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یسم ال امن اللَجیم 


ترقی و تعالی هر جامعه ای زمانی مقدور است که پیشینه فرهنگ و تمدن 
خود را بشناسد و از علل پیشرفت يا رکود گذشته تاریخ خود اگاهی پابد. ۰ و 
این شناخت حاصل نمی شود مگر با مطالعه آثار گذشتگان, چنان که خود 
نوشته اند نه آن سان که بعدها تحریف و تغییر یافته است, و این در فرهنگ 
مکتوب هر جامعه ای که همواره دستخوش حوادث روز گار بوده امری 
اجتناب ناپذیر است. از اين رو, برای نیل به اين آگاهی و حراست از اصالت 
و هویت فرهنگی و ایستادگی در برابر فرهنگ بیگانه. معرفی و احیای 


چه نقد و تصحیح علمی نگاشته های اندیشمندان فرهنگ ایران. اسلامی. 
نخستین شرط رسیدن به این هدف است. 


لیکن با وجود تمام تلاشها و کاوشهایی که تاکنون برای شناسایی و تدوین 
فهارس خطی و نیز تصحیح و احیای ذخاثر علمی و گنجینه های مکتوب این 
مرز و بوم شده, اين اثار همچنان بکر و دست نخورده و حتّی مهجور می 
نماید و انچه شده در قیاس انچه باید شود, اند است و ان اندک نیز با 
دشواریهای بسیار روبروست . ؛ از دشواریهای راه تجعیی؛ , گردآوری سح و 
9 1 اند که بسوط ادامه تلاش 
محفقق و ناشر است. 


از این روه معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در 
راستای اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی ایران که در حقیقت, انقلایی است 
فرهنگی, دفتری به نام دفتر نشر میراث که اس کشا باسماه 
از کوششهای محققان. مصححان, مراکز علمی و تحقیقاتی و پشتیبانی از 
نانثیر آن:فرهنگی: جذب استعدادهای کار انبها و نز به قضد انتشار و عرضم 
منابع تحقیق و آثار گرانسنگ, جلوگیری از دوباره کاریها و چاپ انتقادی 
منون با اولویت آنا ر فارسی در زمینه های گوناگون, بتواند کر نا نی اصیل در 
راستای احیای فرهنگ مکتوب ایجاد کند و مجموعه ای غنی به جامعه 


می 


آناز احمدق,. استر آبادی: ءض :5 


آغاز کلام در آفریدن نور حضرت محمد (ص) ... 30 
ذکر حالات آن حضرت از زمان ولادت ... 37 


ذکر حالات آن سرور 


ی 

ذکر حالات آن سرور بعد از فراغ از شیر خوردن ... 50 

ذکر وقایع سال هفتم از ولادت آن حضرت ... 52 

ذکر وقایع سال هشتم از ولادت آن حضرت ... 57 

کش الا ان عرش ایا مالک میت ما مر 

خواستگاری نمودن خدیجه خاتون ... 62 

ذکر ولادت امیر المومنین علی بن ابی طالب (ع) ... 4 

ذکر وقایع رسول الله (ص) از سی و پنج سالگی تا چهل سالگی ... 5 
کر ها ال که ان مادص ره 7۳ 

ذکر دعوت نمودن آن حضرت امت را ... 82 

ذکر آزار یافتن آن حضرت از کقار و اسلام آوردن حمزه و عمر ... 90 
ذکر هجرت نمودن اصحاب به جانب حبشه ... 95 

به شعب بردن ابو طالب, پیغمبر را ... 99 

ذکر معراج آن حضرت ... 104 

ناه اخففیه ‏ اانی ص هم 

دکرفات ال موی کی 0 13 

هجرت نمودن سید ابرار از مکه به مدینه ... 116 


ِ فرار آن حضرت و خوابیدن حضرت امیر المومنین (ع( در جای ایشان 
121 


ذکر وقایع سال دوم هجرت و خواستگاری نمودن فاطمه زهرا ... 129 
ذکر غارت کردن کاروان کقار ... 133 

ذکر قضایای سال دوم هجرت و جنگ بدر ... 135 

ذکر بنی قینقاع ... 148 

ذکر رفتن ابو سفیان به مدینه به قصد قتل پیغمبر ... 151 

ذکر وقایع سال سوم هجرت و قضیه غطفان ... 152 

ذکر لشکر فرستادن به عراق و غارت کاروان قریش ... 154 

ذکر محمد بن مسلمه ... 155 

اه 1 

هاق ی أزه ت ه دست و ور 


نوجچه 


ابو سفیان به جانب مدینه به حرب پیغمبر ... 177 

حکایت زن طلحه و عبد الله و سفیان کبیر و شهادت عاصم ... 179 
اه کی ی اش یت ای پم ای 192 

ذکر وقایع سال چهارم هجرت و بنی نضیر ... 184 

تک ایا مان یر 100 

وقایع سال پنجم هجرت و بنی مصطلق ... 193 

موم هی زا احزاب ی 197 

کر قویاه 220 

وفات سعد معاذ ... 225 

ذکر صلح مکه ... 229 

در ذکر فرستادن ایلچیان به سلاطین و آنان را به اسلام خواندن ... 236 
تا موه ار اف ی 7 

و اش کی فش که و 

توجه حاطب بن ابی بلتعه به سوی مقوقس ... 244 

توجه شجاع بن وهب به جانب دمشق ... 245 

رفتن سلیط بن عمرو به طرف هوذه بن علی ... 246 

وقایع سال هفتم هجرت و کشته شدن حارث و مرحب ... 247 
برگشتن خورشید به جهت حضرت علی (ع) ... 269 

ذکر فتح فدک ... 270 


رفتن پیغمبر (ص) به جانب مکه ... 273 
وقایع سال هشتم ... 276 

نزاع بنی بکر با بنی خزاعه ... 283 
غراوه خنین: ی 301 

غزوه طایف ... 308 

وقایع سال نهم هجری ... 313 


رفتن امیر المومنین علی (ع) به قبیله بنی طی و ویرانی بتخانه آنجا .. 
14« 


ذکر توجه به شام ... 316 

تاهله اه نع از 2رد 

غزوه ذات السلاسل ... 328 

قرائت سوره برائت ... 335 

حجه الوداع ... 338 

خلت پیاهیر اسلام (ض ).329 
فرستادن لشکر به جانب روم ... 353 
دکربت ففانی فا کار 2 383 
خانمه کتاب در ذکر خلافت اصحاب ... 385 
وصیت فاطمه زهرا (س) ... 400 
خلافت عمر بن خطاب ... 403 


آثار احمدی, استرآبادی .ص :8 


خلافت عثمان بن عفان ... 407 
کلافت اه الم ان 


وم ال ال ری ور 

وت ا انم ]رام 96 

محاربه و دفع خوارج ... 443 

هی شارت یبن اي الب هار ها شا 266 
حضرت امام حسن بن علی (ع) ... 484 

حضرت امام حسین بن علی (ع) ... 489 

حضرت امام علی بن الحسین زین العابدین (ع) ... 496 
خرت اما مه اف اس وگ 

حضرت امام جعفر محمد الصادق (ع) ... 510 

حضرت امام موسی بن جعفر الکاظم (ع) ... 521 
خر ام ای هی ی و 
همه ی 
ای یه ای اه 

حضرت امام حسن بن علی العسکری (ع) ... 546 
کر 


آثار احمدی, استرآبادی .ص :9 


اشاره 


بار خدایا مهیمنی و مدبروز همه عیبی منژهی و مبرا 


ما نتوانیم حق حمد تو گفتن با همه کروبیان عالم بالا آثار احمدی کتابی 
است در شرح احوال و غزوات پیامبر بزرگ اسلام (ص) و مولای متقیان 
حضرت علی بن ابی طالب (ع) و اندکی از کرامات و خوارق عادات ائمه 


اثنی عشر- علیهم السلام. 


مولف این کتاب احمد بن تاج الدین حسن بن سیف الدین استرآبادی از 
علمای قرن دهم هجری است. 


علامه فقید شیخ آقا بزرگ طهرانی راجع به آثار احمدی چنین مرقوم 
فرموده اند؛ 


آاز امن ی اخوال ای‌عضای الله یه و لو یه ان و مخاصتر مه 
احوال الائمه- علیهم السلام- للفاضل احمد بن تاج الدین حسن بن سیف 
الدین الاسترابادی .... «<1» 


"۳ دائره المعارف بو یک اسلامی ذیل اثار احمدی چنین امده: 


تاج الدین استرابادی. برخی از پژوهشگران احتمال 


داده اند که پدر وی سیدی علوی از فرزندزادگان موسی بن مبرقع بوده که 
در هرات می زیسته و سپس به بیرجند رفته است و در این شهر به دست 
اسماعیلیان به قتل رسیده و در روستای شاخن از توابع درخش به خاک 
سیرده شده است. اکنون در این روستا آرامگاهی به نام تأج الدین حسن 
وجود دارد. 


آثار احمدی, استرآبادی ,.ص:10 


آفانزر ف: تهزاتی. احسمال.دانم اسشت: که .وی برادز سلطان. مخند بو تام 
الدین نویسنده تحفه المجالس باشد و این احتمال از این رو تقویت می 
شود که که سلطان محمد از اثار احمدی مکرر نقل قول می کند. 


وتو عنوان کتاب را از نام خود گرفته است. وی در آغاز کتاب می 
گوید: از هنگام جوانی هرگاه که اثفاق می افتاد و مطالعه آی در شرح حال 
سرور پیامبران می کردم, مطالبی از خوانده ها فراهم می آمد در اين میان 
گروهی از دوستان از من خواستند تا کتابی در این باب فراهم آورم. از اين 
رو این کتاب را که شامل روایتهای گوناگون و گفتارهای مختلف بود گرد 
آوردم و در این زمینه از کتاب روضه الاحباب [نوشته جمال الدین عطاء الله 
دشتکی شیرازی به سال 903 ق ] سود بردم. برخی این کتاب را خلاصه 
روضه الاحباب انگاشته اند ولی اسماعیل موز کان 6 ۹ شریعتی که این 
دو را به دقت با هم سنجیده اند گفته اند؛ همان سان که نویسنده آثار 
احمدی در دیباچه کتاب یادآوری کرده روضه الاحباب دارای تفصیل بسیار 
است و مولف آثار احمدی به عنوان یک سند معتبر از آن بهره جسته ولی 
ختی ,یک عبازت کوتاه نی عیتا اد آن-در کتاب خویش نفل-نکر دج انست: آنچه 


شبات اس تم کات قفا بک اعی اروت 


آیاز احمدی حاوی بخشی از تاریخ اسلام است که در آن زندگینامه پیامبر 
اسلام (ص) و جنگهای وی و در پایان اندکی از زندگینامه امامان دوازده 
گانه شیعیان یاد شده است. در این کتاب غیبت امام زمان (ع) با دو دلیل 
اثبات کته و بیان شده است که برخی شهرهای مغعرب زمین در اختیار 


اوست. 


به چاپ نرسیده است. کهنترین نسخه خطی ان که برخی با احتمالی 
ضعیف آن را به خط مولف انگاشته اند مورخ سال 924 قمری است که در 
کاساهاسن شا کال ات 


قلحا هه که مولف دست به کار نگارش کتاب شده پایگاهی بی طرفانه 
برگزیده و از برادران مسلمان خود به احترام یاد کرده و در سخن گفتن از 
رجال صدر اسلام همواره جمله «رضی الله عنه» را افزوده است ولی در 
نسخه های دیگر که در اوایل سده یازدهم قمری کتابت شده است نسخه 
نویسان, بی پروایی ویژه ای نشان داده اند 


آثار احمدی, استرآبادی ,.ص:11 


سهوی در اثر او ببینند ان را چنان اصلاح کنند که «در رابطه عناد و شایبه 
تعصب و فساد» از ان پدید نیاید <1». 


دانشمندان بزرگوار, خلد آشیان سعید نفیسی در کتاب «تاریخ نظم و نثر 
در ایران و در زبان فارسی» (ص 245) و اقای احمد منزوی در «فهرست 
نسخه های خطی فارسی» (ج 6, ص 4403) و اقای محمود مدبری در 
«فرهنگ کتابهای فارسی» (ج 1. بخش یک. ص 18) آثار احمدی را معرفی 
فرموده اند. مرحوم نفیسی تالیف این کتاب را 


«در حدود سال 900» و آقای احمد منزوی «میان سالهای 900 تا 964» و 


آقای محمود مدبری ۳ آن را «در دوره صفویه» مرقوم فرموده اند. ۳ 
دائثره المعارف تشیع نیز این اثر معرفی شده است. 


اما درباره کتاب آثار احمدی مقاله بسیار ارزنده ای به قلم آقای اسماعیل 
آموزگار نوشته شده که بهترین معزف این کتاب است و برای اطلاع 
خوانندگان محترم و نیز ذکر خیری از نویسنده دانشمند 1 در اینجا می 
آوریم. 


معرفی انز احمدی به قلم آسمای. امفز کاز 


. 3 ۰. 


مواف و مصنف آن احمد بن تاج الدین حسن [بن ] سیف الدین استرآبادی 
ظاهرا طبع شعری داشته اما شعرش در مرتبه عالی نیست. در متن کتاب 
ابیات و اشعاری به مناسبت ساخته و جایگزین عبارت نموده و از شعرای 
دیگر تک بیت هایی به مناسبت نقل کرده. در هیچ یک از تذکره ها نامش 
دیده نشده و معلوم است شعر می ساخته ولی شاعری بنام نبوده. 


(1)- دائره المعارف بزرگ اسلامی, ج 1. ص 102- 103, ذیل آثار احمدی. 
آثاز احمدی, استر آبادیءص:12 


صاحب الذریعه احتمال داده برادر سلطان محمد بن تاج الدین حسن 
صاحب تحفه المجالس باشد. اولین بار در کتابخانه شخصی مرحوم پدرم 
نسخه ای خطی از اثار احمدی را دیدم, به قطع 22* 14 هر صفحه 17 
سطر در کاغذ زرد رنگ صیقلی نوشته. تذهیب ساده ای در حاشیه دارد که 
به مرور ایام کم رنگ شده. صفحه ای از دیباچه و چند سطر از آخر کتاب و 
سه صفحه در محل داستان خواستگاری محمد (ص) از خدیجه ساقط شده. 
کاتب مرتکب اشتباهی بزرگ شده که 


موجب سر گردانی است و آضَ اينکه نام کتاب را , به جای کلمه «احمدی», 
«محمدی» ضبط کرده و نسخه کتاب «آثار م65 معرفی شده. این 
اشتباه منحصر به نسخه فوق است و در سایر نسخه ها همه جا «اثار 
احمدی» ضبط است. 


در هیچ یک از فهرستها کتابی به نام «آثار احمدی» ثبت نشده و لذا برای 
کسانی که آشنایی با نسخه آثار احمدی نداشته باشند این تصور حاصل می 
شود که به نسخه ای منحصر بفرد دست يافته اند و حال آنکه خط تذهیب 
حاکی از آن است که نسخه به دست کاتب حرفه ای و حسب الفرموده از 
روی نسخه دیگر نوشته شده است. 


نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به اعتبار دیباچه ای که مقلف بر 
کتاب, آنار اخفدی نوشته. آن را خلاصه. روضه الاخبات تالیف جمال. آلدین 
عطاء الله دشتکی شیرازی معرفی کرده و در فهرست مشار نوشته شده 
که این کتاب در حاشیه تحفه المجالس به سال 1274 در دسترس است. و 
در آن کتاب فقط روایاتی درباره کرامات ‌ معجزات ت از کتاب آثار احمدی 
تاکنون بچاپ نرسیده (است). 


ت ‏ 2 ما ص ال را سم 
کتابخانه عامره هند 
آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :13 


شده و نسخه مزبور قبلا در تصرف و تملک دیگران بوده و دو جای پشت 
ورق اوّل کتاب نوشته شده: عرض شد فی سنه 974 پانزدهم جمادی الاول 
و در جای دیگر عبارت عرض شد دوم محرم الحرام 990 و به هر حال 


این نسخه به شماره 351 ثبت کتابخانه انجمن ارسانت بنگال است. خط آن 
نازیبا و ناخوانا که به علت فرسودگی فوق العاده و موریانه ور کون به 
زحمت صفحات ان وصالی و صحافی شده و خواندن بعض صفحات با 


زجمت مقدور می شود. در پایان این نسخه نام کاتب نوشته شده «<... 


احمد الهاشمی» و به قراین محتمل است که خط مولف بوده باشد. آنچه 
مسلم است این نسخه به وسیله کاتب حرفه ای کتابت نشده و به باطله 
نویس بیشت شباهت دارد ۳ به یک : نسخه خطی منظم. در متن و حاشیه 
اصلاحاتی شبیه به خط متن به عمل امده. 


با توجه به این نکته که به اعتبار دیباچه کتاب مولف معترف است در سن 
کهولت به تالیف کتاب اقدام نموده, کتاب خود را لب لباب روضه الاحباب 
معرفی کرده و نسخه خطی روضه الاحباب که به خط مولف در 903 
توشته تلندم در کنابخانم. اسان فس: منود است: بو قوب جمال الدین 
عطاء الله در 911 بوده, دور نیست که نسخه اثار احمدی که در 964 
کتابت شده باطله نویس با نسخه مکرر به خط مولف باشد. 


انخفیرا فاحل عفیق اون دارن آنآنفت که این تم مزیهرین شید 
ای است که فهرست نویسان داخلی و خارجی سراغ کرده اند. 


هرگاه با قراین ضعیف که در دست است علوی بودن احمد بن تاج الدین 
حسن مولف اثار احمدی به ثبوت برسد احتمال انکه احمد الهاشمی کاتب 
نسخه سال 964 همان احمد بن تاج الدین حسن مولف اثار احمدی است.؛ 
قویتر می شود. 


هر چند قراین و شواهد ضعیف برای اهل تحقیق قابل اعتنا نییست ولی تا 
دلیل قاطع به دست نیاید قرینه ضعیف را نمی توان 


نادیده گرفت. 


قراین قابل ذکر انکه می دانیم دربار امیر علی شیر نوایی در هرات کانون 
فضلا و نویسندگان و گویندگان زمان بوده اهل فضل و دانش در نزد امیر 
علی شیر قرب و منزلتی داشته اند. در احوال جمال الدین عطاء الله 
مولف روضه الاحباب نوشته شده که وی 
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چندی در هرات می زیسته و در مدرسه سلطانیه هرات مجلس می گفته. 
مولف اثار احمدی به قرینه تجلیلی که در مقدمه کتاب خود از روضه 
الاحباب نموده پیش کسوتی مولف روضه را محترم شمرده باید درک 


دیگر آنکه در قریه شاخن چهار فرسنگی درخش از توابع اس گوری 
هست که سنگ بزرگ و طویلی بر روی آن نهاده اند و بر آن سنگ آیاتی از 
قرآن با خط خوب حک شده بعض عبارات به فلت ایند کت خوانده نمی 
قداص ناخ آلدین من یت سر آزق تس توتنته ارت به اعتقاد مردم ان 
سامان تاج الدین حسن از سادات جلیل القدر است و نسبت وی به موسی 
بن مبرقع می رسد و روایت مرگش که سینه به سینه نقل شده به این 
صورت است که وی از هرات به این دیار آمده و به دست پکی از افراد 
فرقه اسماعیلیه کشته شده و تاریخ نقرشده بر سنگ, قدمت آن را به چهار 
قرن قبل می رساند. با این قرائن زا ادن نا رشن مخلف: انار 
احمدی فرزند تاج 0 در شاخن باشد. هاشمی نسب است 
کتاب بوده. بیشتر می شود. به هر حال عیب کلی این نسخه انست 


که حدود سی صفحه 1 ساقط شده [است ]. 


2 نسخه ای دیگر از کتاب آثار احمدی در کتابخانه انجمن آسیایی بنگال 
موجود است. به خط نستعلیق تا حذی خوش و زیبا به قطع 25* 19 هر 
صفحه 21 سطر که متعلق , به کتابخانه مدرسه فورت ولیم بوده و مهر 
کتابخانه مزبور (کتاب کالج فورت ولیم) بر ورق اوّل نقش است و مهر 
لاتین: انخمن. اشایی: کال را نیز دارد. هر دو مهر در ال و آخر کتاب دیده 
می شود با اینکه نسخه. کامل است تاریخ. کنایت: ان..مقلوه نیست: و: نام 
کاتب نوشته نشده و روشن نیست که در چه تاریخی به تملک کتابخانه 
انجمن آسیایی يا کالج فورت ولیم در آمده. در صفحه آخر کتاب سه تاریخ 
تولد که به ترتیب 1077 و 1081 و 1082 ثبت شده, مربوط به روز تولد 
فرزندان مالک اوّلیه کتاب است که بنابر معمول زمان تاریخ تولد فرزندان 
خانواده را بر پشت کلام الله يا کتاب ارزنده 
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دیگری ثبت می نموده اند, قهری است که تاریخ کتابت این نسخه باید قبل 
از سنه 10077 بوده باشد. 


نوشته شده و به پاری یکدیگر کتاب را به پایان رسانیده اند. تفاوت خط در 
فصول مختلف به چشم می خورد. یک خط بسیار خوب و نستعلیق زیبا و 
محتوی این نسخه با نسخه قدیمی که به سال 964 کتابت شده بسیار 
نزدیک به یکدیگر و اختلافات بسیار ناچیز و قابل اغماض است. بیشتر 


مقابله 


هرگاه نسخه کتایت شده 964 به عنوان قدیمترین نسخه اصل و متن قرار 


مد روت ان ست ا داح ام به نظر می رسد. 


3 و 4- در گنجینه کتب خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران دو نسخه 
کتاب آثار احمدی موجود است که مشخصات آنها به ترتیب قدمت آنها ذکر 
می شود: 


نسخه ای به سال 1077 به خط شهسوار بن شاه مراد بیک نوایی به قطع 
1 10 هر صفحه 19 سطر با خط نستعلیق خوانا روی کاغذ سفید 
بخارایی نوشته شده این نسخه متعلق به اقای سید محمد مشکاه استاد 
دانشگاه تهران بوده که با ساير کتب کتابخانه استاد به دانشگاه انتقال یافته 
و به شماره 184 ثبت گردیده. 


نسخه دیگر که در سال 1236 نوشته شده و کاتب آن معلوم لیست, به 
قطع ۰15 5/ 10 روی دو رنگ کاغذ آبی و کاغذ چرک ضخیم نوشته و این 
نسخه نیز به خط دو نفر است قسمت اوّل با خط شکسته نستعلیق تا حدی 
خوب و زیبا و قسمت دوم با خط نستعلیق که تا حدی بد خط است. 


5- نسخه ای خطی از کتاب آثار احمدی که صفحه آخر آن ساقط و نیمی از 
ورق اوّل ان پاره شده به طوری که چند سطر از شعر مقدمه دیباچه ان از 
بین رفته کاتب و تاریخ کتابت ان معلوم نیست در کتابخانه شخصی اقای 
سید جلال الدین محدثی ارموی 
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استاد دانشگاه تهران موجود است که برای مدتی کوتاه در اختیار این جانب 
قرار دادند. 


ات ند فا باه سار مقر ی ات تمه فطه 2 10۳121 


هر صفحه 19 سطر از نظر خط و کاغذ شباهت زیادی با نسخه شماره 
4 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران دارد. 


6- نسخه ای از کتاب آثار احمدی در کتابخانه دانشگاه رنینگتن آلمان موجود 
است و به شماره 0 عکتب السنه شرقی ضبط شده قطع ان 6 16 با 
خط شکسته نستعلیق خوانا و بسیار پرغلط و تاریخ کتابت ندارد. و شاید از 
نظر تحقیق کم ارزش ترین نسخه های موجود کتاب اثار احمدی باشد. 


آقای احمد گلچین معانی که بصیر نی در شناخت نسخه های خطی دارند 
یادآوری, نمودند که نسخه نان احمدی با کتاب روضه الاحباب جمال الدین 
عطاء اللّه مقابله شود تا معلوم گردد مولف آثار احمدی تا چه حد تحت تأثیر 


روضه الاحباب بوده. 


نسخه چاپی روضه الاحباب در دسترس نبوده نسخه های خطی کتاب مزبور 
در کتابخانه های مدرسه عالی سیهسالار (مدرسه عالی شهید مطهری) که 
و سپهسالار خریداری و وقف نموده و نسخه ای نفیس و اصیل به 

خط مولف جمال الدین عطاء اللّه که تاریخ ختم آن 903 در آخر جلد اول 
قید شده در کتابخانه آستان قدس موجود است و ظاهر | این کتاب را نادر 
شاه از هند آورده و بعد تقدیم کتابخانه آستان قدس شده است. این نسخه 
ها را با کمک آقای دکتر علی شریعتی ملاحظه و با دقت تمام با کتاب آثار 
احمدی مقایسه گردید, معلوم شد همانطور که صاحب آثار احمدی در 
دیباچه کتاب متعرض شده روضه الاحباب دارای تفصیل بسیار است و 
مولف اثار احمدی به عنوان یک سند معتبر از ان استفاده کرده و حتی یک 
عبارت کوتاه هم از ان کتاب در کتاب خود به عین نقل ننموده فقط یک 
رباعی عربی عینا نقل 


شده و آنچه از نظم و نثر در آثار احمدی درج است. تألیف و تصنیف مولف 
ان است. به قول خودش بین الاجمال و التفصیل با استفاده از روضه 
الاحباب و سیر ه مولانا حجسین خوارزمی 3 محمد پارسا از قزر حان 
اهل تصوف و جمال الدین خوارزمی کتابی مستقل در سیره رسول اکرم و 
کرامات ائمه اثنی عشر ساخته است. 
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شرح حال کامل و حتی ناقص مولف آثار احمدی به دست نیامده آنچه از 
رشحات قلم و عبارات دیباچه بر می آید احمد بن تاج الدین حسن سیف 


الدین استر آبادی در روزگار امیر علی شیر نوائی در هرات می زیسته و در 
مدرسه و مسجد مجلس می 1 


سیاق عبارات ت کتاب نشان می دهد سخن گویی زبر دست بوده و منبری 
گرم و گیرا داشته تا حدی که مورد توجچه نز کان سیاست و دانش زمان 
واقع شده و ارادتمندانی نیز داشته است. در دیباچه گفته «گاهگاهی 

جکایتی. کهفشتمل ,بر غزاتی ,بودتر محفل افاضل, و دانابان: قعاعه اد و 
ملل و مجلس فضلا و ! خورده شناسان ضوابط علم و عمل معروض می 
داشت. مستمعان از استماع ان مبنهج و مسرور می بودند و به شرف 
بعضی از دوستان و جمعی از محبان که اطاعت و فرمانبرداری ایشان 
واجب و لازم بود گاهی از روی التماس و استدعا درخواست می نمودند و 
گاهی از روی قدرت و استعلا امر می فرمودند که درین باب کتابی تألیف 
کن و رساله ای تصنیف گردان مشتمل بر معظمات آثار نبوی و محتوی بر 
تا اسار مضطیف تا ان ما ار این مان وا ارات آن 


وافر و نصیبی کامل به حصول موصول گردد. > و باز از عبارات دیباچه 
برمی آید که قدرت مالی و تمکن به آن اندازه نداشته که مرکب و کاغذ 
فراهم آفزانم چنانکه گوید: «پس اف به واسطه عدم بضاعت و قلت 
اتطات تم اآخرخ ای اف ی اضام ار ری او بای عوار 
زر کف نیز بوده می نویسد. 


«گاهی به سبب عدم رواج هنر و خلاً عرصه گیتی از وجود سخن پرور 
شاهد مطلوب چهره مقصود نمی گشود و ازین سبب پای ملال در دامن 
اندوه و غم و بلا می کشیدم و جرعه ای از جام غصه و الم می چشیدم». و 
کات هر ات ال تس هه ات مار 
امان نبوده و در مقابل هر دو جانب تقیه را رعایت می کرده تا مسلمانان 
چهار یاری متعرض نباشند و متعصبین تکفیر نگویند و در اين باره گفته: «یک 
چند تعرض زبونان و طعنه دونان مانع می شد و در دریای غم و اندوه 
غوطه می خوردم و 
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گوهر مطلوب به دست نمی آوردم.» تا بالاخره به قول خودش «با وجود 
کال رات ساره اصطر ات رم خرم کر ار ار ار 
اورد و اثری از خویش باقی گذارد. 


مطالعه اين کتاب ناخودآگاه ما را به تحول فکری زمان و چگونگی رسمیت 
یافتن و قدرت گرفتن مکتب تشیع در قرن نهم و دهم آشنا می کند. 


چه موّلف در روزی که دست به کار تألیف کتاب شده خود را بی طرف 
انگاشته و تعصب به کار نبرده و به احترام برادران مسلمان خویش حدود 
بی طرفی را تا حدودی که مورد اعتراض واقع نشود رعایت کرده و همه جا 
نام خلفای اوّل و دوم را به احترام یاد کرده و کلمه رضی الله عنه را به 

دنبال اسمشان افزوده ۷" در نسخه های دیگر که اوایل قرن (ِ 
کتابت شده قدرت حکومت صفوی به اوج کمال رسیده و- نسخه نویسان 
بی پروایی خاص در سب و لعن اوّل و دوم از خود نشان داده اند و به این 
وصیت موّلف که می گوید: «التماس از فضلای زمان و استدعا از علمای 
عالی شان انتست که دزین روایات که ایراد تموده شد به نظر رضا بینند و 
اگر سهوی یا خللی مشاهده نمایند به اصلاح به نوعی التفات فرمایند که 
رابطه عناد و شائبه تعصب و فساد نباشد» اعتنا نکرده اند و به پسند خاطر 


با توجه به این نکات بعد از نسخه کتابت شده در سال 964, نسخه خطی 


موجود در مشهد قدیمتر و اصیلتر به نظر می رسد, خاصه آنکه خصوصیات 
رسم الخط زمان را نیز دارا می باشد <1». 


روش تصحیح 


خوشبخا نف رکه طخ خظی انار امد فرآوان. است و استای کناشتانسن 
و 


(1)- نامه آستان قدس, دوره هفتم. شماره دوم و سوم. 
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ی پیت 1 بزرگ طهرانی- آقا احمد منزوی بیست و 
شش نسخه خطی | ز این کتاب در فهرست نسخه های خطی فارسی 
ریا 
داشتم که عبارتند از؛ 


1- نسخه خطی 


2 آ متعلق یه کتا نها نب خی مدرم مها شاد انهاه لا مهد کر غیر خاال 
الدین محدث ارموی. این نسخه همان نسخه است که گویا مدتی ِِ به 
لور آمانت رو افای اسفاعیل اقفر کار بفزم است شا با خشحضان که 
ایشان مرقوم فرموده اند همگونی دارد. چون صفحه آخر این نسخه از بین 
رفته تاشایی نام کانت وا رنه کاب راون ای تسه 47 صفحه اشت. 
رمز این نسخه «الف» قرار دادم. 


7 دوّمین رشای خض قرو 1 به کتابخانه زره ِ_ ات ند ماوخ 
6- ا. 


آ راشقا مایا ات وان هام ان 0 را 
موی کر ار تا ای کاس ان رف یا 
رجب علی یوسکانی است. رمز این نسخه را «ب» گذاشتم. 


3- نسخه خطی شماره 1047 کتابخانه عمومی حضرت آیه اللّه العظمی 
«ح» شناساندم. 


هیچ کدام از سه نسخه را اصل قرار ندادم بلکه هر مطلبی که درست تر 
بود در متن قرار گرفت و ما بقی در پاورقی. مطالب این کتاب را با تاریخ 


یعقوبی, تاریخ طبری, تاریخ پیامبر اسلام, تالیف دکتر محمد ابراهیم ایتی, و 
یرت ول امه تیه رک اضر مرو اناد روم 


پس از اينکه دست نوشته آثار احمدی به تشویق و هت دفتر نشر میراث 

مکتوب برای چاپ آماده شد؛ این دفتر آن را مورد بررسی و مطالعه قرار 
داده لذا با دقت؛ از نظر دوست عزیز و بزرگوارم جناب آقای محمّد سپهری 
گذشت و ایشان مر ای 2 و خطاهای بسیاری واقف گردانيدند. از 


راهنماییهای محققانه ایشان نبود هی گاه این کتاب به این شانشستکین چاپ 
نمی شد. اعراب کداری ایات. فرانی. و عملات: غزبی. هم یه لت ایشان 
انجام گرفته وت همچنین از همکاری 

آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :20 


خنابت: اقا دک مخت شحیی: فی ند رامین شاد علی حوانی شک هی 
کنم. 


محدّث و ناصر پاکپرور شامل حالم بوده که از این عزیزان ممنونم. 


در اینجا لازم می دانم یاد خیری از پدرم بکنم و ارزوی غفران ابدی برای 
انشا شام این فاوانم رارمه دانشعند ور ماو حات افای» کر 
محمود مرعشی فرزند برومند و فاضل ات اللّه العظمی نجفی مرعشی 
تقدیم دارم که به مجض اطلاع بر تصمیم بنده نسبت به چاپ این کتاب با 
سعه صدر خاص خود که نشانگر تربیت صحیح ایشان است. عکس نسخه 
خطی کتابخانه پدرشان را برای بنده فرستادند. 


امیدوارم کتابداران بخش خطی سایر کتابخانه های عمومی ایران هم اقتدا 
به این سیره مرضیه کنند و در دادن عکس نسخه های خطی به محققین 
متا عدت فرهایتو.و بدانتق که:جات اینونه انار علمی و یی باعت افتجار. 
و آبروی ایران و اسلام خواهد شند. 

رب اشرح لی صدری. 

مير هاشم محدذث 30 خرداد 1374 ش تهران 

آثار احمدی, استرآبادی ,بص :21 

)( یک صفحه از نسخه خطی الف 

آثار احمدی, استرآبادی ,بص:22 


آثار اجفدی: انترابادی ءرض:23 


() یی صفحه از نسخه خطی ج 


آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :25 


[متن ] 


اشاره 

یشم ال لحم الرَجیم* 

خدایا ز شکرت زبان کام یافت ز نام تو هر نامه ای نام یافت 
دهان درج در از عطای تو شدزبان سرخ رو از ثنای تو شد 
شود نعمت از شکر نعمت پدیدزبان شد در نعمتت را کلید 


تو رفتار یافت زبان بهر شکر تو گفتار یافت صحیحترین حکایتی که مورخان 
پاکیزه بیان نیکو ادا, و شیرین روایتی که بلبلان خوش الحان دستان سرا در 
انجمن بلاغت و چمن فصاحت به قلم تحریر و لسان تقریر, مقژر و مثبت 
گردانیده اند, حمد ذات احدی است منزه از شبه و مثال و ثنای صفات 
صمدی است مبرا از فنا «1» و زوال؛ قدیمی که صحایف تواریخ انبیاء به 
محمدت و ثنای او ارتباط یافته. واجب التعظیمی که فهرست قصص انیاء 
و تذکره اولیاء به تذکیر «2» اسماء حسنای او انتظام پذیرفته. قطعه: 


عزیزی که هرکز درش سر بتافت به هر در که شد هیچ عزت نیافت الهی 
که را رسد که در بهار محمدت غواصی نموده در دانه در رشته تقریر و 
تحریر کشد و که تواند که در بیدای ثنایت فرس السبق در میدان بیان 
فا یک بیت . 


(1)- الف: فساد. 
(2)- الف: تذکر. 


آثار احمدی, استرآبادی ,ص:26 به کنهش در نیفتد هیچ عاقل کجا گردد 
محیط کنه او دل 


نطق ابکم بمانده در صفتش فهم عاجز شده ز معرفتش 


از مکان و زمان برون ذاتش محض جهل است نفی آثباتش و الطف صلات 
صلوات که مسیّحان پاکیزه سیر و اشرف تجف تحیّات که فصیح زبانان 
تن کش هر که نع تفر علیی امن ج الْقَصص «1» در رشته اداء و 
سلسله املاء کشند و مجلس انس را بدان مزین گردانند, نای صاحبقرانی 
[است ] که از عرش تا فرش هر چه هست به طفیل هستی او موجود 
که غالی:شانن که اد سمی تا شمای هر آنکه‌دنه جلوه ظهور در آمده به 


سب ذات حمیده صفات او صورت بود پافته. بیت . 


ان 


که «سدره» اوّلین میقات اوست عالم و آدم طفیل ذات اوست یعنی: عالی 
جاهی که خسروان کشور افلاک, غاشیه رفعت و جلالش را بر دوش جان 
می کشند و معالی دستگاهی که شهریاران عرصه خاک غبار نع براقش 
را توتیای دیده جهان بین خود می سازند. متوح به تاج ابتهاج و ما ازسلناک" 
«2 مخاطب به خطاب لولاک لما خلقت الافلای, سلطان بارگاه عژت دنا 
قتدلی «3», قفا شالت جاه قربت مکان فکان قابٍ قوّسَین او نی «4», 
مقتدایی که خلایق را به تور هدایت از ظلمت ضلالت خلاص گردانید و 
پیشوایی که سر گشتگان بادیه کفر را از بیم دست انداز, به مقام امن و 
انان انش ریا تاحیلست 


مد که کشت اد تفیل مین فان تزاشت توش تفیل صلی: راد 
علیه و آله به عدد مطرات السحاب و قطرات البحار و به عدد نجوم ملک 
الوار و ما طلع الشمس و القمر باللیل و التهار و بر آل پاکیزه مال آن 


(1)- یوسف 12/ 3. 

(2)- الانبیاء 21/ 107. 

(3)- النجم 53/ 8. 

(4)- النجم 53/ 9. 

انار امد شترا بای رس 27 


خطاب مستطاب قل لا سکم عَلیه اک / المَوده فی نت 1 
و آن خداوند ان کهربه تشتریف: تشتریشف 

یرل السَکیتة عَلَیهم و أنابهم قنحا قریبا «2» مفتخر و سرافرازند شام 
و 


بعد از اقامت مراسم حمد نامحدود و شرایط لوازم درود بر سید عاقبت 
محمود, چنین گوید بنده کمترین و خادم اهل صدق و یقین, المحتاج الی 
رجمه اللّه فقیر حقیر احمد بن تاج الدین حسن «3» بن سیف الدین 


عالی: آمز واربه هغفر والجیته که‌ یز رای عفد کشا ارباب فص و ادب و 
بر ضمیر مهر تنویر اصحاب جد و طلب پوشیده نماند که پروردگار حکیم و 
آفریدگار واجب التعظیم را ده اف رن ان و جان؛ غرض کلی و مقصود 
اضلی اظهار معرفت ویوه کامل و افشای. کنال به قنت علال وخنال 
شامل خود بود ورموافق این مقال است و مصداق این حال آیه کریمه: ما 
خلیت آلجن و اس (ا تین .و عون این مطلب اعلی و این 
و و ارشاد مرشد راهنما 
اه ی ها ان ال 
الم پستتها یام طو ای اهم اند کمال مت و اس وا ات 
و امتنان به انوار دقاپق معارف و اصناف حقایق عوارف منور گردانید و از 
ککوراتفتی ات اس رها یاه ای دا ی اه ماتات 

و اسرا ر حقایق معجزات ظاهرات. متحیّران بیابان جهالت و گمراهان بادیه 
۹ ۱ ۱۱| .۳ بالاستحقاق راه نمایند. و چون 
حضرت الهی ناب رسالت پناهی را اشرف انبیاء و اکمل اصفیاء خاتم 
النبیین و سید المرسلین گردانید متابعت او را وسیله وصول به منازل جنان 
و رهیدن از سلسله شداید نیران ساخته, موجب رفع خاش و مثمر نتایج 
سعادات گردانید؛ لاجرم بر امت محمدی و 


(1)- الشوری 42/ 23. 

(2)- الفتح 48/ 18. 

(3)- «حسن» راج ندارد. 

(4)- الذاریات 51/ 56. 

آثار احمدی, استرآبادی ,بص :28 


پیروان ملت احمدی واجب شد و لازم گردید که در 


طریق متابعت. قدم صدق از سر صفا بردارند و فرمانبرداری آن سرور را 
سرمایه سعادت دارین خود سازند و آن را از افضل طاعات و احسن 
قربات شمارند, و این بنده جانی که از عالم جوانی ۳ به سر حد پیری 
بمتابه عاشقان جانباز و مانند مشتاقان نونیاز. خاطر فاتر متعلق می داشت 
که حالات رسول مختار و اوضاع حبیب جبار را از تواریخ سلف به روایات 
بود بر سیر سید المرسلین مطالعه می نمود و بدان الفت تمام و استیناس 
لاکلام داشت و گاهگاهی حکایتی که مشتمل بر غرابتی بود در محفل 
افاضل و دانایان قواعد دین و ملل و مجلس فضایل خرده شناسان ضوابط 
علم و عمل معروض می داشت. مستمعان از استماع ان مبتهج و مسرور 
می بودند و به شرف اررتضا «1» مقرون داشته تحسین و تعریف می 
نمودند. و در خلال این حال بعضی از دوستان و جمعی از محیّان که اطاعت 
و فرمانبرداری ایشان واجب و لازم بود گاهی از روی التماس و استدعا 
درخواست می نمودند و گاهی از روی قدرت و استعلا امر می فرمودند که 
در این باب کتابی ترتیب کن و رساله ای تصنیف گردان مشتمل بر 
معظمات بان توق وتمحتهی بر خحعیعات اخبان مصطتوی تا دویسانرا از 
خواندن و محبان را از دانستن,؛ ۳ وافر و نصیب کامل به حصول موصول 
کرذن: گاهی به واسطه عدم بضاعت و قلت استطاعت و گاهی به سبب 
عدم رواج هنر و خلاء عرصه گیتی از وجود سخن پرور در حیْز تعویق می 
افتاد و شاهد مطلوب, چهره مقصود نمی گشاد. از 


این سبب پای ملال در دامن اندوه و غم می کشیدم و جرعه ای از جام 
غصه و الم می چشیدم, یک چند کثرت کربت و ملال و عیال و انقلاب 
احوال واقع می گردید, و یک چند تعرض زبونان و طعنه دونان مانع می 
شده رهاتی خو‌ساان اتدشعه که سر کته ام کم رام کویه 
مقصود نمی بردم, و لحظه اي در دریای اندوه و غم غوطه می خوردم و 
گوهر مطلوب به دست نمی آوردم. ناگاه نداي غیب از کارخانه لا ریب به 
گوش هوش رسید که ما لا پدرک کله لا بترک کله, ان را محض عنایت الهی 


و 


آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :29 


اضطراب. عزمم جزم شد که انچه در این مدت در خزینه خیال سواد مانده 
بود به بیاض برد و مخدرات حریمه دل و پرده نشینان کاشانه خاطر فاتر را 
کسوت تقریر و خلعت تحریر پوشاند و به نظر انوار ارباب دین و اصحاب 
صدق و یقین در آورد. و چون کتب پیشین در سیر سید المرسلین مشتمل 
بود بر روایات مختلفه و اقاویل متنوعه خصوصا روضه الاحباب که الحق آن 
کتاب نزد اولی الالباب درجی است پر از در بی بها و بحری است پر از 
گوهر بی غایت, هویدا اما به غایت طویل الذیل بود به حدی که طبع فارسی 
از ربط مبادی قصد, و فهم سامع از حفظ مطلع حکایت تا به مقطع روایت 
عاجز می شد و موجب ملال و باعث کلال می گردید, بناء علی هذا ترک 
روایت ت مختلفه متنوعه نموده اصح روایات را , تور آوزذم وصلب لباب »رز اضته و 
خلاصه باقی کتب 


معتبره که به نظر درآمده بود, حجمع کرده بین الاجمال و التفصیل مرنب 
گردانیدم و این کتاب را آثار احمدی نام نهادم, امید که به نیت موافق و 
رجاء واثق آنچه بر زبان قلم گذرد صادق باشد. التماس از فضلای زمان و 
استدعا از علمای عالی شان, آن که در این روایات که یراد تمودم.به تطر 
رضاأ ببینند و اگر سهوی با خللی مشاهده نمایند به اصلاح آن به نوعی 
التفات فرمایند که رابطه عناد و شائبه تعصب و فساد نباشد و مولف این 
یاه اه اه کر باه ار ون اه ااعاکه ه اکن مس 
ازمه التحقیق فارجع الی المقصود بعون الملک المعبود. <1» 


(عا انتخا زا نسکه ال ندارد. 


آثار احمدی, استرآبادی .ص:30 
آغاز کلام ذر آفربدن نور حضرت محمد علیه الصّلاه و السلام 


عندلیبان بوستان غرایب حکایات و نقغمه سرایان شهرستان عجایب روایات؛ 
عنوان اخبار نبوی و مضمون آثار مصطفوی را بر اين طریق مقیّد اوراق و 
منتشر <1» آفاق گردانیده اند که چون حضرت حق جل و علا خواست که 
ستر ظلمانی عدم را از وجود مخذرات کاینات که در تحت حجب غیب 
محجوب بودند مرتفع گرداند و از کارخانه قدرت قضا و قدر. خلعت ایجاد 
بر قامت کاینات دوزاند, اوّل چیزی که از صانع ازلی و خالق لم یزلی به 
طریق ابداع, خلعت هستی پوشید و اول مخلوقات گردید, لور محمدی بود 
ضاین الله علنق و اف یت 


درین کو پیش از این خاموشی ی بودز جام نیستی بیهوشی ثّی بود 
محیط لطف لاریبی «2» بجوشیدعیان گردید بروی موج تجرید «3» 


ِِِِ زان کف دریای سرمدعیان شد پرتو نور محمّد از این جهت بود 
که رسول- صلی الله علیه و آله- فرمود که اوّل 


ما خلق اللّه تعالی نوری, و آن نور تسبیح و تهلیل حق می گفت در ملدّت دو 
هزار سال «<4»», چنانچه فرمود: 


کنت نورا قبل آن یخلق الله الشماوات و الارض بالقی:عام: بعنی" من بودم 
نور آفریده ملک غفور پیش از آن که بیافریند خدای تعالی آسمان را و 
زمین را به دو هزار سال و آن نو بعد از چند سال نفسها بر آورد. حق 
سبحانه و تعالی از انفاس متبرکه آن نور. عرش و کرسی و لوح و قلم و 
آسمان و زمین و ملائکه سماوات و ارضین را آفرید. و همچنین آفرید ارواح 
انبیاء و صدیقان و شهیدان و باقی بندگان از کافر و مسلمان را. بیت 


(1)- ب: منقش. 

(2)- الف: لاهوتی. 

(3)- ج: عیان گردید موج بحر تجرید. 
(4)- الف و ج: هزار سال. 


آنان احمدی, استرآبادی ,مص:31 لا جرم اصل جمله عالم اوست سید کل 
نسل ادم اوست 


محترم بود در جهانِ عدم نور او پیش از عالم و آدم و قلم به فرموده 
خداوند عالم بنوشت بر لوح محفوظ کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول 
الله علیث ولی الله «1» را فنعم ما قیل, بیت <2»: 


نورٍ رخش شمع نبوت فروزآب ندیده گل آدم هنوز بعد از آن نوشت که هر 
چه از آسمان به زمین نازل گردد از برف و باران و رعد و برگ درختان و 
ریگ 1 و روزی خلایق و سعادت و شقاوت ایشان و حدیت جف القلم 
بما هو کائن الی پوم القيامه, مخبر این معلی و مصدق این دعوی است. 
بعد از آن طبقات آسمان را از آفتاب و ماه و باقی ستارگان مزین گردانید 
و از میان ملائکه چبرئیل را 


امین خود و ممتاز گردانید «3» و عژّت و تقژب بارگاه عظمت خود بخشید. 


به فرمان خداوند جهان سازشد از جنس ملک جبریل ممتاز و چون اراده 
صانع ازلی و مشیت خالق لم یزلی متعلق شد به آن که خود را شناسا 
کر ان از هی نی ی سا انا سا ساب هط اعلی هشکان 
عالم بالا کرد و فرمود: من انا و من انتم؟ ملائکه ملکوت و ساکنان عالم 
ی ب ملک متعال از روی صواب چه 


گویند؟ بیت 


جلوه ای کرد رخش دید ملک عشق نداشت عین آتش شد از این غیرت و 
بر آدم زد پس به موجب فرموده کنت کنزا مخفیّاً فاحببت ان اعرف فخلقت 
الا عون مامور ساره ایا که فد ی ار عوه هن بردارد 
و به نزدیک بارگاه جلال احدیت بگذارد. جبرئیل به فرموده رب جلیل از 
اسمان به زمین امد و اتفاقا مشتی 


(1)- «علی ولی الله» را الف و ج ندارد. 

(2)- <«و آسمان و زمین ...ما قیل:بیت» را ح تدارد: 

(3)- الف: جبرئیل را به امینی خود ممتاز کرد. 

آثار احمدی, استرآبادی ,بص :32 

خاک از موضعی که حالا قبر مقدس و تربت اقدس آن حضرت است؛ 
برداشت و با آن نور به فرموده رب جلیل و خداوند غفور مخلوط ساخت, 


بمثابه دی بیضا گشت و او را در جویبار بهشت غوطه داد و رقم نبوت بر 
ان دژ بیضا نقذش کرد. بیت: 


گسترد در سرای نبوت بساط اوآدم هنوز رخت نیاورده از عدم کعب الاحبار 
که راوی عجایب آثار و غرایب اخبار سید مختار است. می گوید که چون 
سحانه سای را سا رنه 


و ان نور در پیشانی او به ودیعت نهاد پیشانی آدم به واسطه 0 
عالم درخشان و چون کوکب تابان نمایان بود و چون لعل بدخشان می 
نمود. آدم گفت: الهی ! این چه نور است که از پیشانی من می تابد و 
حوالی و نواحی مرا منور گردانیده؟ خطاب از رب الارباب رسید که ای 
آدم ! اين نور پهترین فرزندان تست و او پیغمبر آخر الزمان خواهد بود و 
این | سمان معلق و زمین مطبّق و آدم و آدمیان و عالم و عالمیان به طفیل 
وجود او موجود است و جبرئیل به فرموده وب جلیل: از اجم عهد نامه ای 
گرفت به گواهی ملائکه تا محافظت آن نور کند و بی طهارت آن نور را 
نقل به ارحام طاهرات نکن و هفخنین بهت هر یک.ان انیا که فسنودع: آن 
نور بودند از او, جبرئیل عهدنامه گرفت و به این دستور بطنا بعد بطن به 
ی ی ی ی ی 
النالت رس ای این ها مهن ابر سفال استسم روات ای 
گر ار وت وسول خی اه له و آله وسلي کفا اه انا و آتسن 
نکاح لا من سفاح. ها و 
جمال و عصمت و کمال؛ فاطمه بنت خویلد بود, او را به نکاح خود در اورد 
و از او (صاحب ] دو پسر شد: تک عفد اه مکی اهطال: آن نون ده 
صلب عبد الله, 


از عبد اللّه حضرت محمّد رسول اه به وجود آمد و از ابو طالب علی ولی 
الله ؛ ان یکی مظهر نبوت و این یکی مظهر ولایت ؛ ان یکی سر دفتر انبیاء و 
این یکی سرور اولیاء. بیت . 


دیباچه نبوت و ختم و لا یتنددر ابتدا محمّد و در انتها علی 
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هقی شون ی الله‌فليه الم با لا هراشا ور ماکد 
اشارت به این معنی است. بیت . 


بودند یکی علی و احمددر دیده احولان دور آمد و این عید الله چنان به جمال 
و کمال آراسته بود که زنان قریش از آتش محبت او می سوختند بلکه 
زنان بسیار بودند که از محبت فراقش به هزا ر ناله و آه جان به حضرت اله 
می سپردند و چون پاکیزه ترین زنان آن زمان امنه بنت وهب بود, از روی 
حسن و ادب و از ممر عفت و نسب. عبد الله او را بخواست و 
مناکحه مربوطه ساخت و قواعد تزویج به جای اورد اما خبر حسن و جمال 
وهای وال غبی اللمنه اطراف و اعاف الم وفته ود تیان و 
ان آن زفان به مسنامخ عالمیان رسانیده بودند که نور محمدی از 
کو ای ات وان وهی ات مه کت اه مسر ار 
اازمان اه ار یی واه اشت شور اسان مره واه 
تقیدم و جمن‌این احاربه اطراف عالم مر یه فاطمه نامیه که ور 
ملک شام بود و از علم کهانت و انجیل وقوف تمام داشت به طمع آن که 
تواند نور محمّدی را مستودع گردد- و 


او بهترین زنان آن زمان بود از پوی صباحت رخسار و حیثیت فصاحت 

فتار- چون نور محمّدی از عبد الله ظاهر می شد. عاشقانه قدم از سر 
ساخته بلکه مشتاقانه سر از قدم نشناخته به آرزوی وصال و تمثای جمال 
عبد اللّه متوجه مکه متبرژکه شد و چون به مکّه رسید به حوالی بیت اللّه 
نزول کرد و خیل و حشم و بارگاه فلک اشتباه و شامیانه های افاق پیمای او 
زمین بطحا را بیاراستند. خبر حسن و جمال و مال و منال او در مکه 
شهرت تمام یافت و مردم به تماشا آمدند و از کثرت مال و منال و بسیاری 
جاه و جلال او متحیُر می شدند. روزي عبد اللّه از صیدگاه بازگشته و عرق 
بر گل رخسارش نشسته و از تاب آفتاب, سنبل مشکینش در تاب شده 
اتفاقا گذار او بر آن جانب افتاد و چون به نزدیک خیمه و خرگاه رسید 
فاطمه شامیه از آمدن او آگاه گردیده پای برهنه بیرون دوید. رخساری دید 
چون گل شکفته و عذاری مشاهده کرد تابنده تر از ماه دو 
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هفته, استقبال نمود و احترام به جای آورد و بر عبد اللّه سلام کرد و بعد از 
سلام گفت: 

اين چه دولتی است که مرا درست داده و اين چه سعادتی است که رو به 
منزل من نهاده؟ ! و از خوش حالی مترئم به این مقال گردید, بیت: 


گذار فتاد به سر وقت کشتگان غمت هزار جان تام فدای هر قدمت 
پس التماس و استدعا نمود که لحظه ای فرود آئید و ساعتی در سایه خیمه 
بیاسائید تا شرایط خدمتکاری و لوازم جان سپاری به جای ۳ عبد اللّه 
چون آن حسن و 


خفال. ی لیف وه کال سا مد کری ب سقتضا ی ای الله خلت 
خدای در دو جهان دوستدار صورت خوب است به رغم کج نظران بنده باش 
و کار خدای کن و ملتمس او را , به اجابت مقرون داشته از مرکب فرود امد 
و بر مسند لایق قرار گرفت. 


خادمان فاطمه طعام ملوکانه حاضر کردند و شرایط ضیافت به جای آوردند 
و مهمانی به تقدیم رسانیدند و بعد از ایثارهای پادشاهانه و نوازشهای 
خسروانه فاطمه شامیه آه سرد از جگر پردرد برکشید و به جهت اظهار 
مقصود خود متغیر گردید. رم ان 
چیست؟ فاطمه به زبان فصیح و کلام ملیح ما فی الضمیر خود به عرض 
رسانید. عبد اللّه نیز زبان اخلاص گشود و اظهار شوق و محبت نمود و 
ار و 0 ی 5 آورده گفت: مرا در 
این شهر پدر و مادر هست و این امر خطیر و مهم عظیم بی مشورت پدر و 
بی اشارت مادر صورت اتمام نیابد. فاطمه 7 02 او را به 
اه ۱ 
آورد اما از دیدار فاطمه آتش شهوتش مشتعل شده بود. 


چون نظرش به آمنه خاتون افتاد رغبت تمام یافت, با وی صحبت داشت و 
نور محمّدی- صلّی اللّه علیه و آله- ا ای ند لاه فل سوه دی کم 
آمنه خاتون قرار گرفت. بیت: 


آثار احمدی, استرآبادی ص ۰ :3 زده نو استمان خورشید انورز برجی ساخت 
هر بخ ویکیت عید للم در ال ضیاح چیتشن پدو امد 


و به حضور مادر, قصه فاطمه شامیه را معروصض داشت. پدر و مادر 
استقبال نمودند و او را در زن کردن فاطمه «1» رخصت دادند. 


پس عبد اللّه به اشتیاق تمام به نزدیک فاطمه آمد که مهم نکاح به اتمام 
رساند. قمین که تظر فاظعه: یز وی افتاههو نو ستوی ار خبیرن.عدالله 
مشاهده نکرد و کوکب مقصود از چهره او طالع ندید به فراست معلوم کرد 
که کار از دست و تیر از شست «2» رفته. فاطمه بعد از تمهید مقدمه ای 
چند گفت: ای عبد الله ! من ارزوی ان نور داشتم که در جبین تو بود و تخم 
ارو در لسن کاهت که ری بل یت وال اشا ها عالی کر 
و شهریاران گردون وقار, سائل آستان ما بودند و به صد هزار نعمت؛ 
خواستاری من می نمودند و سر بر هیچ کس فرو نیاوردم و از راه دور و 
دراز به صد منت و نیاز روی به سوی تو آوردم. پس فغان برداشت 9 فریاد 
و ناله برآورد و گریه و زاری و جزع و بی قراری آغاز کرد و گفت: آه! آه! 
که کوکب مقصود من به عقده وبال رسید و ماه مطلوب من از برج شرف 
انتقال یافت. آرزوی من آن بود که صدف نور محمٌدی شوم و بدین وسیله 
به.ثتر ف .خدمت: اخمدی خر ف. کردم وب آم-عتاله روی به‌,رام نهاد وبه 
جانب شام رفت. 


و د در آن و نور محمّدی در رحم آمنه خاتون قرار گرفت, حق سبحانه و 
تعالی ملا تکه را امر فرمود که تخت ابلیس را سرنگون کردند و ابلیس را 
به 


دریا انداختند و تا چهل روز غوطه دادند و چون ابلیس به هزار مکر و حیله 
خلاص شد به کوهی که بلندترین کوهها بود بر آمد و به زاری زار گریه کرد 
و فریاد برکشید که به همه بلاد عالم فغان و فریاد او رسید و هر جا که 
لشکر او بود بر وی جمع گردیدند و گفتند که ای مقتدا و پیشوای ما ! سبب 

را وا ای هب ی زارت کست ‏ یار بان وت 
از برای کیست؟ شیطان گفت: نزدیک شد که پیغمبر آخر الزمان به ظهور 
آید و 
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به هیچ وجه مکر و حیله ما بر او کارگر نياید و عبادت لات و عزی باطل 
گردد و خلایق بتخانه ها را خراب ب کنند و ذکر رحمان و فرمانبرداری پیغمبر 
آخر الزمان نمایند و_من شاه تور فخندی: که در سشنانی. .اد بودر 
تافزهانی: کردم و بر ادم سجده نبردم؛ از این جهت از یز باه «عرت دوز 
افتادم و از بهر اظهار شرف و کمال مرتبه آن نور مرا شیطان رجیم 


آنخضترت: هنوز ادن شکم. آمته شا نون :یود که عید آلله تیشتر آزجهار ماه 
از ولادت آن حضرت طایر جان پاکش صدای ازجعی الی تیک 1 شنو و 

به آشیان دار السلام توجه بمود. و آن حضرت بعد از نه ماه اول صباح پیش 
از طلوع آفتاب در روز دوشنبه دوازدهم ماه ربیع الاول 2 به وجچود آمد 
در فصل بهار که عالم از گل و ریحان معطر و از نسیم صباء هو از مشک و 
زعفران خوشبوتر بود. 


معطر بوستان از مجمر گل صبا مشکین دم از گیسوی سنبل 


جهان روشن شد از انوار سرمدکه یعنی زاد از مادر محمّد و بعضی از 
علمای اهل البیت بر آنند که روز جمعه هفدهم اين ماه بود که آن حضرت 
متولد شد و روی زمین را به به آفتاب جمال خود منوّر گردانید بعد از واقعه 
عام الفیل , به پنجاه روز. ها لت ار صلی الله علیه- و عیسی 
علیه السلام- ششصد و بیست سال و در میان عیسی (ع) و داود- علیه 
السلام- هزار و دویست سال «3» و در میان داود (ع) و موسی- علیه 
السلام- پانصد سال و در میان موسی (ع) و ابراهیم- علیه السلام- هفتصد 
سال «4» و در میان ابراهیم (ع) و نوح- علیه السلام- هزار و چهار صد و 
بیست سال و در میان نوح (ع) و ادم- علیه السلام- دو هزار و دویست و 
چهل سال 


(1)- الفجر 89/ 28. 


(2)- ب: نوزدهم ربیع الاول. در تاریخ ولادت رسول خدا| (ص) اختلاف است. 
کلینی در کافی (ج 1, ص 439) دوازدهم و مسعودی در مروج الذهب (ج 
2 ص 280) هشتم و التنبیه و الاشراف (ص 196) هشتم و یعقوبی دوم 
رییع الاول نوشته اند. 


(3)- ج: پانصد سال. 
آثار احمدی, استرآبادی .ص: 37 


7 
این گفته اند و اللّه اعلم بالصواب 


ذکر حالات آن حضرت از زمان ولادت و اوان طفولیت 


از آمنه خاتون- رضی الله عنها- منقول است که فرمودند که چون آثار وضع 
حمل بر من ظاهر شد از صحن سرا برخاسته به خانه در آمدم, صدائی 


خانه نظر افکندم کسی را ندیدم, از اين معنی بغایت ترسیدم ناگاه مرغی 
سفید با صورتی بغایت زیبا بر من ظاهر شد و پر با فر «1» خود بر من 
مالید, آن ترس از من زایل شد و الم وضع حمل که ملازم من بود, نماند. 
دیدم که جمعی زنان, گرد من در آمدند و همت به تعهد امر من برگماشتند 
یا 
زمان که ان حضرت متولد شد و از ان حضرت نوری ظاهر شد که مشارق 
و مغارب عالم در نظر من در امد و سه علم دیدم بر پای کرده: یکی در 
مشرق و یکی در مغرب و یکی بر بام خانه کعبه, و اوازی شنیدم از روی 
لطف و مهربانی که یکی می گفت: یرحمک ربک؛ ورمو ان تان اجام: که 
در آن خانه پرواز می کردند. منقار ایشان سبز و بال ایشان سرخ بود؛ و 
ستاررگان مشاهده کردم که از آسمان رو به زمین دارند و گمانم چنان بود 
که خود را از آستمان به زمین به خانب این مولود مق انداز ند: 


خسن اقابضا نات فص ده صلی اسهم الفء اه ماع لاه 
در بهترین ساعت طالع گشت و ماه عزت عالمیان از برج اقبال و دولت 
لامع شد زمین را ارامش و اسمان را ارایش یدید امد. بیت . 


جهان را بخت از اين گوهر صدف یافت زمین بر چرخ زنگاری شرف یافت 


آن حصرات کون نم زهین رتسین هر "دوادشت. خومر را بر شفتن تماده رسد ند 
سوی 


(1)- ب: پروافر. 
آنا اخفديه ات آبادی یصض 9و 


اسمان کرد و به زانوی 


ادب در آمده متوجه خانه کعبه شد و به سجود رفت که گویا تسبیح و تهلیل 
حق می گوید. پس پاره ای ابر سفید دیدم که ناگاه فرود اد و ان حضرت 
را از پیش من برداشت و آوازی شنیدم که یکی می گفت: محمد را به 
اطراف زمین و اکناف عالم بگردانید و او را عطا دهید: صفای و 
نوح و خلت ابراهیم و صبر ایوب و فصاحت اسماعیل و بشارت یعقوب و 
جمال یوسف و صوت داود و زهد یحیی و کرم عیسی علیهم السلام. 


از صفیه خاتون که قابله آن حضرت بود نقل است که چون آن حضرت 
اض )ولد ند رم از این ضرف بر اسمان تنم سرت بیت . 


زمین زین سرفرازی آسمان شدز مولودش علامتها عیان شد اوّل: آن که 
نوری ظاهر شد از ان حضرت که بر نور چراغ غلبه کرد. 


دویم. آن که به سجده رفت و خدای را تسبیح ۹1 گفت. 
شم تفر از سخدهشند اشت :و کقت لا الاو اللمه ات تصول لت 


ما او را به ید و قدرت خود شسته آیم. 


پنجم: ختنه کرده و ناف بریده به وجود آمد. 


ششم : : در میان دو کتف او مهر نبوت بود. بانتجا توشته .یود که لا اله الا 
الله:فختد سول له 


نقل است از عبد المطلب که گفت: در شبی که ولادت آن حضرت بود در 
اندرون خانه کعبه بودم و راز خویش به علام الغیوب بازمی نمودم. ناگاه 
دیدم که بتان از خانه کعبه فرو ریختند و هبل که بزرکترین بتان بود 
سرنگون شد و از او آوازی آمد که 


اتهدی‌خمه وا رای هس کار.ها به جوسای کشند. ۵ مهم ماسیه: خوا ری 
انجامید. بعد از مشاهده این حال و استماع این مقال از کعبه بیرون رفتم و 
به طرف خانه آمنه خاتون متوجه گردیدم و حلقه بر در زدم, در را گشودند 
و از ولادت آن حضرت مرا مزژده دادند. شادان 
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شادان و خندان خندان متوجه شدم به خانه ای که آن حضرت بود تا به 
شادی تمام و خزمی لاکلام, محقد را مشاهده کنم و در آینه جمال جهان 
نمایش صورت مرادات به نظر در آورم. ات خاتون بت امن و گفت: ای 
پدر بزرگوار و ای سرور عالمیان ! بازگرد و این عزیمت را بر طرف ساز که 
ترا و هیچ احدی را تا سه روز اجازت دیدن این فرزند نیست. ی 
بازگردید و به گوشه ای آرام گرفت و چون ساعتی چند بر آمد آتش 
اشتیاقش زیاده گردید و بی تحمل شد و برخاست و باز بر در خانه آمد که 
دیدار فرزند ارجمنر ببیند. چون به در خانه آمد, آمنه خاتون او را به صبر 
سل وان هدن آخه کرت 


سخن همان است که شنیدی. عبد المطلب مضطرب شد و گریه آغاز کرد 
و به آه و ناله بازگردید و آن روز را به محنت و مفارقت گذرانید و آن شب 
را به شدت مهاجرت به صباح رسانید و تا نصف النهار تحمل کرد. آخر الامر 
عنان تحمل از دست بداد و برخاست و شمشیر به دست گرفته به در آن 
شانه آشد.ممادر انتمم تا وان اد کد این سس وا به من نها ۱۱ 


و ترا می 


وعده وصل چون شود نزدیک آنش شوق تیزتر گردد آمنه خاتون گفت: از 
غیب صدایی چنین و چنین می اید و ترا در این محل ای سید و سرور 
نشاید, سخن نشنید, و شمشیر همچنان کشیده به خانه درامد و خواست که 
قدم درون خانه نهد. شخصی با هیبت تمام حمله بر وی کرد و گفت: بازگرد 
که ترا و هیچ احدی را رخصت دیدن این مولود نیست تا ملائکه بالتمام 
زیارت ننمایند. 


عبد المطلب بازگردید و از هیبت آن گفتار و از خجالت ان کردار ان روز 
دیگر قوتش نبود که آن واقعه را بر قریش تقریر کند. القصه بعد از سه 
روز عبد المطلب آن سرور را بدید و از خوش حالی و شادی که به وی 
رسید, هر بنده ای که داشت آزاد گردانید و تعالی به تقدیم 
رسانید و زبان حالش بدین مقال مترئم شد. بیت: 


اندرین ساعت که دیدم نازنین خویش رایافتم خرم دل آندوهگین خویش را 
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پس عبد المطلب نام خدای را برد و آن حضرت را برداشت و ببوئید و 
ببوسید و آب دهن آن حضرت را که آب حیات, رشحه ای از سرچمشه زلال 
زندگانی تواند بود. بنوشید و مترئم بدین مقال گردید, بیت: 


مفرحی به جگرخستگان عشق رسان ز کیمیای سعادت که در دهان داری 
نقل است که جماعت قرپش را بتی بود که هر سال یک نوبت به آن مقام 
می رفتند و در انجا خمر می خوردند و نشاط می کردند و انواع مهمانی و 
دعوت و اصناف تکلف و بهجت 


به یکدیگر به تقدیم می رسانیدند و آن را روز عید و ایام فرح و نشاط می 
دانستند. اتفاقا به دستور معهود بدان مقام رفتند و دیدند که آن بت از جای 
خود افتاده. بسیار غمنای شدند و او را برداشته بر جای خود محکم کردند؛ 
همان ساعت از انجا بیفتاد. باز به جای خودش محکم کردند؛ دیگر باره افتاد 
و از میان بت آواز آمد که از ما دست بدارید که متولد شد کسی که از نور 
او جمیع عالم روشن گردیده و جمله بتان به سبب آن خراب خواهند شد. ۰ و 
هم در آن شب چهارده کنگره از ایوان کسری افتاد. و هم در آن شب طاق 
کسری شکافته شد و دریاچه ساوه به زمین فرو رفت. کسری را از این 
وقایع غم بر غم افزود و از جوانب و اطراف, اسباب پریشانی روی نمود. و 
در این محنت و پریشانی بود که از جانب فارس کسی رسید و خبر آورد که 
در دوازدهم شهر ربیع الاول آتشکده فارتن بمرد <1» و بیش از آن به,هرار 

سال نمرده بود. و هم در آن چند روز مکتوب قاضی فارس به کسری رسید 
که در دوازدهم ماه مذکور در خواب دیدم که شتران بلند کوهان تیزرفتار با 
اسبان عربی برق آثار از دجله بغداد گذشته به اطراف بلاد فارس و جانب 
شرقی منتشر گردیدند. کسری را غم بر غم افزود و از کثرت ملال و 
بسیاری پریشانی حال خود رجزی بدین مضمون گفت؛ بیت . 


هر دم افزاید غمی بالای غم لشکر غم وانمی افتد ز هم و در این ایام هر 
لحظه نقصانی و هر ساعت خللی در دولتش 


به ظهور 


(1)- ب. فسرده شد. 
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می زر سید . معبران و کاهنان را طلبیده از ایشان سیب واقعه ها و تعبیر 
خوابها و اثر حادثه ها را پزسید. آن جماعت بعد از تأشل بسیار و ملاحظه 
تمام نمودن در گفتار فرمودند: آنچه به خاطر ما می رسد از اوضاع فلکی 
و از احکام نجومی و از تعبیر خواب آن است که در بلاد عرب حادثه ای 
و یا 
زمین مشرق به لرزه دراید. کسری از استماع سخن اخترشناسان و 
معبران مضطرب و پریشان شد و فی الحال نامه نوشت به نعمان بن منذر 
که امیر او بود در بعضی بلاد عرب. مضمون ان که عبد المسیح را که اعلم 
«1» کاهنان و منجمان است, به من فرست و در فرستادن تاخیر جایز 


مدار. بیت . 


خی امد قاصد او سوی نعمان به جان گردید نعمان بنده آن <2» فی الحال 


کس دوانید و عبد المسیح را نزد خود حاضر گردانید و اسباب سفرش 


سوی کسری فرستادش همان روزرسید از ره نم خذفت.: کشت فیروز 
کسری اخبار حادثات و بیان خواب با عبد المسیح تقریر کرد. عبد المسیح 
گ ۰ 


عرب. هم در میان اکابر عرب علامتی واقع شده و حادثه ای به ظهور امده 
واقع شده آند و در تزاید و تضاعف آند, 0 آن حادثه ساعت به ساعت 
و روز به روز زیاده خواهد شد و چنان 


می نماید که زمین مشرق و مغرب بلرزد و اثر فتنه و آشوب آن به همه 
بلاد عالم بر سد. کسری از استماع این سخنان خیره گردید و از شنیدن این 
کلمات موحش تيره شد و گفت: این سخن به غایت مجمل است. از این 
روشنتر بیان فرما! عبد المسیح گفت: زیاده از این نمی دانم و بیش از این 
م ری مار ان امس صاافی ال رن 


(1)- ب. استاد. 
(2)- الف: بنده فرمان. 
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که در بلاد شام است و او را سطیح کاهن می نامند و تعبیر کردن خواب و 
احکام نجومی از روی واقع و راستی فرمودن می تواند, اگر اجازه فرمائی 
من بروم و این خدمت لایق به تقدیم رسانم. کسری او را مال بسیار بداد و 
خلعت ملوکانه پوشانید و و وعده های پادشاهانه بکرد و بر مرکب تندخو و 
تيزگام نشانیده به جانب شام فرستاد. چون عبد المسیح 0 
شرف خدمت خال خود مشرف گردید سطیح را دود کر ارت موت دید. 
سلام کرد و تحیات کسری رسانید. هیچ جواب نشنید. عبد المسیح چون خال 
خود بدین منوال دید, گریه و بی قراری و جزع و زاری برداشت و دقیقه ای 
از آه و ناله فرو نگذاشت و عمامه را از سر خود باز کرد و رجزی در 
فضائل خال خود آغاز کرد: ناگاه آواز سطیح بر آمد. عبد المسیح گوش بر 
آواز او داد که می گفت: ای عبد المسیح ! از پیش کسری به سرعت تمام 
آمدی به پیش سطیح, بعد از آن تمام واقعه را بیان کرد از افتادن کنگره و 
به زمین فرو رفتن آب دریاچه و مردن آتشکده 


است و به عدد کنگره ای که افتاده از ساسانیان «1» پادشاهی کنند. بیت: 


سطیح این حالها را گفت و جان داداگر گردون در این منزل امان داد عبد 
المسیح به خدمت کسری امد و انچه شنیده بود به عرض رسانید. کسری 
ال گفت: 


مرا باید که باشد حال نیکوپس از من هر چه خواهد شد بگو شو ! «2» بعد 
از آن گفت: چهارده کس از ما حکومت کنند. دویست سال خواهد شد اما 
از سر کار مخبر نبود که ده کس از ایشان در مدت چهارده سال حکومت 
کنند و یزدجرد شهریار که آخر ملوک فارس بود از لشکر اسلام گریخته به 
جانب خراسان آمده به مرو افتاد و خدمت آسیابانی می کرد و در آن 
خدمت به انواع خواری و مذلت گرفتار بود ؛ 


(1)- ح: ترسائیان. 
(2)- تز همه دیکتاتورها. 
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خورشتش چندان بود که شکمش سیر نشود و کهنه چندان به هم نمی 
رسید که تمام بدنش پوشیده شود. روزی آسیابان او را خدمتی فرمود, 
اندی تقضیری. و تعللی. از او در وجوة آصده نز او خشم گرفت و از روی قهر 
و غضب چوب بر سر او زد و بکشت. 


قصه حلیمه خاتون و به مکه آمدن و آن سرور را به وی سپردن جهت شیر دادن و عجایب و غرایب 
اد ان خصر نت به وجید آفدن. و باز آدردن آن حصرت را : به مکه و به عبد المطلب جدذا و سپردن 


راویان معتبر و مورخان پاکیزه سیر اورده اند که چون ان حضرت متولد شد 
هفت روز مادرش امنه خاتون او را شیر داد و بعد از ان ثویبه «1» که از 
متعلقان عبد المطلب بود, مدت چهار ماه «2» او را شیر داد و بعد از آن 
خلیمه شسغدیبه به ار ضاع آن حضرت مشرف شند. حلیمه خاتون می گوید که 
ماده «3» تن بودیم از زنان 


بادیه که از منزل خود بیرون آمدیم تا اطفال مردم مکه را گرفته به منازل 
خود برده شیر دهیم تا مدت رضاع ایشان به انجام رسد و انچه اجرت عمل 
ما باشد از پدران ایشان گرفته در وجه معاش خود صرف نمائیم. و آن 
سال قحطی در میان مردم چنان بود که گاهی زمین را شمان مت 
دانستیم و گاهی شدذت جوع و عطش به غایتی بود که قیام از قعود نمی 
توانستیم. شبی از ضعف حال و کثرت ملال؛ خواب بر من غلبه کرد, در 
واقعه دیدم که مردی «<4» مرا برداشت و در جوی آبی از شیر سفیدتر و از 
شکر شیرین تر غوطه داد و گفت: از اين آب بنوش تا ترا خیر و برکت 
حاصل آید. ماد آن ابا ول کردم و تشبیاز شید که-سیر ات ب گردیدم. 
از عسل شیرین تر و از مشک و زعفران خوشبوتر و بعد از آن مرا گفت: 
بعد از این حال تو از دیگران بهتر و مال تو از همه زنان نیکوتر خواهد بود. 
چون از خواب بیدار شدم مشقت جوع که ملازم من بود نماند و پستانم 
پرشیر شده بود. زنان قبیله بنی سعد به من 


(1)- ثویبه کنیز ابو لهب بود که پیش از این حمزه بن عبد المطلب را نیز 
شیر داده بود (تاریخ پیامبر اسلام. ص 6<). 


(2)- ب: چهارده ماه. در تاریخ پیامبر اسلام: چند روز. 

(3)- ب: دو تن. 

(4)- ج: «یکی». 
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گفتند که دیروز ضعیف و لاغر بودی و امروز به دختران ملوک می مانی. و 


گوش و شتران عقب 


می رفتیم. 


خدا شیطان را از تو دفع کردم «» من از استماع این گفتار به غایت 
مضطرب و بی قرار شدم و از ترس و بیم, خود را به شوهر رسانیدم و 
کیفیت واقعه را اعلام او گردانیدم و هر دو شتابان در ان بیابان دوان دوان 
اضدفم تا سبهتده فرشتی,هکه زستدیم و به گهتشته آق به: فسر انز دز چون از 
شب پاره ای برفت, به خواب رفتم. در خواب دیدم که درختی عظیم سایه 
بر سر من انداخته و انواع رطب بر وی بود و از آن تناول می کنم و زنان 
بنی سعد را دیدم که مهتران ما بودند کهترانه با من سلوک می نمودند و 
چاکروار نزد من شرایط قیام و قعود به جای می آوردند. چون بیدار شدم, 
گفتم که خدای تعالی در حق من خیر خواسته. و زنان بنی سعد دو روز 
پیشتر .یه آمکه کر آمندم نودند وتهر کنن «ضیعی مالدار کر فقه: بودند: چون به 
مکه رسیدیم رضیعی ندیدم. بسیار غمناک و به غایت اندوهناک شدم و از 
سرزذش زنان و همراهان نیز آنديشه نمودم. ان جماعت را ددم صعته 
خندان و من به صد ناامیدی به گوشه ای قرار گرفتم گریان و نالان. ناگاه 
دیدم که شخصی می گذرد و از برای خود رجزی می گوید. مضمون آن که, 


در ناامیدی بسی امید است پایان شب سیه سفید است آن را به فال نیکو 
گرفتم و خوابی که دیده بودم به خاطرم امد. خوش حال گردیدم. 


در این اثنا سرداری با شوکت و سواری با تمکین و عزت بر من بگذشت 


۵ نداد کهر دی جان این زنان هیچ مرضعه ای باشد که فرزند ما را 
؟ پس به جانب او رفتم و او را تحیت و دعا گفتم. پرسید که از کدام 
قبیله ای؟ گفتم: از بنی سعد. فرمود: و ی ی حلیمه. آن سوار 
بخندید و به غایت خوش حال بر آمد و از نام قبیله من فال نیکو گرفت و 
فرمود: ند وا قطه این ده عصات هرت تس مه رو تس 


(1)- الف و ب: «می کنم». 
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حلیمه خاتون می گوید که مرا از سخنان آن سوار, راحت بر راحت می 
رسید و خوش حالی بر خوش حالی می افزود, و گفت: ای حلیمه ! نزد من 
فرزندی است تیم آن را بر زنان «» بنی سعد عرض کردم به سبب 
یتیمی او کسی قبول نکرد. تو او را قبول کن که خدای ترا در دنیا معمور و 
در آخرت. فشر ور. کرذاند. با خود گفتم که از شوهر خود اجازه و از همرهان 
رخصت طلبم, اما الهام الهی به دلم رسید که اگر این محقّد را نبری و 
شرایط خدمتکاری او بجا نیاوری, هرگز فلاح و رستگاری نیابی. بیت: 


زان دلبر یگانه هر کس خبر نداردگوهرشناس داند در یتیم ما را بازگشتم و 
به خانه عبد المطلب در آمدم, دیدم در کنار صفه بر مسند جلالت نشسته. 
سلام کردم و تلحیت به جای آوردم و آن حضرت را طلبیدم. فی الحال 
برخاست خندان خندان و دامن کشان و مطایبه کنان می امد تا مرا به 
خدمت آمنه خاتون رسانید. 


او را سلام کردم. جواب داد و گفت: اهلا و سهلا يا حلیمه. دست مرا به 
لطف گرفت و در خانه ای که محمّد 


(ص) بود, بو اند آن حضرت را دیدم که در جامه صوف پیچیبده و بر حربر 
سبز خوابانیده بوی مشک و گلاب از وی می [۳ و در خواب بود. دست بر 
یله او نها چشم بگفادو نشیم کرد آتتتن فحبت«مخد. رض | در ول 


او را بردا ۳ شتم و از جان خود عزیزتر دارز شتم. بیت : 


خوشا آن زن که گردد دایه او راپیایی بیند آن روی نکو را نوری دیدم که از 
دو چشمش بیرون می امد. فی الحال روی او را پوشیدم و در سر آن حال 
از مادرش کوشیدم و ترسیدم که او را به من ندهد و از من بازستاند . پس 
پستان راست خود را در دهان او که چشمه آب حیات است. گذاشتم. شیر 
ی رتافد 


جون پستان چب را به وی دادم قبول نفرمود و رعایت عدالت نمود, این 
پستان را به جهت برادر رضاعی خود گذاشته و از سر انصاف و عدالت. 
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آن حضرت را برداشتم و پیش شوهر خود آورده در دامنش گذاشتم. چون 
چشم او بر وی افتاد. چنان محبتش در دل شوهر من پیدا شد که در حال 
گفت: هزار جان من و فرزندان من فدای تو باد. و یه منزل خود آفندنه و 
سه روز آنجا توقف کردیم. در نیم شب از برای صلاح مم ان تا 
برخاستم و نظر , به جانب او انداختم, ۱۳۳ 
بوسه به روی او می دهد. صاحب خود را بیدار کردم و از ان حال واقف 
گردانیدم. گفت: ای حلیمه ! این سر را پنهان ساز و 


اصلا بر افشای این حال مپرداز که حقا هیچ کس از ما بهتر و به مراد خود 
نیکوتر به دیار خود باز نخواهد گشت. صباح روز سیم همراهان مراجعت به 
وطن نمودند. حلیمه می گوید: من به خدمت مادرش آمدم: در محافظت 


آن یرو مر تفارش یار تجود وا لفه از خد افو وو: بیت . 


وداع آمنه کردم پس آنگاه نهادم با قبایل روی بر راه بر درازگوش گوش 
شتوان شیم و آن خضرنت:ر پیش خود گرفته, روان گردیدم. آن مرکب لاغر 
در حال فر به تن وه تاره در .و بو مرا کب دیگران سبقت گرفت. 


به وقت آمدن دنبال بودیم به رفتن لیک سبقت می نمودیم و آن شتر لاغر, 
پستان پرشیر کرد و دلیر به رفتار در امد. مردم از آن حال تعجب می 
کردند و از سر کار واقف نمی شدند. بیت : 

زان منزل خود چون رسیدندز رنح هر تردد ارمیدند به اندک روزی در 
شتران و گوسفندان ما لاغری نماند «1» و خدای تعالی برکت و نتاج بسیار 
داد, از اين سبب مهتری و ریاست آن قبیله بر ما قرار گرفت. بیت: 


به اندک مدّت از یمن پیمبرشدم از مالداران مقرر و چون محل سخن گفتن 
آن سرور شد به زبان فضیح و کلام ملیخ می گفت: اللّه اکبر ! 


(1)تع به اندی:رفزی در آن: قبیله:شتران ۵ کوشفتدان لاغر تضاند: 
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اللصاکتر تانق کات عم کرت ون آن صت و تم مدرد 
که باز فرمود: 

لاالشالا الله فیناافت العیون لا تاه شمه لا تور و ان حضرت و کر 
در جامه خود بول و غایط نکرد و هر روز وقتی معین داشت که 


در آن محل قضای حاجت نمودی و تا روز دیگر : به قضای حاجت تا آن وقت 
احتیاح نداشتی, و هرگاه یو خوردی لب دید ان آن حضرت به شیر آلوده 
و و اگر عورت او مکشوف شدی به غضب رفتی تا آن زمان که 
پوشیده شدی, و روزی چندان می بالید که دیگران در هفته ای, و هفته ای 
چندان قد می کشید که دیگران در ماهی, و در ماهی چندان بزرگ می شد 
که دیگران در سالی. و چون آن حضرت دوساله شد جوان جلد شد. و هرگز 
بدخویی و ناز و جنگ و نزاع و لهو و لعب نمی کرد. چنانچه شیوه اطفال و 
طریقه کودکان باشد. و چون سه ساله شد اطفال را از بازی کردن منع 

می کرد و از هرزه دویدن منع می فرمود. بیت: 


ز رویش تافتی خورشید اقبال ز بازی می نمودی منع اطفال 


چنان کردی به دلها مهر او راه که بودش هر که دید از جان هوا خواه 


ذکر حالات آن سرور که بعد از سه سالگی روی داد و امور عجیبه و غریبه ااق ]| که: از ان حضرت 
مشاهده افتاد 


اصحاب حکایات و ارباب روایات از حلیمه خاتون نقل کرده اند که وی 
فرمود که روزی نزد آن سرور نشسته بودم. ناگاه دیدم دو مرغ سفید 
آمدند و .در کرییان آن.خضرت. در آمدند و تایدید شدنده و روز دیگر دو 
شخص با خلعت سفید و طلعت نورانی در پهلوی او نشستند و بعد از آن به 
گریبان آن حضرت رفته ناپدید شدند. از این نوع غرایب می دیدم و عجایب 
مشاهده می نمودم. گاهی از قهر و غضب همچون مار بر خود می پیچیدم و 
گاهی بمثابه گل و نرگس «1» از شادی و فرح می خندیدم اما پیوسته از 


(1)- ج: گل و ریحان و نرگس. 
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حال آن سرور غافل نمی گردیدم. اتفاقا روزی 


به جهت بعضی ضروریات به جایی رفته بودم و او را در خانه, نزدیک دختر 
خود گذاشته بودم. چون نصف النهار مراجعت کرده آنخضرت زا بحیدض 
فریاد بر آوردم که محقّد کجا است؟ شوهر من گفت: به همراهی خواهر 
خود به تماشای صحرا رفته و آن روز هوا به غایت گرم بود. از عقب ایشان 
رفتم و فغان بر آوردم و ایشان را از صحرا به خانه آوردم به دختر عتاب 
کردم که در هوای گرم چنین, فصن رارهر اه سرا بردی و او را از تابش 
حرارت آفتاب آزردی؟ گفت: 


ای مادر ! غم مخور که اثری از آفتاب به وی نرسید. قطعه ای ابر سفید 
بالای سر او ملازم بود, هرکجا که می رفت آن ابر همراه آن بود. گفتم : ای 
دختر ! راست می گویی؟ گفت: 


راست می گویم و به راستی خود به خدا سوگند می خورم. حلیمه دختر را 
وصیت کرد که این سخن را پنهان داری و این واقعه را به به کسی نگویی: بعد 
از چند روز آن سرور- صلی اللّه علیه و آله- گفت: ای مادر ! چه شود که 
مرا به همراهی برادران به صحرا فرستی که تماشای صحرا و گوسفندان 
کنم؟ گفتم: ای نور دیده حلیمه و ای سرور سینه آمنه ! اندیشه صحرا و 

و ی 
خود منه. آن حضرت- صلّی اللّه علیه و آله- از این سخن در تاب شد و به 
غایت اضطراب نمود و آب در دیده مبارک بگردانید و اشک بر گل رخسار 
دوانید. من نیز به جهت تسلّی خاطر آن حضرت برخاستم و سرو روی او 


را بوسه دادم و حرز «1» یمانی در گردنش انداختم و به همراهی برادران 
به صحرا فرستادم. آن حضرت عصا برداشت و به همراهی برادران با شوق 
و نشاط به صحرا رفت و شبانگاه با ذوق و انبساط به خانه آمد. زواز تیک 
به دستور معهود متوجه صحرا شد. چون آفتاب به نصف النهار آمد. حمزه- 
که برادر رضاعی آن حضرت بود- دواتر دوان و گرپان گریان به خانه در 
آمده ناله و زاری و جزع و بی قراری اغاز کرد و گفت: یا اماه ! دریابید 
برادرم محمّد را. گفتم: اس وا هلاه تشد فرر ند مختورا؟ گنت : من و 
برادرم محقّد به تماشای گوسفندان دلشادی می کردیم و از روی فرح و 


(1)- الف و ج: جزع. 
آثار احمدی, استرآبادی .ص :49 


شدند »و محفذ را برداشته بر بالاق پشته ای ر فتند و طشت: و ابریق آوردنة 
و او را برهنه کردند و شست و شوی دادند. و در اکثر کتب سیر مذکور 
و ایا ما 
آنجا کشیدند و قطره ای چند خون که نصیب شیطان بود از آنجا بچکانيدند. 
اما امثال این نوع سخنان نسبت به انبیاء که مخزن اسرار الهی و مهبط 
اتوار نامتناهی باشنده ایشان: را کافر بچکان.دانشتن و اسناد فسق به آن 
مردم کردن «1» ,و امثال این نوع خطایا روا داشتن سیما به حضرت 
مصطفی صلّی اللّه علیه و اله و سلم- ب این اتید مای :تم بد: دیگر 


من و شوهر روان گشتیم فی الحال غریوان جمع خویشان هم به دنبال به 
سرعت تمام می دویدیم تا خود را به آن پشته رسانیدیم. آن سرور را 
دیدیم که تنها نشسته و روی مبارک او از گرد و غبار شسته و چشمان به 
طرف اسمان دوخته با رخساری چون کل ارغوان برافروخته, در قدم او 
افتادم و بر رخسار عرق بارش بوسه دادم و پرسیدم: چه حال داری و چه 
ملال دیدی؟ فرمود: سه تن بر من ظاهر شدند و مرا بدین مقام آوردند و 
بدن مرا شست و شوی دادند و هر کدام جدا جدا نوازش می فرمودند. بعد 
از آن بوسه بر سرو روی من داده, مرا اینجا گذاشته به طرف آسمان 
طیران کردند و از نظر من غایب گردیدند. حلیمه آن حضرت را برداشته به 
خانه آورد, و این واقعه در میان مردم آن قبیله فاش شد و آن حضرت را در 
خانه نگه می داشت و دیگر او را به صحرا بردن نمی گذاشت. مردم گفتند: 
ای حلیمه ! این پسر را جن دریافته به کاهن مي باید بردن و تفحص احوال 
او به واجبی نمودن. روز دیگر کاهن آوردیم و آن سرور, احوال گذشته خود 
به او تقریر فرمود و آنچه بر آن سرور گذشته بود. معلوم کاهن 


(1)- ب و ج: و اسناد عشق با زنان مردم کردن. 
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گردید. 

چو کاهن گوش کرد احوال فی الحال ز جا برجست بیخود همچو ابدال فریاد 


بزاوند, و فغان برکشید و گفت: قوم ! آنچه این پسر می گوید اگر 
راست باشد او را بکشید و خلایق را از او برهانید. زود باشد که دعوی 


نبوت کند و دین آباء و اجداد شما را باطل گرداند. حلیمه از این سخن 
بترسید و به اتفاق شوهر خود مصلحت چنان دید که او را نزد مادرش برد و 
به عبد ااحطلن بسپارد و از عهده امانت بیرون آید. پس آن حضرت را 
مه که سامتاه ون ان سرت بسپرد. 


عبد المطلب حلیمه را نوازش بسیار کرد و انواع مراعات و احسان نمود و 
کارسازی حلیمه کرده نیکو او را بازگردانید. اما حلیمه در محل وداع و 
مراجعت آنچه از آن سرور دیده بود و شنیده جمله را به عبد المطلب 
معروض داشت. 


ذکر حالات آن سرور بعد از فراغ از شیر خوردن و او را به جد بزرگوارش سپردن 
سخن سنجان این فرخنده اقوال چنین سازند واضح صورت حال 


که آن حضرت چو شد وارسته از شیرنکردی جد به حفظش هیچ تقصیر عبد 
المطلب شب و روز و گاه وبیگاه از حال آن سرور با خبر بود و به هیچ 
حاضر او بود و لحظه ای از او غایب نمی بود. 


چون آن ۳ شش ساله شد, مادرش بیمار گردید و مرض بر او 
مستولی گردید. 


ان حضرت بر سر بالین مادر خود نشسته مفارقت نمی کرد. روزی مادرش 
در اثنای مرض از شدت وجع و الم بیهوش شد. آن حضرت را رقت بدید 
آمد و گریه آغاز کرد و قطره ای آب دیده آن حضرت بر رخسار مادرش 
چکید. ناگاه در این محل مادرش به هوش آمد, فرزند خود را به آن حال 
بدید و گفت: ای نور دیده من وای سرور سینه 
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چو در خواب باشم تویی در خیالم چو بیدار گردم تویی در ضمیرم ای جان 


مادر و ای عزیز مادر! گریه مکن که مرا طاقت گریستن تو نیست. آن 
حضرت را اندوه زیاده شد که پدر ندارم و حالا که مادر مفارقت کند, روی 
به که آرم و آرزوی دل خود به که گویم؟ و بر تنهایی و بی کسی خود 
اندیشه می کرد و می گریست و زبان حالش مترثم بدین مقال بود, بیت: 


سخت دشوار است تنها ماندن از دلدار خودبا که گویم حال تنها ماندن 
دشوار خود آمنه «خاتون دیده اشک آلود آن حضرت بدید و آه دردالود او را 
شید وجزاق خسلی خاطی فر ند خود ند پیت کفته بت 


ارگ الا شین عیانص سا انضرهفی متام 


و انت مبعوث فی الانام من عند ذی الجلال و الاکرام یعنی: خدای تعالی ترا 
برکت دهد ای بستر. کر آنخه مرن .در خوانب: دیده ام درباره تو و از هاتف 
غیبی شنیده ام 0 است پس تو پیغعمبری به سوی آدمتان از نزد خداوند 


جهان. 


بعد از آن دست فرزند را گرفت و به جانب خود کشید و ببوئید و ببوسید و 
گفت: ای فرزند من و ای راحت دل دردمند من ! بدان و آگاه باش اگر من 
از دنیا بروم و روی به عقبی آورم. ذکر من زنده خواهد بود و نام من از 
صفحه روز گار محو نخواهد شد. بیت : 


زنده است کسی که در تبارش ماند خلفی به یادگارش این مضمون بگف بگفت 
طابر روخ ماش به جانب اعلی: علش برهاز مود. هد از فقات آمته 
خاتون چندان بر وی نوحه کردند و رجزی گفتند, مضمونش ان که, بیت : 


ما همی گرییم بهر این زن نیکو شعارمادر پیغمبر دین پرور صاحب وقار 
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بعد از وفات امنه 


خاتون, عبد المطلب یکبارگی خود به تربیت آن سرور مشغول شد و از 
۱ رم ی رزوی ۶ید المطیب: 
وا ی وی ۳ 
علامت ابراهیم خلیل اللّه به تمام مشاهده می شود و سفارش بسیار نمود 
هت او را ره هن ام ای ره ود ات هن ی 
سیف ذی یزن شتافت. 


ذکر وقایع سال هفتم [از ولادت آن حضرت ] و رفتن عبد المطلب به جانب یمن به دیدن سیف دی 
یزن و اخبار نبوت آن سرور شنیدن 


طوطیان شکرستان سخندانی و بلبلان گلستان معارک قصه خوانی چنین 
گویند که سیف ذی یزن لشکر بر سر حبشه برد و میان ایشان محاربه 
بسیار و خون ریزش بی شمار شد. آخد.ا لاه ان دیاز به تضرزف اه دز امد.ه 
آن بلاد مسخر او گردید و آن ولایت را مقر سلطنت و شهریاری ساخت. ۰ و 
امستدغایت بادفا خی نودام و عادل ماش اف رت اه هر طرفه و اغای 
ممالک از هر جانب متوجه حبشه شدند به جهت تهنیت و مبارکباد. 


و او در قصری به غایت عالی قرار گرفت و مردم را که از جوانب و 


نکرد آن اختر خورشید تأثیرز تعظیم بزرگان هیچ تقصیر اما به جهت عبد 
المطلب قیام نمود و اکرام و احترام او بر همه افزود و او را در پهلوی خود 
بنشاند و بعد از رسیدن سخن به انمام و رسانیدن ضیافت به انجام, مردم 
تا ی سا را سا اس ات 2 را 


در امری 


ی ی واقف می گردانم., ان سر را از 
مردم پنهان دار : تا وقت ظهور او شود. عبد المطلب گفت: قبول کردم که 
آنچه به من سیاری از مردم پنهان دارم و در کتمان هت موفور به 
فم یا نم بعد از آن سیف ذی یزن گفت: ای عبد المطلب ! 
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شنو سرّی که او در پرده نیکو است مباد این مغز بیرون آید از پوست بدان 
که در کتاب مکنون که ما آن را به جهت خود نگاه می داریم و هر چند گاه 
به جهت عواقب امور خود ملاحظه می کنیم و در آنجا خطا نمی رود. 
چنانچه معلوم شده پیغمبر اخر الزمان متولد شده است و میان هر دو شانه 
او نشانه خالی می باشد و نام او محمّد. پدر را ندیده باشد و مادرش در 
ای وت وا ی ای سا ی را 


چو کرد این قصه عبد المطلب گوش به سجده سر نهاد افتاد مدهوش چون 
به هوش آمد سیف ذی یزن گفت: ای عبد المطلب از تو التماس دارم از 


سرّی که با تو در میان نهادم که آنچه از اين مقوله بر تو ظاهر شده باشد با 
من در میان اری و مرا محرم راز خود شماری. 


زبان بگشاد عبد المطلب با زکه ای صرّاف نقد و محرم راز 

مرا فرزند نیکو خصلتی بودکه دامن هرگز از لوثی نیالود 

به باغ جان نهال تازه ام بودبه او امیدٍ بی اندازه ام بود 

از این خاکی وطن دامن بر افشاندبه سوي خلد و از وی یک پسر ماند 


پس آنکه مادرش هم 


لل 


من و عمش نگهبانیم او راز جان بهتر همی دانیم او را و آنچه در زمان 
ولادت و زمان رضاعء آن حضرت از غرایب حالات و عجایب روایات آن 


سرور بود, معروض پادشاه داشت. آن پادشاه با عزت و دولت و آن شهریار 
با شوکت و سعادت, دست عبد المطلب را بگرفت و بوسه داد و در 
مات سرور وصیت بسیار کرده گفت: گواه باش که من به نبوت او 
اعتراف دارم و به رسالت او 


آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :54 


گواهم «1». بعد از آن گفت: به خدا سوگند که تو عبد المطلبی دانستم که 
جد اویی و پسر تو آبو طالب نام عم و مربی اوست و چون به ابو طالب 
برسی 1 و یگو: زود باشد که از تو پسری به وجود اید نام او 
7 
مقهور گردد و او وزیر و قائم مقام محشد باشد. این بگفت و بعد از آن 
مردم را به حضور خود طلبیده هر سخن را فرا خور حال و هر کسی را 
رعایتهای پادشاهانه و نوازشهای خسروانه بکرد «<2» و عبد المطلب را ده 
چندان دیگران رعایت فر مود. 


چون عبد المطلب به مکه مراجعت فرمود, نوعی فیک اغزاز ان حضرت 
می کرد و چون عمرش به آخر رسید, آن سرور را طلبید و پهلوی خود 
بنشاند و فرزندان خود را که ابو لهب و حمزه و عباس و ابو طالب بودند. 


و گفت: ای فرزندان ! من از دنیا می روم و منزل به دار عقبی می کنم؛ از 
شما فرزندان کدامیک مهم محمّد را قبول می کنید و خاطر مرا در 
محافظت نمودن ار ماد هت که 0 داریم و آنچه 
شرط پدر فرزندی و لازمه آن باشد به جای می آریم . ابو طالب گفت: ای 
پبدر نز کذارن ! در این امر محمد را حاکم سازید, هر کدام از این اعمام را 
که قبول کند شما محمد را به آن عم سفارش نمائید. م 0 دق 
سخن پسندیده, موافق افاده و یه آن رت کردم گفت: ای روشنی 
دیده من و ای فرزند پسندیده ! من به داغ حسرت تو می روم و بار محنت 
مفارقت تو همراه می برم, از برادران پدر خود کدام عم را اختیار می کنی 
تا خاطر از تو جمع سازم و ترا به خداوند سپارم و به آن عم سفارش 

نمایم؟ آن حضرت برخاست و دست در گردن ابو طالب کرد و در دامن او 


اته طالببه کربه: در آمدزو ان.خضرت راد بر کنتید وپیوید و ببوسید. یس 
عبد المطلب خلوت کرده ابو طالب را به نفس خود طلبید و سلام سیف ذی 


یزن رابه وی رسانید و انچه از او شنیده بود, به ابو طالب تقریر فرمود و 
گفت: ای ابو طالب ! زود باشد که این 


(1)- ب: گردیدم. 


(2)- الف: هر شخصی را فرا خور حال به رعایتهای پادشاهانه و نو 
واه سا 


انا اخفزیه آستترآبادی یص 5و 


محمد سید قوم شود, پیوسته در جمیع ابواب متابعت او کنی و همیشه در 
مقام رضاجوئی او باشی و نصرت او به زبان و دست و 


مال فرومگذار و بر تنهایی او ترجخم و شفقت به جای آر. 

نمود. 

پس عبد المطلب خدای را گواه گرفت و گفت: ای ابو طالب ! حالا مرگ بر 
من آسان شد! این بگفت و از سراچه دنیا به منزل دار البقاء رحلت نمود. 

و چون عبد المطلب ودیعت حیات به قابض ارواح سیرد, ابو طالب در 
رعایت آن حضرت به واجبی قیام می نمود و بی حضور ان سرور طعام 


نخوردی و پیوسته او را در پهلوی خود خوابانیدی و اكر به جایی رفتی 
همراه بردی و از جمیع فرزندان دوستر داشتی. 

و در آخر سال هفتم شخصی عیسوی «1» به مکه آمد و از مغیبات سخن 
مي گفت. زنان مکه و دختران «» خاأنه پیش او رفتندی و از سخنان او 
تفأل گرفتندی. قضا را جمعی از زنان گرداگرد گرد او در آمده از او سخنان 
می پر سید ند. ناگاه ابو طالب و آن سنرور از آنجا ند حال , بر او متغیر 


شد. 
برآمد نعره ای از جان ترساکه ای پاکیزه رخساران بطحا 
نبیی خواهد اینجا گشت ظاهرزهر آلایشی چون روح طاهر 
خوشا آن زن که آید در نکاحش بود در دنیی و عقبی فلاحش خدیجه خاتون 
آنجا خاضر .بود. جفن این شخن. بشنید. کفت: الفی مرا به این سعادت 


سرافراز ساز. تير دعای او به هدف اجابت رسید. بیت . 


همأنا کین بوده است اخترکه گشت اين عز جاویدش میسٌر و هم در این 
شال ات ها له ای ار او انم طالت ان سر 


(2)- ب: زنان مکه و دختران مکه. 
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در میان 


قافله رو وت یکی از .ان جماعت او و ار حضرت افکند و در تفجص 
احوالش جد بلیغ به تقدیم رسانید و به غایت بی طاقت و بی تحمل شد. 
برخاست و دست آن سرور را ببوسید و روی خود را به پای آن حضرت 
مالید. بعد از ان گفت: 


در تورات موسی و انجیل عیسی خطا نمی رود. بیت: 


به حضرت گفت بر گو نام خود رادگر نام پدر و آنگاه جد را آن حضرت بیان 
فرمود نام پدر و جد و بعد از آن نام خود را. دیگر پرسپد که خدایان که در 
بیت اللّه هست ایشان را طاعت و عبادت روا هست؟ آن حضرت برآشفت 
و گفت: بجز خداوند اکبر هیچ کس سزاوار پرستش نیست. آن شخص 
فریاد بر آورد و فغان برکشید و گفت: ای قوم ! به حق تورات موسی و به 
حرمت انجیل عیسی که این پسر, بیغمیر آخر الزهان. است: او را بشناسید 
و متابعت او را سرمایه دین و دنیا و پیرایه سعادت عقبای خود گردانید. 
مود کی ای را کراف ان رالات سر نو 


گفت: ای قوم [اگر] سخن مرا قبول ندارید سخنی دیگر می گویم, امتحان 
فرمائید و سود یابید. گفتند: سخن دیگر کدام است؟ گفت: امروز در مکه 
از حرارت آفتاب. جگرها در تاب است و محصولات شما از بی آبی خراب 
است. این پسر را به صحرا برید و از او استدعا نمائید که از خدای خود 
طلب باران نماید؛ اگر تير دعای او فی الحال به هدف اجابت رسد فرمان 
او برید و اگر مستجاب نشود نافرمانی او شعار خود سازید. پس مسافر و 
مجاور بدین موجب عهد بستند و به 


اتفاق روی تم اضر | آهزدید. 1 حضرت دست برداشت به دعا و گفت: ای 
وا ار وا ارام تا 


دیده می بارید و اشک بر رخساره می #۳ 

دعا می کرد کامد ابر پیداز باران گشت صحن خاک دریا 

از آن طوفان جهان گر رفت بر باداز اين طوفان دل عالم شد آباد 
شدند آگه که این رحمت ممهٌدشد از یمن سعادات محمّد 
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ذکر وقایع تال هشتم از ولادت ان عفر نت و رفتن ابو طالب به جانب شام به همراهی محمّد و 
قصه بحیرای راهب 


چون سال هشتم از ولادت آن حضرت در آمد «1» ابو طالب نقودی چند 
فراهم اورده به رسم تجارت با جماعت تجار قریش به جانب شام بیرون 
آمد و داعیه نداشت که آن سرور را همراه برد. چون به موضعی رسیدند 
که یاران و دوستان که به مشایعت رفته بودند یکدیگر را وداع کرده بازمی 
گردیدند. در اين محل آن سرور زمام ناقه عم خود بازگرفت و گفت: ای 
عم مهربان ! مرا اینجا به اعتماد که می گذاری و به کدام دل دست از 
تربیت من بازمی داری و مرا اینجا نه پدر و نه مادر و نه جد است. متعهد 
امر من که را می سازی و کیست که اینجا غم من خورد و مرا در غصه و 
یا ۳ 


ابو طالب چنان در گریه افتاد که خون بر جای تب از دیده بگشاد پس آن 
9 برداشت و بوسه بر سر و روی او داده بر بالای شتر گذاشت و 


خوشا آن کس که همراه تو باشدشبش را نور از ماه تو باشد پس ابو 
طالب نه مراففت آن-سرور رید اتقاق کاروان,روان 


شدند و به جانب شام رفتند. 


به صبح و شام منزل طی نمودندگهی بستند بار و گه گشودند القصه منزل 
به منزل می رفتند و مرحله به مرحله قطع می کردند تا به صحرای شام 


(1)- این سفر را مورخین اسلامی در سنین مختلف عمر رسول خدا| (ص) 
می دانند. مقریزی در دوازده سالگی (امتاع الاسماع. ص 8) و یعقوبی در 
نه سالگی (ترجمه تاریخ یعقوبی, ص 3069, ج 1) و مسعودی در سیزده 
سالگی (مروج الذهب, ج 2 ص 275) گفته اند. 


آنار اخمدي ترا بادی رض :وه 


رسیدند و در آنجا دهی بود که او را کفره می گفتند «1», و در آن ده دیری 
بود که پیش از زمان عیسی- علیه السلام- ساخته بودند و در آن دیر راهبی 
بود که او را بحیراء راهب نام می بردند, بهترین علمای عصر و بزرگترین 
فضلای زمان بود و ترک دنیا نموده به زهد و ورع موصوف بود. بیت . 


ز انجیل و زبور آگاه گشته به دفترهای قسیسین گذشته ور آنها معلوم 
کرده بود که پیغمبر اخر الزمان اینجا نزول کند به علامات و خارق عاداتی 
چند که مذکور خواهد شد. بیت: 

فا را تود ید کنر فد آزر ور که فد تس بات سوق 

غباری گشت پیدا ناگه از دوردر آن ظلمت هویدا شعله نور 

قریش و مکیان کردند آنگاه به پیش دیر راهب کاروانگاه 

درختی بود خشک از دور ایام مسافر را سور از سایه اش کام پس ابو 
طالب به زیر آن درخت فرود آمد و رسول- اه ها آنجا نشست و 


پشت خود را بدان درخت نهاد. فی الحال آن درخت تازه و سیر آب گشت و 
بر یندید 


اورد. بیت . 


روان گردید سبز و سایه انداخت به گردون شاخه هایش سر برافراخت 
بحیر | به امید دیدن مصطفی (ص) قرنا بعد قرن اینجا نزول ساخته و چشم 
پر شاهاه سید اخیا ر گذاشته در اين محل که طلوع کاروان ظاهر گردید و 
علامات پیغمبری از ملازمت قطعه ابر سفید بر سر آن حضرت و سبز و 
خرم گردیدن آن شجره را بحیرا ملاحظه نمود, جزم کرد که آفتاب مرادش 
از مطلع مقصود طالع گشت و ماه مطلوبش از افق انتظار نمودار گردید؛ 
از دیر به زیر آمد و فی الحال اه لایق ترتیب داده به مردم 


(1)- بیشتر کتب نام این ده را «بصری» نوشته اند. 
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قافله کس فرستاد که دعوت مرا اجابت کنید و به شرف قدوم خود کلبه 
مرا مشرف سازید و به نور حضور موفور السرور کاشانه مرا رشک جنت 
گردانید. ما بستیار از اینجا خدتتيم و ارزهی فیدان تونداشتیم 
و هیچ کس از ما را دوست نمی داشتی و نظر التفات و مروت بر حال ما 
از روی تربیت بر نمی گماشتی, در این چه حکمت است ما را خبر ده. چون 
قاصد بازگردید و آنچه از قریش شنیده بود تقریر نمود بحیرا در جواب 
گفت: التعاسن دارم که‌فرسش ان کذشته شن و رنان ساورند وحالا جه نقه 


دعوتم را اجابت فرمایند به شرط آن که هیچ کس از وضیع و شریف و بنده 
و آزاد و شاگرد. و استاد تخلف نکنند. اهل فاقله اجابت دعوت او را نموذند 


0 و 


ضبا امد :ول وین از ان کلزاد بانتستی.چه خاضل. از ضبا ما راستتم یار 
بایستی بحیرا پرسید که ای قوم 


کسی باشد که به دعوتم حاضر نشده باشد؟ گفتند: کودکی مانده که 
محافظت متاع می نماید. استدعا نمود ۳ او رز حاضر کردند. جون ن آن 
حضرت درآمد و پهلوی عم خود ابو طالب قرار گرفت مجلس از طلعت 
خشارشن: اراسته شید 


بعد از خوردن طعام و رسیدن ضیافت به انجام, مردم را رخصت داد و ابو 
طالب و آن سرور را تگاه داشت و از ابو طالب پرسید که این پسر چه مي 
شود ترا؟ گفت: پسر من است ! بحیرا گفت: به تورات و انجیل قسم می 
خورم که اين جوان را نه پدر و نه مادر زنده است. ابو طالب گفت: راست 
می گوتی. بحیرا دیگر باره از ابو طالب احوال آن حضرت را پرسید و بعد 
از آن روی به آن سرور کرد و گفت: سه چیز از تو می پرسم و ترا به لات 
و عزی سوگند می دهم که مرا از آن خبر دهی. و مقصود بحیرا به لات و 
عزی امتحان آن سرور بود نه اعتقاد او. آن حضرت از شنیدن نام ِِ» 
عزی در خشم شده فرمود: ای شیخ روشن ضمیر و ای پیر پاکیزه تدبیر ! دو 
جماد را نزد من وسیله مساز و خداوند زمین و آسمان را نزد من واسطه 
تا یش یا اد رصان اسان هم تفن و ند دا مهد اسان 
پرسید که خواب و بیداری تو چه نوع است؟ فرمود: چشم من به خواب می 
رود اما دل من بیدار است. هر چه می گویند می شنوم. دیگر پرسید که 
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سرخی چشم تو از کی باز است و چه حال دارد؟ آن حضرت فرمود که از 
زمان ولادت 


تا این غایت با من است و بر یک قرار است و المی ندارد. بحیرا گفت: بعد 
از سرخی چشم هیچ نشانی هست ترا؟ ابو طالب فرمود میان هر دو شانه 
او نشانه ای است. گفت: 


چه شود که آن را مشاهده نمایم و به مطلوب چندین ساله خود برسم. این 
معنی بر آن سرور گران آمد که بدن اطهر خود را مکشوف سازد تا مهر 
تتوفت بان نظر تخیر | دراید 


ابو طالب به جهت تسلی خاطر بحیرا دست حضرت مصطفی را بوسه داد 
و گفت: ای نور دیده ! التماس دارم که ملتمس این پیر را مبذول داری و 
دیده انتظار کشیده را از پرتو نور مهر خود محروم نسازی. چون ملتمس 
بحیرا و 0 بدید بر 
آنجا بوسه داد و بعد از آن هر دو قدم آن حضرت را ببوسید و رخساره خود 
زا نز انجا مالنوه گفت: اشهد انک رسول اللّه حقا. بعد از آن گفت: ای ابو 
تمام به رو برسان و بسیار بر حذر پاش از عداوت بهودان, این پسر 
پات اصنان و از حفله مر ان وه بیهفتی آخ یمان است: 


مقارن این حال و در اثنای اين مقال ده نفر از مردم روم به قصد قتل آن 
سرور آمدند و بحیزا را ظلنیده گفتند: ما در کتب سماوی خوانده ایم که 


مروز یشمیرآخر مان در مقام و باشد.آمده یم نا او را ین 


قوم ! : چون خدای تعالی امری خواسته بااشد صد هزار چون ما و شما تغییر 
آن امر نتوانند کرد. آن جماعت انصاف دادند تن ان مهم 1 و 
بحیرا| ابو طالب را از بردن آن سرور به شام در میان آن جماعت خون 
اشام:منم کرد وه قرموده بحیر| و ملاحظه نمودن آن سرور از اعداء» متاع 
خود را در بصرا به ریح «1» کامل فروخت و به اتفاق قریش از انجا 
مراجعت نمودند. 


نقل است که چون ابو طالب وداع بحیرا می کرد. بحیرا بعد از مبالفه در 
محافظت مصطفی گفت: ای ابو طالب ! بشارت باد ترا به فرزندی که از 
صلب تو بیرون اید, امام 


(1)- الف: نرخ. 
آثار احمدی, استرآبادی .ص:61 


متقیان و خلیفه محقد پیغمبر آخر الزمان خواهد بود. او را سلام من برسان 
چون متولد شود و به او از من بگو: همچنان که در انجیل ذکر محمّد هست 
صفت تو نیز آنجا مذکور است و همچنان که به وخدانیت خدا و نبوت محشد 
مصطفی اعتراف نمودم. به ولایت و امامت تو نیز اعتراف دارم و چنانچه 
ان سرور مظهر نبوت است تو مظهر ولایت خواهی بود. 


راوی گوید که چون خبر آمدن ابو طالب و آن سرور به مکه رسید اهل مکه 

به اشتیاق تمام به استقبال آن سرور بیرون آمدند از مرد و زن و از پیر و 

جوان و از خرد و بزرگ الا ابو جهل لعین که آن روز خمر خورده بود و 

ای و اس ات سم ی امه الا 

و و تهنیت و مبارکباد گفتند. و کلانتران مکه خصوصا قریش را طمع 
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بود که ابو طالب به اتفاق آن حضرت به خانه کعبه روند و نزد لات و عزی 
سر فرود آرند ما سجود به تقدیم رسانند. ابو طالب اجابت ایشان 
ننمود و جمعی را نیز به رفتن آنجا نگذاشت «1» و میان ابو طالب و 
قریش سخن بسیار و مقاوله بی شمار شد. آخر الامر ابو طالب گفت: ای 
قوم ! البته من به شما سخن راست می گویم و ممکن نیست از آنچه به 
شما گویم تجاوز نمایم و من در متابعت و فرمانبرداری این پسر یعنی 
محمد (ص) مفارقت نمی کنم و البته فرمانبرداری او را واجب و لازم می 
داتم.و او.البته به همه حالن ترد‌سان نمی ایند رد حالا محمد خرد است, 
اکن تا درهان توق زا ۲ 2 ابو طالب گفت: 
1 ۴ ۱ ۱ ۱0 ۲ 56 
گفتند که هلاک بتان و نگونساری بت پرستان به دست این پسر خواهد بود 
و در بصرا از بحیراء راهب آنچه شنیده بود جمله را تقریر نمود. گفتند؛ 


ای ابو طالب ! از محمّد چه دیدی؟ ابو طالب قصه سبز شدن درخت و 


ملازم بودن ابر بر سر آن سرور و غیر آن معروض قریش داشت. آن 
جماعت بخندیدند و به یکد یگر گفتند که ابو طالب طمع آن می دارد که 


برادرزاده او پادشاه شود و بعد از آن چند بیت 


(1)- «ابو طالب اجابت ... نگذاشت» را ب ندارد. 

آثار احمدی, استرآبادی .ص:62 

کت عضو ترآ که نیت : 

هک ی و و ات 
القصه 


که مقصدی است بس دورعاقل شود از چنین هوس دور 


از فک ففیم اوچه زاینوز رای میم اه یمین این مایت ره 
ابو طالب رسید فرمود که زود باشد که محمد به موجب حکایت بحیرا که 
از کتاب موسی و عیسی گفته بر همه شما غالب گردد و عن قریب باشد 


یه ات و ی 


در باغ دل و زمین جانم جز مهر محمّدی نکشتم 


ذکر حالات آن حضرت از چهارده سالگی تا بیست و پنج سالگی و رفتن به تجارت به جانب شام و 
خواستگاری نمودن خدیجه خاتون 


که چون گردید سید بیست ساله شدش سنبل نقاب برگ لاله ابو طالب در 
گذرانید تا کار پیغمبر به جایی رسید که قوم او را مهمتر و فاضلتر دانستند 
و آن حضرت به حسن صورت و سیرت و از راه خلق و مروت بر همه 
قریش راجج گردید و کارش به جائی رسید که او را محمد امین نام می 
بردند و در مجالس و محافل بر همه کس تقدیم می فرمودند. 


نقل است از آن سرور که چون سال وی از بیست تجاوز نمود روزی به 


راهی می رفت. ناگاه آوازی شتید و از چب و رانسنتت نگاه کرد. کسی را 
ندید و بعضی 


(1)- بیت دوم و سوم در نسخه الف نیست. 
آثار احمدی, استرآبادی .ص :63 


چنان بود که جمعی را می دید گاهی در روز و گاهی در شب اما از سر کار 


گهی روز و گهی شب در مسالک نمودندی به او خود را ملایک 


ابو طالب می فرماید که روزی در خانه نشسته بودم و در بر روی غیر 
بلسته؛ ناگاه دیدم که آن حضرت در آمد با رخساری از گل شکفته تر و 
عذاری چون ماه دو هفته نورانی تر. 


گفت: ای عم بزرگوار ! امروز در راه می رفتم. سه تن بر من ظاهر شدند 
و تیز تیز بر من نگاه کردند. بیت . 


به هم در گفتگو کاین شخص آن است کز او آوازه در هفت آسمان است 
یکی از ایشان گفت: این محمد موعود است. دیگری گفت: راست می 


گویین اما وقتش نرسیده است. سیم ایشان ادف هرا میت کنو 
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اندرون من از آن دست مالیدن راحت تمام می پافت و بی نهایت خوش 
حالی می کردم. بعد از آن از چشم من غایب شدند. 


ابو طالب او را نزد کاهنی برد که در فن کهانت نظیر نداشت و در علم 
طب از بی نظیران بود و کیفیت احوال آن حضرت را بازنمود. ان شخص از 
خواب و بیداری و از اکل و شرب و از بشره و نبض ان سرور تفحص نمود. 
بعد از آن, فرمود: ای ابو طالب ! عن قریب باشد که اين جوان پادشاه 


عظیم الشآن گردد و شهریار شهریاران شود و پادشاهان گردون آتار, طوق 
عبودیت او در گردن جان اندازند و خاک قدم او را از شرف عزت. توتیای 
دیده جهان بین خود گردانند. بیت: 


تگمتشانی است این دات که رای دیوان آاشتانی :تفت او نا 
بود لامع ز رویش نور اقبال نه شیطانی است, رحمانی است این حال 
آثار احمدی, استرآبادی .ص :64 


و چون آن سرور بیست و پنج ساله شد عاتکه 


خاتون که خواهر ابو طالب و عمه آن حضرت بود, گفت: ای برادر ! این 
فش را هار کیت ال اه دا ار رای و ال ار 
بی نظیران است. اهل مکه او را می شناسند و از روی تعظیم و تکریم 
محمّد امین می خوانند و مردان و زنان قریش مرا می گویند که وقت آن 
نشد که نهال باغ زندگانی خود را به درخت برومند وصل کنید و اين آفتاب 
مهر اندوز را با ماه شب افروز در یک منزل جمع سازید؟ 


چو خورشید و مه را شود مشتری چه زاید بغیر از نکو اختری ای برادر ! در 
حق این پسر چه انديشه داری؟ چرا او را به جای لایق و نیکو کدخدا نمی 
کنی؟ بو طالب آب در دیده بگردانید و آبی چند از نرگس شهلا به رخساره 
دوانید و گفت: ای خواهر ! نه پنداری که من از این انديشه فراغی دارم ! 
ی ی ی و ای ی ی وت سس 
این چند سال متعاقب به واسطه تسعیرات بلند و کمی محصولات, هرچه 
بود از مال؛ صرف اهل و عیال شد و حالا در دست ما چیزی نیست و 
معیشت به عسرت می گذرد و این محشّد را حرم کریم و زوجه به غایت از 
معایب سلیم می باید و اهل زمانه چشم بر مال دارند نه بر فضل و کمال. 
اتفاقا در ان سال «1» خدیجه خاتون مال بسیار به شام می فرستاد و به 
کسی که معتمد و امین نبود نمی داد. پس ابو طالب و عمه ان سرور 
مصلحت چنان دیدند که از خدیجه خاتون چیزی از مال بگیرند 


به رسم مضاربه و محمد را روانه سازند و آنچه حاصل شود در وجه 
کدخدایی آن حضرت صرف نمایند. عانکه خاتون نزد خدیجه خاتون امد. و 
این خدیجه ملکه عرب بود در حسن و جمال؛ و به کثرت عقل و بسیاری 
مال بر اهل عالم سبقت می نمود. یی ور حوات نت کتفان: از اسان 
فرود امد و در اغوش او درامد. معبر و کاهن طلبید و از ایشان تعبیر خواب 
پر سید . ایشان گفتند که در کتب چنین معلوم تن که تقمنی آخر الزمان 
متولد شده است, اگر خواب تو واقع بوده 


(1)- ب : در این اوقات. 
آثار احمدی, استرآبادی .ص:65 


باشد تعبیرش آن است که ترا به حلالی قبول کند و به شرف فراش او 
مشرف گردی و له کشت که ها مه ی آوان نف با نیت خدیجه خاتون 
شکر به تقدیم رسانید و منتظر رحمت الهی می بود. حالا که عاتکه خاتون 
به خانه او ون خدیجه خاتون چون دختر عبد المطلب را بدید از جای 
برجست و استقبال نمود و همچون مخلصان نیازمند, تعظیم و تکریم کرد و 
شر اب ضیافت .و .فیهمانین انحه دستور بو شاد بر ان اففودجه هد از 
خوردن طعام, خدیجه خانون گفت: ای سیده عرب؛ ای شریفه خاندان عزت 
و ادب ! قدم بر دیده من نهادی و کلبه مرا به نور حضور خود منور ساختی, 
بفرمای که فرمان چیست و مقصود از حضور موفور السرور عرض حال 
کیست؟ از مراد خویش مرا خبر ده و خدمتی که از دستم آید منت بر جان 
من نه. . عاتکه خاتون به غایت فصیح بود و کلامش بی نهایت ملیح؛ گفت: به 
سمع ملکه رسیده باشد که 


از برادرم عبد اللّه, فرزندی محمّد نام مانده و حالا جوانی شده و زمان 
کدخدایی اوست اما به جهت فقر و درویشی و اختلال احوال ابو طالب. این 
مرام دست نمی دهد و این مقصود چهره نمی نماید. شنیده شد که ملکه 
کاروانی روانه می سازد. اگر این محشّد را که امین است. چیزی از مال به 
وی دهید که تجارت نماید و از حاصل مال چیزی به طریق مضاربه به وی 
گذارید بنی هاشم ممنون خواهند بود. خدیجه خاتون از لطف کلمات عاتکه 
خاتون و از حسن ادای او به غایت خوش حال شد و استشمام صدق رویای 


کسی کامی که مي چوید همه سال چو آید ناگهان چون باشدش حال؟ 
گفت: ای سیده قریش ! صفت محشّد شنیده ام و آنچه فرمودی منت بر 


جان خود قبول کردم. بیت: 


و لطف نموده محمّد را حاضر سازید., اگر چه من خصال حمیده او شنیده ام 
و کمال امانت و راستی او دانسته ام او را مشاهده کنم و مهمی که لایق 
حال | 

و 
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باشد رجوع نمایم. عاتکه خاتون خوش برامد و از برای اوردن ان سرور از 
خانه خدیجه بیرون امد و خدیجه خاتون خانه خود را بیاراست و نیز خود ر 
به جامه های فاخر برآراست و رده ای رقیق پیش خود بیاویخت و تورات 
را بر کرسی ای که از دژ و یاقوت آز آنتخته بود گذاشت و جمعی کثیر از 
کنیزان و دختران خانه از خادمان بر پای داشت. 


بودند. استقبال نمودند و ایشان را به جای نیکو و لایق بنشاندند. خدیجه 
خاتون صفات محمدی را از رخسارش بخواند و موافق یافت به انچه در 
تورات بود و از حالات رسول (ص) انچه دانسته و شنیده بود در منظر 
پاکیزه او بی نقصان مشاهده نمود. حکایت مرد عیسوی به یادش امد از 
تعبیر خوابش, با خود گفت: این مرد لایق جفت من است و اثر حکایات ما 
تقدم است اما ان راز پنهان داشت و نقش انتظار بر صحیفه خاطر خود می 
نگاشت. بعد از کلمات شیرین و حکایات نمکین, مهم مضاربه مشخص شد. 


القض ها نکسا ون اصیت ایا سونو موس را هنیمز 
خانه خدیجه خاتون آورد. و رسول از فرقت عم به غم برآمد و همچون 
شمع از سوز مفارقت گریان گردید و خدیجه از لذت امید وصال از ترقب 
نشاط و ذوق اتصال همچون گل خندان گشت و حضرت مصطفی را در دل 
از خجالت, جراحتها و خدیجه را به هر تار مویی نسبت به ان سرور 


هی ی و مه ان اس ار و مس ها 
فاخر پنهان به وی سپرد و شتری با جهاز ملوکانه بیا ارات ر سای کر 
و گفت: هتحام. سمرون امن آز.مکه جهار شتز به-دشفت: مخت ده و نو 
همچنان امیر قافله باش و چون از مکه بیرون روی این جامه ها را به وی 
پوشان و آن را بر این شتر آراسته نشان و مهار شتر به دست گیر و خود را 
بنده و خدمتکار او شناس و او را خواجه و مولای خود دان و در بیع 


و شری و دادوستد بی رخصت او در مال من تصرف مکن و از حال او به 
واجبی با خبر باش و به اقوال و افعال, خاطر او را به هیچ جهت مخراش و 
چون او را سالم و غانم به ما رسانی پیش بنی هاشم معظم و به حضرت 
من مکرم باشی و چون بدین 
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فوحتب: که فرمودم مهم خود را به نقديم رسانی: قرا از مال, خود: از اد 
گردانم و چندان مال به تو دهم که تمثّای تو باشد و هر چه از او به وجود 
آید که خارق عادت باشد آن را بر کاغذی بنویس تا بر حضرت ما معروض 
داری تون فحل مراحعت و فاد را به مر‌فرفتی کم حلز سا فنن, ند 

من آوزن: بعد از آن خذیمه را که عم خدیجه خاتون بود در باب محافظت آن 
سرور سفارش بسیار نمود و به متابعت و فرمانبرداری_ آن سرور امر 
فرمود. اين وصیتها را بکرد و کاروانیان رو به راه آوردند. آن حضرت مهار 
شتر گرفت و نام خدای بر زبان راند و روی به راه آوردند. ابو طالب و 
بعضی خویشان آن حضرت که به وداع آمده بودند به گریه در آمدند و آن 
حضرت را وداع کرده بازگردیدند و زبان حال زمانه به مضمون این کلام 
مترثم بود. بیت: 


گر دلت بشکست دلبر مستی افزون کن کمال کز شکست جام مجنون 
قصد لیلن دیکر اننت»جون قذمی جند بر فد فیستره بیش امد و کفت: ای 
خواجه من ! لحظه ای توقف فرما و این جامه و عمامه را در بر و سر کن. 


آراسته سوار گردید و میسره مهار شتر بر دوش خود افکند و دست و پای 
آن حضرت را بوسه داد و گفت: ای سرور! اکنون تو مهتر و بهتر و من 
چاکر و کهتر و تو خواجه و من غلام, و کلانتری کاروان تا اين حال, توقف به 
من داشت.؛ بعد از این تعلق به حضرت تو دارد. 


پس روان شدند. ابو جهل لعین و عتبه و شیبه پرمکر و شین چون حال بر 
ان منوال دیدند, گفتند: ای میسره ! محمّد به این طریق, مشکل که غم 
متاع تواند خورد, تو او را در محنت بدار تا در خدمت تو آرام گیرد. . میسره 
گفت: ۵ ۱ ۱ 0 ۱ 0 2 
تجاوز نمی نمایم, حالا مالی که دارم ادن او است و جانی که در بدن دارم 


برای او. بیت: 

تجارت خواجه را از جا برانگیخت چو جان با مردم تاجر درآمیخت 
خوشا احوال آن فرخنده تاجرکه باشد با چنان تاجر مسافر 

آثار احمدی, استرآبادی .ص :68 


منزل به منزل و مرحله به مرحله قطع می کردند. پس از چند روز راه دو 
شتر خدیجه نماند که مخال شین آن شتران نماند. جمعی متحیر شدند در 
آن بیابان به جهت بار شتران, و در این محل آن سرور در عقب کاروان بود, 
با جمعی سواران رسید و از حال ماندن شتران واقف گردید. ار ترفن کی 
الحال خود را از شتر افکند و نام خدا را برده دست حق پرست خود را بر 
دست :و بای. شتران مالید.و: دعا کرد قی الخال شتران: در سیر آمدنة و 
پیش پیش قافله می رفتند. خذیمه می گوید که من به 


موجب وصیت خدیجه خاتون از حال آن سرور واقف بودم و نیز به واسطه 
افراط محبت از وی غافل : تصین .کر دید بیت . 


دمی ز آن کوکب خورشید پایه نمی گشتم جدا مانند سایه و هوا : به غایت 
گرم بود و از مردم عرق می ریخت. در این حال دیدم که دو مرغ پهلوی 
اک 


می نمودند. بیت . 
همی شد آن مه خورشید پایه دو مرغش بر سر افکندند سایه 


سلیمان از تف خورشيد امان یافت به سر از بال مرغان سایبان یافت «1» 
و چون به موضع بحیرا رسیدند او ودیعت حیات سپرده بود و نسطور «<2» 
راهب خلیفه و قائم مقام او شده بود, آن حضرت در زیر درخت فرود آمد, 
آن درخشت اگر چه سبز بود اما میوه نداشت. فی الحال میوه بار آورد و 
نسطور چون حال مرغان و بار آوردن درخت مشاهده نمود, از دیر فرود 
آمد و ملاحظه آن سرور کرد و گفت: و الله و بحق انجیل عیسی روح الله 
ی ترس گر از هجوم ایشان بترسید و خود 
تب ذیر اتداخت هدور تست هنن باق بداهد و دفت؛ ای قوم ! و الله و 
بحق عیسی روح الله که 


(1)- این بیت فقط در الف هست. 


(2)- در تواریخ اسلام نام این راهب به صورت نسطورا| هم آمده. در نسخه 
ات با الت اه ات 


آثار احمدی, استرآبادی .ص :69 


شب کاروان اخت ان ما بر هن بارل دهع آن ان خذیفه و -میشرم ر 
طلبید که با 


درخت نشسته است پیغمبر اخر الزمان است و عن قریب مبعوث خواهد 
شد بر کافه قریش و جمیع خلایق و مردم را تابع خود گرداند و بر معاندان 
شمشیر کشد و قتل و غارت نماید و زود باشد که بر بلاد عرب غالب گردد 
و هر که دشمن او باشد دشمن خدا| باشد. اما از شما دو التماس دارم: اول 
آنکه اهل شام به تمام دشمن اویند مگذارید که از اینجا بگذرد, دویم آنکه 
بگذارید که دست و پای او را بوسه دهم. هر دو مرادش مقرون به اجابت 


0 


متاع خود را در آنجا فروختند و دو چندان دیگران سود کردند و به مکه 
بازگردیدند. 


و چون قافله به مر الظهران- که چهار فرسنگی مکه باشد- رسید, میسره 
به فرموده خدیجه خاتون ان حضرت را بر شتری بغایت زیبا نشاند و به نزد 
خد بجه فرستاد از برای بشارت قدوم کاروان. ابو جهل لعین گفت: بچه 
جهت این شتر اعلا و جهاز زیبا به محمّد دادی؟ گفت: عادت ملکه چنان 
است که هر کس خبر سلامتی کاروان آرد آن شتر با پراق به او بخشد, 
خواستم که به محمّد نفع بیشتر رسد. چون آن حضرت پاره ای راه برفت 
خواب بر چشمان مبارکش تاختن اورد و شتر از راه بیرون رفت. حضرت 
عزت, جبرئیل را فرمود که شتر را به راه اورد چنان که ایه کریمه و وَجّدک 
صالا فهّدی «1» از اين معنی خبر می دهد و ملائکه را امر فرمود تا زمین 
را در نور دید که حبیب ما زودتر به خدیجه 


بر لنند. 


نفیسه خاتون روایت می کند که چون وقت این کاروان نزدیک شد هر 
روز خدیجه خاتون با جمعی از خدمتکاران بر غرفه خانه می نشست و 
ختتتم مر دا کف ان کار وان شیر رد با ناه یدیم لخد من آیفو بر 
لاتم اه ایا اسساه اه سین راکمه تسم اور 
مشاهده او رخساره بر افروخت و رشته جانش شمع وار از آتش شوق می 
سوخت. از خادمان پرسید: این چیست و این شتر سوار کیست؟ گفتند: 


ای ملکه ! این محمد است که می آید و خبر سلامتی کاروان می آورد. 
خد بجه خاتون 


(1)- الضحی ۸93 7. 
آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :70 


روی به نفیسه خاتون کرد و گفت خندان خندان: محمّد اینجا تنها چه کند؟ 
من نیز شکفته شدم از خوش حالی, خندان خندان گفتم: ای سیده عرب ! 
مشک پنهان داشتن با وجود غمازی بوی و محبت را پوشیدن به تغییر رنگ 
روی محال است, این آینده. مجقد امین است و دلیل آن در بشره ملکه 
رخسار رنگین است. بیت: 


چنین می گفت و تخم عشق می کاشت که عشق و مشک را نتوان نهان 
امدن و تشریف دعا و ثنا مکتوب میسره را به خدیجه رسانید و خدیجه بعد 
از مکالمه و اطلاع بر مضمون نامه و واقف شدن از سود و سرمایه, خواجه 
را نوازش بزرگانه و مراعات محبّانه نمود و شتر را با جمع یراق و پیرایه به 
وی بخشید و جواب نامه میسره نوشت و بدان سرور داد و باز گردانید. آن 
روز نزدیک به شام بود که خود را به میسره رسانید و کتابت خدیجه را که 
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دش بود لیم موی ان جمل لین ,نها خاصن نویه کت :گر نکفتی که 
محمّد را به رسالت مفرست, ابا کردی, اینک راه گم و باز گردید! 


میسره به خشم بر آمد و گفت: معلوم است که گمراه کیست 1 ,. مهر خدیجه 
و کتابت کاتب او. روز دیگر چون میسره به خدمت خدیجه رسید و از سود 


سرمایه او را واقف گردانید و از کیفیت شتر و حکایت نسطور راهب و هر 
چه از آن سرور دیده بود و دانسته آگاه ساخت و در آخر شرایط ملازمت و 


لوازم خدمت خود نسبت به 2 سرور معروض داشت. خدیجه خاتون به 
خنده در آمد و میسره را آزاد کرد و از مال خود چندان به وی داد که غنی 
گردید. پس دلش مایل شد به آن که پیغمبر او را به زنی قبول کند و به 
نکاخ در آورد. بیت . 

دلش زین ارزو گردید تازه زد از مهر نبی بر چهره غازه 

شدش دل تير محنت را نشانه به صید مرغ قدسی ریخت دانه 

محقّد هم به سویش گشت مایل که دل را هست راهی جانب دل 

آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :71 


القصه خدیجه خاتون. نفیسه خاتون را طلبید و خلعت ملوکانه در وی 


پوشانید و گفت: ترا محرم خود می دانم و به طریق خفیه ترا نزد محمد 
روانه می گردانم که از او استعلام تضاییت که میل به کد خدابی دارد؟ 


نفیسه خاتون به خدمت پیغمبر آمد و گفت: 


ای نور دیده من و سرور سینه من ! چرا به کد خدایی میل نمی نمایی و تا 
کی‌در کوشتخانه خفت وخوات مین نمایی ؟ آن شر وود 


جواب فرمود: میل ان کار بسیار دارم و لیکن اسباب و استعداد آن ندارم. 
گفت: اگر زنی باشد جوان با روی چون گل و ارغوان و از روی عقل و 
دانش صاحب جاه و جلال و از راه عزت و بینش مالک مال و منال و یکانه 
روزگار و یه طهارت ذیل و عفت و صلاحیت حسب و نسب از جمیع کرایم 
بنی هاشم, رغبت می نمایی؟ آن حضرت از کلمات نفیسه خاتون فوارت 
خوش حال و متبسٌم شد و فرمود که آن کیست؟ گفت: خدیجه خاتون. آن 
حضرت فرمود که وی خود را ملکه روزگار می داند, چگونه در اين مهم در 
اید و در این کار اقبال نماید؟ گفت: ای نوباوه باغ زندگانی و ای سرمایه 
سعادت دو جهانی ! اگر قبول داری به عهده من که او را راغب سازم و 
آنچه مدعای تست بر آن موجب بیردازم. آن حضرت فر مود: برخیز و در 
انم یم ات و کر نفیسه خاتون به موجب فرموده آن حضرت به خدمت 
خدیجه خاتون شتافت و او را به جهت محمّد خواستگاری نمود. وی بر جان 
خود منت دانست و قبول نمود. شیر ها تون کب صت مین | من .و 
گفت: خدیجه خاتون 


با نقد غمت صبر و خرد را بفروخت جان و دل خود بداد و مهر تو خرید و در 
همان روز یا روز دیگر خدیجه خاتون کس فرستاد به نزد آن حضرت به 
طریق خفیه که عمت ابو طالب را بگوی تا قدم رنجه کند به نزد عمم عمرو 
بن اسد رود و خواستگاری کند تا 


صورت ادب مرعی ماند و ساعتی نیکو به جهت نکاح اختیار کرد و طعامی 
لایق ترتیب داد و غلام خود میسره را به خدمت آن سرور فرستاد که در 
فلان ساعت تشریف قدوم شریف ارزانی فرمائید تا مهم نکاح فیصل يابد. 
ان سرور, بیت: 


آثار احمدی, استرآبادی ,ص:72 طریق حفظ حرمت کار فرمودبه اعمام 
خود این اظهار فرمود و به همراهی اعمام خود در ساعت موعود به منزل 
خدیجه رفتند و عمرو بن اسد ملتمس ایشان را به اجابت مقرون داشت و 
خود به مجلس حاضر گردید و بشاشت و خرمی اظهار نمود. بیت: 


ابو طالب «مباررکباد» گفتش غبار از سینه بی کینه رفتش بعد از آن نت یی 
از اشراف بنی هاشم و اکابر قريش تهنیت و مبارکباد گفتند و از روی 
نشاط و انبساط 0 ۱ ۱ با او ۳ 
رات مکاح به اتمام رسانيدند. بیت . 


ابو طالب زبان در خطبه بگشادبه آیین عرب داد سخن داد 


به خوش حالی از این عقد همایون لگدکوب ملایک گشت گردون و مهر 
خدیجه بیست شتر بود و بعضی گفته اند پانصد درهم. و اللّه اعلم بحقیقه 
الحال. و در آخر آن روز خدبجه خاتون جامه های پادشاهانه و پیرایه های 
ملوکانه برای آن حضرت فرستاد و التماس قدوم شرنفت. گرد. آن حضرت 
به همراهی ابو طالب و حمزه به خانه خدیجه خاتون رفت و او سرای خود 
اراسته و قماشهای نفیس پای انداز ساخته زبان حالش مترئم به این مقال 
بود, بیت . 


سر من فدای راهت که سواد خواهی آمدخبرم شده است کامشب بر یار 
خواهی امد و در همان شب زفاف واقع شد و کنیز کان سر ود 


ند و دختر خانه ها رقاصی نمودند. چون صباح شد خدیجه, ابو طالب و 
باقی اعمام ان حضرت را طلبیده نوازشهای خسروانه کرد و لطفهای 
آن حضرت کرد و گفت: نمی خواهم که تو در امور معیشت ممنون من 
گردی, این همه مال از ان تو باشد و من محتاج تو. بیت: 


آثار احمدی, استرآبادی ,«ص:73 همی خواهم که تا من زنده باشم تو 
سلطان باشی و من بنده باشم آن سرور بسیار خوش حال شد و ابو طالب 
و حمزه در فرح افزودند. و خدیجه خاتون را از ان حضرت به اشهر روایات 
هشت فرزند شد: چهار پسر- عبد الله و قاسم و طیب و طاهر- و چهار 
دختر- زینب و رقیه و ام کلثوم و فاطمه زهرا- پسران پیش از وی رحلت 
نمودند و دختران همه به شرف اسلام مشرف شدند و از ماریه قبطیه یک 
پسر شد, نام او ابراهیم و او نیز در خردی وفات کرد. 


فضایل خدیجه خاتون و التفات آن حضرت به جانب او از غایت شهرت از 


نقل است که در آخر اين سال بعد از خواستگاری آن حضرت خدیجه خاتون 
را یا بعد از سال دیگر, ابو طالب خاطر از ممر آن حضرت جمع داشته او را 
در مکه گذاشت و خود از آن سرور رخصت يافته به رسم تجارت به جانب 
بفن. رفت. در آنجا زاهدی بقد-روی توخه: به: محر اب عباوت اورده: و نی 
علایق دنیا و ما فیها کرده او را معارف الهی بود و از روی برهان و دلیل بر 
احکام تورات و انجیل 


وقوف تمام داشت. بیت: 


مریدش ی رت داران عالم اجابت با دعایش کته تم روزی بعد از 
تضرع بسیار و گریه و زاری بی شمار بی قرار گشت و گفت: الهی ! پیر 
گردیدم و اکنون : به نزدیک گور رسیدم, حاجتی دارم و چون تو 0 


رسان سوی من افتاده از راه یکی از خادمان مکه الله فی الحال دعای او 
مستجاب شد و قضا را همان لحظه ابو طالب انجا رسید و بر وی سلام 
کرد. زاهد جواب سلام بازداد و پرسید که از کجا می رسی؟ گفت: از مکه 
گفت: از کدام قبیله ای؟ فرمود: از بنی هاشم. پرسید: چه نام داری؟ 
گفت: ابو طالب. 


پزشسید که تاه بدرت خسنت ۱ کفت:؟ غید الالب, زاخد فت: الخمه للم که 
خدای تعالی 


آثار احمدی, استرآبادی .ص :74 


مرا مرگ نداد تا به مراد خود رسیدم و بعد از مکالمه بسیار و تفحص 
احوال و اوضاع سید مختار, گفت: ای ابو طالب ! از تو دو التماس دارم: 
اوّل- آن که چون به مکه رسی برادرزاده خود را بگوی که زاهد یمنی ترا 
سلام می رساند و گواهی می دهد که خدا یکی است و تو رسول بحقی به 
سوی خلقان. دوّم- آن که ترا عن قریب پسری خواهد شد وصیت او به 
شرق و غرب خواهد رسید, نیاز من به وی رسان و بگو که آن پیر, دوست و 
هوادار تو بود و چنین گفته که تو وصی پیغمبری و خلیفه بحقی و قائم مقام 
آن حضرتی همچنان که نبوّت به محمّد تمام شد و او خاتم انبیاست ولایت و 
امامت به تو اشکارا شود و تو سرور اولیایی. 


در ملادت با صصامت الب کل قاقی سیر آلفکانت و سین اقراکتب آمیر ای قلی وت آیی 
طااب. خلید السطلام 


به طرف باغ ای شوریده بلبل نواکن ساز کاینک 


می رسد گل 


بشو دیده به آب زندگانی که خواهی دید روی پار جانی ولادت مظهر ولایت 

را الفیل به سی سال در سیزدهم 

ماه رجب. روایت ده چنان است که فاطمه بنت اسد به طواف خانه کعبه 

بیرون رفت و در طواف خانه نود که او درد زادن گرفت و آثار وضع 

حمل بر وی ظاهر شد, سر سوی آسمان کرد و گفت: ای یوم بی نیاز و 

ای خداوند چاره ساز ! ای پناه بیچارگان و ای فریاد رس درماندگان ! مرا در 
تست ارادم وی ظل مایت خو دسا موه 


فی الحال باب رحمت بر روی او مفتوح گردید ,و از مفتح الابواب آنچه 
استدعا کرد به اجابت مقرون شد. عباس- رضی الله عنه- می فرماید که ما 
جمعی کثیر پیش خانه کعیه نشسته بودیم و یا یکدیگر گفت و شنید می 
نمودیم که فاطمه بنت اسد پیدا شد و لحظه ای بر آمد, نایدید گشت. 
تعسی ین اند که از دیاین باهنن او ان انا به خانه کعبه در آمد و 
تقضیرتر آنند که‌دنوار خانه کفیه شعافت و اودر انا در آفد: به هر تقدیر 
چون به حرم کعبه در آمد, فاطمه می فرماید؛ بیت: 


آثار احمدی, استرآبادی ص. 7 چو من جاأ در حریم حق گرفتم خجسته 


مأمنی الحق گرفتم 


همای مرحمت انداخت سایه رفیقم شد سعادت بخت دایه پس ب اشاتت و 
راحت آن حضرت متولد شد. بیت: 


عذارش بود مانند شفق آل سجود حق بجا آورد فی الحال 


به وا لت از گوشه بام ندا آمد که کردیمش «علی» نام بعد از چند روز 
آن حضرت را برون آوردم و چون به 


خانه رسیدم ابو طالب شادی بسیار نمود و حضرت محمّد او را طلبید و 
روی اطهر خود بر روی او مالید. بیت: 


محمد با رخ مانند گلشن «1»شبستان علی را کرد روشن بعد از آن, آن 
0 0 ۳۱ 3 


من و او از یکی نوریم در اصل گهی فصل است مارا و گهی وصل 


ذکر وقایع آن حضرت و حالات آن سرور از سی و پنج سالگی تا چهل سالگی و عمارت خانه کعبه و 
ضر سود را نم حایش تساه 


السلام- شد و در زمان طوفان نوح- علیه السلام- حرم کعبه خراب شد و 
ابراهیم او را تعمیر کرد. بعد از مرور ایام و لیالی از عمارت روی به خرابی 
نهاد. سبب دیگر در خرابی آن خانه آن بود که مردم مکه مال خود را آنجا 
دفن می کردند تا از حوادث روزگار محفوظ ماند. 


جماعت مفسدان و طایفه دزدان بر آن دفاین مطلع شدند. شبی در آمدند 
و بعضی از دیوار خانه بکندند و آن مال را ببردند و به سبب باران بسیار 
دیوارهای خانه خراب شد., و در آن وقت از راه دریا کشتی ای به روم می 
رفت. باد مخالف پیدا گردید و آن کشتی را 


(1)- در الف: محمد با رخی از فضل ذو المن. 
آثار احمدی, استرآبادی .ص :76 


شکسته به نواحی جده رسانید. قریش از آن حال واقف گردیدند و آن را از 
توفیقات الهی دانسته برفتند و ان چوبها را از مردم جده بخریدند و در ان 
کشتی شکسته بنایی بود بس ماهر و در معماری نادر و وحید دهر, نامش 
ناقوم رومی «1» و او را حسن خلق و لطف کلام بود. نزد وی رفتند 


و او را از خرابی خانه کعبه واقف گردانیدند و استدعا نموده به لطف و 
ملایمت او را در مکه اوردند و به ان مهم قیام و اقدام نمودند تا عمارت به 
اتمام رسید, خواستند که حجر الاسود را به جای خود نهند در میان قبایل 
غرف: زر کار فریشن نز آعشد: هر یک آرزو کردند که اين شرف ایشان را 
باشد, مهم مقاوله به مقاتله انجامید و آن چهار گروه هر یک مردم انبوه 
خمنع: کزدند جماه:با نشسیههای آبداد وختخرهای.صاغقه کردان ابو امیه 
که اس ایشان و نیکوانديشه ترین مردمان بود به جهت دفع نزاع و فتنه بر 
پای خاست و فتنه را بنشاند به این طریق که قوم همه شمشیرها را «<2» 
در غلاف کنند و خاطرها به هم صاف ساخته به ان راضی شدند و قرار به 
این شد که هر کسی که اوّل از در مسجد الحرام در اید حکم باشد میان 
ایشان. بد ان افی کرد اه قر ان 4 فا دز نا دروم بفق نز زا 
گذاشتند. ناگاه دیدند که محمد رسول الله- صلی الله علیه و اله و سلم- در 
آمد, همه خوش حالٍِ شدند و جمله آواز بر کشیدند که اینک محشّد امین آمد 


و از خوش حالی مترنم به مضمون این مقال گردیدند, بیت . 


آمدی ای شمع مجلس را چو گلشن ساختی پای بر چشمم نهادی خانه 
روشن ساختی جمعی گفتند: ای سید و سرور ! و گروهی گفتند: ای مهتر و 

بهتر ! ما به حکم تو راضی شدیم و به آنچه تو امر فرمایی فرمانبرداریم و 
90 ان عصرت مت خاطی وی هرب ردای 


بارک خود از روی عرّت و ادب بر زمین افکند و آن حجر را برداشت و بر 
جا بگذاشت و فرمود از هر قبیله ای مهتر ایشان بیاید و گوشه ردا بگیرد 


جِِ 


(1)- الف و ج: با قوم رومی. 
(2)- «آبدار ... شمشیرها را» را ج ندارد. 
آثار احمدی, استرآبادی .ص: 77 


جمله شریک باشند. پس مهتران گوشه ردا برداشتند و آن سرور, حجر را 


ققر مایم سای خی از ماش ید سای الم یو آلید و اتتقاف تون قیر انا کی 
وقایع ز و و اله- و نمودن خیر کو 
حراء و ظاهر شدن جبرئیل و مبعوث شدن بر کافه خلایق و اسلام بعضی از اصحاب 


چون سال آن حضرت به چهل رسید از اطراف و جوانب راه صور متنوعه 
می دید و آواز مختلفه می شنید گاهی رغبت به صحبت احباب می نمود و 
گاهی اجتناب از اصحاب از روی نفرت می فرمود. پس آن حضرت؛ بیت . 


نهانی با خدیجه گفت یک روز که ای روی تو ام شمع دل افروز 


چنین حالات می آید مرا پیش ندانم چون کنم می ترسم از خویش خدیجه 
خاتون آن حضرت را دلداری داد و گفت: ای سید و سرور ! هیچ آنديشه به 
خود راه مده و داغ ملال بر سینه بی کینه خود منه که خدا نگهدار تست و 
د قوی دار که آثار عنایت رحمان است نه مقدمات وساوس شیطان. و 
چون ایام وحی آن حضرت نزدیک شد از صحبت بشر یکبارگی اجتناب 
نموده به هیچ احدی اصلا قیام و قعود نمی نمود. بیت: 


هرا ی ای ات ال ی مه ات ات که هر کی 
درامیزم و آن حضرت مدت شش ماه وحی در خواب می دید و اما افشای 
آن. راز جه کسشن مضاحت. تمی دید و اکثر اوفات از خلق عر لت چسته به. کوه 
ی ۷ 


مفارقت دلداری می داد و بعضی حالات خود را با او در میان می نهاد. 
خدیجه نیز ان سرور را دلداری می داد و به نوعی خاطرجویی می فرمود 
که تسلی تمام حاصل می شد و به خاطر جمع از خانه بیرون 


آثار احمدی, استرآبادی ,ص :78 


هدور یه ای هی نهاد. ان ان و اه توبت زیاده از یک ماه 
توقف نمود و در این مدت خدیجه را یاد نفرمود. زنان قربش زبان ملامت 
دراز کردند و در تشنیع و غیبت باز کردند و غایبانه سرزذش خدیجه نمودند 
که ملکه زمان, محمد را به انواع مکارم اخلاق بنواخت و به اصناف الطاف 
یی فا ناحتما ی سیم ام ی رارف اف اون دم 
به صحبتش رغبت نمی نماید. چون این مقال ناهموار به سمع ملکه فرخنده 
مال خجسته خضال ر سید: فرمود؛ ایشان نمی دانند و خلاف واقع می گویند 
و می شنوند, این قطع الفت نیست و اظهار نفرت نه بلکه تباشیر صبح 
اف ات مات صل تور شوه میت صاحین عمش از ات 
شریه لمعان انحمن اضال اش مه همان بان اس ما سا یه اشراد 
عشق و محبت چه کار؟ 


در میان عاشق و معشوق کاری رفت رفت تو نه معشوقی نه عاشق مر 
ترا باری چه شد این نوبت چون ان حضرت از غار بیرون و متوجه خانه 
خدیجه شد در راه به هیچ ثمری و حجری نرسید که نشنید که: السلام علیک 
تافو اللها ای دار مس ومسار وان من ند وه نا سر | سین 

دید از این جهت بترسید و خود را به سرعت تمام به خانه رسانید. مروی 
است از حضرت رسو 


(ص) که چون به خانه خدیجه در آمدم و احوال گذشته خود به خدیجه خاتون 
بازنمودم خدیجه مرا نوازش نمود و طعام حاضر ساخت و گفت: دل قوی 
دار و خود را به خداوند خورٍ سپار. و چندان نوازش کرد که ان سرور را 
آرامش پدید آمد و دل قوی گردید و قدری از طعام تناول کرد و باز متوجه 
کوه حراء شد. بیت: 


ندا در داد از این سان کای محمدنویدت باد از توفیق سرمد 
خداوند جهانت سروری دادبر این امت ترا پیغمبری داد 


آثار احمدی, استرآبادی «ص:79 مرا بشناس کاخر جبرئیلم پیام آورده از 
رب جلیلم اين بگفت و غایب گردید. من از هیبت این خطاب به غایت در 
تب شدم و به اضطراب هر چه تمامتر خود را در غار افکندم و به واسطه 
فکر و غم و غصه و الم در خواب رفتم. هنوز ساعتی نشده بود که یکی مرا 
بیدار کرد. چون چشم گشودم شخصی را دیدم که از غار بیرون می رود. 
مرا گفت: برخیز ای محمّد و از اینجا بیرون آی. من برخاستم و از عقبش 
بیرون آمدم. آن شخص به میان صفا و مروه رسید و پای خود را به زمین 
مالید. دیدم سر او به اسمان رسید, چون پر خود را نشر کرد مشرق و 
مغرب را فرو گرفت, پای او زرد و بالای او سبز و پیشانی او صافتر از لعل 
بدخشان و رخساری شکفته : تر از گل خندان. گفتم: من انت؟ گفت: انا روح 
الامین و انت سیّد المرسلین. و مرا به خود کشید و بیفشرد چنانچه بی 
طاقت شدم, 


بعد از آن گفت: بخوان ! گفتم: خواننده نیستم. باز مرا به خود ضم کرد و 

محکمتر از اوّل بیفشرد تا سه نوبت, پس نوبت چهارم گفت: وان 
چه خوانم؟ گفت: افْراً باسّم ریک الذی حَلَق, حلق الانسان من عَلق. ۰1 
4 پید | شد. پس وضویی ساخت 
مشتمل بر مضمضه و استنشاق. من نیز وضو ساختم و اما از غایت رعب و 
بیم می لرزیدم. جبرئیل آب بر روی من پاشید. آن رعب و خوف که ملازم 
من بود کم گردید و جبرئیل علیه السلام دو رکعت نماز بگزارد و گفت: ای 
محمّد ! صورت نماز اين است و بدان که من جبرئیل امینم و امین وحی 
جبار جلیلم. اين بگفت و غایب شد. 


آن حضرت ترسان با خاطری به غایت پزیشانبه-خانه. امد و دل در بدنش 
می طپید به نوعی که خدیجه می شنید و گوشت شانه و گردن او می 
لرزید به نوعی که مردم می دیدند. آن حضرت به جای خواب امد و تکیه زد 
و فرمود که: زملونی ! زقلونی ! خدیجه پروانه صفت گرد شمع رخسار آتش 
بارش در امد و جامه خواب بر بالای آن 


(1)- العلق ۸96 201. 
آثار احمدی, استرآبادی .ص:80 


حضرت انداخت و او را از بالای جامه خواب در بر گرفت و محکم نگاه 
داشت تا زمانی که ترس نماند و لرزه بر طرف شد. آن حضرت اه 
خواب بیرون آمد و به خدیجه گفت: ای محرم دمساز و ای محترم دلنواز ! 
لقد خشیت علی نفسی ی رم و ره 
بر من 


ظاهر شد و آنچه از جبرئیل دیده و شنیده بود جمله را تقریر کرد. به خاطر 
خدیجه 0 آنچه می گوید انجیل ابیت ,و مطابق ناویل ِ 
ای سیّد و سرور !غم درماندگان می خوری 1 دوست می ار و 
صله رحم بجا می اری و هميشه به مردم احسان می نمایی. بیت: 


کتی‌سا علق ترکهز ند کاتی هیر افت: ار نو ماند حانی 


مخور غم چون ترا شان عظیم است ز صرصر مشعل مه را چه بیم است 
اکثر روایات آن است که هفدهم ماه رمضان المبارک بود که آن حضرت بر 
کافه خلایق مبعوث شد در سال چهلم از ولادت. ۱ کون در آن 
زمان ورقه بن نوفل اعلم زمان بود, خدیجه خاتون بعد از رخصت به خدمت 
[اين ] عم خود ورقه آمد که به علم کهانت مهارت تمام داشت و گفت: ای 
[ابن ] عم ! چه شود که مرا از غم برهانی و خبر دهی که جبرئیل کیست و 
کار مهم او چیست؟ ورقه چون نام جبرئیل شنید فی الحال نعره ای بر زد و 
بتهوش گردید و چون به هوش آمد گفت: سبوح قدذوس ! در دیاری که بت 
پرستند و بتکده ها ساخته باشند نام جبرئیل چون برند؟ خدیجه صورت 
واقعه ان حضرت را بازنمود. ورقه از استماع قول خدیجه به غایت خوش 
حال شد و از غایت شوق و ذوق فغان برداشت و گفت: بیت : 


ارت ماما که مه وت و بر کايه ام و غر یا شترا 
اه 


سرمدی به حصول پیوست و تو بهترین زنان عالم گشتی و این دولت در 
ان اف اه تا ای ان 


آنان اخفدی: استر ابادی رصن :81 
دی آغان کفه که یک نیت از ار اين است. شعر: 


1 1 


رسم چه شود که قدم ریجه فرمایند و مرا 1 هه به اوج عژت 
رسانند؟ 


القصه آن حضرت نزد ورقه رسید و از آمدن جبرئیل و مکالمه ایشان او را 
واقف گردانید. ورقه گفت: ابشر يا محقد نم ابشر ثم ابشر؛ پس به دست 
و پای آن حضرت افتاده روی خود را بر پای آن حضرت هی مالجط مین 
گفت: گواهی می دهم که تو پیغمبری و بعد از چند روز وفات کرد. پیغمبر 
گفت که جای وی در بهشت خواهد بود که تصدیق نبوت من کرده پیش از 
آنکه قاضور نتتهم-بم:د قونت: 


نقل است که بعد از آمدن جبرئیل و واقف شدن آن حضرت به رسالت خود 
از نزد رب جلیل, فتور وحی واقع شد تا سه سال و در این مذت جبرئیل دیر 
دیر خود را به آن سرور می نمود اما تعلیم قرآن و تکلم نمی فرمود و آن 
حضرت از این واسطه متألّم بود و می ترسید که خلق او را شاعر یا مجنون 
خوانند و زبان طعن دراز ز کنند و به عیب و ملامت دهن بگشایند. آن حضرت 
می فرماید: از اين انديشه گاهی در گوشه ای می نشستم و حرف ملال بر 
سینه خیال نقش می بستم و گاهی در میان صحرا و کوه 


را 
خانب اسمان» شستیدم. نگاه کردم آن کس که در کوه حراء خود را به من 
تموده بو دیدم: از او ترسیدم و به خانه آمده خود را به جامه جود 
فرمود: با ها ادن فم قائذژ, و زک فک و پیابک قطفْر. «1» بعد از آن 
وحی متوآتر ند و.دل. آن حضرت قوت: یافت. هو از امن ه شد خر کیل ارام و 


(1)- المدثر 74/ 401. 
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حصول پیوست. زوزی ذیگر جبرئیل از تزد رب جلیل بازامد و گفت: ای سید 
کونین و ای رسول ثقلین ! خدا ترا سلام می رساند و بعد از سلام می 
فرماید که خلایق را به وحدانیت من و به رسالت خود دعوت کن. بیت: 


شدش دل طارم توفیق را ماه دگر شد خلق را داعی الی الله 
تکار مقس تصوفت آ یم یسیو او تیان عفیت آزس خر ای آااه یی ال و اب 


ناقلان اثار نبوی و راویان اخبار مصطفوی مثفقند بر ان که چون ان حضرت 
مامور به دعوت شد, به خانه امد و چون چشم خدیجه خاتون بر اینه جمال 
جهان آرای محقّدی افتاد به فراست معلوم کرد که آن حضرت سخنی می 
خواهد بگوید و در گفتن آن تأمل می فرماید. گفت: ۱ 
جواچه با کیره نظر * اتماین دارم که تأمل نفرمائید و آنچه خاطر انور تو می 


به موجب رضای تو قیام نمایم و به موجب فرموده تو به تقدیم رسانم و 
شرایط متابعت و لوازم اطاعت مرعی دارم. 


پیغمبر گفت: ای خدیجه کبری ! بدان و آگاه باش که جبرئیل وحی از جانب 
رب جلیل اورد و مرا پیغمبر ساخت و امر فرمود که خلق را به خدا و 
رسالت خود دعوت نمایم ؛ می خواهم کته که اول اجابت دعوتم کند تو 
باشی و به شرف اسلام پیشتر از همه مشرف شده باشی. خدیجه خاتون 
بي توقف ایمان آورد و گفت: اشهد ان لا اله الا اه و اشهد اک رسول 


الله حقا حقا. ایا ی و ال ای 
بتفدید: عی از آیمان آوزدن. خویبجه -حانون.هنور تیمساعت بر نبامد. که 


تجلی کرد انوار ارادت دمید اسلام را صبح سعادت 

هژبر بيیشه توفیق یزدان امیر ملک هستی شاه مردان 

علی مرتضی معصوم طاهرز مخزن نقد مخفی ساخت ظاهر 
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با وجود صغر سن چنانچه مصدق به وحدانیت خدا بود تصدیق نبوت حضرت 
مصطفی نمود. پس رسول (ص) علی را تعلیم وضو داد و اغاز نماز کرد. 
چنانچه مروی است که علی فرمود: 1 
لین سفه: الازیره. بعد از آن زید بن حارثه ایمان آوزد. و در بعضی کتب 
سیر چنین به نظر در آمده که ابی بکر در این محل به رسم تجارت به شام 


رفته بود و در آنجا دیری بود و در آن دیر راهبی بود و از علم کهانت وقوف 
تمام داشت و مغیبات می گفت. ابی بکر ملاقات وی نمود و از کهانت 


سخنی 


پرسید. جواب داد و گفت: در مکه محمد بن عبد اللّه دعوی نبوت کرده اگر 
بر وی و بگروی بعد از او سلطنت به تو قرار گیرد. ابی بکر چون این سخن 
بشنید آرزوی امارت در دلش پدید آمده متوجه مکه شد و به خدمت رسول 
(ص) آمد. رسول گفت که ای ابی بکر! ترا به وحدانیت خدا و به رسالت 
خود می خوانم, اجابت دعوتم کن و توقف مکن. پس ابی بکر گفت: اشهد 
ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. در روضه الاحباب و سیر مولانا 
0 ۱ 4 ۱ ۱۹ 
و الله اعلم بحقیقه الحال. بعد از ان جعفر بن ابی طالب ایمان اورد. 


تقل است که آن حضرت, ابو طالب را گفت: ای عم مهربان ! ای آرام دل و 
جان ! ترا به وحدانیت خدا که یگانه است و شریک ندارد دعوت می کنم و 
با رشق پضرت و بو یه اعای کلچه جوه که نمعوت له ام 
ی 
تعرض کند و حاسدی از روی حمیت جاهلیت با تو ستیزد. بیت: 


من چه شود اگر شوم کشته برای چون توئی صد چو من ار فنا شود باد 
بقای چون توئی پس فرزندان خود- علی و جعفر- را گفت : شما چیزی از 
نماز و انچه محمد فرماید از من پنهان مدارید و ملازم او باشید و هر چه 
فرماید فرمان برید که تا من زنده ام این محمّد را مکرم و 


محترم می دانم و سخن او را حق می شمارم. ابو طالب ایغان آفدد اما 
وسیله به تمشیت 
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مهمات حضرت رسالت پناهی همی پرداخت. بعد از آن عمار یاسر و عبد 
الله مسعود و سعد و قاص و عبد الرحمن عوف و طلحه و زبیر و عثمان 
ایمان اور دزد و آن حضرت در مدت سه سال مردم را به خفیه دعوت می 
کرن: یک یک و دو.دو فی آهدند وببه شزف: اسلام مشرف مین -شدند و بقد 
از قبول اسلام, بیت: 


به کس اصلا نمی کردند اظهاربه دل اقرار و بر لب حرف انکار جبرئیل آمد 
و به چهت اعلاء دین سید المرسلین آیه آورد که: قاصدع بما تُوْمَرُ و َغُرض 
عَن الْمشْرِکینَ «1» یعنی: ای محمد! اظهار کن نبوت خود را و اعراض کن 
از هشیر کان دغا. پس ان حضرت به جهت اظهار دعوت خود به مسجد در 
امد يا به کوه صفا در امد, و جمیع قبایل عرب و بطون قریش را حاضر کرد 
و فرمود: ای قوم ! هر گز از من دروغ شنیده اید؟ گفتند: ما هر گز از تو 
دروغ نشنیدیم و مکر و فریب ندیدیم. آن حضرت فرمود, بیت: 


زمانی جانب من گوش داریدزبان خویش را خاموش دارید حضرت الهی مرا 
به سوی شما فرستاده به رسالت و به آواز بلند خواند که: یا ایها | لاس ای 


رسول اللّه الیکم. ابو لهب از سر غضب گفت: برادرزاده من دیوانه شده 
است ان مت آباء و اجداد بیگانه گشته. رسول چون دید که فریش به 


قضد ایذاء او برمی خیزند و به. انواع آزاز و مکاره بر 


می ستیزند به مردمان ملایمت می نمود و به لطف و مدارا آن قوم را 
دعوت می فر مود. جبرئیل آمد و گفت: یا رسول الله ! حکم الهی به حضرت 
تفجان است که در تلم احام‌علایفت ی وتان دی سود را 
الیته به اسلام_ تفت کنو وی .ان حضرت خواند آنه و اند شیر تک 
الأْفَبین. »> آن خصرت لیر | طلییه و فرمود که می خواهم که اقاریت 
خود را از عذاب خدا بترسانم و عشایر خود را بعد از بیم از عذاب الیم به 
اسلام دعوت نمایم اگر چه می دانم که به قصد ایذای 


(1)- الحجر 15/ 94. 
(2)- الشعراء 26/ 214. 
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من برمی خیزند و انواع جفا و ازار به من رسانند, حالا برخیز و صاعی 
طعام حاضر ساز و به جهت خورش, پاچه گوسفند انداز. و اين اوّل معجزی 
بود که آن حضرت در زمان دعوت ظاهر فرمود. پس علی به فرموده نبی 
از یک صاع ارد. طعام ترتیب داد و دو سه پاچه زیاده نبود, مقدار چهل کس 
از اعمام و خویشان جمع شدند و آن حضرت پاچه را ریزه کرده در اطراف 
طبق نهاد و ایشان را فرمود بسم الله بگوئید و طعام تنا ول نمائید, و 

حضرت علی می فرماید: ۱ 7 
اوست که طعام آن مقدار نبود که یک مرد یا ذو مرد را کفایت کند و شیر 
آن فقذار نبود که یک کشن با دوه کسن را سیر اب تناز ده همه :طعام, شیر 
خوردند و همه سیراب شدند و هنوز از طعام و شیر چیزی باقی مانده بود. 
بعد از آن, آن حضرت گفت: 


ای خویشان ! من هرگز دروغ نگفته ام و در میان شما به دروغ متهم نیستم. 
شمه کفیتد: ای محمد ! تو بهترین مائی در امانت و نیکوترین مائی در رعایت 
کسی و خویشی. آن حضرت فرمود, بیت: 


اگر گویم پس این کوه سنگین سپاهی در خیالند از سر کین سخن مرا قبول 
دا مس ی ار رای سای هک ول رای( 
داریم و سخن ترا تصدیق می نمائیم. بیت: 


بلی داریم باور هر چه گویی کز آب صدق دائم تازه رویی 


ز گفتارت نرنجیدیم هد کزدووغی از تو نشنیدیم وین ان حضرت گفت: 
شما را دعوت می کنم به, وحدانیت خدای کریم و بیم می نمایم از عذاب و 
عقات ال کول الم ال الم و ارات مادم ر همست 


ز جان بولهب فریاد بر خاست تبا لک این چه غوغا کرده ای راست 


چه سازی جمع ما را بهر اين کاراز اين گفتن زبان خود نگه دار ابو طالب 
گفت: ای برادران و خویشان ! بدانید و آگاه باشید ! اگر قبول رسالت محشد 
می ورزید من 
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با شما اتفاق ندارم و جان شیرین را سپر بلای جان او می سازم 1 
جماعت به فرموده پیغمبر و به گفته ابو طالب 7 
غضب متفرق شدند و قبول اسلام نکردند. جبرئیل آمد و به جهت حرف بی 
ادبانه ان لهب سور ه تبت بدا آورد و سرزنش وی کرد. راوی گوید که 
قریش از ابو طالب رنجیدند و به دل عداوت آن حضرت نگاه می داشتند و 
از تحص رت مرک را به اسلام دعوت می کرد اما 


قوف له طله اسان کم ی اا یی ایا وتو ای 
نمی کردند تا ان که روزی آن حضرت فرمود که اباء شما در دوزخ اند و 
کلانتران مکه به عداوت پیغمبر کمر بستند و بر مرصد جفا و ایذاء ان 
سرور نشسته لات و عزی را وسیله ساخته نزد هبل رفتند و به عداوت 
پیغمبر سوگند خوردند. بعد از آن هر جا که آن حضرت می فرمود که خلق 
را به خدا دعوت کند ابو لهب از عقب می رفت و پیغمبر را به قول زشت 
یا به فعل درشت می رنجانید و آزار می نمود و از آنجا می گریزانید و 
گاهی آن حضرت را ساحر و مجنون می خواندند و زمانی شاعر و کاهن نام 
می نهادند. بیت: 


بتر خصمش ز خویشان بولهب بودبه غایت مشرک و دور از ادب بود جبرئیل 
از سدره المنتهی به فرمودو حق جل و علا این آیه آورد: کی ها ات 

الذین من قَبلهم من سول لا قالوا ساچژ َو مَجْنُونْ «1». آن حضرت سب 
آلهه باطله. ایشان- و غیت رن فریش ورد زبان. 0 


آن سرور می کردند طریق دعوت کردن ترک نمی کرد و از کشاکش جفا و 
طعن و تعرض اصحاب دغا و خواندن مردم به وحدانیت خدا| و به رسالت 
خود انديشه نداشت و متالم نمی شد. بیت: 


از ثبات خودم این نکته خوش آمد که به جوربر سر کوی تو از پای طلب 
۰۰ 3 با 


(1)- الذاریات 51/ 52. 
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راوی می گوید که 


روزی آن حضرت طواف خانه کعبه می فرمود و قریش آنجا حاضر بودند. 
هر گاه نزدیک ایشان می رسید قوم او را تاشترامی فد و نان زا هی 


کردند. 


نوبت سیم که آغاز ناسزا کردند پیفمبر فرمود که اي اهل مکه ! و ای گروه 


به حکم خداوند ذدو المنن؛ بیت . 


با شما کارزار خواهم کردبر شما کارزار خواهم کرد و اللّه لقد جثتکم بالذیح 
العظیم به تحقیق که من امدم که همه شما را بکشم. با وجود تنهایی خود و 
کثرت دشمنان انديشه نکرد و از اتفاق ان گروه مکروه نترسید. 


قریش دیدند که محمّد روز بروز به واسطه اسلام اوردن خلایق قوت می 
یابد و از هیچ جهت ترس و بیم در دل او راه نمی یابد, اتفاق نمودند که 
عتبه را که به عقل و دانش و به فضل و بینش از همه زیاده تر بود پیش 
پیغمبر فرستند و به هر حال که داند و مصلحت اهل مکه بیند رضاجوئّی کند 
و دلداری داده به مهتری و کلانتری بردارد به شرط آن که مذمت آلهه 
باطله ایشان نکند. عتبه پیش پیفمبر آمد و گفت: ای محمّد ! در میان 
قریش اختلاف پدید آوردی و همه جمعيتها به تفرقه مبدل گردانیدی تا آن 
که میان ابو طالب و ابو لهب عداوت افکندی, به ان راضی نشدی و طعن و 
لعن آلهه ما می کنی, اگر از این سخنان مدعا زن است هر کدام را که 
رغبت می کنی به تو دهیم و اگر زر و مال است آن مقدار که تو خواهی 
قبول کنیم و حاضر سازیم و اگر میل سلطنت 


و شهریاری است ترا به پادشاهی بر داریم و به شهریاری قبول نمائیم. ان 
حضرت فرمود: سخن خود تمام کردی فاستمع ما تکون علیک اکنون سخن 
مرا گوش کن و آنچه بر تو خوانم از خداوند خود فراموش مکن و آغاز کرد 
که: بسم الله الرحمن 0 تلژیل. هن الخمن الاحیم کتاب» فلت 
آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون «1» تا به این آیه رسید که: فان اعرضوا 


(1)- الفصلت 41/ 1- د3. 
آثار احمدی, استرآبادی .ص :88 


فقل انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود «1». عتبه را گریه احخ .2 
کفت: خی خی با فحتد ] وداز پیش آن حضرت رخا ستت. ۵ آمد کر نرد 
قوم خود نشست و گفت: و الله کلامی شنیدم که نه شعر است و نه سحر 
و سخنی استماع نمودم که پاکیزه تر است و روشنتر از ماه و مهر, ای 
قوم ! سخن من بشنوید و اعتراف به رسالت محمد نمائید و خود را از 
ملامت اهل دنیا و عذاب اخرت برهانید. ان جماعت به واسطه شقاوت که 
در طینت ایشان مذکور بود نصیحت نشنیدند و دشمنی آن حضرت به درجه 
اعلا رسانیدند. بیت: 


زبان و دست در ایذا گشادندقدم در کوی رسوائی نهادند از جمله آزار یکی 
آن, بود. که زهفزی. آن.حضرت در ففبجد .نود ابو لهب یکی را گفت که 
مشیمه «2» شتری که غرق خون بود بر پشت آن سرور نهادند و قریش از 
خنده شکم بر زمین ماليدند. فاطمه زهرا [آس ] امد ,و آن: را پرداشت و به 
دور افکند و می گریست تا آن حضرت از نماز فارغ شد. چون فاطمه را 
گریان دید دلش بر فرزند بسوخت 


و او را تسلی داد و به دعوت خود مشغول شد. چون در دوستی حق از همه 
انبیاء در پیش بود هراینه آزار و ایذای او از همه بیش بود. بیت . 


هر که از دون فدت تفر ان از رم معت دوس فیس از ن 
روی نیاز به قیوم کارساز کرد و گفت: افض امری الی الله ان الله بصیر 
بالعباد. فی الحال جبرئیل آمد و گفت: خدای ترا سلام می رساند و به 
واسطه ثبات قدم تو ترا توازشن فی فرماید و می. گوید: انا کفیناک 
الم بش رون سجن آرق جماعسته کسشتهد.شندند. اه لا کنسان دی مخ 
مذکور خواهد شد. راوی گوید که این جماعت بی ادبان راء بیت: 


(1)- الفصلت 41/ 13. 


(2)- مشیمه بچه دان, پرده ای که بچه تا هنگامی که در شکم مادر است 
در ان قرار دارد. 


آثار احمدی, استرآبادی بص :89 به روز بدر دیدم سر ز تن دوربدن پر گاله 
«» پرگاله ز ساطور قرپش به اثفاق نزد ابو طالب آمدند و به واسطه 
خمایت رسی بل وال کردهوسان اسان ملال. و کلال بی نهایت واقع 
شد و ابو طالب را از حمایت آن سرور نتوانستند باز گردانید. بیت . 


حمایت بود ابو طالب نبی رابر او دستی نمی بود اجنبی را اما جماعتی 
مسلمانان که قوم و قبیله و حمایت و عشیره نداشتند و ایشان را شمشیر 

و بیزه قوه مقاتله و مجادله نبود قریش دست جفا دراز کردند و به انواع 
تعرض زبان 29 آغاز کزدند وه عضی :راد کردم دی افتات: نکاه<من 
داشتند و بعضی که ضعیف الایمان بودند و به مراد قریش می رفتند می 
گذاشتند و بلال حبشی را گرفتند و او را چوب بسیار زدند 


و گفتند بگو: لات ! لات ا, بلال فریاد می کرد که : احدا ! احدا !. او را بر 
سنگی تفتان انداختند و بر سینه او تشستند و حلق او را گرفتند تا حرکت 
نماند و نفس او منقطع شد, بعد از نیم شب به خود آمد. روزی دیگر 
ریسمان در گردن او کردند و به دست طفلان دادند و در کوچه های مکه 
دوانيدند. ابو بکر آنجا رسید و بلال را از ایشان بخرید و آزاد گردانید. 
همچنین دیگری را که عمر بن الخطاب عقوبت می کرد و می گفت: بگو 
هبل ! هبل ! فریاد می کرد که خدای احد عر و جل, ابی بکر او را خرید و 
اران رن عمار باتتز و. قیقش: را کرفتند یداع ان دار کزوند که 
دشمنان ترخم نمودند. عمار از شدت استیلای کفار لفظی به مراد ایشان 
گفته خلاص گردید اما رفیقفش گفت: ای قریش! اگر بند از بند من جدا 
سازید که از لات و عزی برگشتم و از ایشان بیزار گردیدم و به وحدانیت 
خدا و به رسالت محمد مصطفی اعتراف نمودم و ملت من این است که 
اظهار کردم و به هیچ وجه روی از این نمی گردانم. بیت: 


تیغ بکش بکش مرا هیچ مجو مراد راجان هزار چون منی باد فدای دین حق 
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آن جماعت کافران از چهار طرف سنگ و لگد می زدند تا او را به درجه 
شهادت رسانیدند و کیفیت گفتار را رفیقش به آن سرور 
رسانيدند. پیغعمبر فرمود: دل عمار از ایمان پر است و به آن گفتار مواخذ 
نیست اما رفیقش درجه اعلا یافته و پیشرو شهدا است و در 


این مدت بدین دستور مسلمانان ایذا می کشیدند و از هیچ ممر. مفر خود 
نمی دیدند. بیت. 


ذکر آزار یافتن آن حضرت از گروه کفار و اسلام آوردن حمزه و عمر 


راویان با خبر و مورخان پاکیزه اثر چنین روایت کرده اند که در میان قربش 
و قبیله عرب به غیرت و حمیت و حمایت عشیره و رعایت اقربا از حمزه 
بهتر نبود و تیر را نیکو انداختی و اکثر ایام و اوقات به شکار صید 
پزداختی و در آن روز به شکار رفته بود و اتفاقا همان روز ابو طالب از 
مکه بیرون رفته بود و رسول (ص) به سوی مقابر بیرون آمد. ناگاه ابو 
جهل لعین با جمعی از سفهاء پیش آمدند و به , ایذاء آن سرور مشغول 
شدند. رسول (ص) به حکم: و |ذا خَاطَهمْ الجاهلون قالوا سَلاما «1» بی 
مجادله برفت و در گوشه ای سر در پیش انداخت و نشست و به آتش آزار 
و ایذاء کفار می سوخت. دیگر باره آن کافر بی دین یعنی ابو جهل لعین 
پاره ای خاک در جایی کرد و بر فرق خواجه لولاک ریخت و چندین آزار و 
جفا به حضرت مصطفی- صلی اللّه علیه و آله- رسانید. بیت: آثار احمدی, 
استرابادی 90 ذکر ازار یافتن آن حضرت از گروه کفار و اسلام آوردن 
حمزه و عمر 2 ص : 90 
قضا را حمزه شیر بيشه دهرنهنگ خصم سوز لجه قهر از شکار بازآمد و به 
خانه. در اهقه کرسته بود, طعام طلبید و در این دو روز به شکار گاه اصلا 
چیزی نخورده بود, خواست که دست به طعام برد و چیزی تناول کند. دید 
که حرم محترم و خادمه حرم هر دو می گریند و 


به جای اشک, خون از دیده می بارند. چون 


(1)- الفرقان 25/ 63. 
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حال بدان منوال دید دست از طعام باز ز کشید و پرسید که ناله و زاری برای 
چیست و اين گریه و بی قراری از دست کیست؟ گفتند: ابو جهل با جمعی 
از سفهاء برادرزاده تو محقّد را گرفتند و آن مقدار که ممکن داشتند مشت 
و لگد بر او زدند و روی او را به زمین مالیدند چندان که خون از پیشانی او 
ببزون: آهد: حمزه پرسید که ابو طالب کجا بود؟ گفتند. گوسفندان به صحرا 
برده بود و حاضر نبود. گفت: ابو لهب کجا بود؟ گفتند: 


از دور ایستاده بود فریاد می کرد و می گفت: بکشید این کذاب ساحر را! 
پرسید که عباس کجا بود؟ گفتند: عباس پروانه صفت گرد رخسار محمد بر 
می آمد. حمزه زار زار بگریست و با وجود گرسنگی دو روزه گفت: طعام 
بر خود حرام کردم تا انتقام برادرزاده خود نکشم و کمان برداشت و به 
انديشه سر در پیش آفکنده. بیت : 


بر چهره خویش اشک گلگون می ریخت خون جگرش ز دیده بیرون می 
ریخت حمزه دید که رخساره ان و و هر رم 2 
نشسته, گفت: السلام علیک یا بن اخی ! عم تو امد تا غم از دل بر دارد و 
انتقام از دشمن تو بستاند و خاطر ترا به دست آرد. آن.ضشر ور حریان .ش.ه 
گفت: بگذار کسی را که نه پدر دارد و نه مادر بجز محنت و الم چه می 


پرسی؟ و کسی را که پار و مددکار جور و 


آزار باشد چه می جویی؟ 


شکست از بار محنت کشتی تن وقت آن آمدکه در تیر خدنگت هر طرف او 


را ستون باشد حمزه دست آن سرور ببوسید و او را در کنار گرفت و ببوئید 
و زار بگریست و گفت: 


نف لات و عرسا ین ای که هدوت آمنده ام و به هبل سوگند که انتقام 
از دشمن تو می ستانم. رسول فرمود که ای عم ! امدی که جفای قربش از 
من برداری [و] به یاد کردن لات و هبل صد محنت و هزار ؛ بلیت بر دلم 
گذاردی ! ای عم ! به حق آن خدائی که 
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ایمان به وحدانیت خدا و رسالت من نیاوری ترا از درگاه حق به غیر از 
دوری نخواهد بود و در بارگاه کبریای مطلق هیچ قربی بجز مهجوری حاصل 
نشود. دیگر ان که به لات و عزی که نزد من از ابو جهل لعین بدتر است و 
هر اقب ی و هه قق قن که وی ۶ 
منور گردید و به توفیق الهی کلمه لا اله الا الله محشّدا رسول اللّه بر زبان 
جاری گردانید. آن حضرت [که] از جفای قریش همچون غنچه تنگدل بود, از 
نسیم گفتار حمزه بمثابه گل شکفته شد و همچون ابر بهار اشکبار بود به 
اسلام آوردن کم تزز کوان همجون لاله خندان ود و فراغ یافت. بیت: 


اف تشه ار اد که وت تیآ ای تبون دست بیدا 
به یمن آن نهنگ بحر اقبال محمّد رست از اضرار جهال 


رسید 


از جلوه گاه ارجمندی به بازوی شریعت زورمندی نقل است که حمزه بعد 
از آوردن اسلام از نزد پیغمبر (ص) برخاست و آمد دید که ابو جهل ملعون 
تستن.خانه کعته ذر ضیان تفروم: پتسیار کبتنسته..کمان:ترآورد و بر سر آه-زد 
که عمامه اش از سر بیفتاد و سرش بشکست و خواری بسیار به وی کرد و 
با آن که تنها بود از آن قوم انبوه هیچ اندیشه نکرد. مردمان گفتند: ای ابا 
عماره ! حال غضب آلوده ای, ساعتی صبر کن که پشیمان شوی و آن زمان 
پشیمانی سودی ندارد. حمزه فرمود که ای قوم حاضر. برسانید به گروه 
غایب و بدانید که اتفان آوزدم به وحدانیت خدا| و اعتراف نمودم به رسالت 
محمّد مصطفی (ص) و از لات و عرْی که دو جماد ناقصند و از هبل بیزار 
گشتم و پیش از این نیز اعتقاد به ایشان نداشتم. 


راوی گوید که به واسطه ایمان آوزدن حمزه و سر شکستن ابو جهل و 
تعرض و تشنبع لات و عژی و هبل, اسلام را عزتی تمام و رسول را قوتی لا 
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بعد از چند روز از ایمان آوردن حمزه آن حضرت به معشر قریش گذشت و 


ایشان را مجتمع یافت. فرمود که: نکم و ما تَعْبُدُونَ من دون الله حَصَبٌ 
هتم ئْمْ لها واردون «1». 


ابو جهل لعین بی طاقت شد و از ترس حمزه هیچ نتوانست گفتن, برخاست 
و فریاد بر اورد و گفت: ای قوم خود را از این غصه می کشم و از طعن 


بکشید و هزار شتر سرخ موی بلند کوهان و هزار دینار زر سفید از من 
بستانید. عمر برخاست و گفت که این مهم بسازم و ترا از محنت محقد 
خلاصی دهم به شرط آن که سخن تو لاف و آنچه وعده نمودی خلاف نشود. 
ابو جهل لعین دست عمر بگرفت و به لات و عرُّی سوگند یاد کرد و به کعبه 
دور اند و هبل را که کلانتر بتان بود گواه ساخت که خلاف وعده نکند. عمر 
بر سوگند ابو جهل اعتماد کرد و شمشیری بر داشت که بزرگترین 
شمشیرهای عرب بود و متوجه قتل پیغمبر شد. نعیم در راه به وی رسید و 
از عمر پرسید که کجا می روی؟ گفت: به کشتن محمّد! گفت: ای عمر! 
فص یال اطل کم ای وه ات رامخطا وس کره ار ح تا 
حاضر و علی اکنون جوانی است رسیده انجا ناظر و ترا قدرت ان نیست 
که بر ان حضرت نیز نظر اندازی. 


دلیری به حباب که داماد تست و به خواهرت که زوجه او است بنمای که 
ایشان مسلمان شده اند و از لات و هبل بیزار گشته اند و ترا پلید و کافر 
۰ عمر را خشم بر خشم افزود و دست از تعرض نعیم بداشته به 
خانه داماد به قصد آزار انشان نوچه نمود. چون به در خانه رسید آواز قرآن 
خواندن شنید, به اندرون خانه درآمد و پرسید چه ترتم بود که می نمودید؟ 
هر چند که بهانه کردند سود نداشت. اغاز ازار و ایذاء کرد و حلق داماد را 
گرفت و بر زمین 


زد و گفت: از محمّد برگرد و او را نفرین کن. خواهرش به حمایت شوهر 
درآمد, عمر مشتی بزد و 9 خواهرش بشکست و خون روان, شد 
اه شاد که .راما ان ی اما از زا 
و محشد رسول اللّه نمودیم, تو کافری و لات و هبل و عژی را می خوانی و 
ما مسلمانیم و خدای عرٌ و جل می گوئیم. 


(1)- الانبیاء 21/ 98. 
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عمر از کردار خود و گفتار ایشان شرمنده و پشیمان شد و دلش به اسلام 
رغبت نمود. دست و روی داماد و خواهرش ببوسید و عذر خواهی کرده از 
آنجا بیرون آمد و به در خانه حمزه درآمد و حلقه بر در زد. مسلمانان از او 
بتر سیدند. حمزه خواست که بیرون آید و جواب عصر کوید: حضرت رسالت 
پناهی (ص) خود بیرون آمد و گریبان عمر گرفت و او را بجنبانید. حال بر 
عمر متغیر شد و ترس عظیم یافت و گمان برد که بند از بند او جدا خواهد 
شد. بعد از آن فرمود که ای عمر ! اگر : به صلح آمده ای دست از تو بدارم 
و اگر به جنگ آمده ای دمار آن توسین ارم عمر از آن سرور بترسید و 
همچون بید بلرزید. بنتن. نا گام کلمه: توخید .بر زبان راند و به. رسالت. آن 
حضرت معترف گردید. 


نقل است که چون عمر ایمان آورد مسلمانان با او چهل ,کس شدند از 
مبارذان: تخیر رن و دلیرآن مودافکرن. فتند: با زسول. الله بعند از-این 
خدای خود را پنهان نمی پرستیم و اسلام خود را بر خلق آشکارا می 
سازیم. پس روز دیگر سید ابرار بیرون 


امد و ابی بکر و حمزه از یمین و یسار و علی مرتضی و عمر پیش پیش آن 
نبوت دثار با شمشیر برهنه متوجه کعبه شدند. قریش انتظار می بردند که 
عمر می اید و سر می اورد, دیدند که می ایند و سرور می اورند ! حمله 
بدیشان بردند و ان حضرت با اصحاب نیز حمله اوردند و ایشان را منهزم 
گردانيدند, حضرت ,رسول (ص) چوب بر بتان می زد و می فرمود: جاء 
لو و رهق الْباطِل ِنْ الباطِل کان قوف «1». پس جبرئیل- علیه السلام- 
آمد و اين آیه آورد: یا ما الَبیةٌ حسَبک اللَه و من البَعک من الَفْوْمنینَ «2». 
مولانا حسین «3» خوارزمی می آورد که آخر سال ششم بود از مبعث که 


چنین گوید روایت سنج این حال که آورده عمر ایمان در این سال بیت: 
رسان سوی من افتاده از راه یکی از خادمان مکه الله 


(1)- الأسراء 17/ 81. 

(2)- الانفال 8/ 64. 

(3)- الف و ب: حسن. 
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ذکر هجرت نمودن اصحاب رسول (ص) به جانب حبشه از جفای مشرکان و فرستادن مشرکان 
قریش عمرو عاص را نزد نجاشی به طلب مهاجران 


مخبران آثار نبوی و منهیان اخبار مصطفوی چنین اورده اند که چون قریش 
دیدند که مردم مسافر و مجاور, بنده و ازاد. سفید و سیاه, جوان و پیر به 
اسلام رغبت می تمایند و قرمانبرداری پیغمبر را سرمایه سعادت خود می 

رند و روز بروز بازار نبوت ترقی می نماید و ابو طالب به هیچ وجه 
دست از حمایت آن سرور بازنمی دارد و حمزه و عمر ایمان آوردند و 
امداد و معاونت پیغعمبر می نمایند و مردم» نماز به آشکار| هت کدار نز و 


طدو آفاه شتد زآن رنه و قدر که کرده آين چه. تو:غا قیت: بجر 


فروزان شمع خورشید جهانگیرنهان در زیر دامن چون توان کرد جماعت 
قریش اتفاق 


کردند و از روی تعصب و عناد و از راه خشونت و فساد دست به آزار و 
ایذاء مسلمانان دراز کردند و جور و جفا به اهل اسلام آغاز نمودند و 
خست سول ری فادر هد شرف ان دا ده سکن معاند ان 
دهد به ضرورت اصحاب را فرمود که هجرت به جانب حبشه نمائید و در 
شاه ان با شاه عاقل بر اضا ند 


اول کسی که هجرت کرد عثمان بود, زوجه خود برداشت و برفت. بعد از 
ان یک یک و دو دو می رفتند و جماعت جماعت هجرت می نمودند تا ان که 
جعفر بن آبی طالب با مردم بسیار در شب تار از مکه بیرون امده برفت؛ 
چون روز شد و قریش را معلوم شد که جعفر هجرت نموده به غایت 
پریشان و حیران گردیدند به سبب آن که جعفر مرد دانا و سخنگو بود و 
حسن صوتش به مرتبه ای بود که هر کس استماع قرآن از وی #0« 
اختیار به گریه درامدی و به اسلام رغبت نمودی. قریش ترسیدند که به 
مجلس نجاشی در آید و از فصاحت زبان و خواندن کلام او پادشاه به اسلام 
سا ارایان باه مر کار نان ای کی با اکن 
نشده بود که جعفر به کدام جانب رفته, در این انديشه بودند که یکی از راه 
حبشه به مکه امد و قریش را پریشان و حیران 
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دید. پرسید 3 سبب و - ملال احوال چیست؟ ایشان از 
را 2 اد کین مر اه اخجوفند کب وال 


دریا می رفتند. پرسیدم به کجا می روید و بچه داعیه می خرامید؟ گفتند: 
دریا می رویم. قریش را یقین شد که جعفر و باقی مسلمانان دیگر به 
جانب حبشه رفته اند فی الحال بر شتران تیزرفتار با شمشیرهای صاعقه 
کردار به سوی ایشان راندند. اتفاقا مسلمانان به کنار دریا رسیدند که از 
عقب خود شتر سواران دیدند. انجا دو کشتی بود. جعفر با مردم خود و 
باقی مسلمانان در آن دو کشتی درامدند و روان شدند. در این 
قریش رسیدند و جعفر و باقی مردم را در آن کشتيها دیدند به فراغت 
خاطر نشسته, زبان به هرزه گوثئی دراز کردند و به صد محنت و هزار الم 
باز گردیدند, و چون به مکه رسیدند عمرو عاص را که اعلم ایشان بود و به 
ارم را اد ار ای ی ار سا 
حبشه روان کردند. 


چون عمرو عاص به حبشه درآمد در شب به خانه امراء رفت و تحفه بسیار 
به هر کس که راه سخن در مجلس نجاشی داشت گذرانید و به رشوه 
امراء را به جانب خود مایل گردانید. و علی الصباح به همراهی امرای 
روز کاز. تباه به خدمت نجاشی حبشه آمدند و تحفه لایق و هدایای موافق 
سیما ادیم طائفی که نجاشی آن را به غایت دوست می داشت گذرانید و 
دعا و نیازمندی قریش به عرض رسانید و سخن آغاز کرد و چون حکایت به 
انجام رسید از روی التماس و استدعا گفت: جعفر و باقی مسلمانان را 
همراه من سازید تا به مکه برم و چون مراد قریش براورده باشم 


طوق عبودیت این پادشاه در کردن قریش و کلانتران مکه اندازم. و چون 
عمرو عاص سخن به انجام رسانید امراء پیش آمدند و وزراء تقرب جستند 
و آغاز سخن کردند و گفتند: ای پادشاه با دولت و ای شهریار با شوکت ! 
التماس قریش را به توقیع قبول موشح سازید و استدعای ایشان را به 
تا ری رای وا ای ان را 
خود سپارید و صنادید قریش را به زیر بار متّت خود درآورید. نجاشی گفت: 
معلوم من شد که قریش 
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را با محمّد که دعوی نبوت کرده و دین و آثینی نو در میان آورده عداوت بی 
نهایت است و اکنون اين جماعت از جمعی گریخته اند و پناه به درگاه من 
آورده اند بی جرمی و تقصیری و بی آن که گناهی یابی راهی بر ایشان 
ثابت شود, چون توان به دشمنان سپردن و آزار جماعت غریبان نمودن. 
ره عاس طمور ماو فوما بر ری مها از مرا صورت گناد سا 
به سمع پادشاه رسانید. نجاشی گفت: اگر آنچه تو تقریر نمودی و معروض 
من نمودی واقع باشد بعد از تحقیق به تو سپارم و اگر خلاف باشد ترا 
باز گردانم و ایشان را سالم نگاه دارم. پس علمای زمان خود را حاضر 
گردانید و چغفر و بافت مسلمانان دیگر را طلیید. چون جعفر به مجلس 
خاش اه یار بر .هر دار ایا بدیدند تعظیمش نموده و بر 
اهل مجلس تقدم فرموده در پهلوی نجاشی نشاندند. جعفر آغاز سخن کرد 
که فصحای شیرین زبان و بلفای زیبا بیان از ادای سخنانش حیران شدند. 


لوامع کلماتش چو مهر عالمگیرظرایف سخنانش چو شمع نورافزا 


گفت: ای پادشاه با شوکت و سعادت و ای شهریار با حشمت ! ما با 
جماعت قریش خویش یکدیگر بودیم و از معروفات اجتناب نموده به 
منکرات قیام و اقدام می نمودیم و بت پرستی و خمر و فواحش پیشه ما 
بود و ازار و ایذاء و جور و جفا اندیشه ما بود, حق تعالی رسولی به ما 
فرستاده با دلایل واضحه و براهین و معجزات ظاهره. ما ایمان به وی 
اوردیم و متابعت وی را واجب و لازم دانستیم و ترک احوال شنیعه و اوضاع 
پیشینه نمودیم, قریش از آن جهت تعدی بر ما روا می دارند و همت به 
ازار و ایذاء ما مف حقا رن از خدایرستی ما را منع فش کنند ۹ بت 
پرستی ارشاد و دلالت می نمایند. چون قهر و تعدی ایشان از حد گذشت و 

جفا ی 
دشهان تا خترکرهبهملکت بو روت آوردم تا دست طلم یشان را 
از دامن ما کوتاه گردانی و در ظل عاطفت و عدالت خود درآورده ما 
جمعی بی گناه داری. بیت : 


آثار احمدی. استرآبادی «ص:98 بدین لطافت و خوبی ادا نکرده کسی 
مطالب خود و اوصاف خواجه دو سرا نجاشی گفت: از آنچه بر پیغمبر شما 
۳ ژزل شده بخوان. پس جعفر به آواز ملیح و زبان فصیح آغاز کرد که: : پسم 
ال الرَحَمن الرَجیم. کهیعص ذکَرٌ رحْمتِ زبک عَبْدَهْ زکریا «1» و اين سوره 
را تا به آخر بخواند. نجاشی و باقی حاضران از استماع قرآن گریه کردند و 
به زاری زاو ام و تاله کشیدند وجون ورن بة اتمام:رسند تحاشتی کقت: 
و اللة که این 


کلام مثل کلامی است که به موسی و عیسی- علیهما السلام- نازل شده 
بلکه بهتر است و در فصاحت نیکوتر. و از سر ذوق و غایت شوق گفت. 


چشم کز بهر دوست تر داریم گر شود چشمه دوست تر داریم عمرو عاص 
دید که کار از دست رفت و مهم به مدعای ایشان پیوست., تدبیر کرد که 
جعفر را به کشتن دهد, گفت: ای ملک ! ایشان در حق عیسی سخنان بی 
ادبانه می گویند و اصلا به وی اعتقاد ندارند. نجاشی را این سخن خوش 


نیامد و از جعفر آزرده گشت و پرسید که پیغمبر شما در حق عیسی چه 
می گوید و چه می فرماید؟ جعفر گفت: 


کی وهای هو کته الله و سول ای تفه ره که الب که 
عیسی همین کفته. سفنت که تو ۱۹۹ علمای مجلس و نجاشی از شوق 
دیدار حضرت رسالت پناهی گریستند و اواز بلند کرده فریاد وا شوقاه ! 
برکشیدند و بر مضمون این بیت مترئم شدند, بیت: 


ای خوش ان روزی که از الطاف رب العالمین وصل او روزی شود و الله 
خیر الرازقین بعد از ان جعفر را نوازش بسیار کرد و دلداری نموده انعام 
بی شمار داد و عمرو عاص را گفت: سخنان دروغ در میان انداختی و خود 
را و قریش را به دروغ گفتن رسوا ساختی و چنان معلوم شد که امرای من 
رشوه گرفته اند و وزرای من از راه ثواب بیرون رفته اند و 
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به جهت حصول مقاصد تو راه خطا گرفته اند, من رشوه نمی ستانم و آنچه 


به رسم تحفه آورده ای به تیار کزندانم. و ارکان دولت آنچه گرفته بودند 
بازدادند, و عمرو عاص مردود الهدایا و 


مخذول البر ایا از پیش تجاشی بیرون آمد: 


به روایت صحیحه از آبن عباس منقول است که چون عمرو عاص متوجه 
مکه شد جماعت رهبانان و گروه قسیسان به حضور نجاشی آمدند و گفتند 
کب اد اش شنت ات را سس مه شا ات مصال ات 
جمعی را حمایت کردی و قبول قول ایشان نمودی که مخالفت دین ما کنند, 
اخاست ها تفا معا کش رتم یقرت سای 
حضرت رسالت پناهی که میان جعفر و جماعت یهودان منازعت است و 
ایات در این باب فرستاد و روزی که وعده مخاصمت بود ایات منزله به وی 
رسید. پس چعفر در خلال مقاوله و مخاصمه بر ایشان خواند که: ما کان 
ابراهيمْ یَهُودیا و لا تصرانیا «<1». تسار کف ز ات تن به سیب آن که 
نصرانیت و بهودیت بعد از ابراهیم به چند سال پیدا شد. و نجاشی اسلام 
آورد و جعفر را گفت که بر شما بعد از اين مکروهی نرسد و بعد از آن هر 
کر مه مور راکو رسد 


اما جعفر و زوجه او اسماء شنیدند که رسول از جفای قریش از مکه 
هجرت به مدینه نموده ایشان هميشه چون شمع از آتش می سوختند و به 
آبة دیده آنتتن.شنیته می افروختند تا خبر رسید که بعد. از چند. سنال که 
0 آلهی به فیض الطاف ای ۳ بر صنادید مظفر 
روز را روز عید خود دانستند. 


جبرئیل از نزد رب جلیل ِ 


دیدند که مهم آن 


(1)- آل عمران 3/ 67. 
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حضرت روز بروز بهتر و هفته به هفته قویتر می گردد و نجاشی میل به 
اسلام کرده و در مقام حمایت ایشان درآمده و اهل اسلام را پناه و آرامگاه 
بدید امه به: اتفاق نرد ابو طالت آمدند و کفنند: ای ان طالت ۱ از فررتوان 
ما هر کدام را که تو می خواهی به فرزندی به تو ارزانی داریم و به لات و 
عزی سوگند خورده به هیچ جهت از تو بازنستانيم و تغییر آن ندهیم و آن 
مقدار مال که اراده تو باشد همراه گردانیم مشروط آن که محّد را به ما 
سیاری تا او را بکشیم فراد ماه اس عم وس اه سا ی اج 
0۱ ۱ ۱ ۱۳۹ ۱ 
نور دیده و سرور سینه باشد بدهد که بکشند و پسر دشمن در عوض او 
بگیرد و اوتات وتو هت اف را ها ه بهات لما توعدُوت 
«1» 5 قربش ! شرم بدارید و از خیال باطل دک گفتند: ای ابو 
طالب ! ما را بیش از این تحمل نمانده از برادرزاده تو محمّد و او را به 
ی ار 
نیستی او می کوشیم. بیت: 


به ما تسلیم کن آزاده می باش وگرنه جنگ را آماده می باش و اگر او را 
نصیحت کنی و از راه موعظه درآمده اخظفن. ولفن الم ها در کر انی.ه 
فتنه و نزاع و آشوب بر طرف گردانی ما همان خویش و پیوندیم و از هیچ 
ممر خاطر یکدیگر را 


عناد از سر بدرٍ کردیم و رفتیم سخن را مختصر کردیم و رفتیم مروی است 
که ابو طالب آن حضرت را طلبید و گفت: ای سید و سرور و ای آرام دل 
غم پرور ! قریش چنین و چنین می گویند و آماده حرب و قتال با تو گردیده 
اند. در این باب چه مصلحت اندیشم و جواب ایشان چه دهم؟ پیغعمبر (ص) 
فرمود که لعن آلهه ایشان به امر خدا است, ترک آن نمی کنم و دست از 
نعرض ایشان بازنمی دارم. اما در خاطر مبارک آن سرور گذشت که ابو 
طالب دست از حمایت بازمی دارد و او را به 


(1)- مومنون 23/ 36. 
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اثار ! به یقین بدان که اکر با من هیچ معاونی و یاری و مددکاری نباشد 
دست از کار و زبان از گفتار بازنمی دارم و زبان را از طعن و لعن بازنمی 
بندم و بتان و بت پرستان را به قول و فعل می رنجانم. بیت: 


بکوشم در این کار مردانه وارنه اندیشم از دشمن بی شمار و به یقین می 
دانم که مرا دشمن بسیار است و مخالفان بی حد و شمار. ای عم ! اگر از 
مددکاری من خود را معاف کنی و دست از معاونت من کوتاه داری عون 


ترا به گربه من نصرت رسانی وگرنه هست عون آسمانی این بگفت و 
قطرات عبرات از دیده بگردانید و لوْلو تر و مرجان بر رخسار دوانید. 


ابو طالب را دل بسوخت و سر و روی آن حضرت را بوسه داد و نوازش 
تمام نمود و از برای تسلی خاطر ان سرور رجزی 


آغاز کرد که یک بیش این است,: بیت : 


للم ضاها الک تحصفمم ی امش فی التر ات نف 


کس نخواهد کرد قصد جانت ای فرزند من تا نخواهد گشت در خاک لحد 
عمت دفین 


پیشه و اندیشه ام در شان تو حق است و مهردعویی کردی و حق در جانب 
اطراف و جوانب مدد و معاون طلبیدند. به ضرورت مردم خود را جمع 
گردانید و بعد از آن, بیت: 


به آل مطلب قاصد فرستاددر این انديشه ز ایشان جست امداد بنی هاشم 
و بنی مطلب را جمع کرد و بعضی از کفار قریش به واسطه رابطه 
خویشی و حمیت جاهلیت با ابو طالب اتفاق نمودند و آن حضرت را 


برداشته به شعب خود 
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بردند. کفار قریش چون شدت تعصب و صلابت حمایت ابو طالب را معلوم 
کردند, اتفاق نمودند و پیش لات و هبل امده عهد کردند که من بعد با بنی 
هاشم و بنی مطلب مناکحه و مبایعت ننمایند و صله رحم و طریق صلح به 
جای نیارند. بیت: 


بدین مضمون ورق مسطور کردندبه تاکیدش قسم مذکور کردند و هر کس 
بر انجا نام خود را نقفش کردند و مهر نهادند و پیش خانه کعبه بیاویختند و 
اسلحه برداشته در حوالی شعب ایشان را محاصره کردند و هر کس که از 
تفت پر ونم اد ببه,کمت: مق خقا زان او را آزار ایذاء می کردند و مانع 
می شدند که از بیرون طعام خریده به شعب برند. و ابو طالب آن حضرت 
را هر شب به جایی دیگر می خوابانید و پسر خود- علی- را به 


جای ان سرور تکیه می فرمود. بیت . 


علی رجا خوانش. علوه من تدادنه ای قهر مه‌بوافی: فرشتاو و آن 
حضرت در آن شعب ی ۱ بود و در این مدت اوقات به محنت و 
مشقت می گذرانیدند و آواز گریه اطفال را جماعت قریش شنوده خوش 
حال می گردیدند. راوی گوید که در آخر سال سیم اکثر قریش از عهد 
پشیمان شدند ه بر آن آمدند که آن حکم را بر اندازند و آن سرور و آبو 
الوا از تفت یرفن ار نت 

هشام بن عبد الحارث «2» به اتفاق زهیر «3» به نزد مطعم «4» آمدند و 
ابو البختری «ظ» را یار و مددکار خود کردند. بیت: 


به نقض عهد گردیدند یکدل نگردد یکدلان را کاز: فیک روز کیک بیییک 
جدا جدا آمدند و هر کدام به گوشه ای قرار گرفتند و زهیر سخنان 


(1)- ب وج ندارد. 
(2)- نام کامل وی هشام بن عمرو بن ربیعه بن حارث است. 


وین امیش یه رن یی له بر مه تیه ان دا زو عانکه 


(4)- مطعم بن عدی. 
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ناز و نعمت و بنی هاشم در محنت و عسرت باشند. لایق نمی نماید که 
عرب را به کرم و مروت نسبت می دهند, به عیب و عار لاحق گردد نقض 
عهد می کنیم و از کرده پشیمان می شویم. 


ابو جهل لعین گفت: ترا حد آن نیست که نقض عهد کنی و خلل در اتفاق ما 
اندازی. 


مطعم گفت که زهیر از که کمتر 


است از رزوی جسشب و از که فزوتز است ار راه نمتب که یه او تعزض مي 

و سخن زشت و درشت می گویی؟ سخن از روی سخن برخاست و 
آن دو مرد دیگر هر کدام از گوشه ای مدد رسانیدند و اهل مجلس دو گروه 
شدند و نزاع ایشان بالا گرفت و آن دو گروه در میان قیل و قال و در مقام 
شدذت مقال بودند, دیدند که ابو طالب از شعب بیرون آمد و پیش قریش 
آمده در مسند بلند نشست و از نزاع ایشان به تمامی واقف گشت, گفت: 
حالا فریقین نزاع بر طرف سازید و به مهمی که من پیش شما آمده ام و 
صلاح شما هر دو در آن است بشنوید و بسازید. محقّد می گوید که جبرثیل 
پیش من آمده می گوید که خدای من خوره را بر عهد نامه باطله ایشان 
مسلط وتا هت را تس الا اهنا ام ار اک 
سخن او راست باشد, شما انصاف بدهید و دست از عداوت او بازدارید و 
فرمان او ببرید و اگر دروغ باشد من نیز دست از حمایت او بازمی دارم و 
او را به شما می سپارم خواه بکشید و خواه رها کنید. همه تن آن اتفاق 
کرد ره و ضیف باطل را فرود آورده گشودند. بیت . 


ابو جهل از کمال کینه جوتئی خراش سینه داد از یاوه وین قربش همه 
شرمنده گشتند و از خجالت در نزد ابو طالب سر در پیش افکندند. مطعم 
أض نامه را برداشت و پاره پاره کرد و جماعت خویشان خود را برداشت- 
همه مسلح شده- به در 


شعب اد و پیغمبر و یاران را از آنجا بیرون آوردند. بیت : 
به لطف ابواب رحمت برگشادندیکایک رابه منزل جای دادند 
ابو طالب به اصحاب خود آنگاه درآمد در حریم مکه الله 
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و مردمان به شرف خدمت پیفمبر مشرف شدند و دست و پای آن حضرت 
را ببوسیدند و جمله مسلمانان از روی نشاط ۵ کامرانی یدید ف ان::۱ 
روز عید خود دانسته به فرح و شادی گذراتيدند. 


ذکر رفتن آن حضرت از تنگنای زمین به فضای علیین و مراجعت نمودن از طبقات افلاک و رسانیدن 
احکام الهی به ساکنان خاک 


دلا زین خاکدان دامن بر افشان جو عیسی, روت ان تظع زر افشان 


توان کردن به عون لایزالی سخن را پایه معراج عالی بر اصحاب بصارت و 
اصحاب فطانت پوشیده و مخفی نماند که عجیب [ترین ] واقعات نبوی و 
غریب ترین روایات مصطفوی قصه معراج بود که عقل مجرد ناقصان کوتاه 
اندیش به سر حد قبول آن راه نمی یابد و از مقصد کلام صادق القول, 
چون ابو جهل و عتبه روی می تابد. خداوندی که هزار بار جبرئیل را از 
آسمان به زمین تواند فرستاد اگر محقد را نیز یک بار از زمین به آسمان 
برد چه عجب باشد. آن قادری که جرم آفتاب را که سیصد و بیست «1» و 

شش برابر کره ارض است و دور کره ارض هشت هزار فرسخ, 07 
ای چندین هزار سال راه حرکت تواند داد. جسم لطیف محمدی را که هزار 
بار از جان گرامی لطیف تر است در یک شب از سطح کره خاک به اوج 

سپهر و ذروه افلاک تواند رسانید, چه نور باصره ۱ 
همین مسافت می کند. اگر جسم محشّدی که از نور باصره لطیف تر است 


عجب می نماید؟ ! و نور افتاب از فلک چهارم در یک چشم بر هم زدن به 
زمین می رسد اگر آن حضرت که از نور آفتاب لطیف تر است در یک شب 
به اسمان برود چه مجال محال باشد؟ ! و در این معجزات و امور شرعیات 
اعتماد بر عقل ناقص کردن عین خطا و محض غلط است. 


(1)- «بیست» راب ندارد. 
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آن حضرت می فرماید که در خانه ام هانی به استراحت مشغفول بودم و 
راز دل خود به علام الغیوب بازمی نمودم. بیت : 


شبی چون زلف خوبان دل افروزنهفته زیر دامن چهره روز دیدم که سقف 
خانه شکفته شد و شخصی ظاهر گردید. بیت . 


قاصدی از کشور تورانیان پاک از آلایش ظلمانیان 


آمد و آورد براقی چو برق پیکری از نور قدم تا به فرق گفت: ای رحمت 
عالمیان و ای پیغمبر اخر الزمان ! ای صاحب معراج و ای متوج به تاج دره 
التاح ! اي محرم سر لی مع الله! و ای مخصوص به اسم شریف محمد 
خدا نژدیک خود می: خواندت. غیزابه سکان:سماوات اندر آمیز 


محمد گفت بللیم الله و برخاست تن از پیرایه تجرید آراست جون از خانه 
بیرون آمد دابه ای دید از استر خردتر و از درازگوش گوش بزرگتر, رویش 


چون روی آدمی و گوش او چون گوش پیل پهن, به غایت زیبا و خوش نما 
ان فان کشا انس کد سه کار کی مر ی انا رت هی 


جبرئیل امین بیت . 
1 
فرمود که به موجب فرموده سوار گردیدم و با ملائکه بسیار از 


یمین و یسار به مسجد الاقصی رسیدم. ارواح جمیع انبیاء به استقبال من 
امدند و تحیت و سلام به جای اوردند و من بر ایشان امامت کردم و سوار 
گردیدم و به همراهی جبرئیل امین به آسمان دنیا رسیدیم. آدم آنجا حاضر 
بود. پیش رفتم و سلام کردم. جواب سلام داد و گفت: مرحبا بالاين الصالح 
و الب الصالح. به همین دستور چون به اسمان دویم رسیدم عیسی و 
یحیی را دیدم, بر من سلام کردند و گفتند: مرحبا بالاخی الطالح و 
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الثبی الصالح و به همین دستور در اسمان سیوم یوسف و در اسمان چهارم 
ادریس و در اسمان پنجم هارون و در اسمان ششم موسی و در اسمان 
هفتم ابراهیم را زیارت کردم و از ایشان گذشته به سدره المنتهی رسیدم. 
ول ده المنتهی درختی است که اگر به دنیا در آورند سر او از اسمان 
بگذرد و اطراف او از مشرق و مغرب تجاوز کند. و چون از سدره | 
گذشتم جبرئیل مرا در پیش داشت و خود از عقب می آمد تا به جایی 
رسیدیم زربفت. جبرئیل آن نقاب را متحرک ساخت, آواز آمد که کیستی؟ 
گفت: 


خبرتیل وبا من است مه آنخانب اب اوان آمد که اللم اک اراد 
اکیزا واه خانت دیکر اواتامد صوق یج ادا اکیر انا اکیرد نت 


منم اکبر ز من اکبر نباشدز من زیبد بزرگی و ز من اید مروی است که 
رسول آص ] فرمود که از راه حجاب دسنی بیرون امد و مرا برداشت و 
الاخ 


اخوک علین بن ابی طالب. من این مژده شنیدم و شاد گردیدم لیکن از 
۳ 1۳ اندیشیدم «1» و گفتم: ای رفیق همدم و ای مشفق 
اک ای 12 


نیارم قدم زد از اين پیشترترا با خدا می سپارم دگر جبرئیل امین از آنجا 
بازگردید و آن حضرت روان شد و حجابها از نور و ظلمت قطع می کرد تا 
به پای گرشم عظیم آخد: خداوند کریم و تجلیات انوار الهی می دید. بیت . 


رسید از خداوند عزت خطاب که بهر چه دیر آمدی در شتاب <2» 


در کی فی العالی اوه بیط رظان ای رای 


(1)- «و اوازی شنیدم.... اندیشیدم» را ب وج تدارد. 
(2)- ب و ج: از شتاب. 
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جهات قطع مسافت بعیده می کرد و متعاقب آواز می شنید که ادن مثی و 
هر مرتبه که می شنید ترقی عظیم می کرد و در تتق نور ذات الهی احدیت 
خداوند بی چون سیر می فرمود تا به مرتبه «دنی» رسید و از انجا ترقی 
کردم خود را بسمر تیه «ندلی» وتا نید به وانسظه: اسلا نون خق بر آن 
سرور از هستی خود متخلع شده و به خلوتگاه «قاب قوسین» رسید. و در 
باب قاب قوسین سخن بسیار است از آن جمله یکی آن است که در میان 
عرب قاعده چنان است که هرگاه عهدی می کردند و توثیقی می فرمودند 
که تغییز آن ند هند و خلاف آن محال داشتند هر یک از همعهدان, کمان خود 
حاضر می کردند و یک تیر بر 


ان هر دو چله محکم کرده می انداختند. بعنی: : موافقت است میان ایشان 
به مرتبه ای که رضای یکی عین دیگر باشد و همچنین غضب احدی غضب 
دیگری باشد. 


اینجا این معنی مودی شده که میان خدا و رسول محبت به نوعی موکد شد 
که مقبول خدا ,مقبول رسول باشد و صی عد سس زیون باشد و آیاث 
کریمه: و له الْعرَهْ و رَسوله «1»؛ و من بُطع ال 5 ور شوله* 2 و من 
یَعّص ال 5 و وله «3» " مشعر این معنی 0 دعوی است. 


مروی است که آن حضرت می فرماید که خداوند تعالی او رو 

دانا گشتم نق آنفه تور اتفان بود و زمین, بعد از آن خطاب کرد که ای 
مد انا مات و فاص دلگ خلعنها لاحلی: رسول فرمود: انت و اناء ۰ و 

ماع وت 

به خلوتگه لایزالی شنودکلامی که محتاج آلت نبود 

برآمد انجم اوج مرادات مقرر گشت ارکان عبادات 

حریم راز را گردید محرم به یک دم ساخت کار هر دو عالم 

حجاب افتاد از رخسار اسرارزبان عاجز بود اینجا ز گفتار 


(1)- منافقون 63/ 8. 
(2)- نساء 4/ 14. 
(3)- نساء 4/ 13. 
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آگاهی بر آن امر محالی است بعد از دریافتن آن سرور» شرف مکالمه 
الهی و مخصوص گردیدن به استکشاف اسرار نامتناهی و سر خوش 
گردیدن از جام الست و آوردن منشور سعادت کونین به دست به عالم 


کون و فساد از برای اتمام امر رشاد مآذون به مراجعت گشت. چون به 


سدره المنتهی رسید, بیت: 


دعا گفت فرمود: ای سید ! به جایی رسیدی که هیچ کس نرسید و کلامی 
شنیدی که هیچ احدی نشنید. بعد از آن جبرئیل آن سرور را بر طبقات 
اجان فطع کرداند ونهشت و دون را به آن سرور نود و از آنجا آن 


به یک طرفه العین از اين کهنه دپربه منزل رسید آن مه تند سیر علی 
الصباح که خورشید رخشان از افق آسمان برامدر.ام.هاتن به دستوز معهود 
به سلام پیغمبر- ات آضد. رسول فرمود که من دوش از 
تنگنای زمین به اعلی طبقات علیین و از تنگنای زندان خاک به فضای 
دلگشای افلاک برآمدم و احوال و اوضاع معراج را از غرایب و عجایب که 
به نظر درآمده بود به تمام تقریر فرمود. ام هانی گفت: صدقت. و لیکن 
این سخن را با قربش نگویی؛ مبادا که ترا تکذیب کنند و آینه ضمیر مهر 
تنویر ترا به غبار تکذیب تیره گردانند. رسول [ص ] فرمود که اگر نیز تکذیب 
کنند اد تیانع فرمان الهی چاره اي تیست: .اما ان سر ون ند آن نها بامداد 
کرد و آن سرور را از تبلیغ احکام معراج چاره ای نبود. ابو جهل لعین انجا 
رسید و از ان سرور پرسید که ای محمّد ! ترا دوش از واردات سماوی چه 
روی داد و از فتوحات غیبی چه مشاهده افتاد؟ 


آن سرور قصه معراج را تقریر کرد. ابو جهل تکذیب کرد و قریش انکار 
کودنده کفتند فا اون :مخمد میت کفت که جبر یل آز اما نمی آید 


و از برای من از نزد خداوند خبر 
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می آورد, قبول نکردیم و مسلّم نداشتیم حالا قصه ای عجیب تر و حکایتی 
غریتب نز فه وید ؛ چون تواند بود که شخصی به یک شب به آسمان برود و 
ثیت الفتدس» را ارت کنر ٩‏ فرشم حون هی دا تست که آرن قر مر مسکد 
الاقصی را ندیده و به بیت- المقدس نرسیده پرسیدند از ان حضرت 

بیان کن صفت بیت المقدس را. ان حضرت شروع نمود به تفصیل و به 
معاونت جبرئیل چنانچه بود بیان فرمود نه زیاده و نه کم. از قافله شام 
پرسیدند که در کجا دیدی؟ فرمود که در فلان موضع نزول کرده بودند و 
شتری گم کرده بودند, می جستند و یافتند و من تشنه بودم, قدحی شیر از 
ایشان گرفتم و آشامیدم و شتران از رفتن براق, رم کردند. و یکی از شتر 

افتاد در فلان موضع. پس از قافله خاصه قربش پرسیدند. ۱0 
قریش از اين اخبار تعجب می نمودند و منتظر قدوم کاروان می بودند. 


چو اینها منکران از وی شنیدندسر انگشت حیرانی گزیدند روز موعود مردم 
قریش دو گروه شدند: گروهی به طرف کوه به جهت آفتاب نگاه می کردند 
و گروهی دیگر نظر برآمدن کاروان برگماشتند. به یک بار گروهی 0 
آهزدند. کف اینی. افنای اه حرفهی فیح نعره زدند که اینی کاروان ! : 
قریش و باقی کفار فجار از مردم تجار از حال گم شدن شتر و قدح 7 
رم کردن شتران از براق استفسار کردند. همه گفتند که بیان واقع است. با 
وجود این حاصل مجلس خود را 


به تخرد اردص آکر به ای و کار راهن شید ات هرا ۱۱ 
سحر مبین 1 پس ابو جهل و باقی معاندان نااهل , به اتفاق ابو سفیان 


پیش آبو. طالب آمدند و آتچه از آن سرور شنیده بودند تفریر تمودند. آبو 
طالب فرمود که چون نشان ست المقدس راست باشد و حکایت تجار 
ابی بکر آمدند. ابی بکر گفت: از محمد دروغ نمی آید و شما را این انکار 
سود ندارد. 


(1)- هود 11/ 7. 
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نقل است که ابو طالب بعد از گفتگوی بسیار با جماعت قریش نزد آن 
سرور آمد و گفت: ای قرء ن.-غریزر دای مفتدای:با گت ۵ تمید. ابة آنچه 


فامو رش از نزد خداوند اکبر به تقدیم رسان و از اختلاف احوال قریش و 
حماعت اسان خاطر آشزرت ودرا مان فاص هه حال جر است 


تو می نمایم و لوازم محافظت تو به تقدیم می رسانم. بیت: 


ما دست ز دامان تو کوته نکنیم تا سز ز گریبان اجل بر تژئيم آن حضرت به 
دلگرمی ابو طالب از عداوت کفار سر مویی نينديشید و به هر کس که می 
رسید در تبلیغ احکام الهی و امضای امر حق به جان و دل می کوشید و ابو 
طالب. جان عزیز خویش را سیر بلا ساخته و عداوت قریش را در همه 
امور به جهت محافظت آن سرور مقدم داشته بود. 


یا ی الوم سا 


جون سال دهم 1 از بعتت درآمد ابو طالب بیمار شد و در آن بیماری 
کسان و خویشان خود را طلبید و ان حضرت بر بالین عمش نشسته بود, 


اجل من نزدیک رسیده و من به عالم آخرت می روم, حالا صحبت مرا 
مت داننوق انجه: وضیت می کم تما را بر ان صوحب عم مانید تا در 
دنیا معمور و در عقبی مسرور باشید. 


احباب به گریه درآمدند و خویشان جزع و بی قراری آغاز کردند. ابو طالب 
گفت: ای خویشان و ای حاضران ! گریه را بگذارید و گوش به سخن من در 
آزبدن, وضفت .مین کتم ها را به متابعت این سید و سرور و این بر گزیده 
خدای اکبر, فرهان مه رید و از ماعت او سر متابید تا در روز بازار 
آخرت فرومانده 9 نزد خداوند زمین و اسمان شرمنده نباشید. رسولل- 
لالب ای[ و ای عم 


(1)- هر سه نسخه . سال سیزدهم. 
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مهربان ! خدای ترا جزای خیر دهاد! در حالت صغر سن کفایت مهم من 
کردی و در حین کبر سن محافظت من نمودی و حالا که به لقاء حق متوجه 
شده ای سفارش من می کنی و غم من در چنین محل می خوری. اک 
اعظم الثاس علیخ حقا و احسنهم عندی یدا: 


یعنی: : دست حمایت تو بر من اعظم است و بیش از جد بزرگوار و پدر و 
باقی خویشان بر من حق داری. دیکر ان خضدت کلفه. شهادنین لفین.ضی 
کرد و آبو طالب را اد ای ۲ 
فرش اصر رفوای انوا رسای اسان سا هام 
ابو طالب ! از این سراچه دنیا می روی و ما را و محمد را به یکدیگر می 
گذاری, توقع از تو داریم و در چنین محل استدعا می نمائیم 


ی یر ی ی ی 
آا«ث«_«-_ِ"" 
تجاوز متماند. تقو ار رس سا کر مت ار ان ان ات 


دنیا به منزل دار القرار عقبی رحلت کرد. بعد از ان علی مرتضی او را 
غسل داد و آن حضرت بر سر او ایستاده بود شرایط تجهیز و تکفین به جای 
اورد و به همراهی جنازه رفت و از فراق عم خود بسیار گریست و او را 
دفن کردند. 

و چون رسول به خانه آمد سه روز از فراق عم خود از خانه بیرون نیامد و 
و هم در این سال بعد از سه ماه يا کمتر از فوت ابو طالب. خدیجه وفات 


یافت. 


رسول پیت الم شوه هس رو اه ازور زیرا که خدیجه- رضی اللّه 
عیه> آن»عضرت را وزیر صادن و.محاض به عایت مقافق بود و آرام دل 
پیغمبر و تسلی خاطر مبارک ان سرور بود. و چون ان حضرت خدیجه را 
دید که در سکرات موت افتاده بر بالین او امد و به لطف و التفات تمام 


دستش را گرفت و بسیار بگریست و دعای خیر 
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کرت همق با سمل ام اب مر کی کی امه لین اسها رف 
خدمت تو حسرت دارم. بیت : 


ز مرگ باک 


ندارم ولی از آن ترسم که من بمیرم و تو یار دیگران باشی پیغمبر گفت: 
ای خدیجه خاتون ! تو به یقین بدان که بهشت مشتاق تو است و تو بهترین 
زنان عالمی. از این تس نوازش بکرد و تلقین بگفت و مرع روحش از قفس 
الم خايبهصای داکسات عالم انلای موجه رو رگا رسد 
صافیاعی یرای من آن خطترت: اور تیف دست ضاز ک خوددرد فیر 
نهاد و در مفارقتش جزع بسیار نمود و ردای مبارک خود را که پیوسته بر 
دست و روی خود می مالید و به هنگام نزول وحی بر فرق خود می کشید 
پر او کفن کرد. مرتبه خدیجه و التفات و توجه پیغمبر به جانب او بیش از 
ان است که به قلم, تقریر و تحریر توان کرد. 


نقل است که چون ابو طالب و خدیجه کبری به عالم عقبی رحلت نمودند 
کفار مکه و صنادید قریش و زن ابو سفیان و جماعتی دیگر از زنان و گروه 
مشرکان بیشتر از پیشتر اظهار عداوت کردند و همچون سفیهان بی 
حرمتی به ظهور رسانيدند. بیت: 


در قصر تعدی باز کردندجفای نو به نو آغاز کردند تا آنکه یکی در راه از بی 
ادبان گمراه مشتی خاک بر فرق خواجه لولاک تخت و۶۱ سنته ان سرور 
دود محنت و آتش دردآلود مصیبت بر انگیخت. پیغمبر به خدا بنالید و به 
کربه. در آمده اشی» و رخشارهجوانید و کفت. تا عمم ابو ظالت: زندم :بود 
کسی با من این جفا نتوانست کرد. ابو لهب با وجود دشمنی بر او ترحم 
کرده پیش آن سرور آمده دلداری فرمود و گفت: به کار 


کقان که اس اش تین الیل نم اسات تارن که مها 
حمایت می نماید. 


ابو لهب گفت: ای قوم ! به لات و عزی سوگند که میل , به اسلام ندارم و 
لیکن به وصیت ابو طالب, صله رحم به جای می آرم . آن گروه مکروه 
تسکین گرفتند و از آزار کردن آن حضرت بازآمدند. آنگاه پیغمبر به خاطر 
جمع, خلق را دعوت می کرد و گروه گروه 
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اسلام می اوردند تا ان که روزی یکی از پیفمبر پرسید که پدر ابو جهل و 
جماعت بت پرستان و فلان و فلان در کجایند؟ ان حضرت فرمود: در دوزخ. 
قریش و باقی کافران در خشم شدند و ابو لهب بی ادب در مجمع قربش 
برخاست و گفت: محمد را از حمایت خود بیرون کردم. بیت . 


گیرم که مارچوبه کند تن به شکل مارکو ز هر بهر دشمن و کو مهره بهر 
رسانیدند. ان حضرت به سبب ازار یافتن از قریش و شنیدن سخنان بی 
ادبانه از کم و بیش به مکه نتوانست توقف فرمود و به همراهی زید بن 
حارثه از مکه بیرون آمد و روی به صحرا نهاد و به قبیله بنی بکر رفت. آن 
جماعت به شرف ملازمت ان سرور مشرف نشدند و او را نیز در آنجا 
منزل ندادند بلکه به صد خواری از آنجا راندند. آن حضرت از آنجا رانده به 


سوی طائف برفت. ان طایفه به محافظت او قیام مود ند. یک ماه آنجا 
بسر برد و خلق را دعوت کرد. هیچ کس از ایشان 


به اسلام رغبت نکردند و در مقام معاونت و نصرت پیغمبر نشدند. پیغمبر- 
صای الله عف ال بان یی ران؛ روت رشان باده 
باق له کدی امه با به عیله بنی قیف رستمبسه کس از اشرات آنجا 
حاضر بودند با ایشان ملاقات تفودو آن جماعت را به اسلام دعوت فر مود. 
هیچ کدام از ایشان قبول اسلام نکردند و هر یک علی حده زبان تعرض دراز 
کرده سخنان بی ادبانه گفتند و در آخر سفها را فرمودند که سنگی چند بر 
آن حضرت انداختند و هر دو ساق رسول خدا را مجرو ساختند و سفیه و 
مجنون و کذاب و ساحر خواندند و از میان قبیله خود بیرون کردند و در 
بیابان چنان مهلک به صد غم و غصه و الم و به هزار محنت و غم دوانيدند. 


وا کرک هو مان ی امس کاس ف مت که ول از 


آنجا بیرون آضدو نف نز ابان نهاد. گرسنه و تشنه, نالان و گریان و فغان 
و 
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فریاد کنان به این طریق متوجه مکه گردید و در راه به حضرت اله بنالید و 
از ضعف حال و کثرت ملال روی نیاز به قیوم کارساز آورده گفت: الهی اگر 
ظطیب بو بر من اس اد این آنوینه دارم یلک هر نمی رسد آن را 
عطای تو می شمارم, عزیز من ! محنت به اندازه محبت است و بلا فراخور 
و لا و مودذتش مقر است. بیت: 


هر که را ذوق محبت بیشترسینه اش از زخم محنت ربش تر فرمود: بار 
خدایا ! از ضعف قوت خود با تو شکایت دارم و از ازار و 


ایذای مشرکان به حضرت تو حکایت می کنم. اين قوم. خواری و مذلّت من 
روا داشته اند و دقیقه ای از جور و جفای من فرو نگذاشته اند و هزار 
محنت و بلا و شدت و عنا به من رسانیده اند و آیات معجزات مرا سحر و 
کهانت انگاشته ِ پناه به درگاه تو می برم که اکرم | کزمیتی و ور و 


ظالمان را به کردگار گذارتا جزاشان دهد به زاری زار ۳1 حضرت می 
فرماید که هوا گرم بود و در آن گرمی روز می رفتم. اتفاقا باغی دیدم و در 
آنباع درآمدم هدر اسابه: درختی قفزراز کرفتم. بیت . 


ته تا کی ند ان نحل آرمیده (؟)چو انگورش پرآب از غصه دیده اتفاقا آن 
باغ از عتبه و شیبه بود و ان هر دو را در دشمنی پیغمبر هیچ تقصیری نبود, 
در اين ایام به جهت دفع محصول باغ از مکه بیرون آمده اوقات آنجا هی 
گذرانیدند و در این محل هر دو آنجا حاضر بودند. چون آن حضرت را از دور 
دیدن هداز آمدن ان معدن نور واقف گردیدند و بر آزار و ایذای او مطلع 
گردیدند, عزق خفیتتتن به خر کت: آموه طریق فیل و. فال خذاشته قدری 
انگور در طبقی نهادند و به دست غلام خود عداس نام داده به خدمت آن 
حضرت فرستادند. آن حضرت دست دراز کرده بعد از گفتن, بسم اللّه 
الژحمن الژحیم انگور خوردن آغاز کرد. عداس از نام نسم اللّه الرحمن 
الرحیم در شگفت آمد و گفت: کلامی از اين بهتر نشنیدم و از تو آدمی 
نیکوتر ندیدم. از تورات 
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واقف بود و 


از انجیل خبردار. بیت : 


نبی گفتش چه شخصی و ز کجایی که آید از تو بوی آشنایی عداس گفت: 
غلام نصرانی ام از موته. پیغمبر گفت: از دیه یونس متی؟ عداس گفت: 


نو یونس را جچه شناسی؟ ان حضرت گفت: او برادر من است, او پیغمبر و 


عداس پرسید: : چه نام داری؟ گفت: محمد. دیگر پرسید که از آل کیستی؟ 
فرمود: از آل عمران. پس عداس نگاه کرد و صفت آن حضرت از تورات و 
انجیل بخواند و بی آن که پیغمبر او را به اسلام دعوت کند, مسلمان شد و 
گفت: پا رسول الله ! پدران ما انتظار تو می بردند به آرزوی دیدار تو 
بمردند و این دولت به من رسید و من به این سعادت مشرف شدم. 


مصراع: دیری است که سودای تو در سینه ماست. 


در اکثر سیر مذکور است و به صحت پیوسته که آن حضرت خواست که به 
موی اند به هر کس از بزرگان مکه فرستاد که مرا در جوار خود درآرید, 
هیچ کدام قبول ننمودند و در مقام معاونت و نصرت پیغمبر نشدند. آن 
سرور از جفای سفیهان و از آزار بی خردان اندیشه کرده بازگردید و به 
جانب کوه حرا میل فرمود و دو روز انجا توقف نمود. صباح روز سیم مطعم 
بن عدی «1» برخاست و فرزندان و خویشان خود را مسلح ساخت و ان 
حضرت را حمایت کرده به مسجد الحرام دراورد و ان حضرت به طواف 
مشغول شد. ابو جهل نااهل با جمعی قریش بدانديش حضرت رسول (ص) 
را تنها دیدند که در مطاف طواف می کرد. فریاد براوردند که اینک محمد. 
و ناصر او ابو طالب مرده و حالا بی یار و مددکار 


مانده او را بگیرید و هلاک کنید. مطعم چون این سخن بشنید مسلح پیش 
ابو جهل دوید و اواز بلند کرد که ای معشر عرب ! و ای ابو جهل و ابو لهب ! 
بدانید و آگاه باشید که محمد را به چوار خود درآوردم و قبول معاونت و 


صرت او نمودم. ایشان نیز گفتند ما نیز امان دادیم و دست از آزار و ایذاء 
و 


(1)- ب: عدی بن مطعم. 
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کردیم. آن حضرت به خاطر جمع طواف خانه کعبه نموده متوجه خانه خود 
شد. در راه به جماعت بنی خزرح «1» که از مدینه آمده بودند و طواف 

بیت الله نموده در گوشه ای نشسته بودند ملاقات اتفاق افتاد. با ایشان 
اه را 
و فرمود که ای قوم ! شما را به وحدانیت خدا و به رسالت خود می خوانم. 
اهل مدیته. شمایل ان سرور را | در تورات و اتجیل خوانده تودند: ۵ در آن 
حضرت مشاهده نموده موافق یافتند و کلمه شهادت گفتند و به شرف 
انملام. ضرف شندند و حون به مذیته رفتتد ( کر خر آن سر فر سم کردندو 
اهل مدینه از وضیع و شریف و قوی و ضعیف رغبت به اسلام نمودند و 
مشتاق ملازمت پیغمبر گشتند. 


و در این سال آن حضرت سوده بنت ز معه را بخواست وق آخر این سال 
عايشه دختر ابی بکر را , به نکاح خود درآورد. 


هجرت نمودن سید ابرار از مکه معظمه به مدینه مق که بانب آزار دزن از کفار قریش 


« روایت چنان است که بعد از چند روز که مطعم همراهی و مدد کاری 


پیغمبر نموده بود کفار قریش باز بر سر آن حضرت رفتند و از روی اتفاق 
به 


زبان آوردند که به همه حال محمد را می کشیم يا او را از مذمت بتان 
بازمی داریم. چون مقصود کفار به سمع سیّد ابرار رسید آن حضرت ایشان 
را گفت: ای قوم ! تبلیغ احکام الهی می کنم و آنچه به من فرستاده شده 
است از اوامر و نواهی جمله را به شما می رسانم. ایمان به وحدانیت خدا 
بیارید و به نصرت و معاونت من قیام نمائید. کفار قریش ابا کردند و قبول 
لاصو سود ی تا صلی ای اه وا له اد هر اه 
قربش و مددکاری اهل مکه ناامید شد و انديیشه خلاصی و تدبیر رهائی خود 
می نمود و از مسبب الاسباب 


(1)- الف: بنی قریز. 


(2)- الف: گفتار در هجچرت نمودن سید ابرار از کفار و از مکه به مدینه 
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سبب نجات و رهائی مسئلت می فر مود, و چون خواست خداوند تعالی و 
تقذس چنان بود که اعزاز دین محمد کند و بنیاد کفر و عدوان بر اندازد در 
اخر سال سیزدهم از بعثت از اهل مدینه پانصد نفر از اوس و خزرح از 
مسلمان و کافر که به قصد زیارت کعبه امده بودند با ان سرور ملاقات 
نمودند و از اوضاع و اطوا ر یکدیگر مطلع گردیدند. بیت .: 


نبی بعد از تکلم خواند قرآن یکایک را ز جان برخاست افغان اکثر آن 
جماعت به آن حضرت به غایت بت گردیدند و اظهار متابعت و 
فرمانبرداری به جای آوردند و داعیه نمودند که آن حضرت را اک هل 
فجرت: شنود به فا بنه:-برند ق آنجه ارادم ان-سر فر باشذیر ان وحم به تقدیم 
رسانند. حضرت رسول [ص ] مردم 


مدینه را نسبت به خود صافی دم و ثابت قدم دید و وعده فرمود که در 
مهم بیعت و هجرت به اتمام رسانند. 


القصه شب موعود به رفاقت عم خود عباس به موعد رفت و با اهل مدینه 
ملاقات نمود. عباس سخن آغاز کرد و گفت: محشد در میان ما عزیز و 
مکرم است و حالا در دیار ما با وجود بسیاری اعدا [او را] محترم از 
دشمنان نگاه می داریم و از مال و جان هر چه اراده نماید نثار می سازیم 
اما او می خواهد که از ما بگسلد و در میان شما آید و مواصله نماید و از 
هر طرف انقطاع می جوید تا به شما پیوندد, اگر اعتماد دارید بر خود و هر 
آنچه می گوئید وفا خواهید کردن, بگوئید و قبول نمائید. انصار گفتند: ما هر 
کر نت یل و ی ع و مار فد 
از قدم فراتر نمی نهیم. 

عباس گفت: ای قوم ! محشّد داعیه دارد که خلق را دعوت نماید و سلاطین 
عالم را طوعا او کرها تایع دین خود گرداند, اگر راست می گوئید و در مقام 
فرمانبرداری هستید خاطر این سرور چنین می خواهد که اوّل اسلام اورید 
و به وحدانیت خدا و به رسالت محمّد مصطفی- صلی الله علیه و اله- 
اعتراف نمائید. انصار به یک بار ایمان آوردند و بعد از آوردن ایمان به خدا 
سوگند یاد کردند که ما ایمان به خدا و به رسالت این سرور 
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پاکیزه سیر در مدینه آورده بودیم؛ ای عباس ! یقین بدان که ایمان ما صادق 
و زبان 


و دل ما با یکدیگر موافق است, ما بیعت می کنیم به اين سرور که هر چه 
فرماید بدان موجب به تقدیم رسانیم و جان خود را نثار خاک قدم او کنیم و 
مال و منال و اهل و عیال در سر کار او دربازيم. سعد معاذ و سعد عباده 
برخاستند و شرایط خدمت به جای اوردند و زبان اعتذار به قانون عرب 
بیاراستند و گفتند: ما بیعت به این حضرت کردیم تا در میان ما باشد و ما با 
ان و دسمیان سید ار مین هد نی سیم پس روی به آن حضرت 
کردند و گفتند: ای سیّد دین پرور! و ای برگزیده ترین خیل بشر ! سرهای 
ما فدای قدم تست و مال و عیال و متاع ما فدای مقدم تو. حضرت رسول 
چون دید که انصار از راه صدق و صفا دم می زنند و از روی مهر و وفا قدم 
بر می دارند, ایشان را دعای خیر کرد و به جهت نصرت و معاونت خود 
بیعت از ایشان طلبید. جمله بیعت کردند به موجب اراده ان حضرت و در 
میان بیعت براء بن عازب پیش امد و, بیت: 


نبی را دست بگرفت و چنین گفت که ای نادیده طاق اخضرت جفت 
به ذات قهرمان ملک ایجادکه بر خلقان ترا پیغمبری داد 


که بر هر چیز کان از تو شنیدم به جان تا زنده ام بیعت نمودم بعد از آن یک 
یک بیعت کردند در فرمانبرداری پیغمبر و محافظت آن سرور. بعد از 
رسیدن بیعت به انجام, یکی برخاست و گفت: ای عباس ! ما با آن حضرت 
بیعت کردیم و دل بر محاربه عرب و عجم و مقاتله ترک و دیلم نهادیم و 
چون نصرت 


و غلبه وی را شود برخیزد و باز به مکه رود و ما را تنها بگذارد و نعمت 
وصال برود و محنت فراق روی اورد؟ بیت: 


دامن دولت جاوید و گریبان امیدحیف باشد که بگیرند و دگر بگذارند این 
بگفت و چون ابر بهاری گریان گردید. انضار باز به گریه شا نرق اعان من 
قراری کردند. آن حضرت نیز موافقت کرده به خدا نالید و قطره ای چند از 
دیده ببارید و در اخر لب شیرین کرده تبسشمی نمود و فرمود: انتم منثی و آنا 
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خواهد بود. بعد از آن, آن حضرت فرمود که دوازده کس می خواهم از شما 
تا بر شما امیر گردانم. ِِ یا رسول اللّه! ما صد کس اینجا 
خا یل که الملام سس آید روا کس را که ار ا ترافس آن 
حضرت نمود, رسول- صلّی اللّه علیه و آله- ایشان را برگزید و بر سر هر 
جماعتی امیر گردانید. اهل مدینه از حسن فراست آن سرور و برگزیدن 
جماعت نیکوتر حیران شدند و آن صورت سبب ازدیاد محبت و مزید اعتقاد 
به ان حضرت شد. 


سل ات که جوز کفاد ارت انار ای تشویتو بض ی کیارک انداع و 
از مسلمانان مشغفول شدند, آن سرور فرمود که هر که وا هد به جانب 
مدینه رود رخصت است. چون مردم را معلوم شد ان سرور اصحاب را به 
هجرت رخصت داده مسلمانان به واسطه ایذاء مشرکان یک یک و دو دو و 
فوج فوج به سوی مدینه روان شدند چنانچه 


کسی نداند. چنان که عمر بن الخطاب و عمار یاسر و سعد وقاص و بلال 
حبشی و ابن ام مکتوم با بیست تن دیگر به مدینه هجرت نمودند. کفار به 
یقین دانستند که آن حضرت به مدینه خواهد رفت. بعد از چند روز عم خود 
حمزه را رخصت هجرت به مدینه داد. 


حمزه گفت: با رسول الله ! به مدینه می روم اما خاطرم به واسطه نو 
متردد است. ان حضرت فرمود که مرا به خدای سپارید و علی را پیش من 
گذارید و تا من اینجا هستم شما به فراغت هجرت نمائید. بیت: 


مدینه شد بلاد اهل اسلام نمی کردند تا آن خطه آرام پس شب دیگر حمزه 
و عثمان و جمعی از مسلمانان چون شب درآمد و گذرها از دشمن خالی 
گردید هر یکی از ایشان دست اهل بیت خود گرفته به جانب مدینه روان 
شدند و چون شب به صباح رسید و ابی بکر از رفتن باران واقف گردید, 
تر تتغفتز آماد و گفت: یا رسول الله ! پاران موافق و دوستان صادق سیما 
حمزه به مدینه رفته اند و ما را ن: ذلگرفی حمزه اوقات می گذشت. پا 
رسول الله ! بسیار ترسان و بی حد هراسانم مبادا 
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که ضرر به من رسانند و مرا بر خاک هلاک اندازند, من نیز می روم و خود 
را به یاران خود ملحق مي گردانم. آن سرور فرمود: در هچرت تعجیل مکن 
و در خانه مخفی باش و ازرده خاطر مباش. 


نقل است که چون قریش دیدند که مهم رسول قوت گرفت و از بیعت 
کردنر آونتن ه-خزرخ مسلمانان زا قوتی بدید. امد خوفت بر انشان منتولی 
شدم. کفتتد:ضنادا که عفد بهخانت متیته 


رود و آن جماعت را با خود متفق ساخته بر سر اهل مکه لشکر آرد, اتفاق 
نمودند و در یک موضع جمع گردیدند تا در باب مهم محقّد مصطفی 
مصلحتی انديشه کنند و از بنی هاشم کسی را مدخل ندارند در آن 
مشورت, اما شیطان خود را به صورت پیری در آنجا ظاهر ساخت. گفتند: 
ای پیر ! چه کسی و به چه مهم آمده ای؟ 


گفت: من از نجدم و مراد شما می دانم و امداد کردن شما هم می توانم. 
ایشان مشورت اغاز کردند و پیر نجدی را محرم راز خود ساختند. یکی از 
اشان کفت معمددرا حرفته بید کنیم و دی حوشه ای اورزا نوم داریم و 
کسی را نگذاریم که پیش او رود. پیر نجدی گفت: ای غافل ! مردم عاقل 
چنین سخن نگویند, او را به هر حال از بند بیرون آرند و عداوت, بیشتر و 
خصومت بدتر شود. دیگری گفت: از شهرش بیرون کنیم و از شرش برهیم. 
پیر نجدی گفت: این بدتر از اوّل, به هر جا که رود به کلام فصیح و به 
حدیث ملیح. مردم را تابع خود گرداند و اهل عالم را بر شما دشمن گرداند 
فس هراد خاط کید غر ا ها دهد مس اه وت روا ده 
را اعزاز کردند و دست او را گرفته مقذم نشاندند. بیت: 


ابو جهل جهالت پيشه زین سان رقم پرداز شد از لوح عصیان گفت: که رآی 
من آن است که از هر قبیله جوانی اختیار کنید و به هر یکی شمشیری دهید 
تا به یک بار بر او حمله برند و به ضربتهای مختلف او را هلاک گردانند و 
خون او را 


در میان چندین قبایل منتشر سازید تا دل و جان از او بپردازیم و اقبال و 
دولت از دودمان عبد المطلب براندازيم و چون فرزندان عبد المطلب به 


جمیع قبایل عرب 
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نتوانند که محاربه کنند که انتقام محمد بکشند به ضروریت به دیت راضی 
شوند, شما به جای یک دیت, صد دیت بدهید و از بلا و محنت برهید. آز یز 
نجدی گفت: اکنون سخن تمام کردی و آنچه شرایط دانش بود به جای 
آوردی. بیت: 


بود خوش گفته نیکو شنیدن به گفتِ او عمل باید نمودن 


ذکر محاصره نمودن کفار در شب هجرت. سید ابرار را و فرار نمودن ان سرور از کفار به فرموده 
ملک جبار و به جای خود گذاشتن حیدر کژار را 


چون کفار عرب به اتفاق ابو جهل و ابو لهب از هر قبیله مردی را تعیین 

کردند و به دست هر یک شمشیر کین دادند و به قصد قتل سید المرسلین 
فرستادند چنانچه ایه کریمه: و اد د یمک بک الذین روا لیْنبُوک او یِفثلوک 
آو ید بکرخوی و تروق و کر الله و لاد خر الما کریه ج هل» از آن: خبر می 
دهد چبرئیل (ع) آمد و آن حضرت را از آن حال واقف گردانید و قرمود که" 
ان اللّه بافرک بالهجره. ای محمد ! خدای می فرماید که امشب در خانه 
خود خواب مکن و تهیه هجرت نموده به جانب مدینه شتاب کن. پس آن 
حضرت علی- علیه السلام- را طلبیده و از حکایت جبرئیل واقف گردانید و 


من به مدینه هجرت می کنم و ترا , به جای خود می خوابانم. بیت: 


به جای خواب من بیدار می باش به حمد خالق دادار می باش و علی بن 
ابی طالب را به جای خود خوابانید و برد سبز خود بر وی پوشانید و او را به 
غدای ردو ان اما نیرفن آمدم زوق یز اه آورد 


و سوره یاسین بنیاد کرد و چون ؛ من بیّن یدهم سذا و من حَلفْهمْ بت سَدٌ <2» 
تا آخر بخواند مشت خاک برداشت و به جانب اعداء روان شد. اما اعداء 


آمده بودند: و بیرون حجره. رسول خدا در خواب.غفلت رفته: بر فرق هر یک 


(1)- الانفال 8/ 30. 
(2)- پس 36/ 9. 


ایا احمدی, استر آبادی ,بص :122 بر اعدا ریخت و مشت خاک و بنگذاشت: به 
چرز تخشان عالم سیه گن ۳ نقل است که آن شب حق ۱ انم تعالی 
کم کنم و در عمر دیگری بیفزایم. جبرئیل گفت: 


الهی مرا عمر دراز می باید که تردد می نمایم پیش پیغمبران تو و احکام 
آسمانی می رسانم به زمین نزدیک رسولان تو. میکائیل گفت: خداوندا! 
روزی بندگان تو به دست من است و کلید ارزاق نزد من؛ مرا عمر دراز 
می باید و از عمر من چیزی کم کردن. رضای من نمی شاید. خطاب از رب 
ارات رسد که برویت و مایم علی تانشد مصاخطت وی تعانید که عان 
خود را نثار حبیب من کرده. جبرئیل امد بر بالای سر و میکائیل امد زیر قدم 
حیدر ی حراست قیام تِِ و زبان به و ستایش وی ِ 
له و ال روف بالعباد «1» ۳ ۳ مد ار 


چنان ذاتی که داده ایزد پاک ترا ترجیح بر سکان افلاک 
فشاندی جان به یار از 


دوستداری همین بااشد کمال جان سیاری 


ترا زیبد بساط عرٌ سر مدنشاید جز تو بر جای محمّد و چون آن سرور به 
فراغ و سلامت از آن کفار بگذشت شیطان رجیم. آن مشرکان لثیم را بیدار 
کرد و گفت: ای سیه بختان ! محمد از میان شما بیرون رفت و خاک بر سر 
شما ریخت. ایشان سراسیمه از جای جستند و از چاک در خانه نگاه کردند, 
شخصی را دیدند که تکیه کرده. گمان بردند که محشّد است. به خانه 
درامدند و شمشیرها برهنه کرده خواستند که دستبردی نمایند. علی از 
صدای سلاح و اواز پای ایشان برخاست. 


گفتند: محشّد کجا است؟ علی فرمود که نمی دانم. بعد از گفتگوی بسیار و 
کشاکش 
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بی شمار دست از علی بداشتند و از آنجا بیرون آمده با شمشیرهای برهنه 
به قصد قتل پیغمبر همت برگماشتند. اما آن سرور از میان مشرکان بیرون 
آمده به خانه عايشه رفت و ابی بکر را از خانه یرفن آفرته و-شتدی جید 
داشت. آن سرور یک شتر را از او بخرید و چیزی از طعام که حاضر بود 
برداشت و به اتفاق ابی بکر از مکه بیرون رفت و مقرر بود که صاحب 
شتران, شتران را در فلان روز به در غار ثور اورد. 


آن حضرت به پای برهنه و به شکم گرسنه به صد هزار محنت و مشقت 
جور مشرکان و جفای لیمان به همراهی ابی بکر رفتند. ابی بکر 
دشمنان بترسید و رعبي عظیم در دلش افتاد چنانچه دندانهای او بر هم 
خورد. معمند آرا نی کرد نار نی رت لا تحر ن ان ال معنا. 
«1» حق 


یا ره ی و و 
کبوتری را الهام شد که بر آن درخت خانه پرده داری حضرت رسالت کند. و 
باد را امر کرد تا قدری خاک برداشته بر انجا پاشد. 


اما مشرکان با شمشیرهای بران اثر پای آن سرور گرفته به خانه ابی بکر 
آمدند و از اسماء خبر پیغمبر و ابی بکر پرسيدند. گفت: من از ایشان خبر 
تدار. نفد ارفیل و خال با رکسندو اف بای آن حضوت را باخش مرا 
پای ایشان آمدند تا به حوالی غار و دو روز آنجا گشتند و , کم کزدند: 
شیطان به طریق هاتف از دور گرد غار برآمد و گفت: 


ای فا سا ای اه وهای اس آنو که 
ایشان را بدید و به غایت بترسید. نزدیک ودک ۱9 ترا فرده ان روز 
فرمود: فاظنی پانین الله تالنهما »> و 2 همچنین اضطراب می کرد و 
تسکین نمی یافت. آن حضرت گفت: اه ار ۱ 
چون نگاه کرد دریائی دید در آنجا کشتی ای گذاشته اند. فرمود که هرگاه 
این جماعت گمراه در اين غار درآیند ما نیز به کشتی در آئیم. ابی بکر بدید 
لی رود م کت نفسی فداک یا رسول اللّه ! چون جماعت کفار به 
در غار رسیدند کبوتر از آتجا پرواز کرد رر بیضه او را بدیدند و خانه عنکبوت 
مشاهده نمودند که در غار 
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ننیده بود و کرد و غبار بر آنجا ندز نلتنسته به رز نظ دوآهزدند و گفتند: پیش از 
میلاد محمد عنکبوت در اینجا خانه کرده اگر محمد اینجا 


آمدی خانه عنکبوت پاره شده بیضه کبوتر باقی نمی ماند. بیت . 


ملاعین باز گردیدند و رفتندبه سوی گنج پنهان ره نبردند و چون به مکه 
رسیدند کفار قریش منادی کردند که هر که محمّد را کشته یا زنده بیاورد 
صد شتر سرخ موی بلند کوهان بدهیم و آنچه مراد خاطر او باشد بر آریم. 
مردم از اطراف و جوانب منوجه گرفتن خلاصه موجودات شدند. 


ذکر بیرون آمدن آن سرور از غار و رفتن به سوی مدینه به جانب مهاجر و انصار 


سخن سنجی که کرد این قصه تقریرورق را داده زین سان زیب تحریر که 
چون آن حضرت سه روز یا کمتر در آن غار بسر برد بعد از آن شتران را به 
موجب وعده آوزدند. بیش از طلوع آفتاب آن شنز‌فر و آتی 0 
و آن روز و آن شب و روز دیگر شتران را به سرعت هر چه تمامتر راندند. 
در اثنای طریق و در گرمی هوا سنگی عظیم پیدا شد که فی الجمله سایه 
انداخته بود. آنجا لحظه ای فرود آمدند و به غایت گرسنه و تشنه, ناگاه 
گوسفندی چند و چوپانی پیدا شد و قدری شیر پیش آن سرور آورد, با هم 
تناول کردند و از آنجا در از شده شتابان از بیم کافران ذز ان بیابان می 
راندند تا به خانه ام معبد رسیدند و از او ما حضری طلبیدند. چیزی حاضر 
نبود مگر گوسفندی که از لاغری بر جای خود مانده بود و قدم بر قدم بر 
نمی توانست نهاد. آن حضرت فرمود که مرا دستوری ده که وی را بدوشم 
و بنوشم. ام معبد گفت: این گوسفند شیر ندارد و از لاغری بر جای مانده 
به چرا رفتن نمی تواند. 


القصه آن سرور دست حق پرست خود در پستان او کشید و او را 


ی ی ون او ای سک 


۱ اس ,مص :125 


شیر کرد و پیش ام معبد گذاشت و برفت. ی ی 9 شوهر ام معبد از 
صحرا : به خانه امد و گوسفند را فربه و ظرفها را پرشیر یافت., به غاپت 
متعجب شد. ام معبد آنچه گذشته بود به شوهر خود تقریر نمود. از هد 
گفت: اگر غلط نکنم اين, آن محشّد است که از اهل مکه گریخته و مردم به 
طلب او سرگردانند در این صحرا| و بادیه. بیت . 


بود نقلی که از دنبال بشتافت رسید و دولت اسلام دریافت اما چون سراقه 
«1» از منادی قریش و رفتن آن حضرت به مدینه واقف شد به طمع مال و 
شتران بر مرکب بادرفتار سوار شد و به اندک زمانی به آن سرور رسید. 
ابی بکر آن سرور را از حال سراقه واقف گردانید اما سراقه نزدیک بود که 
نیزه به ان سرور رساند. 


تفه ات اما کرو وس مش خات آله آمنفوه مت اللس کف 
بما شئت. 


فی الحال هر چهار دست و پای اسب سراقه به زمین فرو رفت تا به زانو. 
ی ی ی را و سم ! مرا با 
تو کاری نیست. کرم : نما و در خلاصی اسب من دعا فرما. پیغمب- صلی 
الله علیه و آله- فرمود: الَهمٌ ان کان صادقا فاطلق فرسه. فی الحال از 
دعای آن سزور اسب سراقه خلاض اشد. بیت: 


نبی را گفت خدمتکار گشتم به هر 


کاری سگت را یار گشتم بعد از آن سراقه گفت: ای محمد! گوسفندان و 
شتران من در پیش است هر چه خواهی از مال من بگیر. آن سرور فرمود: 
مرا به مال تو حاجت نیست اما مهم مرا مخفی دار و اگر کسی از عقب 
من آید او را بازگردان, تن 29 چون فرّ دولت و آثار عرّت و شوکت آن 
حضرت مشاهده کرد, گفت گفت: ای محمّد! می خواهم که امروز چیزی مرا 
نشان دهی تا فردا چون بر ما مسلط گردی من در امان باشم. آن حضرت 
شانه ای به نشانه به وی داد و چون جناب رسول الله فتح مکه نمود سراقه 
به خدمت جناب پیغمبر (ص) امد و به شرف اسلام مشرف شد و کلانتری 
ات هت 


آثار احمدی, استرآبادی .ص:126 


داشت. اما سراقه چون باز گردید زیاده از پنجاه کس را که به طلب آن 
سرور می رفتند باز گردانید. ابو جهل, لعین چون از قصه سراقه واقف شد 
نامه ای به او نوشت مشتمل بر مذلت بسیار و مذشّت بی شمار. سراقه 
جواب نامه نوشت که ای ابو جهل ! اگر می دیدی که قوایم اسبان من تا به 
شکم چگونه به زمین فرو رفت و از دعای محمّد [خلاصی یافت] با وجود 
هل که ای ار ای ترا موی رها و 
ایمان می اوردی. 


و آن سرور به سرعت هر چه تمامتر شتر در بادیه می راند. روایت ت چنان 
است که بریده اسلمی از رفتن آن حضرت به مدینه و منادی قریش واقف 
گردید. فی الحال با مردم خود با سلاح تمام در آن بیابان خون آشام 


با شمشیرهای دو دم و نیزه چون مار ارقم به طلب جناب پیغمبر- صلّی 
له علیه و آله- درآمدند. آن سرور چون به دو فرسنگی مدینه رسید ناگاه 
از .کوشه زام, پزیدم با -هفاد شهار تیزه ذاز بدید امد و ده‌منوار دیدند که‌ابه 
جانب مدینه می روند. ایشان براندند و سر راه بر جناب پیغعمبر (ص) 


گرفتند. آن حضرت از روی تهور و جلادت نانک بر ایشان زد و از مهتر 
ایشان پرسید که: 


من انت؟ تو کیستی؟ گفت: بریده ! ان سرور روی به آبی بکر اورده تبسم 
تک کر شرد اس تا ان هت کار با تسد ررض ور 
ای؟ گفت: از قبیله بنی اسلم. رسول فرمود: سلمنا ! سلامت یافتیم. بریده 
چون دلاوری و جلادت آن حضرت دید و ملاحت و حلاوت گفتا ر جناب پیغمبر 
ملاحظه نمود در دل گذرانید اگر این محمّد است که من به طلب وی 
بیرون امدم به وی ایمان می ارم. بریده پرسید: تو کیستی؟ فرمود: من 
محمّد بن عبد الله و رسول حقم بر کافه خلایق. ای بریده ! ترا به وحدانیت 
خا سیسات و تسش مت کش کر فا ام اه 
ات ارت را اش ای لاسام یس مان چا مرن 
عقبی گرفتار باشی. بریده از روی اخلاص ایمان اورد به وحدانیت خدا و به 
رسالت آن سرور با تمامی مردم خود, بعد از آن از مرکپ خود را بینداخت 
و پای و رکاب آن سرور را بوسه داد و گفت: پارصول اللق ار رای ره 
به تاه درآ نی مر دص وا ره میت 


باشد و 
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این را روا نمی دارم و چون به شرف اسلام مشرف شدم خواری ترا تحمل 
نمی ارم اینجا لحظه ای توقف فرمائید و لمحه ای عنان خود را کشیده 
دارید, پس بریده, بیت.: 


فرود آورد دستار از سر خویش لوائّی کرد ان را داشت در پیش و ملازمان 
خود را فرمود چاکروار در یمین و یسار و از پیش و عقب سید اخیار روند, و 
حضرت رسالت پناهی بدین دستور متوجه مدینه شد. چون اهل مدینه از 
امدن جناب پیغمبر واقف شدند, منادی ندا کرد که ای گروه عرب ! و ای 
صنادید با عزت و ادب ! اینک دولت ابدی و سعادت سرمدی که انتظار می 
کشیدید و چشم بر شاهراه امدن آن شهسوار نهاده بودید رسید و کوکب 
مطلوب شما از افق مقصود طالع گردید. 


جمله سلاح بر خود راست کردند و از خرد و بزرگ و مردان و زنان حلّی 
دختران خانه به | ستقبال بیرون رفتند. بیت: 


خلایق بهر تعظیمش دویدندطلب کردند مه خورشید دیدند 


ز کوی دوستان غوغا برآمدکه ماه از جانب بطحا برآمد و چون آن نبنزور به 
میت درا هر ی ارایان اا و را واه ان نی که آن سروره نو 
منزل ایشان فرود اید. ملتمس هیچ کس از ایشان مقرون به اجابت نشد, 
۱ 9 
در میان قوم بنی عمرو عوف نزول اجلال فرمود و همان روز امر کرد که 
مسجد بنا نهادند, چنانچه حق سبحانه و تعالی از آن خبر می دهد: لَمسْجدذ 
سس عَلّی الَفُوی من آوّل یَوْمٍ 


آحوه آن تقوم فیه فیه رخال حون آن " خطفروا ع لخن ااهما ورس 1 
دار تصرف که آن تفر ار عکص رون اعشم کین ای ظات سفدات 
خود را به موجچب فرموده جناب پیغمبر (ص) سرانجام داده از مکه بیرون 
آمد و به اندک زمانی خود را به مدینه رسانید و به شرف خدمت رسول 
خدا مرف کردید وه ان حخضرت ۶ آمدن: علی مر نی به ات 


(1)- توبه ۸9 108. 
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خوش حال شد و زبان حالش مترئم به این مقال بود. بیت: 


رخ نمودی و دلم را فرحی روی نمودآمدی و ز قدمت جان به تنم بازآمد و 
هر دبای «علی بو ان ظالت از کوفت راهه برایله شده بوده آن رون 
دست حق پرست خود را بر پای علی مرتضی مالید در حال صحت یافت و 
از محنت و مشقت سفر خلاص گردید, و آن سرور, علی را به شرایط و 
داد و لوازم اتحاد مخصوص ساخت و به انواع مکارم اخلاق بنواخت. و اوّل 
نصیحتی که جناب رسالت پناهی به, مردم مدینه فرمود این بود که 1 ایها 
التاس افشوا السلام و اطعموا الطعام و صلوا الارحام و صلوا باللیل و 
الناس نیام تدخلوا الجثه بسلام. 


غند اللد بن سلام از نصیحت و موعظه حسنه آن حضرت میل به اسلام کرد 

۱ ی ! سه سوال 

دارم و جواب آن کسی نمی داند الا پرخمی* اول- آن که بگویی که علامات 

قیامت چیست؟ د گر- آن که بگویی که طعام اهل بهشت کدام است؟ 
سس آن که فد اه ات یره اه شاه 


مادر است.؛ سبب چیست؟ آن حضرت فرمود: علامت قیامت؛ آنتشن دق ات 
است که خلایق را براند از مشرق به سوی مغرب. و طعام اهل بهشت 
چگر ماهی ای است که زمین بر پشت او است. و قصه فرزند, جون آب 
منی مرد بر آب منی زن بیشی گیرد آن فرزند به پدر ماند و بر عکس آن 
به مادر. عبد الله گفت: آنچه فرمودی موافق تورات و انجیل است, فی 
الحال ایمان آورد تست بسیاری از بهودان فان امندند: 


و هم در این سال به فرموده ملک متعال. حضرت رسول (ص) میان 
اصحاب عقد مواخات بست؛ چنانچه برادری داد ابی بکر و عمر را و 
همچنین طلحه را با زبیر و میان عبد الرحمن با عثمان بدین دستور ان 
تفر ی ای هار ات اس ایآ 
ظالت القات کرد و فرموه که ای علس را فراففس کم ام وی حیت 
خود نگاه داشته ام به امر خدا: انت اخی فی الذنبا و الاخره. بیت: 


آبان اخمخيم اششرانادی بض 9 12 تونی اه اختر فرشندهن: نار مرا در دنت 
و عقبی برادر 


مرا پیوند تو پیوند جان است دگر پیوندها بر استخوان است یهودان گفتند: 
رس ال تسا ود فله عبت انس ات مراد 
همانا راه آشتی دارد و یکبارگی با ما مخالفت نعی نماید رنه 
سمع اشرف آن سرور گران آمد و دی باب ف قبله تأمل و تفکر مي فرمود. 
7 ,ٍ قَد تری, تقلبِ وَجُهک فی السّماء فلنوَلینّک قبله 
تژضاها قوّل وَجمَک شَطر المسجد الْحرام «1» آن حضرت نماز پیشین 


را روی به بیت المقدس گزارد و نماز دیگر را نی سس 
کوازد . سفهای مدینه و بهودان آغاز کردند که محمد ۹( میل وطن دارد 

منافقان در غیبت گشادند که محشّد در مهم خود متغیر گردیده چاره 7 
ندارد و بعضی از ایشان گفتند: از بغض و حسد قبله ما را محشّد ترک کرد. 


زبان عیب بگشادند کفارکه سرگردان شده بیچاره در کار چون این گفتار 
ناهموار به سمع سیّد اپرار رسید, گرد ملال بر آئینه دل آن سرور نشست. 
حق تعالی به چهت تسلی خاطرآن سرور آیه فرستاد که: سَیَفَول السَتَهاء 
من التّاسٍ ما وَلامْم ن قالیهغ البی کاثوا علها فلَ له العشرق و العرت 
دی ی من یشاء الی صراط ده مَستقیم. «2» پس دل پیغمبر و خاطر مبارک ان 
سرور از غبا و 


ذکر وقایع سال دویم از همجرت و خواستگاری نمودن اصحاب., فاطمه زهرا را از آن خر و مار 
گردیدن لین مرعضی علیه السلام از میان ان جماعت 


اشاره 


چون سال دویم از هجرت درآمد, آن حضرت به واسطه آن که دختر او 
فاطمه در 


(1)- بقره 2/ 144. 
(2)- بقره 2/ 142. 
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خانه تووه انديشه می فرمود. بعضی از اصحاب را آرزوی آنخ ند که 
خواستگاری فاطمه نمایند و به شرف دامادی آن سرور مشرف و ممتاز و 


سرافراز گردند. راوی گوید که روزی, بیت: 


بود در جایی ۳ ۳ ز خود یگ ۳ هار ی نا ۳ 


ابا بکر آمد و بر جای بنشست نبی را ذوق خلوت رفت از دست بعد از آن 
رن کرد و کت نا ول لها مدای نان تن 
هجرت کردم و ترک قوم و قبیله خود نمودم و از مال انچه داشتم صرف 


تو کردم و به جهت خشنودی خاطر تو بلال را بخریدم و آزاد گردانیدم. 
رسول- ی ال کل 1 فرمود: ای ابا بکر ! تو یار منی و مصاحب غار 
منی و تو بزرگترین اجان در اسلام و تو خویش منی کژه بعد اخری, اما 
بگو چه مدعا داری؟ بیت 


نبي را گفت دارم خواستگاری که زهرا را به من در عقد آری رسول- صلی 
الم علته و آلهد فرمود جر بات شهم فاطمة اختبار تداوخ و انتطار وحی: از 
جانب ملک جبار دارم. و در میان این سال عمر بن خطاب نزد ان سرور 
امد و خواستگاری فاطمه تصو به اجابت مقرون نشد و ملتمس و 
استدعای او به وصول موصول نگشت. و در اخر این سال مردم» علی- 
قله المبلای را اناد راز خشس سواس کار فا کدرا 
حیا مانع می شد به سبب آنکه درخور پیغمبر نمی دید که عرض مطلب کند. 
«» روزی ابا بکر و عمر به مبالفه هر چه تمامتر به اتفاق یکدیگر علی- 
علیه السلام- را به خدمت پیغمیر- صلی اللّه علیه و آله- فرستادند که 
قاطفهرا به جوت: خود خواستکارخ کند. سننعلی + علیه: لسلام> به«خدمت 
نبی- صلوات الله علیه و آله- آمد و سلام داد و لحظه ای توقف نمود و از 
کرتصا هه رتخا کرفنص بان اصحاته ی اه ماه 
بیشتر از پیشتر به خدمت پیغمبر فرستادند. بیت: 


(1)- الف و ب-: آن که در خود پیغمبر بود. 


آباز اخمدین اشترابادی ید1 علی ان وه دریای سرمدبه دولت شد 
روان سوی محمّد مروی است که چون علی نزد پیغمبر امد لحظه ای 


اتضاهالوان ماه شرس امه ما ان صقان کر 


دمی که درد دلی بایدم به جانان گفت رود زبان من از کار و هیچ نتوان 
گفت آن حضرت چون دید که علی سر در پیش دارد و از کثرت شرم و حیا 
عرق از رخسارش می بارد به فراست معلوم کرد که حاجتی دارد و در 
خواستن حاجت خود از شرم تعلل می نماید. آن حضرت فرمود که ای 
علی ! اگر حاجتی داری بخواه. گفت: يا رسول اه اصحاب فرستادند 
که فاطمه را به جهت خود خواستگاری کنم. پیغمبر فرمود که اهلا و سهل. 
علی مرتضی چون اين بشنید بازگردید عذارش برافروخته و بر رخسارش 
عرق نشسته. مردم گفتند: ای علی ! بعد از سوال از پیغمبر چه شنیدی؟ 


پیغمبر فرمود: اهلا و سهلا و تیگ هیچ نفرمود. اصحاب دانستند که آن 
جصرت رن ون 7 به لیف 3۵9 ه دای ان ات که وی ی نیا 


خدا ترا سلام رساند و بعد از سلام می فرماید که امشب زهره به خانه هر 
که نزول کند, بیت: 

به عقدش جلوه ده خیر النسا رانصیب خضر کن آب بقا زا خفن شب در امد 
خلایق به بام برآمدند و نظر به جانب آسمان افکندند. اما حضرت علی 
سجاده عبادت بر زمین افکنده و دل از غیر حق پرداخته به عبادت جانان 
واصل گردیده بود. زهره بعد از زمانی, بیت: 


شد از بالا پس از قطع مراحل به برج حیدر کژار نازل 

امیر المومنین را تهنیت گفت که خاتون قیامت شد ترا جفت 
شدی در بارگاه عز سرمدز بخت سعد داماد محشد 
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روایتی دیگر آن 


ات که روت تیم ار متخ تاه یود که خیر تین آحده: که ی 


یا رسول الله !| طبقات آسمان را زینت دادند و ملائکه شادیها نمودند به 
سبب آن. که حق سبحاته و تعالی ذختر تو فاطمه را : به علی عقد بست تو 
نیز بیت . 


طلب فرما علی مرتضی رابه او تسلیم کن خیر النسا را و قدری سنبل و 
قرنفل نزد آن سرور گذاشت و فرمود: اینها نثار مجلس عقد بوده است. 
پس علی را طلبید و پیغام جبرئیل به وی رسانید و روز دیگر آن سرور» 


به منبر خطبه غرّا ادا کردبه عقد آسمانی اکتفا کرد و روایتی آن است که 
جناب پیغمبر نزد فاطمه آمد و گفت: ای دختر! ترا علی به جهت خود 
بیرون امد و علی را طلبید و فرمود که از اسباب دنیوی چه داری؟ علی 
فرمود که اسب و شمشیر و زره. آن حضرت فرمود: زره را بفروش و 
یاف زا-نگاه دار و قیفت: ان .را نزد من ار. علی- علیه السلام- آن زره را 
مه صلی اه ییا 
آورد. آن حضرت فتللتی: از ان زر برداشت و ابی بکر را طلبیده به وی 
تسلیم نمود و فرمود: به بازار برو و آنچه ضرور است بخر و سلمان و بلال 
را به همراهی ابا بکر فرستاد. پس ابا بکر به بازار درامد و اسباب ضروری 
بخرید و چیزی خود برداشت و چیزی به سلمان و بلال داد و پیش پیغمبر 
آفردند: تفن استت که از .ان زرد 


جامعه و چادر و دستینه ای از نقره و بالش و نهالی و قدح و آسیا دست و 
آردبیز و سبو و مشک و مشربه بخریدند. و چون اسباب به تمام مهیّا شد آن 
حضرت فرمود که کسی برود و اصحاب مرا از خرد و بزرگ همه را بخواند. 
پس مردمان به موجب فرموده پیغمبر حاضر آمدند و علی- علیه السلام- را 
نیز حاضر کردند. رسول- صلی اللّه علیه و آله- بعد از خواندن خطبه فاطمه 
را به زنی به علی داد و در حق ایشان دعای بخیر گفت. 


بقد از ان طیق خرها بناوردند. تعضی از تمناففان تبز خاضر بودنده آن:خرضا 
بدیدند و با یکدیگر گفتند: این خرما را اگر یک یک به مردم قسمت کنند وفا 
نمی کند. آن حضرت 
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دست حق پرست خود به آن خرما مالید و چند کس را امر فرمود که مشت 
مشت خرما بردارید و به حاضران مجلس نثار سازید. راوی گوید: چندان 
خرما بر مردم نثار کردند که هر کس را گمان شد که برابر خرما که در 
طبق بود به او رسیده باشد و حال آنکه در آخر کار طبق همچنان پرخرما 
بود. بعد از آان پیغمبر- صلی الله علیه و اله- زنان را فرمود که فاطمه را به 
خانه علی- علیه السلام- بردند و به وی سپردند. بیت: 


قرین مهر تابان ماه افتاددر شاهی به دست شاه افتاد 
مزین از دو گوهر شد یکی درچ مه و خورشید را جا شد یکی برج و در آخر 


این سال چند نوبت پیغمبر- صلی الله علیه و اله- مردم خود را بر سر کفار 
فرستاد که از مکه برامده به رسم 


تجارت به جانب شام می رفتند و چند نوبت دیگر نیز به نفس مبارک خود 
متوجه ادراک کفار قریش شدند اما به هیچ نوع ملاقات گروه دغا و محاربه 
و مقاتله نمودن به جماعت اعدا واقع نشد. ارباب سیر فرق کرده اند میان 
غزوه و سریه. بیت: 


اکز همراه بود آن ذات معصوم به «عزوه» می شدی آن قصه موسوم 


و گر نوی عده کس می فرستاد«سریه» کردی آن را نام استاد 


ذکر رفتن حضرت رسالت جناب محمّد مصطفی (ص) به غارت کردن کاروان کفار و مراجعت 
نمودن آن سرور به مدینه 


منشیان اخبار نبوی و منهیان آثار مصطفوی چنین اورده اند که چون خبر به 
ان سرور رسانیدند که ابو سفیان با جمعی از قریش به رسم تجارت به 
جانب شام می روند و متاع بسیار همراه دارند ان حضرت به ادراک کاروان 
و غارت کردن مال ایشان با دویست مرد از مدینه بیرون امده به سرعت 
تمام به موضع عشیره رسیدند. خبر به ان سرور رسید که کاروان به جانب 
شام رفته. ان حضرت چون از مدینه بیرون امده بود داعیه نمود که به قبیله 
بنی مدلج تعرض رساند. ان جماعت جمعی را از قبیله خود پیش پیغمبر 


آثار احمدی, استرآبادی .ص:134 


فرستادند و شرایط خدمت و لوازم مروت به جای آوردند و استدعا نمودند 


که آن حضرت به ایشان تعرض نرساند و میان یکدیگر طریقه صلح و قاعده 
عهد مرعی دارند. 


آن حضرت ملتمسات ایشان را به عر اجابت مقرون ساخت و عنان توجه 
به جانب مدینه معطوف داشت. چون به منزل رسیدند و فرود, آمدند و هر 
کس , به گوشه ای رفته به استراحت مشغول شدند, رسول- صلی اللّه علیه 
و آله- برخاست و به طلب علی- علیه السلام- رفت., او را دریافت به گوشه 
ای در خواب رفته و جامه های او خاک آلود شده, 


فرموو کم با ابا عراباعلی» علیه اجه می راید که ها ما یه 


علم زد لمعه شادی ز جانش لقب شد «بوتراب» از یر تشه از ان از 
علی پرسید که می دانی که بدبخت ترین آدمیان که بود؟ گفت: بلی یا 
رسول اللّه! آن که ناقه صالح را پی کرد. رسول- صلی اللّه علیه و آله- 
گفت از کجا دانستی؟ گفت: از آیه کرنفه: اد انبعت آشفاها <1». فرخوو: 
راست گفتی. دنک ان زو ور اانعلی سا سا پرسید که بدبخت ترین 
امت من و بی سعادت ترین, امت من که خواهد بود؟ علی- علیه السلام- 
گفت: نمی دانم يا رسول اللّه. فرمود: ار که متخاس وی و شون تست ره 
رنگین کند. بعد از آن دست حق پرست خود بر فرق علی- علیه السلام- 
مالید و فرمود: انت منثی و انا منک. جبرئیل- علیه السلام- آمد و گفت: و آنا 
منکما. 


و هم در اين سال خبر به آن سرور رسانیدند که کاروان عمر و خزرجی 
«» می گذرد و مال بسیار دارند و با مسلمانان عداوت می ورزند و هر 
جا که ما را می يابند. می کشند و به اين دستور سخنان گفتند و به ادراک 
کاردان مالفه ها سفضی اما ان خصرت اضا حافت هن این خکایت ی وه 
دامطه آن که شصی این را صر سوت عون لح ام زرا وتات 
رل ال غلی اس طالب واه ات خی کفت. 


وا 
(2)- ب و ج: عمرو خوارزمی. 
آثار احمدی, استرآبادی .ص:135 


پس علی برخاست و برفت و بعد از لحظه ای بازآمد و کاغذی به آن سرور 
داد. رسول الله, عبد الله اسدی <1» 


را که معتمد بود طلبید و آن مکتوب را به وی سپرد و فرمود که در میان 
مردم خود برو و آنچه نوشته ام به تقدیم رسان و کسی را بر مضمون نامه 
مطلع مگردان. عید آلله عون ت ان نم خود ومد دور مصنمون تام 
مطلع گردید, عکاشه را طلبید که مردم خود را جمع کرده به همراهی وی 
روان گردید. چون به موضع نخله «2» رسیدند بر مردم ظاهر شد که 
ایشان به ملاقات پیغمبر بیرون رفته اند. چون درنگی بر آمد کاروان 
رسیدند و مردم آن حضرت را بدیدند, به غایت ترسیدند و گرد یکدیگر 
گردیدند. عکاشه دید که اگر کاروان اینجا نزول نکند کار تباه گردد و به هیچ 
وجه بر کاروان ظفر نيابند, مکری کرد و حیله ای برانگیخت و سر خود را 
بتراشید و چنان نمودند که قصد عمره دارند و متوجه زیارت بیت الله اند. 
اهل قافله خاطر جمع کردند و دورتر رفته بار فرود اوردند و شتران به 
غبار غم ز صحن سینه ژ[فتندشترها را به صحرا برده خفتند مسلمانان چون 
آن جماعت کفار را به خواب ب غفلت دیدند به یک بار بر سر قافله ریختند و 
یکی را از اهل قافله نت فد آمرونه م تعامی مال و اشوان‌را شوه ان 


حضرت آ ون دنت ال صلی الله علیه و اله- ان را بر مردم قسمت کرد. 
«3 »> 


ذکر قضایائی که در سال دویم از هجرت وقوع یافته و جنگ بدر 


«» راویان اخبار نبوی و ناقلان آثار مصطفوی چنین آورده اند که در اثنای 
قریش از مکه بیرون امده 


(1)- در سیرت 


رسول الله: عبد الله بن جحش. 
(2)- هر سه نسخه: بنی النخله. 


(3)- و از مال غنیمت و اسیران چیزی تصرف نکرد (تاریخ پیامبر اسلام. ص 
253). 


(4* الق زکز رون آهدن ان سره به اذرات کارمان فرنشن ۵ معاریه 
نمودن در بدر با مشرکان با شقاوت و طیش. 
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۱ | 0 
نمود و طلحه و سعید را مقرر داشت که تفحص احوال کاروانیان کنند و از 
مراجعت ایشان آن سرور را اعلام نمایند. بعد از چندگاه که محل مراجعت 
کاروان بود هر دو بر شتران سوار شده به جانب بدرآمدند و هیچ نوع خبری 
نیافتند از آمدن کاروان فریش,» ناگاه دیدند که دو جاریه به طلب آب بر سر 
چاه بدرآمدند و با یکدیگر سخن می گویند و تقاضای دین خود می کنند, 
یکی دیگری را می گوید که امروز صبر کن که فردا کاروان می رسد و مهم 

۱ بیت . 


سعید و طلحه ز ایشان کاین شنید ندبه رجعت عرصه وادی بریدند باز گشته 


قضا را همان ساعت که ایشان روانه گردیدند ابو سفیان به آنجا رسید و از 
جاسوسان پیغمبر خبر پرسید. ان دو جاریه گفتند: دو شتر سوار از ان 
موضع رحلت نمودند. 


ابو سفیان به آن موضع آمد و پس افکنده شتران «1» بشکافت. ریزه های 
استخوان خرما دید. گفت: جاسوسان محمّد است که خرمای یثرب خورده 
در ساعت خود را به کاروان رسانید و بدر را , بر یسار خود گذاشته کاروان 


را به راه دیگر به تعجیل تمام به مکه برد. اما چون آن وی خی آمدن 
خاقاف راک تا ام موم را اعارت هدته رورا ات و وود 
نفس مبارک, سیصد و پنج نفر از مهاجر و انصار را برداشت و از مدینه 
بیرون اد و در لشکر اسلام هفتاد شتر و دو اسب و شش زره و هفت 
شمشیر بود, و مشرکان قافله. کس به مکه فرستادند که محمد قصد قافله 
شما کرده به ادراک مال خود شتا ند و اتفاق نموده به حمایت قافله 


ی هه ۱ ۳ 
سواری بر بام کعبه ندا می کند که ای جماعت قریبیش | به کشتنگاه خود 
شتاب کنید ! چون این 


(1)- ج: پشکل افکنده شتران. 
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توا صباح بر مردم تقریر کرد به سمع نامبارک ابو جهل رسید, برآشفت و 
گفت: ای عباس ! مردان شما دعوی نبوت کردند بس نیست که زنان شما 
دعوی نبوت کنند؟ سه روز چشم خواهیم داشتن, اگر این سخن, دروغ به 
درآید بر صحیفه ای نقش کنم که دروغگوی ترین مردان و زنان بنی هاشم 
اند عباس را رنگ زرد شد و به وسیله الصٌبر مفتاح الفرج خود را از تعرض 

در گذرانید و به خانه آمند غمناک و اندوهناک. اما زنان بنی هاشم از این 
ها ما 
جنگ و بنیاد نزاع کردند که ای عباس ! غیرت شما کجا شد که ابو جهل 
ون دقن نان بنی هاشم را طعن کند و تو در انجا حاضر 
باشی و جواب ب نگویی؟ 


عباس 


از آن صبر و تحمل پشیمان گردید و از غایت غیرت و نهایت حمیت 
ات و اه روز سیم که از 
خانه بیرون آمد ابو جهل جهالت پیشه را دید که به سرعت تمام آشفته 
شته می دوید و لاف و گزاف می زد که محمّد تصور کرده اين کاروان 
مثل کاروان عمرو حضرمی «1» است که تالان کنند, غلط کرده این 
کاروان مثل آن نیست که تالان کند. «2» از طرفی دیگر دید که ضمضم 
غفاری بر شتری سوار و بینی شتر چاک کرده و گوش او بریده و جامه در 
بدن خود پاره کرده فریاد زنان می گفت که: ای قوم ! بدانید که محمّد بر 
سر مال شما رفت و تالان کرد, بشتابید و به ادراک مال خود مسارعت 
نمائید. قریش چون واقف شدند جمله به سرعت تمام کار کارسازی کردند 
ی ار 
اب ی 
کانتی کت که از ابا اون ات بل مرسان میا 
هراسان است. به همه حال خود را محافظت می نمایم و بیرون رفتن به 
هیچ وجه مصلحت نمی دانم. 


(1)- دو سه صفحه قبل همین شخص به صورت «عفره خرزخج ی »* آمده. 
(2)- ب و ج. غلط ... کند. 
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روی به راه اوردند. چون به منزل وادی صفر|ء رسید ند 


عرض لشکر خود کردند نهصد و پنجاه مرد شمشیر زن و دلاوران دلیر 
مردافکن و صد اسب تازی و هفتصد شتر عربی پا نیز های آبدار و 
شم نا اه رواد نی ی هس ای لاه ای له 
رسید که قریش متوجه بدر شدند و داعیه محاربه و مقاتله به لشکر اسلام 
دارند. ان سرور خواص خود را جمع کرده مشورت فرمودند. بیت: 


صلاح کار باید دید امروزکه تا فردا توان گردید فیروز و مقصود آن سرور 
امتحان بود که معلوم نماید که انصار در چه مقام اند زیرا که انصار در 
وقتی که. بهاسید آبرار در مکه بیعت فی کردند شرط ان نود که ان حطرت 
تا در مدینه باشد ایشان در خدمتکاری تقصیر ننمایند و اکنون این موضع 
مدینه نیست. سعد معاذ و سعد بن عباده به فراست معلوم کردند که 
مقصود از اين مشورت ایشانند, هر دو به یک بار برخاستند و دست تن سیب 
نهادند و زبان اخلاص گشودند و اظهار صدق و اعتقاد خود نمودند و گفتند: 
ای سید دین پرور ! و ای برگزیده خدای اکبر ! ما ترا به نبوت بشناخته ایم و 
لوای فرمانبرداری تو بر سر میدان متابعت افراخته ایم. اگر ما را به حرب 
دریا می خوانی می رویم و اگر به دریا به حرب می فرستی فرمانبرداريم. 
با 


حدیثت آیه جان پرور ماست به هر جا پا نهی آنجا سر ماست 


به تو آورده ایم از صدق ایمان ترا هستیم از جان بنده فرمان پس رسول 
چون دید که اصحاب تمام از مهاجر و انصار از روی صدق و صفا صافی دم 
اند و از راه مهر و وفا ثابت قدم, به غایت خوش حال و بی حد فارغ بال 


گردید 


و فرمود: 
ا ار وی موی سا رام اخه اممالن انا و اکتا 


پس مهاجر و انصار در خدمت سید مختار سوار شدند و به تعجیل تمام 
برفتند تا به موضع بدر رسیدند و آنجا نزول اجلال فرمودند. آن سرور خود 
سوار شد و اطراف و جوانب بدر را , به نظر درآورته ناکم که ببری رزسید:و 
به جهت امتحان از او پرسید که از 
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محمد و قریش خبر داری؟ گفت: شنیدم که محمّد فلان روز از مدینه 
بیرون آمده اگر راست باشد امروز در بدر است و شنیدم که قریش فلان 
روز از مکه بیرون آمده اند اگر واقع باشد امروز در عقب این پشته اند. 
چون پیغمبر از مشرکان خبر گرفت. باز گردید و در میان مردم خود درامد و 
علی مرتضی را طلبید و فرمود: از جانب دشمن واقف باش. 


پس علی به فرموده نبی دورتر تردد می کرد, دو کس را یافت از لشکر 
دشمن که به جهت آب امده بودند. ایشان را گرفته پیش حضرت پیغعمبر 
فرستاد. در آن محل آن سرور به نماز مشغفول بود, اصحاب از ایشان 
پر سیدند که در این لشکر چه کسانند؟ و 


ابو جهل و عتبه و شیبه. عفر یشان سا آزای تشاد کرت که زاشت: یک نید 
ایشان از ترس گفتند: ابو سفیان است و فلان و فلان. قبول کردند و دست 
از ایذاء ایشان بداشتند. چون ان سرور از نماز فارغ شد تبسم کرد و 
فرمود: ای عمر! اين هر دو اوّل راست گفتند, ایذاء کردی و چون دروغ 
گفت دست از ابذاع ایشان بداشتت ان سرور از هر دو پرسید که قربش 


ایشان گفتند: مردم بسیارند اما عدد ایشان را نمی دانیم. دیگر پرسید که 
هر روز چند شتر می کشند؟ گفتند: روزی ده روزی نه. آن سرور فرمود که 
از نهصد زیاده اند و از هزار کم. و آن-خنان بود که آن سرور فرموده بود. 
تقضد. و بنجاه: کن: بودند.. آن سرور پرسید که نام قریشیان ز[را] که 
همراهند می دانید؟ گفتند: بلی ! و یک یک را نام بردند. آن حضرت روی به 
اصحاب کرده گفت که مردم مکه جگرگوشه های خود را پیش شما انداخته 


اند. 


نقل است که در همان شب ابن صلت «1» که از اعیان کفار لشکر قریش 
بود از قوم عبد المطلب, در خواب دید که مردی بر اسب سوار و شتری را 
مهار کرده می کشد و آواز برآوزد و گفت که فلان و فلان و جمعی دیگر زا 
نام برد که این گروه کشته خواهند شد. و همچنین در خواب دید که شتری 
خون آلود را گرد خیمه های ایشان می کشند چنانچه هیچ خیمه ای نماند که 


اثر خون شتر به آنجا ترزیبیدو باشد. چون صباح این خواب را تقریر نمود, 
ابو جهل لعین برآشفت و گفت: اینک پیغمبر دیگر در میان ما پیدا شد ! 


(1)- جهیم بن صلت بن مخرمه بن مطلب بن عبد مناف [(تاریخ پیامبر 
لاه ی و2 
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شود معلوم بعد از سعی موفورکه سر از تن که را خواهد شدن دور روایت 

چنان است که چون ابو سفیان کاروان قرپش را به سلامت گذرانید و از 

رفتن قریش به جانب بدر واقف گردید نامه نوشت به مبالفه هر چه تمامتر 
به ابو جهل که مال , به سلامت گذشت., شما بازگردید و به هیچ وجه جانب 


بدر مروید و متعرض جماعت محمدیان مشوید, مبادا که فتنه و نزاع زیاده 
گردد و بغض و عداوت, یکی در صد شود. 


منظور ساختند عزم جزم کردند که مراجعت نمایند؛ ان زشت کنیت بد نام- 
یعنی ابو جهل بن هشام- گفت: ما بازنمی گردیم و می رویم و در بدر سه 
روز شراب می خوریم و توقف می کنیم و اوازه عظمت و شوکت خود را 
گردانیم که من بعد ایشان را ارزوی آن نشود که بر سر راه کاروان ما ایند 
و طمع در احمال و اثقال ما کنند. جبرئیل- علیه السلام- امد که يا رسول 
ال ! از اين موضع کوج کن و چاه بدر را در پس پشت کن و یک چاه به 
خفت شوردن آت نداد مساق فا کن بیت . 


همین ارباب دین رات باشدحسودان را جگر در تاب باشد آن حضرت به 
فرموده جبرئیل آنچه فرموده بود به تقدیم رسانید و عون ربانی و نصرت 
اساسا نع لاله اش وال سا ۱ 
ی ی ی به احباب نمود. 


گهر زین گونه استاد سخن سفت که شد آن نوع کان فخر بشر گفت مروی 
است که سعد معاذ در آن روز به جهت آن سرور از چوب خرما و از گیاه 
صحرا| سایبانی ساخت و لوایی و اسبی و شتری لایق برای آن سرور 
بداشت و گفت: تال الله نها فا 


تصانه فر. ایند وی ات بر اساتیدا مار کنیم سین یکمیی-حماه 
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بریم» اگر غالب شدیم خدمت پسندیده به جای آوزندنم و اگر مغفلوب شدیم 
و جان و سر فدای راه تو کردیم شما سوار شوید و خود را به اصحاب 
مدینه رسانید. پیغمبر. سعد را دعای خیر کرد و دلداری داد و در این محل 
کفار قريش رسیدند و صف قتال آن گروه بداندیش کشیيدند. چون سیاهی 
آن سپاه گمراه در نظر رسول اللّه بسیار نمود روی نیاز به قیوم کارساز 
کرد و گفت: الاف انخته مر نصر الدین. اللهمّ اخذل من خذل الدین. 


محشّد دیدشان گفت ای خداوندبر اهل دین جفای کفر میسند 


به کین اهل دین آهنگ دارندبه معنی با تو رأی جنگ دارند ابو جهل فی 
الحال یکی را گفت که از دور مشاهده لشکر نماید و از کیفیت و کمیت 
لشکر پیغمبر خبر آرد. آن شخص آمد و ملاحظه او کر سرور 
نموده بازگردید و گفت: مردم محمّد سیصد کس اند به اندک بیش یا کم 
اما به لات و عزی قسم می خورم و ترا از روی راستی واقع می گردانم., 


و ای و ی و 

که بر اسبان و شتران خود بلا بار کرده اند و پناه خود شمشیرها ساخته اند, 
متاعی که به شما فروشند مرگ خواهد بود و قیمتی که از شما ستانند 
تارک و ترک خواهد بود و چنان دیدم که تا تکین از ایشان کشته خواهد 
گردید از شما کشته به پشته خواهد رسید. مصلحت چنان می بینم و صرفه 
در ان که با محمد صلح کنید 


و از روی منت مردم خود را برداشته به مکه روید. به این دستور, داد 
مبالفه بداد و گفت؛ بیت : 


تا له کن در اين کردار هیهات که شکل بد برآورده مهمات عتبه و شیبه 
بدین صلح راضی شدند و هر دو به اتفاق یکدیگر پیش ابو جهل امدند و 
گفتند: ای ابو جهل ! تعصب و عناد را فراموش کن و آنچه از روی مصلحت 
به تو گوئیم 
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گوش کن و گفتند هیچ امکان دارد که امروز کاری کنی و مهمی پیش بری 
که تا آخر دهر ترا به نیکی یاد کتند و هر کس از عقلا بشنوند از آن کرده 
شاد شوند و حال آنکه در اين کار به هیچ گونه عیب و عار به تو لاحق نشود. 
ابو جهل گفت: مدعا چیست و این سخنان نصیحت آمیز از برای مصلحت 
کیست؟ گفتند: آنکه مردم خود را بازگرداتی و اين حرب و قتال به 
راشای شب آن باکر علب ام فان و کسان خر 
کشته باشیم و اگر مغلوب شویم رسوای عالم گشته باشیم. ابو جهل 
بخندید و گفت: ای عتبه ! پسر تو پیش محمّد است و این محمد پسر عم تو 
است نمی خواهی که پسر تو و پسر عم تو کشته شوند. عتبه در خشم شد 
و دیگر به سخن گفتن ملتفت نشد. 


ابو جهل حاضران را مخاطب ساخته گفت: عتبه عرق خویشی را رعایت 
می نماید و حال انکه می خواهم که خون برادران ایشان بازطلیم. در این 
محل عامر فاسق «1» که برادرش کشته شده بود سر برهنه کرد و فریاد 
براورد که: پا اخاه ! وا عمراه ! پس سوگند یاد کرد که تا محمد 


و اصحاب او را نکشم بازنمی گردم. بیت . 


زدی فریاد مانند بهائم به دشت کینه تا شد جنگ قائم در این محل ابو جهل 
دغل آواز ز بلند کرد که ای قوم ! خاطر جمع دارید که ما محمّد را گرفته ایم 
و دمار از مردم او برآورده ایم. عتبه را تحمل نماند و گفت: ای ابو جهل ! 
همین زمان معلوم خواهد شد که محمّد را گرفته ای يا به تیغ قهر او هلاک 
خواهی شد! آن ملعون هیچ نگفت و میمنه لشکر نامیمون خود را به هبه 
ابن واهب؟ و میسره ناسره لشکر خود را به زمعه «2» سپرد و سه علم بر 
پای کرد. آن, حضرت دید که ابو جهل ترتیب لشکر می کند. آنگاه رسول 
2 صای لاه صلیه ه الم سس ان که اف انز .را به حکیم بن حزام داد و 
میسره لشکر را به مصعب سپرد و سه علم بر پای کرد: علم خزرج را به 
حباب بن المنذر داد و علم اوس را به سعد بن معاذ سپرد و علم خاص خود 
رابه علی 


(1)- مقصود عامر بن حضرمی برادر عمرو بن حضرمی است که برادر او 
ای 22 263 
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بن ابی طالب ارزانی داشت؛ و آن حضرت چوبی در دست گرفته صفوف 


لشکر راست می کرد و مردم را پیش و پس امر می فرمود. در اين محل 
چوب بر سینه سواد ۰1 نهاد که عنان را بازپیس کش ! سواد گفت: پا 


رسول الله ! سینه من برهنه بود و چوب تو ازار کرد, قصاص می طلبم. 


خود را برهنه کرد و چوب را به دست سواد داد و فرمود که قصاص کن. 


سواد آن, سینه بی کینه بوسیدز روی شوق بروی چهره مالید و گفت: پا 
رسول الله اسان دای اد سمل کت اشت با خی کف اگر 
شهید شوم این مرتبه و شرف نیز یافته باشم. پیفمبر او را دعای خیر کرد و 
پاران را به جهاد رغبت نمود و به نصرت الهی وعده فرمود و گفت: ابتدا 
خرت‌ش کنیا ایشان توت تقو توت و آن ترس یم رون ۶ 42 
خود درآمد. راوی گوید, بیت: 


سلامت برطرف شد از میانه زهر سو آتش کین زد زبانه 
علم زد هر طرف شمشیر خونین که یعنی زد زبانه آتش کین 


قضا از کینه جوئی فتنه انگیخت حق و باطل به یکدیگر درآمیخت سه نفر از 
کفار بد سیر یعنی: عتبه و شیبه و ربیعه که از اکابر قریش بودند, بیرون 
امدند و چون به میان میدان رسیدند از لشعر اسلام مبارز طلبیدند. 
مسلمانان : نیز از مردم خود عوف بن حارت و معوّذ بن حارث و عبد الله بن 
رواحه «3 زا فرسشانند, غنه فریاد تراورد که ای محند ا. کقه* :ها .را 


بفرست تا حرب کنیم. پیفمبر فرمود که نزدیکان من بروند. پس حمزه و 
علی و عبیده «4» برخاستند و متوجه حرب شدند. بیت: 


(1)- سواد بن غزیه (تاریخ پیامبر اسلام. ص 261). 
(2)- عریش- سایبان. 

(3)- هر سه نسخه: معاذ و مسعود و عوف. 

(4)- عبیده بن حارث. 


آثار احمدی, استرآبادی ,.ص:144 سه پردل بر کشیدند از میان تیغ به قصد 
دشمنان غرنده چون میغ 


دشمن خود را به صحرای عدم دوانید. حمزه نیز خصم خود را فی الحال 
هلاک ساخت اما عبیده بر دشمن زخم کاری زد و خود نیز زخم کاری خورد. 
پس حمزه و علی؛ عبیده را نزد آن سرور آوردند, ای و بسیار 
از او رفته بود حال خود را متغیر دید و گفت: ٍ یا رسول الله ! من شهید 
نیستم ؟ پیغمبر فرمود که شهیدی و از اکابر شهدایی. تام کم بیت . 


بدین مژده گر جان فشانم رواست که این مژده آسایش جان ماست بعد از 
ان لب به کلمه شهادت شیرین کرد و مرغ روحش از صدای غم زدای: با 
انها العش العطمتته ارحفی الق ری راضیم فرصیه ی از قفس بان 
پرواز کرده به جانب جان افرین طیران فرمود. 


مروی است که عبد الرحمن عوف گفت که در آن روز در میان دو جوان 
خردسال ایستاده بودم. در خاطرم گذشت که امروز بایستی در میان دو 
مرد کار دیده باشم. ناگاه یکی از آن دو جوان مرا گفت: ای عم ! اگر ابو 
جهل را به من بنمایی از روی منت. طوق عبودیت تو بر گردن جان اندازم. 
هنوز سخن تمام نکرده بود که جوان دیگر گفت که چه شود که ابو جهل را 
به من نمایی و منت عظیم بر من نهی. خاطرم از مرافقت ایشان موونتی 
پیدا کرد. ناگاه ابو جهل خون گرفته پیدا شد و همچون شتر مست کف 
کرده بود و مردم را به جنگ ترغیب می فرمود. او را به اين دو جوان 
نمودم. ا تا هحون شیر واه 


قصد قتل آن لعین آهنگ کردند. اتفاقا او نیز به جانب ایشان روانه گردید. 
صیبد را چون اجل اند سوی صیاد رود. 


یکی رسید و ضربتی زد و ساق او را بینداخت. دیگری رسید و ضربتی زد و 
د ات 


(1)- الفجر 89/ 28. 
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او را بینداخت. بعد از ان هر دو دوان پیش پیغمبر آمدند و هر کدام دعوی 
کشتن ابو جهل کردند. پیفمبر- صلوات الله علیه و آله- شمشیر هر دو را 
طلیی اه کر نود که ماهر داشرا کش یه اسان را دای 
بسیار و مراعات و احسان بی شمار کرد. 


نقل است که علی بن ابی طالب گفت: روز بدر با کفاٍ محاربه مي کردم و 
دز فیان «جنی : به جانب پیغمبر می دویدم و از حال آن سرور واقف می 
شدم. به این دستور سه نوبت پیش پیفمبر رسیدم و او را در سجده یافتم. 
نوبت سیم که به جانب دشمن متوجه گردیدم ناگاه بادی عظیم از جانب 
اسمان دیدم که متعاقب بر زمین می امد و اسبان ابلق ۳ هوا دیدم 
اما سواران را نمی دیدم. و من به حرب مشغول گردیدم, آواز گیرودار از 
یمین و سار برآمر 8 جرب زبانه کشید. به یک بار نعره مبارزان و 
شیهه اسبان بسیار گشت. بیت: 


سواره جمله بر اسیان ابلق به اصحاب نبی گشتند ملحق در اين محل آن 
تزور از غزیشن ود بیرون آفد وذشت به فبله دعا برآورد و گفت: 


اللوع آنجرها وعشن:! الق انخز ما وعی یهد از آن اور بلنه کرو و 
فرمود: سیهزم الجمع و یولون الّبر. و مشتی سنگریزه برداشت و بر 
دشمنان پاشید و فر مود: 


شتاقت الوجوه: 


پس هیچ مشرک نماند الا آنکه در چشم و دهان و بینی او سنگریزه نبود. آن 
سیه بختان بخت برگشته و آن تبه روزگاران سر گشته به خود مشغفول 
شدند و اهل اسلام دراز کردند و در نیم ساعت کفار 
قریش و کلانتران ایشان کشته شدند و باقی منهزم گشتند و روی به گریز 
نهادند, و چون مسلمانان در پی کافری می رفتند پیش از آن که به وی 
رسند و بر وی شمشیر زنند می دیدند سرش به صحرا افتاده و اگر 
مسلمانی یکی را می کشت دو سه کشته دیگر می دید و کشنده نمی دید, 
و آن مدد و معاونت ملائکه بود. و به روایات صحیحه و اسانید صریحه 
رسیده و به صحت پیوسته که در روز بدره ملائکه امداد و معاونت پیغعمبر 
نمودند و آیه کریمه: 
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یِمدد ریک یِحقته آلاف من اک هد مين «1» از این معنی خبر 
می دهد. آنگاه پیغمبر- 27 ی 
گفت: برو و از کشتن ابو جهل خبری بیاور. عبد اللّه می گوید: در میان 

نگان درآمدم, او را یافتم که رمقی از او مانده بود, بر سینه او نشستم 
و ریش او را گرفتم و تعرض آغاز کردم. ابو جهل در این محل چشم باز 
کرده گفت گفت: ای جوان ! به چه عجب جای بلند برآمده ای ! بگو باری فتح که 
راست؟ گفتم: ای از فرعون بدتر! او در محل غرق شدن به دریا اقرار کرد 
ود ای ۱۱ و ابص زب رین ام و رای و تو ای سگ پلید بدین 


مرا مهلت نمی دهی و سر مرا نزد دشمنم می بری اما توقع دارم که چیزی 
از گردن من داخل سرم گردانی تا در نظر دشمن من- محمد- محقر ننماید 
عید اللّه را خشم زیاده شد, تیغ کشید و از روی قهر و غضب نصف سر او 
را برداشت و نزد آن سرور آورده بگذاشت. پس رسول. خداوند خود را 
سجده کرد و گفت: الحمد لله الذی نصر عبده و اعژ جنده. دز آن و هفتاد 
کسن از کفار به قتل امدند و چهارده کسن از مسلمانان شهید شدند. 


مروی است که در آن روز آن سرور از یاران پرسید که هب کس از شما 
خبر از دشمن خدا و رسول, یعنی: با دارد؟ گفتند: آری یا 
رسول اللّه! ما گرم حرب بودیم و گرد ما انبوه بسیار بود, دیدیم که 
شمشیر کشیده نعره می زد و می گردید و علی آنجا بود تنها و جمعی با 
وی حرب می کردند. توقلن. ان راز تهفیفات .داتشه بر سر علی ررفت تا بر 
او ضربتی زند, امير او را مجال نداد و تیغ صاعقه کردار بر فرق سرش 


نهاد. 
بزد بر تارکش زان سان بلا ری که آگه گشت ناف از حال تارک 


گذشت از ناف هم الماسش آزادفتاد از پا و تا دوزخ نه استاد عمر بن 
خطاب می گوید که چون پیغمبر این خبر بشنید علی را نوازش بسیار کرد و 
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دارم که بهتر است از دنیا و ما فیها. بدان که در شب معراج بعد از 
مراجعت از درگاه الهی 


به همراهی جبرئیل- علیه السلام- به تماشای بهشت رفتم, بر در بهشت 
دیدم نوشته بودند که: لا اله الا الله محمد رسول اللّه و آیُدته بعلی بن آبی 
طالب. بعد از آن پیغمبر پرسید که عباس کجاست؟ گفتند: یا,رسول الله در 
قیان آنفیو آن انسفت: تفل. اشت که آن روز وتوویت صلّی اللّه علیه و آله- 
ابی بکر و عمر را طلبید و در باب اسیران مصلحت دید. عمر گفت: پا 
رسول الله ! اسیران را بکشید تا هیبت تو بر مردمان ظاهر شود اما ابی 


رک کات 


یا رسول اللّه ! گرفتا تاران را ببخشید تا بر عالمیان رحمت تو فاش گردد و از 
استیر ان خیز ی.بکیر بد و. آنادسازنید. بعد از آن. آن حضرت فرمود که عباس 
را میازارید که او را قریش به اکراه آوردند و چون آن: خصر تا به هندایته 
رسید به حجهت خاطر عباس. اسیران را رعایت کرد و گفت: هر کس 
کر رک ممعص ان مس انار اس رات و 
گفت: هر کس فراخور خود چیزی به مسلمانان دهند و مسلمانان از ایشان 
آنچه داشته باشند, بستانند و رها کنند و هر کدام که چیزی نداشته باشند 
اراد کتدمش فظ آ که مد بخ خی مساما بان تره نوا رار‌فسلما نان 
نکنند. 


نقل است که آن روز بیست و چهار کس از صنادید قریش را در چاهی 
افکندند. 

پیغمبر- صلّی اللّه علیه و آله- چون آنجا رسید به نام. یک یک را ندا کرد و 
فرمود که ما وعده پروردگار خود را و اعلاء کلمه الله و نصرت اهل انا 
را موافق يافتیم شما نیز وعده پروردگار خود را در باب 


خذلان و نگونساری خود درست يافتید. عمر گفت: یا رسول اا شک 
گفتی به اجسادی که ارواح با ایشان نیست. آن: حضر نت فر مود 0 
به حق آن خدایی که جان محمّد در قبضه قدرت او است که شما از ایشان 
شنواتر نیستید. دیگر باره عمر بر اسیران خشم گرفت و گفت: يا رسول 
له ! ما اسیران را می کشیم و مالهای ایشان را می سوزیم. رسول فرمود 
که این اسیران به شرف اسلام مشرف مي شوند و مال بر اهل اسلام 
عحت ات سس خی اس اف او اه بو مین ماس 
و شتر و اسلحه و اقمشه که به دست مسلمانان افتاده بود بر همه تقسیم 
کرد و به مدینه مراجعت فرمود به حکم کریم معبود. 


آثار احمدی, استرآبادی .ص :148 


کفتار فر کی ی فنتواع و رفن سفسیید ی االه لته و الم چم فز شودیاین مه الب امد یز 
مشرکان و طایفه بی ادبان 


بلبلان پاکیزه گفتار و طوطیان شگرشکن شیرین گفتار چنین روایت ت کرده 
انق ه حصیا صسا اه نص اس مس ار مسج 
مسلمانان, بیت: 


به قوم قینقاع دور از انصاف به جوی عهد کرد آبی چنین صاف 
که ننمایند امداد اعادی نه گاه محنت و نه وقت شادی 


ی ره نیابد و رسولل- ام 
علیه و ! له و سلم- به آن عهد راضی گردید و دست از تعرض ایشان به 

یکبارگی کوتاه گردانید. و اعتقاد کفار آن و 
گردند و دمار از روزگار ایشان بر آورند و چون رسول- صلی | لله علیه و 
آله- در بدر نصرت یافت و قریش سیما ابو جهل و عتبه و شیبه به قتل 
آمدند, حسد در دلهای یهودان کار کرد و به واسطه بغض 


و عداوت که در طینت ايشان مذکور بود نقفضص عهد کردند و اظهار عداوت 
و تخلف نمودند. رسول- ضلی. الله علیه و آله- چون به مدینه رسید از 
احوال و جوانب احوال مردم می پرسید. به سمع آن سرور رسانیدند که 
بهودان در تتقام عداوت شدند و اظهار مخالفت نمودند. آن سرور کس 
فرستاد و تنی چند از ایشان را به حضور خود طلبیده فرمود: ای معشر 
یهود ! به من اسلام اورید و بیش از این مخالفت روا مدارید, شما اهل 
کتابید و در کتاب خود دیده و دانسته اید که من رسول خدایم و برگزیده 
حضرت کبريایم. فرمان من برید و متابعت من نمائید تا به شما نرسد انچه 
به قریش رسید. بیت: 


قریش از فعل بد خواری کشیدندبه روز کار دیدند آنچه دیدند قوم بهود 
کفتته؛ ای محمد اه اسطظض اعتاه مکم ه اف فصته افافنه معرور 
مشو که ایشان را , به ما نسبتی نیست. ایشان مردم تجارند و معامله و ما 
اصحاب محاربه و 
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ارباب مقاتله. این بگفتند و از مجلس خیر الانامی بیرون آمدند و بعد از آن 
به انواع اظهار عداوت کردند و روی مخالفت به وجوه مختلفه اوردند از ان 
جمله کشف عور [ت ] می کردند در میان مردم بازار و ان زن از زوجات 
انصار بود و بهودان خنده بسیار و بشاشت نصا تمه دنم آ نها م لمات 
خاضر بود: غیرنتشن بر آن داشتت. که ار یبهود را منع کند. میان ایشان مقاوله 
بلند شد و به مقاتله انجامید. بهودی خنجری بر مسلمان زد و مسلمان نیز 
تیغی بر یهود زد و هر دو کشته شدند باقی یهودان گریختند و 


در حصن خوبش ی شدند. جبرئیل- علیه السلام- این آیت آورد, قوله 
تعالی: و امّا تخاقنَ من قوم خياتة بذٌ الم علی سواء. «1» پس آن 
حضرت اصحاب را رک سرور به 
جهت خود به نفس نفیس قیام نمود و بعد از چند روز متوجه قلعه ایشان 
اب ت چنان است که لوای قریش را به زید بن حارثه داد و رایت خود 

به علی- علیه السلام- ارزانی داشت و ابو لبابه را در مدینه به امیری 
میمنه لشکر خود را به عمر خطاب 
سپرد و میسره لشکر را به عثمان عفان بداد و به اين ترتیب می رفت تا به 
قلعه ایشان رسید. آن حضاتهر ا فت. حها اد و مجال محاربه به آن سرور 
نماند, به ضرورت الفرار مقّا لا یطاق را وسیله ساخته روی به گریز نهادند 
و به قلعه درآمده متحصن گردیدند. آن. حت نت باترده روز ایشان: .را 
محاصره کرد و هیچ کس را مجال آن نبود که سر از قلعه بیرون آرد, کار بر 
ایشان دشوار گردید و مهم ایشان به اضطرار انجامید. یکی را پیش پیغمبر- 
صلوات الله علیه و آله- فرستادند و طلب عفو کردند که ما صلح می کنیم 
و در آنچه ان حضرت فرماید قبول نموده تمرد نمی نمائیم. ان حضرت 
فرمود: قول شما را معتبر نمی دانم و از اینجا بازنمی گردم تا این قلعه را 
به حیطه تصرف خود در نیاورم. چون گفتار سید ابرار به گروه کفار رسید 
ایشان به غایت بترسیدند و خدای تعالی خوفی عظیم و رعبی تمام در 
دلهای ایشان افکند. 


دیگر باره کس نزد پیغمبر فرستادند که ما را راه دهید تا از اين قلعه بیرون 
رویم و این عرصه وسیع را به شما بازگذاريم. آن حضرت فرمود: تا 


دستهای شما 
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را بند نکنم و به صد خواری و رسوایی پیش خود بازندارم چاره نیست. اخر 
الامر دست به بند دادند و مسلمانان به قلعه درامده ان جماعت را دست 
بسته و رسن در گردن کرده از قلعه بیرون اوردند و اموال ایشان را تالان 
و تاراج کردند. و در ان قلعه اسلحه بسیار بود, ان جمله را نزد پیغعمبر 
اوردند. پیغمبر سه کمان و دو زره و سه شمشیر و سه نیزه به جهت خاصه 
خود برداشت و باقی هر چه بود از اقمشه و اسلحه به پاران قسمت کرد. 
بعد از آن اصحاب گفتند: بارس لاله که اس ازترعست : 


رن[ صلّی اللّه علیه و آله- فرمود: ایشان را بر دار کشند تا عبرت 
بهودان و گروه 9 شود. و لین انیت که سا منافقان بود این 
اک 0 و 


پیفمبر آمدند و واوینت جون ایشان 9 0 ات اللّه علیه و آله- 


گذشت از خون آن. خمع سیه روزبه شکر آنکه گشتش بخت فیروز اما 
فرمود که ایشان را به جانب شام اخراج کردند. بیت: 


چو کفار این حکایت را شنیدندبه روی خاک چون ماهی طییدند 


کهاه کشتره‌نسی مشکلتی است این نت اضرا استنمو کر فیی ات 


این ون جماعت یهودان به شام رسیدند و اندک زمانی ۳۳ همه آنجا 
هلاک گردیدند. 


و چون آن سرور به فتح و فیروزی به مدینه نزول اجلال فرمود عید قربان 
رلسیبد. 


رسولدضلی الله غلیه .و آله و سلم»بلال.را قرموه‌ا فتادی کرد و خروم ید 
انخطبه اهر فرمود که مردم ای کنند. فی الحال مسلفا ان کوستتد و 
شتر به هم رسانیدند و به موجب فرموده آن سرور به مهم قربانی مشغول 


کردندنده 
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گفتار در ذکر رفتن ابو سفیان به قصد قتل پیغمبر- صلی الله علیه و آله- به مدینه و روی به گریز 


سبب این غزوه را گویند اين بودکه چون از بدر ابو سفیان مردود 


گریزان رفت سوی ملک بطحابه دل محنت به جانش کرد غم جا نذر کرده 
بود و به لات و عزی سوگند خورده بود و هبل را به اين موجب گواه گرفته 
که تا انتقام از محمد نکشم و خون قریش از او بازنطلبم, روغن بر سر خود 
ننهم و بر بدن خود نمالم و به راحت خواب نکنم و با زوجات خود صحبت 
ندارم. بیت: 


مگر وقتی که از احمد کشم کین دهم دل را تاب کینه تسکین چهار صد مرد 
جنگی همه مردان معارک قتال و همه هژیران بيشه جنگ «1» و جدال 
برداشت و بعد از نیم شب از مکه بیرون امد به نوعی که هیچ کس از این 
معنی خبر نداشت و بر سر مدینه راند و به اندک روزی خود را به سه 
فرسنگی مدینه رسانید و چون از احوال حضرت رسول- صلی الله علیه و 
آله- واقف گردید دانست که در مدینه نمی توان رفت و به هیچ طریق 
دستبردی به 


ان سرور نمی توان نمودن, از قهر و غصه دو مرد فقیر را که بر سر 
ژواعت. بودند جه فتل. آوردند و درختی چند خرما رن نواحی بریدند و 
جبزی از زراعت: س‌ختند وخانه ای جند که.در آن مررعه ود انش زدند. 


گمانش این که کردم راست سوگندبه اين فعل ذمیمه گشت خورسند چون 
این خبر به سمع اشرف آن سرور رسیرر دویست مرد جنگی کار دیده بر 
سر ابو سفیان فرستاد. آن کافران روز گار سیاه سپاه محمد را از دور 
دیدند و همچون ثریا مجتمع بودند مانند بنات النعش متفرق از یکدیگر 
گردیدند و از غایت ترس و بیم مردم پیغمبر. سویق که به جهت قوت راه 
آورده بودند ریختند و از آلات حرب از تیر و کمان و نیزه و شمشیر نیز 
اند آخنید با هرد بتعمتر به آن»مشعو لن,شوند و ایشان هرا مخت 


(1)- «همه مردان ... جنگ» را الف ندارد. 
آثار احمدی, استرآبادی .ص:152 


جان از ان ورطه بیرون کشیدند. یس مردم پیغمبر سویق و هر چه انداخته 
بودند همه را برداشتند و بازگشتند و به جانب مدینه مراجعت نمودند. هنوز 
مردم پیغمبر- صلی الله ایهم لته فده پر یوم تون که کی نف لمع 
اشرف آن سرور رسانیدند که مردم بنی سلیم و غطفان جمع شده اند و از 
اطراف مدد می طلبند و قصد مدینه دارند. ان سرور علی- علیه السلام- را 
فرمود که با دویست کس بر سر آن جماعت برود. علی- علیه السلام- فی 
الحال از مدینه بیرون آمد و به تعجیل تمام براند و آن گروه مکروه دیده 
بان گذاشته بودند. چون از آمدن لشکو بیغمیر عاقف کردیدند, زوی 


یه اسا ات و عقت تا مسا فا یس و سین 


گردیدند و لشکر اسلام گوسفندان و شتران را رانده به مدینه بردند. 


ذکر سال سیّم از هجرت آن سرور و قضیه غطفان و گرفتار شدن دعئور به دست پیفمبر (ص) و 
خلاص شدن دعئور به آوردن ایمان 


اشاره 


اصحاب سیر و ارباب خبر آورده اند که چون سال سیم از هجرت درآمد 
خبر به آن حضرت رسانیدند که دعثور بن حارث به اتفاق مردم [بنی ] تعلبه 
و جماعت کوهپایه نشین- لشکری ترتیب داده اند و از اطراف و جوانب 
مدد طلییده اند که پن اسر فندیته ات 


سول .صای الله علیه و ال فان فان را در مه کذاشت و علی+عایه 
السلام- را مقدمه لشکر بداشت و با چهار صد کس از مدینه بپرون آمده در 
آن:ز اه یکین را گرفتند و نزد آن سرور آوردند. رسول- ضلی: الا علیه و له" 
از او پرسید که دعثور در چه خیال است؟ گفت: یا رسول له ! ایشان را 
گمان ی ۳۳9۹ ۲۱ ایام ار لشکر آرد و حالا 
که خبر لشکر شما گیرند و سیاهی سپاه ترا در نظر آورند البته فرار می 
نمایند و بر سر کوهها می روند و پنهان می شوند. چون پیغمبر این خبر 
بشنید در حال سوار شد و حال آنکه باران می بارید و در آن وقت به جانب 
شمیت رهان کزنید. آن 
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جماعت دیده بان گذاشته بودند و به واسطه افعال نایسندیده خود انديشه 
می نمود ند ناگاه انبوهی لشکر مشاهده کردند و از ۳ آن سرور واقف 
گزدیدنده بر کوهها بر آمدند. و متفر ق ویتهان شدند و رعبی 


در-دل انشان از آمدن ان خر افتان وا به عایت زر شوت و مها بان 
از باران, جامه ها تر شده بود, هر کس به گوشه ای رفتند و جامه بیرون 
کرده به آفتاب افکندند. دعثور که پیشوای آن جماعت بود و در شجاعت و 
دلاوری سر امد قبایل عرب بود واقف شد که پیغمبر از میان قوم دورتر 
است و جامه ها را در افتاب خشک می کند و هیچ کس در حوالی و نواحی 
او نیست, در این محل فرصت یافته وقت را غنیمت شمرد و شمشیری 
کشید همچون قطره آب و از گوشه کوه خود را به شکسته گاه رسانید و از 
آنجا به زیر آمد و مردم پیغمبر- صلی الله. عله.و الم هر کس از دور به 
خود مشغول بودند, به یک بار خود را به آن سرور رسانید و بانگ بر آن 
سرور زد و گفت: من یمنعک | , ۸ تعتی تفت که ترا ارهت خلاضن کند آر 
حضرت فرمود که: خدای من. دعثور تیغ برآورد و خواست که بر آن سرور 
اندازد, جبرئیل- علیه السلام- از سدره المنتهی خود را رسانید و پر با فز 
خودنا بر مه او زد چم بنشت ا اد و مها جر تم ند ی شمان از 
دستش افتاد. آن سرور برخاست و شمشیرش بر گرفت فت و بر سیبه او 
نشست و فرمود: من یمنعک؟ ! دعثور گفت: اشهد ان لا اله الا ال و اشهد 
ان محمد | رسول الله. ان حضرت را از سرعت جوابش تبسم آمد و به 
سرعت از سینه او برخاست. دعثور هر دو قدم پیغمبر را بوسه داد و گفت: 
یا رسول الله ! عهد کردم 


که هرگز مخالفت نکنم و نیز با مخالفان تو موافقت و مرافقت ننمایم و از 
ایمان که به حضرت تو آورده ام برنگردم و در مقام محاربه و مقاتله به 
حضرست. کج انشوم غیرد «صلی. الله. علیه. و آلهد تتمشتر جه وق ارزائت 
داشت. دعثور رخصت يافته چون به مردم خود ملحق شد و از ایمان آوردن 
خود قوم را مطلع گردانید. مردمش ملامت کردند و به عجز و بددلی نسبت 


دادند. بیت: 
زبان بگشاد کای اصحاب الحق محشّد مرسل است از جانب حق 
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چشم بر روی نکویش 


یکی زد آن چنان بر سینه ام دست کز آن چون خاک گشتم بر زمین پست 
بعد از ان دعثور در اسلام ثابت قدم ماند و خلق را به خدا دعوت کرد و 
پیوسته شرایط متابعت و لوازم فرمانبرداری نسبت با پیغمبر مرعی 
داشت. 


ذکر فرستادن آن سرور لشکر به بلاد عراق و به غارت کردن کاروان قریش و اسیر کردن ایشان 


و هم در این سال به سمع اشرف آن سرور رسانیدند که قریش در مکه 
اه اما ات و و اه ین 
شنوند و مردم خود را ای 
طریق مشهور گرفته اند و می گویند که ما راهی چنین پیش گرفته ایم که 
به هیچ نوع محمّد و محمدیان را , بر تجّار ما دست نیست. 


از این خبر خاطر انور ان سرور براشفت و فرمود که تفحص نمائید که 
کاروان خاصه قریش از راه عراق به جانب شام کی می روند تا راستی 
سخنان پریشان ایشان را بازنمایم و دلبری مسلمانان را بر عالمیان ظاهر 
کرد ان در این بودند که خبر رسید که کاروان ای قربش 
است متوجه عراق شده به 


جانب شام می رود. رسول- صلّی اللّه علیه و آله- زید بن حارثه را طلبیده 
صد سوار به وی داد و فرمود به بلاد عراق در آثئید و اصلا به مردم آن 
ولایت به هیچ نوع تعرض مرسانید و خود را به کاروان قربش رسانید. 


القصه زید با مردم خود به جانب عراق متوجه گردید و قطع منازل و طی 
ما وا سوم تا ان را تس یر 
رسیدن کاروان معلوم زید شد خود را به کاروان قریش رسانید. تجار 
قریش از مردم پیغمبر واقف شدند روی به گریز نهادند, سواران ایشان 
بیرون رفتند اما مردم پیاده را با جمیع بار شتران و اموال ایشان گرفته به 
اندک روزی به مدینه امدند. ان حضرت فرمود تا خمس ان را به جهت 
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اه اوه اف با اصاب تا زان کسمت ره 

گفتار در ذکر محمد بن مسلمه که کعب بن اشرف را به جهت خشنودی پیغمبر به قتل آورد 
دلا مانند ماهی بی زبان باش ز تیغ نکته گیران در امان باش 

به گفت ناصواب اهمال اولی زبان هرزه گویان لال اولی 

به بدگوثی مکن بیرون زبان راکه در روزی برون آرند آن را 

به هجو کس مکن بیرون سر از جیب که بستن عیب بر مردم بود عیب 
چو افرازی به عیب دیگران سربه جیب عیب خود هم سر فرو بر 

بود تیغ زبان را زخم کاری نگه دارش وگرنه سر نداری 

ز سر بگذر چو بد گویی بود حرف نبندد مرد بی سر از سخن طرف 


پی کلک سخن سنج شناساچنین سنجید گفتار دل. آشا آفرده ند که در 
نزدیکی مدینه قلعه ای بود و در انجا شخصی که او را به نام کعب بن 
اشرف می گفتند, مالک آن قلعه بود و او دشمن خدا و رسول بود و پیوسته 


لات و هبل را 


ستودی و همواره به واسطه ظهور محمدی متالم و ملول بودی و 
مسلمانان را به زشتی نام می برد و پیوسته زنا می کرد و خمر می خورد و 
هجو مردم می کرد و جور و جفا به خلق می رسانید به دست و زبان و ظلم 
دق فرخی علی القوام بر اقل اسان 


لعینی هرزه حفبی ناقبولی پلیدی تیره روزی بو الفضولی آن بدبخت چون 
خبر قتل ابو جهل و شیبه و عتبه و باقی کفار قربش بشنید بغایت متالم شد 
ی 
غکاز د. بیت . 


گشادی : ملعون خارج از حدزبان در گفتن هجو محمد 
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دس ی سر 
ولی بحر مقدس کی شنیدی که گیرد از زبان سگ پلیدی 


سگان افغان کنند و ماه تابدفروغ ماه نقصانی نیابد اما هر کس که از آن 
ات ی ادا حکایت آن بدبخت کافر 
کیش از کم و بیش بازمی گفت, چون اين سخن به سمع اشرف آن سرور 
رسید آثینه دل پیغمبر- ضلی: اللهعلبه و الق ان کترت کفتاز آن. کافر جد 
ستر زغبار آلود کردید هروزی در فخمم اضخاتب فر مود : کقتب ین ارف نره 

۱ و ۳۱ ۱27 
کنم, شاید که انصاف پیش اورد و به اسلام رغبت نماید. بیت: 


تخمل, خوش بود لیکن ته چندان کز آن گردد لب بدخواه خندان 


تحمل چون کنر از حد فزونی تحمل بیست آن باشد زبونی روزی دیگر 
ول لاه اه و اس هش ات ماخ اب ره 


و فرمود که هیچ کس در میان شما نیست که همّت بر گمارد و آن بدترین 
خلق خدا را از کشور حیات دور گرداند؟ محشد مسلمه برخاست و گفت: 
ای پادشاه کشور رسالت ! و ای شاهنشاه عرصه خلافت ! هیچ اندوه و غم را 
به خود راه مده و داغ تعرض کعب بن اشرف بر سینه بی کینه خود منه, 
مو حواهی کمسرش برنی و چگرش ار رتم جر در پاش آن حسری 
از گفتار رٍ او خوش حال شده تبسم فرمود. محمّد مسلمه از پیش آن حضرت 
پیرون آمده به مرد مسلمانی بی سبب آغاز جنگ کرد و مشتی چند بر روی 
ان مسلمان زد, او نیز مشتی چند بر وی زد. القصه خود را پربشان و قهر 
کنان به مردم نمود و بعضی سخنان بی ادبانه فرمود. مسلمانان را گمان 
شد که محمّد مسلمه مرتد شد و به آن سرور از گفتار و کردارش باز 
نمودند. رسولل- صلّی اللّه علیه و آله- تبسم نموده فرمود که دل محمد 
مسلمه از ایمان پر است. راوی گوید که چون از مدینه بیرون آمد خود را 
به حصا ر کعب رسانید و گفت: ای کعب ! با مردم محشد جنگ کرده ام و از 
روک 
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کلفت از میان ایشان کون آمفه ام و من بعد در میان ایشان نمی روم و 
از اقوال و افعال ایشان بیزار شدم و به یکبارگی دامن از صحبت ایشان در 
چیدم و در میان مردم خود خواهم رفت که به زراعت مشغول گردم. کعب 
پرسید: اهل مدینه را با محمّد چون یافتی؟ گفت: حالا به دستور پیشتر 
نیستند و اکثر مردم به اندک چیز با محمّد در مقام مبالفه و 


مضایقه اند و مهاجر به تنگ آمده اند و انضار از اطراف و جوانب دشمن 
شده اند و دم بدم است که از هم جدا شوند و هر یک , به گوشه ای متفرق 
گردند. کعب گفت: 


وقت مرا خوش کردی من نیز تو را خوش حال بازگردانم و قرض آنچه 
خواهی بدهم به شرط آن که زنان خود را گرو به من دهی تا من ایشان را 
در این قلعه گرو نگاه دارم. محقد گفت: مهم زنان را موقوف دار که 
ایشان مرا در امور معیشت ممد و معاون اند اما اسلحه مرا می دانی و 
قیمت: آن. نزد بو ظاهر است نبارم و پیش تو-بگدارم. قبول نمود و شبی 
معین وعده فر مود. پس محمّد مسلمه به موجب وعده پنج نفر برداشت و 
همت بر قتل آن کافر برگماشت و به در حصار آمد و آواز داد. زن کعب 
گفت: شب است از این حصار بیرون مرو که از اين آواز بوی خون می آید. 
کعب التفات به سخن زن نکرده از حصار بیرون آهد, چنان که گفته اند, 


مصراع: 
صید را چون اجل انا سوی صیاد رود. 


و او در آن چند روز نو داماد بود و بوی خوش به کار برده بود. اتفاقا آن 
شب ماهتاب بود و اندی دورتر از حصار فضایی بود بغایت زیبا و در انجا 
منظری ترتیب کرده بودند به جهت نشستن و تماشای اطراف کردن. کعب 
و محقّد با یکدیگر خوش برآمده دست یکدیگر را گرفتند, خندان و مطایبه 
کنان نزدیک به آن صفْه رسیدند که مردم محقّد در آنجا مخفی بودند. محمد 
گفت: ای گفت عت و ی ار ی یه فش و مامت کید 
به این 


بهانه دست دراز کرد و گیسوی بافته او را گرفت و محکم به دست پیچید. 
کعب را گمان چنان بود که مطایبه می کند. به یک بار محمّد گفت: ای 


یاران ! دریابید و دمار از این حرامزاده ان ۳ خدا| از شما راضی و 
رسول خدا خشنود گردد. 


یاران از کمین به در جستند و شمشیر در وی بستند و سرش از تن او 
برداشته متوجه 
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صذفه کندنکند. آن عضرت- صالمات. الله غایه. و الهه تعارز نآمداد حانج 


0 شت به م< اب داده با یاران صحبت می داشت که عیاران رسیدند. بیت . 
سرش پیش نبی پرتاب دادندبه پیش افکنده سر بر پا ستادند 


به شکر حق ثبی در سجده افتاداز این شتخ.. آ نصا خرم زمین شاد پس 
متقمتن و ار صاتات به قاضی الحاحاته مه ملع را به انداع انتات 
سرافراز و ممتاز گردانید و یاران او را نوازش بسیار کرد و وعده به بهشت 
داده در حق ایشان فرمود: بیض الله وجوهکم. بعد از ان اصحاب رسول از 
محمّد مسلمه پرسیدند که به چه طریق او را یافتی؟ محمّد مسلمه کیفیت 


گذشته را به تمامی تقریر نمود. 

اصحاب فرح بسیار و شادی بی شمار کردند. 

گفتار در ذکر وقابع احد و فرار نمودن یاران پیغمبر و کارزار نمودن حیدر صفدر 

راویان اخبار معتبر و ناقلان آثار خیر النشر چنین آورده اند که چون قریش 
کاروان خود را به سلامت به مکه رسانیدند و صاحبان مال اکثر در بدر به 


دست ما ان کشته شدند, اکابر قریش و بژر کات مکه اتفاق نمودند و 


صفوان و عکرمه «1» را با خود یار و مدد- کار گردانیدند و پیش ابو سفیان 
متاع تجارت 


را می فروشیم و رأس المال را به صاحبان می دهیم و سودش را صرف 
مضالم لشکر مین سم مانفام اتمه اضحای مین کش بیت . 


ابو سفیان چنان آمد به گفتارکه من اوّل کسم راضی در این کار بدین 
موجب اتفاق نمودند و به جهت تاکید و توثیق مهم اتفاق نموده نزد لات و 
هبل آمده سوگند خوردند. بعد از آن ابو سفیان گفت: هر چه من دارم از 
سود و سرمایه در می بازم و همّت در آن دارم که جان خود را نثار گردانم 
تا انتقام خون قریش از 


(1)- عکرمه بن ابی جهل و صفوان بن امیه. 
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محمدیان تکشم: .جافی هر دم.تخار کهدن آن تیان تودتدضر افقت نمود ند وان 
ان موجب رضا دادند و رخت تجارت را بفروختند که پنجاه هزار دینار سرخ 
رایچ ان وقت بود و جمله را نیزه و شمشیر و کمان و تير و زره و جوشن 
خریدند و از اطراف و جوانب یار و مددکار جستند. حق سبحانه و تعالی به 
چهت توبیخ و سرزنش ایو سفیان و جماعت مشرکان اين آیه فرستاد: ان 
الذین کقرژوا ینفقون أَموالهمٌ «1» و ابو سفیان چهار مرد فصیح زبان را به 
ار به میان قبایل عرب فرستاد که به مکر 
و حیله و افون و فسانه وه سحان ۸و دوع مردم را فریب دهند و همچون 
شیطان در عروق ایشان درایند و به حرب پیغمبر در ارند. ان چهار نامرد 
پرتلییس و نایب ابلیس, خلق را از برای انتقام خون قریش به محاربه 


حضرت- صلی اللّه علیه و آله- را از حال ابو سفیان و باقی مشرکان اعلام 
کون کات ایو بت خضری وهای لاه غلیه و الفه رستو و 
آن شیرور بر مین ناهه قطلم شد. انفاقا این ابیت متاخ 2و روجه 
سعد و قاص آنجا حاضر بودند بر مضمون کتابت مطلع گردیدند. رسول 
فرمود: این سخن از مجلس من بیرون نرود و کسی به کسی افشای این 
خبر نکند اما به شومی این دو منافق, اراجیف در میان مدینه افتاد. مردم 
مدیتم از توجه کفار بة اقصد سید آبرار واقف دندومن فقان حکابات می 
ساختند و به جهت ازار خاطر مسلمانان به نوعی که خود می خواستند 


به گوش آمد ز بام و در اراجیف مکمل شد ز کذابان تصانیف و اشراف مکه 
تم ی ی و ی ات ی 
ابو سفپان را به امارت برگزیدند و با سه هزار مرد مکمل مسلح از مکه 
بیرون آمدنت ه هه ااحامه رسیدند و آنجا دو سه روز توقف کردند. چون 
اين خبر به سمع 


(1)- الانفال 8/ 36. 
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اشرف آن سرور رسید دو مرد کار دیده و روزگار گذرانیده را که در شب 
تار به طریق عیاری در دیده مار درامدندی به روش جاسوسی به جانب 
دشمن فرستاد. ایشان رفتند و از لشکر ابو سفیان خبر تحقیق نزد پیغعمبر 
آوردند. رسول- صلّی اللّه علیه و آله- پرسید که چه مقدار مردند و یراق 
ایشان تا چه مرتبه است؟ گفتند: یا رسول الله ! تا سه هزار مرد شمردیم و 


هفتصد زره مشاهده نمودیم و دویست اسب دارند و سه هزار تشگ ۱ 


آن حضرت فرمود: حسْتا ال و عم الوَکیلٌ و اصحاب را از مهاجر و انصار 
طلبیده آغاز سخن کردند و در مصلحت و مشورت بر روی یکدیگر باز 
کت ور گرار بش آن نی که ان موه هن هنت ماد سم وی وبهار: 
بست مدینه محاربه نمایند. در این محل ابا بکر و عمر و سعد عباده و 
جمعی دیگر پیش پیغمبر آمدند. آن سرور فرمود: مصلحت چنان دیدم که 
در مدینه باشیم و چون دشمن به اینجا رسد از در و بام با ایشان مقاتله 


قمر در هاله نیکوتر نمایدبرون شهر بندم خوش نیاید 


مهمی جانب صحرا نداریم به شهر خویش مر یک شهریاریم ایشان گفتند: یا 
رسول 0 یرون مدینه می رویم و با اعدای دین 0 9 
ور رویی ات مال ما باشد 1 0 پا رسول 1 به حق 
خدایی که تو را به خلق به حق فرستاده که من امروز روزه دارم و امشب 
دست به طعام نخواهم کردن مادام که در بیرون مدینه با مشرکان جولان 
نکنم. آن روز روزه داشت و فردا نیز روزه داشت تا شربت شهادت چشید 
و به «سید الشهداء» ملقب گردید. 


و چون آن سرور از مدینه بیرون رفتن راضی نبود و بعضی از انصار نیز 
راضی نبودند که آن سرور از مدینه بیرون رود و علی نیز از آن جمله بود, 
ایشان را طلبید و پرسید که مصلحت شما چیست ؟ گفتند: یا رسول الله ! 
فرمانبرداریم و داعیه ان 


داریم که این جان 


(1)- ب و ج: «شهادت که سرخ رویی آخرت است مال ما باشد». 
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عاریتی را نثار قدم حضرت تو سازیم. مت کعاحه ابا تسین الله یه و 
آله- نماز جمعه گزارد و بر منبر برآمد و مردم را به جهاد نصیحت فرمود و 
اسر اه اد رای ی ی ور سر 
۳ در این 
محل مردم از پیش حجره رسول تا پیش منبر صف بر صف ایستاده بودند. 
تخد فعاد ند ابا یک و عفزه آهد و کفت: ای قوم ! شما این سرور را به 
اکراه از شهر بیرون می برید و چون فرمان الهی از آسمان بر او می 1 
عجب است که مهم او را به مصلحت او نمی گذارید. در این سخن بودند و 
از بیرون رفتن شهر ابی بکر و عمر و باقی دیگر پشیمان گردیدند. ناگاه 
دیدند که آن سرور مکمل و مسلح از حجره بیرون می آید. پس اصحاب به 
اتفاق پیش آمدند و گفتند: با سول الله امامخالفت رای:تو کردنم هد اون 
پشیمان گردیدیم, اکنون فرمان. فرمان تو است و حکم, حکم تو. 


فرمود: پیشتر شما را گفتم که از شهر بیرون نمی رویم ابا کردید و سخن 
من نشنیدید, حالا کار از دست رفت و تير از شست جست. ایشان دیگر 
بارخ کفتند: بارسولن: ]۱ 


غلط کردیم احسان کار فرمامگیر از مرحمت این جرم توها ان حضرت 
ملاقات دشمن بیرون 


آید, آن را از خود باز کند تا زمانی که به دشمن ملاقات نکند. 


پیز ان حضرت [ابن ] ام مکتوم را در مدینه امیر گردانید و سه لوا مقرر 
فرمود: یکی را به اسید بن حضیر داد و یکی را به حباب بن منذر داد و لوای 
خاصه خود را که در دست داشت علی- علیه السلام- را طلبیده به او سیرد. 


لوای خاصه پیغمبر حق نیارد غیر او افراخت الحق و علی را نوازش نمود به 
این عبارت که: انت اخی فی الذنیا و الاخره و به جانب دشمن روان شد با 
صد مرد زره پوشیده و بعضی مردم دلاور از اطراف و جوانب ان سرور 
می راندند تا به بنی النجار رسیدند و شب انجا توقف نمودند و صباح از 
انجا سوار شدند و در فضای احد نزول فرمودند. 
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نقل است که پیغمبر- صلی الله علیه و آله- به موضع احد رسید, زره دیگر 
طلبیده پوشید و مغفر بر سر نهاد و خود بر سر نهاد و خود بر بالای آن 
گذاشت و اصحاب رسول تنگ و زبر تنگ اسبان محکم کردند و هر کس 
اسباب حرب ساز کردند و جوق جوق سوار و پیاده روی به صف قتال و 
خدال مره اس لا اف ان ید ی ار کاس اعاق 
منافق دیگر عنان بگردانیدند و انواع سخنان بی ادبانه بر زبان جاری کردند 
و روی به مدینه آوردند. 


فایده نداد و بازنگردید. ان 


حضرت فرمود: حسبنا الله و نعم الوکیل. و بفرمود که صفوف لشکر راست 
کردند و عکاشه «<1» را طلبیده دلداری فرمود و بر میمنه لشکر امیر 
گردانید و میسره لشکر خود را به ابو سلمه مخزومی «2» ارزانی داشت و 
سعد وقاص را بر مقدمه لشکر و مقداد بن عمرو را در عقب لشکر «3» 
بداشت و آن حضرت در قلب جای گرفت و عبد الله جبیر را طلبید و پنجاه 
مرد تیرافکن و شجاعان شمشیر زن به وی سپرد و فرمود که شما رخنه 
آن کوه را نگاه دارید که در برابر ما است و از آنجا قدم فراتر منهید و 
تصتح را کوش کید والم‌هع طرف فدم ار قم یر مارم آکربا غالت 
شویم و اگر مغلوب, شما آنجا باشید و دست به هیچ جهت به غارت و تالان 
دراز مکنید. بیت: 


به هر حالی که ما باشیم در کارنگه دارید جای خویش زینهار و ابو سفیان. 
خالد بن ولید را در میمنه لشکر بداشت و میسره لشکر خود را به عکرمه 
بن آابی جهل داد و از پس صفوف خود. زنان را دا نوفیا وی 
ایشان بداد تا خواری کشیدن اهل بدر را یاد می کردند و به حرب رسول و 
مسلمانان لشکر را دلیر و راغب می گردانيدند. بیت: 


(1)- عکاشه بن محصن اسدی. 


(2)- ابو سلمه عبد الله بن عبد الاسد مخزومی عمه زاده رسول خدا| و 
شوهر ام سلمه بود. 


(3)- «مقداد ... لشکر» را الف ندارد. 


آتار اخمدی: ات آبادی:عض روا مان خی اضحیت. آمادم شدنم. وان 
ر‌ سبر ص‌ و حو 
خصومت صلا داده شد و ابو عامر فاسق «1» با پنجاه کس پیش صف 


لشکر اسلام آمدند و تپر بر اهل اسلام انداختند. مسلمانان نیز بر ایشان تیر 
بازان کزدنده‌هوان ان حمله بر تکدیکر آوردند و اوار کیر‌ددان اهر دنو 
طرف برخاست. ات 
طلحه که صاحب لوا و سرآمد مبارزان یثرب و بطحا بود در میدان آمد و 
آواز برآورد که اي مجشد ! مبارزی به من فرست تا با او نبردی کنم و لحظه 
ای در نظر شما دستبردی نمایم تا دلیران پثرب و مبارزان بطحا تماشا کنند 
تا بخت که را می نوازد و نکبت کدام را بر خاک می اندازد و هلاک می 


_. 


سازد, و رجزی گفت مضمون که بیت . 


روز جنگ است و در او زخم بلا پی درپی کو حریفی که قدم بر سر این 
کوی نهد اکابر انصار که در یمین و یسار حضرت پیغمبر بودند چون: ابو بکر 
و عمر و سعد و قاص و باقی یاران دیگر هیچ کس متصدی میدان او نشدند 
میدان جنگ و جدال یعنی علی بن ابی طالب. بیت . 


علی ان صفدر میدان مردی در عالم فروز کان مردی 


هژبر بیشه مردان هیجاحریف غالب مردان به هر جا چون لاف و کر وت او 
شنید و هیچ احدی را متصدی محاربه او ندید از غیرت برآشفت و علم را به 
دست یکی داد و پیش پیغمبر آمد و گفت: ۱ 
میدان آمده اگر چه مبارز صف شکن است و دلاور مردافکن؛ اما عون 
ربانی با تو است و نصرت اسمانی همراه تو, اجازت ده که به 
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0 


خدایا ! علی را به تو سیردم و به جانب درشمن روان گردانیدم. پس علی 
روی به دشمن اورد. بیت : 


درآمد در مقابل تیغ در دست سر ره بر عدوی کینه جو بست طلحه چون 
علی- علیه السلام- را بدید به جانب او روان گردید و گفت: ای جوان چه 
نام داری و چرا روی به ملک عدم می اری؟ فرمود که علی نام دارم و 
1 ملک عدم روانه گردانم. پس طلحه از روی 
مکر و حیله گفت. بیت 


بگفت آری به غیر از تو که یاردکه سویم بهر هیجا روی آرد 


به هم آویختند از کینه سازی ز روبه شیر نر کی خورده بازی هر دو به 
یکدیگر می دوانیدند و آن روز تانب کرد بجدیکن هی کردیدید آخرد آلامن 
آن حرام زاده تبغ برآورد که بر علی مرتضی زند. علی او را امان نداد و از 
روی چستی و تیز دستی چنان تیغ آتشبار بر فرق طلحه نابکار زد که سر و 
گردن او را برید و سینه و ناف او را بدرید. فغان از دو لشکر و خروش از 
مسلمان و کافر برآمد. رسول- صلّی اللّه علیه و آله- از خوش حالی تکبیر 
گفت. کفار چون طلحه را کشته و علمش را نگونسار گشته دیدند دو دلیر 
مردافکن و دو کافر جنگی پیلتن دویدند 


و علم را, برداشتند. در اين محل علی- علیه السلام- به جانب محمد- 
صلوات اللّه علیه و آله- روان گردید و دانست که آن دو کس بر او حمله 
می آرند. علی- علیه السلام- را خشم گرفت و بازگردید. یکی تاش ود 
زد که سرش به صحرا افتاد و دیگری را بر فرق زد که تا سینه اش 


عنمان تن ابی طلخه دوید و آن علم برداشت: خهزه بر آو-جمله برد و خنان 
بر فرقش زد که فی الحال جان به مالک دوزخ سیرد. ابو سعد بن [ابی ] 
طلحه علم برداشت. سعد وقاص امانش نداد که نفس زند, تیری بر سینه 
اش زد که از پشتش بیرون رفت. کافر دیگر دوید که علم بردارد. 
مسلمانان به یک بار حمله کردند و اهل کفر و ضلالت را از اطراف و 
جوانب در شمشیر و تير گرفتند و صفهای ایشان شکسته شد و لوای 
ایشا کار 
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گردید و زنان قریش دفها انداختند و دامنها برداشته و ساقها برهنه کرده به 

جانب کوه دویدند و هر کس به اطراف و جوانب صحرا روی به گریز آوردند 
و رون روم رو کدی چون مسلمانان دشمن را متفرق گردانیدند 
به خاطر جمع دست به غارت و تاراج بردند. در این محل مردم عبد ال 
جبیر دیدند که کفار گریختند و از هر طرف مسلمانان به غنیمت گرفتن 
روی آوردند و از غایت حرص, قول رسول له .را فراموش کردند و به 
وصیت پیغمبر خدا گوش ننهادند و هر چند عبد اللّه از عقب ایشان دوید و 
فریاد زد و ناله کشید به جایی نرسید. و خالد ولید با گروه 


پلید روی به گریز نهاده می رفت. چون به شکافت کوه رسید دید که عبد 


0 
الله با اندک مردمی است؛ فرصت را غنیمت شمرده بر سر عبه الله رانذند 
۵ انشان را انجاکشند واد .ععت مسلهانان در آ مدید بیت : 


قفای لشکر دین گشت خالی جهان در کینه رایت ساخت عالی 
ده گونفن اخدز شکان ماو ات تفیز آلخدر هبات خهات ضقوفه اهل اسلام 


از هم ریخته و مسلمانان از عقب تالان رفته کفار شمشیر کشیدند و از هر 
جانب بر سر مسلمانان دویدند. بیت . 


برامد صر صر بیداد گردون ورق برگشت و حالت شد دگرگون 
فتاد از برق کین انش به خرمن برامد دود بیدادی به روزن 


وزید از صوب محنت باد بیداددر قصر ستم را باد بگشاد ابلیس- علیه 
اللخهه از روشک وس آوازیر کش که اا ره فوفل حون ان 
آواز به سمع اکابر اصحاب رسید به هم برآمدند و هر یک به جانبی روی به 
گریز آوردند. سس ار همه, غلمان وش وروی رف دنه نهاد. هر چند 
رسول- صلّی ال علیه و آله- ارت تفت وم دا نمی کفت یا 
ها الّاس انّی رسول اللّه آواز رسول می شنیدند و از ترس استیلای کفار 
بازنمی گردیدند و جماعت نزدیکان؛ آن روز مثل ابو بکر و عمر با وجود 
همه یاری بعد از اطلاع بر شهادت حمزه- علی اختلاف 
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الاقوال- از بیم جان مدد کاری ننمودند و ثبات قدم نفرمودند و فرار 
نمودند. چنانچه شاعر گوید, بیت : 


جنیبت اهل دین یکباره راندندبه پیرامون ماه انجم نماندند 


در میان چندین دشمنان 


تنها ماند و از هیچ جانب یاری و مددکاری نماند الا علی بن ابی طالب که 
پروانه صفت در حوالی ان سرور تردد می نمود و از شعله شمشیر اعداء 
دغا پروا نمی فرمود. 


گفتار قزر فتاز تب موون عیفر زار با شمان چنید ترا و انش خفووم, مات بای کم: از قمن: ۱۱ 
علخ لا سیف الا ذو الفقار 


به جان از پار جانی وانمانی که نبود جان دربغ از یار جانی 
زند هر کس که بینی لاف یاری ولی ظاهر شود در جان سپاری 


وفا را روز مردی مرد بایدوفا دارای ز نامردان نیاید علی می فرماید که 
عادت رسول چنان بود که هرگاه در غضب شدی از پیشاتی آن خضرت و از 
گل رخسار آن سرور عرق بیرون می آمدی مثل مروارید سفید. در محل 
غضب چنین به جانب من نگاه کرد و فرمود: ای علی ! چرا به یاران دیگر 
ملحق نشدی و به ایشان نپیوستی و نرفتی؟ من گفتم: یا رسول الله ! اکفر 
هد مان ان این شوم 


یعنی: بعد از ایمان کافر نیستم به درستی که مرا به حضرت تو اقتدا است 
و نگاهدارنده تو خدا است و من اینجا به حراست تو به حکم خدا مشغولم. 


در این محل پنج نفر از جانب دشمن همه شجاعان مردافکن و مبارزان 
شمشیر- زن به اتفاق یکدیگر به دفع آن سرور اقدام نمودند و متوجه 
حضرت پیغمبر گردیدند. 


رسول فرمود: يا علی ! این گروه مکروه را از من دفع کن. علی- علیه 
السلام- نعره ای بر 
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کشید و متوجه آن پنج ستمگر گردید. یکی را بگرفت و سرنگون بر زمین 
زد که همه اعضايش در هم شکست و دیگری را تیغ بر فرق نهاد که تا به 


سینه بشکافت, باقی روی به گریز نهادند. ناگاه جمعی دیگر 


متوجه آن سرور شدند. جناب پیغعمبر فرمود: ای علع ۱ این جماعت را از 
من دفع کن. علی می فرماید که تیغ کشیدم و به جانب جوق دشمن دویدم. 
هزیر بیشه هیجا شدم بازنهنگ لجه غوغا شدم بازپس آن جماعت را به 
شمشیر گرفتم و آواز گیرودار ایشان چون از یمین و یسار من برامد من 
نیز نعره ای کشیدم و اواز تکبیر , به فلک رسانیدم. اصحاب چون آواز علی 
شید ها ان کنات رت شا لس اه واقت کرهنونه یک ی مدید مد 
را به جناب پیغمبر رسانیدند اما علی مانند نهنگ در دریای جنگ درآمده بود 
و دشمنان را هلاک می گردانید و دادمردي و شیوه مردانگی : به ظهور می 
رسانید. آخر الامر کافران دوکر به گریز آوردند. هنوز علی نزد آن سرور 
نرسیده با مکروه دیگر بیشتر از پیشتر متوجه آن سرور شدند. 
دیگرباره علی را بخواند و فرمود که ای علی ! خود را به عون الهی سیردم 
و نصرت آسمانی با تو است, این جماعت را از من دور کن. پس علی به 
فرهوده تین بخ دفعغ: آر: کرفخ: شفی.متوخه ند حرامزاده ای بغایت قوی, 
تیغ حواله فرق علی کرد. امیر پشت شمشیر به دم تبیغ او بداد. تیغ آن 
حرامزاده_ شکست. خنجر کشید و خواست که به خنجر بزند. آن صفدر 
روزگار و آن شیر بيشه کردگار, او را امان نداد و شمشیر آبدار صاعقه آثار 
چنان بر فرق آن غدار زد که تا به سینه بشکافت. مقارن این حال ابو 
سفیان لعین صد کس را به قصد قتل ان سرور فرستاد. بیت: 


علم کرده فریقی تیغ خونریزروان گشتند بر قصد نبی تیز 
جفا جو کافر 


چندی غضبناک شده همپشت بهر کین چو افلاک آن سرور چون اين حال 
مشاهده نمود, علی- علیه السلام- را آواز داده فرمود: ای برادر ! مرا 
دریاب و در دفع اعادیق دین بشتاب: پشس .علی: آن کوهر دریای فردی: شش 
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ایشان دوید و آن ضد کافر را به شمشیر گرفت و از کشته پشته می 
ساخت. کفار نیز هجوم کرده از اطراف و جوانب ان درآمدند و بعضی 
قافن اف زر ند وی کارا رت موه کرر نج نا اه تتضیی بر پیشانی 
اب ی وال اه اه هرس تس رن 


گردید. آن حضرت به دامن پاک می کرد و می فرمود: کیف یفلح قوم فعلوا 
هذا بنبیّهم چگونه فلاح یابند قومی که با پیفمبر خود چنین معامله می کنند؟ 
عتبه- علیه اللعنه- سنگی بر لب مبارک آن سرور زد چنانچه یک دندان آن 


حضرت بشکست ی کر 9 
با تو آنان که ذر چنگ زدنددرخ یاقوت تو را سنگ زدند 

گوهر جام لبت را خستندساغر دولت خود بشکستند 

رخنه افتاد در آن حیله گران در صف گوهر صافی گهران 

سلک دندانت به خون پنهان شدرشته لولّی تو مرجان شد و عبد اللّه 
شهاب «1» چوبی بر فرق پیغمبر زد و مجروح ساخت و عتبه ابی وقاص 
« رسید و شمشیری بر آن سرور انداخت. آن حضرت پهلو تهی کرد. 
اتفاقا انجا گودی بود, آزه کزا دو زره پیغمبر انجا افتاد. بیت: 

فغان بر داشت ملعون ستم کیش که کار فتنه جویی بردم از پیش 


محمد را به زخم تيغ کشتم ز زیر بار غم شد راست پشتم و اين اوازه 
ناخوش به همه جا رسید و لشکر ان سرور که 


بر او جمع شده بودند به یکبارگی متفرق شدند از آن جمله سعد بن عثمان 
کر مد مد رکه آمد و اين خبر ناخوش به اهل مدینه رسانید. زنان بر او 
جمع شدند و فریاد و فغان بر کشیدند که تو آن حضرت را کشته دیدی؟ 
گفت: بلی ! نان زبان ملامت دراز کردند و گفتند؛ هک تیاه ! اتف ون 
من رسول الله ! 


(1)- عبد الله بن شهاب زهری. 
(2)- عتبه بن ابی وقاص زهری. 
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تفن اشت که-وه ان روز ایهشفیان کفت. تا علی رابة فیز تباریم. کان :مخشد 
را به یمام رشانیدن نمی وانیته دویشست کافن را ففرر کرد کهخنله بر 
علی ار تن فضید آن که اقبال و دولت از دودمان نبوت و خاندان ولایت بر 
اندازند و علی- علیه السلام- ان جماعت کفار را که در حوالی پیغمبر بودند 
به شمشیر گرفته تنی چند را به قتل رسانید و خود را به علمدار رسانیده 
او را با علمش به دونیم کرد. باقی کفار چون علمدار را کشته دیدند 
پترسیدند و روی به گریز آوردند و مقدار دو تير پرتاب رفتند. در این محل 
آن دویست کس رسیدند و با جماعت گریخته موافقت نموده بازگردیدند و 
قریب به سیصد کس شدند و علی- علیه السلام- را در میان گرفتند. 
جبرئیل آمد که يا رسول الله ! ملائکه ملکوت زبان به ثنای علی- علیه 
السلام- گشودند و سکان عالم جبروت به این غرفه آسمان توا ود نظاره 
خیی ی 2 علیه السلام- می کنند و از خداوند تعالی نصرت او می طلبند. 
تو نیز یا رسول الله ! ببین که با علی چه معامله می رود و او با دشمنان 


تو چگونه کارزار می کند. راوی گوید که کفار به یک بار راز اطراف و جوانب 
علی علیه السااه ور اهدند و-دشسیت به نیع و پیر وی کرداند آما بت 


شه شیر صولت هژبر مصاف کز او آب شد زهره کوه قاف گفت: مرا جان 
به چه کار باشد که در حراست پیغمبر نباشد و سر چرا منت بر گردن نهد 
که در قدم آن سرور نرود. آتش غضبش زبانه کشید و به پیش حمله ایشان 
دوید و از کثرت جراحت آن سرور بی طاقت گردیده دستبردی می نمود که 
اکر رزاستم دستان بذیدی تا-دامن: قیامت. ان را داستان ساختی, و به نوعی 
بر دشمن حمله می نمود که اگر سام نریمان ان معر که را مشاهده می 
نمودی طوق عبودیت در گردن جان انداختی. 


کنانه که یگانه لشکر روز کار بود و زبردست ترین جماعت کفار, ابو سفیان 


تا کی لاف دلاوری می زنی و تا چند نام بهادری بر خود می نهی امروز در 
چنین محل که علی عالمی را , به تنگ آورده و اکنون کوفته و مانده و زخم 
کاری خورده, بیرون نمی روی و با وی محاربه نمی نمایی؟ آن حرامزاده از 
غایت غیرت و استیلای شدت. شمشیر 
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آبدار بمثابه شعله آتشتبار کشیده خود را به حضرت علی- علیه السلام- 
رسانید و خواست که ضربتی بر او زند. علی- علیه السلام- امانش نداد و 
نزدیک او دویده او را در برکشید و از روی قوت ان پیلتن را از روی زمین 
بر کند و بالای سر براورد و بر زمین زد که همه اعضای او در هم شکست. 
و به روایتی دیگر او را در هوا انداخت و در محل 


فزود آهنن به ریت شمصتتیر اه رانده تمه ساخت: بیت . 


ترک خنجر دار گردون هر دم از چرخ برین حرب او می دید و می گفت 
افرین ! صد افرین ! یکی از خویشان نزدیک کنانه را به غیرت اوردند و به 
خطا امد, علی- علیه السلام- تیغی بر فرق او زد که مغفر و عمامه و سر و 
گردن و دست و نصف بدن او را به صحرا افکند. در اين محل هجوم کردند 
و علی- علیه السلام- را در میان گرفتند و آن حضرت در میان ایشان افتاده 
حرب می کرد و از چهار طرف حمله می برد و می زد و می کشت و از 
هجوم کفار هیچ انديشه به خود راه نداد. خروش و فغان از زمین به اسمان 
برامد. ساکنان عالم بالا و فرشتگان ملکوت اعلی به فرموده حق سبحانه و 
تعالی این ندا در دادند که: لا فتی الا علی لا سیف الا ذو الفقار. این حدیت 
قدسی به صحت رسیده و هیچ احدی از فرق اسلامیه انکار ننموده اند. 


نبی را جبرئیل مرحمت سنج چنین گفت ای ز اعداء دیده صد رنج 

برای تو است روز کینه خواهی مجسم شخصی از حفظ الهی 

نمی باشد از این بهتر مواسات نداده کس چنین داد مواخات آن حضرت 
فرمود: ای جبرئیل ! علی مرا بمثابه جان است و آنچه در حق او گفتی آن 
چنان است هو مثّی و انا منه. جبرئیل گفت: يا رسول الله ! انا منکما. بیت: 


تعالی الله زهی ذات موید که مداحش خدا بود و محمد 


آیاز: احمدی, استرآبادی 


.ءص :171 رخش لامع ز انوار خدائی است بر او بودن مقدم بی حیائی است 
القصه لشکر کفا ر از پیش حیدر کژار فرار نمودند و به اتفاق عتبه و وقاص 
و عن اللم شاب بیش -انف سفیان. لفین. آهدند.ه کفتند: دیگر ما را قوت 
محاربه و قدرت مقاتله نماند, حالا مهمی ساخته ایم و اکابر اصحاب محمد 
را تمام کشته ایم. مبادا که به جهت زیادتی طمع. خود را به باد دهیم و به 
دست علی که زخم خورده و خشم آلوده گشته کشته شویم. بیت: 


نماند اصلا ۱ کفارز تیفش مهره واچیدند یک بار و حال آن که 
عی. سا "کرد علی: درآمدند.و انبوهی عظیم بیدا شد اما خون علی- 
علیه السلام- دید که کفار از معرکه محاربه بیرون رفتند و دست از مقاتله 
بداشتند به نزد آن سرور آمد و آن جناب رسالت مآب را مدد کرده از مغاک 
بیرون آورد. یا از ی مت 
گردیده آواز بلند کرد که ای محشّد ! خدا نجات ندهد مرا اگر تو را نجات 
دهم. علی- علیه السلام- خواست که او را ضربتی زند. 


آن سرور فرمود که ای علی ! مهم اين را به من گذار که میان من و او 
وعده ای است. ۱ 
بر گردنش امد و انذی جراحتی به وی رسید. آن حرامزاده عنان مرکب 
بگردانید و فریاد بر کشید که محشد مرا بکشت ! مردم بر او خندیدند و 
گفتند: ای نامرد ! اگر اين جراحت بر چشم ما باشد بر هم نزنیم. 


گفت: ای قوم ! این زخم حکم دیگر دارد 


و در راه مانند گاو فریاد می کرد تا جان پلید به مالک ور شرت نو ان 
سرور دید که اصحاب سیما عمر خطاب شرمنده اند. ایشان را دلداری 
داده به اتفاق مسلمانان به جانب کوه میل کرد به شعب احد به واسطه 
انکه اگر ابو سفیان داعیه محاربه نماید از یک جانب باشد و چون ابو سفیان 
نظر کرد و دید که اصحاب آن حضرت پشت به کوه داده اند خواست که پر 
اسان دیگر باه که تقو اسام در نظر ایسان سار موه اد ان 
سبب رعبی در دلهای کفار افتاد آن عزیمت 


(1)- الف و ج: «ابن ابی خلف». 
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را بر طرف کرده متوجه مکه شدند. و چون به دامن کوه رسیدند آبو 
سفیان خود تنها پیش آمده آواز بلند کرد و گفت: اف موه مخ وف 
القوم فلان و فلان. آن حضرت فرمود هیچ جواب مدهید. و 
جواب نمی دهند خنده کرده بتان خود ,را نوازش کرد و : اعل هبل ! 
اعل هبل ! مسلمانان در جواب گفتند: اللّه اعلی و اجل. 


ابو سفیان گفت: محمد و علی و حمزه را کشتیم و ابا بکر و عمر و عثمان 
را زخمهای کاری زدیم. پس اصحاب رسول را تحمل نماند بی رخصت 
پیغمبر جوابش دادند که دروغ می گوثی ای دشمن خدا و رسول ! اینک 
محفد, اینک علی, اینک اکابر اصحاب. 


ابو سفیان گفت: ای محقد ! این عوض بدر است؛ وعده ه ما و شما همان 
موضع است در سال آینده. آن حضرت فرمود: قبول نموديیم. پس ابو 
سفیان لعین عنان بگردانید به جانب مکه و به مردم خود ملحق شد. در این 
محل فاطمه 


زهرا آس] از شنیدن شهادت حضرت مصطفی- صلّی اللّه علیه و آله- بی 
ی را یه که نامع 
شد, آن سرور را به آن حال مشاهده نمود, فغان بر کشید و آغاز گریه کرد. 
ای اه و ال آ رن ما و و 
نمود. ی وی 
روی آن سرور بشست و خون همچنان می امد. سوخته بر انجا نهادند و آن 
زخم را مداوا کردند. 

کار .ور دک یادن سید الشه‌دا خمزت چم عید الطللت به دشک خی و امد وتیل از فزد 
رب جلیل به تعزیت وی 


ارباب سیر و اصحاب سخن گستر آورده اند که چبیر بن مطعم را غلامی 
بود وحشی نام, گفت: ای غلام ! ترا به چندین خریده ام و مدتی شده که 
اوقات به توس قه گنوانیوه ام اون یه تو سای دارم اکر فراه مه از 
تو حاصل شود به لات و عرّی که مراد تو برآورم و ترا از مال خود آزاد 
گردانم و دختر عتبه را که به «هند جگرخوار» مشهور است به تو دهم, و 

غلام را به انواع وعده های شیطانی و به اصناف وسوسه های 0 
فقوت داد ود کفته هر ناه که محته با علی با حفرم,را کین آزا باشتن و 
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مال به تو دهم که ترا در معیشت به کسی احتیاج نباشد. وحشی برای طمع 
مال و ازادی و وعده های وساوس شیطانی در این روز از اطراف در کمین 
بود نتوانست که پیرامون محمّد و حوالی علی بگردد اما حمزه به هر طرف 
که حمله می برد به اطراف و جوانب خود ملتفت نمی گردید. در این محل 
ان سرور شهدا در 


دنیی بهشت رحمت پروردگار یافت در روضه بهشت به خوبی قرار یافت 
بعد از آن وحشی شکم حمزه را بدرید و جگرش را بیرون کشید و به هند 
جگرخوار رسانید. آن فاحشه برخاست و بر سر حمزه آمد و گوش و بینی 
شاه شهیدان را برید و شادی کنان بازگردید. چون آن سرور, عم بزرگوار 
خود.را دز مبان یاران: ندید.باز کردید.ه خون: می. دانست. که ان شیر. پیشه 
هیجا آز پیش دشمن به هیچ جا نمی رود کس فرستاد و تفحص حال عم 
بزرگوار خود نمود. او را در میان کشتگان افتاده با شکم پاره و گوش و 
بینی بریده یافتند. قاصد باز گردید و خبر شهادت حمزه به سمع اشرف 
پیغمبر رسانید. 


آن حضرت آمد و عم بزرگوار خود را به آن خواری مشاهده نمود, بسیار 
تکیت یی ی وهای کردید ی مب را بنالید و همچون ابر, قطرات 
عبرات ت از دیده می بارید و از روی خشم و غضب می فرمود که اگر بر 
فرتسدت اشوس اسان مسلط کردم سا یور ار آنشان نکم و 
انتقام عم بزرگوار از ایشان بکشم. جبرئیل از نزد رب جلیل به جهت تسلّی 
خاطر مبارک حضرت مصطفی- 1 آمد و گفت: یا رسول 
الله ! خدای تعالی ترا سلام می رساند و به مصیبت عمت پرسش می نماید 
و می فرماید که در راه رضای ما به دفع اعداء 


کوشیدن و شربت هلاکت نوشیدن و خلعت شهادت پوشیدن, دولت ابدی و 
سعادت سرمدی است. قال الشاعر: 


آثار احمدی, استرآبادی .ص:174 چون شهید راه او در هر دو عالم سرخ رو 
است خوش دمی باشد که ما را کشته زین میدان برند دیگر فرمود که حق 
سبحانه و تعالی می فرماید که ما ترا رحمت عالمیان و برگزیده آدمیان 
گردانیدیم اگر ترا داعیه انتقام خون عمت باشد آن مراد میسر و آن 
مطلوب حاصل است اما زیاده مکن: اِنْ عاقَبِتمْ فعافیبوا یهثئل ما عُوقبتَمْ 
به و لین رم لو حَیْرُ للصّایرٍین «1» پس رسول- صلّی اللّه علیه و آله و 
۱ ۷۱۳۹ ۹۸ 7 در 
یر ی ی و و 
آله- زبیر را گفت: برو و او را به لطف و مدارا بازگردان تا برادر خود را به 
این حال نبیند و اين خواری مشاهده نکند که آو طاقت و تحمل دیدن برادر 
خود ندارد. زیر تزدطادر نش آمده. کفنت: خاطر مبارک این سید و سرور و 
اين برگزیده خداوند اکبر چنان می خواهد که بازگردی. مادرش گفت: 
فرمانبردارم و قدم از اینجا فراتر نمی گذارم اما چه شود ای فرزند که از 
آن حضرت در خواهی که مرا رخصت دهد تا برادر خود را کشته و شکمش 
دریده و جگرش را هند جگرخوار خورده و گوش و بینی او را بریده مشاهده 
کنم و طریق صبر و تحمل پیش گیرم و به ثواب صابران رسم. 


سس س‌ سم عم 
یه این أللف اه از اسا خصت او امه درو ایدان 


حال بدید. استرجاع و استغفار کرد و لیکن بی طاقت گردید و تحملاش 
نماند و از گریه خورٍ را تواست. که. نام دار اب از دیدن.می ریخت: و 
آتش از سینه می انگیخت. فاطمه زهرا- علیها السلام- نیز موافقت نموده 
زار زار بگریست و اصحاب نیز گریه بسیار کردند و آه و ناله بی شمار 
کشیدند. جبرئیل آمد که یا رسول الله ! عمت حمزه را در هفت آسمان شیر 
خدا و شیر رسول خدا و سید الشهداء می خوانند و تمامی ملائکه آسمان 
بر وی نماز کردند شما نیز بر وي نماز کنید. پس رسول- صلی اللّه علیه و 
آله- بر وی نماز گزارد. نهد از آن یکان بکان شمدا رام آوردنده تیش 
خفتم :ی نداشتند و ان حطرت تما 
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مد کار تا هفتاد نماز بر حمزه گزاردند. پیغعمبر بفرمود تا او را همانجا 
دفن کردند و با اصحاب خود به مدینه مراجعت نمود. 


همانجا با لباس غرقه در خون به فرمان نبی شد حمزه مدفون راوی گوید 
که چون رسول- صلی الله علیه و اله- به مدینه امد مردان و زنان مدینه به 
استقبال پیغمبر بیرون آمدند و بر سلامتی ذات اشرف آن سرور شکر می 
کرفه سا ان که اک اشان مصیت تدم ور توقای کف نو با تون انامه 
مردان و زنان و فرزندان ما فدای خاک قدم تو باد! ما مصیبت تو نمی 
خواهیم بلکه ازا رل مبارک ترا ظافت, نهی .ار بم: آن سرور» مردان را 
دلداریها نمود و زنان را به لطف و مرحمت نوازشها فرمود و چون به خانه 
قدام از ان خانه ها مشمانان آوان هه فریاران ری ادا از 
خانه حمزه. آن 


حضرت را به جهت عمش گریه آمد و فرمود که اینجا کسی نیست که از 
برای عمم حمزه گریه کند کند و او در اين دیار غریب بوده است و حال غریبان 
نوعی دیگر است. ان یکفت ودب خححرنم در آهت.و از کترت ملال .و کضه 
حمزه به خواب رفت. انصار برخاستند و به خانه های خود رفتند و زنان خود 
را به خانه فاطمه زهرا- علیها السلام- فرستادند و تا نصف شب آنجا به 
جمتتحمزن: کوبه گردند: به واسطه کثرت اواز زنان و فریاد و فغان ایشان 
آن سرور از خواب بیدار شد و پرسید که این ناله و زاری از برای چیست و 
1 بن گریه و بی قراری برای کیست؟ گفتند: یا رسول الله ! زنان انصارند که 
بزای,عمت کرنه ضی کنند ۵ شراشا تعریت مره رنه جاق فی, ارند. پس 
وس اند ضایه الله هه اور حق اسان رود ی الله کی نو عر 
اولادکن و عن اولاد اولادکن. بیت . 


کزیه.عی کنخ کز ان تهر‌بایی انمی ری .کتی. کمن بایین بعد از آن هن کشت 
را که در مدینه مصیبتی رسیدی اوّل به جهت حمزه سید الشهداء می 
گریستند و بعد از آن به جهت متوفای خود گریه می کردند و اين قاعده در 
مدینه باقی ماند الی یومنا هذا. زور ین ان سرور از خانه بیرون آمد و 
مردم بر او جمع شدند. 


قمیر صلی االه علیهرو. له ان ند شا شش شقدای اعد کشوده ستوان از 
فضایل 
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ایشان بازنمود که همه کس را آرزوی شهادت بردن در دل پیدا شد. 


جبرئیل- علیه السلام- آمد که یا رسول الله ! خدا تسا موه زشا ند وم 
فرماید ما 


که خداونديم شهدا را پیش خور بردیم و از خورش و پوشش که مثل آن 
چشم هیچ بیننده ندیده باشد و گوش هیچ شنونده نشنیده باشد به ایشان 
ارزانی پاشتیم بعد از ان از کلام باری تعالی آنن اب قرو خواند: لا 
تسین الذی ج فتلُوا فی سبیل اه مواتاً بل یا ند ریم یرون قرجین 
بما آَتَاهمٌ ال من قَصْلِهٍ «1» و عادت آن سرور چنان بود که هر سال یک 
تاه ی به احد رفتی و گفتی: ولا کیک ماد بر 
قیغم عغفبی الذّار. 


ای عزیز من ! به صحت پیوسته که شهدای احد را بر باقی شهیدان مرتبه 
ای بلندتر و ثوابی بیشتر است و روایت ت چنان است که در جنگ احد حضرت 
علی- علیه السلام- هفتاد زخم خورده بود جمله از پیش روی, بعضی بر سر 
و بعضی بر بازو و بعضی بر شکم, از آن جمله تیری بر پای مبارک وی 
رسیده بود و آن جناب در کی حرب بود» به واسطه نردد حرب. تیر 
بشکست و پیکان بر استخوان محکم نشست. بعد از مراجعت به مدینه الم 

بر الم افزود و بیرون آوردن آن را آن جناب به هیچ گونه تحمل نمی فرمود 
2 ره ات ت چنان است که آن حضرت چون به نماز مشغول شد حسن و 
حسین, چراح را فرمودند که گوشت پا را شکافت و پیکان را از آنجا بیرون 
آورد و حال آن که جناب ولابت ماب را از آن خبر نبود که.در دریای عبادت 
حق تعالی مستغرق بود چنانچه محقق نامی مولانا عبد الرحمن جامی این 
معنی را , به نظم آورده است, مثنوی: 


ولایت علی صیقلی شرک خفی و جلی 


روز احد چون صف هیجا گرفت تير مخالف به تدش جا گرفت 
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اد یه ای اسان نز رفن آن ضرف بسانت هه زارت رون 


آثار احمدی, استرآبادی ,«ص:177 غنچه پیکان به گل او نهفت صد گل 
نت *«1» ز گل او کوج 


روی عبادت سوی محراب کردپشت به درد سر اصحاب کرد 
خنجر الماس جو بفراختندچاک به تن چون گلش انداختند 
غرقه به خون غنچه زنگارگون آمد از آن گلبن احسان برون 
گل گل خونش به مصلی چکیدگشت چو فارغ ز نماز آن بدید 
کاین همه گل چیست ته پای من ساخته گلزار مصلای من 
ی ای و ودک ی ار 
کز الم تیغ ندارم خبرگرچه ز من نیست خبردارتر «2» 


ذکر متوجه شدن ابو سفیان به جانب مدینه به حرب پیغمبر و رفتن آن سرور به جانب حمراء اسد به 
دفع کافران بد سیر و فرار نمودن کفار از بیم حضرت پیغمبر (ص 

اضحاب شیر و ازیاب خبر آورده اند که خون ابو شفیان به مکه سید واقف 
گردید که اهل اسلام بسیار مجروحند و از ارباب جنگ و جدال همین علی 
مانده و او نیز زخم کاری خورده, اشراف عرب را جمع کرد و گفت: ما 
مبلفی صرف لشکر کردیم و مردم محمّد را بعضی کشته و بعضی را اعضاء 


سران لشکرش را سر بریدیم خلل در ملک او بی حد پدیدیم 


چو افکندی عدو مگذار خیزدو گر خیزد به کینت خون بریزد حالا مصلحت 
چنان می بینم که بر سر محمّد رویم, و ایشان از ما غافلند. بر سر ایشان 
| 
ات ان اه ای یا 
ما کینه دارند و 
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کس جان داشته باشد به قصد ما تیغ بر دارد و به نوعی دستبرد به ما 
تمایید که نا دافه فيامبت ار ان باز گویند. ابو سفیان سخن نشنید و لشکر از 
مکه بیرون کشید. بیت . 


در آن فکر خطا بودند افشان که اند رهنور« دی از ز بیابان و آن سرور را از 
اندیشه مخالفان خبر دار گردانید. رسول- با همان زمان 
بلال را فرمود که در مدینه منادی کند که هر کس در احد حاضر بوده به 
خر با دمن سر ون آید تسیر از فطروخان اضخا تب ون این نذا تیه 
سمعنا گفتند و انقیاد نمودند و طوق اطعنا در گردن جان افکندند و به علاج 
جراحتها التفات ننموده اجابت آن سرور را سرمایه سعادت خود دانسته 
دست از علاج 0 برداشته متوجّه خدمت پیغمبر گشتند. 
جبرئیل- علیه السلام- آمد که پا رسول اللهاحی تسحانن و تعا نیقی 

فرهاند کف موق بو اوجوه انکه فخروحنه خدفت ترا و 
مقدم داشته اند ما نیز ایشان زا به. آیف. کرسمه: الذین استجابوا لد 5 
الرَسول من بعد ما اضاتقم الق 1 ؛ نواختیم. پس آن حضرت [ابن ] ام 
۳[ به علی- علیه السلام- داد 
ها مه رون اه و هم رل تقوموه با ینوا اه <2 وهی 


به مچروخان خون الود یکدل به جمراء اسد گردید نازل آن حضرت در آن 
منزل تفحص احوال دشمن نمود. در این محل معبد بن ابی معبد 


که به شرف اسلام مشرف نشده بود اما طریق محبت به پیغمبر و دوستی 
و محبت به حیدر صفدر و شیوه اتحاد و یگانگی به ابا بکر و عمر و باقی 
مسلمانان دیگر مرعی می داشت و در قتر ارط جان سپاری و لوازم 
خدمتکاری و صرفه و غبطه آن حضرت دقیقه ای فرو نمی گذاشت در آن 
منزل به آن سرور رسید و شرایط خدمت و لوازم تعزیت حمزه به جای 
رسانید و گفت: یا محمّد جر ای زا کهتن تن مبار یه امت و 
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نصیب اعدای تو باشد و بعد از اين المی به حضرت تو راه نیابد و عذر 
خواهی بسیار نمود و از ان حضرت اجازت طلبیده روی به راه نهاد و به 
سرعت تمام براند 1 به مکه رود. چون ابو سفیان معبد را بدید احوال 
پیغمبر پرسید. معبد گفت: محشّد را با یاران او و لشکر , بی کران همه 
دلیران مردافکن و همه شجاعان شمشیر زن در خمراع: اسد گذاشتم 
یحتمل که شما را در این منزل دریابند و چنان دیدم که در لحظه ای دمار از 
چه بود که کردی؟ گفت, بیت: 


به آن سرعت که او ره می نورددعجب گر گردشان پیدا نگردد ابو سفیان 
گفت: این سخن دروغ است به سبب انکه محمّد زخمی کاری دارد و علی 
که صاحب لوا است او نیز زخم خورده قدم از قدم بر نمی دارد. 


ایشان را قوت بیرون مداخ از مدینه نیست چگونه قوت و قدرت مقابله 
باشد. معبد به لات و عزی سوگند خورد که آنچه گفتم راست است. اگر ترا 
امشب تا صباح مهلت دهند من مرد نباشم و چون ملاقات شود و از ز شما 
کسی زنده به در رود مرد نباشم. ترسی در دل ۳ در 
دلهای کافران افتاد. صفوان به ابو سفیان گفت: حالا دولت از آن ما است و 

فتح و نصرت به جانب ما, نباید که قضیه بر عکس گردد, پس به مصلحت 
۳ کوج کروند قربه هرا خوف و ترس روی به مکه آوردند. معبد 
ات گرفت و , شرح احوال ِ به. تفافی. به خیر الانامی فرستاد. آن 


روایت ت چنان است که چون کفار به مکه رسیدند هر کس استیلای خود را بر 
مسلمانان به مدعای خود قصه پرداز گشتند و همدیگر را 10 
تشاظ قتیت 
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شت کنو زن طلحه به واسطه آن که شوهر و پسرش «1» کشته شده 
بودنده فریاد می کرد و فقان می. کشید و آه و ناله و فغان بة آسمان: می 
رسانید و از بی طافتی موی سر خود را برید و به نزدیک قوم خود دوید و 
: اين موی را رسن سازید و در گردنم افکنده بر دار کشید و مرا به 
این خواری بکشید و از این غصه و محنت و الم خلاص سازید. کفار گوش بر 
گفتارش نکردند و او را به غایت منع کردند. گفت: چون مرا نمی کشید 
باری کشنده پسرم و شوهرم را بکشید و انتقام خون ایشان بستانید تا صد 


شتر همه فربه و جوان و همه سرخ موی و بلند کوهان تسلیم نمایم و هر 
چه مراد ی زبیر و طلحه به مصلحت سفیان «<2» نام حیله 
ای کردند و مکری اندیشیدند و روی به مدینه, آوردند. بعد از طی مراحل و 
قطع منازل به مدینه درآمده نزد پیغمبر- ضلی, الله علیه .و الههر قشم او 
ند ای سرور و سید ! ما به وحدانیت خدا و به رسالت تو اعتراف نمودیم 
و اتباع ما جمله مسلمان شدند اما اوامر و نواهی و احکعام و شرایع حضرت 
رسالت پناهی نمی دانند التماس داریم و استدعا از حضرت تو می نمائیم 
که جمعی را همراه ما سازی که مردم ما را تعلیم فرایض و سنن کنند و 
طریق نماز و روزه ارشاد نمایند. ان حضرت ده کس را تعیین نمود از ان 
جمله یکی عاصم «3» بود که رفته ایشان را تعلیم قران کند. 


القصه مسلمانان بی خبر از مکر ایشان روی به راه اوردند. چون منزلی 
چند برفتند یکی از آن ملاعین بی خبر از مسلمانان جدا شد و خود را به 
سفیان رسانید و از اوردن مسلمانان واقف گردانید. ان حرامزاده دویست 
کس مسلح برداشت و بر سر ایشان شبیخون اورد, سحری بود که بر سر 
ان جمع رسید. مسلمانان نماز بامداد به جماعت ادا کردند ناگاه از دور 
سیاهی سیپاه دیدند. آن زمان از مکر دشمن واقف گردیدند و اتفاق نموده 
عاصم را مهتر خود گردانيدند. عاصم چون دید که یاران همه همدم و 
دوستان 


(1)- «و پسر» را الف وج ندارد. 
(2)- ب وج: «صفوان». 
(3)- عصام بن ثابت بن ابی الافلح (تاریخ پیامبر اسلام), ص 


392). 
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ثابت قدم اند گفت: بیت : 


رخ از جنگ اعادی برنپیچم شهادت خوش بود سر زان نپیچم کفار چون 
دیدند که اهل اسلام عزم جزم کردند که محاربه نمایند سفیان گفت: ای 
عاصم ! سلامت می طلبی دست به بند بده و از ما امان طلب. عاصم 
جواب داد که با شما حرب خواهم کرد و عوض خون خود چندین کس را بر 
خاک هلاک خواهم افکند. 


به عون قادر قیوم قاهرنخواهم شد مطیع هیچ کافر 


نصیب ما شهادت شد در اوّل به اين دولت ورق گشته مسجّل به رسم 
عرب جنگ آغاز کردند و عاصم تنی چند از ایشان بکشت و زخم کاری نیز 
بخورد و روی نیاز به قیوم کارساز کرد و گفت: الهی ! امداد دین پیغمبر تو 
کردم روا مدار که سر مرا دشمنان پیغمبر تو به مکه برند. اين بگفت و با 
وجود زخم کاری حمله برد و تنی چند را به قتل اورده از پای در افتاد و 
شربت شهادت بنو شید. کفار خواستند که سر او را جدا| سازند, به فرمان 
خدای تعالی در حال چندان زنبور پید | گردیدند و نیش بر آن کافران 
تداتد تن تون کم‌تتوانشتند سر عاصم را جدا ساره از ترس به گوشه ای 
رفتند و توقف نمودند که زنبوران بروند و ایشان بیایند و آن سرها را 
برداشته به مکه برند و صد شتر بستانند. شبانگاه سیلی امد از کوهسار و 
عاصم را از جا بر کند تا به دریا برد و افکند. بیت: 


غریق بحر رحمت گشت مظلوم ز نقد کام دشمن گشت محروم و شش تن 
ات اه ۳۳ 
مامتان مانونم کبار 


ایشان را به انواع فریب و اصناف مکر بازی دادند تا دست از جنگ بداشتند 
و هر اه کی را ند کرذند یکی از ایشان عید اللم‌خام: بووه فریاه بر کشید 
و فغان بر آوند که هرا انتجا بکشید وه جانتب. مکه در میان: دشفتان: فیر ید 
قضا را بندش 
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پاره شد, تیز دستی نمود و شمشیر دشمن را از نیام بر کشید و همچون 
شیر و پلنگ بغرید و در میان ایشان دوید و چون دل بر مرگ نهاده بود 
مردانه وار تنی چند را بکشت و اخر به تیغهای مختلف او را شربت شهادت 
چشانیدند و آن دو مسلمان را بند محکم کرده به مکه بردند و انواع آزار و 
ایذاء به دو مسلمان رسانیدند و چون به مکه بردند یکی را بر دا ر کشیدند و 
دیگری را : به مبالفه تمام فرمودند که از محمّد روی بگردان تا از ما خلاص 
شوی. آن موّمن پاک دین روی به جهان آفرین کرد و گفت: الهی ! از حال ما 
اکافت: خر حال.ها بدان سرور بپرسان.ه انقام ها از این عافران نان 


ز کشتن نامدش در دل ملالت شهیدش ساختند اهل ضلالت آن حضرت در 
مسجد نشسته بود که جبرئیل- علیه السلام- آمد و از احوال شهادت 
شهیدان؛ از فقر ون و اعلام نمود. رسولل- اه از آن حال 
برآشفت و رو به یاران کرده گفت: عن قریب باشد که خدا یکی را بر 
انگیزد تا انتقام خون مسلمانان بکشد. 

ذگر حماق آرکیفهین ید للم بت چیت فاطر انش قه فد رسوان الاه».ضلی االه غلیه الف و سفیان 
را کشتن و به مراد خاطر خود رسیدن 


خکایت بشه اه کایم قصه برحاعت مارا سانه قانین ادا مات ند 
کون شمان ای هر کر ورام کون 


چندین مسلمانان ریخت به آن قانع نشد و خیال باطل پدید کرد و لوای فتنه 
۱ هر کس که دشمن پیغمبر بود به خود 
جمع گردانید به خیال | نکه بر سر مدینه تازد و بنیاد اهل اسلام را بر اندازد. 
شخصی از میان ایشان جدا گردید و به مدینه آمد نزد رسول الله و او را از 
آن حال واقف گردانید. رسول- صلی اللّه علیه و آله- فرمود که سفیان ده 
کنین: از ضرذم: مسلهان به مکر به: فنل آورد هیچ کتن در میان ما باشد. که 
به مکر و حیله سفیان را 
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بکشد و خدا و رسول را از خود خشنود سازد و سر او را برداشته به حضور 
م ارد؟ 
م ارد ۰ 


بکی از حاضران اس باخ‌شاسته نام اه عیه اللم کفت با رسول :ورف 
0 
تحفه آرم. برخاست و روی به راه آورد و در میان جماعتی که با پیغمبر 
عداوت داشتند روزی چند بسر برد. اتفاقا سفیان با جماعتی سفیهان به 
انجا رسید و او را بدید. و اين عبد الله به غایت نیکو رخسار و بی حد پاکیزه 
گفتار بود از اين جهت به او ملتفت گردید و از او پرسید چه نام داری و 
اینجا در چه کاری؟ گفت فلان نام دارم و خود را از بهادران می شمارم و 
اتطا ار‌ دارم که که فده مد وروی رید خفن سرام احان 
بروم و انتقام خون پدر و برادر از او بکشم. سفیان با او خوش 


برامد و به همراهی خود او را برداشته روی به منزل اورد. 


نت "ید زد در آن راه از هر لاف و گزاف آغاز کرد و خوش آمدی چند 
گفت. بعد از آن گفت: ای امیر کیوان اساس ! التماس دارم که مرا در 
سلک ملازمان خود در آری و به خدمت خود مفتخر و سرافراز سازی که 
پروانه صفت گرد شمع رخسار تو گردم و خدمات لایقه حسب الاشاره به 
تقدیم رسانم. سفیان را اعتماد تمام از گفتارش حاصل آمد و او را ملازم 
نزدیک خود گردانید. اما عبد الله چون در خیمه و خرگاه درآمد, بیت: 


سپاهی دید با وی غرق آهن تمامی کینه گیر و ناوک افکن چون شب درآمده 
و هر کس به منزل خود رفتند و قرار گرفتند و از آمد و رفت خلایق درها 
بتتند ستفیان برخاست. و به جامه"خواب. در آمد: غید: ای کوید: هش آعان 
قصه کردم و خارش و مالش نمودم تا به خوابش کردم و چون حوالی از 
فردم خالی بود و فرصت بود برخاستم و به خاطر جمع او را به قتل آوردم. 


سرش از تن بریدم بی تامل دلم گردید بی وهم از توکل پس با تبیغ کشیده 
و سرش در دست آویخته بیرون امدم و روی به راه اوردم. چون قوم او 
واقف شدند از عقب من به هر طرف دویدند. من در میان غاری درامدم و 


پنهان گردیدم. بیت: 
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شون ون کنر فان .ها آتدی: تسیفت .میاه و نشان پای مرا می 
ی ۹ 


درنگی برامد خاطر 


از ایشان جمع کردم و از انجا بیرون امدم و به سرعت تمام قطع منازل و 
طی مراحل کردم تا به خدمت پیغمبر رسیدم. چون چشم آن حضرت بر من 
افتاد سم نموه و از زوی التغات فرمود: افلج الله وحیی: سر سقبا, را 
پیش آن حضرت بر زمین افکندم. اول مرا به بهشت وعده داد بعد از ان به 
سجده افتاد و خدا را شکر کرد, بعد از آن مرا نوازش بسیار نموده عصای 
خاصه خود را که پیوسته آن را به دست گرفتی به من ارزانی داشت و من 
از آن عصا به فواید بسیار و منافع بی شمار رسیدم. پس عبد اللّه از وعده 
خست: ااهاوقع بافتن عصا ار خضری‌مضنطافی-صلی له عایهو آلهه بترم 
به مضمون این مقال شد, بیت: 


لله الحمد که از یاوری بخت بلندبه چنین منصب شایسته شدم دولتمند 


ذکر وقایع آن چضرت در سال چهارم از هجرت در میان بنی نضیر رفتن و آن قوم قصد کشتن 
پیغمبر صرلی االه علیه و لو رون 


اشاره 
گرت باید نکوئی بد میندیش که در دل هر چه داری ادن پیش 


تیه مه کم در مات ده تفر کشک تکترانن مصداق اس ‌عال و 
موافق این مقال است که راوبان معتبر و ناقلان سخن گستر چنین آورده 
رت رت صلّی اه علیه و آله- عمرو بن امیه ضمری را به 
جهت مهمات اعادی به طریق ار 
فرستاد تا از ایشان خبر گیرد و به خدمت حضرت پیغمبر خبر آورد که آن 
جماعت در چه کارند و در چه خیال؟ عمرو بعد از گرفتن خبر و واقف شدن 
رال کافران شترا ندب وک 
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خدمت خیر الانامی شده به موضعی که آن را قروده 1 گویند 


رسید, دو کس را دید از مردم بنی عامر «2» در گوشه ای تکیه دارند و به 
خماس خلت فرعرنته ان سا داد هی که مسلما نا شرا ند آن ددم 
تود انا ارتوصعات آلفی داشته ی ب رکشید هقی الحال: هر دوزا مت ان 
تن جدا کرد و حال ان که پیغمبر ان دو کس را امان داده بود و با ایشان 
عهد در میان آورده بود و عمرو از این معنی خبر نداشت. چون به مدینه 
رسید و به خدمت پیغمبر مشرف گردید آنچه از قوم بنی النضیر دیده بود و 
شنیده بود معروض آن سرور داشت و در خلال سخن, هنر خود را نیز به 
سمع پیفمبر رسانید به امید انکه ان حضرت او را تحسین کند. پیغمبر- 
شا ارف نایم ۶" 2 فرمود: نیکو نکردی و این بد بود که از تو به ظهور 
رسید من ایشان را امان داده بودم. القصه از عمرو این نوع مهم دو سه 
می بندند و به چندین افترا اصحاب رسول را متهم می دارند. 


ون قرو ی [ یی ما شرت لین الله‌تابهر و اوه افو مشاه 
ان عمره کردتن و. گفنند: یا محمّد! ما با تو عهد کردیم و مخالفت ظاهر 
نکردیم. دو مرد ما را عمرو کشته و نقض عهد از جانب شما ظاهر گشته. 
تیصو ل ی ال سره له ایشان زاره لت ماه رد انبه و کت 
عمرو ایشان را نغخظا کتقه و از .عمد وافت :نبوده اکتون دیت آن نز هن 
الستیو یمود اونت ان 


دو کافر را آوردند و بدیشان دادند و به جهت تجدید عهد آن جماعت پیغمبر- 
صلی الله علیه و اله- از مدینه بیرون امد و متوجه ان قبیله شد. «<3» 
اصحاب پیغمبر چون به آن موضع رسیدند مردم نف استقبال بترون آهدند و 
انواع مسرت و بهجت به ظهور رسانیدند و گفتند: هر چه محمّد فرماید و از 
ما طلبد فرمان بریم و نقد می دهیم. دیگر گفتند: التماس داریم و استدعا 


می نمائیم که به حصن ما درایند و طعامی که ترتیب داده ایم تناول نمایند. 
آن حضرت به اتفاق 


(1)- الف: «قرقره». 
(2)- هر سه نسخه: «بنی النضیر». 


(3)- پیامبر اکرم (ص) برای یاری خواستن به نزد بهودیان بنی نضیر رفت 
نه برای تجدید پیمان. 
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اصحاب کو آن خضن در اهدتد وم ابشان:.۱۶ خایی لاب رتیت دادم بودنی بر 
انجز نشستند. اما کفار تردد بسیار می نمودند. یاران رسول را گمان شد 
که ان جماعت برای اسباب مهیا ساختن مهمانی تردد دارند. بیت: 


به یکدیگر ؛ به کار غدر همرازفرشته غافل و دیوان مهم ساز عمرو نام «1» 
بدبختی به اتفاق حیی بن اخطب به بام برآمد و سنگی برد به قصد آن که 


قطان رو رل امد خبر دادکه فکر غدر دارند اهل بیداد فی الحال آن 
حضرت برخاست و اصحاب را گفت: وی ات 
آ انخا هرن اشدم متوجه مدینه شد. چون ساعتی پراهد یکین آز رون 
حصن به درون آمد و اصحاب را معلوم شد که آن حضرت به مدینه رفت. 
به هم بر آمدند و از انجا بیرون آمدند و چون به مدینه رسیدند آن 


حضرت- صلوات له علیه و آله- واقعه را به یاران تقریر نمود فش ان 
جماعت را آشکارا گردانید و در همان روز آن حضرت. محشد مسلمه زا 
طلبید و پیش آن جماعت غدار فرستاد که از دیار من بیرون روید که چون 
ده روز بگذرد ایشان را امان نخواهد بود و به ایشان خواهد رسید آنچه باید 
رلسید. 


ز جمع جاهلان کینه اندوزامان نبود کسی را بعد ده روز چون محمّد مسلمه 
آمد و ادای رسالت کرد در میان ایشان شخصی بود تورات خوان گفت: ای 
قوم ! به شما نصیحت می کنم و از راه شفقت و محبت و موعظه حسنه 
می خوانم, طریق تعصب بگذارید و دست از روش جاهلیت بدارید و یکی 
از دو کار که به شما می گویم قبول فرمائید: اوّل- آنکه اسلام 0 
فرزندان خود را ضایع مکنید و خانه های خود را خالی مسازید و مواشی و 
اموال را به تاراج مدهید و من به خد 


(1)- عمرو بن جحاش بن کعب. 
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سوگند می خورم که اين, آن محمّد است که خداوند تعالی در تورات ذکر 
او کرده و در چندین موضع صفت او فرموده. گفتند: به هیچ طریق اسلام 
نمی آریم و متابعت محقد نمی کنیم. آن شخص گفت: پس از شهر بیرون 
روید و در قلمرو او مباشید و کس به وی فرستید تا شما را مهلت دهد و 
اموال خود را انچه توانید بیرون فرستید و انچه باید فروخت بفروشید و 
قیمت بستانید تا نقصان به شما نرسد و مال شما ضایع نگردد. کفار این 
قول را قبول کردند و اسبان به کرایه گرفتند که اموال خود را بیرون 
فرستند و 


اه فص هت یرافح یه آاله سا اف کر 
ایشان فرستاد که به هیچ گونه تفرقه به خود راه مدهید و در قلعه خود 
متحصن بوده بیرون مروید که ما [با] دو هزار کس به مدد شما خواهیم 


امد. بیت . 


قلاع خویش را سازید محکم به حال خویشتن باشید خرم فی الحال آن 
جماعت به گفته عبد الله اب منافق فریفته شدند و فرستاده رسول را 
بازگردانیدند و گفتند: محقّد را بگوی که ما از مقام خویش بیرون نمی 
رویم و حصار خود محکم کرده به افسون و فسانه تو فریفته نمی شویم و 
قلعه خود به تو نمی دهیم و از تهدید تو نمی ترسیم. بیت: 


به تهدیدی که می گوئی وفا کن ز دستت هر چه می آید به ما کن محقد 
مسلمه از حصار بیرون آمد و احوال منافقان و عبد اللّه ابی منافق به 
ایشان تمام معروض داشت. رسول- صلّی اللّه علیه و آله- کس فرستاد و 
اکایر اضخاب» را خاش کردانید مرن بات قلقم رشان ان« جصاعت 
مشورت به تقدیم رسانید و قرار بر آن دادند که بر سر ایشان لشکر برند. 
همان روز آن حضرت فرمود که منادی کنند که پیغمبر خدا ؛ به محاربه بنی 

بر می رود. چون خبر منادی به مجاهدان میدان دین رسانیدند فی 
الحال اسلحه برداشته به خدمت خیر الانامی دویدند و اصحاب کبار در خانه 
ها درامده زره پوشیدند و خود بر سر نهادند و شمشیرها برداشته به خدمت 
تقو لاه اهر نی ان ,حضرت ای حاصته ود رات ای | ای لام 


ارزانی داشت 
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و از مدینه بیرون امد. چون پاره ای راه برفتند به سمع اشرف پیغعمبر 
رسانیدند 


که در این حصار مردی است نام او دعثور و تیرانداز که مرحب از شمشیر 
اقمف رید و بت و قاس اضر بر او برهزمی نعایه وان واه ۱ 
به عشق محاربه علی دندان بر دندان می ساید و با قوم شرط کرده که 
محقّد را به تیر. جگرش را مجروح سازم و اگر علی به دست من افتد به 
ضرب شمشیر سر از گردنش بر دارم. چون این خبر به سمع حيدر کژار 
ید خی ظافت رده ار ان سصرت اه ای که رل لاد 
شود که علم برداشته مقدم لشکر شوم و چون به دعئور ملاقات قوف ند 
عنایت الهی و توجه و التفات حضرت رسالت پناهی لاف گزاف او را به صر 
صر شمشیر در هم شکنم؟ روایت ت است که آن حضرت التماس او را به 
اجایتجعرون»ذاشت از آنتجمت پیخصر ضای: الله» عایم و الم علی- ۳ 
السلام- را با ده کس پیشتر فرستاد. چون علی به در حصار رسید آن نامرد 
تاجضعی کت اد آا رک مان و اهفاه اول در وله نج احر میم 
به مقاتله انجامید. مهتر ایشان دعئور «<1» شمشیر کشید تا بر علی زند و 
زبردستی خود را ظاهر گرداند. علی- علیه السلام- او را چندان امان نداد 
که تیغ بالای سر برد و ضربتی حیدری بر وی زد چنانچه فی الحال جان به 
مالک دوزخ سپرد. 


اصحاب رجزی گفتند و علی- علیه السلام- را سنودند هوتسن آارکه: بیت 


خدائی که بالا و پست آفریدبه بالای هر دست دست آفرید باقی مردم که 
مهتر خود را کشته دیدند بترسیدند و باز گردیدند و در 


قلعه خود در آمدند و جنگ قلعه آغاز کردند تا نماز خفتن, از خن 
له علیه و آله- علی- علیه السلام- را فرمود که اين قلعه را محاصره دار و 
نیکو با خبر باش تا از جایی مدد به این گروه مکروه نرسد. پس علی- علیه 
السلام- به فرموده نبی, بیت: 


جهان در دیده اعدا سیه داشت به پای حصنشان اراهکة داشت و پیغمبر- 
صلی الله علیه و آله- بعد از نماز خفتن با بعضی مردم خود متوجّه مدینه 


(1)- این نام در نسخه ب همه جا به این شکل است اما در نسخه الف 


گاهی «دعثور» و گاهی «اعشر» آمده. 
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شد و یک روز زیاده در مدینه توقف ننموده باز متوجه قلعه شد و بفرمود تا 
درختان خرما را قطع کردند و آن را زیادتی غم و الم ایشان گردانیدند. و 
کفار را از هیچ جانب یاری و مددکاری پید | نشند. و چون پانزده و 
علیه السلام- ایشان را محاصره تاشت یه نی آهدرد و ترسی عظیم در 
دلهای ایشان افتاد. فریاد بزآورزند و تدای آلامانبه 0 رسانیدند. 
رسول- ضلی الله یه الم ایشان را امان داد و ایشان کس نزد پیغمبر 
فرستادند که چون ما را امان دادید کرم دیگر کنید و بگذارید که از دیار 
شما بیرون رویم. ان سرور فرمود ملتمس یا به اجابت مقرون 
کزردانتدیم. اما به-تخرظ ان: که اسلخهر ا بکدارند واز اصوال آن .مقدان که بر 
شتران با ر کنید هر کس بر دارید و بیرون روید. ایشان راضی شدند و خانه 
های خود را به دست خود خراب کردند. حضرت حق سبحانه و تعالی 


از برای توبیخ و سرزنش کفار این آیه کریمه فرستاد, قوله تعالی: قذف 
في فْلَویهمْ ارب بُحْرِبُون تم بایْديهم و دی الْمْوْمنین قاغتیژوا یا آولی 
الابصار «» پس کارسازی کردند و بر ششصد شتر بار بنهادند و از حصار 
بیرون آمدند و چا و مقام موروثی را و مال و متاع کسبی را به صد غصه و 
غم و به هزار محنت و الم گذاشتند, بعضی به جانب شام رفتند و بعضی 
روی به خیبر آوردند و بعضی دیگر از آن طوایف به اطراف طایف پریشان 
کردندتد و اسلحةه: پسیار :و افوال کن مار کداشتد ان ان جمله سیصد 
زره, اعلا و پانصد شمشیر زیبا و پنجاه زره میانه و پنجاه خود و باقی الات 
حرب از کمان و تير و نیزه و شمشیر و سپر و خنجر و از خورش و پوشش 
به همین دستور بود بلکه از دستور نیز می افزود. بیت: 

مخالف در ره غم گشت پا ضال نهد دنت امد فزون ز اندازه امواي در کتب 
معتبر دیدم و از ائمه حدیت نیز شنیدم که چون رسول- صلی الله علیه و 


اله- به فتح و نصرت متوجه مدینه شد اکابر و اصاغر انصار پیش سید مختار 
امدند و گفتند: 


پاوشون اللها ماخر ان سا رنه اخاح: اسان تین شمای است ۵ کید 
کس را از ایشان 


(1)- الحشر ۸59 2. 
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منزلی نیست و مقامی معین ندارند, ما التماس می نمائیم و استدعا از 
حضرت تو داریم که هر کس از ما که انصاریم یکی را از مهاجران به خانه 
خود بریم و شرایط خدمت ضروری او به تقدیم رسانیم و این خدمت را از 
عطایای الهی دانسته 


رسول که حسن خلق انصار و لطف 9 مروت از گفتار ایشان معلوم فرمود 
به غایت خوش برامد و گفت: اگر | نصار مصلحت دانند این اموال را بر 
فا فحت کمایس واه خانه‌های فانک ارنم اسان کنات 
امور معیشت خود به نفس خود نمایند. سعد معاذ و سعد عباده هر دو 
کف نا ول اهاط جاسان عی ناهد که اصرال رس ‌هفاحر. 
کی کی کی یتسودیلع تس سار ان 
ار ۲ ۱ ۱ ۱6 ۱۱ ۱۳۳۱ 
افر اشته اند. هر یک از ایشان در خانه های ما باشند و رخساره ما را به 

ناخن. مفارففه حراشته بافی. انضار ان مین و سار سید آنران ار 
تزآوردند که‌با رمتول الق ها همه بر آين موحتب فیول ,داریم ها زندن انم 
اس ترا مس هواس ارس سول لاه ات با 
و یا جع 
کارشان کرد و گفتة اللفم ارم الاتضار و اباء الانضاو یس سول صان 
الله. علیه و ال ان اقوال.را بر مهاجو هت کری:خیرتیل- علیه. السلام- 
امد که با هو الله | حو‌شحاه و عالی گرم اتضار را پستفید ۵ اشان 
زا توازش فرهود به این آیه. کربحهة که؛ 


ُویْرُونَ عَلی اسهم و لو کان بهم حصاضَ؛ «1». آری ! ای عزیز من ! کرم 
کار خهدفی کند.ه ضاحت. کرزم. و | از حضیض رخای داوج افلا ی می رساند. 


بیت . 


کرم کن که هر کس که دارد کرم کرم داردش در جهان محترم 


۳ ان سرور به بدر به حرب ابو سفیان و تخلف نمودن ابو سفیان از وعده خویش از بیم 
لسافان 


راویان معتبر و مورخان پاکیزه سیر روایت ت کرده اند که قریش را عادت 
چنان بود که 


(1)- الحشر 59/ 9. 
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هر سال در اول ذی الحجه الحرام تا ده روز مردم از اطراف بلاد عرب از 
دور و نزدیک در بدر جمع می شدند و سودا و معامله چندان می کردند که 
در سالی آن مقدار معامله در شهر نمی شد و چون در سال گذشته در ذی 
الحجه ابو سفیان غلبه بر مسلمانان کرد و شکست بر اهل اسلام افتاد با 
۳ ۳ صلی الله علیه و اله- رسیده بود 
وعده تفود که در سال آینده .در همین. موضع جرب خواهيم کرد تا فردم 
تماشا نمایند که دولت که را یاپی می دهد و نکبت کدام را بر خاک خواری 
می افکند, ,. و پیغعمبر- صلوات الله علیه و اله- قبول نموده بود که در موعود 
حاضر گردد و این خبر در بلاد عرب منتشر گردید. بعضی مردم به جهت 
تماشا و بعضی برای معامله و سودا روی به بدر نهادند. ان حضرت اصحاب 
را فرمود که کارسازی کنید که به وعده خود وفا کنیم و متوجه بدر شویم, 
مردم رسول الله به کارسازی مشغول شدند. 


ابو سفیان چون واقف گردید خواست که مکری کند و مسلمانان را از روی 
مکر و فریب بترساند تا از مدینه بیرون نیایند و خلاف وعده از جانب پیغمبر 
افتد. در این ولا آن پلید مردود یعنی: نعیم بن مسعود از مدینه به رسم 
تجارت به مکه امده بود و به ابو سفیان خصوصیت و مجرمیت تمام به 
ظهور می رسانید. ابو سفیان با نعیم سبط شیطان راست آمد که او را 


همه فرتدها روص وا اند ان یوفن: امن شین ار مهدفه 


القصه نعیم سر خود را بتراشید به این بهانه که به زیارت کعبه رفته بودم. 
چون به مدینه رسید زبان به ستایش ابو سفیان بگشود و کثرت و عاذت 
لشکر او را به اهل اسلام تقریر می نمود و اراجیف در میان مردم پدید 
۳ علی- خیفی ات مد ی به مجلس حضرت رفتیالت 
پناهی آورده احوال لشکر ابو سفیان پرسید. نعیم گفت: از اطراف و 

نب لشکر بر او جمع شده اند که پایان ندارد و داعیه دارد که در موسم 
حج بر سر مردم مدینه اید, شما را مصلحت نیست که از مدینه بیرون روید 
و با ایشان مقاتله و محاربه نمائید, مبادا که غالب شوند و کسی را از شما 
زنده نگذارند. این می گفت و از گفتارش و از رخسارش آثار کذب ظاهر 
بود و از افعال انفعال آثارش 
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علامات خلاف لایح و باهر. خواص اصحاب تکذیبش نمودند. آن حضرت 
وعده متوجه گردیدیم اگر ابو سفیان بیاید معلوم ی 
می رسد و ظفر از جانب حق که را روی می دهد, و حال آنکه ای نعیم ! 
سخن تو دروغ است و گفتار تو به غایت بی فروغ. و آن حضرت در همان 
مجلس لوای خاصه خود را به علی- علیه السلام- داد و از مدینه بیرون آمد 
و فرمود که اگر هیچ کس با من ببرون نیاید به اتفاق برادرم- علی- می 
روم تا به موضع بدر برسم و به وعده 


خود وفا کنم. اللّه معنا و حافظنا و ناصرنا. آثار احمدی, استرآبادی 192 ذکر 
رفتن آن سرور به بدر به حرب ابو سفیان و تخلف نمودن ابو سفیان از 
وعده خویش از بیم مسلمانان ۰ ص‌ : 190 


۱ مسلمانان از استماع سخنان نعیم غمگین گردیدند و جهودان و منافقان 
مسرور گشتند. پس حضرت علی- علیه السلام- به یاران گفت: شما همراه 
پیغمبر باشید و مهم محاریه و مقاتله را به ما گذارید. مسلمانان چون این 
سخن بشنیدند قوی دل گردیدند و شرد ان وار متوجه خدمت خیر الانامی 
شد ند و ران و رکاب پیغمبر را بوسه دادند و التماس نمودند که لحظه اي 
عنان کشیده دارید و درنگی توقف فرمائید. پس به یک بار مسلمانان به 
خانه های خود درامدند و اسلحه برداشتند و دوان دوان خود را به خدمت 
پیغمبر رسانیدند. ان حضرت عبد الله رواحه را امارت مدینه داد و خود با 
هزار و پانصد مرد روی به راه نهاد. بیت: 


قوی دل کرد حیدر اهل دین رابه قصد خصم مالید آستین را 


برون شد بیم از دلهای اصحاب ز جا جنبید لشکر همچو سیلاب آن حضرت با 
لشکر ظفر پیکر منزل به منزل و مرحله به مرحله خرامان می آمد تا در 
اول ماه ذی قعده به موضع بدر رسید و هشت روز آنجا توقف نمود. 
مسلمانان مال تجارت بسیار همراه برده بودند. خرید و فروخت کردند و 
نفع کامل پافتند. خبر امدن ان سرور به اطراف بلاد عرب رسید و خلاف 
وعده نمودن ابو سفیان بر عالمیان ظاهر گردید. ابو سفیان از مکه بیرون 
آمده.نود: از خبر بیزون آهدن مسلمانان: واقت کردید و دلیری ایشان. بر اه 
ظاهر شد. 


بترسید و به هر بهانه و وسیله باز گردید. بهانه آنکه امسال 
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گرانی است و لشکر کشیدن میشر نیست اما مردم مکه تکذیبش کردند و 
مردم تجار و تماشا کن در مذمتش زبان گشودند. بیت: 


دو منزل رفت دیگر بازگردیدبساط کینه جوثئی درنوردید 


به ادبار مخلد نجس ملعون خلاف وعده کرد و گشت مطعون و اصحاب آن 
سرور زبان تعرض دراز کردند و انواع کنایات از نظم و نثر به ظهور 


به سوی بدر پی وعده آمتدیم ولیک به عهد خویش وفائّی نکرد بو سفیان 


ذکر وقایع سال پنجم از هجرت و رفتن آن سرور به جانب بنی مصطلق «1» و بعد از هلاکت آن قوم 
دختر حارث را به زنی بردن 


اشاره 


قلم زین سان حکایت گستر آمدکه پنجم سال هجری چون درآمد خبر به آن 
سرور آوردند که بلی المصطلق لشکر ترتیب داده اند و داعیه مقاتله و 
محاربه دارند. آن حضرت بعد از شنیدن آن خبر و واقف شدن از داعیه آن 
گروه بد سیر برآشفت و اصحاب را به حضور طلبیدم گفت: آماده جرب 
شوید و از شهر. مدیته یرون آتید. بسن رسول- صلی الله علیه و آله- رایت 

خود را به علی- علیه السلام- داد و روی به دشمن آورد و لشکر آن سرور 
ما خی نهر که مامت مین ر کر در راه شخصی را گرفتند که جاسوس 
حارث بن ابی ضرار بود, احوال دشمن پرسیدند, او دروغ آغاز کرد آن 
حضرت فرمود اگر راست گویی خلاص شوی و الا گردن ترا بزنند. آخر 
الامر بترسید و گفت: حارث از هر قبیله مدد می طلبد و لشکری به هم 
رسانیده داعیه حرب دارند و مرا فرستاده اند که خبر شما و کمیت و 
کیفیت لشکر شما معلوم کنم. اصحاب., او را به اسلام دعوت نمودند. قبول 


نکرد 


(1)- این غزوه, غزوه مریسیع هم نامیده می شود و دکتر آیتی این جنگ را 
در وقایع سال ششم اورده است (ص 37 


آثار احمدی, استرآبادی ,.ص:194 گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه به آب 
کوثر و زمزم سفید نتوان کرد رسول فرمود تا گردن او را بزدند. منافقان 
که در لشکر بودند خبر کشتن جاسوس را به حارث رسانيدند. چون این خبر 
به ایشان رسید بسیار کس بترسیدند و چون شب در امد به اطراف عالم 
پریشان گردیدند اما حارث با لشکر بسیار متوجه لشکر سید ابرار شد و 
چون آن دو لشکر به هم رسیدند از هر دو طرف صفها بیاراستند. اول حال 
جنگ [با] تیر آغاز کردند, چون آتش حرب زبانه کشید بر یکدیگر بغریدند و 
نعره ها کشیدند و همچون بلای ناگهان و قضای استمان: بر سر هم دویدند, 
در لحظه ای چندین سرها بریده و سینه ها چاک گردیده به نظر مقاتلان 
درامد, مردم بسیار از کفار در معرض فنا و زوال افتادند و مجروحان 
ایشان بی شمار گردیدند. باقی کفار به یک بار فریاد الفرار بر کشیدند و 
روی به گریز نهادند. مسلمانان زنان و فرزندان ایشان را اسیر کرده مال 
ایشان را به غارت گرفتند. رسول- صلی الله علیه و آله- فرمود تا آن مال 
را در میان مسلمانان تقسیم کردند و همچنین زنان را نیز به تقسیم 
درآورده؟ رسانیدند از آن جمله دختر حارت که به حسن و جمال یگانه آفاق 
و در میان مهوشان به خط و خال به غایت طاق بود. بیت: 


از اين موزون قدی بالا بلندی سمنبر گلرخی ابرو کمندی 


به رخ چون گل به قد 


هرگاه به غزوه ای می رفت یکی از ازواج طاهرات را همراه می برد, این 
نوبت عايشه همراه بود و نزد پیغمبر نشسته بود, دید که دختر حارث درآمد 
وف ان نتفر اشلام کرد, عايشه چون او را بدان زیبائی بدید متغیر گردید و 
مثل بید بر خود بلرزید و گفت: آه که پیفمبر به او رغبت خواهد نمود و در 
غصه و محنت بر رویم خواهد گشود. القصه آن سرور جواب سلام او بداد و 
التقات بانب آه کوو: 


دختر گفت: ای سید و ای سرور ! به خدمت شما آمده ام و به شرف اسلام 


مشرف شدم و من دختر حارث [أمیر] بزرگترین قبایلم و حالا مرا به سهم 
ثابت انداخته اند و او مرا به 


آثار احمدی, استرآبادی .ص:195 


چندین مکاتب «1» کرده و من اینجا جچیزری ندارم و پیش هر کس رفتن نیز 
ان و اش باه هت ای موم ان اس اه الساش ساره 
حضرت شما دارم که 0[ فرمایی و مرا یاری داده رعایتی 
فرمایی. چون ادای حکایتش به غایت شیرین بود و ایراد کلامش بی حجد 


نمکین؛ ار هک 
۹ اک بیت . 


مکاتب 0 نقد بدهم و به 0 0 اه 7 از ناس ستانده آراد 
گردانم و بعد از آن ترا در سلک ازواج طاهرات در آورم. دختر حارت چون 
از حضرت رسالت ان 


مزژده شنید همچون غنچه از نسیم صبا بخندید و از روی ذوق و شوق و از 
راه نشاط و انبساط زبان گشود و در اثنای ثنا ای رتور ک‌مود 
که ای خورشید اوج ۳[ 
اسمان ! و ای بهتر و مهتر پیغمبران ! بیت: 


چه بهتر زین سعادت در جهانم که خود را از کنیزان تو دانم 

خوش آن ساعت که از بخت مهم سازبه سلک بندگان گردم سرافراز پس 
رسول (ص) کس فرستاد و ثابت را طلبید و بدل مکاتب را از او قبول کرد 
و ان ذشقر | آزاد گردانید و به مشرف زوجیت روا مرف ریزو أن 


حضرت مهر او را آزادی اتباعش مقرر داشت و هر کس از مسلمانان 
کسی را که به قید عبودیت داشت بگذاشت. بیت : 


به کام دل نوازش داد دهرش که شد آزادی اتباع مهرش عايشه مق کوند: 
هیچ زنی به خانه ان حضرت نیامد که قدم او مبارکتر بوده باشد از 


(1)- مکاتب (م ت) بنده ای که مالکش نامه ای بدو دهد که اگر از کسب 
خود تا وقت معین بهای خود را ادا کند ازاد شود (معین). 


آثار احمدی, استرآبادی .ص:196 


ققه شیر خارنته ان وی هه تقاط خفاق ه افشساط ما لا کلاض موه 
مقییه نید و حون نم هر خوضرست از اظراف. .و مات ان ایهم الخفیه: 
شختان. بت ی روابات. درشت شنیق. 1 اخعال بانستندیه :و اد اقوال 
ناسنجیده او به غایت برنچید بلکه سر جانب اتمات کرده از 1 او به 
خدای تعالی بنالید. و آن حرامزاده راه بر مسلمانان بسته بود و زبان به 
مذمت پیغمبر و اصحابش 


گشوده پیوسته مردم را به حرب رسول خدا ترغیب می نمود و خلق را از 
قبول اتلام متیر گردانییی در عداوت ول الا آشرمی فونوه نا که 
تسوا صلی لاه علی ال واه ای را اش و وی کر 
کدام در طریق عیاری و روش شب روی چنان کامل بودند که به رسن 
تدبیر, به قلعه ای اثیر بر می امدند و در شب دیجور به دیده مار و مور راه 
می بردند, به به ایشان امر فرمود که به خیبر روید و به هر طریق که رو دهد 
ایی الحقیق را به قتل آرید تا کسی را آرزوی آن نشود که راه بر مسلمانان 


دا ریت اران شعسن کسید بیت . 


همه گوش از آن گوهر رین بوسه دادند و برخاستند القصه نیم 
شب از مدینه بیرون امدند و راه خیبر را به نوعی قطع نمودند که کسی را 
اصلا ندیدند بلکه از جنس و حوش و طیور از رفتار ایشان نرمیدند. بیت: 


دزدیده رفت در پی جانها فلک بسی ز یشان کزو معاینه رفتار کس ندید و 
چون به نواحی خیبر رسیدند عورتی را که به مکر و حیله نظیر و عدیل 
نداشت و او پیغمبر و پاران آن سرور را دوست می داشت پیدا کردند و از 
راه خفیه و نهانی او را یار خود گردانیدند. و آن عورت در خیبر منزلی 
داشت, اتفاقا شبی بود چون دل کافران به غابت تاریک و چون طره 
طراران بی حد دراز و باریک, در چنان شب ابی الحقیق صحبت خمر 
آراسته بود و صلای عام داده همه کس را خوردن خمر رخصت داد, فوج 
و رو کر 


قدح می گردانیدند تا همه مست شدند و هر کس به گوشه ای خود را 
کشیدند و به خواب رفتند. شین آن.زن ان بت تن ۱ به قلعه درآورد و به 
کهآ با سر سره اسان داد فت سین وان مسر سر 
ایشان تاختن آورد و آمد و شد 


آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :197 


مردم بر طرف گردید. آن جوانمردان از آن گوشه درآمدند و چون آن 
حرامزاده خمر کاری خورده بود و زنا کرده و در بغفل فاحشه ای فرو رفته. 
چون او را بدان حال بدیدند چستی کردند و سبک دستی نمودند و سر او را 
بریدند و از میان آن گروه مکروه به خواب رفته بیرون دویدند و بعد از 
مدتی خود را به خدمت پیغمبر رسانيدند. آن حضرت- صلّی اللّه علیه و آله- 
چون عبد الله را بدید و از عمل پسندیده ایشان واقف گردید ایشان را به 

انواع التفات ممتاز گردانید و فرمود آنچه شما کردید پسندیده افتاد. ۳ 
آن گفت: ای عبد اللّه ! آنچه مراد شما است در دنیا می دهم و در آخرت 
وسیله شفاعت گناهان شما می شوم. تن غبه آلله باعن باران از ای 
سخن خوش حال برآمدند و آواز بر کشیدند و هر یک مترئم به این مقال 


گردیدند. بیت: 
بدین مژده گر جان فشانم رواست که این مژده آسایش جان ماست 


ذکر اتفاق نمودن کافران به ابو سفیان و آمدن به مدینه به جنگ پیغمبر آخر الزمان و اين جنگ 
مشهور است به غزوه احزاب و خندق 


به داش چون کسی تبود موفق نداند اب حیوان ز آب ختدق 
عنان آن کو به دست جهل داده به صد خواری در آن خندق فتاده 
شه شامی به کین چون رایت افراخت قمر در شهر بند هاله جا ساخت 


نهاده بهر استحکام اطراف جهان بر گرد خود دیواری از قاف صحیحترین 
روایات و ملیحترین حکایات 


که در باب حرب خندق ایراد نموده اند آن است که چون ابو سفیان, جلادت 
و دلیری مسلمانان معلوم کرد و طعن و لعن خلف وعده بدر از دوست و 
دشمن شنید به غایت بی طاقت گردید و همچون مار بر خود می پیچید و 
پیوسته در آن باب تدبیر می اندیشید و ری ناصوابش بر آن قرار گرفت که 
از اطراف و جوانب مدد طلبیده به مدینه رفته آبروی خود به جا آرد و کس 
فرستاد در میان قبایل بهود و جماعت بنی النضیر که از نواحی مدینه جلا 
نموده بودند و در اطراف عالم 


آثار احمدی, استرآبادی .ص:198 


متفرق شده همچنین به هر قبابل که عداوتی با پیغمبر داشتند, کس 
فرستاد و مهتر ایشان را به مکه حاضر گردانید تا پنجاه کس از بطون 
قریش و از قبایل عرب جمع شدند و در باب استیلای ان سرور مشورت 
نمودند. در این محل ابو عامر فاسق و هوذه بن قیس با بیست کس از 
بطون « 1 مردم بادیه شین به مکه آضد نذ: چون ابو سفیان از آفدن 
ایشان واقف شد به غایت خوش حال گردید و آمدن ایشان را به فال نیکو 
گرفت و فی الحال سوار گردیده به بهانه پرسش, خود را به ایشان رسانید 
و به نیابت ابلیس, بش کر و تا موس آغار زونه افرص 
در سخن باز کرد و از روی مهر و محبت و از راه شفقت و مرحمت, بیت: 


جچه کار امده اید و خدمتی که بااشد اشاره نمائید که حسب المقدور موافق 
اراده شما به تقدیم رسانم. ایشان نیز اغاز 


خوش آمد کردند و در اثنای این مقال اظهار کثرت عداوت به محشد نمودند 
و گفتند ای ات او من ! و ای پشت و پناه ما 
غارت تم کار ! محمد قوم ما را از مدینه به قهر و استیلا اخراج کرده و 
مال و منال ما را از روی خشم و غضب تالان کرده. بیت: 


دچار غم شده بیچاره گشتیم به اطراف بلاد آواره گشتیم 


فلک در ساغر ما ریخت افیون ز کف نقدینه ما کرد بیرون اگر محمّد به اين 
حال بماند از امسال تا سال دیگر با شما همین معامله نماید. هر چند روز 
وسیله ای می سازد و به آن بهانه قبیله ای را بر می اندازد. ای بزرگ مکه ! 
و ای شریف کعبه ! مصلحت در آن می بینیم و انديشه به صواب مقرون 
گشته را بر تو می خوانیم که همه اتفاق کنید و از راه صدق و صفا با 
یکدیگر وفاق ظاهر سازید و کمر عداوت محقد بر میان بندید و چون بر اين 
موجب عمل نمائید به لات و عزی سوگند که زود باشد که به مراد خویش 


بر سید بیت . 


(1)- «قریش ... از بطون» را ب و ج ندارد. 


آثار احمدی, استرآبادی ,.ص:199 ابو سفیان زبان بگشاد کای دوست رخت 
فرخنده و گفتار نیکوست یقین بدان و آگاه باش که دوست من کسی است 
که دشمن محمّد باشد و دشمن من شخصی است که دوست محمّد باشد. 
متفق اللفظ و المعنی گردیدند و به اتفاق یکدیگر برخاستند و به جهت 
استحکام وفاق به خانه کعبه درامدند و سینه ها برهنه کرده به دیوار کعبه 


نهادند 


ی 
تا یک کس از ما زنده باشیم حرب کنیم و روی به گریز ز نیاریم و همچنین 
سوگند خوردند و عهد کردند که «1» 90و از 7 
نگردند و ترک عبادت بتان نکنند و هر یک گفتند. بیت 


بتان را از دل و جان می پرستیم چنان بودیم و می باشیم و هستیم 


خلاق. خفته. ابا نجو‌نیم مراد اوخت‌تو از ظاعوات و تیم مقر تصوزند که 
هر کس به جا و مقام خود رفته اسباب حرب بر دارند و با مردم خود در 
فلان روز در فلان محل حاضر گردند. بعد از بستن عهد و شکستن مجلس 
هر کسی به جانب دیار خود رفتند و متوجه قبیله و قوم شدند و به 
کارسازی مشغول گردیدند. 


راوی گوید که جماعت بهودان که عداوت بسیار با سید عاقبت محمود 
داشتند به سوی غطفان آمدند و به رشوت تمام و به وعده های پيخته و خام 
ایشان را ممد و معاون خود ساختند و یک ساله مال و ثمر خیبر را علاوه 
رشوت مذکور به انعام ایشان گذاشتند و مردم قریش به مصلحت ابو 
سفیان در میان اغراب بادیه تشین در آمدند و تقبلاث بسیار نفودند و به لات 
و عزی سوگند خوردند که آنچه قبول نمودیم تسلیم کنیم و خلاف وعده را 
ننمائیم و هبل را گواه گرفتند. آن جماعت نیز رشوت را قبول نمودند و 
متوجه حرب پیغمبر شدند. ابو سفیان به این دستور چهار هزار کس بر خود 


(1)- «همه در ... کردند که» راب و ج ندارد. 
آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :200 


جمع کرد و از 


مکه بیرون آمده مقوجه. مذیته: ننند: چون به موضع مر الظهران رسید خیمه 
زدند و آنجا روزی چند توقف نمودند تا مردم پریشان گشته به موجب وعده 
بر ایشان جمع شدند و قبیله قبیله می رسیدند و گروه گروه به ابو سفیان 
ملحق می گردیدند. راوی گوید: از آل اسلم و قوم اشجع و قبیله غطفان و 

جماعت کر وا ارس و اسان را 
به مهتری برداشتند و متوجه مدینه گردیدند. 


راوی گوید که خبر آن گروه مکروه و اتفاق آن جماعت انبوه به سمع 
انتترف آن رون ر نید اشراف انصار و اکابر مهاجر را طلبید و در آن باب 
مصلحت می دید. تام هد بیرون مدینه به استقبال می رویم و با 
ایشان قتال می کنیم و بعضی گفتند: در کوچه های مدینه مقاتله و محاربه 
می نمائیم. فا 
کنیم و خاکریز را حصار خود می سازیم و به قتال مشغول می شویم. اما 
ان حضرت چون عدد لشکر دشمن را بسیار دید به صحرا رفتن و با ایشان 
محاربه نمودن مصلحت ندید و در کوچه و محله مدینه با یکدیگر مقاتله 
نمودن را چون دلالت بر عجز و خوف داشت از آن می انديشید. آخر الافت 

بر آن قرار دادند که به قول سلمان عمل نمایند. تک ان هار عبد 
ای و ی تا ای مار ۶اه 
از مدینه بیرون آمدند و موضعی را به جهت خندق تعیین نمودند و هر مردی 
را چهار گز خندق رسید و هر ده کس را در یک موضع بداشتند. آن سرور 


از برای خاطر مسلمین و تقویت قلوب اهل دین به نفس نفیس خود به 
کندن خندق مشغولی می فرمود و گاهی خاک در دامن کرده می کشید و 
گاهی بر سر یاران رفته کار کردن ایشان را می دید و یاران چون رسول 
خدا را چنان مي دیدند جد و اهتمام خود را ده چندان زیاده می کردند و از 
راو تعصب درآمده خود را از دیگری کمتر نمی گردانیدند «1». رسول- 
ای لاه له امد اصحاب را دلداری می کرد و احباب را وعده نصرت 
می داد و یاران نیز مردانه کار می کردند و اگر در یکی فتوری و قصوری 
در حفر خندق مشاهده می افتاد می خندیدند بر او و نشاط و انبساط به 
ظهور می رسانیدند 


(1)- «و از راه ... نمی گردانیدند» راب وج ندارد. 
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با وجودی که دو محنت ملازم ایشان بود: یکی گرسنگی و قحطی و دیگری 
شدت سرما و کثرت برودت هوا. بیت: 


به سرمائی چنین قحطی هم آغوش دو حال صعب با هم دوش با دوش اما 
سلمان فارسی در آن روز دو مرده کار می کرد «1» و هر روز پنج ذرع 
خندق می کند که عمقش نیز پنج ذرع بود و او در کندن خندق به غایت قوی 
و ماهر بود و بسیار بیشتر از دیگران ۳ ۵ ردان هی نمود. مهاجر 
گفتند: سلمان از ما است و انصار می گفتند که از ما است. در اين محل 
رسول (ص) رسید و از اختلاف مهاجر و انصار واقف گردید فرمود که 
سلمان متا اهل البیت. ان روز سلمان شرف اختصاص یافت به عنایت 
ممتاز و سرافراز گردید و کارش به جایی رسید که فارسی زبانان را تا روز 


هر که او در عشق صادق آمده در ره «2» معشوق عاشق آمده در میان 
خندق سنگی پیدا گردید به غایت عظیم که به هیچ طریق میسر نبود که کار 
کنند. چندین مردم عاجز و حیران بماندند و دست از کار بداشتند. آن سرور 
خود به خندق درآمد و از سلمان میتین «3» گرفت و نام خدا برده آن میتین 
ژانر ای رن 


مقداری از آن جدا شد و از آنجا برقی تیرون: آضد که فده روشنن: کردید: 
پیعمبر- صلی الله علیه و اله- تکبیر گفت. یاران نیز موافقت نمودند و تکبیر 
گفتند. [آن سرور] ضربتی دیگر بر آن سنگ زد همچنان برقی جست و 
خیز یر از ان ی کته نت ضربتی دیگر بر آن سنگ زد برقی دیگر 
بجست و اطراف عالم روشن شد و آن سنگ : به ان بزرگی ریژه ریژه شد. 
شمان گفت: با,رشول الله ها از دور خاهاديديم رسول».صلی الله علید 
و آله- از اصحاب پرسید که آنچه سلمان دیده به نظر شما نیز درآمد؟ 
گفتند: 


(1)- ب: «در آن روز کارهای مردانه می کرد». 
(2)- ب: «بر سرش». 

(3)- ب: «تیشه». 
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بلی یا رسول الله ! پیغمبر فرمود: کوشکهای روم و فارس را به من نمودند 


نقل است که جابر انصاری می گوید که رسول- صلّی اللّه علیه و آله- در 
محلی که میتین را به سنگ می زد دیدم که سنگی از گرسنگی بر شکم 
وه تخء بات سای کرد و و19 ۱۳۳۵9 هی 
هسا اسحا کم هت رل نواعم وا مه 


یکضاع ارد‌خورو یک یرغال هست:.فی العال پرغاله را کید و در دی 
انداختم و ارد را خمیر کرده نزد پیغمبر امدم و صورت واقعه را پنهان به 
عرض آن حضرت رسانیدم و اين معنی را از خلق پنهان داشتم. چون روز 
به نماز دیگر رسید, ی و فرمود که ای اصحاب ! و ای 
جماعت احباب ! جابر ما را مهمانی می کند و داعیه نموده که ضیافتی به 
تقدیم رساند. بعد از آن جابر را فرمود که به خانه رو و تنور را بتاب و تا 
من آنجا نیایم نان در تنور مبر و تا من گوشت نطلبم از دیگ, بیرون میار. 
جابر می گوید که من آمدم و به زوجه خود گفتم که رسول- ان اسان 
و اله- با تمامی مردم خود می ایند و من به واسطه قلت طعام و کثرت 
اصحاب شرمنده ام که مهم ضیافت چون شود و این طعام به که رسد؟ اما 
چون آن نیک زن. شوهر خود را پریشان دید از او پرسید که رسول می داند 


دا 


ایشان در اين گفتگو بودند که حضرت رسول- ی ااهت ام آمد و 
امر فرمود که مردم گروه گروه و فرقه فرقه شوند و هر ده کس یک جا 
جمع شوند. روایت چنان است که اصحاب رسول هفتصد تن بودند و هفتاد 
جا مجمع ساختند. بعد از ان رسول- صلوات الله علیه و اله- بر سر خمیر 
آمد و قدری آب به دست مبارک خود بر آنجا 


پاشید و فرمود که نان کرده در تنور بستند و رسول از تنور نان می طلبید و 
از دیگ گوشت و به مردم می داد تا طعام سیر خوردند و هر کس قدری از 
آن نیز ذله (؟) بر گرفتند و هنوز نان در تنور و گوشت در دیگ باقی بود. 
روز دیگر که در خندق کار می کردند روایت ت چنان است که پیغمبر- صلوات 
الله علیه و آله- در گوشه ای نشسته بود و تماشای کار 
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کردن ایشان می کرد و از هر طرف نظر می کرد. ناگاه دید که دختر بشر 
یک کف خرما دارد و به جانب پدر خود می رود و چون نزدیک ان سرور 
رسید جناب پیغمبر از او پرسید که ای دختر چه داری؟ گفت: اندک خرما 
است که به جهت پدرم می برم. رسول آن خرما از او گرفت و به دست 
مبارک خود ریخت بعد از ان یکی را امر فرمود که منادی ندا کند که مردم 
دست از کار بدارند و به خوردن خرما شتاب نمایند. اهل خندق دست از 
کار بداشتند و نزد ان سرور امده به خوردن خرما مشغول شدند تا همه 
سیر شدند و باز بر سر کار خود رفتند. ان حضرت ان دختر را طلبید و دو 
چندان خرما به وی داد و نزد مادرش فرستاد و در ان خانه هر کس بود 
جمله از ان خرما سیر شدند. 


القصه مسلمانان در مدت شش شبانه روز آن خندق را به اتمام رسانیدند 


۵ ار زر کت ار معخو ات آن خضرت بود. گر 
رسانیدند که جماعت بهودان که به مسلمانان همعهد شده بودند نقض عهد 


کردند و به مدد ابو سفیان رفتند. 


فز خند آن.سرور کسن :فرستاد و منع: انشان مود فایده: نداد از این حهت 
خوف بسیار بر اهل اسلام اشتداد یافت و شوکت کفار, دلهای مسلمانان را 


در اين فرصت که دلها مضطرب بودسیاهی سپاه کفر بنمود جوق جوق و 
گروه گروه لشکر کفار از اطراف و جوانب مدینه درآمدند و نعره مبارزان 
و شیهه اسبان کافران. زمین را به لرزه درآورد. خویلد اسدی با مردم خود 
و با قوم بنی قریظه از جانب مشرق مدینه درآمده و ابو سفیان با قریش و 
گروه کافران- بداندیش از جانب مغعرب مدینه در آنذند. حق سبحانه ر 9 
تعالی از قهر واغلیه کفار ق استیلای شدت فجاز خبر می:ذهد که: اد جاو 
مر قَوَقكم و مب * اسفل میک و لد زاغت الصا بلقت القلوت ات 
تَظئون بالله الظئوتا «<1». بیت: 


(1)- الاحزاب 33/ 10. 


آثار احمدی, استرآبادی .ص:204 ضعیفان را دل از جا رفت از هول زبانها 
بود از دیوان به لا حول و چون جیوش احزاب و جنود اعراب به لب خندق 
زشیدند و۵ آن :فوضغ: زر نه. آن. مخکضین مشاهدم تخودند یم غایت: خیر اند 
متفه راید ۵ ات یر هه ان نک مروت تست آن که 
متعارف عرب نبود, بیت: 


اعادی پیش خندق چون رسیدنداساس برج و تیرانداز دیدند 


ز حیرت خاست از هر جانب آوازدهان مانند خندق مانندشان بازیس آن 
حضرت با وجود بسیاری دشمن هیچ اندیشه به خود راه نداد و پای ثبات در 
رکاب استقامت نهاد و افوّض امری الی اللّه «1» بر زبان 


جاری گردانید و از عالم بالا نوید نصر من اللّه و فتح قریب «2» شنیده 
ترتیب لشکر داد و هر کس را با جمعی در موضع معین فرستاد و اطراف و 
جوانب خندق از جگرداران حربی و دلاوران جنگی چنان محکم گردید که باد 
را مجال درامدن نماند. پس ابو سفیان ملاحظه خندق نمود و به لشکر خود 
فرمود که در لب خندق صف کشیدند و لحظه ای انجا بسر بردند. هیاهوی 
گروه کافران و علالای طایفه مسلمانان به افلااک رسید. ابو سفیان عنان 
مرکب بگردانید و دورتر از خندق فرود آمد و گفت تا مدینه را محاصره 
کردند و بی واسطه به جانب ٍ یکدیگر تیر می انداختند. بیت: 


به دفع خصم دین ارباب اسلام دمی بر جای نگرفتند آرام 
دیا تا کات 9 تک یو تال تسش شاتگ ی 


کذشتن روتشان .در ی کردن به. کین ید گر ای کردن نقل است که 
چون بلا اشتداد یافت و قلزم محاربه از اطراف خندق موج زن گردید 


(1)- غافر ۸40 44. 
(2)- الصف 61/ 13. 
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آه و ناله فقیران و ضعیفان به اوج آسمان رسید. به خاطر اشرف رسول- 
قلی لاه اهر سید که مردم کضهان را بار کوداند وحم از اخوال 

به ایشان: فانده رزشاند. کسن. به. انشان فرستاد که ثلت تمرات امسال. نه 
شما رسانم به شرط آن که با قوم خود مراجعت کنید و ما را به ابو سفیان 
دا رید سعد معاذ چون این سخن بشنید به غایت بی طاقت شده گفت: یا 
رسول اللّه ! این صلح به مراد خاطر خود مي کنی یا به مصلحت انصار به 
تقدیم می رسانی؟ تم ای له ی 2 فرمود بنابر مصلحت شما 


اندیشه کردم و تسلی خاطر فقیران جستم. سعد گفت: یا رسول اللّه ! ما 
جماعت انصار روا نمی داریم که اين ذلّت به خود راه دهی و به جماعت 
فا امس الا سول الا الا توا سرت اه مس و 
باشیم و در رکاب ظفر انتساب تو جان نثار نمائیم خرمای پو‌سیده ای به 
ایشان نمی دهیم و تا جان در تن و رمقی در بدن باشد یک خرمای پوسیده 

ی و محاربه می نمائیم. باقی انصار زبان به 
اعتذار گشوده گفتند 1 فدای خاک قدم تو می 
کنیم و سری که داریم نثار مقدم شریف تو می سازیم. بیت: 


ای قبله هر که مقبل آمد کویت روی همه مقبلان عالم سویت 


امروز کسی کز تو بگرداند روی فردا به کدام دیده بیند رویت رسول- ضلن 
اللّه علیه و آله- سعد را به انواع دلداری و التفات ممتاز گردانید و باقی 
انصار را به تحارتسا ساسا قاکسهه آنسان رادغا 
شیر کر دم عون که مود اف تاه از ا رایس حوانی نیکو با خبر باشید 
که ظفر ما را خواهد بود و اعدا منکوب و مخذول مراجعت خواهند نمود. 
بعد از آن یک" یک از افراق عظام و وزرای با احترام را تأکید به حفظ و 
حراست خندق کرد و مردم را دلداری نمود و پیوسته هر شب با وجود آن 
همه سفارش به نفس نفیس خود یک نوبت و اکثر شبها دو نوبت بر سر 
خندق می امد و مردم را نوازش می نمود و باز به منزل خود می رفت. 


نقل است که پیغمبر- صلی اللّه علیه و آله- شبی از 
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را طلبید خصوصا علی- علیه السلام- را نزد خود حاضر گردانید و گفت: ای 
یاران مهاجر و ای دوستان انصار! من از جانب مدینه ایمن نیستم به 
واسطه آن که منافقان در مدینه بسیارند و ایشان با بنی قریظه به غایت 
یارند و قوم قریظه را اراده چنان است که به مدینه غارت آرند و مال مردم 
زاب ناراد ات برذارتزی اماب کفتن با رسول الما عرمابرذاریم به 
هر چه فرمایی و امر نمایی بر آن موجب به جای آریم. پیغمبر فرمود که 
مصلحت چنان است که علی- علیه السلام- شبها به حراست مدینه مشغول 
باشد و چون خورشید رخشان از افق اسمان طلوع نماید بر سر خندق 
آمده با اعدای دین محاربه نماید. پس علی- علیه السلام- به فرموده نبی- 
ضاهات الله عله و ال در شب در مدینه توقف می فرمود و از اطراف و 
جوانب واقف می بود و چون آفتاب طالع می گردید خود را بر سر خندق 
می رسانید و با اعدای دین محاربه می نمود. 


جنگ انداختن شجاعان عرب و مبارزان بی ادب و به لب خندق آمدن و دلیران یثرب را به مبارزت 
خود طلبیدن و از هر طرف اظهار جلادت و دلاوری نمودن <1» 


دلیرانه از هر طرف پردلان به خندق رسیدند جولان کنان ابو سفیان با گروه 
مکروه یک روز اتفاق نموده جنگ انداختند و شجاعان عرب و مبارزان بی 
ادب به لب خندق آمده و دلیران پثرب را به مبارزه خود طلبیدند و از هر 
طرف اظهار جلادت و دلاوری می نمودند «2». راوی گوید که چون به 
خندق درآمدند و آغاز جنگ کردند میان ایشان و مسلمانان بجز تیر و 
شمشیر آمد و شد نداشت. آخر الامر مسلمانان بر ایشان غلبه کردند و 
تنی چند را بر خاک هلاک افکندند. در این محل از 


میان لشکر ابو سفیان سه تن تخد نا همه مبارزان مردافکن و دلاوران 


تک ز آن غمزو«غید ود بود که در رای کین همجون اج بوذ 


(1)- ب و ندارد. 
(2)- «ابو سفیان ... می نمودند» را الف و ج ندارد. 
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و دیگری ضرار بن الخطاب برادر عمر بن الخطاب 1»* و سیوم ایشان 
نوفل <2», هر سه تن در بهادری یگانه آفاق و در مع رکه دلاوری به غایت 
طاق. هوشتة تن: غنان بر عنان کرد خندق برآمدند و از گوشه ای ممری 
پیدا کرده اسبان در خندق راندند و عمرو عبد ود سوگند به لات و عزی 
خورده بود و هبل را نیز بر اين موجب گواه گرفته که تا از محشدیان انتقام 
خون قریش نکشم و چندین تن از محمّدیان را نکشم روغن بر بدن خود 
نمالم. و این عمرو عبد ود را دلاوران زمان, دلاورترین اهل زمان می گفتند 
و با هزار سوارش برابر می گفتند. نخوت شتخاعیش سر ان مرتبه بود که 
رستم را دلاور نمی گفت و سام نریمان را بهادر نمی شمرد. بیت . 


از اين دیو سیاهی تیز دستی قوی هیکل هژبری گرز دستی 
کسی نادیده در هیجا گریزش صبا عاجز به پیش جست و خیزش 
میان کینه جویان بو العجب بودهژبر بیشه ملک عرب بود 

حدیث مردیش ورد قبایل قبایل را ز بیمش بیم در دل 


در آن روز دو عمامه سفید و سیاه بر سر بسته بود و تارک و نیم تارک بر 
فرق خود نهاده و خود بر بالای ان نهاده و دو زره تنگ حلقه پوشیده و چهل 
قلاب از فولاد بر کمر پیچیده و 


خفتان در بر کشیده و شمشیری حمایل کرده و سپری از فولاد بر پشت 
افکنده بر مرکبی تیزگام بی آرام سوار گردیده روی به حرب آورد و رجزی 
آغاز کرد فص مه نیزر آن نب بیت . 


چون من اندر عرب جوان نبوددر عرب بلکه در جهان نبود 


چون به میدان حرب رو آرم رستم زال را امان نبود و همین که اسب را در 
خندق تاخت لوای مقاتله برافراخت و نام خود را در میان 


(1)- «برادر عمر بن الخطاب» را الف وج ندارد. 
(2)- نوفل بن عبد الله بن مغیره مخزومی (تاریخ پیامبر اسلام, ص‌ 92 
آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :208 


مبارزان آشکا را ساخت وندای هل مر فبانز دز انداخت دز این .مخل: ان 
سرور- ی او بر استری سوار بود و ابا بکر و عمر و عثمان 
که رتیه ند الرحمن مکمل در مسح اساده و و ان 
مهاجر و دلاوران انصار بر یمین و یسار سید ابرار حاضر بودند. هیچ کدام 
جواب نگفتند بلکه از شرمندگی سرها در پیش افکندند و حیران ماندند و 
مردم همه معترف به شجاعت او بودند و اعتراف به عجز خود نمودند. چون 
لخظه. ای .بزاهد و کشن در میدان او نباقد دیگر باره اوای اهر د اون 
طلبید. هیچ کس جواب نداد. از راه طعن درآمده گفت: مشتاقان شهادت 
کچایند و چرا در مقام محاربه و مقاتله در نمی آیند؟ حضرت رسول- رن 
اه علیه و آله- طعن و تعرض عمرو عبد ود می شنید و به جانب یاران 
نگاه می کرد و می دید که یاران از شرمندگی سر بالا نمی کنند. بعضی از 
شرمندگی متحیر شده و بعضی را از بیم. رنگها متغیر گردیده می لرزیدند. 


ی ار رین احاععلی الفای فد اه 


عدو بند کشورگشای دلیرکه مور رهش رفته در کام شیر از حراست مدینه 
پیش پیغمبر رسید و مبارز طلبیدن عمرو عبد ود شنید و از عجز و 
درماند کی,باران, نیز عاقف گردین. گفته با رشول اللدا احازت فرمای تا ند 
میدان روم و محاربه و مقاتله نمایم. رسول- ی الله عایهم. اام هی 
فت. نوبت سیوم عمرو آواز بر کشید و گفت: هیچ مردی در میان 
نیست که بیاید تا دمی با یکدیگر بگردیم و کینه پدر از یکدیگر بطلبیم؟ بیت 


رد دم هکس و سا تختییدعده یکباز کت و آن یر کر دید 


نبی گفتا به یاران کاین چه حال است چرا زین گونه سرها پایمال است 
به مردی بس که بودش در عرب نام به رزمش کس نرفت از اهل اسلام 
راوی گوید: چون علی- علیه السلام- دید که یاران هیچ کدام اقدام به حرب 


عمرو نمی نمایند و خاطر مبارک حضرت پیغمبر را متالم می دارند به جهت 
خاطر سرور انبیاء 


آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :209 
و برای آرامش دل حضرت مصطفی دیگر باره «1» بیت: 
به پیش آمد نهنگ بحر فرهنگ قوی بازو هژبر بیشه جنگ 


سهی سرو گلستان سعادت <2»مصاف آرای میدان جلادت 
مه اوج سپهر رهنمونی شه فرمانده تخت سلونی 


علی عالی القدر آن امامی که در راه خطا ننهاده گامی فرمود یا رسول 
اللّه ! اجازت ده تا به حربش روم و به توفیق الهی بنای لاف وگزافش را به 

یک ضرب شمشیر در هم شکنم. پیغمبر- صلْی اللّه علیه و آله- فرمود: 7 
علی ! این عمرو سنگین دل است و در میدان محاربه به غایت پردل است. 
قلیدعلیه اتسلامت فت با سل االه امین غلی 


بن ابی طالبم و به عنایت الهی بر دشمنان چنین غالبم اما خاطر انور 
حضرت خیر البشر چنان می خواست که از یاران یکی به جنگ رود و علی- 
علیه السلام- چون شب تا روز به حراست مدینه تردد نموده لحظه ای به 
استراحت مشغول باشد, چون هیچ کدام اجابت قول پیغمبر نکردند و از پی 

خاطر آن سرور در نیامدند آن سرور از استر فرود آمد و علی را نوازش 
نموده عمامه خود بر سرش نهاد و شمشیر اژدها پیکر خود را به وی داد و 
زره خود را در وی پوشانید و او را به جانب دشمن روان گردانید بعد از آن 
دست به دعا برداشت و گفت: الهیا ات دیا آحاهی: و از وروی تیان 
گفت: ای قیّوم چاره ساز ! به حضرت | از 
درماندگی خود به حضرت تو باز می خوانم که عبیده را که انیس و مونس 
من بود در روز بدر از من ستاندی و مرا یک چندی در ماتم او نشاندی, 


کرافتن از من حمزه را همان روز که اعدا در احد گشتند فیروز اين علی را 


از من بازمگیر که وصی من و قائم مقام من است. خداوندا مرا تنها مگذار 
و بر بی کسی و درماندگی من رحم آر. مثنوی: 


(1)- «به جهت ... باره» راب و ج ندارد. 
(2)- ب: «شهادت». 


آثار احمدی, استرآبادی ,ص:210 ولی الله روان شد سوی دشمن چه 
دشمن, بو قبیس غرق آهن 


زبان در حمد یزدان تیغ در دست سر ره بر عدوی کینه جو بست آن لعین 
سوار بود و علی- علیه السلام- پیاده, چون رسید اغاز سخن کرد و گفت: 


ای عمرو ! شنیده ام که تو گفته ای 


ص وه ی اب و هی ی 
البته اختیار کنم, اکنون به موجب وعده با من از سه کار یکی بکن: | 

آنکه مسلمان شو و پشت اسلام را 
دی و و در عقبی انیس و مونس این سیّد و سرور 


تست شا رت به‌ نیا بی تیادت یه عفیی خق ماید شنر :فرات 1 آن بدبخت 
اسلام قبول نکرد و دولت دنیا و سعادت عقبی را از دست بداد. 


دوم- - آنکه چون قبول اسلام نکردی به مملکت خود بازگرد و ما را به قریش 
بگذار و حال آنکه در میان ما و شما هیچ نوع جنگی و نزاعی نیست, اگر 
محمّد غالب باشد ترا اسعد هر گرداند و اگر مغلوب باشد آنچه 


خا راهان ک هن ات 


هیهات ! هیهات ! این سخن را زنان در خانه ها قبول ندارند خاصه من که 
سوگند خورده ام و هبل را گواه گرفته ام که انتقام خون قریش بکشم و 
آنچه توانم از محمدیان بکشم. ی ی ی و کار 
بخ کستن تام نی آنررخه: آن حرامزاده برآشفت و گفت, بیت 


هنوزت نیست وقت جنگ کردن به رزم چون منی آهنگ کردن ای علی پیدا 
است که عمر تو چند است و با همچون منی حرب کردن ترا نایسند است. 
تو بازگرد و عمر را که لاف بهادری دارد و سعد وقاص را که کوس دلاوری 
می کوبد به میدان فرست تا با یکدیگر بگردیم و با یکدیگر شمشیر اندازیم. 


(1)- درب. 


«به دنیا سر فراز خلق گردی به عقبی بی نیاز فرد گردی» . 
آثار احمدی, استرآبادی ,بص :11 2 


فرجود کج در .هرد زوا باشد کمن کهربه: عرت: نو آمده: آم مرش 
سببی برانی و عمر و سعد وقاص را بخوانی. گفت: ای علی ! مدتی است 
جانب او را در همه ابواب فرو نگذاشته ام حالا تو فرزند برادر منی در 
طریقت و چون سال تو خرد است در حقیقت خون ترا ریختن و نهال ترا بر 
خاک هلاک افکندن در دوستی لایق نمی شمارم. علی- علیه السلام- فرمود: 


من باری در راه شریعت, ریختن خون ترا دوست می دارم و قامت ترا از 
پای دراوردن از نعمات الهی می شمارم. عمرو بی ایمان از استماع این 
سخن امیر مومنان در غضب شد و گفت: آنديشه آن داری که الب شوی؟ 
اين خیالی است باطل که در خاطر می گذرانی و گمان داری که با تیغ و 
شمشیر غلبه کنی؟ اين انديشه ای است بی حاصل ! علی- علیه السلام- نیز 
برآشفت و در آن آشفتگی گفت: ات 
مردی گویی و تا کی خلاف شجاعت و دلاوری به ظهور رسانی؟ امروز به 
توفیق الهی و به یمن حضرت رسالت پناهی دستبردی به تو بنمایم و 
شجاعت و دلاوری به نوعی ظاهر سازم که تا دامن قیامت, مردان معرکه 
قتال و مبارزان میدان جنگ و جدال از دلیری من و خواری تو بازگویند. به 
تکبار ی انش غضب. ان خرآمزاده کافر نند کردید وداز روی قهر ۵ اشتیلا 
فاکتعا علیه السلام- حمله 


کند. 


به خاطر ناپاکش رسید که علی پیاده پاشد و من سواره بر او حمله برم در 
میان مقاتلان عیب و عار به من لاحق گردد. فی الحال پیاده گردید و از قهر 
و غضب شمشرر الماس کردار از غلاف بیرون کشید و بزد بر قوایم اسب و 
به یک ضرب شمشیر هر چهار دست و پای اسب را قلم کرد. علی- علیه 
السلام- آن را به فال نیکو گرفت به سبب آن که اسب نشانه دولت بود و 
او را از پای درآورد. 


راوی گوید: از هر دو طرف لشکر تماشا می کردند و از مناظره و مقاتله 
ایشان حیران می گردیدند. از تردد حیدر صفدر و از جست و خیز عمرو عبد 
ود کافر, گرد و غبار بسیار شد چنانچه مردم ایشان را نیکو نمی دیدند و 


لیکن آواز گیرودار و جگر داری می شنیدند. 


تین دز لین 


آثار احمدی, استرآبادی ,بص :212 


کشید, تیغ آن حرامزاده سپر را دونیم کرد و عمامه بریده گشت و زخمی 
منکر بر فرق مبارک آن حضرت رسید. ار علیه 
السلام- با وجود آن زخم کاری بر جانب دشمن میل نمود و عمامه پریشان 
شده را به گرد سر محکم گردانید. در این محل عمرو حمله ای دیگر آورد. 
کیره علی مر خی ده کمارش وا ایا ره هی آوتوساد یس رح 
بغرید و بر سر او دوید و از خداوند کارساز, نصرت دین پیغمبر و 
سرافرازی خود طلبید. بیت: 


قدم زد جانب بد خوان تادان به. کف هشیر وین لد کر بردان و ان ده 
الفقار صاعقه آثار را بر 


فرق دشمن حواله کرد. آن بدکردار برگشته روزگار از بیم جان و از صلابت 
آامیر مردان سپر در سر کشید. تیغ حیدر صفدر بر قبه سر آن کافر بد سیر 
آمد, بریده شد به میل و دو یلمقه رسید, دونیم گردانید. همچنان دو یلمقه 
و عمامه و ترک و نیم ترک و فرق و گردن و سینه و شکم و جوشن و زره و 
کمر هر چه بود بریده به دونیم شد. و در بعضی توارنخ آمده که ثرخ بر 

او زد و همچون خیار به دونیم کرد. 


۰ هگ 
به وقت تیغ راندن شاه صفدر برآورد از چگر الله اکبر 


از غرفه آسمان ان می کرد و ساکتان ‏ طه ک زمین ۳ کادر ‏ 9 


برنا ی 0 9 10 


دوست و دشمن بر امد. بیت : 
ی را کم و ری الم خلت ار ماو 


عالم اقلاک رسید و سکان عالم علیا و ساکتان عالم سفلی از زبان معجز 


آثار احمدی, استرآبادی ,بص :213 


پوم الخندق خیر من عباده القلین و جناب مولانا کمال الدین حسین 
خوارزمی «1» در سیر خود این حدیث را به این طریق بیان کرده: لمبارزه 
علیْ بن ابی طالب یوم الخندق افضل من اعمال امْتی الی یوم القیامه 
یعنی هراینه مبارزت علی بن آبی طالب «2» در روز خندق با عمرو عبد ود 
فاضلتر است از تمامی اعمال 


امت من تا روز قیامت. از مضمون حدیث نبوی و از منطوق کلام واجب 
اند که بستان سرای شریعت. سبز و سیر اب از بحر ذو الفقار است و 
خرابی بنیاد کفر و نگونساری بتان و بت پرستان به زور بازوی حیدر کژار 


هر چه گفتیم در اوصاف کمالیت اوهمچنان هیچ نگفتیم که صد چندان است 
بقل اس ۵ جوم ی و که رون را باه آن خواری بر 
خون عمرو متوجه علی شدند. راوی گوید که علی پیش روی ایشان دوید 
نوفل در پیش بود او را به یک ضرب تبغ هلاک گردانید. ضرار و عکرمه روی 
به گریز آوردند. ایات سول صلف الله ای ام ید چون از علی- علیه 
السلام- آن شجاعت بدیدند غیرت کردند و چند تن خود را به خندق افکندند 
و حمله بر دشمنان بردند از ان جمله یکی عمر بود, او نیز تیغخ کشیده حمله 
برد. در این محل ضرار بن الخطاب که از ضرب ذو الفقار روی به گریز 
آورده بود به عمر رسید و سر راه بر برادر خود گرفت و عمر خواست که 
بر او شمشیر زند ضرار چستی نموده نیزه ای بر عمر محکم کرد و 
که 
عمر ظفر يابد اما علی- علیه السلام- به عمر گفت: این نعمت مشکور 
است که بر تو ثابت کردم, یاد دار و فراموش مکن. راوی گوید که چون 
۳ 


تاو مر شید کت با رل الله اش اجره رار‌ر اسلا کر ود اک 


(1)- ب: «مولانا جمال خوارزمی». 

(2)- «یوم الخندق ... ابی طالب» را ب و ج ندارد. 
آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :14 2 

علیه السلام- آنجا نمی رسید. 


اما چون خبر کشتن عمرو و نوفل به ابو سفیان رسید مثل مار بر خود پیچید 
و به اتفاق قریش و باقی کفار به بهانه انکه روز به اخر رسیده از ترس 
گریختند و تا منزل خود هیچ جا توقف نکردند. و چون لشکر ابو سفیان و 
گروه احزاب را اعتماد تمام به جانب عمرو و نوفل بود و هر دو را کشته 
دیدند همه را حال متغیر گردید و چون شب درآمد مردم غطفان به واسطه 
کشتن عمرو بازگردیدند و جماعت نوفل روی به هزیمت آوردند. چون ابو 
سفیان از گریختن غطفان و نوفلیان واقف شد سران لشکر خود را طلبید و 
در باب استیلای محمّد مصطفی انديشید. خاطن بن ان قرار دادند که همه 
اتفاق کنند و جنگ مغلوبه انداخته به دفع مسلمانان از اطراف و جوانب 
حمله برند. روز دیگر ابو سفیان پیش از طلوع یر اعظم علم برداشت و 
لشکر را به حرب مسلمانان برگماشت. 


ان حضرت نیز لشکر خود را براراست و صفوف راست کرد و علی- علیه 
السلام- را طلبید و دست مبارک خود را بر سر او مالید, آن زخم منکر در 
حال نیکو گردید و او را در محلی که خطر بسیار داشت بگذاشت و گروه 
گروه کافران به جانب طبقه طبقه مسلمانان متوجه شدند و اطراف و 
جوانب خندق را به این دستور فرو گرفتند و فریاد کوس حربی برآوردند و 
ناله نای رزمی 


اوردند. بیت . 


غبار دشت شد ابر بلا ریزز عکس تیغ بر فرق آتش انگیز 


خدنگ پردلان سخت کینه برون می رفت از صندوق سینه مروی است که 
سعد معاذ در آن روز حرب می کرد و مرد می کشت و در دریای حرب 
غوطه خورده ملاعین را زیر و زبر می کرد. قضا را لعینی تیری انداخت و 
آن تیر بر رگ اکحل وی نشست, دانست که زخم کاری است, دست به دعا 
برداشت و گفت: الهی ! اگر اين سیّد و سرور را بر بنی قریظه مسلّط 


خواهی کرد مرا چندان امان ده که ان را ببینم 
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و آن حسرت را به همراهی خود به دار بقا نبرم. فی الحال خون از دست 
او بایستاد. و یاران رسول در محاربه کردن با اعدای دین ملول نمی 
گردیدند مردان و کار زار و مبارزان کینه گذار, وا گرا هقی دیا 
می سا نید ند در این حال پیعمیر صلی الله علیعیو آله برصی باران رسد 
و ایشان را در حرب و قتال به غایت مجد می دید. پس در اثنای آن حال و 
تفت قاری سا تمس اه معا مر اسان شرآووهی کت 


لت تن ربص ان الا تا مه یل آلوزه این ام که 
دانه های اشک چون مروارید از دیده های خود می بارید و به زاری به 
حضرت کبریا می زارید و ياران حرپ می کردند و به هیچ جهت آندوه به 
خن میا رنه سول دص الم خلت سا از ان اسر 


داغ ملال بر سینه خود نمی نهاد و یاران را به فتح و نصرت وعده می داد و 
می گفت: مردانه باشید و صفوف خود را به فراد ]نک نگاه داشته از 
همدیگر مپاشید. اصحاب آن دلداری از پیغمیر می شنیدند و به قدر طاقت 
خود در حرب می کوشیدند و_اگر یکی, زخم کاری می خورد در ساعت 
ندای: الا تخافوا و لا تحرنوا 5 آنشتوا بالْجتَه 1« می شنید. کار حرب به 
غابت بالا گرفته بود 0 و کثرت عطش خشک 
شده با وجود این همه محنت و بلا و کثرت شدت و عنا, عشاق وار کمر 
فرمانبرداری بر میان جان شیرین بلتنتند و مشتاق وار طریقه جان سیاری 
در خدمت سید المرسلین به تقدیم رسانیدند و در حرب کردن با تير و 
شمشیر برابری نمودند و هیچ گونه تقصیری نمی کردند و از صف کارزار 
قدم از قدم فراتر نمی نهادند تا نماز عصر و مفرب فوت شد. حضرت الهی 
به جهت نصرت جناب با رفعت رسالت پناهی هوا را سرد گردانید به مرتبه 
ای که کفار را قدرت نبود که شمشیر رانند يا تير اندازند و باد سخت 
وزیدن گرفت و سنگریزه و ریگ در دیده و دهان مشرکان پر می کرد و 

گروه احزاب را قوت ایستادن و جماعت قریش را مجال استقامت ِ 


ند. بیت .: 


نوات کب براهد ندبادای که کوم شا بلت ار با فاد 
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بختشان گردید بی نور 


تسرد ان اد تضرت اعات ار اتخاطن اب اسلا مات ان است 
که از شدت باد و کثرت غبار و فساد که در 


میان مشرکان و در لشکر ایشان بود اصلا , نب اهل اسلام آن ناد تمی‌ونیدو 


اتیی هص ما ار هه مر کم نف نی بیت . 


برون از اردوی ارباب کینه نجبیدی گیاهی از مدینه القصه آن باد صر صر» 
لشکر کفار را زیر و زبر کرد و تفرقه عظیم و دغدغه تمام در میان ایشان 
پیدا شد چنانچه کسی را مجال نبود که به دیگری پردازد. عنان بگردانیدند و 
روی به منزل خود اوردند و به صد محنت و هزار خواری به انجا رسیدند, 
باد در خیمه های ایشان پیچیده از جا بر می کند و احمال و اثقال کفار را 


شدندی خیمه های اهل بیدادبه هر سو در هوا چون کاغذ باد نقل است که 
نعیم. بن مستعود. تزد بیغمتر آمد و. گفت: ز يا رسول اللّه! من مسلمان شده 
ام و هب احدی از کافران از اسلام من آگاه نیستند و ابو سفیان و جماعت 
بنی قریظه با من در غایت دوستی هستند اگر اجازت فرمایی در میان 
ایشان روم و از راه دوسنی درامده میان ایشان مخالفت افکنم. پس 
مس ل[ خصلی آلاه اه الوت فرحید 


تزدنک: ان جماعته بره. ه ها همکن باشه انفاقی.را. کهدر صیان: هنافقان 
است برانداز و هر چه مصلحت دانی به ایشان بگوی و بپرداز. نعیم نزد ببی 
قریظه اف و چون ندیم قدیم ایشان بود با یکدیگر از روی اشتیاق ملاقات 
کردنت وبا هم به غایت خوس بر آهدند و عکایت: مخ مانه. درمیان آوردند: 
نعیم گفت: ای یاران همدم ! و ای دوستان محرم ! شما به غایت کار بد 
کردید و اندیشه غلط بی حد پیش آوردید و با 


محقد عهد کرده بودید و اوقات به فراغت می گذرانيدید, حالا که عهد 
بشکستید و به فریب قریش به حرب محشّد آمدید و عمرو عبد ود و حارث 
را به کشتن دادید بسیار بد واقع شد. این بگفت و 
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فصو از هارو ره که درامو: ایشان نیز گریه کردند و جزع نمودند. بعد 
از آن ؟ 


ای بی عقلان ! قرپش از محمّد هیچ مهم نساخته اند و به همه حال در این 
دو سه روز به دیار خود می روند و شما را با محقدیان می گذارند. و اي بر 
شما و افسوس از روز گار شما. ایشان گفتند: ای نعیم رانتشت گفتی. آنجه 
ک 1 حالا تدبیر خلاصی خود نمی دانیم و انديشه رهایی خود نمی توانیم, 
ارشاد کن ما را به امری که محمّدیان را بر ما دست نباشد و تدبیری کن در 
کار ما که اهل و عیال ما از جانب مسلمانان شکست نیابند. نعیم گفت: 
هیچ تدبیر بهتر از آن نیست که سعی نمائید در آن که قریش چند کس به 
شما دهند که به گرو نگاه دارید تا هر وقت و هر محل که ضرورت پیش آید 
اهل مکه به واسطه حمایت مردم خود امداد شما نمایند و لشکر به مدد 
شما روانه سازند. این سخن مردم بنی قریظه را پسندیده افتاد. بعد از آن 
پیش ابو سفیان آمد و خلوت کرد و گفت: ای ابو سفیان ! بدان و آگاه باش 
که بنی قریظه کس به محشّد فرستاده اند و حکایت صلح در میان آورده اند 
قرار آن که ایشان از قریش چند تن به هر بهانه که باشد بستانند و به 
محمد فرستند و یگانگی خود را ظاهر سازند. 


بعد از آن پیش مهتران غطفان آمد و آنچه به دیگران کرده و گفته بود به 
اینها نیز معلوم تجود: آن سخنان در مذاق کافران معقول و شیرین نمود و 
همه دلها به یکدیگر متغیر گردید. روز دیگر ابو سفیان کسی را پیش بنی 
قریظه فرستاد که آماده حرب شوید که با محمد فردا به همه حال قتال 
خواهم نمود که شتران و اسبان ما تمام لاغر شده اند و بیش از این مجال 
مقاومت و استقامت نماند. ایشان در جواب ب گفتند که چند کس از قریش 
بش ما فرست که ما اه وک ردنر قاعه بکاه دا رید که تقویت مردم قلعه 
باشد که روز احتیاح ما.؛ شما همراهی به ما بکنید و لشکر به مدد ما 
فر ستید. انسشف ترا سکن عنم داشیت امد همچنین مردم غطفان گفتند: 
مردان حربی ما زخم کاری خورده اند و سپاهیان ما از گرسنگی قوت 
سواری ندارند. القصه مخالفت تمام اظهار کردند و آن گروه کفار از گفتار 
یکدیگر متزلزل گردیدند و اتفاق ایشان برقرار نماند. ابو سفیان حیران 
ند ها یتست رساه سای با سر 
فرمود تا بیشتر از پیشتر در لشکر ایشان وزیدن 
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گرفت و خیمه های ایشان را از جای کنده نگونسار می ساخت و صدای 
اسبان و نعره مبارزان می شنیدند و به هر طرف که نظر می کردند کسی 
را نمی دیدند, از این جهت بترسیدند و هراس تمام ظاهر گردانیدند چنانچه 
حق سبحانه و تعالی از قصه باد و فرستادن لشکر غیب خبر می دهد. قوله 
تعالی: قارسلنا علهغ ریحاً جُنودا لَم 7 تروها <1». 


باد صباً ببست میان نصرت ترادیدی چراغ را 


که دهد باد یاوری آن سرور چون نصف از شب گذشت حذیفه را طلبید و او 
در آن محل از شدت چوع و کثرت سرما می نالید, با وجود آن حال اجابت 
وهای اس هه ار سردا مات وی اس 
که به صد محنت و مشقت قیام از قعود نمی توانست. پیغمبر بر حال او 
مطلع گردیده دست مبارک بر وی مالید, آن جوع که ملازم او بود نماند و 
آزتترفا بر ظزاف کردید ودفر خوو: ای حذیفه ! از خندق بیرون رو و از حال 
دشمن خبر به من بیار و با کسی تعرض مکن. تعد از آن. در خق. اودغعا 
کرده فرمود: اللْهمٍ احفظ من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن 
شماله. حذیفه می گوید: 


رسانیدم. 


در آن محل ابو سفیان از خیمه بیرون آمد و پیش آتش بایستاد و شکم را 
بزهته کزدم گرم: هفی. کرد و اگر نه وصیت رسول- صلی الله علیه و اله- 
بودی تیری بر او می زدم کّ از پشتش بیرون می رفت. قضا را آواز برآورد 
و گفت: مردم بیگانه را در میان خود راه مدهید و فی الحال بار بر شتران 
نهید و فلان و فلان را خبر کنید که ما هیچ مهم نساختیم و از گرسنگی و 
سرما هلاک شدیم. در حال خلایق به هم برامدند و شورش تمام و تردد از 
حد بیرون در میان ایشان افتاد و هر کس به مهم سازی خود می شتافتند و 


سلاح 1 راست کرد و به جانب شتتر ‏ خون امد ه از غایت اضطراب و 
نهایت تعجٍ تعجیل, زانوی شتر ناگشوده خود را بر شتر 
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افکند و از بالای شتر سر فرود آورد و زانوی شتر را گشوده روان شد. 
باقی مردم با خسارت تمام و ملالت لا کلام, بار شتران نهادند و به اطراف 
و جوانب صحرا روی به راه آوردند. من بعد از رفتن ابو سفپان و جماعت 
لشکریان به خاطر جمع می آمدم تا خبر به رسول- ظل لاله عایه ون امد 
رسانم, ناگاه دیدم بیست سوار مسلح, دستارهای سفید بر سر نهاده بر 
اسبان ابلق نشسته مرا در میان گرفتند و از روی ملایمت نزد خود خواندند, 
این قدر دانستم که از لشکر ابو سفیان نیستند. من نزدیک ایشان رفتم و از 
ترس و بیم بر ایشان سلام کردم. ایشان به لطف و خوشی گفتند: برو و 
صاحب خود را بگو که شر دشمن را خدای تعالی از تو کفایت کرد. 


چون حذیفه به خدمت حضرت رسالت- صلّی اللّه علیه و آله- آمد و احوال 
کذشنته. معروظ«ذاشت. آن حصضرت: تبنفنم. تمود. وسبعد از آن .رو به اضحاب 
ی ی ی ی اس ی کی 
بعد از ان فرمود که ای یاران مهاجر و دوستان انصار ! بدانید که دیگر 
قریش به جانب ما نخواهند آمد و لیکن ما بر سر ایشان خواهیم رفتن و به 
دلصوای شاه بارش احل فک و ای اون مسا امک ان 
رسولقه قت در ادن سر رو صباح با تمامی اصحاب روی به 
مدینه 


آورد و به منزل فاطمه زهرا- علیها السلام- درآمد و سر و تن از گرد و غبار 
بشست و خواست که قدری بوی خوش به کار برد و خود را مطیب سازد 
که جبرئیل- علیه السلام- سواره آمد با سر و روی غبارآلوده و گفت: پا 
رسول الله ! خدا ترا رحمت کناد که سلاح از خود دور انداختی و بدن را از 
غبار دور ساختی و حال آنکه ملائکه که به حراست تو مشغول بودند سلاح 
ننهاده اند و همچنان غبار آلوده اند و به جانب روحا «1» رفته اند و منتظر 
مقدم شریف تواند. ای رسول خدا! حکم خداوند تعالی- جل ذکره- چنان 
است که همین ساعت مسلح شده به جانب بنی قریظه متوجه شوی و قلع 
و قمع دودمان ایشان تقایی که تمامی فساد و افساد ابو سفیان و گروه 


احزات از انشان ود تاد 


(1)- روحا جایی است از اعمال «فرع» در فاصله چهل روز و به قولی در 
سی و شش و به قولی دیگر در سی روز از مدینه (معجم البلدان). 
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جزا و سزای خود رسند. بیت: 


شرانگیز هم بر سر شر شودچو کژدم که با خانه کمتر شود 


گفتار در ذکر رفتن آن سرور به جانب بنی قریظه و آن گروه طاغی را به صد خواری گرفتن و به 
هزار زاری به قتل آوردن 


نیاید غیر بد پیش بداندیش چه آتذیشی که آن ناید ترا پیش 

بدی کردن به نیکان از خرد نیست مکافات بدان هم غیر بد نیست 

سخن را مرد دیگرگون نکرده است بود بر قول خود هر کس که مرد است 
مصدر این مقال و سبب این قیل و قال آنکه چون گروه مکروه بنی قریظه 


به واسطه انکة تسار بوزند دز قفام عدامت: ۵ درشتی در اهدم پیوسته: از از 
و ایذاء به مسلمانان و اهل اسلام و ایمان 


می رسانیدند پیغمبر- صلی الله علیه و آله- مصلحت وقت در آن دید و 
زعاه سااان درن اصفت ها اسان‌صا کدی ونان ارو 
پنابر آن به توسط جمعی عهد کردند و با یکدیگر صلح نمودند که به هیچ 
گونه بنی قریظه قصد رسول- صلّی اللّه علیه و آله- نکنند و آزار مسلمانان 
نجویند و به دشمنان پیغمبر- صلوات الله ای ناخ امداد ننمایند و اتفاق 
نکنند و رسول- ی ام لیم نی ام قصد ایشان نکند و ایشان را نیازارد 
تا به حال خود باشند و به فراغت خاطر در میان مال و منال خود باشند و 
اوقات گذرانند. بر این موجب عهد کردند و بنی قریظه به فراغت اوقات 
می گذرانیدند و به تنعم در میان اقذال و اولادخفدرمی دنتفر آن-مخل 
وا ۱ ی اف 
بنی قریظه را به معاونت خود خواندند. آن جماعت از روی جهل و نادانی و 
از راه تق ماوت دینی» نقض عهد رسول کردند و با دشمنان پیغعمبر 
اتفاق نمودند و لشکر بر سر اهل اسلام اوردند و مهم به انجا رسید که 
گذ 


۳ 


جوا رسرضای الله عیص دای ان ده اوه آمد فن وت 
روز 
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نگذشته بود که بلال را فرمود که در بازار و کوچه ها و محله مدینه منادی 
کند که هر که حکم خدا و رسول را مطیع است باید که نماز دیگر در نواحی 
حصار بنی قریظه جمع شوند و علی- علیه السلام- را طلبید و علم به دست 
وی داد 


و حجمعی را ملازم رکاب ظفر انتساب آن حضرت گردانید و از پیش 
فرستاد: و آن-شرور بعد.از فرستادن آمیر آلمومتین خیدر زره پوشنده خود 
بر سر نهاد و شمشیر بست و سپر بر دوش افکند و بر اسب سوار شد و 
عبد الله مکتوم را در مدینه خلیفه ساخت و از عقب لشکر روان شد. و 
چون پیغمبر به قبیله بنی النجار رسید دید که مبارزان آن قبیله و دلاوران 
آن ناجیه تمام بو اسبان ضوا رید و بر شر رام آمده صعها نو کشیده انتطا و 
۱ ۱ ۳ ۱۳۳۹۳ 
از ایشان پرسید که شما را که فرمود که مسلح شده اینجا انتظار برید؟ 
کفتند با سول الله! دحبه کلبی بعام شما رشا بو معمیر (ض) یسم کرد 
و فرمود که آن دحیه کلبی نبود, جبرئیل- علیه السلام- بود که شما را امر 
فرمود که اینجا حاضر شوید. اما چون روز به نماز دیگر رسید. بیت: 


علی آن گوهر دریای سرمدولی حق پسر عم محّد 


به توفیقات بخت اعتمادی علم زد بر در حصن اعادی مشرکان لعین بر 
پشت بامها برآمدند و به هرزه گفتن بر پیغمبر و اصحاب زبان گشودند اما 
چون دانستند که سر کرده لشکر, کشنده عمرو عبد ود است بر خود 
پلرزیدند و بی حد متردد گردیدند و با یکدیگر در وصف علی- علیه السلام- 
کفیند تبرت : 


مجیط کپنه جوثی را نهنگ است به روز داوری فیروز جنگ است و رسول- 
ضاین, اللف له و ال‌فیان ان شام و سفن نود که ی انح ردو 
خواست که نزدیک حصار رود. امیر المومنین پیش پیغمبر- لت الاه اه 


و آله- آمد و گفت: اي سید و سرور ! از اینجا بیشتر قدم رنجه مفرمائید. آن 
حضرت دانست که آن جماعت ناسز| می گویند و حرفهای بی ادبانه به 
ظهور می رسانند. رسول فرمود که ای 
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علی ! ا, ین جماعت چون مرا ببینند بی ادبانه سخن بر زبان نرانند و زبان 
ایشان از کار رفته نالایق گفتن نتوانند. راوی گوید: 9 آن سرور نزدیک 
حصار آمد آواز برآورد که: يا اخوان القرده و الخنازیر! یعنی ای برادران 
بوزینگان و خوکان ! از چپ و راست حصار فریاد برآوردند که: یا ابا القاسم ! 
ما کنت فخاشا تو هرگز فحش نگفتی و فحش گو نبودی, چه واقع شد که 
دشنام می دهی؟ [از ] امام بحق ناطق امام جعفر صادق- علیه السلام- 
منقول است که پیغمبر چون از آن گروه مشرکان اين سخنان شنید از 
کثرت حیا نیم تیزه ای که در دست داشت از دست آن 
شرمندگی بازگردید و ردای مبارک که بر دوش افکنده بود بر زمین افتاد 
نباشد کسی که حق تعالی در صفتش فرموده است: 


و5 ما آرسَلناک الا 7 حُمَة للعالمین «1». بعد از ان آن سرور سعد وقاص را 


پس از هر دو طرف 
یکدیگر را تير باران کردند و بعد از مدتی دست از جنگ بداشتند تا روز شد. 


چون آفعاب از افق نرق طلوع نمهد آغار جنک کردند: بیت: 


صباحش باز جنگ آهنگ کردندگهی با تیر و گه با سنگ کردند تا پانزده روز 
میان کافران و مسلمانان محاربه و 


مقاتله بود. اهل حصار بی قرار شدند و سلامت از ایشان رفته به یک بار 
خوار و زار گردیدند و دست از قتال بداشتند و ترک جدال نمودند و از راه 
اعتذار درآمده گفتند: با یکدیگر سخن گوئیم و به هر چه قرار یابد بر آن 
موجب عمل نمائیم. پس اهل حصار «نباش» نام شخصی را به. ندمت آن 
سرور فرستادند که ما را راه دهید که دست زنان و فرزندان گرفته بیرون 
رویم و اموال و امتعه و مواشی و اسلحه ما از ان شما باشد. ان سرور 
قبول مقال ایشان ننمود و فرمود: از این حصار بیرون می باید امد و به هر 
چه امر فرمایم شما را گردن می باید نهاد. نباش بازگردید و سخن ان 
حضرت رابه سمع بنی قریظه رسانید. کعب بن اسد که پیشوا و 


(1)- الانبیاء 21/ 107. 
آنار اخمزی: استرابادی رص :223 


انجیل [دو ] کتاب خدای اسمان و زمین است و هر چه در انجا است همه 
حق است., قبول دارید باختهی ٩‏ کفیتد: 


تیا وان زيم تاو انم کاب اه ای را که ی 
الله لت و الکو این مت بو هلان اس سای که 
و طربقه افساد بر طرف سازید و ایمان به وحدانیت خدا| و به رسالت 
محقّد مصطفی- صلی ال علیه و آله- آرید و اموال و اولاد به غارت و قتل 
میدهید. مشرکان گفتند: هیهات ! هیهات ! ما هرگز از دین خود در نگذریم 


و از آئّين آباء و اجداد خود نگردیم. گفت: امر دلم- آن است که زنان و 
فرزندان خود را بکشید و از حصار بیرون رفته و دست از جان برداشته 
جنگ کنید, اک کف نی اسان ار اسس رایع واکر 
زنده بمانید باز زن و فرزند پیدا می شود. کفتتد: اين معنی ندارد که جمعی 
بی گناه را بکشیم و قطع صله رحم نمائیم. گفت: امر سیوم- آن است که 
فردا شنبه است و ایشان از ما ایمن. بی خبر بر سر ایشان رویم و به 
شمشیر. جمعیت ایشان را به تفرقه مبدّل گردانیم. گفتند: ما هرگز شنبه را 
بر خود تباه نکنیم و به هیچ طریق این عیب و عار را به خود راه ندهیم. اسد 
بن عبید «<1» و دیگری که در آن مجمع بودند برخاستند و گفتند: ای معشر 
بنی قریظه ! و اللّه که همه می دانید که محمّد رسول خدا است و همچون 
موسی و عیسی- علیهم السلام- بر گزیده حضرت کبریا است و این جماعت 
علماء صفات محیّد- صلی الله علیه و آله- را پیش از بعثت بر ما خوانده 
اند و-خالا به فد فرباد بر آورته از عبوت مد حتر می دهتده ما تضدیف 
نمی کنید و سخن ایشان را باور نمی دارید و ما را و خود را و زنان و 
فرزندان همه را در معرض زوال و فنا می دارید و هیچ ترخمی و تفقدی بر 
حال فقیران و زیر دستان مرعی نمی دارید. گفتند: ما محکوم عرب نمی 
توانیم شدن و استیلای ایشان بر خود تحمل نمودن نزد ما بهتر است از 
التزام عار ایشان. نیز گفتند: ما از شما بیزار شدیم 


و به هر حال ترک شما و دیار خود می نمائیم. این بگفتند و از مجلس 
ایشان 


(1)- در هر دو نسخه: «اسد بن عتبه». 
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برخاسته به وثاق خود آشتته و چون از شب پاره ای برقفت از قلعه بیرون 
آمدند و در میان لشکر اسلام درآمده از اسلام خود خبر دادند. رسول- 

اللّه علیه و آله و سلم- آن جماعت را در اموال و عیال ایشان امان داد. 
روز دیگر مردم حصار از روی عجز و اضطرار کس نزد پیغمبر فرستادند و 
استدعا نمودند و التماس کردند که ما به حکم محمّد فرو می آئیم به شرط 
آنکه هر چه سعد معاذ گوید محشد به قول او عمل نماید. 


پیغمبر- صلوات الله علیه و آله- قبول فرمود و آن گروه مکروه به صد 
محنت و اندوه از حصار بیرون آمدند. مسلمانان دستهای ایشان را بر گردن 
ایشان بستند و زنان و کودکان ایشان را در یک موضع جمع کردند و مال و 
مواشی و اسلحه ایشان را متصرف شدند و حضرت رسول کسی به مدینه 
فرستاد تا سعد معاذ را طلبیده به حضور خود آورد و فرمود: ای سعد ! حکم 
فرمودم که تو حکم کنی میان ما و اسیران. سعد گفت: 


حکم کردم که مردان ایشان را بکشید بر لب خندق و زنان و فرزندان و 
اموال ایشان را بر مسلمانان قسمت سازند. پس رسول- صلّی اللّه علیه و 
آله- گفت: ای سعد ! مژده باد ترا که حکم تو موافق حکم خدای تعالی 
است. پس آن جماعت بنی قریظه را همچنان دست و گردن بسته به مدینه 
بردند و از میان بازار گذرانیده به لب خندق رسانيدند. 


مردان 


و زنان شهریر و دیهی خواری ایشان بدیدند و رسوایی ایشان را مشاهده 
کردند, بعد از آن همه را گردن زدند. بیت: 


و۱ زا ۳ ۳ ۳۳2 
چندین فتنه بود, او را پیش پیغمبر- صا له هم امه ترو آن حضرت 
فرمود: ای دشمن خدا! دیدی که حق سبحانه و تعالی ترا به چه خواری بر 
دست من انداخت و مرا بر تو چگونه حاکم و قادر ساخت؟ مدعای آن 
سرور آن بود که شاید امان طلبد و ایمان به خدا و رسول آرد. گفت: ای 
محمّد ! آنچه کردم از آن پشیمان نیستم و اکنون که گرفتارم ملامت نفس 
خود نمی کنم و عزت خویش نیز از تو نمی طلبم. رسول- 
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و اللة غلیه:و الم فرمود که گردنش بزدند. بیت: 


گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه به آب کوثر و زمزم سفید نتوان کرد 
«» و جماعت بنی قریظه را که کشته شدند هفتصد کس يا هشتصد «<2» 
کس بودند و در میان ایشان مردی بود که در غزای بدر بر زبیر دست یافت 
و تعرض نکرد. ها رو ی ضلوات: الاه 
علیه و آله- آمد و درخواست خون آن پیر کرد. ان حضرت نیز بخشید. زبیر 
گفت: يا رسول له ! خون او را بخشیدی زن و فرزند و مال او را هم 
ببخش. رسول- صلّی اللّه علیه و آله- تسم نمود و فرمود: زن و فرزند و 
الا سم ین 


پیر به زن و فرزند و مال خود رسید پرسید که حیی بن اخطب چه شد؟ 
گفتند: کشته گشت. پرسید فلان و فلان را حال بچه منوال گذشت؟ 


گفتند: به قتل آمدند. گفت: ای زبیر ! مکافات تو در حق من آن است که 
مرا بکشی و به آن جماعت ملحق سازی. زبیر تیغ کشید و بزد بر گردن او 
که سرش به صحرای عدم افتاد و زن و فرزند و مالش را متصرف شد. 


گفتار در ذکر وفات سعد معاذ که پیغمبر را ؛ به غایت يار بود و بهترین طبقات انصار بود 


راویان معتبر و نغمه سرایان با خبر چنین روایت کرده اند که سعد معاذ در 
عزوه خندق تیری کاری خورده و خون بسیار از او می رفت و حال خود را 
توغی: دیکز دید 


روی نیاز به قیّوم کارساز کرده گفت: الهی ! بر سر کار من آگاهی, اگر اين 
سید و سرور را بر بنی قریظه مسلط خواهی ساخت چندان امانم ده که 


ان ماه عاطر ودرا درسايم و آن فه و نصرت‌ را خشا حدم کفم خیر دعای 
او مث هد اخایت «سیده و کون فی الحال ار رفتم بازا ستاو ال آ که 


به توفیق الهی بنی قریظه را بدان خواری مشاهده نمود و بر 


(1)- در الف: «با سیه دل چه سود گفتن وعظ». 
(2)- الف: «هفتصد کس يا سیصد کس». 
آثار احمدی, استرآبادی .ص:226 


ایشان حاکم گشته به قتل ایشان حکم فرمود باز خون از رگ او روان شد 
ور سوت ان وه ی ها مها ی انا 
و سر او را بر زانوی مبارک خود نهاد و رو به سوی اسمان کرده و گفت: 
خداوندا ! سعد در راه رضای تو زحمتها کشیده و اکنون به واسطه زخم 
اعدای دین 


پیغمبر تو شربت شهادت چشیده, پس روح مطهر او را به خوبترین وجهی 
از قالب بدشش بیرون اور. در این محل چون سعد آواز یعفتر شنید. چشم 
باز کرد و سر خود را در کنار حضرت پیعمبر دید سر خود را از زانوی 


پیغعمبر برداشت و بر بالین خود گذاشت و گفت: پا رسول ۱ لله ! از من 
راضی هستی؟ و غعریب سعادتی یافتم که در این محل بر بالین من 
نشستی. ان سرور فرمود: من از تو راضی هسنم و خداوند آسمان و زمین 


نیز از تو راضی است. ۹ 3 يا رسول اللّه ! نفس من به آخر رسید, 
۱ 7۹ 1 ۳ امیدوارم که وصی ترا نیز 
ببینم و بعد از ان جان به جان افرین تسلیم کنم. روایت ه چنان است که 
مظهر العجائب علی بن ابی طالب به جایی رفته بود و در مهمی شروع 
نموده مشغفولی می فرمود, دست از ان کار بداشت و متوجه مدینه شد و 
سعد را پرسش نمود. سعد دست علی- علیه السلام- را بگرفت و گفت: 
ای نا یاه باش که هرگز با رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله- نافرمانی 
نکردم و به محبت تو پیو سته مفتخر و سرافراز بودم. اين بگفت و متغیر 
حال گشت. رسولل- ها ها 
برد. همان ساعت روح سعد به جوار رحمت الهی پیوست. جبرئیل- 
السلام- آمد و گفت: يا رسول اللّه ! کیست این مرد صالح از اصحاب تو که 
وفات کرده است و ابواب سماوات به جهت او گشاده گشته است و عرش 
الرحمن به لرزه 


دز امه رسو لت ضلی الله علنه و آلهدبه کربه درامه وحزغ فرهوق داز 
خانه بیرون امد و بفرمود تا او را غسل دادند و جنازه او را اصحاب برداشته 
به سوی بقیع بردند و از برای او قبر کندند و لحد بریدند. و به صحت 
پیوسته که بوی مشک از لحدش به مشام حاضران رسید. ۳ او را دقن 
کردند و پیغمبر- صلوات اللّه علیه و آله- دعای آمرزش برای او کرده 
بازگشت با دیده گریان و اشک بر محاسن مبارک ریزان. بعد از آن روی به 
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اصحاب کرده فرمود: هیچ احدی این مقدار وفاداری و جان سیاری به من 
ی کر راو اس ای هس 


گفتار در ذکر مکر ابو سفیان و طریق عیاری نمودن به اتفاق مشرکان 


واقدی که راوی اخبار نبوی و مخبر اثار مصطفوی است می گوید که ابو 
سفیان از غصه پیغمبر (ص) شب و روز قرار نداشت و به هیچ طریق راه 
عناد و فساد را نمی گذاشت. پیوسته گروه عیاران را می دید و از ایشان 
استمداد و همراهی در قتل آن سرور می طلبید. در میان جماعت مفسدان 
مردی از عرب بدید آمد و شیطان. را وسیله ساخته به. مترل ابو سفیان 
درآمد و گفت: ترا در غصه محمّد خراب می بینم و از عداوت او جگرت را 
کباب مشاهده می نمایم اگر حاجت مرا به مراد خاطر من بر آری و به 
جهت اهل و عیال من نفقه ارزانی داری من به قتل محمد اقدام نمایم و در 
چنین امر خطیر شروع نموده به اتمام رسانم. ابو سفیان مراد ان شیطان 
را فیصل داد و نفقه ضروری اهل و عیال او را بداد 


تقد ار ان مد اشتری تیزرفتار سوار گردانید و او را به جانب مدینه به قتل 
پیغمبر به سرعت تمام دوانید و گفت: تو برآوردم. تو مقصود من 
حاصل کن. و ابو سفیان به هبل سوگند خورد که چون محمّد را بکشی از 
مال هر چه خواهی ارزانی دارم و ترا از محنت فقر و درویشی بر ارم. 


القصه آن شخص بعد از نیم شب از مکه بیرون آمد و بعد از شش روز به 
مدینه در آمد و از مردم پرسید که پیفمبر کجاست؟ گفتند: در مسجد است. 
آن حضرت با جمعی از اصحاب در مسجد نشسته بود و از لفظ گهر بار 
۱ ۱ ۱۱ 0 ۱ ۳ ۳ ۱3 
متوجه پیغمبر شد. چون چشم رسول بر آن مرد مجهول افتاد به اصحاب 
فرمود که این مرد که می آید غذار می نماید و لیکن به مراد خاطر خود 
نمی رسد و او دلیرانه می امد تا به نزدیک پیغمبر- صلوات الله علیه و اله- 
رسید. اسید بن حضیر او را بازیس کشید و گفت: ای بی ادب ! نزدیک 
رسول خدا این نوع نمی توان رفتن, دست کرد و در زیر جامه او خنجری 
دید, گفت: با رتول الله این هرت غدار دنه 
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دارد. عرب بترسید و از ترس در دست و پای مردم افتاد و گفت: خون مرا 


اسید او را محکم گرفت. رسول- لین اس یت و اد فرمود: راست 
بگوی که بچز راستی ترا نجات نیست. [او] امان طلبید و همه احوال را به 
عرض رسانید. پیغمبر او را حبس فرمود. روز دیگر او را به نزد خود طلبید" 


و فرمود: ترا امان دادم هرکجا خواهی برو و از این بهتر نیز هست که در 
قید باشی. آن مرد پرسید که بهتر از قید چیست که من چنین گناه کرده 
پاشتم.و با وجود کرفتاری خنین ارشما حلاص شوم تیقفیر- صلی الله-علید 
و آله- فرمود که بهتر از اين کلمه شهادت است که موجب سرخ رویی دنی 
وشات اک 4 است. آن شخص فی الحال ایمان آورد و به صدق دل گفت: 
لا اله الا الله, محشد رسول اللّه, وا ار ام هن 
از کسی نترسیده ام الا از تو ترسیدم و چون تو بر انديشه من مطلع شدی 
از آن معلی اندیشیدم و دانستم که حافظ و ناصر تو رحمان و رحیم است. 
و ابو سفیان. جلیس و ندیم شیطان رجیم است. روز دیگر عمرو بن امیه 
ی را کی اساه صتاعان رورا مس ی ما 
الله لت و المه اه و کف با زسول الما من کرت ان موم توا ند نود 
که در دهن مار در آیم و جان او را به ضرب خنجر از حنجرش بیرون آرم. به 
مکه می روم و اگر فرصت یابم ابو سفیان را از پای در آرم و از پیش 
رسول بیرون رفته به اندک روزی به مکه درآمده منتظر فرصت بود اما 
جاسوسان احوال او آشکارا کردند و ابو سفیان را از آمدن او واقف 
گردانيدند. عمرو را مجال مقأومت نمانده روی به گریز نهاده به جانب 


فر رام مان سا لک ۱۵ که بر کر دار مین نفد نت امن 
عمرو او را غنیمت 


شمرده خنجر کشید و محکم بر شکم او زد و از پای درآورد. آن حرامزاده 
فرباد و فغان برآورد, مردم شنیدند و از هر طرف به گرد او دویدند و او را 
مجال سخن نماند, اما عمرو به واسطه اشتغال مردم به او فرصت نیکو 
یافت و خود را به غاری در انداخت. 


مردم از اطراف و جوانب دویدند و تفحص از نکویکر هو نمودند, چون آواز 
پای مردم ساکن شد خود اجه .غاری دیدر افکند ۵ خفن .ساعتن برامد از. 
آنجا بیرون آمد و روی 
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به راه نهاد. چوپانی دید به یک چشم کور, گوسفندان را از گرمای نیم روز 
به سایه آورده در گوشه ای قرار گرفته و مذمت پیغمبر می کرد و نسبت 
به آن حضرت سخنان دروغ بر زبان می راند. عمرو صبر کرد تا آن کور 
پاطن در خواب شد, بر سر او امد و سرش از تن جدا کرد و روی به راه 
آورد. چون دو سه فرسنگ برفت ناگاه از مردم قریش دو کس را دید از 
تایعان ابة شفیان 1 »: نش امد و یکی. را تیری بزد و دیگری بگریخت و 
عمرو به سلامت به مدینه رسید. هنری که در عیاری کرده اين بود و آنچه 
شساها کذشت یاف تیمت قصه خوانان اشت و الله اعلم بحقرعه الحال: 


گفتار در ذکر رفتن آن سرور به زیارت مکه و مانع شدن ریش ان رسد صلی الم فلیی ال 
را از طواف کعبه و با ایشان صلح نمودن و به مدینه مراجعت کردن 


ِ»۳ 
چو ره پیمای این صحرای دیرین شبانگه خاک مفرب ساخت بالین 
شدند انجم به یکدیگر موافق زمین شد بستر خواب خلایق 


نبی بعد از ادای طاعت حق به بستر ساخت جسم پاک ملحق در ذی قعده 
سال ششم از هجرت <2» به 


خواب دید که به اتفاق اصحاب در حرم کعبه در آمده زیارت بیت اللّه می 
نمایند و با مهاجر و انصار حج عمره گزارند. چون روز برآمد و اصحاب جمع 
شدند پیغمبر- صلی الله علیه و آله- فرمود که من دوش به خواب دیدم که 
فردشت الله در آندم مجمعی سای سر اه ی رنه ۰ پس اصحاب 
سید ابرار صغار و کبار, بیت: 


ز خواب ب خرمش گشتند خوش حال گمان بردند کان خواهد شد امسال پس 
برقمبزء خی اللهعلیه و الم ناران وا رگرمود که کارساری نید و تهیه سفر. 
مکه 


(1)- ب: «دو سه کس که دیده بانان ابو سفیان بودند پیش آمدند». 
(2)- «سال ششم از هجرت» را الف و ج ندارد. 
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ال اتید شوه شاد کف با رشول لها راسلکه رداریم باون شانه 
بگذاریم ؟ رسولل- صلّی اللّه علیه و آله- فرمود که نیت عمره کرده یم 
سلاح همراه نمی بریم. اما عمر گفت: 


پا رسول اللّه ! از تعرض ابو سفیان ایمن نیستیم اگر سلاح همراه باشد چه 
شود؟ رسول- صلوات الله علیه و اله- بدان راضی نشد. شرن. آن تین ور روز 
درک غمیل کرو چاه سفن پوشیه ویر احله قصضوی:سوار شیاین ام ] 
مکتوم را در مدینه خلیفه ساخت و با چهار هزا زد کیز ری به آهکه ورد 


زدش برق محبت شعله در جان تنش بی جان ز شوق روی جانان 
هوای وصلش افزون گشت در دل به عزم کوی جانان بست محمل 


همای شوق سید کرد پروازز جان عاشقان برخاست آواز منافقان افشای 
ان راز کردند و خبر توجه پیغمبر به جانب قریش به ابو سفیان رسانيدند. 
قریش به اتفاق ابو سفیان و مشرکان از اطراف و 


جوانب لشکر در هم کشیدند و از مکه بیرون آمده خالد ولید و عکرمه بن 
ان اه امه سا یحو اس ی نم ان تست که 
قریش توجه او را به جانب مکه معلوم کرده اند و به داعیه مقاتله و محاربه 
از مکه بیرون و اند و از پیش پیش قراول فرستاده اند, رسول, اکابر 
اصحاب را طلبید و با ایشان مشورت کرد. بعد از گفتگوی بسیار مهاجر به 
اتفاق ار ای پیغمبر عالی مقدار! و ای برگزیده ملک جبار ! ما 
همچو قوم بنی اسرائیل نیستیم که گوئیم: قاذهت لت و ریک فقاتلا <1»؛ 
بلکه می گوئیم ما در همه باب با تو اتفاق داریم سیما اگر روی به حرب 
مینست جان میا ریس خر و ( اک له لاه اه ههار ان 
مهاجر را موافق و دوستان انصار را صادق دید فی الحال علی- علیه 
السلام- را طلبید و گفت: خالد ولید سر راه بر مسلمانان گرفته و از راه 
عناد و فساد, 1 علیه 
السلام- گفت: پا | رسول اللّه! فرمانبردارم و هر چه فرمایی بدان قیام 
سل تصای ا عا الم رید 


(1)- المائده 5/ 24. 
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سوار شوید و در پناه حق درآمده مقدمه لشکر اسلام گردید و به جانب 
دست راست باه یف تویه عت تمام برانید. سین علیه السلام- با مردی 
چند به فرموده نبی- ضلوات الله علیه و ال بیت 

عنان عزم از باد صبا ساخت چنان بر منقلای دشمنان تاخت 


که چون آگه شدند اعدای غافل عیان شد لشکر دین در مقابل خالد ولید 
وقتی واقف شد که غبار لشکر اسلام بدید و شیهه 


اسبان و نعره مبارزان شنید. فی الحال روی به گریز نهاد و تا پیش ابو 
سفیان جایی نایستاد. بیت: 


ز شیران روبهان رم کرده رفتندز مهر انجم صفت در پرده رفتند خالد ولید 
ابو سفیان را از آمدن آن سرور واقف گردانید و روز دیگر پیغمبر کوج 
کرده براند و به موضعی که خالد ولید بود بر سید شتر آن سرور به زانو 
درآمده نشست و هر چند مقرعه «» بر او زدند اصلا از آنجا برنخاست. 
مردمان گفتند: یا رسول الله ! شتر از رفتار بازماند, در اين راه چه خورده 
باشد که بیمار گشته؟ رسول فرمود: و الله که ان شدای که اضعات: فیل 
را از مکه رفتن منع کرد این شتر را نیز منع کرد. بیت: 


کند منعش ز مکه حال این است شکی نبود در اين علم الیقین است و آن 
موضعی بود که آن را حدیبیه می گفتند, آنجا منزل ساخت و یاران را فرمود 
که اینجا فرود آثید و خیمه ها بر پای کنید. مردم در اطراف پیغمبر- صلوات 

له علیه و آله- منزل گرفتند و خیمه ها بزدند و چاهی بود آنجاء یاران آب 
کفتذنم. زبکر. آف نماند, مردم به جهت تفت ان شکایت کردند, تیری از 
جعبه <2» بیرون کرده فرمود که در آن چاه به فرو برید و بیرون ارب به 
موجب فرموده رتتتول عقل نمودند. اب از آن خاه به.جوشیدن امد اصخاب 


(1)- مقرعه تازیانه. 
(2)- الف: «حبه رسالت». 
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رسالت از پیش قریش به نزد جناب پیفمبر آمد و گفت: قریش مجمع 
ساخته اند و می خواهند که ترا از طواف 


پیت رهم تما وا نو وی شمه عال .با تم مها نله کننن. آن 
حضرت فرمود: ما به جهت مقاتله و محاربه نیامده ایم بلکه از برای زیارت 
عمره روی به طواف خانه کردیم. اگر مانع نشوند طواف خانه کعبه کنیم و 
مراجعت نموده به مدینه رویم و اگر شما را داعیه قتال و جدال است ما 
نیز مقاتله و محاربه نمائیم. بدیل از مجلس رسول برخاست و نزد ابو 
فان مجعاعت فرش اد حیرفت دبع هام 
تقریر نمود. قریش اضطراب آغاز کردند و زبان به هر ز 9 گویی دراز 9 
عروه بن مسعود که یکی از حاضران آن مجلس بود گفت: ای قوم ! صبر 
کنید تا من بروم و با محمّد سخن پگویم شاید که مهم به صلح بگذرد. 
۵ خاشت وه حیرفت رو ضای الام له و ال آموي کف اه سح تا 
بر تقدیری که ترا دست دهد که قوم خود را هلاک کنی اقدام بر هلاکت قوم 
خود کرده باشي و این پسندیده بزرگان عالم نیست و اگر حرب کنی و 
شکست بر تو آید وای بر تو و یاران تو. اصحاب رسول بانگ بر عروه زدند 
و گفتند: ای سگ بی ادب ! و ای بدتر در کفر و ضلالت از عتبه و ابو لهب ! 
ترا چه حد باشد که با رسول خدای بی ادبانه سخن گویی. آن حضرت 
اصحاب را خاموش کرد و باز بر سر سخن رفت اما عروه به غایت بترسید 
و به گوشه چشم از هر طرف آداب مجلس اصحاب رسول می دید و 
تعظیم آن سرور از ایشان می شنید تا سخن به 


اتمام رسید, برخاست و پیش قریش آمد و گفت: ای قوم بو الله که هزم 
دراه وا رم هیچ ملکی را این ترتیب ۳ شنت که محمد و 
اصحاب او راء شما در کار خود انديشه کنید و عاقبت اندیشی را در باب 


قریش بعد از تأمل بسیار و مشورت با مردم تجربه کار, دل بر محاربه 
نهاده در مقام فتنه و نزاع درآمدند و پنجاه کس فرستادند که لشکر آن 
حضرت را قیاس کنند و از کیفیت و کمیت عدو واقف گردند و چون از 
آمدن آن مردمان؛ مسلمانان واقف گردیدند رسول- صای الل علی و له 
را واقف گردانیدند. آن حضرت جمعی را از عقب آن 
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مردم فرستاد. اصحاب از عقب ایشان درآمدند و همچون قضای آسمانی بر 

ایشان رفتند و همه را رشتکی. کردم کر ان ور رد تک تا 
صلی اللّه علیه و آله- به آن جماعت لطف نمود و به حسن ملایمت و مدارا 
ایشان را بازگردانید. بعد از آن عمر را طلبید و گفت: آنچه به تو گویم نزد 
ابو سفیان برو و بگو. عمر گفت: يا رسول الله ! ایشان را به من تقرب 
تسار است.و مراسا. ایشان -عدامت. نی شمان بقمیه صاوات الله علیه و 
اله- عثمان را به سوی ابو سفیان فرستاد, و او را با جماعت قرپش نسبتی 
بود. چون عثمان به مکه امد و ایشان را دریافت و تبلیغ رسالت رسول 
نمود میان عثمان و ابو سفیان سخن دراز کشید و مهمات به خشونت 
انجامید. عثمان 


تب رون آنخا: توف نموه شیطان ون میان-لشکر مسلهانان. آوازه افکند که 
اهل مکه عثمان را کشتند, بعضی دیگر گفتند که بند کرده اند. چون این 
اخبار به سمع اشرف سید اخیار رسید اتش غضبش زبانه کشید و نایره 
غیرتش مشتعل گردید. مهاجر و انصار را حاضر گردانیده فرمود که قریش, 


جواب قاصدان را دیر گویندسخن با تیر و با شمشیر گویند 


چنان كت قریش کینه جو راکه بر خاک رهم مالند رو را بعد از ان پیغمبر- 
ثبات قدم 8 و روی از جنگ نگردانید. اصحاب قاتا از فا دج 
اضر در سر ری که ان زا تشه عون فت تسا سول اللهرعت 
کردند به این دستور که تا جان 1 ی و دین و دشمنان سید 
المرسلین حرب کنند, و گفتند: تا یک کس از ما زنده باشد از معرکه 
محاربه روی نگردانیم, و این بیعت را بیعت- الرضوان ۰*1 نام نهادند. 
خر ای یا یل ال دا ام را مه ار تا ی 
فرماید که من این بیعت را از مسلمانان پسندیدم و گناهان ایشان را 
آمر بذش هد آیت سا بات 


(1)- این بیعت را بیعت شجره و بیعت سمره نیز گفته اند (تاریخ پیامبر 
اسلام. ص 465). 


آثار احمدی: استرابادیءض:234 


َقٌَ رَضی الَة عَن الْفْوْمنینَ اذٌ یبایْوتک تخت السْجَرّوٍ «1» نازل شد. 
قریش چون از سرعت بیعت مسلمانان به پیغمبر و اطاعت و فرمانبرداری 
اضحات ان سرور وافف. کرديدیه بترسیدند و عهمیت: تفام. و رکتی, لا کلام 
در دلهای ایشان راه پافت. پس اهل 


مضه انقای مصات ور که ول تن الم یو الم ضام که 
و ان فه رس آب صلح بنشانند, عثمان را استدعا نموده نزد آن سرور 
فرستادند و از عقب او سهیل «2» را به خدمت آن سرور به جهت اهتمام 
و استحکام صلح روا نه کردند. ای ی ی و ما با 
تو صلح می کنیم به شرط آن که امسال حج نگزاری و در سال دیگر به 
مراد خاطر خود حج گزاری و سه روز در مکه باشی. اصتات دا لت 
له علیه و آله- ملول شدند و اصلا به صلح چنین راضی نبودند و مسلمانان 
از اطراف و جوانب انواع سخنان گفتند اما حضرت پیغمبر به صلح رضا داد 
و وو انشان که کناسه رح در این محل عمر برخاست و گفت: یا رسول 
ال امن به اس مر امنیس ورد له السام مها اور با 
خود سازد و به اتفاق نزد پیغمبر امده صلح را بر طرف سازند. علی- علیه 
السلام- فرمود که ای عمر ! سعادت ما مربوط به اراده پیغمبر است و کار 
این سرور به موجب فرمان خداوند اکبر است. 


القضته فعه خی الا هی الشعای زا یی که سس سم اه 
الْحمن الژحیم. یل سفق ما رعمن ریم نمی دانیم بنوپس : : پاسشمک 
لا یه 


ما اقرار به رسالت تو نداریم. آن سرور فرمود بنویس: من محشّد بن عبد 
اللی علیلیه تساه دروه ععاا رسول لاه تشه ام برسول »ی 
الله علیه 


و آله- دید که علی را به غایت دشوار می آید که رسول را از صحیفه محو 
کند آن صحیفه را از علی گرفت و به دست مبارک خود رسول را محو کرد 
۵ میتی آللهتمنت . و آن یکی دیگر از معجزات پیغمبر است و این 
مساق شارت لته سم نم نظم آورده 


(1)- الفتح 48/ 18. 

(2)- سهیل بن عمرو (از بنی عامر بن لوّی). 
آثار احمدی, استرآبادی ,بص :235 

است, بیت: 


نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسأله آموز صد مدرس 
شد بعد از آن جناب پیغمبر آن صحیفه را به علی داد و فرمود: ای علی ! 
زود باشد که تو را قز ان مقس اه ان اون که ان اب 


ولایت ان و ۳ در وقت حکمین صفین به نوشتن کتابت احتیاج افتاد. 
ازق ستات ششت ان کاس حضااحه آمیر آلعذعشس علی ات مها ورد 


گفت: ما قبول نداریم که تو امیر الموّمنین باشی. 


امتر الوتین کم ان حال را مشاهده کرد فر مود: صدقفر رسول اللْه. چون 
این سخن به سمع معاویه رسید پرسید که در این محل. گفتن این کلمه چه 
تقریب دارد؟ 


امیر المومنین- علیه السلام- واقعه صلح آن حضرت را ؛ به معاویه تقریر 
کرد ففاونه از ان سل بر اند 


القصه علی- علیه السلام- صلحنامه را نوشت مضمون آنکه تا ده سال دیگر 
میان آن سرور و قریش جنگ نباشد و به همعهدان یکدیگر تعرض نرسانند 
و سال دیگر پیغمبر- صلی الله علیه و اله- به مکه آید و مناسک حج به جای 
آورد. مسلمانان گواهی نوشتند و منافقان نام خود را در آنجا نقش کردند. 
سهیل گفت: ای 


آن سرور علی را طلبیده فرمود تا نام خود را در آن صحیفه مرقوم ساخت 
و سهیل آن صحیفه را از علی- علیه السلام- گرفت و به مکه مراجعت 
نمود. بعد از آن پیفمبر- صلّی اللّه علیه و آله- عمر و باقی یاران دیگر را 
طلبید. ایشان نزد پیغمبر- ضلوات. الله غلید.و ااد- ۳ با 6۱۳۲ پا 
رسفل الاضا ای تخل ان فرسین یی ده این کر ل تست هه اسان نی 
ضرورت بود. چرا از ایشان زبونی باید کشیدن و مقصود کافرکیشان 
براوردن؟ بیت: 


نبی گفتا در اينم مصلحتهاست به ضمن هر سخن فتحی مهیاست 
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آن حضرت به حاضران فرمود برخيزید و شتران بکشید و سر بتراشید. 
راوی گوید: 


علی- علیه السلام- امتثال فرمان نمود و باقی یاران را که غصه و ملال راه 
یافته بود اجابت قول رسول- صلی اللّه علیه و آله- نکردند و هر کدام به 
گوشه ای به صد محنت و غم گرفتار بودند. . پیعمبر- صلوات الله علیه و اله- 
خود برخاست و شتری را نحر کرد. 


اصحاب که چنان دیدند فی الحال برخاستند و به کشتن شتران مشغول 
نی زار کیرل* علنه السام امد وشن آا سا امیت مان 
صلح فتح عظیم بود بلکه متضمن فتوحات جسیم. اوّل- فتح مکه, دوم- فتح- 
خیبر. سیوم- استیلای مسلمانان بر کافران. چهارم- قبول نمودن اسلام 
مشرکان. بیت: 


تبی الله اد این کر دید دلشاددلشن ار بنر.مضت کست از اد 


کفتار ذر فر تاد ار تور ابلگیان به جانب سل مایخ خاستار .و شم بارآن غالی شقدار ۶ يشان را 
به اسلام خواندن و به وحدانیت خدا و به رسالت خود دعوت نمودن 


اسات رن اصحات گر کت آمرجصآند که حون رت شمیت ال 


الا یو لو ار ده ماخ ده مه ادانق ام توت ند 
اطراف بلاد عالم رسیده بود. پس مصلحت چنان دید که نامه ها به سلاطین 
نویسد و کسان بدیشان فرستد و به وحدانیت خدا و به رسالت خود دعوت 
نماید. بیت: 


که شنت پرشتا تست اظها رای کر را سار کشا شمان فارسن 
گفت: ۳ چنان 
است که مکتوب را مهر می فرمایند و اعتماد و اعتبار به مهر می نمایند. 
آن حضرت بفرمود تا انگشتری از نقره ساختند و نقش نگین خاتم فرجامش 
را «محمد رسول اللّه» پرداختند و کاتبان طلبیده شش نامه نوشتند و به 
شش پادشاه روانه کردند «<1»: 


(1)- این نامه ها به گفته یعقوبی دوازده نامه و به تحقیق بعضی از 
معاصرین بیست و شش نامه بوده است (تاریخ پیامبر اسلام. ص 482). 
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اول به نجاشی ملک حبشه, دوم به هرقل پادشاه روم. سیوم به کسری 
شهریار مداین؛ چهارم به مقوقس حاکم اسکندربه, پنجم به حارثت والی 
دمشق؛ ششم به هودذه پیشوای پمامه. و در بالای نامه نوشت : رتم الا 
امن الیو معو ار ان فشت من سعصوضول الله الی فلان وام 
آن پادشاه را نوشت و بعد از آن به وحدانیت خدا| و به رسالت خود دعوت 
کرد مشتمل بر وعظ و نصیحت. و در آخر ذی الحجه سال ششم آن سرور 
آن شش اه را موم هعتی انا زوا غالم ب امعام الفن وه سرا 
حضرت رسالت پناهی سیر د. آن مردم نامه ۳ گرفتند و از مدینه بیرون 


امده متوجه سلاطین مکتوب الیهم شدند. 


ال رسول عمرو بن امیه ضمری نامه حضرت رسالت پناهی را به جانب 
حبشه نزد نجاشی برد و آن پادشاه ارجمند و آن زاره تردها شم نو احترام 
نامه رسول- صلی اللّه علیه و آله- نمود و از تخت سلطنت و شهریاری 
قرو وه یم تام آن ان وا کرصسگفو وان ال ان 
مقال مترئم گردید. بیت . 


نامه کز جانان رسد تعویذ جان می خوانمش و ز همه غمهای دل خط امان 
می خوانمش چون چشم نجاشی بر نام محمد- ضلی الله علنه و آله- افتاد 
بوسه داد و بر سر و چشمان خود نهاد و بعد از آن به دست خواننده داد و 
همچنان بر پای ایستاده بود تا نامه را خواندند. بیت: 


چنین فرمود شاهنشاه داناکه شد بازوی دین حق توانا 
شد این معنی به پیش من محقق که او پیغمبر است از جانب حق 


خوش آن مقبل که تابع گردد او راکند نظاره آن روی نکو را غرض که 
نجاشی بی تجاشی ایمان آورد به وحدانیت خدا و به رسالت حضرت محقد 
مضتظفی» صلی اللة عایه و الم اعقراف: کرو ف کی از ملارمان شود را 
طلبید از اهل انشاء و جواب نامه نوشت مضمون آنکه همچنان که به نبوت 
نو اعتراف نمودم به خلافت پسر عم تو معترف گردیدم و بیعت نمودم و 


اهل مجلس را گواه گرفتم و اين 
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اطاعت و فرمانبرداری را سرمایه سعادت دنیا و پیرایه دولت عقبای خود 
دانستم و آنچه گفته ام و شنیده ام از تورات خوانده ام و در انجیل دیده ام. 
یا رسول اللّه ! از زمان ملاقات جعفر ابی طالب تا زمان رسیدن فرمان 
قضا جریان قدر توآمان آن حضرت 


ختم توا هر ام اسان شا وهای هرآ ی لیم لام الفی ف السه که 
نمردم و به مراد رسیدم. 


چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد امیدواری پس عمرو را 
نوازش بسیار کرد و به جهت آن سرور و باقی یاران پیفمبر تحف و هدایای 


دویم دحیه کلبی بود. مکتوب آن سرور گرفته متوجه روم شد و چون به 
بصرای شام رسید حاکم بصری به حمص رفته بود به ضرورت دحیه کلبی 
به جانب حمص متوجه شد تا او را واسطه سازد و نامه ان سرور را به 
هرقل رساند. اتفاقا در آن ایام هرقل به جانب بیت المقدس رفته بود به 
واسطه انکه نذر کرده بود که چون رومیان به فارس غالب شوند از شهر 
روم پای برهنه به زیارت بیت المقدس رود و غلبه او را شد, به جهت وفای 
نذر در راه عام بساطها انداختند و ریاحین ریختند و مشک و گلاب به کار 
بردند تا بی زحمت قطع طریق نمایند و به نذر خویش وفا نموده به زیارت 

بیت المقدس رسد. و چون هرقل به آنجا رسید و به شرف زیارت مشرف 
کززیده از عهده نذر خود بیرون امد آنخابز تخت تشتهزباری منمکر دردید و 
به مراد خاطر خود اوقات می گذرانید و او را از علم کهانت و نجوم و از 
تانترات افلاک و سیر کواکب فی الجمله وقوفی بود روزی بر صفحه تقویم 
نظر افکند و از تأثیرات کواکب در آن جدول و از مقابله و مقارنه مریخ و 
زحل چنان معلوم او شد که دولتش 1 مرتبه عزت و 
شرف به مهلکه ذلت 


و وبال رسیده, مضطرب گردید و اخترشناسان و منجمان را طلبید و از 
تاثیرات سیارات و از نتایج وقوع, نظرات پرسید. گفتند: آنچه معلوم ما شد 
آن است که در این چند گاه به موجب اراده حضرت اله جماعتی پیدا شوند 


و تغییر دین 
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و دولت قدیم دهند و بر این بلاد غالب شوند و به زودی بلاد عرب و عجم و 
اطراف ممالک ترک و دیلم را مسخر سازند و آن جماعت را ختنه کنند. 
هرقل از استماع سخن اخترشناسان برآشفت و از روی تعرض و آشفتگی 
گفت: عالم را 0 خالی دارم و اگر مدعی ملک به ظهور رسد 
دودمان دولتش را زیر و زبر سازم و رو ترش کرده حرفهای ناخوش بر 
زبان راند و زبان تعرض به هر کس دراز کرد. 


در این اثنا حاکم بصری دحیه کلبی را پیش هرقل آورد و کتابت حضرت 
ی سای ام ی و ام واه وا اه ماو ری و 
ترجمان طلبید. در ان.آنام ایف تیان با عصعی فرستن یه وم ار ره 
آنجا رفته بودند چون به زیارت بیت المقدس حاضر شدند هرقل ایشان را 
به مجلس خود طلبیده سر ایشان را از روی عزت و شرف به گردون معلا 
رسانید و خطاب کرده گفت: کدامیک از شما به اين محشد که کتابت به من 
فرستاده اقرب است از روی نسبت ؟ | بو سفیان گفت: قرب من بیشتر 
است از دیگران. هرقل پرسید: محمّد در میان شما چگونه است؟ ابو 
سفیان گفت: این مرد به شرف نسب موصوف است و در قبایل عرب به 
عزت و ادب معروف. 


هرقل پرسید که از قوم او کسی دعوی نبوت کرده است يا نی؟ ابو سفیان 
گوید: گفتم: نی. پرسید: از پدران او هیچ کس ملک بوده سلطنت و 
شهریاری داشته؟ گفت: پدران ایشان سید قوم بوده اند اما ملک نبوده اند 
و شهریاری نداشته اند. پرسید که هیچ کس از او بر می گردد؟ 


ابو سفیان گفت: کتمی ازاق بر تفت کرد اکن اوراباره بازه کید با از 
شهر و ولایت آواره سازند «. پرسید که کذاب و مکار است پا 9 
گفت: نی! کسی از او کذب عمدا پا سهوا نشنیده. و انواع این گونه 
سوالات از جزئی و کلی حالات ان سرور پر سید ۰ از روی راستی 
گفت. ابو سفیان بعد از آن دید که هرقل داعیه اسلام دارد و دین محمّد را 
ی رت و 
گفت: ای پادشاه پادشاهان و ای ملک الملوک دوران ! محمّد می گوید که 
در یک شب از مکه به بیت المقدس آمدم و بر استری سوار بودم. چون این 
سخن بگفت بعضی از حاضران مجلس 


(1)- «یا از ... سازند» راب و ج ندارد. 
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هرقل پرسیدند که چند گاه باشد که این سخن را از محمّد شنیده ای؟ آبو 
سفیان واقعه شب معراج را تقریر کرد. ان جماعت گفتند: ای ملک ! این 
سخن راست می نماید به سبب انکه عادت ما چنان بود که در محل خواب؛ 
درهای بیت المقدس را می بستیم در آن شب که ابو سفیان می گوید هر 
چند خواستیم که یک در را بند کنیم نتوانستیم به هیچ وجه و همچنان در را 
فراز گذاشتیم و به خانه های خود 


زفتیق کون با نداد انا آقدیم ان تایه یی از ور یی وی 
این دیا ر ما کسی را دابه نیست و مسافری نیز اینجا نرسید. هرقل را چیزی 
به خاطر رسید فرمود: فرستاده پیغمبر را به گوشه ای برید و ملاحظه 
نمائید که ختنه دارد پا تسه از ماحطه. تعوون: مغر عرد اند که ایرد 
مرد ختنه دارد. او را پیش خود طلبید و از او پرسید که عرب ختنه می کند 


پا نی؟ 


گفت: آری. هرقل گفت: زود باشد که این جماعت بر بلاد روم و فارس 
غالب شوند و تمامي ممالک عالم را به حوزه تصرف خود در آرند. بعد از 
الکنات فص امه وآلترا فره که سود در ی وه 
ول ال الب مرول مات انوم 


نقو از ان دعوت کرده بود به خداوند یکتای بی همتا و آفریننده ارض و 
سماء و به رسالت خود, و در [خر نامه نوشته بود: لٌ یا هل الکتاب تعالوا 
الی گلمه یمواء یتنا و بتکم لا تند الا له و لا شک یه به شین و لا تخد 


بِعصْنا بعضا آژبابا من دون الله قَان تولوا قمَولوا اشْهَذوا ی مَسْلْمُون 7 
و بعد ازتوشتن کلام رنانی کلمه ای ند نومه ق و کف ان کم بیت: 


به سلطانی ترا ممتاز کرده در نعمت به رویت باز کرده 


مسلمان شو که مانی با سلامت سرافرازی کنی روز قیامت بعد از خواندن 
کتابت پیفمبر و مطلع شدن بر مضمون خطاب ان سرور, هرقل روی به 
دانش کستر ! بدانید و اگاه گردید که محمّد عربی 


دعوت نبوت کرده و مکتوبی به ما فرستاده و 


(1)- آل عمران 3/ 64. 
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ما و شما را و جمیع اهل کتاب را به وحدانیت خدا و به رسالت خود دعوت 
نموده. 


رومیان چون این سخن بشنیدند برخاستند و به اتفاق جماعت بیت المقدس 
از وی روی گردان شدند و صف قتال بر هرقل بیاراستند. بیت . 


ز جا هرقل بجست آوازشان دادکه برگردید رحمت بر شما باد پس 
بالضروره به تسلّی خاطر ایشان اين کلمه گفت که مقصود من امتحان 

شما بود در آن که معلوم کنم در دین خود ثابت هستید یا نی؟ للّه الحمد و 
المثه که شما را عظیم همدم و در دین قدیم یافتم و یگانگی شما را در 
محافظت دین مبین نیکو دانستم و پسندیدم و راضی شدم. آن خماعت به 
خدمت هرقل آمدند و روی نیاز بر خاک آستان او مالیدند و خشنود گردیدند. 
غرض که ایمان آوردن هرقل نزد مورخان محقق نیست و دحیه کلبی شب 
از انجا گریخت و خود را به مدینه رسانید. 


فاد ام تس نید آاره بو تايه را هد ی مه رم رام ایا بر تاش فصو مروت 
مطیع خود کند شاه عجم رادهد پیرایه دین محترم را 


طلبید و در صدر نامه نوشت: من محمد رسول الله الی خسرو پرویز و آن 
نامه را تمام کرد و عبد الله حذافه را طلبید نامه نامی را به وی داد و او را 
به جانب کسری به مداین فرستاد. ان قاصد بعد از طی مقاصد به مداپن 
رسید و نامه آن سرور را به کسری رسانید. چون نامه نامی پیغمبر- صلی 
الله علیه 


و آله- را گشود و نام آن حضرت را بر بالای نام خود دید به غایت متغیر 
که برآشفت و در آن آشفتگی حرف بی ادبانه گفت. آرکنه رت 
بررگشته روزگار و آن بی سعادت تبه روزگار کتابت را ناخوانده و بر 
مضمونش واقف نگردیده پاره پاره کرد و بینداخت و گفت: عرب را چه 
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حد باشد که نام خود بر بالای نام من نویسد و مرا بر فرمانبرداری خود 
دعوت نماید, ملازمان خود را فرمایم تا باد نخوت و غرور او را به تیغ ابدار 
شهر مدینه را با خاک برابر کرده از خون دلاورانش جیحون سازند. 


چون آن گفتار ناهموار به سمع سید ابرار رسید متغیر شده فرمود: مزق 
کتابی مژق الله ملکه. و کسری نامه نوشت به یکی از امرای خود که در 
یمن بود و باذان نام داشت رز ان نامه امر کرد که دو مرد مردانه و دو 
دلاور فرزانه در ساعت وصول نشان من به جانب مدینه روان ساز و محمّد 
نام شخصی را که دعوی نبوت کرده و در آن حدود مردم عرب را به تنگ 
آورده آو زا کر فته بند کنتدو به‌حضرت هن آورند: ور ما هار ان ده 
و بر مضمونش اطلاع یافت به فرموده کسری دو مرد از شجاعان و دلیران 
لشکر خود را به نزد آن حضرت به مدینه فرستاد و آن دو کس بعد از 
وصول به مجلس رسول درامدند با ریشهای تراشیده و جامه های به زر 
اکنده. در ان محل رسول الله در بیت الله نشسته 


بود از تعلقات خلایق وارسته و روی توجه به لی مع اللّه آورده, ناگاه دید دو 
مرد مترش «1» با جامه های به زر آکنده که شکلهای ایشان عجیپ بود, و 
رخساره ها بغایت مهیب درآمدند و نزد ی رو رسولل- ایو 
علیه و آله- فرمود: که شما را دلالت کرد که ریش بتراشید و سبلت 
بگذارید؟ گفتند: پروردگار ما یعنی کسری. 


آن حضرت- صلوات الله علیه و آله- فرمود: حکم پروردگار ما رب العالمین 
چنین است که ریش بگذارند و سبلت را بچینند. ایشان آغاز کردند و از 
رهی :خر ات کفنند فلی, الماک یعنی کسری- به سوی باذان نامه فرستاد 
که محمّد را بند کرده به حضرت من فرست. حالا برخیز تا ترا به خدمت 
باذان بریم و چون امتثال فرمان کرده باشی و اطاعت و فرمانبرداری به 
جای آری ترا رعایت و حمایت کند و در حضرت اعلی نافع افتد و اگر 
مخالفت کنی و فرمان به جای نیاری هرآینه بچ واه ار ۱6 


(1)- مترش ریش تراشیده (معین). 
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اين سخن می گفتند اما از مهابت آن سرور هر دو را لرزه بر اندام افتاده 
بود و گوشت شانه ایشان می لرزید و دلها در بدن به غایت می ۱ 
پیغمبر- صلی الله علیه و اله- فرمود که حالا برخيزید و به منزل خود بروید 
و فردا به حضور آئیذ تا خواب شما بدهم. 


ایشان از مجلس رسول خدا بیرون و با یکدیگر می گفتند: اگر لحظه 


ای دیگر بیرون نمی آمدیم از بیم این مرد جان می دادیم البته مهم این مرد 


کاس اویش تایه فلی اعلی آستی وت 


به اندک فرصتی گیرد جهان رامطیع خود کند اهل زمان را روز دیگر پیش 
آن نفتروی امنداند اما مجال نشستن و قوت تکلم نداشتند و به رسم خادمان 
بای استاد ند شمه ضلی لاه علیه ه آلهه کانت سیم کتایت تفت 
مضمون آن که 1 شب سه شنبه دهم شهر جمادی الاول شیرویه پدر 
خود کسری را به قتل رسانید. بیت: 


رهاند از ظلم او ملک عجم رانهایت این بود اهل ستم را و زود باشد که 
دین من در ملک او ظاهر شود و اگر تو مسلمان شوی بلاد فارس را به تو 
ارزانی دارم. و مکتوب را به آن دو مرد داده و ایشان را رخصت مراجعت 
داده به جانب باذان آمدند ۳ تمامی حالات مجلس آن سرور خبر دادند. 
باذان بعد از خواندن کتابت پیغمبر آخر الزمان حیرت نمود و به حاضران 
مجلس خود فرمود که اگر اين سخن راست باشد بی شبهه او پیغمبر بر 
حق است و من به وی ایمان خواهم اوردن و متابعت و فرمانبرداری او 
خواهم نمودن. بعد از چند روز یکی از ملازمان شیرویه رسید و نشان او را 
به باذان رسانید مضمون آن که کسری را در فلان تاريخ کشته ام و امارت 
ان فان زاس خی ار ان دنه ام ان را که کسری توشته ویر رفن 
محقد عربی, موقوف دار و تا امر من نشود دست از او کشیده دار. باذان 
بعد از اطلاع بر حقیقت حال ایمان اورد و با فرزندان و ملازمان همه به 
شرف اسلام مشرف شدند و باذان کیفیت اسلام خود 


و باقی فارسیان را با تحف و هدایای بسیار به سمع سید اخیار رسانید و 
متابعت و فرمانبرداری 
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خود را , به آن حضرت ظاهر گردانید. 


روایت است که رسول- ای اه انم امد حاطب به ابی بلتعه را به 
اسکندربه نزد مقوقس فرستاد و چون رسول رسول خدا 1 
و خبر آمدن او منتشر گردید اکابر آن دیار و بزرگان آن ناحیه و امرای 
درگاه و مقربان بار گاه مقوقس: حاطب را استقبال ی ی و شرایط 
تعظیم و لوازم تکریم به جای آوردند و او را از روی عرّت و حرمت به 
مجلس مقوقس دراوردند. حاطب که رسول الله بود, بیت . 


کتابت را , به شاه مشرکان دادمقوقس خاست از جای خود آزاد 


هنت اما تاه مر خاید یت مه ما زا اه ات 
نامه را ببوسید و بر سر و روی خود مالید و شرایط حرمت و لوازم عزت 
حاطب مرعی داشت و تکلف طعام و ادام «1» به جای اورد اما ایمان به 
وحدانیت خدا و به رسالت حضرت مصطفی نیاورد و از برای پیغمبر- صلی 
الام لهج اه تحف و هدایای بی شمار فرستاد از آن جمله چهار کنيزک 
ترکیه همه پرمال و صاحب جمال و به عقل و دانش در غایت کمال و یک 
غلام خواجه سرا به غایت زیبا روی و بی نهایت پاکیزه لقا و یک استر سفید 
بادرفتار برق آثار که آن را «دلدل» می گفتند و کسی مثل آن استر ندیده 
بود و یک درازگوش مصری و بیست قد جامه اعلا و هزار مثقال طلا» و 
حاطب را خلعت ملوکانه پوشانید و صد 


چون حاطب به مدینه آمد و تحف و هدایا به حضرت رسول- لین الا م :21 
صالفت کفرا نید بیعتتر صلو ات الله علبه ال آن را یمه | الا 


ارزانی داشت و فرمود که مقوقس تقصیر کرد که به شرف اسلام مشرف 
نشد اما زود باشد که بختش 


اه اي شین 
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نگونسار گردد. 1 حضرت در میان کنیزان یکی را که ماریه نام بود به 
ایمان دلالت فرمود, قبول نمود و آن حضرت در وی به ملکیت تصرف نمود 
و از پیغمبر حامله گردید و ابراهیم از وی متولد گشت. 


و ی ی 
رسانیدن 


عضترت رسولعصلی الله عایه بو لفاغ بن عافترا بانب ومفی 
فرستاد و او نامه تام آن حضرت را به والی 1 تا نم رسانید. و او 
پادشاهی بود بغایت عظیم. 


خفن فرستادم پیقمبر به آن ناخیه رسید و لوای شلطنت: او را به.فلک 
معالی رسیده دید بغایت حیران گردید و به هیچ وجه میسر نشد که نامه آن 
حضرت را به وی رساند و تبلیغ رسالت رسول نماید. او را حاجبی بود 
نصرانی و از مقربان درگاه سلطانی, کتابت آن سرور را مطالعه فرمود و 
احوال آن سرور را به تمامی تفحص نمود. بعد از آن به گریه درآمد ۲ 
گفت: ها من ال عم اه وا ی اس ای سل 


است و نعوت احمدی است که دانسته ام. بیت . 


بود پیغمبر موعود با لله نهانی شد مسلمان قصه کوتاه و شجاع را مهمانی 
پسندیده کرد و روز دیگر او را به مجلس حارت آورن و نامة آن حضرت را 
به وی داد. چون مکتوب 


آن سرور را مطالعه فرمود برآشفت و آن مکتوب را بینداخت و گفت: 
عرب را چه حد باشد که مرا تابع خود گرداند و چون تواند بود که از روی 
مرا واقف گردانند که خاک مدینه را در توبره کرده به اطراف عالم فرستم 
و دودمان دولت ایشان را به باد هلاک بردهم. و نامه نوشت به هرقل 


مضمون آنکه داعیه مدینه کرده ام 0 2 آن کشور نموده ام . 
قیصر جواب نامه نوشت. مضمون آنکه: 
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اما شجاع را خلعت بزرگانه و درم و دینار گرانمایه بداد و او را به جانب 
مدینه فرستاد و گفت: خدمت مرا , با مات یا سس ایحا 
روبان استانه می دان. بیت: 

رسید انچه شنیده و مشاهده نموده بود به ان سرور رسانید. 


رسولل- صلی الله علیه و آله- حاجب را از روی مرحمت بنواخت و والی 
دمشق را از روی قهر و غضب به دعای بد بر خاک خذلان انداخت و به 
آندک روز کار کارت باه کرویه و عالم قورانی بر آفشب طلمانی. کشت « 
دولنش روی به زوال اورد و به صد خواری و زاری جان به مالک دوزخ 


به اندک روزگاری مرد ملعون به صد حسرت ز عالم رفت بیرون 
ذکر رسول ششم سلیط بن عمرو و سپردن نامه و فرستادن او را به هوذه بن علی حاکم یمامه 


اما اس رم ای ام مه دامن حشرت صرال ای اد 
مالک ملک یمامه هوذه بن 


علی رسانید و بر مضمون نامه او را مطلع گردانید. قي الحال جواب نامه 
نوشت. مضمون انکه عرب را از من ترس بسیار است و مرا بر ایشان 
استیلای بی شمار, اگر بعضی بلاد یمن را به من گذاری و مرا به ملک و 
مال مطیع خود گردانی هرآینه ترا اد مرح کم که اسان آورده 
فرمانبرداری نمایم. بیت: 


مطیعت گردم از من یابی امداددلت از بند. غم گردانم آزاد چون قاصد 
رسید و خبر هوذه به پیغمبر رسانید رسولل- ضلی الله غلیه و الم فرمود: 


اگر غوره خرمایی از من طلب کند, ندهم و زود بااشد که خدای تعالی_به 
جهت اظهار دین و نترویج احکام سید المرسلین او را هلاک کند. و چون ان 
سرور از غزوه فتح مکه به مدینه مراجعت نمود خبر به پیغمبر اوردند که 
هوذه به صد محنت و هزار بلیه جان به مالک دوزخ سپرد و به خواری و 


زاری به جوار جهنم پیوست. 
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حرب نمودن امیر المومنین حیدر و کشتن حارث و مرحب و برکندن در از خیبر 


تیانج 
سحر آهنگ زد مرغ خوش آوا زکه آب جوی شد باز ارغنون ساز 
صبا برقع فکند از چهره گل ز غیرت شد فزون فریاد بلبل 
گشای ای باغبان گلزار را درکه کرد امسال حیدر فتح خیبر 


دمی بر رغم بدخواه جفاجوبه گلگشت چمن باشیم هر سو چون آن سرور 
از سفر حدیبیه مراجعت به مدینه نمود, راوی گوید که خسرو ملک نبوت به 
پادشاهان هر کشور و ولایت کس فرستاد و نامه روان گردانید و ایشان را 
به وحدانیت خدا| و رسالت خود ارشاد فرمود و چون از ارسال رسل فارغ 
گردید. روی به اصحاب کرد و به طریق کنایه و اشاره وعده فتح خیبر نمود. 
اما ان 


حضرت منتظر رخصت و اشارت بود از نزد خداوند و دود. جبرئیل- علیهٍ 
السلام- از پیش رب جلیل آمد و منشور موفور السرور [تا فتخنا لک فَتحاً 
مُیینا «1» به توقیع منیع و ینْضْرَک اللةٌ تطرا عزیزا «2» موشح و مزین 
ساخته اور فا هر الارباب به تقدیم 
زنشانیدند و آن تخضرت منادی فرمود که مردم تهیه جهاد کنند و به قصد 
جهاد از منزل خود بیرون آیند لا یخرج معی آحد الا للجهاد یعنی: هیچ کس با 
من بیرون نیاید مگر از برای جهاد. بیت: 


که بهر عزم خیبر صدق بایدکسی کز بهر مال آید نیاید و اين به سبب آن 
بود که بعضی منافقان به واسطه غارت وتالانکت هدند از برای آنکة در 
صفحه خاطر جمیع خلایق از مخالف و موافق نقش بسته بود که اقبال 
دولت محقدی و آثار رفعت احمدی, اهل خیبر را هلاک خواهد ساخت و بیخ 
و بییاد ان حروه 


(1)- فتح 48/ 1. 
(2)- فتح 48/ د. 
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مکروه را از روی قهر و استیلا خواهد بر انداخت و مال و منال اهل خیبر و 
جهت جهودان در تاب رفتند و منافقان بی حد اضطراب نمودند. بیت: 


جهودان کاین عزیمت را شنیدندمنافق وار درد و غم کشیدند و از بی 
طاقتی اضطراب نمودند و در خشونت و زشت رویی بر روی مسلمانان 
گشودند و به هر مسلمانی که وام داده بودند در این محل از روی قهر و 
و 


آنکه از جهاد نمانند و از ننگ جهودان و از طعن منافقان خلاص شوند به هر 
طرف دویدند و به هر حال که بود مهمسازی رویهان حیله ساز کردند و 
سلاح برداشته متوجه خدمت حضرت رسالت شدند. بیت: 


ندانستند بی عقلان گمنام کزین کندی نیابد تیغ اسلام آن حضرت با یک هزار 
و چهار صد نفر «1» از مدینه بیرون امده متوجه خیبر شد. 

اد ۱ اب ابید ی هه اک توس وه سر 23 ۳۰0۵ ام 
فرستاد, مضمون آنکه از خیبر بیرون اند و با محمد حرب نمائید, زنهار ! 


زنهار اشتخصن. نشوید که همه کر فتار .خواهید:شتد :و کر فیان»-مخدیان. الت 
حرب کمتر است و لشکر شما به یقین زیاده و افزونتر است. بیت . 


برون آئید و کار جنگ سازیدجهان بهر چه بر خود تنگ سازید 


نباید داشتن خاطر پریشان شما را لشکر افزون است از ایشان اما اهل 
خیبر جون از آمدن آن سرور واقف شدند کنانه نی الحقیق را به قبیله 
غطفان فرستادند و مدد طلبیدند و نصف خرمای خیبر به ایشان بدادند. آن 


جماعت به جهت طمع مال متوجه خیبر شدند. در راه تعی‌ضبان نان عاواز 
اسبان به گوش ایشان رسید. 


(1)- الف و ج: «چهار هزار نفر». 
آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :249 


گمان بردند که اهل اسلام غارت بر مردم ایشان می برند, عنان بگردانیدند 
و بر سر اهل و عیال خود رفتند. اهل خیبر از بازگشتن آن جماعت واقف 
شدند, منکوب 1 گردیدند و از آن جهت از آن سرور بترسیدند. و 
چون پیغمبر- صلی الله علیه و آله- به منزل صهباء رسید راه بگردانید و از 
بیراهه متوجه خیبر شد. حون بارة ای زاه بر فتند در آن:بیابان 


یکی از جاسوسان خیبریان را بگرفتند و تفحص احوال نمودند. گفت: شتری 
کم کردم ام و در اين بادیه می گردم. بانگ بر او زدند و او را به تیغ 
ترسانيدند. گفت: عهد کنید که مرا نکشید ها 2 راست 
بگویم و در اين راستی به شما فایده رسانم. او را امان دادند و رها کردند. 
گفت: سخن راست و حکایت درست آن است که اهل غطفان به مدد 
خیبریان رفته اند و در میان ایشان اتفاق عظیم شده و در مقام مقاتله و 
محاربه اند. رسول فرمود که دروغ می گویی و خلاف واقع باز می نمایی. 
ی جاسوس دید که مهم به 
مکر و حیله از پیش نمی رود امان طلبید و گفت: خیبریان از شما ترسیده 
اند اهله عطمان اد آمون.شها ماقف: شده کرد چ تما و مقام خود 
که 
لشکر شما خبر ببرم. پیغمبر- ای الله عایه الم فی الحال کوچ کرده به 
سرعت هر چه تمامتر بر سر خیبریان راند. نصف از شب گذشته بود که 
مسلمانان دز تخلستان خییویان درآمدید و انجا فرود امدند. چون صبح 
برآمد و آفتاب طالع گردید اهل خیبر هر کس بیل و تبر و الات زراعت 
برداشته متوجه نخلستان و مزارع خود شدند. چون به میان باغات درامدند 


و لشکر آن سرور را به آن انبوهی دیدند بغایت بترسیدند و اسباب زراعت 
تاه اوه کر امه آم ماه حوورا در قافه تاکن بیت . 


خروش خلق شد بر چرخ 


اخضر بجنبید از مهابت یوم خیبر مسلمانان آلات و ادوات زراعت برداشته 


آورده به نظر حضرت رسالت پناه بگذاشتند ان خضرایت: تبسن افر وا و 
کت وت یر انا آدا تشاحم تیم وقیا هی اه 


آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :250 


ی ی با و ی ی و 
گفت: ای قوم ! مرا پیشوا و اعلم خود می دانید. سخنی که نمی دویم 
بشنوید که در محنت و بلای عجب افتادید. بدانید که صلاح کار در این می 
بینم که اتفاق نمائید و هر کس که در اين قلعه است بیرون روید و حرب 
مغلوبه کنید اگر غالب آثید به مراد خود رسیدید و اگر مغلوب شوید باری 
نام به مردی برآورده باشید و به همه حال در جنگ کشته شدن بهتر است 
از اسیر گردیدن و چنین عیب و عار به خود لا حق گردانیدن. آن جماعت 
سخن او نشنیدند و در قلاع متحصن گردیدند و مسلمانان روز اوّل که 
نزدیک قلعه رسیدند جنگ آغاز کردند و از هر دو جانب در فتنه و نزاع باز 
کرژند هدر آخز روز مردم بیغمیر- صلی الله علیم: و ات درختی چند خرما 
قطع کردند و خیبریان را از این جهت در دلها محنت و اندوه افکندند. کفار 
بترسیدند و بجز فرار از آنجا چاره ای ندیدند. از این جهت از آن قلعه 
سحرگاه گریخته به قلعه ای دیگر که محکمتر بود پناه بردند و چون صبح 
صادق بدمید و خورشید از پس پرده نیلوفری ظاهر گردید, معلوم بهترین 
خلقان شد که گروه خیبریان از بیم جان خود را از آن قلعه بیرون انداخته 
به قلعه دیگر متحصن شده اند. 


تن وان الا ای 


الله هی اه فا ما یف وه یزاس اصفال هماقا 
باش و علی- علیه السلام- را بخواند و علم خاصه خود به دست حضرت 
شاه مردان داد و مقدمه لشکر گردانید و حضرت پیغمبر با لشکر خود از 
عقب روان شد. اما چون علی- علیه السلام- به نزدیک ایشان رسید 
شمشیر کشید و بر ایشان دوید آتش مقاتله و محاربه شعله زدن گرفت و 
خییزیان در قلقه در آمده.ستی: و تیر بر ایکتیکن ویخنند؛ ات 


به خن نی کر دند ال آهنک.ژ بالا و اله‌هان آمد‌فره ستی 


بجنبید از غریو اين توده خای ز سنگ افتاد در خیبر چکاچاک مبارزان کینه 


(1)- خراب شد خیبر, و ما جون به ساحت قومی از کفار فرود آمدیم وای 


آثار احمدی, استرآبادی ,بص :251 


کارزار نموده همدیگر را خسته و مجروح می گردانیدند و چون آفتاب به 
نصف النهار رسید و هوا به غایت گرم گردید دست از جنگ بداشتند و پنجاه 
کس از مسلمانان را هرع شده بودند برداشته به گوشه ای بردند. و 
اصحاب رسول که گرسنه و تشنه بودند خرماهای نارسیده خوردند, همه را 
تب عارض شد. شکایت و جفای تب و تعب به پیش طبیب الهی یعنی 
حضرت رسالت پناهی اوردند. فرمود: هر کس قدری آب در مشک کنید و 
بگذارید که خنک شود و هو اعتدال پیدا کند بر بیماران بريزید و خدا را به 
نام هو الشافی بخوانید. اصحاب بعد از نیم شب به فرموده رسول ال 
ای اقله زان |[ عمل نمودند و جمله شفا 


عل اشت: کر آن شش آن سوم رعلیت یه المللافت را زین وه 
حوالی قلعه به جهت کمین نشاندن روان گردانید و جمعی را طلبید و به 
حراست خود مقرر داشت و به هیچ جهت خود را از مکر خیبریان ایمن نمی 
داشت. حضرت مرتضی علی- علیه السلام- در آن شب یکی را بگرفت و 
و آن سروو فرستاد.. رسول+ ضلوات 11 فل و ال آن اه موس کرد 
خیبریان در چه مقام اند و انديشه ایشان کدام؟ گفت: مرا مکشید و امام 
دهید تا راست بگویم. او را امان دادند. گفت: اهل خیبر را خوف بسیار 
است و از شما بغایت می ترسند و داعیه دارند که از اين قلعه فرار نمایند. 
من فردا با شما در ان قلعه درایم و از بعضی دفاین ایشان شما را واقف 
کردان. پیخمیر فرمود: ان نع الم 


تیک آن سرور به آن قلعه درآمد و گروه کافران به قلعه محکمتر 
رفتند. حضرت پیغمبر به محاصره آن قلعه امر فرمود اما کززسشکی بسیار 
در میان لشکر سید ابرار بود. 


راوی گوید که روزی گوسفندی چند از ان قلعه بیرون امده به حوالی حصار 
به چر| آورده بودند. رسول الله فرمود: از یاران ما هیچ کس باشد که ما را 
از این گوسفندان طعامی دهد و به این وسیله یکی از مقربان درگاه الهی 
شود. مردی بود در آن مجلس به قامت از همه خردتر و به جرأت دوندگی 
از همه بزرگتر ابو الیسر <1» نام داشت, از خردی به نظر کس در نیامدی, 
برخاست و دامن درچید و به طرف گوسفند دوید. پیغمبر- 


(1)- و نام وی ابو الیسر کعب بن عمرو 


بود (سیرت رسول الله, ص 829). 
آثار اعمقدی: استراباخی:.ض:252 


صلوات اللّه علیه و آله- فرمود: الهی ! ابو الیسر را کار آسان گردان و ما را 
از این گوسفندان طعمه کرامت فرما. چوپان واقف گردید و گوسفندان را 
به جانب او دوانید. از برکت دعای رسول, ابو الیسر خود را به گوسفندان 
رسانید و دو گوسفند بزرگ را برداشته در زیر بغل درآورده مانند باد روان 
حون ادها امد تاد مقمتن زر سید 


اضحات از خرف او مرک کهشفندان نت رنه ان حوسفتذا نز 
ذیح کردند و طعامی ترتیب دادند و هزار و چهارصد کس از لشکر اسلام 
سیر طعام شدند. روز دیگر اصحاب از گرسنگی در تاب شدند و شکایت 
نزد رسول- صلی الله یهن ال آوردند. 


آن سرور دست نیاز به قیوم کارساز دراز کرده گفت: الهی از سر دلها 


آگاهی, اگر مسلمانان در طاعت تواند حصاری به دست ایشان مفتوح 
گردان که در او طعام باشد. 


راوی گوید که [آن سرور] مردم را به حرب قلعه امر فرمود. بیت: 


به سوی قلعه رو کردند اصحاب چه تمکین مشت خس را پیش سیلاب 
ماه ای برار و وقاداران پقصو عالی مدای انعای تقو رید مات 
یکدیگر گشته گروه گروه حمله بر آن قلعه بردند و تير و شمشیر می زدند 
و همدیگر را مجروح می کردند. آخر کفار به موجب الفرار مما لا یطاق 
روی به گریز آوردند و آن قلعه را گذاشته به قلعه دیگر رفتند. مسلمانان 
به آن قلعه. در آمدند و ظعام بسیار واقشه بی.شمار بة دست آوردند. بیت: 


مسلمانان بسی شوکت گرفتندز آلات جدل قوت 


گرفتند اهل خیبر به سخت ترین قلاع آن را «قموص» می گفتند, رفتند و 
این طخه رین قلاع بود و از هیچ ممر تصرف در آن قلعه نمودن 


ز پائین تا به فرقش سنگ خاره خراش از کنگرش دیده ستاره 
ز رفعت کرده سر از آبر بیرون ز رعد و منجنیق ایمن چو گردون 


آثار احمدی, استرآبادی ,بص :253 


و در آن قلعه مبارزان شمشیر زن و دلاوران شیرافکن بسیار بودند به 
تخصیص حارت- این رستم مردافکن- و مرحب خیبری- ان بهادر روئین تن- 


ان دو دلاور نمی دانستند. بیت: 


دلیران گردافکن شیر گیرخروشنده با جوشن و تیغ و تير نقل است که در 
ان ایام جناب شیر خدا علی مرتضی را درد شقیقه بود و به نفس مبارک 
خود در معرکه محاربه حاضر شدن میسر نبود, هر روز یکی از اصحاب کبار 
را علم می داد و بر سر دشمنان به فتح خیبر می فرستاد. یک روز عمر بن 
خطاب را طلبید و لشکر به وی داده به جانب دشمن روان گردانید. پس 


عمر علم برداشت و همت بر فتح خیبر گماشت. آن ده رون آننوه ته .هم 
سید تج نی ف تنغ به هم رسا یدنا انکهشدت کفار. اسبلاق عفا ر فجار 


بر اهل اسلام غلبه کرد و مسلمانان منهزم شدند و نزد حضرت پیغمبر 
امدند. روز دیگر, بیت : 


موید سرور پاکیزه از مکرلوا را کرد تسلیم ابا بکر ابو بکر چون با لشکر 
خود بة.در کلهه رسید و آن .کروة کاقران را بة غایت متقق دید تر شید و 
حرب مغلوبه کردن را مصلحت ندید, معدودی 


چند به هم برآمدند و بر هم تاختند و از هر طرف شمشیرها بر هم انداختند 
و از یکدیگر جدا گردیدند. آخر الامر لشکر اسلام اتفاق کردند که به صف 
کار ار رون ار تدم نزد آیونکر اهدند و فریاد برآوردند که ما حمله می بریم 
و بر روی دشمن رفته محاربه می کنیم. ابو بکر گفت: اینها قصد ما دارند و 
هی خواهند که.ما را دز کمیتگاه در آورزدم در میان: گرفته به.قنل ارند 


القصه کفار بر سر مسلمانان مسلط شدند و ایشان را به شمشیر گرفته 
را کم ایو کر اور دما فصو ماخ وید و 
ابو بکر را به بددلی نسبت دادند. بیت: 

آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :254 


زبان فلا صران کرد وهی کش یه نوی رخریی آغار کردنه حصفون 


تسلط چون میسر شد عدو راگریزد هر که عقلی باشد او را 
نباید بی ضرورت گشت فانی دوباره کس نیابد زندگانی 


و دا و ی ی بر ی 
۱ رورت 3 


عمر را گفت چابک باش در کاربه جنگ آماده شو نی همچو آن یار پس عمر 
به رخصت پیعغمبر روان شد به جانب خیبر» به یک بار اهل اسلام تیغها از 
نیام کشیدند و داد مردی و شیوه مردانگی بدادند و فغان و فریاد به گنبد 
افلاک رسانیدند. در این محل مرحب از قلعه بیرون امد و حمله بر 
مسلمانان برد و تنی چند مقتول شدند و جمع بسیار 


زخم کاری خوردند. عمر را مجال مقاومت و ثبات استقامت نمانده روی به 
هزیمت. آفرد و اهل اسلام:قتال می نمودند و با مشرکان خنی و جدال. نه 
ظهور می رسانیدند به یک بار واقف شدند که عمر فرار نموده و علم 
اسلام نگونسار گردیده, مسلمان نیز روی به گریز آوردند و عمر را نیز به 
بددلی منسوب کردند. چون آن حضرت از خال لشکر و منهزم شدن عمر 
واقف گردید و از هر جانب یاران را شرمنده و سرها در پیش افکنده دید 
برآشفت و در آن آشفتگی گفت: یاران سستی کردند و دشمنان بر دوستان 
مق گرا تا تفر و ۱۰۱ ۵ 
جاء یْصْرٌ الله و الْقَتّحْ «2» موشح است و به تتصیص رفیع: و یرک اللهٌ 

۳ است به مردی ارزانی دارم که او خدا رسول را 
دوست: دارد.و نیز خدا ه.رسئول اور دوشت دارند..بیت: 


(1)- الف: «و دشمنان مرا بر دوستان مسلط کردند». 
(2)- نصر 110/ 1. 
(3)- فتح 48/ د. 


آثار احمدی, استرآبادی «ص:255 ستیزنده بود در کین اعداگریزنده نباشد 
روز هیجا 


صفاتش در ازل گردیده مشروح به دست وی شود این قلعه مفتوح جمیع 
شجاعان عرب و تمامی مبارزان بطحا و یثرب از راه طلب ارزوی این 


امارت و خواهش این ایالت کردند و جمعی از مهاجر سّما قریش و 
گروهی از انصار به تخصیص بزرگان جنگ اندیش که با علی- علیه السلام- 
علم حسد می افراشتند و غبار ملال بر آینه خاطر خود از حیدر کرار می 
گذاشتند. گفتند که مراد پیغمبر, علی نخواهد توب یت آنکه نیت 


رمد عین علی را کرده عاجزبه 


این دولت نخواهد گشت فایز نقل است که شاه ولایت را- علیه السلام- در 
ان وقت درد چشمی بود و در کنج خیمه تاریک نشسته و چشم از عالم فرو 
بسته و طاقت قیام از قعود نداشت و قدم از قدم فراتر نمی گذاشت اما 
سخن پیغمبر و حکایت یاران دیگر یه سمع حیدر صفدر رسید, آب در دنده 
رمد دیده بگردانید و روی نیاز به قیوم کارساز کرده گفت "الم لا مانه تما 
اعطیت و لا معطی لما منعت. خداوندا چیزی را که تو دهی هیچ کس منع 
وان رو ری را رت نک فجن ان تاه 
داد. از روی لطف عزیز گردانی و از راه قهر به ذلت و خواری رسانی. 


عزیزی و خواری تو بخشی و بس عزیز تو خواری نبیند ز کس 


نشد خوار او نزد مردم عزیزعزيزش نشد در جهان خوار نیز این مناجات به 
حضرت قاضی | لحاجات کرد و خاموش گردید. اما راوی گوید که چون روز 
روشن شد و خورشید رخشان ۵ ری ار نحل توواتی از گوشه 
مغرب انداخت. صحابه به صباح ان روز همه به زیور صلاح اراسته به 


خدمت خیر الاأنام آمدند و چون سپاه کواکب برگرد ماه در خوالی آن-شاه 
بارگاه لی مع الله حلقه زدند سعندر و فاص می کوید که هن و عفر هر دو دوز 
تراتی سول دا مدیم هش رز نوی شیر امصم مسا 
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برخاستیم. نه التفات به قعود ما کرد و نه توجه به قیام ما نمود و هر یک از 
شجاعان 


و دلاوران اصحاب در برابر پیغمبر, خود را جلوه می دادند و حرکات مختلف 
هي مود تورای از رون مات بعیه رو و۱۳ تاد و۳ 
۱ آن نداشتم 1 آن روز که حضرت 
پیعشر فرمود کم اعظیت ال نها زجلا بخ الله و رموله ر بحه الا و 
رسوله کژار غیر فژار یفتح ال علی یدیه آرزو داشتم و بغایت از حضرت 
رسالت چشم می داشتم که آن خدمت به من فرماید و سر مرا از روی 
عزت و شرف از گردون معلی بگذراند. 


تفه انعر ورد صلی الله یه و ال سوحاشی ون تحاران وه 


شه مردان عالم را طلب کردقمر را از کواکب منتخپ کرد یاران از هر 
جانب آواز بزآوردنده نه: کرد 9 رسالت- صلی الله علیه و آله- 
پروانه صفت پرواز کرده به عرض اشرف رسانیدند که علی را درد چشم 
چنان است که لمحه ای تحمل ندارد و به هیچ وجه چشم خود گشودن نمی 
تواند. آن سرور فرمود: 


جمعی رفتند و دست علی- علیه السلام- را گرفته نزد پیغمبر حاضر 
گردانیدند. رسول- یله عایهن لفحم ع ال علیه السلام- گردید و 
آب دهان اطهر خود در چشمش کشید و به روایتی زبان معجز بیان خود را 
بر آنجا مالید, دو چشم علی- علیه السلام- همچون نرگس شکفته شد و بعد 
از آن در حق علی- علیه السلام- این چنین دعا کرد: 


الهی ! علی را از سرما و گرما نگاه دار. علی- علیه السلام- می گوید که 
چون حضرت پیغمبر- صلی الله علیه و اله- در حق من دعا کرد بعد از ان 
هرگز درد چشم ندیدم و هرگز در زمستان و تابستان از سرما و گرما 
متضرر نشدم. پس حضرت رسالت پناهی به موجب اراده الهی رایت با 
سعادت و علم دولت فتح و نصرت خود را تسلیم 
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علی- علیه السلام- نمود و او را به جانب دشمن به فتح خیبر امر نمود. . یس 
علی- علیه السلام- زره پونیده تغل پرداشته یریشم روان کروه 
و دوان دوان به جانب خیبریان می رفت. سعد وقاص فریاد برآورد که با ابا 
الحسن ! چندان توقف فرما که لشکر از عقب برسند. علی آن شیر بیشه 
مردی انتظار لشکر نکشیده می امد تا به پای حصار خیبر رسید. بیت: 


به پای قلعه شد شاه ولایت بزد محکم چنان بر سنگ رایت روایت ه چنان 
است که چون علی- ۱ 77 
سنان نیزه زیاده از یک شبر در سنگ فرو رفت «1». جهودی بر بالای حصار 
بود. آن صزب بازو مشاهده نمود از حیدر کرار بر خود بلرزید و بر خیبریان 
نیز بترسید و گفت: 


ای قوم ! از این مرد بپرسید که چه نام دارد و با محمّد چه نوع نسبتی ظاهر 
می سازد؟ 


گفتند: علی نام دارد و خود را پسر عم محقّد می شمارد. آن جهود گفت: 
ای قوم ! در کتب سماوی خوانده ام که پیغمبر اخر الزمان بدینجا رسد و 
پسر عمش علی نام. این قلعه را به نوعی مفتوح سازد که داستان اخر 
الزمانیان شود. 


جهودان بهر نظاره دویدندبه روی بام قلعه صف کشیدند 
نخست از قلعه حارث نام گبری برون آمد غریوان چون هژبری 


سیه دل بود مرحب را برادرچون شیر نر به روز کین دلاور چون از قلعه 
بیرون دوید به شتاب تمام خود را به نزد علی رسانید. امیر المومنین 
فرمود: ای حارت ! تو مرد عاقلی و داناء و مبارز دلاوری, به هیکل قوی و به 
قامت تواناء, و اين همه عطای خدای زمین و اسمان است که به تو ارزانی 
داشته و در میان چندین هزار سوار و پیاده سرافراز ساخته, او را گذاشته و 
سنگ و چوب را که خود ِِِ باشی به خدایی پرستی؟ از تو بغایت 
عجیب و بی نهایت غریب می نماید, اگر 


(1)- ب: «همچنان جناب شیر خدا علم را بر دل سنگ خاره کوفت که به 
تور قوش‌بانه که خیوری اجه آفیی شیر در آن‌ننی فرو:ردفت . 
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فا تست را اه تکاله هرت وتو ضلین الاه فرشم المت اعش او 
نمایی تو را بهتر و نیکوتر خواهد بود. حارث گفت: ای علی ! ما مردم دلاور 
و بهادریم و به صف قتال و جدال جنگ اوریم, ما را یراق و مرتبه می باید, 
ایمان و اسلام که با محمّد شما است. به چه کار ما می اید؟ امیر مقمنان- 
علیه السلام- فرمود که هرگاه ایمان آوری و به وجدانیت خدا و به رسالت 
مصطفی- صلی اللّه علیه و آله- اعتراف نمایی ساحت خیبر را به تمام از 
رسولل- صلّی اللّه علیه و آله- به جهت تو بستانم. حاتت ‏ است که سح 
بی ادبانه گوید, بهودی از بالاای حصار آوان شاورد که ای حارث ! به حق 
تورات 


اگر ایمان 9 ات با 4 مال ها 

عیال همه ما , به سلامت بماند و تو را دنیا و آخرت باشد. که 
نصیحت علی- علیه السلام- کرد و نه التفات به گفتار یهودی و تیغ از نیام 
تشون کیت غاد ری کرد 29و مد از لشکر اسلام به قتل رسانید. 
علی- علیه السلام- سر راه بر آن گمراه گرفت و نعره ای زد که حارث 
سراسیمه گشت و تیغ برق کردار و ذو الفقا ر صاعقه آثار بر فرق سرش زد 
که سپر و خود و مغفر و تارک و نیم تارک و فرق و عمامه و گردن و زره و 
جوشن جمله را در هم تراشید و از دو طرف سر وی را از هم پاشید و 
همچنان حمله نمود و علم را با علمدار به دونیم کرد. ملائکه ملکوت آفرین 
کفتند رف ادضیان از.دفشتان و دشتصان ضد ای . اخسنت: اخشتت. برآوردند: 
باقی مشرکان چون حارث را کشته و علم را نگونسار گشته دیدند روی به 
گریز آوردند و به جانب حصار دویدند. چون مرحب, برادر خود, حارث را 
کشته دید آتش عضب او مشتعل کرد ند و نایره عیرتش زبانه کشید, 
برخاست و دو زره شفک خلت بش بر حوه بر بالای یکدیگر انداخت و دو 
عمامه بلند قد بر سر بست, بیت: 


به هر پیچی در او پیچی ز زنجیربه دفع تیغ از خود کرد تدبیر با سلاح تمام بر 
ات یز کامیمن:ارام‌شسوان کردید.ه از خبیر میرون خهانید: بیت . 


آثار 


احمدی, استرآبادی .ص:259 دلیری بود مرحب سخت چالاک هژبر روز 
جنگ اما غضبناک 


زدی گر بر کمرگاه دماونددم تیفش نمی شد هیچ جا بند 


به مردی داشت شهرت در اقالیم دل شیر نر از وی بود در بیم 


برون آفتا ز قلعه با گروهی گمان بردی خرامان گشت کوهی مرحب با 
مبارزان حربی و دلاوران جنگی از یمین و یسار از ان قلعه و حصار بیرون 


امد. بیت . 


روان شد جانب شیر الهی رجزگویان ز روی کینه خواهی و چند بیت در 
اوضاف خوو کفت. کیک از آن ان انتت, بو 


قد علمت خیبر و ائی مرحب شاکی السلاح بطل محرب شاه ولایت پناهی 
بعد از رجز او رجزی اغاز کرد که یک بیت از ان این است., بیت: 


انا الذی ستنی ای حیدره ضرغام او جام و لیث قسوره و چون مرحب در 
خواب دیده که شیری خشم الود بر او دویده به ضرب پنجه او را از سر تا پا 
به دونیم کرد آنچه به خواب دیده بود آن حضرت به یادش آورد و فرمود که 
ان شیر ژیان منم و این بیت یکی از ولایت آن حضرت است که فرمود, 


ولایت بسی گشت از او آشکارشه بی ولایت نیاید به کار القصه حق و باطل 
به هم دویدند و چون جوز شب کرد همدیگر گردیدند. ملکه ملکوت به 
تماشای ق 9 ان دو پردل رت عالم جبروت از ملاً 


خداجویان خدا| را یاد کردندعلی را از دعا امداد کردند کفار خیبر نیز از لات 
و هبل امداد مرحب دغل می جستند اما سیه بختان ندانستند که نفع و ضرر 
از خداوند اکبر است نه از حجر و مدر. پس بسیار تیغها 


بر هم انداختند که 
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باطل گردید و بر هم حمله ها بردند که مرادشان حاصل نگردید. القصه آن 
ستمگر از هر جانب به طرف علی می دوید و از حمله حضرت علی نیز به 
مشابه مرع تیزیر می پرید تا بسیار حمله ها بردند و تز یکدیکرن فیروز 
نگردیدند. آن کافر لعین آخر الامر حمله ای عظیم برد و خواست که تیغ 
کین بر فرق امیر المومنین اندازد. امیر نیز بر او حمله برده او را امان نداد 
و ده الفهار شاعفه.اار تیار را ترالای شین اه جوم دورد و حون 
لمعان 1 تیغعش بدرخشید آن کافر غضبناک بتر سید و روایت ت چنان است 
که مرحب به دو گز قامت از حضرت شاه مردان زیاده بود و بلندتر می 
نمود حق سبحانه و تعالی خواست که اعلای دین محمّدی نماید و علم کفر 
مضلالت:را عکهنشار کرد اتدبخست غلی غالی ففر درا نخان نان ساخت 
که دوست و دشمن چنان دیدند که به دو گز از مرحب بلندتر می نماید و 
خدا را به نام که دانست و توانست بخواند و ذو الفقار را بر قبه سر مرحب 
برگشته روزگار زد که سپر به دونیم گردید و تیغ بر میل دو بلقه رسید و 
برید و همانا سر معنی: و ما رمیت اذ رمیت «2» به ظهور انجامید. خود و 
عمامه و تارک و نیم تارک و مغفر و گردن و تمام آلات حدیدی از زره و 
جوشن به دونیم گردید و بمثابه دو برکنده کوه از دو طرف پاشید. بیت: 


سر و دندان و گردن نیز بشکافت ز 


سینه مهره پشتش بینداخت بر ضمایر ذاکیه عقلای عالم و فضلای بنی آدم 
پوشیده و مخفی نیست که تیغ زن هر چند زورآورنده باشد به مجرد « زور 
بازو و دونیم کردن آدمی با وجود این همه آلات آهتی جز: .بط خحضن عنانت 
لهی نتواند بود. مرحب اگر چند بی حد دلاور بود اما نتوانست با شیر خدا 
برابری نمود. بیت: 


پلنگ دمان گرچه باشد دلیرنیارد زدن پنجه با نره شیر 


(1)- هر دو نسخه: «یلمان». 
(2)- انفال 8/ 17. 
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امیر شیر شکار بعد از دونیم کردن مرحب برگشته روزگار, تکبیر گفت به 
نوعی که خیبرپان بلکه قلعه خیبر بلرزید. کفار بترسیدند و چون حارث و 
مرحب زا به ان خواری کشته دیدند به یک بار برمیدند و روی به گریز 
آورده خود ۳ به خیبر رشانیدند «1» زنان آواز برآوردند که ای نامزذان! 
و ی ی ی 
به ما دهید و ما را به جنگ و کین روانه سازید ! و از اطراف و جوانب 
سحان کند اجه آن را بر افکندند تا اتفاق نموده باز کرتندنن ه: 
غلیه علید الساد ۱ رصان کر ف ور یمزر وتا 


نقل است که در آن روز جبرئیل- علیه. السلامد از نزد .رت جلیل آمد و 
گفت: يا رسول اللّه ! حق تعالی تو را سلام می رساند و بعد از سلام می 
فرماید که ما نصرت به علی دادیم و تقویت دین تو به بازوی خیبرگشای او 
نهادیم و هر چه از امیر مردان در محاربه خیبریان به ظهور می رسید به 
عرض حضرت رسالت پناهی می رسانید و هر زمان جبرئیل, علی- 


علیه السلام- را افرین می کرد و نصرتش را از خداوند جهان افرین می 
خواست. جماعت جهودان و رسای ایشان هر کس کم در قلعه بودند با 
اسلحه تمام به مدد کافران ۳ تا مقدار پانصد کس دیگر به مدد جهودان 
رسیدند و پشت یکدیگر گردیدند و حرب عظیم در پیوستند. فریاد و فغان 
کافران به فلک گردون رسید و نعره و تکبیر شاه مردان. گوش دلاوران را 
کر می گردانید. امیر به هر طرف حمله می برد آن ساحت را از مردم 
خالی می گردانید و به هر کس که تیغ زدی بجز راه فنا گذرگاهی نمی دید. 
با وجود سختی حال و شدت قتال از بالای خیبر و از میان لشکر اواز می 
امد که: ای قوم ! کوشش کنید و خون مرحب و حارث بازخواهید و امید از 
زندگانی بردارید تا کاری توانید ساخت. حضرت امیر دید که اصحاب سستی 
می کنند و دشمنان دلیری می نمایند. از شکست لشکر اندیشید و فرمود 
با ی را ار هب 
شمشیر و به فغان و فریاد کوشش نمایید. و چون امیر مردم خود ر 

اس ها 


(1)- «و چون ... رسانیدند.» راب و ج ندارد. 
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می نمود و فلک بر او تحسین می فرمود. بیت: 

دلیران سپه گشتند خونریزفلک زد بر سمند فتنه مهمیز 

علی خود را بزد بر قلب بدخواه چو بر انجم شه خاور سحرگاه 


به جنگ اورد شیر کینه ور زوررمیدند از نهیبش گله گور امیر الموّمنین در 
ان حمله هفت تن از مهتران و بهتران ایشان را بر 


خاک افکنده ود ار رو ها کنیا آوتتنم وامی اد ففت ایشان مت 
رفت و لشکر اسلام از عقب امیر مردان فغان و فریاد می کردند و 
مسلمانان به معاونت علی- علیه السلام- مود آنجی هی مود ند ۷ 
زبانه کشیده بود و علی- علیه السلام- بر در خیبر به هر جانب حمله می 
فرمود. بیت. 


چو با شمشیر کین سر پنجه افراخت به هفت اندام گردون لرزه انداخت 
راوی گوید که یهودی ای ضربتی بر دست علی- علیه السلام- زد و محل 
بغایت نازک بود, خود را نگاه داشت و سپر از دست بگذاشت., یکی از آن 
خهودان دوید و آن شتیر ترا برداشتم خوو را ریم قلغه «ر سنا نید اما ذشتمان 
چون علی- علیه السلام- زا نس کیوت ارساطوای و جوا نب حصار. علی- 
علیه السلام- را به سنگ و کلوخ می زدند و با تیر و شمشیر انواع ضرب و 
طعن به آن حضرت رسانیدند, اتش غضبش شعله کشید و نایره غیرتش 
مشتعل گردید. حمله برد و روی به حصار آورد و دست دراز کرد و حلقه در 
را گرفت و به قوت جسمانی و به امداد و معاونت قوت رحمانی در خیبر را 
بکند و سپر خود ساخت. بیت: 


زور حیدری بر کندش از جاسپر کردش روان شد سوی اعدا و تنی چند 

به قتل آورد. جما کت یهودان که ضرب او را دیده بودند و طایفه خیبریان 
ار او را : نیز مشاهده نمودند به یک بار از زیر و بالای حصار 
اعتراف یمه نو دید را از خود جدا ساخته بر زمین 
ریختند و فریاد 
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رسانیدند. علی- علیه السلام- فرمود: نزد من امان از شما برخاست و 
اختیار امان شما پیش پیغمبر خداست. ایشان دویدند و نزد ان سرور روی 
خود بر خای خواری مالیدند و رخصت امان یافته خود را نزد غالب کل غالب 
رسانيدند. علی- علیه السلام- بعد از استجازه از رسول, ایشان را امان داد 
به شرط آنکه نقود و اسلحه را پنهان ندارند و تسلیم اهل اسلام نمایند و 
چیزی از ان پوشیده ندارند. 


و حضرت علی- علیه السلام- آن در را که در آن لحظه سپر ساخته بود بعد 
از امان دادن آن در را پل ساخت تا مسلمانان در حصار درآمدند و مال و 
اک و آن حضرت کسی را نزد پیغمبر فرستاد که 

قلعه را گرفتم و لشکر خود را در آن قلعه درآوردم بعد از آن, آن در را 
هشتاد ارش دور انداخت. اما عمر چهل تن از اقویای عرب را فرستاد که به 
مددکاری یکدیگر آن در را بردارند و به نزد حضرت پیغمبر- لیا لاه علند 
و آلهت ببرتق: آن-عماعت بای جند از تفاشا حران مقدار بنجام کیت ندید 
نتوانستند که از جای بجنبانند. الحق به یک حمله حارت کشتن و به یک 
ضرب شمشیر مرحب را با آان همه الات اهنی به دونیم راست کردن و 
برکندن دز از خیبر اتزی. است از. آنار.ولایات افیر المومتین جیدر وتا دامن 
اخر الزمان مزبور و در صحایف دوران بر زبان کافه عالمیان مذکور خواهد 
بود. بیت . 


درون اردوی آدم نیافت چون تو سوارقضا که معرکه آرای لشکر قدر است 
و اين در را از آهن ساخته بودند چهار 


گز درازی و یک گز و نیم عرض او بود و به سطبری یک شبر و نیم و بعضی 
زیاده از این گفته اند. 


مروی است که بعد از کندن در یز و نم خضار دراوی نو کر ی یل 
گفت: ۳ ! برادر خود علی- علیه السلام- را نزدیک خود بخوان و 
در پهلوی خود بنشان که اشتیاق دیدار من بسیار است. چون سرور غالب 
کل بشر و کننده در خیبر علی بن ابی طالب نزد پیغمبر آمد, رسول- 
ام برخاست و قدمی چند استقبالش نمود و او را در بر گرفت 
و میان هر دو چشمش بوسه داد و در پهلوی چپ 
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خود نشاند و جبرثئیل- علیه السلام- جانب راست آن سرور نشست. . پیعمبر- 
صلی الله علیه و اله- دست علی- علیه السلام- را گرفت و گفت: بلغنی 
شاتک الفشهور سیک المذکور بعتن جبرئیل به من رسانید اتخه کرنی:و 
از روی مردی و دلاوری از پیش بردی و امثال این نوع التفات بسیار نمود. 
یو او ای کار منز دز کرت فد 


رسول- صلّی اللّه علیه و آله- پرسید که يا علی ! اين گریه فرح است یا 
اندوه؟ علی- علیه السلام- گفت: يا رسول اللت! این کربة از روی فرح و 
شادی است که تو از من راضی هستی. پیغمبر فرمود: ای علی ! به یقین 
دان و آگاه باش که نه تنها من از تو راضی ام, خدا از تو راضی و ملائکه از 
تو خشنودند. جبرئیل- علیه السلام- گفت: يا رسول الله ! علی را دوست 
می داریم و هر که علی را دوست ندارد دشمن خدا باشد و ما 


افترا هخا سمش فا بارهول للم سای نموت تکار الم 
جبروت زا آمرنته که اند السا مرا اس الله العالب نام برد 


شدند از بهر شاه عافیت جوی خدا| مداح و پیغعمبر دعاأ گوی 


سخن ارباب نصرت را در افواه نبود الا ز بازوی ید الله از عمر بن خطاب 
نقل است که گفت: | از علی ظاهر شد از حد بشر 
بیرون بود و در نظر خلایق خارق عادات می نمود. اول- آنکه سنان نبیزه 
مقدار یک شبر بلکه زیاده در سنگ خارا فرو بردن؛ دوم- حارث را از میل 
دو بلقه تا دامن زره دونیم کردن؛ ۳ خواب مرحب را بخواندن و رجز 
یاد دادن ؛ چهارم- قامت خود را یک گز از قامت مرحب زیاده نمودن» پنجم- 
مرحب را با سپر فولادی و میل دو بلقه و چندین حلقه آهنی و دو زره با آن 
همه آلات حدیدی به یک ضرب شمشیر به دونیم راست کردن؛ ۰ ششم- در 
آهنی را از خیبر کندن؛ هفتم- اثر انگشتان بر آن در ظاهر گردانیدن؛ هشتم- 
آن در را سپر ساخته چند کس را از اعیان خیبر کشتن؛ ؛ نهم- آن در را پل 
ساختن و لشکریان را از آن پل گذرانیدن و به حصار درآوردن ؛ دهم- آن در 
فقدار هشتاد. شبر دون انداخن بار دهدن مخل طدرانیدن فردم از ان 
پل پای خود را در هوا 
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نگاه داشتن ؛ دوازدهم- شمه ای از انوار جلالنش و ذره ای ات ولایتش 
در ان تخل ها هر کردیدد کمان بردند که آن ساحت تمام آن حضرت است 
و به هر جانب که نظر 


افکندند بجز علی- علیه السلام- را ندیدند و دست از قتال بازداشتند. در 


این محل که یاران از مظهر العجائب صور غرایب مشاهده نمودند چندان 
ت 99 شدند که نظر به جانب قدمش افکندند ۱ و او را به آن حال بدیدند. 


قدم بر هیچ جایی نانهاده بجا سرو سهی بودش ستاده 


نبی گفت ای عمر قصه چنین است که پایش بر پر روح الامین است 


نشاید این چنینها زو غرایب که آمد مظهر کل عجایب و شافعی عبد 
المطلبی در باب ولایت و مناقب امیر المومنین علی (ع) می گوید: 


اا اششصت ابا شاه اضر نان شتا 2 


کفی فی فضل مولانا علی وقوع الشک فیه ائّه اللّه کنانه ابی الحقیق را که 
مالدارترین خیبریان بود دست او را بسته و رسن در گردن او افکنده نزد 
آن سرور آوردند. رسولل- صلی الله علیه و آله- فر مود: : گنجی که داری و به 
شومی آن این همه فتنه و آشوب می آری در حال حاضر گردان و ما راو 
خود را مرنجان. 


کنانه گفت: به واسطه تقلب احوال و کثرت عیال و ترتیب دادن حشر و به 
هم رسانیدن براق لشکر خرح شد و چیزی باقی نماند ! جناب رسول اللّه 
فرمود که اگر آن گنج از تو بیرون آرم چون به اين حال رسیده و دروغ گفته 
پاشی امان از تو بردارم. جبرئیل- علیه السلام- آمد و گفت: با رشول الله! 
آن گنج در فلان موضع است. رسولل- ضلی: الله. علية و ال جمعین را 
فرستاد که آن گنج را ان مکح پرداشتته به تمامی مه نزن ان حطترت 
آوردنده خندان 


زر و زیور بود که در یک پوست گاو بزرگ به مشقت جای می دادند. 


کنانه کذاب از دین شکانة را به محمّد بن مسلمه سپردند تا به جهت خون 
و زن نزد ان سرور اوردند. 
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چون نظر حضرت پیغمبر- صلّی اللّه علیه و آله- بر صفیّه افتاد خاطر انور 
آن سرور به جانب آن خاتون پاکیزه سیر مایل گردید و به جهت خود او را 
برگزید و آزاد کرد و به زنی بخواست و باقی مردمان را حکم بر قتل 
وی یا آستایه یف اقا عفر ی ان بر دعس له اسلا 
آمدند و استدعا تموده-خضرت: آمیر را پرداشته ترذ خیر الانافی پردنج وداز 
روی استدعا و التماس معروض داشتند که خون ایشان را نریزید و از 
جریمه ایشان درگذرید و منت بر ایشان نهاده در خیبر گذارید تا در آن 
ی ,اجرت عمل ایشان باشد و نصفی دیگر به 
تا لمال سا سم لیا للس هه اه ماشاس. اصتسای» ۱ 
اجابت مقرون داشته خون ایشان را بخشید و ایشان را , 2 
عمارت باغات مقرر فرموده روانه گردانید. 


صرفی اشست که:حضریت رسالت*تصلی اللم علبه و المد کتایتی: مشتمل ابر 
تعظیم تمام به جانب نجاشی فرستاده بود مضمون انکه جعفر ابی طالب را 
فسانی مایا مرا ار تما رنه مه حانت سوه مه شا دج ام 
حبیبه را به زنی عمرو, بن امیه ضمری دهد <«1». چون نامه تافو حضرت 
وسالت ساهن»* صلی الله عای و 


آله- به وی رسید شرایط عزت و لوازم خدمت مرعی داشته جعفر را حاضر 
گردانید و ضیافت پادشاهانه به تقدیم رسانید و ام حبیبه را به عمرو داد و 
دو کشتی نیکو ترتیب داده اسباب سفر حسب المدعای جعفر و باقی 
مسلمانان دیگر ترتیب نمود و ایشان را روانه فرمود. 


اتفاقا در آن روز که خیبر مفتوح شد و امیر المومنین علی- علیه السلام- به 
انواع التفات حضرت رسالت پناه اختصاص تمام یافت خبر اوردند که جعفر 


از حبشه رسید. 


خترن -سعت لت الق هه الک فرمه . کم این اختایده اراد 
استقبال نمودند و چون علی- علیه السلام- برادر خود را بدید از کثرت 
اشتیان ای او فیهه ریت نان خالن بر مه به این مفالن کردیده سوت 


ی 3 را 1 
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مرحباچشم جان را نور بخشیدی و مردم را صفا چون نزدیک آن سرور 
نموده او را در بر کشید و انواع بهجت و مسرت ظاهر گردانید و فرمود: 
نمی دانم که به کدام از این دو نعمت فرح نمایم: به فتح قلعه خیبر به 
دست حیدر صفدر يا به سعادت مواصلت قدوم جعفر؟ پس تحف و هدایای 
نجاشی که به حضرت خیر الانامی و باقی اصحاب فرستاده بود جمله را 


بر یاران قسمت کرد. آنگاه حضرت پیغمبر- صلی الله علیه و آله- از جعفر 
احوال نجاشی پرسید. جعفر آنچه دیده و از نجاشی فهمیده بود به عرض 
حضرت مصطفی رسانید. ان سرور از متابعت نجاشی بغایت خوش حال 
گردید. 


و در بعضی کتب سیر چنین آورده اند که حجاج «1» در آن محل به رسم 
تجارت از مکه بیرون آمده بود,, چون به خیبر رسید و به شرف اسلام 
مشرف گردید, گفت: یا رسول اللّه ! مال بسیار دارم و نقود بی شمار نزد 
هر کس در مکه دارم, می روم تا مال خود را از ایشان بستانم و چون از 
اسلام من واقف نیستند به جهت حصول مال خود ناچار است که سخنی 
چند غیر واقع بگویم. پیغمبر فرمود: تو دانی, فی الحال از خیبر بیرون آمد و 

به اندک زمانی به سرعت هر چه تمامتر به مکه درآمد و آوازه انداخت که 
اهال صفیه بش مد خالنه کرد هار اسان حول سا به قتل آوردند و 
مرحب و حارث. مبارزان محمّد را در میان دلاوران به دونیم کردند و 
بسیاری از اهل اسلام را اسیر ساختند. 


فریش بر اه خفع آمدند هم تشاط و.شاد کامی نمودند. از ان خمله ابو شفیان 
گفت. بیت: 

بدین مژده گر جان فشانم رواست که این مزده آسایش جان ماست حجاج 
گفت: اکتون‌فال هرا ته من دهید به این مزده کم اوردم ودشما را اه محزت 
محمّد رهانیدم تا بروم و متاع محفدیان را به مدعای خود بخرم. اهل مکه 


به سبب این 


(1)- مقصود حجاج بن علاط السلمی است. 
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مژده مالش بدادند و انواع لطف و مروت به وی نمودند. اما مسلمانان 


تا تا را کت 
شر افنت که در میان متتلمانان افکنده اق.و .همه را به آتنش مختت و بلا و 
سیلاب مشقت و عنا انداخته و به مرتبه هلاکت رسانیده ای؟ قاصد رسید و 
جواب رسانید که نماز پیشین به خدمت می رسم و عذر تقصیر و خدمت به 
عرض می رسانم به شرط آنکه خانه خلوت سازی و کسی را نزدیک خود 
نگذاری. چون روز به نهایت گرمی رسید و آمد و شد در کوچه های مکه 
برطرف گردید حجاج حیران؟ بر سر خود افکنده به خانه عباس رسد و از 
فتح خیبر و کشتن حارث و مرحب و باقی کافران دیگر و صفیه خواستن 
پیغمبر و خزاین و دفاین به دست آوردن آن سرور و رسیدن جعفر جمله را 
معروض عباس داشت و بعد از آن بوسه بر دست عباس داد و گفت: به 
رخصت پیغمبر آمدم و به جهت اخذ اموال, این مقال بر زبان راندم و 
افو هداد که اسین و اقشای این کی امه حظرت 
تو معروض داشتم و از ایمان آوردن من سخنی آغاز نکنی, و روز سیوم 
قل ای اقا اه وف اس اس ان 
خانه بیرون امد و به فرح تمام روی به مسجد الحرام نهاد. ابو سفیان و 
باقی مشرکان با هم گفتند که عباس تجلد می نماید و خود را از شماتت 

اعدا نگاه داشته متکبرانه می خرامد. القصه چون به هم رسیدند و آغاز 


ِِ ِ غجت 1 1 0 


ای ابو سفیان ! 


خبریست نو رسیده تو مگر خبر نداری جگر حسود خون شد تو مگر جگر 
نداری آغاز سخن کرد و آنچه از حجاج شنیده بود به تمام تقریر فرمود و در 
آخر کار بیان نمود که پیغمبر- صلّی اللّه علیه و آله- صفیه را که زوجه مهتر 
خیبریان بود به زنی بخواست بعد از آنکه شوهر او را گردن زدند. ابو 
سب عال کاس سحت ‏ 
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کجا رسید؟ عباس فرمود: علی- علیه السلام- هر دو را به ضرب ذو الفقار 
به دونیم گردانید. ابو سفیان چون آن سخنان شنید رنگش زرد شد و در آن 
حال به صد غصه و الم خود را مبتلا گردانید و از آن همه سخنان چندان در 
هم نشد که خواستن آن حضرت صفیه خاتون را پس مسلمانان به نشاط و 
اتتساظ ور آمدندنی فا مخ ون و موم حرفیوید: 


گفتار در ذکر برگشتن خورشید انور به جهت حیدر صفدر به واسطه دعای حضرت پیغمبر [علیه ] 
صلات: الله. المکی ال کیز 


به روایات متعدده به صحت رسیده که چون حضرت پیغمبر در محل 
مراجعت از خیبر به جانب مدینه متوجه بود به منزلی فرود امد و لحظه ای 
استراحت نمود. بیت . 

نهاد آن آفتاب ماه منظربه زانوی امیر المومنین سر 

خوشا معشوق کاو باشد فتاده سرش بر زانوی عاشق نهاده 

نزول وحی شد آن دم نبی رانبود آنجا مجال اجنبی را 

فغان بر چرخ رفت از مرغ و ماهی که ارزانی به هم باشید الهی 


جبرئیل- علیه السلام- رسید و وحی الهی بر او 


نازل کرد و زمان انجلای وحی دیر کشید تا آفتاب غروب نمود. بعد از 
اتجلای وخن: حضرت: تبی+ صلوات اللد علیه و الب ان.علی+ علبه السلام- 
پرسید که نماز عصر کردی يا نی؟ فر مود: نی يا رسول الله ! پس پیغمبر 
روا وه ه اصاهص ار شا اهر 
ی اه ی ری ۱ 
بازگردان : تا ولی تو نماز عصر را ادا کند. آفتاب فی الحال بازگردید و علی- 
علیه السلام- نماز عصر را ادا کزد, بعد از آن آفتاب به جانب مغرب مایل 
۳ 


بر عقلاء عالم ظاهر است که برگشتن آفتاب اگر چه معجز حضرت پیغمبر 


است اما 
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کمال توجه نبوی و عنایت بی غایت الهی به جانب علی مرتضی است. 
گفتار در ذکر فتح فدک نمودن و آن ناحیه را به تصرف آن حضرت درآوردن «1» 


به روایات صحیح و اسانید صریح به وضوح پیوسته که حضرت پیغمبر (ص) 
در حال توجه به جانب خیبر, ابن مسعود را طلبید و او را به جانب فدک 
روانه گردانید که آن جماعت را 0 
بودند که مبادا اهل فد فه هرد خیبریان توجه نمایند. چون ابن مسعود به 
آنجا رسید همه را در مجمعی حاضر دید, رسالت حضرت رسول- صلن اد 
علیه و آله- به جای آورده به وحدانیت خدا و رسالت محمّد مصطفی (ص) 
دعوت کرد. ایشان قبول اسلام ننمودند و هر یک به نوعی در پیت آوز‌ذند 
و گفتند قلعه محکم است و نسبت به جاهای دیگر ندارد از روی استواری و 
شجاعان ایشان حکم دلاوران دیگر ندارند به واسطه پردلی و جگرداری به 


تخصیص عامر و حارث و یاسر «<2» و بهتر و مهتر بهودان, مرحب خیبری. 


این خماعت: انجاساکن. اند و هر کدام بر امد اهل عالمتد و زو هزان مرن 
جنگی دارند و گمان نمی برند که محشد با ایشان مقاتله تواند نمود بلکه 
یقین است که برابری نمی توانند فرمود. و امثال این نوع سخنان بی ادبانه 
و حکایتهای مشرکانه گفتند و نیز انتظار خبر از جانب خیبر می بردند که 
ناگاه در اين محل خبر خیبریان رسید و مقتول شدن دلاوران و مفتوح شدن 
قلاع به صحت انجامید. اهل فدک بغایت خایف گردیدند و آنچه گفته بودند 
بی نهایت پشیمان شدند و از بسیاری خوف و بیم که بر ایشان رسیده بود 
جمعی را واسطه ساختند و نصف فدک را با جمیع محصولات آن به رسول- 
صلی الله علیه و اله- دادند و صلح کردند و آنچه نزد ابن مسعود گفته بودند 
از روی التماس و استدعا درآمده به تضرع و زاری گفتند: آنچه گفتیم سهو 
کردنم فان آن هایت نترمتدم و 


(1)- الف: «گفتار در ذکر فرستادن عبد الله مسعود را به جانب فدک و 


سرباز زدن کفار از صلح و به صلح مایل شتیکن و فنم فک تمودن :2 آن 
احیه باه توف تن ردان عفر صلی الله عانه م اور ورون 


(2)- در هر دو نسخه: «یاثر» پاسر برادر مرحب بود. 
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پشیمانیم. چنان کنیم که آن سخنان به سمع اشرف پیغمبر نرسد تا بر ما 
ضرری منوجه نگردد, و ابن مسعود را خشنود کردند به خدمات پسندیده و 
به جانب رسولل- لاله عاهی ا- فرستادند با تحف, و هدایای سنجیده. 


چون به وادی القری رسید اهل وادی از روی جهالت و کم خردی جمع 
گردیدند و مضیقی پیدا کردند و صف قتال آراسته کردند و بر اهل اسلام از 
روی جنگ و جدال, ثراو تمتیتیی اند اخشدو اروت تا شب خرته کرذند و 
در آخر همان روز شام مرذان:خمله تن ایشارن:,برد قافن زیت ان و 
دلیران ایشان را به مالک دوزخ سپرد. باقی امان طلبیدند و آلات و ادوات 
حرب انداخته دست به بند مسلمانان دادند. مسلمانان دستها بر گردن 
ایشان بسته محکم کردند و زنان ایشان را اسیر کردند و مال ایشان را به 
غارت بردند و در آخر منت بر اسیران نهاده به خدمت باغات بداشتند و 
چیزی از محصولات آن موضع را به جهت اجرت عمل ایشان حضرت 
رسولل- صلی الله علیه و اله- مقرر فرموده به اتفاق اصحاب به مدینه 
مراجعت نمود. 


جناب مولانا کمال الدین حسین خوارزمی «1» در سیر خود آورده که 
هه لت صلی. الا له و آلبت علی» ليم الملاش اه قرف مان 
حضرت امیر- علیه السلام- به آنجا رسیده با ایشان صلح کرد بر اين وجه 
که جناب ولایت پناهی قصد ایشان نکند به شرط آنکه آنچه از فدک حاصل 
شود خاصه رسول الله باشد. اما جبرئیل- علیه السلام- از نزد رب جلیل 
آمده گفت: یا رسول اللّه! حکم خدا چنین است که فدک را به خویشان 
نزدیک خود کرامت فرمایی و حق به مستحق گذاری. سل یه 
علیه و آله- فرمود: ای برادر ! خویشان نزدیک من کیست و حق ایشان 
چیست؟ جبرئیل- علیه السلام- گفت: فاطمه دختر تو و 


حسن و حسین نبیره [های ] تو پسران پسر عم تو که امام است و تو را 
خلیقه و قانم مقام ات آن‌ سور فاطض وا بخواند هار بوای او ی 
وت ی او رارصا ی را بو 
گذاشتم و آن وثیقه ای بود تا بعد از وفات رسول- یناه ای ی ان 
جوی کار.حلافت بعد ار 


(1)- ب: «مولانا جمال الدین خوارزمی». 
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مخالفت علی- علیه السلام- بر ابا بکر قرار گرفت کس فرستاد و وکیل 
فاطمه هرا را از فدک بیرون کرد و خود متصرف شد. فاطمه- 
السلام- آن تمسک پیغمبر برداشت و نزد ابا بکر آورده بگذاشت. ابا تن 
کتابت را بعد از آنکه مطالعه کرد از کرده پشیمان شد و فاطمه را عذر 
خواهی نمود و به امضاء حکم رسول کاتب را فرمود تا امضایی تمام نموده 
به فاطمه زهرا داد و کس خود را از قدی یرون اورده تفه از آن: عضو 
واقف شد و نزد ابی بکر آمد و در آن باب مصلحتی دیدند و نوشته پیغمبر و 
امضای خود را تغییر دادند و فدک را از دختر پیغمبر گرفتند. 7 
نمی دانم قول خدا و رسول را فراموش کردند یا در آن باب مصلحت وقت 
دیده خاموش گشتند. اما فاطمه- علیها السلام- بغایت متألّم گردید و یاد پدر 
خود نمودم :یسیار بالید مرعنی حفت: ور بات هفار فت »در و عییز حکم ان 
سرور و از موافقت نمودن ابی بکر به عمر و از مخالفت کردن به مضمون 
قول پیغمبر. 


پنداشت ستمگر که ستم بر ما کرددر گردن 


او بماند و بر ما بگذشت <«1» نقل است که آن حضرت چون صفیه را به 
مدینه اورد عايشه از روی بفض و خشم صفیه را می دید و در مقام 
خشوفنت و عناب می شد. به: سیب آنکه صاخت: -خمال بود و نیز. عفل. و 
تميزش بر کمال. روزی عايشه از روی تعرض و خشم, صفیه را دختر 
اس وه ی را هایس لیات امه ار سای 
دید پرسید که سبب و باعث ناله چیست و این اضطراب و بی قراری از 


عايشه امروز مرا یهودیه می خواند و بی سببی مرا می رنجانید. رسولل- 
ای الم یه ات اه سوه کته اي هار یا نیم نو 
را یهودیه بخواند بگو پدرم هارون نبی است هزار بار از پدرت بهتر است و 
کی مامح 
مصطفی است. این نسب عالی که من دارم تو نداری. عايشه چون از 
صفیه این سخنان شنید بغایت شرمنده گردید و دیگر اصلا 


(1)- این بیت را ب و ندارد. 
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متعرض او نشد و شرایط تعظیم و لوازم حرمت و تکریم به جای می اورد 
حسن معاشرت و اشفاق و شیوه لطف و اخلاق به هیچ وجه من الوجوه 
فرو نمی گذاشتند. 


مورخان پاکیزه سیر و سخن گذاران سیر پیغمبر, چنین روا بت کرده اند که 
در آخو سل نتم ار فجرت. وسول- صلی الله عليه و الم اضنجاب: ,۲ 
وهی کر مت سح الا بای وه اساصر سس فتافم می اه 


برخيزید و کارسازی اسباب سفر کنید که امسال بی شبهه مشرف خواهیم 
شد به زیارت خانه کعبه. پس یاران رسول الله کارسازی کردند و اسباب 

سفر فراهم آورده تشد سیغفیر آمدند بسن آن خضرت انم در غفاسی را در 
مدینه به خلافت بگذاشت و روز دوشنبه ششم ذی القعده عنان سفر به 
مب مه معطو دا یه شترا هزم سره ای اه ردو بت 
خاصه را تسلیم محمد بن مسلمه نمود و جبه خانه را به عهده بشیر بن 

سعد کرد و ایشان را با جمعی از مسلمانان و معدودی چند اه شیار ان 


ی ی ۱ و جوانب منتشر گردد که 
هر که را ارزوی موافقت و خواهش ملاقات و ملازمت پیغمبر باشد متوجه 
شوند و بعد از چند روز از فرستادن یاران,. ان حضرت از مدینه بیرون امد 
و اکابر مهاجر و انصار در یمین و یسار سید ابرار می راندند تا به موضعی 
رسیدند که آن را ذو الحلیفه می خواندند. 


پیغمبر- صلّی اللّه علیه و آله- زا انجا: اخر ام پشسنت و ببه: انقاق‌بار ان تلبیه 
آغاز کردند. و ضدا به کنید افلای رتبتا تیان بیت: 


ز جان عاشقان غم یافت تاراج زمین جنبید از لبیک حجاج اما راوی گوید که 
چون محمّد بن مسلمه و بشیر بن سعد و ناجیه اسلمی به 
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وهی از سوه اخا تسده ادخال رن سل صاهابت اللم‌شاود 
و 


آله- پرسیدند. ایشان گفتند: صباح تا نصف النهار پیغمبر اینجا نزول خواهد 
کرد. قریش فی الحال عتان بگردانیدند و خود را به اهل مکه رساتیدند و 
گفتند که محقّد صلح را بر طرف کرد و عنان به جانب نقض عهد معطوف 
ساخت. اخل نت نون یف کی ترآمدند و ضعین. قلاغینان در گرداب 
تشویش و تفرفه افتادند. پس ابو سفیان به اتفاق جمعی از مشرکان 
باعث برانداختن صلح بپرسند و نیز بر حقیقت حال مطلع گردند. چون قاصد 
رسید و از آن حضرت پرسید که صلح را بر انداختی و ما همچنان بر سر 
صلحیم. رسول- صلی الله علیه و اله- فرمود: نقض عهد نکرده ام و از من 
درون نی آ یره قاصد پرسید که این جبه خانه چیست و این شمشیرها از 
بهر کیست؟ پیغمبر- صلی الله علیه و اله- فرمود که ما بر سر صلحیم و 
هیچ احدی شمشیر از غلاف بیرون نمی آرد و به هیچ کسی تعرض نمی 
رساند اما به جهت احتیاط همراه اورده ایم که اعتمادی بر قول و فعل شما 


نداریم. 
ی او تا ی توا ی و یر مکه 
را گذاشتند و حفد راایه کفم-عکه.رسانیدند. مین تالاقی بتته .ها برآمدند و 


نظر , بفخایت که او ند پس رسول بر ناقه قصوی سوار شد و مسلمانان 
تعضی سوار ,و بقضی یادخ کرد سید .مختار د زآمدند و اظهار جلادت می 
تووند و دلهای کفاز وا ارژده می کرداتیدند با هر ابط سجبه حای آوردند: 


مق منت که یه الله راخ در ان رس رکات 


تفر اشسات ان خضرتبه اوات پلند- رخ می خوانج و نی نیت از آنر این 


است, بیت . 


خلوا بنی الکقار عن سبیله لوا فکلٌ الخیر فی رسوله عمر از آنجا که 
حمیت جبلی به قریش داشت., گفت: شرم نمی داری که در حرم نزد اپن 


سید محترم شعر می خوانی و به اوضاع مختلفه می خرامی؟ پیغمبر- 
الله علیه 


آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :275 


و آلة- فر مود: دع یا عمر ! بگذار و دست از تعرض او بدار, و الله که هر 
مصرعی بمثابه خدنگی است که بر سینه کفار رسد و از پشت او بدر رود. 
و چون آن سرور از زیارت بیت الله فارغ شد, بفرمود که شتران را قربان 
کردند و شرایط قربان به اتمام رسانيدند. 


روز سیوم قریش یکی را نزد علی- علیه السلام- فرستاد که موعود سه 
روز بود, به سر آمد. صاحب خود را از مکه بیرون فرست تا از عهده عهد 
بیرون امده باشد. . پیغمبر- صلی الله علیه و آله- فرمود: چه شود اگر ما را 
بگذارید تا عروسی میمونه را اینجا کنیم و به جهت قریش طعامی ترتیب 
تحاییض فحق هی درد اهتان. آریم: قریش گفتند: ما را به طعام شما حاجت 
نیست و حق نمک تو را نمی خواهیم, از زمین ما بیرون روید و سخنان بی 
ادبانه و حکایتهای درشت ناآدمیانه گفتند. سعد عباده از درشت گفتن کفار 
به تنگ. آمد و خشم بر او غلبه کرده گفت: زمین از شما نیست و ما از این 
شهر بیرون نمی رویم و این ولایت را به شما نمی گذاریم. آن سرور بغایت 
تس موه ی ای سوه لیم توا نود مداد ان سال۱ 


امر کرد تا منادی کند که هیچ کس از اصحاب رسول امشب در مکه نماند و 
نز ون آ ده و جناب پیغمبر- ضلن الله,عایه و اند فی الحال سوار شد و از 
مکه بنرون. امد 1۶ دز این محل عفاره *«2» پیش آن تسرور دوید و اشک 
از دیده ببارید و گفت: ای عم ! روا می داری که مرا در میان مشرکان 
گذاری؟ 


رقت تمام شد و علی مرتضی را طلبیده فرمود تا او را بردند و در هودح 
فاطمه زهرا- علیها السلام- دراوردند و به مدینه بردند. 


نقل است که چون آن سرور به مدینه رسید خالد ولید دید که از هیچ طرف 
یار و مددکار ندارد و کفار را قوت مقأومت و طاقت محاربت ان سرور 
نماند و اعتماد کلی به جانب حبشه داشت. معلومش شد که نجاشی 
مسلمان شد و خود را یکی از تابعان 


(1)- «و چناب ... آمد» را الف و ج ندارد. 
(2)- در هر دو نسخه: «دختر عماره». عماره دختر حمزه بود. 
آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :276 


حضرت رسالت پناهی- صلّی اللّه علیه و آله- گردانید. امیدواری از جانب 
نجاشی نماند, سرآاسیمه 9 حیران گردیده به حال خود فرو مانده, به 
ضرورت چاره ای ندید الا انکة به‌مدننه ۳ و کسی را واسطه ساخته به 
عم عضلی الله غایهه ال اسلاه ارو 


القصه چون خالد ولید به مدینه رسید خود را به خدمت علی- علیه السلام- 
رسانید و زبان به اعتذار گشود. امیر المومنین علی او را دلداری نمود و به 
همراهی خود به مجلس شریف حضرت خر الانامی تشریف فرمود. پس 
خالد ولید دست و 


پای حضرت رسالت را ببوسید و به شرف اسلام مشرف گردید. بعد از آن 
رسولل- صلّی اللّه علیه و آله- روی به اصحاب کرده فرمود: به جهت خاطر 
من هر چه خالد کرده و گفته به روی وی نیارید و او را شرمنده نسازید. 


ذکر واقعه سال هشتم و فرستادن حضرت رسالت پناه, عمرو عاص را ,: به جانب بنی قضاعه و 
ملاقات ننمودن عمرو عاص کفار را و مراجعت نمودن به مدینه طیبه <1» 


اشاره 


به صحت پیوسته و در اکثر کتب سیر مبسوط و مذکور گشته که روزی 
حضرت رسول- صلی الله علیه و اله- نشسته بود. خبر اوردند که جمعی از 
بنی قضاعه مجتمع شده و داعیه نموده اند که بعضی از بلاد آن سرور را 
تالان کنند. رسولل- صلوات اللّه علیه و آله- کمزو عاص زا طلبید و جمعت 
از اکابر صحابه را تابع او گردانید و ابو عبیده را : نیز امیر گردانید تا قریب 

ند وا و 
سر ور ایا وه ار ی 
فرود امدند و در حواشی ان موضع مواشی بسیار به دست اوردند و به 


امارت با من است اما سن و دانش تو بيشتر است مرا نصیحت فرما و 
وه رم 
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امارت قبول مکن اگر چه میان دو کس باشد. عمرو عاص می گوید که ابا 
ی و ای ام و 


به جوار حق پیوست به غسل و کفن و دفن پیغمبر حاضر نگشت و التفات 
مود آن | سکلی‌نعایه السلام ماه ود وه صصخت عصی و ان 
پاران امارت بر خود راست کرد. روزی در وقت خلافت به وی رسیدم و از 
وی پرسیدم که مرا از امارت با وجود تعیین کردن حضرت رسالت منع 
فرمودی و در قبول امارت کاره بودی, اکنون خودر را والی اهل اسلام 
گردانیدی, تغافل کرد و هیچ نگفت تا مدتي. روایتی دیگر آن است که گفت: 
افتاوی یت هی کف علت شکم الله اعلم تفه الخال. 


هس خی تا( فا سای ال یی و لته ساره برد سر ۱۵ 
کتابتی داد و او را نزد حاکم بصری فرستاد. بیت: 


مضمون نامه نامی حضرت خیر الانامی انکه تو را مسلمان باید شدن و به 
وحدانیت خدا و به رسالت محمد مصطفی اعتراف نمودن و الا لشکر می 
فرستم و آن کشور را زیر و زبر می کنم. فرستاده پیغمبر در راه به یکی از 
امرای قیصر که شرحبیل 2» نام داشت به طریق اتفاق ملاقات نمود. بعد 
از آنکه معلوم شرحبیل شد که رسول الله است., , بر او خشم گرفت و او را 
به قتل آورد. چون این خبر به سمع اشرف حضرت پیغمبر رسید آشفته 
گردید و بفرمود تا لشکر جمع شوند و زید بن حارثه را امیر گردانید و 
فرمود بروید و حرب کنید, اگر زید کشته شود جعفر ابی طالب امیر باشد و 
اکر خی کشت شود غیبد الله. امیر 


باشد و اگر عبد اللّه کشته شود مسلمانان یک یک را امیر گردانند و با 
دشمن مقاتله کنند. زید علم برداشت و همت به دفع اعادی برگماشت. بعد 
از طی مراحل و قطع منازل به دشمنان رسیدند و از حال یکدیگر واقف 


گردیدند. بیت: 


(1)- در هر دو نسخه: «حارث بن عمرو». 
(2)- نام این امیر شرحبیل بن عمرو غسانی بود. 
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اهل دین فرستاد امير طلایه برادرش سدوس نام شخصی بود که به دلاوری 
مشهور بود و کسی با او برابری نتوانست نمودن. چون به یکدیگر رسیدند 
و های وهوی به یکدیگر کشیده شمشیرها به هم رسانیدند و قیل و قال به 
بابان خسشته موی محال مات اساست ضایر شرع اسمانهه ة بلانی 
ناگهانی بر سدوس خورد و فی الحال جان به مالک دوز سیر د. باقی 
لشکریان جون دیدند که سردار کشته کشته و علم بخت ایشان نگونسار گشته 
روی به گریز آوردند و خود را به شرحبیل رسانیدند و او را از کشتن 
برادرش سدوس واقف گردانيدند. چون این خبر به سمع نامبارکش ر سید 
بغایت بترسید و لشکر خود را برداشته خود را به قلعه رسانید. بیت: 


به سرعت جست مداد از شه روم یامن دی امد هن بوم و از هر 
جانب نیز مدد طلبید تا صد هزار کس , بر او جمع شدند. اصحاب رسول از 
اتفاق آن. کرفه. ملول. کردیدند. هدر 1 باب مشورت کردند و بعد از 
مشورت دل , بر محاربه نهادند و شهادت را نصب العین خود ساخته در برابر 
دشمن درامدند. بیت: 


حق و باطل به نزد هم رسیدندبه هنجاری که 


باید صف کشیدند زید علم برداشت و همت بر دفع اعادی گماشت, تیغ می 
زد و مرد می کشت تا میمنه لشکر ایشان را بر هم زد و آتش هیجا در 
بل ه لشکر انداخت و همچنان حرب می کرد تا زخم کاری خورد و از پای 
درامد. جمعی ملاعین از گرد او درامدند و به زخمهای متوالی و ضربتهای 


جرعه ای از جام شهادت چشیدرخت به ایوان سعادت کشید بعد از آن 
جعفر به موجب فرموده پیغمبر علم برداشت و در میدان مبارزت 
برافراشت. مردی می نمود و مردانگی به ظهور می رسانید. مقارن این 
حال مبارزی از راه خلاف و جدال. سر راه بر جعفر گرفت و از شدذت 
دلاوری و نخوت بهادری بانگ بر او 


آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :279 


زد و گفت: ۱ کیستی که شر و شور در لشک قیصر انداختی و علم دولتش از 
پای در انداختی؟ جعفر خدا را یاد کرد و بر مصطفی درود فرستاد و 
همچون مرتضی علی نعره ای کشید و بر سر آن حرامزاده دوید و بزد بر 
میانش که مثل خیار تر به دونیم گردید. 


لشکر مخالف از پیاده و سواره گرد جعفر برآمدند و به ضربتهای مختلف تن 
نازی او را مجروح می کردند. در این محل شیطان پرحیل ارزوهای دنیا را 
در دل او می انداخت و گریختن و جان به سلامت بردن در خاطرش محکم 
می ساخت. جعفر گفت: ای ملعون مردود! و ای رانده درگاه خداوند ودود! 
از وتسوتيته توق آنديشه تدارم مه دل ار دنا ترداشته ری مه ملا اعلین 
دارم. و چون خود را به خدا سپرده بود و روی توجه به عقبی آورده بود 
خطاب به نفس خود 


کرده ؟ گفت گفت: اگر خود را برای زوجه خود نگاه می داری او را طلاق دادم به 
0 و اگر به آن دو غلام دلبستگی داری هر دو را آزاد 
| و متاع فریفته می شوی آن را به رسول 
بخشیدم؛ بعد از اين از معرکه دشمن گریختن و از شهادت پرهیز کردن 
کمال نادانی و نهایت بی خردی است. اين بگفت و حمله بر دشمنان آورد. 
راوی گوید که جعفر چون شیر نر به هر طرف که حمله آوردی آن طرف را 
از دشمن خالی کردی. 


به هم بر زد مصاف اهل کین راز خون گلگونه روی زمین را 


به قصد مشرکان شمشیر افراخت بسی دشمن به خاک تیره انداخت ناگاه 
کافری درآمد و تیغی انداخت, بر دست جعفر آمده. اکر چه دندشن بریده 
که اما ای ال اج ی یت دا له ان مخال 


مترئم گردید, بیت: 


اگر کاست دشمن ز من دست راست ز دین و ز مردیم چیزی نکاست با 
وجود زخم منکر, آن دلاور تیغ را به دست چپ گرفت و راست بر گردن 
دشمن زد که سرش را به صحرای عدم فرستاد. حرامزاده اي دیگر درآمد 
و تقتمشیری, بزد ,ودست دیگرزش بیتذاخت, تقل اننت که-در, آن: روز جعفز 
از مشرکان بد سیر هفتاد و سه زخم 
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خورده بود جمله از پیش رو. حق سبحانه و تعالی او را دو بال داد از یاقوت 
سرخ و طاير جان پاکش از منادی غیب صدای: ارجعی الی يكي «1» شنود 


و با ملائکه ملکوت پرواز کرده به آشیانه: قادخْلْی فی عبادی «2» توجه 
نمود. 


شهادت یافت از تیغ اعادی شدش بستر به خاک نامرادی 


ز دست خصم چرخ ناملایم ز پا افتاد نخل باغ هاشم نقل است که بعد از 
چند روز از شهادت جعفر, حضرت پیغمبر- صلّي الله علیه و آله- به خانه 
اسماء رفت و او فرزندان را پیش آن سرور آوزد پیغعمبر- صلوات اللّه 
علیه- ایشان را نوازشی فرمود و زیاده از معهود مراعات نمود. اسماء به 
فراست چیزی معلوم کرد و گفت: ای سید و سرور! امروز با فرزندان 


باشد مگر‌شوهرم. شمید شده اشسنت و در رام زضاف ضدا و رسول زیت 
شهادت چشیده است؟ پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله- را تحمل نماند. به 
گریه درآمد و اهل بیت همه واقف شدند و به گریه درآمدند و جزع و بی 
فرا تصیدنیه وله ای الم لس ال از غیت ال ان انا 
برخاست و رخساره چون لاله و ارغوان را به ژاله سرشک بیاراست و نزد 
فاطمه زهرا امد. او را دید که ناله می کند و فریاد وا عماه به فلک و ماه 
موادت سای وووی ارآ مرس وا دعر 


و تحمل ارشاد فرمود. روز دیگر آن سرور, عبد الله جعفر را اگر چه خرد 
سال بود کلانتر ساخت و همه را خلعت پادشاهانه پوشانیده نوازش نموده 


دعای به خر فرمود. 


بو از ماوت مهو نالعا ورد ا تن معا نله تاره 
گماشت و نفس خود را مخاطب کرده می فرمود, بیت: 


که ای مسکین چه در فکر حیاتی چرا ترسان بدین سان از مماتی 


(1)- فجر 89/ 28. 
(2)- 


فجر 89/ 29. 
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کن آرزوها از دل خویش تنی چند را بر خاک هلاک انداخت و دل مس 
از دنیا پرداخت ای مات در متیر کان تاد کته مت 


چرا اکنون گریزم از شهادت که هست آن واقعه عین سعادت به یک ضرب 
تیغء علمدار را سر بینداخت و به واسطه زخمهای مختلف به جانب اعلی 


دنیا بهشت و رحمت پروردگار یافت در روضه بهشت به خوبی قرار یافت 
اصحاب رسول بی سر گردیدند و سرداران ایشان شربت شهادت چشیدند 
اما دشمنان خیره گردیدند و در برابر مسلمانان صف کشیدند و انتظار 
بردند که بی محاربه بر مسلمانان شکست دهند و دست به غارت و تاراج 
برند اما مسلمانان اتفاق نموده خالد ولید را بر خود امیر گردانيدند. بیت: 


روایت سنج زین سان قصه پرداخت که رایت بعد از آن خالد برافراخت در 
اين محل که خالد ولید امیر لشکر گردید مسلمانان روی به گریز نهادند و 
فرار برقرار اختیار کردند و هر چند خالد ایشان را منع می کرد ممنوع نمی 
شندند و ار .ععت بعذیکر روق به کزیز آورزتصفی فتند: ال خر ان شده: یا 
اندک مردمی ماند و ثبات قدم ورزیده با معدودی چند بایستاد. در این محل 
ابن عامر بتاخت و سر راه بر مسلمانان گرفت و گفت: ای قوم ! از اینجا تا 
مدینه چندین راه است به آنجا نمی رسیم و چون از یکدیگر متفرق شویم 
جمله کشته می شویم آن بهتر که در معرکه قتال و در میدان جنگ و جدال 
کشته شویم و بددلی و بی جر آتی به خود راه ندهیم. مسلمانان از ان 


سخنان ی شدند و اتفاق نموده بازگردیدند ان روز به هر حال که بود 
حرب رابه شب رسانيدند. دیص ی ای ۳ 
خالد ولید در آن شب تغییر مردم داد و هر جماعتی را به محلی دیگر 
فرستاد و در اخر شب بفرمود تا کوس حربی 
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کوفتند و صدای شادیانه | وو وان و روز دیگره بیت . 


سپاه از هر دو جانب صف کشیدندسلامت را ز یک خنجر بریدند خالد تغییر 
صفوف. داده بود و ضدای. شادیانه برآورده و کمال تدبیر به کار برده: 
کافران گمان بردند که ایشان را مدد رسیده و بازوهای ایشان قوی گردیده 
در اين محل که هر دو لشکر بر هم تاختند و شمشیر بر هم انداختند گرد و 
غبار بسیار گردید و اثر غبار به فلک دوار رسید و خالد ولید دویست مرد 
دلاور کار دیده که در معارک قتال هنرها نموده بودند برداشت و دورتر از 
عقب گرد و غبار براند و از پس پشت ایشان درامد و به یک بار نعره 
کشیده گفت: ای مسلمانان ! مردانه باشید و چون شیران بر این دشمنان 
حمله برید» این علی- علیه السلام- ر سید با دلاوران یثترب و مبارزان 
عرب. 


کفار چون نام حیدر کرار شنیدند از کشته شدن مرحب و حارث و از کارزار 
نمودن خیبر اندیشیدند و رعبی تمام و ترسی عظیم در دلهای ایشان پدید 
آمده رف به کریز آهردند و فسلمانان میمعت کرفن معول. کرفیفند 
خالد ولید بجز مراجعت فایده ندید از همان راه, عنان به جانب مدینه 
معطوف داشت و چون به آنجا رسید اوّل خود را 


به خدمت امیر المومنین علی- علیه السلام- رسانید و گفت: یا علی ! از 
برکت نام بزرگوار تو که بردم شکست بر ایشان آوردم, بعد از آن به 
مجلس خیر الانامی رسید و ماجرا به عرض رسول- ضلم الاه انم م. ال 
رسانید. اضحاب. آن تدبیر را تیکو بستدیدند و بسیار تحسنین فرمودم.ختندان 


گردیدند. 
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گفتار در ذکر جنگ کردن بني بکر با بنی خزاعه که هم سوگند حضرت رسالت بودند و «1» شکستن 
کفار قریش عهد پیغمبر- صلی الله علیه و اله- را و آمدن ابو سفیان به مدینه جهت تجدید صلح دیگر 
«2 و انتقام کشیدن آن سرور از ایشان به فتح نمودن مکه و نواحی آن کشور 


رقم پرداز این ین جربده حکایت را قلم زین سان کشیده که کت 
رسالت سا صلن الله عص و الم در روز صلح حدیبیه چون با مردم قریش 
عهد می کردند مقرر چنان بود که به همعهدان یکدیگر تعرض نرسانند و 
ازار همدیگر نجویند و از مهتر و کهتر بر این موجب عمل نمایند. بیت: 


تعرض مطلقا جایز ندارندبه دشت سینه تخم کین نکارند راوی گوید: بعد از 
صلح نمودن و توجه نمودن آن سیّد بشر به مدینه, اهل مکه دو گروه شدند: 
ال خزاعه تابع پیغمبر- صلی الله علیه و اله- بودند و بنی بکر هوا داری اهل 
کفر می نمودند. اتفاقا روزی یکی از طایفه بنی بکر هجو سید عالم می 
گفت, غلامی خزاعی آنجا حاضر بود, در قهر شد و گفت: ای نامرد ! تو را 
چه حد باشد که نسبت به آن حضرت سخنان بی ادبانه گویی و آزار دلهای 
دوستان آن سرور جویی؟ میان ایشان مقاوله و مجادله بلند شد. آخر الامر 
غلام مشتی بر دهنش زد چنانچه پرخون شد. ی 
جمعی دیگر به مدد غلام رسیدند. بیت: 


هر نو و ره آقاوفه اق راب غهعا فته سر دواشت از خوای 


ز هر کوچه هجوم عام برخاست غبار از عرش عنبرفام برخاست آن بدبخت 
نزد قریش امد و از ایشان مدد 


طلبید و فغان و فریاد برکشید. قریش طریقه جاهلیت پیش گرفتند و عهدی 
که با رسول الله بسته بودند بر طرف کردند و به امداد و معاونت بنی بکر 
برخاستند و آلات و ادوات حرب فرستادند و چمعی را به 


(1 و 2)- «ذکر جنگ کردن ... بودند و», «و آمدن ... دیگر» را ب و ج ندارد. 
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مددکاری برداشته شبیخون بر سر بنی خزاعه بردند. بیت: 

کشیده تبغ و نیزه حرب کردندبفایت حرب ضربا ضرب کردند 


ز تير و تیغ بدخواه زبر دست شد از اهل خزاعه سی نفر پست همچنان 


عم 


جنگ می کردند و مردم می کشتند تا به حرم محترم مکه معظمه درآمدند. 


در اين محل بر نقض عهد خود پشیمان گشته به منازل خود رفتند و چون 
روها عهورشرامسته دنه کهان رده که کسی اشا را نشناخته و خبر 
نقض عهد ایشان به رسولل- صلی الله علیه و اله- نخواهد رسید اما عمرو 
بن سالم شب از مکه بیرون رفت و به سرعت هر چه تمامتر به مدینه آمد 
و جفای بنی بکر و آزار فربیش را معروض داشت و به زاری بگریست و 
اشک از دیده ببارید و به آه و ناله فریاد و فغان بر کشید و جماعت بنی 
خزاعه که همراه بودند دقیقه اي از بی قراری و گریه و زاری فرو 
ایک وس ل ی سای و ات امین فرع 
این معامله با من کرده اند و این جور و جفا به خواص من رسانیده اند, 
اشقام ما تکفنم ند از آن بعدرلداری ایشان ول 


گردید و نوازشهای مشفقانه بسیار نمود و فرمود به مکه مراجعت نمایید و 
چون به منازل خود رسید انچه از من شنیدید مخفی دارید و افشای راز 
ال را 
شدن و قریش را بعد از این فرصت و امان نخواهم دادن. بیت: 


به اهل خوپش گفتا باز گردیدزبان بندید و اهل راز گردید نقل است که چون 
قوش از ان ففلن ننه بسیهان شدند پشت دست خود رز به دندان ندامت 
خاییدند و چاره ای ندیدند الا آنکه نزد ابو سفیان آمدند و گفتند: کاری واقع 
شده است و مهمی چنین پیش آمده است که آن را نمی توان پوشید و به 
ضرورت در اصلاح آن می باید کوشید ا احت به قتال ما بر خواهد 
خاست و خون چندین کس از مردم خود خواهد خواست. ابو سفیان گفت: 
نزد محمّد روم و همت بر تجدید 
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عهد بر گمارم . از مکه بیرون آمد و به اندک زمان به مدینه آمد و خود را به 
هر ال ی ۱ 
عهدی که میان ما و شما است تازه کنم و مدت صلح را زیاده سازم. 


پیغمبر- صلوات الله علیه و آله- فرمود: ما عهد کردیم و تغییر و تبدیل به 
راه ندادیم مگر آنکه شما نقض عهد کردید و مخالفت و عداوت نمودید. ابو 
سفیان را مجال تکلم نماند, برخاست و به خانه ام حبیبه که دخترش بودر و 
حرم محترم آن سرور بود آمد و خواست که بر فراش رسول- صلی الله 
علیه و آله- نشنید, او را نگذاشت 


و گفت: تو مشرک و نجسی, تو را حد آن نیست که بر فراش رسول اللّه 
نشینی. ابو سفیان برآشفت و گفت: ای دختر ! اخلاق تو تغییر یافته و صفات 


کریمه تو متغیر گردیده. 

ام حبیبه در جواب گفت. بیت: 

چرا بر من شوی زین سان غضبنای که داری کفر و کافر هست ناپاک 
۱ 

چنین پیغمبری گردیده ظاهرکه در فطرت ز هر نقصی است طاهر 
مسلمان شو طریق ملتش گیرمگو عذری به غیر عذر تقصیر 


به نادانی همه عمرت هبا شدیرستی سنگ را عقلت کجا شد ابو سفیان 
گفت: با وجود این همه بی حرمتی که به من می رسانی بس نیست که مرا 
به خداپرستی و به ترک بتان ارشاد می نمایی؟ حبیبه رجزی خواند که 
مضمون یک بینش این است, بیت: 


دانم نرسی به کعبه ای اعرابی کاین ره که تو می روی به ترکستان است 
انه قشاق از انا تااسد سوون آمد ود‌ کاس اماب رشو صلّی ال 
عفه المت ور یوت 


برای صلح کرد الحاح بسیارنیابد آن سخن را کس خریدار 
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چون از اصحاب ناامید گردید از آنجا بیرون آمده خود را به خدمت فاطمه 
زهرا| [س ] رسانید و گفت: ای دختر پیغمبر ! و ای مادر شبیر و شبر ! از مکه 
بیرون آضذم سه خو خی پدر بزرگوار تو رسیدم و به مجلس اصحابش حاضر 
گردیدم, ملتمس مرا به اجابت مقرون نداشتند و مرا شرمنده و بی حرمت 
سر الا جع حصوت و آ که ام و مدعای خود معروض تو گردانیدم. 


جوابش داد زهر| کای ز حق دور مر| در کار مردان دار معذور این نوع 
مهمات از زنان لایق نمی نماید و 


به فرزندان من که صغیرند نیز نسبت ندارد. 


هنوز ایشان به طفلان همزبانندصلاح کار دنیا را چه دانند ابو سفیان از پیش 
فاطمه زهرا- علیها السلام- بیرون آمد و به مجلس علی مرتضی- علیه 
السلام- درآمد و گفت: یا ابا الحسن ! توقع می دارم که مرا شرمنده 
بازنگردانی و مهم صلح مرا به حضرت رسول مشخص گردانی. امیر- علیه 
السلام- فر مود: ای ابو سفیان ! به یقین بدان که مرا و هیچ احدی را حد آن 
نیست که با رسول الله در اين باب سخن گوید اما از روی مزاح گفت: 
چون مبالغه تمام داری و چندین ابرام می نمایی آنچه به خاطر می رسد آن 
است که تو بزرگ قومی هر دو جانب را به زنهار خود در آری و کسی را به 
یدصت رف وآزوه» او را ای مرس اقا ها 
برخاست و در میان خلایق آواز بلند کرد و گفت: من قوم را امان دادم و 
اهل مکه و مدینه را به جوار خود درآوردم. اين بگفت و به جانب مکه روان 
شد.و خون به آن دار رزسید اشراف: مکه بر اه جفع آمدند و پر سیدند۰ چه 
ساختی و چه مهم پرداختی؟ 


حالات گذشته را : من اوّله الی آخره به سمع حاضران رسانید. زنش هند- 
علیه اللعنه- ی ۱ ۳ و از ۳ : زشت 
رسولی بوده ای ای پیر فرتوت ! و ای خرف شده مبهوت ! علی تو را بازی 
داده و مزاح و سخریه کرده, و ریش و گریبان ابو سفیان را گرفت و انواع 
اراز وا ی شام آر‌آفممه اد کف 
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و از کرده آن سلیطه شیطان به خنده افتادند و از پیش او مزاح کنان 
برخاستند اما از جانب رسول- ای ی و بغایت هراسان و بی 
حد ترسان گردیدند. 


نقل است که بعد از رفتن ابو سفیان از مدینه به جانب مکه چون چند روز 
برآمد اصحاب در باب مقتولان مکه سخن آغاز کردند و از صبر و تحمل آن 
حضرت در انتقام مشرکان قربش زبان شکایت دراز کردند. رسولل- ص 
له علیه و آله- خواص خود را فرمود که تهیه اسباب سفر کنید و اصلا 
مردم را بر اين امر مطلع مگردانید و علی- علیه السلام- را طلبید و در 
ار ۱۳ 0 ۳ 16۳75 نز آن فرایر ندادن که مر دم زر سمذنته سنه 
روز مهم سفر مکه بسازند و منادی در منادی فرمود که در اين سه روز از 
مسافر و مجاور و مرد و زن و بنده و ازاد و شهری و صحرایی هیچ احدی 
از مدینه بیرون نرود و هر جانب مدینه را به معتمدی سپرد تا این خبر 
منتشر نشود. غمازان این راز را فاش کردند و در اراجیف باز کردند و به 
اراذل و اوباش رسانیدند و حاطب بن [ابی ]| بلتعه کتابت به اهل مکه 
نوشت که محقد بر سر شما می اید و داعیه چنان دارد که بنیاد قریش 
خصوصا ابو سفیان را براندازد و آن کتابت را به آزاد کرده ابو لهب داده از 
بپراهه به اهل مکه فرستاد. جبرئیل- علیه السلام- آمد و آن حضرت را از 
فرستادن نامه واقف گردانید. پس حضرت پیفمبر- صلی الله علیه و آله- 
علی»- غلية الستلام-رابه آن جانب فرشتتاد: 


9 ۳ ی 0 اد 
رسید, کسی را ندید از آنجا مراجعت نمود. اما حضرت پیغمبر جمعی را 
گذاشته بود که مردم را از رفتن بیرون مدینه منع کنند. چون جناب مرتضی 
علی به آن جماعت رسید و تفحص احوال نمود حارث بن نعمان گفت: : زنی 
زا تندق کهسراهه ار زورفن کات علی- علیه السلام- به آن جانب براند 
و به اندک زمانی خود را به آن ان رشانند وان نامه:زااز ای کدفت و او را 
باز گردانید و نامه را ؛ تا ور ور ات 


آثار احمدی, استرآبادی ,رص:288 به خیير المرسلین چون نامه را دادنبی 
دشال خاطت کمن فرستا حصضت هس ضلی الله عله و آلهمحاطن را 
مخاطب ساخت و فرمود: چه چیز تو را بر این داشت که اقدام به چنین 
عمل شنیع کردی؟ حاطب از خجالت جبین خود را بر خاک مالید و به تضرع 
و زاری درآمده به درگاه الهی بنالید و گفت: خواا اه تس ظاهر ارت که بر 
دین پیغمبر توام. بیت: 


ز شرعش زفتتن: است اه و کل من نکشتته ارندادی. در دل من آها یا 
رسول الله ! در مکه هیچ نوع خویشی و کسی نداشتم که محافظت مال من 
کند خواستم که بر اپشان منت نهم تا محافظت مال من کنند. رسول- صلت 
له علیه و آله و سلم- سخن او را قبول نمود و اصحاب را از سرزنش او 
منع فرمود اما عمر بن الخطاب تیغ بر کشیده گفت: پارزتستل اه آ هن او 
را می کشم. 


رسول- صلی الله علیه و آله- فرمود: من از جریمه او در گذشتم و او را 
را ه قل آرد و آموال ایشان را به ارت کدی اه قارض را آعیر 
لشکر گردانید و او را به خلوت طلبیده فرمود: چون بر دشمن ظفریابی 
عنان به جانب مکه تتعضاه ف داز فد ان مردم آوازه شد که حضرت 
رسول بر سر قبیله طی می رود و آن را شهرت تمام دادند. چون ان سرور 
به ذو الحلیفه رسید علی- علیه السلام- را طلبید و او را با دویست سوار از 
برای شکستن بتان به قبیله طی فرستاد. بعد از ان دست به دعا برداشته 
گفت: الهی ! در بدر, عبیده را از من گرفتی و در روز احد, حمزه را شربت 
شهادت چشانیدی و در روز موته جعفر را به جوار رحمت خود بردی و 

من هنوز از آتش فراق ایشان می سوزد و مغز استخوان من از تاب 
مهاجرت می گدازد و این برادر خود- علی- را به حضرت تو می سپارم به 
من بازدهی و مرا بیچاره نسازی لا تدژنی فردا 
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نت یر الوارئین «1». پس علی- علیه السلام- به همان موضع رسیده 
بیخ و بنیاد ان بتخانه را در هم نوردید و هر چه در انجا بود غارت کردند. در 


و و ۳ 


س‌ 


نقل است که آن سرور بعد از فرستادن آن دو لشکر و تسکین گرفتن 
اراجیف در میان مسلمانان و کافران از اطراف و جوانب مردم طلبید و به 
سرعت هر چه تمامتر می راند تا به مر الظهران رسید که چهار فرسنگی 
مکه باشد و مردم آن سرور از چهار طرف فرود امدند و منادی کردند که 
هر که خدا و رسول را دوست می دارد امشب انش افروزد و انچه تواند 
زیاده افروزد. مردم به شوق تمام و ذوق لا کلام به اهتمام تمام هیمه جمع 
کردند و هر کس نزدیک خیمه خود انش افروختند. زبانه انش چنان نمود که 
به اسمان رسیده و در ان صحرا بیم ان بود که به خرمن ماه افتد. بیت: 


به چشم ناظران آمد در آن کوی هزاران وادی ایمن به هر سوی اتفاقا در 
آن شب ابو سفیان با جمعی مشرکان و کافران از بیم و اندیشه مسلمانان 
از مکه بیرون آمدند تا خبر از اهل مدینه گيرند. خوارن به ان تهو تم نی ند 
و از نس شته,بیرون آمده ان-ضحر اه دبای انش دیدنن پیت" 


زدی دریای آنتتن موح از انسان که گردیدند ات ان حالت هراسان 


فتادند از تفکر در کشاکش نشد روشن بر ایشان حال اتف چون قدمی چند 
تفر آمدند آواز نیمه اسبان و نعره مبارزان شنیدند. در این محل عباس 

بزز آسته اه باخی رد خی لا و زار شنجه خود زابه کوشه 
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کند تا خود را به خدمت پیغمبر رسانند و در مقام ذلت و مسکنت درآمده 
اعتذار نمایند. بیت: 


(1)- انبیاء 21/ 99. 


آثار احمدی, استرآبادی برص :290 به هم عباس و بوسفیان رسیدندشناسا 
گشته یک جا آرمیدند ابو سفیان پرسید که یا ابو الفضل ! این کیست و این 
آتشها چیست؟ عباس گفت: وای بر تو و فریاد از دست تو! این محمد 
است با سی هزا ر مبارز مردافکن و این احمد است با چندین دلیران حربی 
و شجاعان شمشیر زن. آبو سفیان چون اين سخنان شنید بر خود بلرزید و 
بغایت بترسید و بیچاره گردید و گفت: ای عباس ! چه حیله سازم و به چه 
وتیل به..قوق خود باز کردم و قیان:ایشان. سخرم»دراز کید : آخر الامر 
عباس وی را دید که حال بر او متغفیر گردیده به نوعی که دستش از کار و 
زبانش از گفتار بازماند. 9 عباس. ابو سفیان را در پس استر سوار 
کرد و او را در میان لشکر درآورد و نزد آن سرور برد. اصحاب واقف شدند 
که ابو سفیان به دست عباس گرفتار شده او را پیش پیغمبر بردند. عمر و 
جمعی دیگر شمشیرها برداشتند و به قصد قتل ابو سفیان نزد آن سرور 
شتافتند. چون رسول- صلی اللّه علیه و آله- از آن حال واقف گردید. عمر 

را طلبید و گفت: ای 
0 0 1۳ پس پیعغمبر- صلوات الّه علیه و آله- 
روی به آبو سفیان کرده فرمود: ای ابو سفیان ! (! وقت آن نیامد که به 
وحدانیت خدا و به رسالت من اعتراف کنی و 


گویم و نزد عزی چه عذر آورم و به کدام دیده به جانب هبل نظر اندازم؟ 
علی- علیه السلام- آنجا حاضر بود, فر مود: اگر بیرون خیمه می بودی تعلیم 
تو می کردم که چه می باید گفت و چه عذر می باید آورد. دیگر باره آن 
سرور گفت: و یحک ای ابو سفیان ! پیر شدی و طریقه جهل و ضلالت را 
2 


چرا زین گونه از انصاف دوری ز جام جهل در خواب غروری چون ابو سفیان 
ایمان نیاورد حضرت پیغمبر- ضلی الله. علبه و آله- او را آن شب به عباس 
سیرد و صباح نزد خود حاضر آورد و فرمود: ای ابو سفیان ! به تو ملایمت 
می نمایم و از افعال شنیعه نایسندیده تو خود را نگاه می دارم به شرط 
۳۹ 
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به نفس کثیف خود بر نمی امد اما دید که در معرض زوال است و جانش 
از قفس بدن در محل ارتحال, از بیم جان و از ترس تبخ دلاوران بر سر 
زبان کلمه توحید راند و با وجود انکه به این طریق به وحدانیت خدا قایل 
گردید گفت: ای محمّد ! توقع چنان دارم که زیاده از اين تکلیف نفرمایی و 
دست از من بداری. عباس برآشفت و گفت: ای ابو سفیان ! اگر علی- علیه 
الصلامت انحا‌خاضه.فی نود والله که وراه نس کستدن امان هی داد 
و سیاه برامد 


و بر زبان راند که گواهی می دهم که خدا یکی است و محمّد رسول 
اوست. بعد از آن گفت: ای محمد | به واسطه حلم تو و از کثرت لطف تو و 
بسیاری تحمل تو شرمنده ام و کلمه شهادت بر زبان راندم. بیت: 


وی اک اه عقی ان کر کی سنا ازع خال 
ز نافرمانی حق شرمسارم قدم در وادی انصاف دارم 


مرا معلوم شد پیغمبری توجمیع انبیاء را سروری تو در این محل آن سرور 
اب وضو طلبید و وضو ساخت مشتمل بر مضمضه و استنشاق. اصحاب 
رسول از صغار و کبار و از عبد و احرار از روی رغبت و اشتیاق تمام ات 
وضوی پیغمبر را از یکدیگر می ربودند و بر روی خود می مالیدند و می 
و های خود می پاشیدند, از گلاب خوشبوی تر و از شربت 


ابو سفیان آن مردم را می دید و از آن اخلاص و اعتقاد مسلمانان حیران 
مي گردید: به بعضی مردم گفت که کشری و قیضر این عظمت ندارند و 


۱ 4 1۳ 
دعوت نماأیم. آن: خصرته آودرا رخصت فرمود و ابو سفیان به سرعت تمام 
به جانب مکه توجه نمود. اصحاب 
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سیما عمر بن الخطاب. عباس و علی را برداشتند. و نزد حضرت پیعغمبر 


آورده گفتند: پا رسول اللّه ! ما فرمانبرداریم و از آنچه گویی تجاوز نمی 
نماییم اما می ترسیم که ابو سفیان به مکه رود و مرتد گردد و طریق عناد 


رف ام وراه و وت امه ضایر الله ی ال رو نی 
برود و او را ؛ به جایی که رسیده همانجا نگاه دارد چندان که لشکر من بر او 
بگذرد و بعد از آنکه مشاهده لشکر نموده باشد رخصت دهند تا برود و 
خیال محال نکند. بیت: 


سپاه دین به وی بنما که بيندنهيبيی در داش از ما نشیند عباس از عقبش 
آمد و آواز داد که رسول- صلّی اللّه علیه و آله- می فرماید که لحظه ای در 
این موضع توقف نمایید. ابو سفیان گفت: ای عباس ! در بنی هاشم عذر 
نبود, چه واقع شده است؟ عباس گفت: اکنون عذر نیست اما خاطر ان 
سرور می خواهد که تو لشکر خدا را مشاهده کنی تا من بعد در دماغ خود 
خیال باطل فاسد راه ندهی. آنگاه آن حضرت فرمود که لشکر و حشر گروه 
گروه به ترتیب روند و جوق جوق از عقب یکدیگر بگذرند. اوّل خالد ولید که 
مقدمه لشکر بود به گیر و دار تمام بگذشت. 


ابو سفیان گفت: ای عباس !این رسول است که می گذرد؟ عباس گفت که 
یکی از ز غلامان کمترین ن خالد ولید است که می رود. همچنین جوقی از عقب 
جوقی می رفتند و گروهی بر اثر گروهی مرکب می راندند. ابو سفیان را 
جان به لب رسید و آن لشکر را : به آن ترتیب می دید, از غصه هلاک می 
گردید. بعد از مدتی علامات محشّدی و رایات احمدی پیدا گردید. جوق جوق 
سواران و مرتبه مرتبه ملازمان مي رسپدند و از پیش ابو سفیان متکبرانه 
عبور می نمودند تأ ان سرور- صلی الله علیه و اله- رسید مانند بدر که 


آفتاب که به اشعه انوار فیض آثار. جوانب خود زا منور ساخته. اکابر مهاجر 
و عظمای انصار از یمین و یسار سید ابرار و امرای اصحاب به عون مفتح 
الابواب در 1 و نواحی آن سرور به نوعی می آهدند که چشم هیچ 
تتنده: ۵ کونترم.هیج شنونده اضال ان ندیجم وشتنم: انهشفیان ان را دیده 
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خیره شد و چهره او تیره گشت, گفت: ای عباس ! برادرزاده تو از پادشاهان 
روم و فارس و عراق از روی عظمت و سلطنت به نهایت رسیده. عباس 

خا ار وان وا مت ای هد و 
امثال این نوع سخنان بر حذر باش: این آناز نبوت است نه سلطنت و این 
فژ پیغمبری است نه شهریاری. بیت: 


رسید آنکه شهنشاه موّیدنبی یعنی آبو القاسم محمّد پس ابو سفیان دبدبه 
نبوت و کبکبه حضرت رسالت را بدید و اواز تکبیر و تهلیل مردم شنید, 
زمانی بعید دستش از کار و زبانش از گفتار بازماند و ساقه لشکر سعد بن 
عباده بود در اخر رسیده به نوعی می رفت که دل در بدن خلایق می لرزید 
و هزار سوار بودند همه اسبان عربی در زیر ران کشیده و جامه های اهنی 
بر بالای قبا پوشیده, بیت: 


رسید آنگه زره پوشان دو صد فوج پی هم همچو خنجر گشته پرموج 


نظر چون بر ابو سفیانش افتادز غیرت ای در جانش افتاد گفت: ای آبو 
سفیان ! هیچ می دانی که با پیغمبر خدا چه کردی و چه ازار و ایذاء که به 
اهل اسلام نرسانیدی؟ امروز روز کارزار است و مشرکان را کار بغایت 
زار است, امروز ان روز 


است که خون مشرکان در کوچه های مکه بریزند و بقیه قریش را سر از 
تن جدا سازند که اهل شر و ستیزند. راوی گوید که چون ابو سفیان این 
سخنان بشنید خود را در میان ازدحام انداخت و خود را به حضرت رسالت 
رسانید. رسول الله- صلی الله علیه و اله- 0 
دید. از روی لطف تبسم فرموده گفت: کیف حالک یا ابا سفیان؟! ابو 
سفیان پیش دوید و رکاب ظفر انتساب پیفمیر را بوسید و گفت: 


یا رسول ال !حکم فرموده ای که خویشان خود را بکشی و دمار از روزگار 
ایشان بر اری؟ 


پیغمبر- ضلم الله له وا امد فرمود: خویشان خود را نمی کشم و همه را 
نوازش می نمایم. ابو سفیان گفت: سعد بن عباده این سخن گفت و به این 
عزیمت متوجه مکه شد. رز تدم رن ضلی الله عایه ی ال علی- علیه 
السلام- را طلییده گفت: برو به لطف و مدارا علم را از سعد بستان و او 
را به همرکابی من ممتاز گردان و خود علم 
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برداشته به طلاقت لسان و بشاشت چهره به مردم مکه ملاقات کن و خانه 
کفنه را خامه پپوشان و انجا باش: نا رمنیدن .هن آن خضظزت شعد.را به 
همراهی خود سرافراز کرده ابو سفیان را رخصت داد تا به مکه رود. در 
انز ملاس کت با سول للم آکر ایو مان را ی رات 
فرمایی بغایت منت است. آن حضرت فرمود که هر کس در خانه ابو 
سفیان قرار گیرد ایمن است و هر که در خانه خود قرار گیرد ایمن است و 
هر که در مسجد 


الحرام در آید ایمن است. ی و وی ی 
را به مکه رسانید. مردم از هر طرف دویدند و برگرد کلانتر خود جمع 
گردیدند و پرسیدند که در عقب تو کیست و اين گرد و غبار چیست؟ گفت: 
ای قوم بدانید و آگاه باشید که محمّد مصطفی می آید و سی هزار مرد 
همراه دارد همه مبارز مردافکن و دلاوران شمشیر زن. قریش گفتند: قبح 
له وجهک ! خدا روی تو را سیاه گرداناد و روزگار تو را تباه. این چه خبر 
است که آورده ای 3 چه شور و شر است که ادا نموده ای؟ در این 
محل هند جگرخوار که زوجه ابو سفیان بود دست دراز کرد و ریش او را 
گرفت و می کشید و دشنام می داد و خواریها به وی می رسانید و فریاد 
می کرد و می گفت: ای قوم ! این پیر احمق فرتوت را بکشید و از هرزه 
گفتن او برهید. ابو سفیان گفت: 9 
فریاد مکن و سوگند می خورم به خدای آسمان و زمین که راست می 
گویم, اگر مسلمان نشوی در حال گردن تو را بزنند و به صد خواری و 
رسوایی رسن در پای تو بسته همچون سگان ما چه در کوچه ها بکشند. ای 

هند ! اين محمّد به نوعی بزرگ است که سلاطین عالم و فرمان فرمایان 
بنی آدم, طوق عبودیت او را زیور گردن خویش کنند و خاک قدمش را 
اه وا ما 
نزدیک رسیده و عزت و حرمت لات و عزی از شاخسار اقبال پریده. به 
ضصر ورات 


خاموش باش و پنهان سینه خود را به ناخن قهر و غصه می خراش. از این 
گفتا ر ابو سفیان, کفار قریش را هراسی عظیم پدید امد و دلهای ایشان از 
جای رفت و زبان از گفتا ر ماند. 


نقل است که چون حضرت رسالت خواست که به مکه معظمه تشریف 
قدوم 
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شریف ارزانی فرماید حکم فرمود که سعد عباده با مردم خود از بالای مکه 
در اید و ابو عبیده را فرمود که با دو هزار کس از بطن وادی در اید و به 
خالد ولید امر رسید که با دو هزار کس از اسفل مکه در اید و خود با ارکان 
مهاجر و عظمای انصار از طریق دیگر با شوکت تمام و دبدبه لا کلام متوجه 
مکه شد. راوی گوید که چون خبر آمدن پیغمبر- صلی الله علیه و آله- و 
فرو گرفتن اطراف و جوانب مکه از لشکر آن سرور و مژده امان یافتن و 
از فتل ده غاوت آنهن رنه ام که رت هی سار سر د وان نو 
کافر و مسلمان و مطیع و عاصی به استقبال حضرت رسالت پناهی- صلی 
الله. عایه ی اه از خانه ها بیرون دویدند و ران و رکاب آن سرور می 
تتندند.و تدای موجبا.مرحبا بم. نید افلایمی رشانیدند. و آن‌خضرت: از 
اطراف و جوانب مردمان را می دید و به هر کس به طلاقت وجه و 
کم مه کر یداع امه اد امه 
مرحمت جواب سلام می داد و احوال می پرسید و فراخور حال هر کس 
ملتفت می گردید و از روی نشاط و انبساط به شهر و دیار 


خود می خرامید بعد از چندین سال به نوعی که هیچ پادشاهی و شهریاری 
را میسر نبود. در این حال به یادش امد بیت: 


که تون مق اهدص ان که ره رتم شکارم ان مرو 


کنون هی عوظن الخمن للم رفن اسبات: کام تدل به ولخهاه آنحصرت: بر 
بالای ناقه قصوی سجده کرد ذات بی مانند خداوند خود سبحانه و تعالی را 
و لوازم شکر الهی به تقدیم رسانید. جون به موضع حجون رسید ازدحام و 
انبوهی اهل مکه در حوالی و نواحی خود بی حد دید از آنجا که خلق عظیم 
و لطف جسیم آن حضرت بود اراده نمود که نغ آن کروه نوازش نماید و 
لحظه ای از روی اشفاق و تلطف با ایشان آمیزش نماید. بفرمود تا آنجا 
تماشا می کردند و هر کس به نوعی سرافراز به التفات ان حضرت می 


شدند. 

نقل است که آن روز از راهی که خالد ولید می رفت عکرمه ابی جهل و 
صفوان امیه و 
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از انکاکی فد بو ند ان سر رسای ی سای ال علیم د ال 
کس فرستاد و امر فرمود به خالد که: 
به حال خود بگذار. ان کس نزد خالد امد و گفت: صاحب تو می فرماید: 


شمشیر در میان ایشان آر و دمار از ایشان بر آر. خالد 


چون این سخن بشنید انش حرب بر افروخت و حمله برد و به اتفاق مردم 
خود شمشیر در ایشان نهاد و در یک لحظه هفتاد کس را بر خاک هلاک 
انداختند, و پیغمبر- صلی اللّه علیه و آله- به فرح تمام صحبت می داشت 
که خروش خلق به سمع مبارکش رسید, پرسید که آه و ناله برای چیست و 
فریاد و فغان از دست کیست؟ گفتند: یا رسول الله! خالد ولید شمشیر 
ها که ار رسولل- صلّی اللّه علیه و آله- متعاقب. 
کس دوانید و خالد را به نزدیک خود حاضر گردانید و او را خطاب کرد و به 
واسطه خلاف حکم, عتاب کرد. خالد گفت: یا رسول الله ! قاصد امد و چنین 
گفت. رسول- صلّی اللّه علیه و آله- کس فرستاد و قاصد را طلبید و پرسید 
چرا خلاف حکم من گفتی تا چندین خون ریخته شد؟ گفت: یا رسول اللّه ! 
مرا معذور دار اگر چه خلاف حکم بود اما از بیم جان بود به سبب آنکه در 
محلی که پیغام شما را خواستم که به خالد بگویم شخصی بر من ظاهر شد 
میان آسمان و زمین و نیزه ای عظیم در دست داشت و از روی قهر و 
استیلا نیزه حواله سینه من کرد و گفت: ارب 
تو زنم که از پشت تو بیرون رود من از بیم جان آن سخنان گفتم. آن 
سرور فرمود که او جبرئیل تور امر کرد به سبب آنکه روز احد به 
واسطه قتل عمم حمزه به زبان من گذشت که اگر بر قریش دست پابم 


ای نان ون کبس وکا تسا کید زر مر ارات کی 


و چون آن حضرت ساعتی در آن خیمه توقف فرمود آب طلبید و غسل کرد. 
نفد ار آنتا ‏ ر رش ور وی ی سس کذاشت و ععامه 
و دراعه بیار است و 
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سواران از یمین و یسار می رسیدند و صفها راست کرده انتظار مقدم سید 
ابرار می کشیدند تا انکه حضرت پیغمبر- صلی الله علیه و اله- مانند 
خورشید انور از مطلع خیمه اخضر طالع گردید و به اشعه انوار عالم آرای 
خود اطراف و جوانب را منور گردانید و به راحله سوار شد و عنان به 
جانب حرم معطوف داشت, بیت: 


به توفیق اله و بخت مسعودتوجه سوی بیت اللّه فرمود و آن حضرت به 
یس و و 
تکبیر, کعبه بلرزید و در تمامی مکه زلزله پیچید. بیت: 


ز تکبیر آن چنان آواز پیچیددر اين گنبد که شهر مکه جنبید پیغمبر- صلّی اللّه 
علیه و اله- همچنان به راحله سوار در حرم درامد و نهال با اقبالش سرو 
بوستان حرم شد و حرم از سایه ان سرور محترم شد, کعبه خود را بیار 
اسبت. و از برای نعظیم آن شرون از جای برخاست, ملانکه شر آن دریچه 
آسمان بیرون آورده تماشا می نمودند و جبرئیل- علیه السلام- , به اتفاق 
ملائکه پیغمبر را تهبیت می فر مودند. آن حضرت طواف خانه نمود. بعد از 
آن توجه به اندرون خانه فرمود و سیصد و شصت بت که در اندرون خانه 
بود [سر] فرود آوردند و هر بت که آن سرور اشاره می کرد از آن موضع 
در 


زمین می افتاد. قوله تعالی: جاء الْحَودٌ و رَهَق الْباطل اِنّ الْباطلَ کان ر 
«». پیغمبر به جهت استخفاف نمودن معبودان کفار می فرمود تا نیزه بر 
دیده بتان می زدند و بر زمین می انداختند و یک بت بزرگتر که او را هبل 
نام بود و پیوسته او را ابو سفیان می ستود بلندتر از همه بتان محکم کرده 
بودند و دست بر انجا نمی رسید. جناب رسول الله. علی مرتضی را طلبید 
تا پای بر کتف مبارکش نهاد و آن بت را از انجا برکند و بر زمین محکم 
افکند. بعد از آن, از علی- علیه السلام- پرسید که خود را چون یافتی ؟ 
گفت: یا رسول اللّه ! چنان می بینم که اگر خواهم آفتاب را از فلک چهارم 
فزود آودم هار ارادم تایه فاه را پزذاشته به اسان هشتم دادم نیت . 


(1)- اسراء 17/ 91. 


آثار احمدی, استرآبادی ,.ص:298 کسی را این چنین رفعت محال است به 
خواب است این ندانم يا خیال است رسول فرمود که ای علی ! خوشا حال 
تو که بر دوش من برامده کار حق می کنی و خوشا حال من که تو را 
برداشته بار حق می کشم و این شرف عالی و مرتبه ای بغایت قوی است 
بر ی از 
گفت: یا رسول ال ! ملائکه تماشا می کنند و از گفتار شما و از کردار علی 

به یکدیگر تهنیت می رسانند که علی تاج ابتهاج یافت و چون بر دوش 
آورده اند که روزی جماعتی از علماء و گروهی از فضلاء در مجلس <1» 
شافعی نشسته بودند و سخن در 


۳1 فضائل علی پیوستند. یکی از حاضران از شافعی پرسید ید از فضائل 


قیل لی قل علی مدحاذکره یخمد نارا موصده 
له المضظفی‌هال لاله المهزا لا ضعده 
فاصم الا بطمز هنه: فا خفینالقلت ان فد یرون 


و علی واضع اقدامه فی محل وضع اللّه یده نقل است که در آن روز علی 
مرتضی آن هبل را بر زمین زد و مسلمانان هبل را با سایر بتان در هم 
شکشتد مرا بامال ردان او سین و عاعت فرش ادا 


خاضر نهر رفان: یه المان مخ اقه بر می آمدند و خواری خدایان و 
خرابی معبودان مشاهده می نمودند. اصحاب پیغمبر- لین الله علیه و آله- 
به جهت طعن و سرزنش به ابو سفیان خطاب کردند و گفتند: این آن خدای 


تو است که در روز احد نازش به او می کردی و پیش این سید و سرور 
«اعل هبل ! اعل هبل» می ستودی. ابو سفیان از 


(1)- ب: «مسجد». 
آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :299 


ای الق کشت ال مس نالا تواششت کرته اف خراشتون. آزاد 
طمع دارم که امروز سرزنش نکنید و از کرده بد من اصحاب را در گذرانيد. 


با خجالتهای کلی رو به راه اورده ام جان پردرد و زبان عذر خواه اورده ام 
کون ار ور تفس ود خانه رسید بر آنجا قفل نهاده دید, کلید طلبید. 
بلال رقتا کلید خانه ار شمان ین طاحه کیفه‌ ساره عمان کید اه 
نداد و حرفهای بی ادبانه از دهانش بیرون افتاد. جناب پیعمبر چون این 
سخنان بشنید از گفتارش متغیر گردید, علی- علیه السلام- آنجا رسیده 
دستش بتافت و کلید 


صورت انبیاء و ملائکه بر ان دیوار نقش کرده بودند. 


پیغمبر فرمود که محو کردند و صورت مریم و مسیحا نیز کشیده بر آن 
دیوار دیدند. آن را نیز بتراشیدند. بعد از ان دو رکعت نماز خفیف «1» کرد 
و از خانه بیرون امد و قفل بر در نهادند و کلید به دست ان سرور سیردند. 
اصحاب را طمع شد که کلیدداری خانه را به یکی از ملازمان و یاران نزدیی 
دهد اما آن, روز کلی. علیه السلام- را یه ونه عوحت ان الله 
تام که ان توا الأمانات الی اهلها <2 کلید خانه دنه وخ سیرد ند 
۹ 


به عثمان بن طلحه بده. پس علی- علیه السلام- کلید به وی داده عذر 
خواهی نمود. 

عثمان از کرده بد خود بغایت شرمنده گردید و دست علی- علیه السلام- 
و بعد از آن 
پیغمیر- صلّی اللّه علیه و آله- ( 


نصیحت فرمود و شرایط موعظه به جای 1 و طریقه اسلام تعلیم نمود و 
مسائل حلال و حرام اعلام فرمود. انصار چون توجه و التفات سید ابرار به 
اهل مکه دانستند که با وجود قدرت تمام بر کفار قریش حکم بر قتل نمی 
فرمود و به تاراج و اخراج ایشان اشاره نمی نمود در انديشه دور و دراز 

افتادند و با یکدیگر به 


(1)- «خفیف» را الف وج 


ندارد. 
(2)- نساء 4/ 58. 
آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :300 


رمز و اشارت گفت و شنید می کردند و حکایات می نمودند. آن حضرت به 
اهل مکه خطاب کرد و فرمود چه می گویید از من در شأن خود و شما را 
اعتقاد نسبت به من چیست؟ گفتند: از تک کون نمی اند مه 
شفقت و مرحمت ظاهر می گردد و چشم می داریم که ترحم کنی و از 
کردار بد ما درگذری. آن سرور فرمود: امروز من با شما معامله, ای مي 
کنم که برادرم یوسف با برادران خود کرد: ۳ ریت ای اف ۶ تفر اد 
کم و هو َرحمْ الرَاجمین «1» بعد از آن, آن سرور از سهیل بن ِ و 
صفوان که هر دو آزار بسیار به انواع مختلفه ؛ تم ان سرور رسانیده بودند و 
از ترس و بیم گریخته پنهان شده بودند. تفحص فرمود. گفتند: يا رسول 
الله ! ایشان بفغایت ترسیده اند و از ترس جان به گوشه ای گربخته اند. 
«» رسول فرمود تا ایشان را پیدا کردند و به حضور آوردند اما همچون 
بید می لرزیدند و قطع امید از حیات نموده بودند. رسول- صلی الله علیه و 
اله- فرمود: 


شما را امان دادم و از کشتن شما در گذشتم. ایشان شرمنده شدند و 
خجل برآمدند و به روایتی آن است که ایمان آوزدند. و از اه مکه فوح 
فوج می آمدند و ایمان می آوردند و آن حضرت همت بر تألیف قلوب 
ایشان می گماشت و آن جماعت را به مولفه قلوب نامزد کرد و کلید خانه 
به دستور سابق به «3» عثمان مقرر داشت و سقایه حاج را به عم بزرگوار 
خود عباس ارزانی داشت و امارت مکه را , به اسید مقرر فرمود. 


در این محل 


جبرئیل- علیه السلام- از نزد رٍث العالمین در رسید و گفت: یا رسول اللّه ! 
انصار از تو درتابند به سبب آنکه حالا به اهل مکه التفات بی حد نمودی و 
دزن کردات. اضطزانید هجین هی کویند و می» تتضونی: رت لد ضلی: لاه 
علیه و آله- ایشان را طلبید و از مهاجر علی- علیه السلام- را حاضر گردانید 
و فرمود: ای یاران انصار ! شما در میان یکدیگر چنین و چنان گفت و شنید 
نمودید؟ ایشان گفتند: يا رسول اللّه ! این سخنان مذکور بود اما از روی 
حقد و کینه نبود بلکه به واسطه مظثه مفارقت بود که 


ان وی 92/12 

(2)- «تفحص ... گریخته اند» راب و ج ندارد. 
(3)- «به مقلفه ... سابق به» را الف و ج ندارد. 
آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :301 


۱ 1 
سرور را رقت عظیم روی داد و بسیار بگریست. ات ای 
یاران همدم ! و ای دوستان مخلاص محترم ! حیات و ممات ما / با یکدیگر 
خواهد بود و عهدی که با شما کرده ام خلاف ان نخواهم کرد. پس انصار, 


زبان در عذر خواهیها نمودندنیاز و دردمندیها نمودند و ان سرور هر جا که 
بتخانه ای بود در اطراف مکه و در آن حدود و ناحیه. همه جا کس فرستاد و 
بنیاد بتخانه را بر انداخت و جماعتی که سر از اطاعت بیرون برده بودند و 
با رسول- صلی الله علیه و آله- در مقام مخالفت شدند, امر بر قتل ایشان 
فرمود و مال و جهات ایشان را به تاراج اشاره 


فرمود. 


گفتار در غزوه حنین و محاربه نمودن حضرت علی بن ابی طالب با گروه پرمکر و شین و فرار 
نمودن مهاجر و انصار از حضرت سید اخیار و غالب شدن شیر یزدان بر دشمنان «1» 


راویان اخیار نبوی و ناقلان_ ابا مصطفوی چنین روایت ت کرده اند که چون 
رسول- صلی اللّه علیه و آله- فتح مکه نمود قبایل عرب همه به شرف 
اسلام مشرف شدند و طوق اطاعت و فرمانبرداری بر گردن جان افکندند 
الا وه فیله وتو قیف. که مومت یه مک ی ۱ حیله بودند و انقیاد و 
فرمانبرداری رسول ننمودند و به واسطه انبوهی ور ایحا 
و شدت و استحکام مقام و منازل خود اعتماد نموده تابع نمی گردیدند. در 
این محل که خبر فتح مکه شنیدند لشکری در هم کشیدند و گفتند: 


پیش از آن که محمّد بر سر ما آید. لشکر بر سر او کشیم و از مال هر چه 
داریم نثار لشکر سازیم و از روی وفاق و اتفاق او را در میان گیریم. 


(1)- الف: «گفتار در ذکر لشکر جمع نمودن قبیله هوازن و ثقیف و آمدن 
به جنگ حضرت رسالت پناه». 


آثار احمدی, استرآبادی .ص:302 


چون خبر اتفاق و اجتماع اهل نفاق به آن سرور رسید همان زمان اسید را 

به امارت مکه گذاشت و معاذ جبل را برای تعلیم قرآن و تفهیم قواعد 
ایمان و تمهید اصول اسلام و ترتیب شرایع و احکام در مکه گذاشت و خود 
با دوازده هزار مرد و دلاوران معرکه نبرد از مکه بیرون رفت و از پیش 
جاسوسان فرستاد. چون دو سه منزل برفتند جاسوسان حضرت پیعغعمبر- 
صلّی اللّه علیه و آله- خبر ا: لشکر مخالف. آوزدند.و اد کترت و بسیارزی 
دشمنان باز گفتند. اهل اسلام نظر به جنود عاقبت محمود حضرت پیغمبر از 


اين لشکر ما را شکست نیست و او را به واسطه کثرت لشکر, عجب به 
هم رسیده بود خود را به نزد پیغمبر رسانید و گفت: بیت: 


دل از بیم عدو الحال رسته چنین لشکر کجا گردد شکسته آن سرور گفت: 
ای آبی بکر ! استغنا خاصه خدا است و تواضع و ذلت لایق به حال ما. راوی 
گوید که بعد از شکست لشکر خیر البشر و گریختن ابی بکر و عمر و 
عثمان و غالب شدن امیر الموّمنین حیدر بر دشمنان بعون ملک اکبر, 
جبرئیل- علیه السلام- آمد و این آیه وافی هدایه آورد: مد 7 تضَرَکمْ ال فی 
مواطن کنیره و یوم ختین لد أعْجبکم کنرئکُم فلم تُعُنِ , عَلکم شین «<1»*. آثار 
احمدی, استرآبادی 2 گفتار در غزوه حنین و محاربه نمودن حضرت علی 
بن ابی طالب با گروه پرمکر و شین و فرار نمودن مهاجر و انصار از 
حضرت سید اخیار و غالب شدن شیر یزدان بر دشمنان ۰ص 31 


قضه: پیکمیرد صاو ات الله :علیه و الم ضزل که متزل. می آهد ور مزجله یه 
مرحله قطع می نمود تا به وادی حنین رسید. همان زمان ان حضرت واقف 
گردید که دشمن نزدیک است. لشکر بیار است. یک رایت به عمر بن 
الخطاب بخشید و سعد و قاص را نیز به تشریف رایت مشرف گردانید و 
حباب بن منذر را نیز رایت داد و به همراهی خالد ولید از پیش فرستاد و 
لوای والای خود را به علی- علیه السلام- ارزانی داشت و او را به نزدیک 
خرد دا ال مش قوحه و ا وس وید اهل هوازن و 
ثقیف با یکدیگر مصلحت دیدند و 


اتفاق نمودند که یکی را به مهتری بردارند و جمله 


(1)- توبه 9/ 25. 
آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :303 


تابع امر و نهی او گردند. در میان ایشان مالک بن عوف که به عقل بیشتر و 
به رأی و تدبیر از همه نیکوتر و از روی دلاوری و سرداری و صف آرایی 
بهتر بود او را مهتر خود ساختند و به امارت برداشتند و با پیغمبر خدا حرب 
کردن به حکم او قرار دادند. مالک گفت: ای قوم ! در حوالی و اطراف 
مدینه بلکه در میان مردم و اصناف قبایل عرب هیچ طایفه برابر ما نیستند 
در حرب و ضرب. و محمدیان به امتال ما قتال ننموده اند و دلیری ما را 
ندیده اند و ندانسته, و ما را داعیه بود که بر سر محمد رویم و با او مجادله 
و مقاتله کنیم. حالا محمّد لشکری برداشته و به قصد قتل ما علم 
برافراشته و این جماعت از ما قویتر و به اصل و نسب از ما بهتر نیستند. 
چون شما مرا مهتر خود ساختید و به کلانتری برداشتید فرمان من برید و 
هر چه فرمایم به جای اورید. جمله گفتند: ما تو را فرمانبرداریم و به هیچ 
جهت سر از اطاعت تو بر نمی داریم. پس گفت: هر کس از اين کلانتران 
با مردم خود در این شکستها بعد از نیم شب درآیید و لشکر را جوق جوق 
پنهان سازید. آن سپاه در گذرگاه کمین ساختند و بساط کید و حیله طرح 


انداختند. بیت: 


0 از سر کین جمع گمراه به سان مرگ پنهان در کمینگاه چون آن 
دشوار. به رورت 


لشکر از اطراف و جوانب متفرق شدند و در مضایق درآمدند که محل 
کمینگاه دشمنان بود. غافل می رفتند و خالد ولید مقدمه لشکر اسلام بود 


1 چون به کمینگاه رسید» اهل هوازن از آنجا بیرون آمدند و بی خبر رو 
به مسلمانان اوردند. 


به یک بار از جوانب خاست فریادبجنبیدند از جا اهل بیداد و حمله ای قوی 
آهردند و لشنکر:نة یگ بار بر سر مسلمانان دویدند و تير باران کردند. 


خالد ولید چون انبوهی لشکر یدید و مقاومت را مصلحت ندید به واسطه 
ترس و بیم جان از آن موضع عنان بگردانید و روی به گریز آورد و باقی 
مسلمانان قرار بر فرار نموده 


(1)- «غافل ... بود» را الف و ج ندارد. 
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از عقب خالد برفتند. در اين محل ابا بکر و عمر و باقی یاران دیگر روی به 
گریز اوردند. 


بقیه اصحاب چون گریختن عمر بن الخطاب را دیدند موافقت و مرافقت 
نموده زود ننه» کرنز: آوردند و جماعت قریش که در اسلام قریب العهد 
بودند سخنان بی ادبانه بی حد گفتند از آن جمله برادر صفوان به آواز بلند 
می گفت: امروز سحر محقّد باطل گردید و بعضی دیگر , به اواز بلند فریاد 
می کردند که محقد گریخت اما از دست این مردم جان بیرون نخواهد برد 
و امثال این نوع سخنان بر زبان می راندند ۵ کروهی:ادبان را قوت و 
قدرت می دادند و آن حضرت از هر جانب فریاد می کرد که ای قوم ! کجا 
می روید و به اين رسوایی چرا می گریزید؟ و هیچ کس با پیغمبر نماند الا 
وا 


تشه الیش الا سس تاه ولایت بود همراه و امیر المومنین 
تیغ کشیده 


بود و هر کس به جانب پیغمبر متوجه می گردید سرش را به صحرای عدم 
می دوانید. در این محل مقدار پنجاه تن همه مبارزان صف شکن و دلاوران 
شمشیر زن با زیور تمام به قصد قتل حضرت پیغمبر متوجه شدند. چون 
رسول- صلی الله علیه و اله- از آن حال واقف گردید علی- علیه السلام- را 
طلبید و گفت: ای برادر! هنگام یاری و وقت جان سپاری است. اگر چه 
دشمن ۱ اما عون ربانی و نصرت آشتخانی. با خو یار انست. علی- 
علیه السلام- بر ان دشمنان حمله برد و یکی را به تیغ زد که جان به مالک 
دوزخ سپرد و باقی بازگردیدند و مقدار تیر پرتاب رفتند. اما راوی گوید که 
چون آن ملاعین پاره ای راه برفتند جمعی کثیر به مدد اين پنجاه کس می 
آمدند به اتفاق پکدیگر باز گردیدند هو اسر آن شون امتتی ور این محاه 
پیغمبر- لین آلاه لس و الم بر استر سوار بود, استر خود را به جانب 
ی و تک را وی ضآواز رنه 
می فرمود که. بیت: 


انا یی لا کذب انا ابن عبد المطلب «1» در اين محل عباس, ابو سفیان را 
گرفته تزد ان زور آورده بوج و اه را نگاه می داشت 


(1)- در الف: «آنا نبی السیف انا ابن عبد المطلب لا کذب». 
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و نمی گذاشت که به هیچ جانب غایب گردد بتانو آنکه مبادا مزید علت شود 
و به کفار ملحق گردد. اما امير الممنین چون هجوم کفار را دید و حضرت 
پیغمبر دلیری بسیار ظاهر می ساخت چیزی به خاطرش رسید, فی الحال 
بازگردید و جلوی 


اتشتز آن رهز را کرفت یه دست غیا نس داه ابو ستقیان:ز۱ صفت. ایتجا 
باشید و ملازم رکاب ظفر انتساب پیغمبر شوید. پس عباس و ابو سفیان به 
فرموده امیر مردان, حضرت پیغمبر را نگاه می داشتند و به جانب دشمن 
حمله می بردند و آن حضرت را تنها نمی گذاشتند و اين کمال شجاعت و 
نهایت دلاوری آن سرور است که در چنان روز و چنان محل و چنان ساعت 
بر استر سوار شد و با وجود تنهایی و کثرت دشمن اسم و نسب خود را 
اشکار ساخت. کفار نزدیک بود که خود را به ان سرور رسانند. امير 
المومنین خود را به ایشان رسانید. و حمله کفار را به جانب پیغمبر مانع 
گردید و زبان حالش بدین مقال مترتم بود, بیت: 


بکوشم در این حرب مردانه وارچه اندیشم از دشمن بی شمار 


دل و دست و بازو به کار آورم جهان بر عدو تنگ و تار آورم القصه حمله 
برد و در میدان هیجا به پشتی بازوی توانا ذو الفقار بر کشید و روی بر 
قلب سپاه آورد. آن سپاه نیز حمله بر علی آوردند, آواز فریاد و فغان 
اتتشانبه. اسمان رید و ضدای ۳ در این گنبد دوار پیچید. در این 
محل حضرت پیغمبر, عم خود عباس را گفت: علی دشمنان از من دفع می 
نماید و خداوند تعالی نصرت علی می دهد و اینک جبرئیل و میکائیل به 
محافظت من مشغولند اما تو اسب بتاز و مردم را اواز ده به این طریق 
که: یا معشر الانصار ! یا اصحاب سوره البقره ! بازگردید و نصرت و معاونت 
پیغمبر خود نمایید. پس عباس مردم را به اواز بلند می خواند. 


جون آواز عباس را مردم بشنید ند و تکبیر امیر المومنین را استماع نمودند 

باز گردیدند و هر چه داشتند از زره و شتر همه را در راه انداختند و 
شمشتیر‌ها کشیده بة:خاتت اواز خهد زا رشتاندتد.و مواری: ستیضد. کسن بر 
غلینن ای طالب»غلیه الشساام همم شید نده فان نممدم به کفار 
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خرنبهدر پنونستد, دزن این وفت: حضرت تیغمیر آز: استر فرود. امد و شنت 
خاک برگرفت و به جانب دشمن افکند و فرمود: شاهت الوجوه. هیچ کس 
از دشمن نبود که در چشم و دهان او خاک پر نشد. بعد از آن دست به دعا 
برداشت و گفت: اللهم انجز ما وعدتنی اللهم لک الحمد و الیک المشتکی و 
انت المستعان. 


نقل, انبنت. که: ان حخضرت: در مناجات. بوذ و ران دل: خیش به: فاضی 
الحاجات بازمی نمود که پنج تن از جانب دشمن از مردم ثقیف و هوازن 
انش جانسوز فساد و عناد بر افروختند و رایت شرارت جدال و قتال بر 
افراختند. بیت: 


نبردآزمایان آهن گسل پر از خشم سینه پر از کینه دل بر مرکبان کوه پیکر 
سوار بودند و خود را به میدان شاه مردان به جلوه دراوردند و نام و ننسب 
خود را آشکار کرده عنان مرکب باز کشیده بایستادند و گفتند: ای جوان ! تو 
ان کسی که در خانه کعبه پای بر دوش محمد نهادی و هبل را که خداوند 
اکلز اسان تسش ی ادا یه نس کسیسا سحن و 
رسوا شاختت معا ما اشفا وان عم کم مب هه طظر تست ار 
تو بازنمی داریم اما می شنویم که تو 


تسوا -مضصان معا رنه هداد میدان صارنت مسا من رنه داز 
شجاعت و دلاوری و دبدبه جلالت ت و بهادری ما به اهل شام و عراق رسیده 
اک اوه یارس ماه اوه ره ری ی را رسای 
هلاک اندازیم سا بر ی ماحیل ارو سم رها رما 
ما بست. کردده ها ریک یی رون می انیم رو به بکدبحر. جملهدفن: آریف تا 
مردم تماشا کنند تا بخت که را می نوازد و نکبت. کدام را , بر خاک هلاک 


می اندازد. 


اما مسلمانان چون صلابت کافران دیدند روی نیاز به قیوم چاره ساز آورده 
به مضمون این مقال مترئم شدند, بیت: 


پنجه و رکن اسد اللهی رایپوست بر کن دو سه روباهی را اما راوی گوید که 
ار کات وا اه را ای ان 
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مقدار برگ کاهی نسنجیده پای ثبات بر مرکز: فا ای ی ین 

۶ الیٍ مر الله <1» نهاد و دست اعتصام به حبل المتین: تا ای ود 
الوکیل «2» زد و ذو الفقار از نیام برآورده به جانب دشمن حمله برد و 
همچون رعد بخروسه وصبون اسر بفرید ویک طرب عخکم بر قرق 
سرش زد که خود و عمامه و سر و گردن و تمامی زره و جوشن به دونیم 
گردانید. اما انا ان را مر و وا مور 
بودند و هر کدام در جرآت و دلاوری همچنان بودند که اگر شیر نر پیش می 
امد‌جر اهبابه سر تنحه مردی .می ند و آ کر یلیی: خبعخو از 


کمین بیرون می امد به زور بازو سرش از تن جدا می گردانيدند. حاصل ان 
چهار ناکس به انتقام کشتن یک کس برسیدند و وعده را درنوردیدند و به 
اتفاق باقی مشرکان به حرب علی بن آبی طالب متوجه گردیدند اما شیر 
را از هجوم روباه اندیشه در ضمیر نگذرد و شاهباز بلند پرواز از غلبه کبک 
و تیهو از جا نرود. بیت: 


امیر المومنین شاه جهانگیرپلنگ آسا روان شد سوی نخجیر حمله برد و به 
زور بازو هر چند آن گروه غلبه می کردند امير مردان بر ایشان غالب می 
آمد و در میان جنگ مغلوبه آن چهار نامرد را که هر یک در میدان مردی 
نظیر و عدیل نداشتند به ضرب ذو الفقار به دونیم گردانيد. اهل اسلام رجون 
آن بدیدنج و از عالم غیب مضمون: : فطع دایژ الوم الذین ظلَمّوا و الَحمَد 
ات العالمین «3» شنیدند به غایت قوی دل گردیدند و هجوم کرده بر 
سر دشمنان دویدند و به نیزه و شمشیر گرفته می زدند و می دوانيیدند. و 
چون گروه کافران و جماعت مشرکان که مانند ریا مجتمع بودند حال بر 
آن منوال دیدند همچون بنات النعش از هم پاشیده روی به گریز نهادند. 


(1)- حجرات 49/ 9. 
(2)- آل عمران 3/ 173. 
(3)- انعام 6/ 45. 


آثار احمدی, استرآبادی ,«ص:308 ز شیر شرزه روباهان رمیدندگرفته ره 
بیابانها بریدند راوی گوید که چون لشکر کفار شکسته شدند و به اطراف 
عالم آواره و متفرق گردیدند آن حضرت فرمود که جهات مقتول از آن قاتل 
پاش یارس حفا اه ای اضاب زر سول که مود ای 
مرتضی- علیه السلام- هفت چندان کشته 


بود و اصلا به زیور و سلاح ایشان التفات نفرمود و زنان و فرزندان 
ملاعینان نصیب مسلمانان گردید. 


چون آن حضرت از قوم پرمکر و حیله فارغ گردید ابا بکر را به حضور خود 
طلبیده فرمود: این شکست لشکر من به سبب عجب تو بود. بعد از آن 
عمر بن الخطاب را حاضر گردانید و فرمود: ای ابن خطاب ! به تو خطاب 
نمی کنم از آنکه برادرم علی و مرا در میان چندین هزار دشمن گذاشتی و 
رفیق مرا هباقی اصخات هرا بزداشته روی به کریر آوردی. یت 


نینداری که لشکر می کند کارکه فیروزی بود ز امداد دادار 


شد این تحقیق تا گردد محقق که ما را فتح و فیروزی است از حق 
ذکر غزوه طاثف و غالب شدن آن سرور به آن طوایف و مرتبه یافتن حضرت علی از علی اکبر 


راویان با خبر و ناقلان معتبر چنین آورده اند که مالک بن عوف که امیر 
لشکر مشرکان بود 1»* از لشکر اسلام گریخت و مال و منال و اهل و 
عیال را در اطراف و جوانب کوه و صحرا ریخت و خود را به صد خواری و 
به هزار محنت و زاری به طایف رسانید و آن طوایف قلعه را محکم کردند 
و در آنجا درآمده متحصن گردیدند. اما حضرت رسول- صلی الله علیه و 
آله- بفرمود تا مال و مواشی و اسیران را به جانب مدینه بردند و امر 
فرمود که از موضع ممرانه تجاوز ننمایند و تا امدن آن سرور انجا باشند و 
خود متوجه 


(1)- «که امیر لشکر مشرکان بود» راب و ج ندارد. 
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فتح قلعه طایف شد. روایت ت چنان است از سیر مولانا حسین خوارزمی که 
آن حضرت رایت خود را ؛ به علی- علیه السلام- داد و ابو عبیده را 


مقدمه لشکر ساخته ایشان را پیش فرستاد و خود به همراهی ابی بکر و 
عمر روان شدند. در راه به قصری عالی رسیدند که از ان مالک بن عوف 
بود, ان حضرت فرمود که ان را بسوختند و برفتند. 


چون به قبر پسر سعید عاص رسیدند ابی بکر گفت: لعنت باد بر او که به 
پیغعمبر آزار رسانید. فرزندانش همراه پیغمبر بودند و به شرف اسلام 
مشرف گشته خدمت شایسته می نمودند, گفتند: لعنت بر ابی قحافه باد 
که مهمان دوست نمی دارد و هرگز درم و لقمه او به هیچ کس و به هیچ 
درویش نمی رسد و هرگز دست درمانده ای نمي گیرد و خاطرجویی هیچ 
غم زده ای نمی نماید. پیغمبر- صلّی اللّه علیه و آله- فرمود: سب الاموات 
یوّذی الاحیاء بعنی . : دشنام بو شود کان سبب ۳ زندگان است. 


امه سرت تشمو هل انامه یه و | اعد اد یت مر ال هفطاع 

متازل یه پای, قلعه طابف رستو و اتتارت:نه: محاضزه قلعه فرمود اما کفار 
از قلعه تیر بر مسلمانان می زدند و بسیاری را مجروح می کردند. پس 
رسول- ای ار اه وا و یاران از پای قلعه برخاستند و دورتر فرود 
آمذند از تین تاران انشان ان ند و مالک هر زمان از سوراخ قلعه 
مثل روباه سر بیرون می کرد و از تاراج یافتن مال و اسیر کردن اهل و 
عیال می اندیشید و به هزار ناله و اه رو به قلعه می اورد و در انجا بسر 
می برد. بیت . 


تحصن یافته بودند ناشادنه مالی بودشان نه زن نه اولاد نقل است که نافع 
بن غیلان به واسطه آنکه با علی در مقام جنگ و جدال بود در این محل 


ت ۰ 


که علی- علیه السلام- در پیش است, با خاطر جمع با ده کس از حصار 
یر هن اه و او به غایت دلاور و بی حد جنگ آور بود, با خیل خود به علی- 
علیه الشبلام- ره ی در رت علی» علبه السلام» ام وا اهان نداد وه 


به یک ضرب شمشیر او را ,: به جانب دوزخ فرستاد و باقی منهزم شده به 
حضار در آمدند. 


به صحت پیوسته و در اکثر کتب سیر مذکور گشته که آن سرور در محل 
محاصره 
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طایف روزی از خیمه بیرون اد و اضحات را از چپ و راست نگاه کرد, 
علی را به نزد خود طلبید و مردم را دور گردانید و از روی محبت و اخلاص 
ان دو صافی دل از روی اتحاد و اختصاص مجلس را خاص کردند. بیت . 


نه هر کس را که بینی یار باشدامین مخزن اسرار باشد سر به هم آوردند و 
از مخزن الهی به هم راز می گفتند و آن راز را بسیار دراز کردند. چون 
حسودان از ان صحبت مهجور بودند و اجتماع مهر و مه در یک منزل از دور 
می دیدند انش در سینه های ایشان افتاد و از روی حسد و اضطراب فریاد 
و فغان شرآوواذیک بیت . 


که تا کی راز گویی با پسر عم دل ما بی تحمل گشت از غم عمر خطاب 
کف دیا رسول اللفا آخردر با سر غمت یله السلاهد حت راز 
دراز گفتی! آن سرور فرمود: ما انتجیته و لک اللّه انتجاه یعنی من راز 
نمی گفتم و لیکن خدا با علی راز می گفت. بیت . 


اله العالمین گوید به وی رازکنندش قدسیان با چرخ اعزاز و آن حضرت 
چهل روز آن مردم 


تا ارم ات اضخات وه بان هو آللد ای مات وا با 
روباه در سوراخ کردیم اگر اینجا توقف می فرمایید اين قلعه را مفتوح می 
گردانیم و اگر از اینجا کوج می فرمایید از ایشان به اهل اسلام ضرری نمی 
رسد. آن حضرت از انجا کوچ کرد و برفت و چون به موضع جعرانه رسید 
غنایم حنین انجا جمع بود, روزی چند در انجا توقف نمود و میان یاران به 
موجب عدالت اموال را قسمت فرمود و آن شش هزار برده بود و چهار 
هزار شتر و چهار هزار وقیه نقره و زیاده از چهل هزار گوسفند. در این 

ابو سفیان پیش آمد و گفت: یا رسول اللّه ! امروز هیچ کس برابر تو 
مال ندارد, چه شود اگر کرم نموده چیزی از آن مال به من دهی. 


آن خظرت: صد شنتر وجهل وقیه زر به آوندات دیکر جارزه گفت: نضیب.: پسز 
من یزید نیز 
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بدم: آن"هقدان دیکن مزید کرد دیکر بازی کفت: نصیب پسر دیگر من معاوبه 
را محروم مساز و او را از اين مال خود بنواز 0۹ ۱ 
مقدار دیگر از آن مال بداد. بعد آز آن به صفوان و قیتنن و هلو بدیل و 
جماعت دیگر که نو مسلمان شده بودند و اعتماد بر اسلام ایشان نداشتند 
بیشتر از مسلمانان بداد و هر یک از اصاغر و اکابر قریش را نوازش 
فرموده آنچه خاطر ایشان می خواست زیاده بر آن افزود. از توس سید 
ابرار به جانب قریش, انصار ملال خاظر گردیدند و در میان یکدیگر به 
واسطه بسیاری بخشش ان سرور قیل و قال نمودند. چون 


ان تشن همم خرس یسور + اصلی للم یمین ال ره هم اه 
به مجلس موفور السرور خود دصر گردانید و فرمود: ای یاران جانی! و 
ای محبان و مصاحبان دو جهانی ! می خواستم که دل ابو سفیان و باقی 
مردم ایشان را : به مال مردار و جیفه بی مقدار الفت دهم و ایشان را به 
اسلام به وسیله آن مال راسخ گردانم و ایشان را مولفه قلوب نام نهم. 
راضی نیستید که قریش به مکه روند و همراه ایشان شتران و گوسفندان 
باشد و شما به مدینه روید و همراه شما پیغمبر اخر الزمان باشد؟ اتضار 
چون از لفظ درر بار سید ابرار این کلمات نمکین و اين حکایات شیرین 
استماع نمودند از بهجت و سرور نه-خندم فر آمندند. .از آن تفر شود 
کرفیدند ویر وکاب ظفر انتساب ان خضرت به ده مر اخعت تنمودنة: 


نقل است که چون مردم هوازن و ثقیف از معرکه محاربه روی به گریز 
اوردند به هر جا که پناه بردند از ترس پیغمبر راه ندادند و به هر جا که 


متوطن. گردیدند مزدم. آن. تاخبه. از آنجا براندند, به ضرورت تنی چند از 
مشاهیر ایشان به خدمت حضرت رسولل- ضای الله امه * الب مد 
آمدند با دیده گریان و اعتذار و استغفار جستند و از روی ذلت و خجالت 
گفتند, بیت . 


رحم فرما چون به درگاهت پناه آورده ایم جان پردرد و زبان عذر خواه 
اورده ایم روایتی چنان است که اسلام اوردند و چون به شرف اسلام 
مشرف شدند حضرت 
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رسالت- صلی لاه له هلت لت به حال ایشان گشت و از کردار بد و 
گفتا 
۳ 


شنت ایشان در جدشت: و.مال فتصال ,و زنان و فرهزندان آنتخماعت رنه 
ایشان رد فرمود و چون به مال و اولاد خود رسیدند بغایت خوش حال 
گردیدند. پیغمبر- صلوات الله علیه و اله- فرمود: از کرده بد مالک بن عوف 
در گذشتم و از او آنچه در وجود آمد ناکرده انگاشتم و او را در میان هوازن 
به کلانتری گذاشتم به شرط آنکه بیاید و قبول اسلام نماید. چون این اخبار 
سید اخپار به وی رسید بغایت شرمنده گردید و خود را به خدمت پیغمبر- 
ضلی الله علبه و ال رسانند..و:دست و بای آن- سر ور را بوستة داد و. گفت: 
تا اکنون هر چه کردم جمله بد بود و نزد خدا و رسول رد بود اما توبه کردم 
و پناه به درگاه تو آوزدم. یا رسول الله! تیه مرا قبول فرما و از کردار بد 
من در گذر. بیت: 


از بدیهایی که کردم رو سیاهم شرمساریا رسول له نجاتم ده ز کافر 
سیرتی و کلمه شهادت بر زبان راند. پیغمبر- صلی الله غایمت الده هوازن 
را به وی ارزانی داشت و اسیران را آزاد کرد و مال و جهات او را که به 
تاراج برده بودند جمله را , ۱ 0( ۴ 6 ۱ 


روان گردانید. 


نقل است. که. آن سرور از همان منزل برای عمره احرام بست و عنان به 
جانب مکه معطوف داشت و شرایط حح به جای اورد. بیت: 


کی چا 


که بهترین مواضع است از روی اب و هوا و نیکوترین منازل است از ممر 
نشو و نما, بعد از من خاصه شما باشد. انصار چون از پیغمبر- صلی الله 
علیه و آله- این بشنیدند, گریه و زاری و ناله و بی قراری آغاز کردند و 
پزواته. ضفت در حواشی شمع رخساره ان خضرت. پرواز نمودند و گفتند؛ 
ای سید و سرور ! و ای پیفمبر خدای اکبر ! ما بعد از تو به دنیا حاجت نداریم 
و از جان و جهان بی حضور تو راحت نمی طلبیم, زندگانی ما بی جمال 
طلعت تو زهر هلاهل است و عیش ما بی مشاهده مجالست تو در 
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ففاق ماشم قاثل انست: رت ان ضلی الله غلیه و الم فرنوی اتضار خاضد 
من اند و صاحب سر من اند, خداوندا! انصار را بیامرز و فرزندان فرزندان 
انصار را بیامرز. انصار به واسطه دعای سید ابرار از غایت فرح و کمال 
شادی به گریه درآمده گفتند: ای خواجه کونین ! ما عاشق جمال توایم نه 
طالب بجزین ! لجطه ای با بو بودن.و از لقط دزر بان شیر نان و جعا رک 
آلهی استماع نمودن و از سر: اللةٌ تور السصاوات و الا شش +1« واقف 
گردیدن بهتر از کونین و هر چه در کونین است چه جای ولایت بحرین 
است؟ شکر مر خدای را که ما را در متابعت تو ای پیغمبر مثل دیگران به 
مال دنیا فریفته نکردند و در میان مسلمانان تا دامن آخر الزمان مولفه 
قلوب نام ننهادند. مثنوی: 


اگر غیر وصلت بود کام دل نخواهیم بردن دگر نام دل 
جدا بودن از تو به ملک جهان نباشد مگر شیوه ابلهان 


وقایع سال نهم از هجرت پیغمبر و فرستادن ولید و عباده انصاری در میان بنی مصطلق به جهت 
تعلیم قران 


اشاره 


چون سال نهم از هجرت درآمد حادث نام 


شخصی به سمع اشرف آن سرور رسانید که مردم بنی مصطلق ترک 
اسلام کرده اند و نماز به جماعت نمی گزارند بلکه ترک نماز کرده و زکات 
مال نمی دهند. پیغمبر شخصی را که ولید «2» نام بود طلبید و به جهت 
تحقیق سخن حارث به آن قوم روان گردانید. انخفاعت: شیدند که‌ااز ندز 
یی هی لاه علیه و الم بکی‌هیم انه تافحنیی اخضاع و احوال مرعم 
ای را ها فلازمان آن 
سرور, وضیع و شریف از آن مواضع بیرون آمدند و به استقبال متوجه 
گردیدند. ولید آن جمع را چون بدید شیطان وسوسه در خاطرش افکند که 
این مردم به قصد قتل تو بیرون آمده اند, فی الحال از راه بازگشت و 

مدیته باز آفد و به شرف خدمت: بیغمیر. مثتر فت: ند کفت : ال 


(1)- نور 24/ د3. 
(2)- وی ولید بن عقبه بن ابی معیط بود. 
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مردم آن قبیله مرتد شده اند و لشکری ترتیب داده به جنگ تو می آیند 
آنگاه حضرت پیغمبر- صلّی اللّه علیه و آله- خالد ولید را با چمعی بسیار بر 
سر ایشان فرستاد و گفت: 


پنهان بروید و از رفتن به آن حدود کسی را واقف مسازید. چون ایشان به 
نواحی آن قبیله رسیدند چند کس فرستاد تا از هر طرف آن ناحیه بروند و 
احوال آن مردم را از کیفیت و کمیت معلوم نمایند تا بعد از آن شبیخون بر 
سر ایشان برند. چون مردم خالد دز میان آن جماعت درآمدند صبح بود و از 
اطراف و جوانب یه آن فوضعبانی تفا و قامت پر آحد ۵ صردم ب سااحد 


درآمده نماز به جماعت کردند و شرایط اسلام مرعی داشتند. قاصدان 

بازگردیدند و آنچه دیده بودند و شنیده به خالد باز نمودند. چون خالد از 
حقیقت حال ایشان واقف گردید بازگشته خود را به مدینه رسانید و از 
حقیقت احوال آن مردم پیغمبر- ضای: 2 علیه و آله- را مطلع گردانید. 
رسول آن مردم را نوازش فرمود و عباده انصاری را به جهت تعلیم قرآن و 
شرایع اسلام به جانب ایشان نامزد فرمود. 


قیقد شیر سره احاق: اتعتفیت غلی بو انیر طالیف عم فی‌لع نی نی و فان 
ایشان را زیر و زبر کردن 


کر اه اه آ ۱ ای ا سساعت اضا و 
و قبول اسلام نکرده اند و با وجود طغیان و عصیان حرفهای بی ادبانه و 
حکایتهای بی عقلانه به ظهور می رسانند و ایذاء و آزار مسلمانان می کنند. 
حضرت مر ضلی الاب هو الت هی فآ ام مدع ان رود 
طاغیه اندیشه می فرمود تا که را فرستد و رجوع آن مهم به چه کس کرده 
شود. اخر الامر ان حضرت به جهت استیصال +1« ان قبیله علی- علیه 
السلام- را طلبیده به نزد خود حاضر گردانید و فرمود: این جماعت تا این 
غایت به مکرهای پنهان بتخانه ها نگاه داشته اند و به سنگ غدر و جفا آینه 


دلهای بعضی 


(1)- الف: «انتقال» ب: «استقبال». 
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مسلمانان شکسته اند. 1 پس امیر مردان را با جماعت دلیران و پردلان به 
أن قبیله روان گردانید. 9 ۳ بود که بر سر آن قوم نابکار و گروه 
برگشته روزگار ریختند و دست به قتل و غارت دراز کرده در اموال ایشان 
آويختند. آن جماعت دار الملک را به دست مسلمانان گذاشته روی 


به گریز آوردند و به شومی بت پرستی و ناکامی, روزگار خود تباه کردند, 
لشکریان بیخ و بنیاد بتخانه را کندند و از اوج جاه و عزت به قعر چاه مذلّت 
افکندند و به جزای کردار بت پرستی و سزای گفتار وان به رود 
رسیدند و در آخز کار مواضع بتخانه. را آنش زدند و آلات و ادوات ت هر چه 
بود, بسوختند. و چون عدی بن حاتم که مهتر آن قبیله بود نام علی- علیه 
السلام- بشنید بترسید و روی به گریز نهاده, به جانب شام گریخت اما زنان 
بسیار و مردان بی شمار اسیر شدند و دختر حاتم اسیر گردید اما شاه 
۵ به تمامی جدا سازند و باقی هر چه بود خمس 
بیرون کردند و بقیه را بر یاران قسمت کردند. و دختر حاتم بغایت فصیح 
بود و ملیح, در راه گفت: ای علی ! کرم تو را نهایت نیست و پدرم را به 
کرم نیز نسبت هست در حق ما چه اندیشه داری؟ قهر می رانی يا لطف 
می فرمایی؟ حضرت امیر مومنان فرمود: داعیه چنان است که شما را از 
حضرت پیغفمبر- صلی الله علیه و اله- التماس نمایم تا آزاد سازد و مال و 
مردم شما را به شما داده به منزل اصلی باز گرداند. 


روایت چنان است که روزی حضرت پیغمبر- صلّی اللّه علیه و آله- از پیش 
اسیران گذشت, دختر حاتم برخاست و کت نا رتسول اه فلی الم له و 

غاب افو آقافم سا من الله عای اضر درد 7 
سرپرستی می کرد ناپدید شد پس ] منت بر من نه تا خدای بر تو منت نهد. 


له علیه و آله- فرمود: وافد کیست؟ گفت: برادرم عدی. آن حضرت از 
حسن گفتار به مقتضای حال و لطف کردار به موجب مقال او تبسم نمود و 
بگذشت. بعد از چند روز جماعتی از قبیله حاتم به رسم تجارت به مدینه 
آمدند و به شرف خدمت رسول- ضای ال کل وراد مر نید آن 
حضرت فر مود: به وقت مراجعت به حضور آیید که با شما مهمی دارم. 
تجار بعد از ای کارها و برداین معمات نب خدفت آن شرف آمدند: 
حضرت رسا 
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خلت الم عی ادج انم وا نید فصلعت سا کانم بوقا تیه هی 
مرکب سوار گردانید و درم و دینار بسیار با جمیع مردم ایشان [بداد و] به 
همراهي آن جماعت به قبیله خویش فرستاد. ایشان خوش حال از مدینه 
بیرون امدند و چون منزلی چند برفتند دختر حاتم مال و منال را به دیار خود 
فرستاد و عنان به جانب شام معطوف داشت تا برادر خود عدی را دریابد و 
التفات حضرت رسالت پناهی و کرم شاه مردان علی را به تمام تقریر 
نماید. القصه عدی بن حاتم از الطاف نبی و ولی واقف گردید, از تقصیر 
خدمت دلش بسوخت و آتش جان سوز از کانون سینه برافروخت و به 
اندک زمانی به مدینه رسید و به توسط علی- علیه السلام- به شرف 
خدمت خیر الانامی مشرف گردید. 

آفا زاوی کوید که‌جون: عفیبحانی به خدمت شنید عالم صضلی آلله علیه و 


آله- رسید دست و پای ان سرور را ببوسید و خواست که بر زمین نشیند. 
ان حضرت از روی التفات و مرحمت و از راه عزت 


و حرمت ردای اطهر خود را از دوش برداشت و بر زمین گسترده بگذاشت 
و عدی را امر کرد تا بر آنجا نشست. عدی آن لطف بی حد را بدید و بغایت 
شرمنده گردید و بعد از قبول اسلام و سرافراز گردیدن از التفات حضرت 
خیر الانام- علیه الصلاه و السلام- به ریاست قبیله خود به اضر ان سرور 
متوخه ند و هميشه از آدقات کدشته خود تاسف مین خوزد: 


گشتاز جر نکر یی مخ رن رسالیخ بت صای اه یمه الب نکر طظقن ال را وه 
نمودن به جانب شام و خلافت دادن در مدینه به علی علیه السلام ۰15 


خحاع ی اراس ات مه روت ای ات نو اش این 
هرقل پادشاه 


۱ ار ان که و هه 
جفت اعتشاسن آمر عنات بیغمیز صلی الله»علیه و الف»: 
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روم مضمون آنکه محشّد عربی که در مدینه دعوی نبوت می کرد هلاک شد 
و در میان اکابر اصحاب او مخالفت تمام به ظهور رسیده, دریابید و فرصت 
را غنیمت شمارید و ان بلاد را بی دغدغه در تحت تصرف امرای خود در 
اید. 


چون هرقل بر مضمون نامه واقف شد به مددکاری ابلیس پرتلبیس طمع 
در بلاد عرب نموده به حضور امراء و ارکان دولت خود امر فرمود و 
شهرهای عرب را بر امراء قسمت کرد و مردی را اند که آز عطمای 
روم بود و بر آو اعتماد تمام داشت قباد نام و سپهسالاری لشکر به 
ارب داشت رکفت مدنس آست که رزوی کرب دزی و ببوسته همت بر 
فتح ممالک می گماری, حالا چنان معلوم شد که محمّد عربی در بلاد عرب 
نمانده و اگر زنده مانده باشد عنان 


به جانب ایشان معطوف دار و آن ولایت وسیع را به حوزه تصرف خود 
۳ و او را خلعت ملوکانه پوشانید و صد اسب رومی همه با زين و لجام 
مرصع و صد هزار مثقال طلا انعام به وی داد و گفت: تو را به حرب محمد 
می باید رفت و آن بلاد را به شمشیر می باید گرفت. قباد قبول نمود و 
لشکر کشیده به جانب مدینه روان گردید, منزل به منزل می رفت و 
مرحله به مرحله قطع می کرد تا به موضعی رسید که ان را بلقاء گویند, 
آنجا توقف نمود و عرض لشکر خود کرد. چهل هزار مرد شمشیر زن همه 
مبارزان قوی هیکل و همه مبارزان مایل به جنگ و جدل, و جاسوسان به 
اطراف دوانید و متفحص احوال حضرت ۳ 


اما چون خبر آمدن آن لشکر , به آن سرور رسید و مقصد و مقصود ایشان 
ظاهر گردید آن حضرت ادا را بفرمود که کارسازی کنید که به حرب 
روم می روم و حشر بر سر اهل شر می کشم و کس به اطراف مدینه و 
اهب مکه تشاد که هر که راد اه ان اس رین آنفی نیو کید اه 
حضرت من رساند. در این محل در مدینه قحطی بود و حصول غله و دانه 
بغایت دشوار می نمود. بیت: 


بسی خلق آشکارا و نهانی به زیر خاک رفتند از رات اصحاب رسول هر 
کس فراخور حال خود چیزی از مال خود به حضور پیغمبر 
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- صلّی اللّه علیه و آله- آوردند تا صرف لشکر نماید. خلاصه به عسرت آنچه 
تمامتر, ان لشکر به هم برامد و جیش العسره نام کردند. در این محل 


هشتاد کس از منافقان مدینه نزد آن سرور آمدند و عذرهای منافقانه پیش 
آوردند تا به لشکر نروند و جماعتی تین ی ایک عذر گویند از لشکر 
پیغمبر تخلف نمودند و مردم را ند نیز از لشکر منع می نمودند. 


جبرئیل آمچٍ و آن حضرت را از آن حرکات,شنیع منافقان به آیه وافی هدایه: 
فرح المَحَلْفُون بمَفعدهم خلاف رشول الله «1» واقف گردانید. آن سرور 
بعد از وقوف به عمل منافقان و عدم اعتماد به جانب ایشان علی- علیه 
السلام- را در مدینه گذاشت و لشکر برداشته از مدینه بیرون آمد و رفت. 
منافقان سخن آغاز کردند و زبان به جانب علی- علیه السلام- دراز کرده 
گفتند: محمّد از علی به تنگ آمده که او را همراه نبرده و رابطه محبت و 
علاقه موذت میان ایشان نمانده از اين جهت او را در مدینه گذاشت و با 
وجودی که در چنین محل که بر روی خصم می رود دست از او بداشت. 
چون سخنان جماعت بی ادبان و حکایات گروه منافقان به سمع اشرف 
علی- علیه السلام- رسید., خاطر مبارکش آزرده شد و از مدینه تیور امه 
وربه اندک زمانی نزد محقد- صلی الله علیه و آله- آمد و گفت: یا رسول 
الله ای ین اراجیف در میان مدینه پیدا گردیده و از جماعت منافقان 
چنین سخنها به ظهور رسیده. رسول فرمود: ی کت سین 
که خداوند تعالی در شان ایشان فرموده: ان المنافقین قی الدَر ک الأْسَقَل 
من الثّار 2 بعد از آن فرمود: با.علی ! اتت قبی بمنزله فان من 
موسی. تو خلیفه منی در حال حیات و بعد از وفات من و این خلافت و 


برادر منی و گذارنده دین منی. بعد از ان کت ای علی ! حق سبحانه و 
تعالی به جهت هر پیغمبری یکی از بندگان برگزیده خود را یار و مددکار و 
ناصر و معین و خلیفه و امین تعیین کرده و تو را پار و مددکار من و خلیفه و 
قائم مقام من گردانیده. بعد از آن روی به اصحاب خصوصا نی بکر و عمر 
بن الخطاب آورد و فر مود: 


(1)- توبه 9/ 81. 
(2)- نساء 4/ 145. 
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کسی را سزاوار نیست که بر من تهمت نهد و در میان من و برادرم علی 
سخنی از روی کلفت کوید و حال انکه بر درهای بهشت به خط جلی به ید 
فدرت ای لا الما لام صح رسسل الم ناه نفلت ین انس 
طالب. ای علی ! خدا تو را ستوده و سوره هل اتی به جهت تعظیم و تکریم 
تو نازل گردیده. اگر جماعتی از دین بیگانه با گروهی سفیه به آئین منافقانه 
حکایتی گفته باشند به آن ملتفت مباش و سینه خود را به سخنان ناخوش 
انشان ضخراس. باعل لا نیا مومن ۵ تقو هلا سعضی: الا شاف و 
شقی. 


ای علی! بدان که بودن تو در مدیته: به حخکم خدا است و در ضمن آن 
مصلحتی مندرج که حکیم علی الاطلاق و عالم السراثئر بالاستحقاق اظهار 
آن خواهد نمود. این بگفت و علی را به مدینه بازگردانید و امر فرمود, 


تو را باید مدینه بودن این بارکه باشی ز اهل بیت من خبر دار نقل 


است که سید ابرار بعد از فرستادن حیدر کرار به مدینه مهاجر را طلبید و 
از میان ایشان ابی بکر را برگزید و زبیر را نیز ممتاز گردانید و ایشان را 
رایت داد و با جمعی در پیش فرستاد. بعد از آن انصار را حاضر گردانید و 

نم ایام لمات شف سار اه هی ار اضر را 
درف مه لک بدا نست و خود با خواص خود از عقب امراء روان گردید. 

به آن دستور دو منزل براند و آنجا لشکر به آن سرور از هر طرف جمع 
شدند و بفرمود تا عرض لشکر کردند, چهل هزار مرد جمع شده بودند. از 
ان منزل کوچ کرده خالد ولید را بر مقدمه لشکر بداشت و میمنه لشکر را 
بو سس له ارای ات میم ات سرا دا مر 
عوف نامزد کرد. به این ترتیب ده منزل نزول و ارتحال نمودند. 


نقل است که چون آن سرور خواست که از آن منزل کوج کند عبد اللّه 
و هرا سک کار رتست ابانن‌سرکات شعه اوعضن مان 
دل شکسته شدند ۵ صلول. خاطر کردیدند حون ان شر ون نه:متر ان کر 
رسید جمعی دیگر از منافقان که همراه بودند و 
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به طمع مال و غنیمت گرفتن می رفتند مراجعت نمودند و طبقه ای دیگر 
از منافقان که همراه بودند به واسطه انکه علی- علیه السلام- در مدینه 
بود تخلف ننمودند و از مخالفت صریح نیز می انديشیدند اما به یکدیگر هن 
9 


مرد- یعنی محمد- می خواهد که قصور شام و ولایت روم فتح نماید, 
هیهات ! هیهات ! این چه اندیشه دور است که می کند و این چه خیال باطل 
است که به خود راه می دهد. چون خبر منافقان بد سیر به سمع اشرف ان 
سرور رسید ایشان را به حضور خود طلبید و اکابر مهاجر و انصار حاضر 
بودند آنچه منافقان گفته بودند ظاهر بر ایشان گردانید. منافقان اول سر 
خجالت در پیش افکندند وت ندامت از دیده وان طردانیدند و نفد از ان 
زبان به اعتذار گشوده گفتند: یا رسول الله ! ما این سخن بر سبیل ملاعبه و 
نشاط گفتیم نه به طریق عناد و اعتقاد. آن حضرت از آن موضع کوچ کرد و 
برفت تا به وادی القری رسید. در آن منزل آب نبود و هوا بغایت گرم بود. 
اسبان و آدمیان بسیار تشنه شدند بلکه بی شمار بودند که از رفتار و گفتار 
باز‌مانده بودند.. فناففان. شتخن. اخاد. کردند و زنان به‌هرزه: کویت در از 
کردند. بیت: 


تن آ ین .فغان کردند اصحاب که دلها از عطش گردید بی تاب حضرت 
رسولل- صلی الله علیه: و ال سخنان بی ادبانه منافقان را ناگفته انگاشته و 
به جهت آب از برای اصحاب دست به دعا برداشت. فی الحال تير دعا بر 
هدف اجابت رسید و قطعه ابری سفید بر بالای سر ظاهر گردید و باران 
شد و در لحظه ای همه سیراب شدند و مشعها پراب کردند و از ان منزل 


بادی عظیم از جانب, فده می: امد یکی: از اهل. نفان.بهظريق انفاق 
سید که با وسوان لها ایتیای از مدیه چم ری موس نود و ایو 


صلی الله علیه و آله- فرمود که یکی از مشاهیر منافقان در مدینه رحلت 

نموده. اهل نقاق آن نکن را قلمی کردند ورتمافی: ضاقفان لشکز بر ان 

مطلع شدند. چون به مدینه رسیدند معلوم شد که در همان روز یکی از 

ِ منافقان رحلت نموده. و آن سرور در آن منزل جاسوسان به 
ف‌ 
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فرستادند و متفحص احوال دشمن شدند. 


نقل است که هرقل پیو سنه انديشه پیغمبر داشت و همواره همت به 
تفحص احوالش می گماشت و در آن ایام از مردم دانا جمعی را به رسم 
تجارت به جهت جاسوسی به جانب مدینه فرستاده بود تا خبر از محمد 7 
و از کمیت لشکر و کیفیت ان سرور اعلام نمایند. اتفاقا تجار چون به مدینه 
رسیدند به مجلس حیدر کرار حاضر گردیدند و گمان ایشان این بود که 
پیغمبر است. از او سوالی چند کردند و مسائلی از تورات و انجیل 
پرسیدند. جمله را علی- علیه السلام- جواب فرمود چنانچه موافق کتب 
سماوی بود اما آن جماعت تجار از طریق گفتار علی معلوم کردند که این 
مرد پیغمبر نیست. از حاضران مجلس به طریق خفیه پرسیدند که اين مرد 
مجیب کیست و او را نام چیست؟ گفتند: پسر عم پیغمبر است و او را علی 
نام است. بعد از آن تجار از صفات سید اخیار از علی- علیه السلام- 
پرسیدند. حضرت امیر به زبان فصیحی که فصیح زبانان عالم قطره ای از 
دریای فصاحتش با ذره ای از خورشید ملاحت و صباحتش نتوانند بود از 
صفات محمّدی و از پاکیزگی ذات احمدی موافق تورات و انجیل به سمع 
حاضران رسانید که جمله دلهای تاجران خرم 


گردید و انش محبت آن سرور در دلهای ایشان مشتعل شد. گفتند: و اللّه ! 
ای علی ! بر ما ظاهر شد که صاحب شما پیغمبر بر حق است و تو وصی و 
خلیفه اویی به حکم تورات و انجیل, و از مدینه بیرون امدند و خود را به 

نا دوارسای آن شرور وان هه ترا و 
داشتند. هرقل از حسن صفات آن سرور و از لطف گفتار حیدر صفدر 
واقف شد و کس فرستاد تا قسیسی را آوردند و از حالات سید کاینات- 


سس 


صلت االم‌فلیم الف ح مود اسان که رت 

نبی بر حق است الحق شکی نیست فراوان است برهان اندکی نیست 
چه باشد گر به دینش روی آری طریق جد و آباء واگذاری 

برد ره دولتش سوی مطالب شود بر خسروان دهر غالب 
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چون هرقل این سخنان بشنید بغایت از عواقب امور خود بترسید و انديشه 
کرده گفت: مبادا که شکستی بر لشکر من افتد و اين ملک وسیع به دست 
دشمن درآمده علم دولتم از پای در افتد. فی الحال منشی طلبید و نامه ای 
نوشت به قباد و قاصد فرستاد که کوچ به روم مراجعت نماید و اصلا توقف 
جایز ندارد. چون نامه به قباد رسید همان ساعت کوچ کرده ِ_ روم 
گردید. و هرقل در همان روز که نامه فرستاد سه منزل از دار | 

روم بیرون آمده بود, برگشت و به منزل خود رفت و لشکر را متفرق 
گردانیده بر تخت شهریاری خود متمکن گشت لیکن این اخبار فاش گردید و 
خلایق را ترس و بیم در دلها به ظهور رسید. بیت: 


لا نع سا کم یا لاف وی 


از نهییش کشور روم چون برگشتن هرقل و بازگردیدن لشکر قباد معلوم 
اس عضای مرو مازعا اس مشهای ی 
اندک روزی رسید و مصلحت بودن علی- علیه السلام- به مدینه بر عالمیان 


ظاهر گردید. 


گفتار در ذکر نامه توشتم حصرت: وضالت» صلی الله غلیم و آلیه به جاتب اهل تجران و آمذن. آن 
جماعت به مدینه و صلح نمودن و بیان قصه مباهله نمودن آن سرور به نصارای نجران و قبول 
نمودن جزیه به پیغمبر آخر الزمان 


به, روایات صحیحه و اسانید صریحه به وضوح پیوسته که حضرت پیغمبر- 
صلی الله.علبه و آله* فتشی طلبید و کبایتی به قوم تخران تذشت مضمون 
آنکه ای نجرانیان دور از انصاف ! وقت آن شد که سینه های خود را از کینه 
هااضای کید بط جهالت را کراشته از .مره صاالت ترفن آییده تا کی 
جمادی را پرستیدن و از خالقی که هستی خلایق به اوست غافل بودن؟ 
طریق عقل پیش آرید و به دیدن آثار حضرت بی چون, دیده بگشایید و 
کزییان فا سای ساره ار اکن کر صاالت ره وفع کلف 
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شهادت پاک گردید. به این طریق نامه را به اتمام رسانید و به جانب 
نجرانیان پیغام و سلام داد. بیت: 


تی ۳ نجرانیان چون نامه بردندبه اهل دانش ایشان سیردند اهل نجران هر 

یک یگانه زمان و وحید دورانر بودند» از برای مشورت جواب کتابت پیغمبر- 
صلّی اللّه علیه و آله- مجتمع گردیدند و هر کدام فراخور حال از روی دانش 
و کمال خود افاده ای فرمودند اما از معارف الهی آگاه نبودند و به حقایق 


اسرار غیب, آن ردان اهر تون بیت . 


ی وان ون نیح 
۱ 


تا معلوم شود که مراد محمد جلال و جاه است يا اظهار فرمانبرداری 
حضرت اله. القصه چهارده کس از پیشوایان ان جماعت که از علمای 
ایشان بودند به مدینه امدند و به توسط عمر و عثمان به مجلس پیغمبر 
درآمدند. جامه های ابریشمین پوشیده و انگشترین طلا در دست کرده, 
سلام کردند. آن حضرت در ایشان از روی خشم نگریست و به حال ایشان 
ملتفت نگردید. اصحاب شرمنده و آن گروه خجل برآمده بازگردیدند و 
پرسیدند که به این مرد- یعنی محشد- نزدیکتر کیست؟ گفتند: پسر عمش 
علی- علیه السلام- است. 


ایشان پیش علی- علیه السلام- آمدند و احوال خود اعلام نمودند. بیت: 


به حیدر گفت عثمان ای نکو رای کرم فرما به لطف این عقده بگشای 
علی- علیه السلام- فرمود بروید و این جامه های ابریشمین بیرون کنید و 
انگشتری طلا از دست قز آراجد و جامه های رسمین «1» پوشیده پیش آن 
سرور روید. ایشان به فرموده علی- علیه السلام- عمل نمودند و روز دیگر 
به نزدیک پیغمبر رفتند و سلام کردند. آن 


(1)- ب وج: «خلعتهای رسمی». 
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حضرت جواب سلام ایشان داد و در مجلس شریف خود بنشاند و از راه 
نصیحت درامده فرمود: ای قوم ! شما مردم عاقلید و داناء خداوندی را 
بشناسید که قادر است و تواناء اسمان معلق را بی ستون بداشت و زمین 
مطبق را بی واسطه بگذاشت و بی مددی و معاونی خلایق را بیافرید و از 
میان ادمیان, انبیاء را برگزید و مرا خاتم النبیین و سید المرسلین گردانید و 
اینک کتاب موسی و انجیل عیسی که می خوانید و می دانید. آن جفاعت نهد 
آن عظرت توق بسیار نمو‌دند.ه آنسرور.سخیان از 


کتب سماوی بر ایشان می خواند و از راه نصایح و موعظه درآمده سخن 
می راند. ابا کردند و اقبال ننمودند بلکه در انکار و عناد افزودند. بیت: 


سیه دل کافران از تیره رایی بسی کردند کافر ماجرایی و هر چند آن 
حضرت از روی لطف و مرحمت و از راه موعظه و نصیحت به معجزات 

ظاهره و حجتهای باهره خواست که ایشان را موّمن موحد گرداند از بغض 
و حسد انکار کردند و از طریق ضلالت و گمراهی بیرون نیامدند و به جهل 
خود اعتراف ننمودند بلکه در انکار افزودند و از کفر و الحاد انحراف 
نورزیدند. پس رسولل- صای الا علله . اه به ایشان گفت: نصیحت 
نشنیدید و معجزات مرا قبول تکردتتز اهنت کر ان ده کار اختان که پا 
آماده شوید که حرب کنیم تا خدای تعالی هر که را خواهد نصرت دهد و 
غالب گرداند و هر که را خواهد مخذول و مغلوب سازد, و اگر محاربه و 
مقاتله را رغبت نمی نمایید پس اتفاق کنید تا دعای بد و نفرین در حق 


یکدیگر بگوییم. 


پس اهل کتاب گفتند: ما را مهلت دهید تا در آن باب مشورت کنیم و به نزد 
قوم خود رفته مصلحت و اندیشه نماییم. پس ان قوم در یک موضع جمع 
در آن دیدند و صرفه مهم چنین آندیشیدند که دست از محاربه بدارند و با 
رسول اللّه محاربه و مقاتله ننمایند و ذلت و عجز را به خود راه دهند و 
دست به دعا برآورده در خق یکدیگر مباهله نمایند و دعای بد بگویند. القصه 
در 


دعا قرار دادند هب ار فیرن رات شدند. جبرئیل- علیه 
آثار اخمدی: استرابانیءض :325 


السلام- آمد و اين آیت آورد: قفْل تعالوا تدغ بناعنا و ناكم و نسانا و 
نساءکم و آلفسنا و افش کم نم تبتهل قتَجْعَل «1». ی 

علیه و آله- فرمود: ای فا مردان و زنان و فرزندان خود را 
جمع سازید تا ما نیز با مردم خود به صحرا رویم و در حق یکدیگر دست 
برداشته دعای بد و نفرین کنیم تا ظاهر گردد که سخط الهی و غضب 
پادشاهی کدام را بر خاک هلاک اندازد و کدام را به ذروه افلااک رسانده به 


تاج لولاک ۳ 


القصه آن حضرت چون آن شب مردم را مهلت داد میان اصحاب رسول 
دغدغه افتاده هر کس از اخیار را آرزوی آن شد که از خاصان درگاه 
محمّدی و به هنگام توجه دعا همراه جناب احمدی باشند سیّما صدیق اکبر 
و عمر و عثمان را هوس آن شد که به اين وسیله خود را از اهل بیت 
سازند و تا صبح محشر سرافراز باشند. روز دیگر علی- الصباح آن سرور 
از حجره شرف بیرون امد و چون خورشید رخشان بر اصحاب و یاران 
بتافت. اشراف از جوانب و اطراف ان خلاصه عبد مناف درامدند و به 
جبرئیل- علیه السلام- رسید و سلام رب جلیل رسانید و فرمود: حق تو را 
سلام می رساند و می فرماید: در این دعا همراه خود علی- علیه السلام- 
را ببر که خلیفه و قائم مقام تو است و دختر خود فاطمه و 


دو فرزندش را و بعد از ایشان کسی را در مباهله راه مده. اصحاب چون 
این سخن بشنیدند جمله بغایت ناامید گردیدند. پس رسول- صلی الله علیه 
و آله- علی- علیه السلام- را طلبید و فرمود: برو و فرزندان خود حسن و 
حسین و فرزند من فاطمه را بردار و به نزد من بیار. پس فاطمه زهرا 
چادر عصمت بر سر افکنده به اتفاق فرزندان به خدمت پیغمبر- صلی الله 
علیه و آله- آمد. آن حضرت دست حسن گرفت و حسین را به زیر بغل خود 
برداشت و علی- علیه السلام- از عقب آن سرور و خیر النساء در عقب 
حیدر صفدر. به این دستور از مدینه بیرون امدند. بیت: 


(1)- آل عمران 3/ 61. 


آثار احمدی, استرآبادی ,ص:326 دگر کس را نبرد از خلق همراه به صحرا 
رفت بی لشکر شهنشاه 


همان آل عبا همراه بودندسه نجم سعد و مهر و ماه بودند چون در صحرا 
پاره ای راه برفتند به گوشه ای که محل گفتن دعا بود بایستادند و در جانب 
دیگر گروه انبوه نصارا ایستاده بودند. قوم نصارا ون ال غبا را زیاده: از 
پنج تن ندیدند در بحر تحیر افتاده به یکدیگر گفتند: این مرد از پیش خدا 
مقید است و از جانب حق تعالی اعتماد تمام دارد. اگر فی الواقع این 
محمّد پیغمبر باشد و دعای بد در حق ما کند زود باشد که دمار از ما براورد 
و از اهل نصارا کسی زنده نگذارد. بیت . 


به کار خویش دارد اعتمادی نخواهد بازگشتن بی مرادی 


همان بهتر که صلح انگیز گردیم بساط بی حیایی در نوردیم آخر الامر بر آن 
قرار دادند که خاطرجویی کنند خداوند دین و دل را و به اصلاح در 


ارتد.به طظریق فلع این غوغا و جدل را. پس گفتند: ما دست از ملاعنه و 
مقاتله نیز نداریم اما صلح می کنیم بدانچه مصلحت شما در ان باشد و 
عامه مسلمانان را فایده رسد به این طریق که هر سال دو هزار جامه اعلا 
که هر جامه چهل در هم باشد و سی اسب عربی همه تیزگام و تند خرام 
که در محل طرید و جولان, خاک میدان به اوج آسمان رسانند و سی شتر 
سرخ موی بلند کوهان که بر ناقه های شما یک تير پرتاب سبقت گیرند و 
سی زره تنگ حلقه بلند قامت و سی نیزه اعلی و سی شمشیر بغایت زیبا 
[بدهیم ]. بر این جمله مصالحه واقع شد و علی- علیه السلام- ان صلحنامه 
را به فرموده پپغمبر بنوشت و به اتمام رسانید و به توقیع رفیع حضرت 
رسول- صلی الله علیه و آله- موشح گردانید. 


بعد از آن, آن سرور علی- علیه السلام- را فرمود که نام خود را بر آنجا 
نوشت و به ایشان داد. آن جماعت صلحتامه را گرفتند و به تزد آن سرور 
امدنت ه زیان به اعدا نود فد آ شید و سور | گر ی -صفانله :و 
محاربه نمودیم و ترک تمرد و عصیان و تغلب و عدوان کردیم و در مقام 
اطاعت و فرمانبرداری درامدیم. التماس و استدعا نمودند و به 


آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :327 


توسط علی- علیه السلام- از آن حضرت حاکمی طلبيدند. پیغمبر- صلّی الله 
علیه و آله- ابو عبیده را در میان ایشان حاکم گردانید و آن جماعت حاکم 


خود را برداشته به 


منازل خود رفتند و هر ساله آنچه قبول نموده بودند به اسهل وجوه نقد 
کرده تسلیم می نمودند و بر ان موجب بودند و هنوز حکم به حال خود باقی 
است و آن نوشته در میان ایشان است. 


تق است. که ان سرور بعد از فرستادن نجرانیان روی به اصحاب کرده 
فرمود: ای قوم اتدانید و کان.باشید کم‌اکر ممش ایرهعماعت به بعا هه 
کشت ار امین این علی ی فررندان ام قفانر یشان یک تضرانین دز غالم 
نده تفت .هاند و عدرار ان دق علی .فا ظطمه هر و سیر فر مود 
انا حرب لمن حاریکم و سلم لمن سالمکم؛ یعنی: من حرب کنم با کسی که 
با ایشان حرب کند و صلح دارم با کسی که با ایشان در مقام صلح و 
فضاخفیی ناشده بش خه وی زر خی عاويه که تا علیت. علیه ااسلام- 
چندین محاربه نمود و در سر منبر به لعن علی و اهل بیت امر فرمود و زهر 
دادن امام حسن و وصیت نمودن به قتل امام حسین- علیه السلام- نز آن 
افزود. بیت: 


برای نقد کام دنیی دون ز راه راستی رفتند بیرون 


علی و ال او بودند مظلوم بود احوال اهل ظلم معلوم نقل است که علمای 
نجرانیان و دانشوران ایشان جچون به دیار خود رسیدند قوم بر ایشان جمع 
شدند و گفتند: در ترک ملاعنه و مباهله چه مصلحت دیدید و با وجود کثرت 
شما و قلت ایشان چه اندیشیدید؟ گفتند: ما در تورات دیدیم و در انجیل 
شتیدیم که بیمیر خر الزمن با دو پسر و داماد و دختر هرگاه دست به دعا 
برآرند ششم ایشان جبرئیل- علیه 


السلام- باشد و دعا مستجاب خواهد بود, ما دیدیم که پنج تن در عبا 
درآمدند رو دوازده دست ظاهر گردید, دانستیم که ششم ایشان جبرثئیل 
است و آن به فرموده رب جلیل است. ایشان دیگر باره از روی انصاف و 
راستی, بی شائبه فساد. ترک تعصب و عناد نموده رجوع به تورات و انجیل 
کردند و در آنجا چنان یافتند, بیت: 


آثار احمدی, استرآبادی ,«ص:328 که بی شبهه محمد هست مرسل ز 
عیسی در کمالات است اکمل گریبان انصاف گرفته از انجا بیرون امدند و 
روی به مدینه آوردند و بعضی اصحاب را وسیله ساخته نزد آن حضرت 
رفتند و گفتند: بر ما ظاهر شد که تو پیغمبر آخر الزمانی و هر گناهی که از 
ما در وجود آمده از روی نافرمانی, از آن 7و9 کردیم و عذر می خواهیم. و 
خجالت بسیا ک ‏ ک ققی اد ۳ب 


شاها به در تو عذر خواه آمده یم بیذیر که با حال تباه آمده یم 


اکنون ز پيی عذر گناه آمده یم گمره شده بودیم به راه آمده یم پس 
رسولل- 1 فرمود: هر چند بنده گناه کند و نامه اعمال 
خود را به مخالفت خدا سیاه کند چون پشیمان گردد و روی نیاز به یوم 
چارم ساز ارد توبه او قبول باشد و پشیمانی او مقبول. ایشان کلمه طیبه لا 
اله الا الله محقد رسول الله بر زبان راندند و به صدق دل مسلمان شدند 
و بعد از قبول اسلام و التفات بسیار دیدن از حضرت پیغمبر- صلی الله 
علیه و اله- ماذون به مراجعت شدند و خلق را به خدا دعوت نمودن از نزد 
ان سرور منصور و 


شا موی گردیدند. 


گفتار در ذکر غزوه ذات السلاسل و فرستادن حضرت رسالت پناه ابی بکر را په جنگ کفار و منهزم 
گردیدن و بعد از او عمر را و بعد از او عمر و عاص را و منهزم گردیدن هر سه اصحاب پاک گوهر و 
رفتن علی- علیه السلام- و مراجعت نمودن به فتح و فیروزی از ان سفر «1» 


سخن سنجان این فرخنده اقوال چنین سازند واضح صورت حال که در آخر 
جمادی الاوّل سال هشتم «<2» از هجرت ان سرور در خارج مدینه نشسته 
بود 


فرستادن علی به حرب مشرکان». 


(2)- «جمادی الاول» و «هشتم» را الف ندارد. 
آثار احمدی, استرآبادی .ص :329 


و با اصحاب از هر جانب حدیث می فرمود ناگاه دید که از کناره راه غباری 
پدید آمد و از میان غبار سواری ظاهر گردید و می آمد تا خود را به سید 
اخیار رسانیده گفت: ای سید و سرور !و ای بهترین مردمان از خیل بشر ! و 
ای برگزیده ترین انس و جان ! بدان و آگاه باش که قومی از روی جهل و 
طفیان و گروهی از روی تعصب و عدوان با کفار عذره و با گروه انبوه 
قضاعه اتفاق نمودند و در یک موضع جمع گردیدند و داعیه دارند که به 
اطراف ولایت مدینه درایند و قتل و غارت نمایند. چون این خبر به سمع 
اشرف آن سرور رسید, اصحاب را طلبید و به موجب فر موده: و شاورَهمٌ 

فی الأفر «1» دز آن باب با اکاپر اصحاب مشورت فر مود. بعد از مشورت 
قرار بر آن دادند که بیعمیر- صلی اللّه علیه و آله- از بیرون مدینه رود و 
یکی از اکابر صحابه لشکر کشیده بر سر آن حشر رود. 

پس آن حضرت ابی بکر را رایت بداد و جمیع اکابر و انصار را با ده هزار 
« مرد به متابعت وی فرستاد و بفرمود که برانید بر سر گروهی که تمرد 
و عصیان ظاهر کردند و تغلب و طغیان ورزیدند. 


پس آبی بکر به 


موجب حکم پیغمبر- صلّی اللّه علیه و آله- متوجه شد و از اکابر اصحاب از 
مهاجر و انصار کسی نماند که همراه نبود الا علی بن ابی طالب که او را 
پیش خود نگاه داشت. چون ده منزل رفتند و خبر دشمن گرفتند که آن 
گروه انبوه اند, ابی بکر بترسید که مبادا دشمن مطلع شده شبیخون آرند و 
دمار از مسلمانان بر آرند بازگردیده به هیچ منزل توقف ننمود تا به مدینه 
رسید. بعد از وصول لشکر به مدینه و واقف شدن آن سرور از کثرت اهل 
کینه امارت به عمر بن خطاب داد و ابی بکر را تایع گردانید. پس عمر 
رایت بر افراشت و شمشیر خود برداشت و همت بر دفع اعادی بر 
گماشت و با لشکر آراسته برفتند تا به نزدیک دشمن رسیدند. تما دیکز 
بود که آنجا رسیدند اه شک از ال یی واقف گردیدند. شب 
درآمد و هر دو گروه از هم بترسیدند و هر کدام اردو را گذاشته به گوشه 
ای متحصن گردیدند. 


(1)- آل عمران 3/ 159. 
(2)- الف: دو هزار. 
آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :330 


راوی گوید: چون از شب پاره ای بگذشت ترس در دلهای مسلمانان افتاد و 
شیطان ایشان را در وسوسه افکند. عمر نیز بترسید و ابی بکر را واقف 
گردانید. بر اسبان سوار شدند و روی به مدینه نهادند. مسلمانان متابعت 
امرای خود لازم دانستند, ایشان نیز سوار شدند و از عقب براندند. در راه 
عمر و عاص, عمر را به بددلی نسبت کرد, عمر براشفت و با او سخن 
درشت گفت و باقی مسلمانان سخنان گفتند که ایراد آن در این مختصر 


مفید نبود. چون به مدینه 


آمدند پیغمبر- 7 رایت ت از عمر بگرفت و به عمر و عاص 
داد و او مردم را به جهاد ترغیب و تحریص کرد و گفت: دشمن شما زیاده 
0 هراد کس درم مها سل زیاده از ایشانند چه می شود که 
بددلی می کنید و بی ملاقات دشمن و محاربه ننموده با ایشان فرار می 
نمایید؟ در حمیت و غیرت اسلام و دین دور و مستبعد می نماید. پس عمر 
و عاص متوجه دشمن گردید و براند تا به ایشان نزدیک شد. به شکستها 
درآمدند و مرکب می راندند و لشکر کفر و ضلالت در صحرا| فرور آمده 
بودند و جوق جوق و گروه گروه در زیر درختان و سایه اسبان قرار گرفته 
تودند::نا گاه لشکر امتلام از شکننتها بیرون آفدند.ه شبیاهی, آن. میاه .دز 
نظر حزب الله بغایت بسیار نمود. جمله بترسیدند و مانند اوّل و دویم قرار 
بر فرار داده بازگردیدند و روی نم فخبته» آوردندد جهن مر و -عاض: بة 
امارت ابا بکر و عمر سخنان گفته بود و تعرض نموده, ایشان نیز کلمات 
تعرض آمیز و لشکریان حکایات فتنه انگیز گفتند و سرزنش یکدیگر کردند. 
حون "یه -مصرت رسول زشنذید و آن حضرت را از کثرت احوال دشمن 
مطلع گردانیدند بغایت ملول و بی حد متالم شد. کس دوانید و علی- علیه 
السلام- را نزد خود حاضر گردانید و فرمود: ای علی ! پاران در جهاد تعلل 
نمودند و دشمن را بر خود دلیر گردانیدند تو را در مدینه امیر می گردانم و 
خود به جانب دشمن متوجه می شوم. عون علیه السلام- فرمود: يا رسول 
الله ! فرمانبردارم و اگر مرا به جانب دشمن می فرستی 


منت دارم. پس رسول- صلّی اللّه علیه و آله- علی- علیه السلام- را گفت: 


(1)- «شما ... ما» را الف ندارد. 
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دشمن روان می گردانم. این بگفت و علم به علی ارزانی داشت و همان 
لشکر را به همراهی علی- علیه السلام- مقرر داشت. همچنین ابا بکر و 
عمر و عاص را در فرمانش کرد و روانه گردانید. 


راوی می گوید: علی- علیه السلام- چون دو منزل برفت عنان بگردانید و 
روی در بیابان نهاد و به جانب دشمن مخالف براند. عمر و عاص را در 
دغدغه شد که همانا علی به جانب دشمن می راند و چون بر دشمن ظفر 
یابد موجب زیادتی شرمندگی امراء می شود. پس پاران هر سه براندند و 
خود راب شاه فردان دسا نندند و فویاد بر آوردند که این وادی سباع است و 
البته به همه حال از ایشان به ما ضرر خواهد رسید پیشتر از انچه از دشمن 
به ما خواهد رسید, صواب در آن است که از راه خطا بیرون روید و به راه 
راست و مستقیم درامده بر سر دشمن رانید. حضرت امیر فرمود: ای 
روی خصم فرستاده و من اندیشه دور و دراز دارم و از انچه به خاطر 
رسیده از آن تجاوز نمی نمایم. اصحاب کبار به یک بار گفتند: ای علی ! 
هیهات ! هیهات ! این تصور باطل است که کرده ای و این انديشه بی حاصل 
است که در سویدای دل خود راه داده ای ! علی- علیه السلام- گفت: 


فتها ملازم اخهال 


و اثقال خود باشید و زبان خود را به گفتن امثال این سخنان بازدارید. 
راوی گوید که ایشان این سخنان گفتند و از یکدیگر متفرق شده مرکب می 


راندند. 


نفرمود بر او حجت می گیریم و از او متفرق می شویم. یکی را 3 ی 
عم مایيم قاصه خود را پم علی: علی السلام: 2 ۱۳ 
عمر و عمرو عاص شنیده بود, معروض گردانید. 


ی ی کی ی ای ی 
خرن ها 4 - علیه السلام- فر ماه 
دی سفن انشان: دا تردن تجواب عت. قاصد دیگر باره مبالغه نمود و 
از آن حضرت جواب طلبید. علی- علیه 
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السلام- فرمود که اصحاب را بگو که شما سخن پیغمبر شنیدید و به قول 
پیغمبر به همراهی من روی به دشمن آوردید, اگر متابعت من می کنید 
متابعت فرمان خدا و رسول کرده باشید و اگر مخالفت کنید و بازگردید پا 
توقف نمایید خدای تعالی اعلای دین پیغمبر خود کند اما شما شرمنده 
بمانید. قاصد بازگردید و آنچه از علی- علیه السلام- شنیده بود پیغام 
رسانید. القصه عمر و عاص به اتفاق آن دو یار وب کر نزدیک علی- علیه 
السلام- امدند و خاطرجویی ان حضرت کردند و استرضا به واجبی نمودند و 
شرایط متابعت و لوازم فرمانبرداری به تقدیم رسانيدند. 


راوی گوید که 


علی- علیه السلام- همه شب در آن بیابان می راند با یاران و چون روز می 
نیک در کوشته وشکسته :در آمدم بتها ن. مین شندنن با کنسی. بر احال. ابشان 


حظاع زیر 


شبی در راه می رفتند شخصی را گرفتند و تفحص احوال دشمن نمودند. 
معلوم شد که لشکر مخالف سه هزارند و همراه علی- علیه السلام- از 
هزار کس زیاده نبودند. پاران را دیگر باره در دار الملک دلهاء لشکر دغدغه 
لمیر کاب اعات اقا سک ار اایر اانم لیا 
السلام- را گفتند: از اینجا تا مدینه راه دور و دراز است و اکنون دشمن به 
واسطه کثرت و انبوهی سرافراز است. ای علی ! زنهار! زنهار! خود را 
میازار و ما را در معرض زوال و فنا مدار. علی- علیه السلام- فرمود: ای 
الا اه اه صارران تشر مارا ی ام ری 
کس با من نباشد من با دشمن ملاقات خواهم نمود و ذو الفقار بر ایشان 
خواهم نهاد و آنچه شرط دلیری و دلاوری است به جای آورده به عنایت الله 
تعالی دمار از انشان بر خواهم اورد یا ایشان مرا در دریای خون: هلای 
خواهند کرد. بیت: 


در بحر عمیق غوطه خواهم خوردن يا غرق شدن یا گهری آوردن 


این کار به خاطر است خواهم کردن يا روی بدین سرخ کنم پا گردن بعد از 
آن گفت: ای قوم ! بدانید که بر زبان حضرت پیغمبر- صلی الله علیه و اله- 
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گذشته که نصرت با شما است و اکنون من به عون ربانی و به نصرت 


آسمانی بر سر دشمن شبیخون می برم و همچون قضای آسمانی و بلای 

ناگهانی بر سر ایشان می ریزم ,و تیغ در ایشان می نهم و دست اعتصام به 

حبل المتین: تعدٌ من تشاء و تذل من تشاء «<1» زده دمار از روز گار ایشان 
بر آرم. 


القصه چون علی- علیه السلام- به دشمن نزدیک رسید بفرمود که شتران و 
اسبان را اب دهید و دهن ایشان را ببندید و به سرعت تمام برانید. هنوز 
صبح صادق سر از دربچه مشرق بیرون نکرده بود و آفتاب عالمتاب از فلک 
سر گشته طالع نشده بود که لشکر امیر نامدار, عشاق وار, کمر جان 
سپاری بر میان جان شیرین بسته جوق جوق سوار روی به صف کارزار 
آوردند. لشکر مخالف چون جوانب و اطراف خود دشمن دیدند فی الحال 
به تهیه لشکر خود متوجه گردیدند و هنوز میمنه نامیمون نامزد کسی نکرده 
بودند که شیر بيشه هیجا خود را به آن لشکر رسانید و مهتر ایشان را 
دریافته که رت و سرش از تن جدا گرداند. آن 
کافر, عنان بازپس کشید و خود را از ضرب شمشیر برهانید. میان ایشان 
حمله بسیار واقع شد. راوی گوید: 


آن حرامزاده چون علی- علیه السلام- را بدید و از شجاعت او ادزیوا ‏ 
گردید خواست که او را غافل سازد و بر او شمشیر اندازد. گفت: ای علی ! 
از عقب خود نظر افکن و به دیده عبرت تماشا کن که مرگ تو را چه نوع 
در برگرفته و به هر بهانه خواست که آن حضرت را غافل ساخته به ضرب 
تیغ هلاک گرداند. امیر- علیه السلام- بر قصدش واقف گردید و از کلمات 


آمیزش خشم گرفت و بانگ بر مرکب زده بر یکدیگر حمله عظیم بردند. آن 
حضرت او وا امان نداد و تبیغ آیداز اشنبار چنان بر کردن آن غدار نابکار 
تیره روزگار زد که سرش به صحرای ,عدم افتاد. پس به آوازٌ بلند تکبیر 
فرمود چنان که اصحاب رسولل- ضلی الاماغلیه :و ال هر جا بودند آواز امیر 
مردان را شنیدند و از هر طرف حمله بردند و در لحظه ای جمعی را به 
کر ۳ 
روی به گریز آوردند و مشلمانان ذدست 


(1)- آل عمران 3 26. 
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به غارت برده مالهای ایشان به تمام گرفتند و جماعت اسیران را بعد از 
چند روز در بازار مدینه دراوردند. 


نقل است که علی بن ابی طالب- علیه السلام- چون مهتر آن جماعت را 
بکشت و مسلمانان دلیر گشته دست به قتل و غارت برآوردند, جبرئیل- 
اه لام از نزد ربٌ جلیل آمد و سوره و العادیات را آورد و رسول- 
صلی الله علیه وال آنترا راضحا نوات اران دسا رصول لاه 
مضمون این سوره بر ما معلوم نیست. پیفمب- صلوات الا و 
فوقور کم,هی لت شاه ااتلام 0 ۲ 07 
یاد کرده است به اسبان دونده امیر المومنین علی- علیه السلام- ور ردو 
غالب شدن آن حضرت و ظفر یافتن و مهتر ایشان را کشتن و بعضی دیگر 
بر دست مسلمانان کشته گشته و بعضی دیگر اسیر شده دست بر گردن 
فی اند هدنز لاس کدی همر ام داوندهاو ان است که 


آنن ختوضرا دای الشلاسل اه 


نقل است که چون علی- علیه السلام- به اتفاق اصحاب روزی که به مدینه 
می آمدند رسول- صلّی اللّه علیه و آله- استقبال کرد. در آين محل ابا بکر 
و عمر و عمر و عاص نزد علی- علیه السلام- آمده گفتند: توقع داریم که 
آنجه در راه کذشتة بر خضرت. بیغمیر افاده‌نتمابی: پس علی- علیه السلام- 
ملتمس ایشان را به اجابت مقرون داشت و چون به نزد آن سرور رسیدند 
ابا بکر و عمر و عمر و عاص و باقی یاران دیگر زبان به مدح علی- علیه 
الیسلام- . گشودند و حسن تدبیر و شجاعت علی را معروض داشتند. رسول- 
صلّی اللّه علیه و آله- فرمود که جبرئیل- علیه السلام- از نزد رت جلیل آمد 
و از علی- علیه السلام- سخنی فرمود که اگر اظهار کنم بعضی امت من در 

حق علی- علیه السلام- آن گویند که در حق عیسی مریم گفتند. پس 
ای و ی علیه السلام- معانقه کردند و گفتند که یا 
رسول آلله] کاخ باش که ما ژد کا تیه دنیا بی حضور علی مرتضی نمی 
خواهیم. مصرع: آق هن غلام انکه دلنش با زبان بحی است: 
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او ی و و ی ۳ به ابی بکر و به مکه فرستادن و باز به موجب 
فرموده الهی از او باز کر فتنر و بق رنه قلی هر خضی نایم نمموق با بر ععاتدان سکه مخواند, 


۰1 


سخن آرای این حدیت کهن این چنین می کند بیان سخن که به اسانید 
صحیحه و روایات صریحه به وضوح پیوسته که چون اراده ازلی و مشیت 
خالق لم یزلی متعلق شد به آنکه بالکلیه اوضاع ادیان پیشین را براندازد و 
به یکبارگی اعلام احکام دین مبین سید المرسلین را بر افرازد جبرئیل- علیه 
السلام- را امر فرمود تا ی برائت را تودسند کایتانه آورد و گفت: پا 


رسول الله ! حکم الهی چنین 


اشت: که بات مر له. .۱ بر معاندان دین و بر مشرکان لعین, سیما بر 
ساکنان حرم محترم و رات اللّه المعظم بخوانی و در موسم حج 
که از اطراف و جوانب. خلایق انجا حاضر می شوند بفهمانی تا ایشان به 


تن تحضرت؟ رتسول »--ضلی: الله علیم.و الق :جر این اتدیلقته نود کف :ور 
فرستادن احکام الهی به که امر نماید و تأمل می فرمود که تبلیغ احکام 
منزله را به که فرماید و چه کسی را به ارسال آیات مفتخر و سرافراز 
گرداند. در این محل ابا بکر واقف گردیده پیش حضرت پیغمبر- صلی الله 
علیه و اله- آمد و گفت: ای سید و سرور ! موسم حح است و عزیمت 
زیارت دارم و به رخصت شما به مکه می روم و التماس چنان است که 
ایات‌شات له ایهم رای انم ها مشاه هرا رشان امانت 
مار ههام اشان معا شا سا یی عات هید الماسن مرا 
به, قبول مقرون داشته ناامید و بی بهره نسازی. پس حضرت رسالت پناه- 
صلّی اللّه علیه و آله- التماس او را به اجابت مقرون داشته آیات را به وی 
تسلیم نمود. ابا بکر بغایت شادان گشت و از روی نشاط و بهجت گفت: 
الخفو اه وال ده فارل خفن مت رل ما و ان 


مر 


(1)- الف: «گفتار در ذکر نازل شدن سور ه برائت و فرستادن آن حضرت 
ابی بکر را , به جانب مکه معظمه و نازل شدن جبرئیل و رسانیدن حکم ملک 
حلیل که سا تس اسان ار لیس اسطانت له السملامن. 
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ی ی و دم دو لد وت ,نزن 
نمودند و عنان به جانب مکه معطوف داشت. ۳ 
علیه السلام- آمد و گفت: یا رسول الله ! خدای تعالی تو را سلام می رساند 
او هی و 
(# رنه ردان پس حضرت رسالت پناهی جناب 0 دستگاهی را 
هه فا اس و سا را واه ات که ترس ار 


نورٍ الائمه اورده که ابی بکر در منزلی بود و بعد از صبح نماز کرد و به راه 
درافد: انفاقا علی- علیه السلام- نیز بسرعت رآ ای به 
سر برد و بعد از ادای سنت و فرض سوار گردید و در آن تاریکی صبح می 
راند. فلمّا اضاء الصْبح فرّق بینهما چون صبح به صباح انجامید و آفتاب از 
افختهد طالع کرفید آماز ِ رسول به گوش ابا بکر رسید. گفت: این 
صدای ناقه مصطفی است که کرد دصق یرت واپس نگریست: علی- 
قلیه اطخ با دید کم عماهه سول عضلی الله علیه و ال بر شر دا ردو 
جامه آن سرور در بر و ناقه آن حضرت در زیر ران و به سرعت و شتابان 
هت آید به خاطرش, خنزی: زسید کفت: النا ام علینا؟ بن ها. آمیر آمده با 
فامری لش له ا امه مرهنی کح کم 


رت »شالت صلی ال یه وال ان که ینف له ارو 
اس بش ها انار کت اک یر ارت نو 
کرده است يا حکم خداوند اکبر است؟ علی- علیه السلام- فرمود: من به 
حکم پیغمبر آمدم و رسول مرا به حکم خدا فرستاد. ابی بکر تصدیق سخن 
علی علیه السلام نمود و آیات فترله را لیم فزمود و ستد کمجکم 
چیست؟ به مدینه برگردم يا همراه باشم و به طواف خانه کعبه مشرف 
نوم مت علیه السلام- ِِِ اختیار نزد شما است اما چون به عزیمت 

ت. اااج آضده ای زیارت کعبه نمایی تو را بهتر باشد. اما علی- علیه 
اارتلاست به 
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مکف ریدم ایا مره تایه وه انم و اکمل خاطر فسان ارتصایفه تجوده 


به مدینه مراجعت فر مود. 


نقل است که ابی بکر که ردق و را رتست له کرت ی رعاعت آن 
است که هم از آنجا بازگردید و به خدمت رسول- صلّی اللّه علیه و آله- آمد 
تفای انهه طلال کروه ها سل الا مزا در ان ی 
9 انتخاب نمودی و تبلیع آیات منزله به من فرمودی و از من جرمی و 
خیانتی و تقصیری در وجود نیامد. سبب چه بود که مرا عزل کردی و پسر 
عمت علی را نصب فرمودی؟ حالا در میان خلایق رسوا شدم و به نظر 
مهاجر و انصار, خداوند عیب و عار گردیدم. رسول- صلّی اللّه علیه و آله- 
دست ابا بکر بگرفت و از روی لطف و مرحمت او را بنواخت و دلداری 
پار 


کرد تا به حدی که هیچ غبار در دل او نماند. بعد از آن گفت: آی ابا بکر ! تو 

از سابقان اسلامی و به من خویش و پیوندی و نزدیکتر از دیگرانی. مد از 
آن: ان نکر کفت: به حق آن خدایی که تو را به حق به خلق فرستاده که 

خدا| را شکر کردم که رجوع تبلیغ احکام به برادرت علی- علیه السلام- بود 
نه به دیگران که اگر دیگری بودی بی تحمل می شدم و بغایت مضطرب 
قف. کزدندم با ول الله! بم‌بفین مه انم کوعای علیه: الشلاضت را 
مرتبه ای عالی از نزد کبریایی است و فرمانبرداری علی- علیه السلام- به 
حضرت شما بیش از دیگران است و او منظور نظر رحیم و رحمان است. 


آز که تن رتیه لادفتن ردان دولت متا بعت: فمصطفی بر شید 


با مهر او ز تفرقه ها دل خلاص شدزر گشت کار قلب چو با کیمیا رسید 
راوی گوید: ابی بکر از مناقب علی- علیه السلام- بسیار گفت. رسول- 
صلّی اللّه علیه و آله- از گفتارش در شگفت آمد و گفت: ای صدیق! به 
تحقیق بدان که اگر نه آن بودی که طایفه ای از امت من در حق علی آن 
گویند که ترسایان در حق عیسی مریم- علیه السلام- گفتند, امروز من در 
حق علی- علیه السلام- سخنی گفتمی که چون بر قوم گذر کردی خاک قدم 
او را رت میرن ها ماع وان علی له الا را اش 
که 
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او از می اش مارا ماش ای ان تايه اضر کفت: 


انت منی , بمنزله هارون من موسی لا ائه لا نبوث 


بعدی. ای علی ! حرب تو حرب من است و صلح تو صلح من است و خون و 
گوشت تو خون و گوشت من است و حق با تو است و بر زبان تو است و 
در دل تو است و تو با حقي و از یکدیگر دور نخواهید شدن تا آنکه به حوض 
کوثر به من رسی. بعد از آن فرمود: ای علی ! بشارت باد تو را که دوستان 
تو را به بهشت برند و دشمنان تو را به دوزخ سپرند. پس ابا بکر برخاست 
و دست در گردن علی- علیه السلام- کرد و بوسه بر سر و روی و گردن 
وی داد و گفت: تو را دوست می دارم و کسی که با تو محبت ندارد خدا را 
گواه می گیرم که از او بیزارم و او را مردود خدا و رسول می شمارم. 


پیغمبر دینش مقتدا کردخود لحمک لحمیش ندا کرد 


بودند یکی علی و احمددر دیده احولان دو آمد 


گفتار در ذکر حجه الوداع سید ابرار و طلب نمودن حضرت رسالت پناه امت را از اطراف ولایت و 
متوجه شدن به مکه معظمه و تعلیم نمودن مناسک حج به گروه مهاجر و انصار 


اشاره 


راویان اخبار نبوی و ناقلان آثار مصطفوی چنین آورده اند که رسولل- ای 
له علیه و آله- نشسته بود و جمعی از مهاجر و گروهی از انصار مانند هاله 
در گرد ماه رخسارش درآمده بودند که ناگاه جبرئیل- علیه السلام- درآمد و 
گفت: یا رسول الله ! حق تو را سلام می رساند و بعد از سلام می فرماید 
که امت خود را از اطراف و جوانب ب ممالک بخوان و رو به جانب مکه آورده 
مردم را از شرایط ۵ ماشی سس وافی کروان. پیغمبر- صلی الله علیه و 
آله- در حال 9 طلبید و مکاتیب خود به جوانب و اطراف بلاد عالم 
رسانید. مضمون کتابت انکه هر که را 


میل گزاردن حج باشد و آرزوی زیارت کعبه نماید آمده با من موافقت کند 


و متوجه بیت الله گردد تا با یکدیگر زیارت کنیم و شرایط حج از فرایض و 
سنن تعلیم شما نمایم. مردمان از استماع این سخنان از روی بهجت و 
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شدند. 0 7 
چهار هزار کس جمع گردیده همراه شدند. آن حضرت گروه گروه را 
ِِِ فرمود و صغار و کبار و عبید و احرار همه را متوجه شده التفات 

و از لشکری به ان کرت رنه آن کیت کسس وال که 
۳ اهل یقین را مناسک یاد داد و ارباب 
دین جمله احرام بستند و لباس و پلاس عزت و حرمت از سر و تن بر 
تیف فا ما 


ز عریانان محرم صحن اغبرخبر می داد از صحراي محشر آری عزیز من! 
چون محرمان در بحر حقیقت بیت اللّه درآیند بی آن که برهنه شوند گوهر 
مقضوج به: رفست: نمی آرند. هه تا ان کتوت: لانشن مه نشوند به لباس 
رحمت و غفران نمی رسند. این بازاری اتتفه کهمعن ببه کار فی اند و این 
وادی اگر چه اتشبار است دشمن می سوزد نه دوست. اين روز بازار 
عاتیفان است.. ناله و زارقرفی خرن و این کوف:جانان است:جرع وی 
قراری می طلبند. 


چون حضرت پیغمبر- صلی الله علیه و آله- به حج رسید حاجیان را آواز 


تکبیر و تهلیل در مکه 


پیچید. و چون چشم آن سرور بر خانه کعبه افتاد دست به دعا برداشت و 
فرمود: اللهمٌ زد هذا البیت تعظیما و تشریفا و تکریما و مهابه. بعد از ان 
روی به مسجد الحرام آورد و استلام حجر الاسود نمود و طواف خانه کعبه 

فرمود: روز عرقه به. زوایتی, دیگر : به بطن وادی درآمد بر ناقه بلند 
کوهان و همچنان سواره خطبه بلیغ غزا به مسامع حاجیان رسانید و در آن 
خطبه خلایق را از نافرمانی حضرت خالق بترسانید و بعد از بیم و انذار 
چمله را امیدوار گردانید به رحمت پروردگار به یه کریمه: قل یا عبادی 
الذین اسَرفوا علی آلبهم لا تمتطوا من رَحْمه اه ان ال یَعفرٌ نو 
جییعا له هو العفور لحم «1» چون شرایط موعظه و لوازم نصیحت بر 


ات درس مهد ار 
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آن به آواز ز بلند فرمود که ای بندگان خدا و ای پیروان و امتان من بدانید و 
آگاه باشید که امور جاهلیت را در زیر قدم درآوردم و حزنها و ریاها «1» که 
دستور عرف عرب بود همه را باطل گردانیدم و به ترک آن امور فرمودم, 
از خدای تعالی بترسید و از فرمان او بیرون مروید و آنچه به شما فرمودم 
و رسانیدم از آن تجاوز منمایید و در حق زنان احسان کنید که به کلمه ای 
در تحت تضر ف شود در آفرژیه میم مان خوه امین دارید, زنهار ! 
زنهار ! آزار ایشان مکنید و ایشان را شکسته خاطر مدارید و گرسنه و 
بزهنه -مکدارید. و سیفن بذانید که فزدای قیافت. ذر آن. مجشر پرملامت از 
حال زنان و از 


معاشرت به ایشان مسئول خواهید شد. پس چنان باشید که یوم یوم 


ااختیات از عهده جواب با صواب بیرون ایید. بعد از آن فرمود؛: به تحقیق و 
ی کار ان ار ان کی اک 


اعتضام در اور ند .ه هر که فسیل شود ضما رار از انشا طلییه. هار آن 
تجاوز منمایید. دوم عترت من حسن و حسین و فاطمه دختر من و علی 
برادر من است., دست در ایشان زنید و انچه علی- علیه السلام- فرماید 
حق است از.ان تجاوز منمایید. بعد از آن فرمود که فردای قیامت که خلق 
اوّلین و آخرین را بدارند و صد و بیست و چهار هزار پیغمبر حاضر باشند از 
شما خواهند پرسید که محشّد با شما چگونه ند ان کرد احکام 
الهن به. چه.طزیق.بیان فرمود آنجه سس دل دازید اظهار کنید و زبان:را 
موافق دل ساخته ادای شهادت به اقامت رسانید. 9 
بیان آفاند اتمه مت ای تین بو نوی اه برگزیده خداوند ! 
گواهی می دهیم که ادای رسالت کردی به نیکوترین وجهی و آنچه شرط 
ارشاد و نصیحت بود به جای آوردی به پاکیزه ترین صورنی. آن حضرت 
انگشت سبابه برداشت و رو به سوی آسمان کرد و سه نوبت فرمود: اللهم 
اشهد للم اشهد ۱ 29 بعد از آن به چهار طرف خود نگاه کرد و 

گفت: ای گروه مسلمانان ! و ای جماعت امتان و 
گردانید واه کیس موادت الصا را سا کس ار 
زا که 


بمثابه شرکی است معزا دارید و سینه ها را از کینه ها پاک دارید که به 


(1)- ب: «لهماها»- ج: «خونها و رباها». 
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اعمال صالحه باطل می گردد چنانکه شرک.: جمیع حسنه را ضایع می 
گرداند. دوم- نیکی کنید در حق برادران موّمن؛ و خواهران مومنه را از خود 
میازارید و آنچه نسبت به خود و متعلقان خود روا نمی دارید به دیگران نیز 
روا مدارید. بیت . 


بر فاقه وجود دیگران دوست مخندبر کس مپسند آنچه تو را نیست پسند 
سیوم- لزوم جماعت در نماز, ترک جماعت مکنید و مرا از خود به ترک 
جماعت میازارید و بدانید که آزار من آزار خدا باشد و یقین دانید که سخت 
ترین مخالفت به من ترک جماعت است. در اين محل موّذن بانگ نماز 
گفت. چون آواز حیْ علی الصّلاه بر کشید رسول- صلی الله علیه و اله- از 
بالای شتر فرود آمده نماز به جماعت گزارد و دیگر باره بر آن شتر سوار 
شد و باز وصیت نمود به اقامت نماز به جماعت و تاکید زیاده از حد فرمود. 
بعد از ان دست به دعا برداشت و از روی نیاز به قیوم کارساز مناجات کرد 
و الحاح و مبالفه تمام نمود و به حاضران فرمود که روز عرفه را فضل 
بسیار است و عمل نماز و روزه را در وی واب بی شمار است. بعد از آن 
فرمود که حق سبحانه و تعالی بندگان خود را از آتش دوزخ در روز عرفه 
چندان آزاد می کند که در تمامی ایام دیگر. چون سخن آن حضرت به اینجا 
رسید حال بر او متغیر گردید و اثر وحی ظاهر شد و بعد از 


مدتی که وحی منجلی شد فرمود: ای قوم ! جبرئیل- علیه السلام- امد .یه 
وافیٍ هدایه اورد که الیَوَم اکملث لک دیتکم و آلقمث عَلَیْکَمْ نغمیی و 
رَضیث لکد الاسَلام دیناً 1 آن حضرت بعد از استماع این ۳۳ به خاطر 
گذرانید که نزدیک شد مفارقت نمودن از یاران مهاجر و مهاجرت کردن از 
دوستان انصار و مراد این ایت اشارت است به ارتحال به دار القرار. بیت: 


اد ان اهر ای نقضه رقم وتو ال آزا فیل هم حون هر کار کفام نوو عا به 
مرتبه کمال رسد البته به همه حال روی به زوال 
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خواهد آوازاد. 


نقل است که آن سرور در شب عید دست به دعا بدا ود و گفت: الهی ! 
امتان عاصی مرا بیامرز. خطاب رسید که ای سید ! و ای خواجه کونین ! تا 
کی غم امت می خوری و تا چند شفاعت گناهان ایشان می کنی؟ ای سیر 
کننده افلاک ! و ای متومٌ به تاج لولاک ! گناهان امت تو را بخشیدم و همه 
عاصیان را به جهت خاطر مبارک تو آمرزیدم الا مظالم را که من در قیامت 
و در آن روز پرملامت؛ داز مظلومان از ظالمان خواهم گرفت, و جزای 
کردار بد و گفتار بد ایشان خواهم داد. دیگر باره رسولل- ی ال یه 
لاله مهار ای امن ار وه کته الما رایع ادحم 
الژاحمینی, مظلومان را در عوض ظلم ظالمان چندان بده که راضی شوند 
و ظالمان را از دریای رحمت خود بی بهره مساز و ایشان را به فضل و 
کرم خود از جویبار غفران سیراب ساز. 


هر چند دعا کرد و الحاح نمود 


اجابت نفرمود و خطاب مستطاب از رب الارباب رسید که این دعا نکنی و 
این الحاح من بعد به ظهور نرسانی که این دعا به اجابت نمی رسد و این 


صلتمتن نو برآوردم مشود آن حضرت را از هش بان وان و از 
صدمت این خطاب. موی از اعضاء برخاست و دست از شفاعت 4 
بداشت. جیرئیل- علیم السلام- از کلام باری تعالی اين آیه وافی هدایه فرو 
خواند: و لا زر تخسبن اللة غافلا عَمّا یَعْمَلٌ الظألِمُون «» آن حضرت مقارن 
اين حال و در شدّت این مقال گریه و زاری برداشت و باز تبسم شیرین و 
خنده نمکین کرد. اصحاب گمان بردند که حق سبحانه و تعالی گناه ظالمان 
را به حضرت مصطفی بخشید و شفاعت در حق ایشان مستجاب گردید. 


فتزد ۰ 


پاترتول للم تاد و قصو الم وراعت پپوسته یه گیگ قعیی و طریت 
هن تموزن با زشول اللن‌کم و الم‌معلمم است اما شبت کیده هیاعقت نستم 
کدام است؟ پیغمبر- صلی اللّه علیه و آله- فرمود که ابلیس لعین را دیدم 


بر بالای پشته ای براهده.بود ۵ کوش بر دعای من نهاده همین که دانست 
که خدای تعالی گناهان امت مرا بخشید و همه را به شفاعت من آمرزید به 


هر دی شتا قآ رم دای هنز فری ود ی اد یا 
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فغان و فریاد دقیقه ای فرو نمی گذارد و دعای بد و نفرین بد در حق خود 
می کند, من او را بدان حال بدیدم بغایت عجیب و غریب نمود, تبسم کرده 


بخندیدم. 


پس چون روز عید شد [رسول صلی اللّه علیه و آله ] 


نماز عید بگزارد و بر بلندی برآمد و خطبه ای آغاز کرد که در فصاحت و 
بلاغت اعجاز می نمود و بعد از ان مردم را به متابعت و ملازمت شریعت و 
به مداومت نماز ترغیب نمود و فرمود: ارکان اسلام به جای ارید و این 
نصیحت مرا یاد گیرید. بعد از آن گفت: ای گروه مردمان ! و ای جماعت 
آدمیان وضیت مین کیم.,شماررا که انجه:به,شفا کفتم:یاه کیرید» در خاط 
خود قرار دهید و همچنین حاضران به غایبان بطنا بعد بطن برسانید الی یوم 
القيیامه. بعد از ان فرمود که بسیار غایبان باشند که حفظ سخنان من از 
حاضران بهتر کنند و فرمان و اطاعت من بیشتر برند. چون از وعظ و 
نصیحت و وصیت فارغ گردید امر به قربانی فرمود. در این محل علی بن 
ابی طالب- علیه السلام- شتری چند از یمن آورده بود پیش آن حضرت 
کشید. تاتسضای اللت له و (لف هدست: مار ی خود: تتضته وه 
شتر را نحر کرد, موافق سال عمرش, و باقی شتران را علی- علیه 
السلام- نحر فرمود, مجموع یکصد شتر بود که نحر کردند. بعد از آن, آن 
حضرت سر خود تراشید و موی مطهر خود را بر یاران قسمت کرد و هر 
کس را یک موی يا دو موی بداد و علی- علیه السلام- را مقدار مراتبهم 
بداد. ابو طلحه انصاری ابرام نمود و مویی چند زیاده از دیگران گرفت و از 
آن موی به ازواج طاهرات قسمت کرد. آن سرور چند موی در دست 
داشت آن را به علی- علیه السلام- ارزانی داشت. در این محل خالد ولید 


رسید و مویی چند از ان حضرت طلبید و رجزی بر زبان او جاری گردید, 


موی بریده را چو کنی تار تار پخش تاری به عاشقان سیه روزگار بخش 
پیغمبر- ضلی, الله علیه و الم التماش او را به فنذل فوضول نت و موین 
ی ی مر ام ۵ تون ی ان یی رو روز 
دیکزر دن آهکه: توففت فزمود بهر فلخت آنکه» خلابق:.-یشیای نودند تا شب 


المدعا در آن ایام خرید و فروخت 
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0 بعد از آن منادی فرمود که مردم از مکه بیرون روند و خود خانه 

کعبه را طواف کرد و وداع نمود و از مکه بپرون آمد و رو به جانب مدینه 
ارت و ففزاه ان نو هرد تا 
کس بودند و در خدمت پیغمبر منزل به منزل نزول و ارتحال می نمودند تا 
به موضعی که آن را جحفه گویند. رسیدند و در آنجا منزلی است که واقع 
است در اثنای طریق که آن را غدیر خم خوانند. آنجا فرود آمدند و نماز به 
جماعت گزاردند. و اين منزل بر سر چهار راهی است که مردم از آنجا 
متفرق به اطراف 1 جبرئیل آمد و گفت: یا رسول اللّه ! حق 
سا 
پیغمبری در دنیا جاوید نمانده و اجل تو نزدیک آمده تبلیغ احکام من کردی 
اما آنچه در حق علی فرمودیم به جا نیاوردی و از قوم ترسیدی و از اهل 
نفاق احتراز نمودی و در تبلیغ اين امر تآخیر 


فرمودی, حالا برسان آنچه به تو رسانيدیم در حق علی بن ابی طالب و اگر 
نرسانی, رسالت خدای را , به اتمام نرسانیده باشی, مترس و از این قفوم 
اندیشه مهار ویاز کلام باری تعالی این آیت وافی هدایت خواند: يا ایهّا 
السول بلغْ ما أزل الیک من زبک و ان لَم تفعل قما لت رسالتة «1». 
۱ تسا اد سا ده 
کس فرستاد و همه را به حضور خود خواند و بلال را امر فرمود تا منادی 
کرد که الطلاه الجامعه. خلایق از هر طرف در حوالی و نواحی ان سرور 
جمع شدند و ازدحام نمودند و آنجا درختی چند بود, بفرمود تا زیر درختان را 
پاک کردند و سنگی چند بر هم نهادند و بر بالای آن از پالان شتران منبری 
ساختند و از پلاس و لباس ان مزا پرداختند. آن حضرت بر آنجا بزامذ هه 
خطبه غرّا بخواند و در آن خطبه خلق را به وحدانیت خدا و فرمانبرداری او 
و اوامر و نواهی حق- جل و علا- نصیحت فرمود. بعد از آن گفت: ای 
ای ۵ ن! بدانید و آگاه باشید که مرا : به عالم 
بقا خواهند برد و من اجابت دعوت: 11 یَدِعْوا الی دار السّلام «2» نمودم و 
هیچ پیغمبری از سراچه دنیا . ۲ 


(1)- مائده 5/ 67. 

(2)- پونس 10/ 25. 
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به دار السلام عقبی نرفته که کسی را وصی نکرده و قائم مقام و خلیفه 


نگذاشته. آتما التاس ! اکنون جبرئیل از نزد زب خلیل. آفده ی فرماید که 


قائم مقام خود تعیین نموده تا تبلیغ احکام تمام به جای آورده باشی و حجت 
خالق بر خلایق رسانیده باشی. پس به چهار طرف خود روی کرده فرمود: 
ای قوم ! به حکم خدا از شما می پرسم: الست اولی بالمومنین_من 
انفسکم؟ آیا من نیستم سزاوارتر به مومنان از نفسهای ایشان؟ همه آواز 
برآوردند و از روی صدق و نیاز گفتند: یا رسول ال تو سزاوارتری بر ما 
از نفسهای ما. بعد از آن علی- یه الا را طلبید و بر بالای منبر برد و 
دست علی را گرفت و گفت: ای قوم ! این علی در میان شما از جمله شما 
من نزدیکتر و محبت خدا و رسول با او از همه شما افزونتر و سبقت او بر 
همه شما در اسلام بیشتر است, او را خلیفه خود گردانيدم. از اوامر و 
نواهی و از فرایض و سنن هر چه فرماید انقیاد او و قبول آن را بر شما 
لازم گردانیدم و شما حاضران یمین و یسار سیما 7 این 

موجب گواه گرفته تبلیغ احکام الهی به اتمام رسانیدم. 


تیآ ال شنت که همه ی الا یی له فرموو ارس کنی: ماد 
فهذ| علیْ مولاه. هر که من مولای اویم این قلی مولای اوست. بعد از آن 
دست نیاز به قیوم کاری ساز برداشت و پنج دعا در حق علی- علیه السلام- 
ارزانی داشت و گفت: اللهخ وال من والاه. بار خدایا دوست داز ان کننیی 
را که علی را دوست دارد. و عاد من 


عاداه و دشمن دار آن کسی را که علی را دشمن دارد, و اخذل من خذله و 
فزو نذا ان کسن ,دا که علی را فروگذارد, و انصر من نصره و یاری ده آن 
کی را دق رارف مارا صصخت اش اه فان 
فا یا هرا وکا ی ی ات و 


به غیر او امام خود مخوانیدوصی من جز او کس را هدانید بعد از ان: آن 
سرور فرمود: دست بیعت به وی دهید و تخم محبت او در دلها کاشته 
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فغان برخاست از افراد اصحاب که ای خاک درت لب تشنه را آب 


مطیعیم آنچه فرمودی به جانهابود حرف اطاعت بر زبانها پس اصحاب یک 
یک برخاستند و نزد پیغمبر تصدیق خلافت علی نمودند و بر او بیعت کردند. 


تخشتین بود. آبه بکر از جماعت. که‌سفت: کرد زمر اظاعت. یهد از آن عم 
و عثمان و طلحه و زبیر و عبد الرحمن, بیت: 


زبان در تهنیت ال گشودندپس آنگه جملگی بیعت نمودند و در بعضی کتب 
1 الاحباب مسطور است که چون و علی- 
علیه السلام- از منبر فرود امد پیشتر از همه اصحاب عمر بن الخطاب 
برخاست و گردن و روی علی- علیه السلام- را بوسه داد و به خلافت علی 
اقرار کرد و تهنیت گفت به این عبارت: يخ یخٌ لک یا بن ابی طالب ! نیکویی 
و خرمی باد تو را ای پسر ابو طالب. اصبحت مولای و مولا کل ممن و 
موّمنه 


بامداد کردی و مولای من و مولای همه موّمنین و موّمناتی. بیت: 

قفر کف ی ات 

شدی مقرون به توفیقات سرمدامیر الموّمنین خواندت محمد 

ی مایت اساسا 


یک یک معانقه کردند و علی- علیه السلام- را خلیفه 
ی 


رو از برای سر دین خویش تاجی سازز خاک پای جوانمرد وال من والاه 
ز دل عداوت او دور دار تا نخوری ز تیغ لفظ نبی زخم عاد من عاداه 
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محرر گوید: نمی دانم که از بوالعجبيهاي روزگار است یا از تأثیرات گرذش 
فلک دوار کف خون حضرت زسالت+ ضلی الله علیه و الم از .سراچه.دنبا 
روی توجه به منزل دار السلام عقبی آورد وصیت و خلافت حضرت رسالت 
پناه تغییر یافت و همانا قضیه غدیر خم را به واسطه طول زمان فراموش 
کردند يا مصلحت اندیشیده از نصب و تعیین پیغمبر خاموش گردیدند یا 
روایات که در بعضی کتب سیر است و بعضی احادیث که منقول از حضرت 
پیغمبر است به صحت نرسیده. نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئّات 
اعمالنا. 


نقل است که چون جناب رسالت پناهی- صلّی اللّه علیه و آله- از منبر فرود 
آمد اضخان از جواتت واظراف: آن جلاصه ید ضاف‌برا در مبان. کر مرو 
اظهار فرح و شادی و بشاشت و خرمی کردند. در خلال این حال شخصی 
در میان ایشان ظاهر گردید که لباس پاکیزه پوشیده طیب و طاهر می نمود 
و رویی داشت بغایت تابان و گفتگویی داشت 


نیکوتر از بلبل هزار دستان گفت: ای پیغمبر خدای ودود. و ای سر دفتر 
انبیای عاقبت محمود. بغایت نیکو کردی و حکایت شیرین فرمودی و در 
تبلیغ احکام الهی به اهتمام تمام امت را بعد از نصیحت وصیت فرمودی و 
اين علی را خلیفه و قائم مقام خود گردانیدی. یقین که هر کس که فرمان 
۳ نجات دارد و هر که مخالفت و نافرمانی کند به درکات رسد. این 

بگفت و پنهان شد. اصحاب چون او را ندیدند از سید کاینات- علیه افضل 
الضلاه و ال التحیات- پرسیدند و تفحص خوال او نمودند سیما شیخ 
جزفی فرمود؟ بیت 


نبی گفت آری این روح الامین بودکه خود را با شما زین گونه بنمود نقل 
اش کل ی اه وا اه ام 
تعیین نمودن خلافت امیر الموّمنین متوجه مدینه شد این خبر به نصر بن 
حارث رسید و او با علی عداوت داشت و نزد خاص و عام علم حسد بر می 
افراشت از روی تیرگی باطن 
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بی طاقت ,شده بر شتر تیزرفتار سوار گردید و به اندک روزی خود را به 
رسولل- صایم: الم له اب را 
نشسته بودند و سخنان دلپذیر و حکایات بی نظیر می گفتند که ناگاه 
شخضی با تاله:و آه در امد -وتر آن سشزور :لام کرد وتعد از شلاض کفت: ای 
محمد ! ما را فرمودی که به وحدانیت خدا و به رسالت من اعتراف کنید 
قبول نمودیم, حالا پسر 


عم خود علی را خلیفه و قائم مقام خود گردانیدی, اين کار به هوای نفس 
خود فرمودی يا از نزد ۰ تعالی مأمور گشته بازنمودی؟ رسول- صلی 
الله علیه و آله- فرمود: به حکم خدا گفتم و تبلیغ احکام الهی نمودم. آن 
فردود سر سوی آسمان کرد و گفت: اللهم آن کان هذا هو الحق فامطر 
علینا من عندک. ای رو و در آن ساعت 
آسمان بقرید و به حکم اله از هوا سنگی افتاد که بر سر آن منافق گمراه 
خورد و فی الحال بمرد و جان به مالک دوزخ سپرد. لاجرم عداوت علی 
نمودن نتیجه خسارت دنیا و اخرت خواهد بود. و در کتاب درج الذرر حدیثی 
آورده که از فحوای آن حدیث چنان معلوم می شود که دوستی مهر سپهر لا 
فتی یعنی علی مرتضی در کمال ایمان دخل تمام دارد و بعض او عیاذا بالله 
شخص را در سلسله هالکان می اندازد. و یکی از فصحای عجم که رشک 
بلغای عرب است می فرماید. بیت: 


هر که را هست با علی کینه در سخن حاجت درازی نیست 


نیست در دستش آستین پدردامن مادرش نمازی نیست نقل است که 
0 17 
عرض کرد: روز مباهله بر دشمنان, آن جماعت به مصالحه دو آهدند ود نز 
دوستان؛ و آخر الامر مخالفت نمودند. 
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ذکر مرض موت آن حضرت و وداع نمودن اصحاب را و وصیت فرمودن و از عالم فنا به عالم بقا 
رحلت کردن 


بر خواطر زاکیه عالمیان و بر ضمایر مرآت مأّثر آدمیان وضوح تمام و ظهور 
ز کلام کته کفلاس حبات: اش سان مار است و اشاس کضر اشان 
انار ای رو ات و وه سح ۵ 


وجود, قد بر افراشت و جلوه نمود که عاقبت دهره دهر قطعش ننمود و 
کدام شمشاد قد موزون خرام است که در طرف باغ شهود. عشوه ظهور 
فرمود که نهال قامتش بر خاک نیفتاد؟ بیت: 


نه سروی در چمن بینم نه شمشادکه او را دهره دهر است آزاد آری ! اگر 
کسی را در دنیا جاوید گذاشتندی و بقای سرمدی کرامت فرمودندی سید 
انبیاء و سند اصفیاء بودی, لهذا ان حضرت را جرعه فوات نوشانیدند و 
خلعت ممات پوشانیدند. پس وضیع و شریف, و قوی و ضعیف, امیر و فقیر, 
و صغیر و کبیر, و برنا و پیر, و بنده و ازاد, و سفید و سیاه جمله برابرند و 
در این حکم همه یکسانند و همه را بار فوات نهند و شربت زهر ممات 
نوشانند. بیت: 


در بارگاه حشر چه سلطان چه بینوابر آستان مرگ چه دربان چه پادشا ای 
عوی ضا مه اه سم وین امه فاله آنتها رسد رای ماه 
تاره فوهارخعال انم سین خلت افصل الصلوات و احمل التخات وه 
زبان قلم يا قلم زبان بر صفحه بیان سمت تحریر می يابد. بیت: 


انديشه ز مرگ مصطفی باید کردشادی و طرب جمله رها باید کرد 


چون سید هر دو کون جاوید نماندما را طمع خام چرا باید کرد به اسانید 
صحیحه به صحت پیوسته که چون حضرت رسالت- صلی الله علیه و آله- از 
ججه الوداع به. مدیته رسید بیمار گردید و خبر بیماری آن سرور در اطراقت 
بلاد و اکناف عالم منتشر شد. بعد از انتشار این خبر مردم صاحب مکر و 
دغا و اهل فساد و 
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از هر جانب باز کردند. بعضی از ایشان مرتد گشتند و بعضی کافر شدند و 
با وجود کفر, دعوی نبوت کرده مردم را به خود راغب گردانیدند. از آن 
جمله یکی مسیلمه کذاب بود که دعوی نبوت کرد و دیگر زنی بود سجاحه 
«1» نام, در قبیله بنی تغلب ظهور کرد و خلق را فریب داده دعوی نبوت 
کرد, جمعی را به کرشمه های حسن و جمال و گروهی را به عشوه مال و 
فتال شتفته: و آشفته کرذانید. خلایق به گرد او درآمدند و هر کس به نزد 
وی می رفتند به مقصد و مقصود خود می رسیدند. مسیلمه کذاب از او 
بغایت در تاب شد و چون قوت مقاومت و قدرت محاربت نداشت دست از 
نزاع و خصومت بداشت و اظهار عشق و محبت و اخلاص و مودّت نمود و 
میان ایشان مسافت چون بعید نبود تحفه بسیار و هدایای بی شمار از هر 
جنس به جهت او ارسال داشت و همچنین تحف و هدایا همه زیبا و رسا به 
جهت تابعان و خدمتکاران او از نزدیک دفر فرشتاد وان مردم را فریب 
داده همه را دوست و محتٌ خود گردانید. 


بعد از آن ایشان را به انواع ملایمت و اصناف ملاطفت از روی رفق و 
معا از خود ماه ان ایا واساه ساخیهسفاحه را رش 
خود دعوت کرد. ان جماعت به هر تلبیس و مددکاری ابلیس چندان 
وتتولیته کزذید که ان ده کدات را به یکدیگر عقد کردند و مهر او را اسقاط 
نماز صبح و خفتن مقرر داشت. 


اه 


فرستاد که اگر حکومت و خلافت را بعد از خود به من ارزانی داری و علی- 
علیه السلام- را که در غدیر خم به خلافت نصب کرده ای معزول گردانی به 
اسلام خود رجوع می نمایم و متابعت و فرمانبرداری تو را دقیقه ای 
فرونمی گذارم و هر چه فرمایی و اشارت نمایی بر آن موجب قیام و اقدام 
نمایم و اگر به مراد خاطر من نروی و مدعای مرا به حصول موصول 
نسازی نافرمانی خواهم نمودن و سر از فرمان تو بیرون برده انچه اراده 
من است چنان خواهم کردن. اکنون مملکت من بسیار است و متابعان من 
بی شمار و به هیچ طریق شما را بر من دست نیست. 


(1)- نام این زن «سجاح» بود از قبیله بنی تغلب در جزیره ابن عمر. 
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پس قاصد مسیلمه رسید و آن گفتار بدکردار را به سید اخیار رسانید. آن 
حضرت در جواب قاصد فرمود: مسیلمه کذاب از آنچه در شأن او تقدیر 
شده از ان تجاوز نخواهد نمود و زود باشد که به واسطه طغیان و عصیان 
که از او در وجود امده به سزای بد و جزای خود خواهد رسید. 


القضّه مسیلمه کدٌاب مرتد گشت و دعوی نبوت به آشکار کرد و بعد از چند 
نامه به آن سرور نوشت مضمون آنکه من مسیلمه رسول اللّه الی محمد 
لا ی را مق ات ان و ام 
بلاد را که در تصرف خود آورده ای و گماشتگان تو به بیت المال می آرند 
نصفی از آن من است و نصفی دیگر از آن تو است. زیاده تصرف مکن, و 
یه ی یت یهن 


راضی باش, مرا در آن مبالغه و مضایقه نیست و نصف دیگر از آن من 
است به گماشتگان من بگذار. چون آن سرور نامه را بخواند و بر مضمون 
آن مطلع شد رساننده مکتوب را پرسید که به رسالت من اعتقاد داری؟ 
گفت: آری. دیگر آن سرور پرسید که به مسیلمه کذاب چه اعتقاد داری؟ 


شریک تو است در نبوّت. عمر برخاست و شمشیر کشید و خواست که 
گردن او را بزند؛ رسول- ضلی الات‌عل و اه فرمود: بگذار ای عمر ! که 
و 4 فرستاده و ی بعد از آن؛ آن 
فک سل ادلی مسافه کاب ۱ ادا ۳ 21 
خداست., به هر کس خواهد دهد و عن قریب حق سبحانه و تعالی تو را و 
فاعان که را بر ای ای آندا ده 


راوی گوید: جون کتابت آن سر‌ور به آن کذاب رسید و بر مضمون نامه 
واقف گردید برآشفت و حکایات بی عقلانه ؟ گفت گفت و از علم شعبده و کهانت 


مردم را گمراه کرده به مرتبه هلااکت رسانید و از طریق مستقیم برده در 
وادی ضلالت دوانید و به مددکاری ابلیس و به دستیاری جماعت پرمکر و 


تلبیس کس به اطراف و جوانب دوانید و به هر حال خلق را تابع خود 
گردانید و به اندک زمانی نمونه خر دجّال شد. خلق بر او جمع شدند و به 
کردشن درآمدند. وتابع. آمرشن شدم:فرمانیرداریش کردند تا یکصد هزار کشن 
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شدند و در زمان خلافت ابا بکر, خالد ولید لشکر 


کشید و بر سر ایشان رفت و میان ایشان مقاتله و محاربه عظیم واقع شد 
و از اوّل صباح تا نصف النهار بر هم شمشیر می زدند و یکدیگر را خسته و 
مجروح و مقتول می گردانيدند. اخر الامر لشکر اسلام شکسته شدند و در 
اطراف و اکناف میدان محاربه روی به گریز ز اوردند اما ثابت نن قیس در 
میان گرد و غبار پنهان بود و از بسیاری گرد کسی از حال او واقف نبود و 
او را در آن لشکر در حکم طرح گذاشته بودند, چون دید که لشکر اسلام 
روی به گریز آوردند و لشکر کذاب دست به غارت و تاراج دراز کردند و از 
عقب لشکر رفتند و مسیلمه در این محل در خیمه خالد با خواص خود به 
خود براند و او را در میان گرفت و حرب در پیو سنند. هواداران کذاب لعین 
دلاوزی و اضر دا نجوه از حد زیاده می نمودند, دلاوران لشکر سید المرسلین 
تیغ بر مشرکان نهاده بی دریغ به قتل می اوردند. بیت . 


جهان تاریک شد از گرد هامون اجل زد بر بقا ناگه شبیخون 


دلیران را نماند از تیر پرهیزبه دل همراز شد پیکان خونریز در گرمی حرب 
و در شدت طعن و ضرب وحشی رسید و مسیلمه کذاب را بدید, به حکم 
الحق یعلوا و لا یعلی در دلش گردید که او را می زنم و می کشم و آتش 
اوه د تیه ماد را کم ره و ی تا نف را کرو 
سر بگردانید و بزد بر او 


که تمامی در او نشست و آن کافر لعین از خانه زین بر روی زمین در 
کشت. کفار از کشتن مسیلمه واقف شدند و روی به گریز تماد نت تزر کی 
گفته که در این معنی حکمتی عجیب و حدیثی غریب نیست که وحشی در 
حال کفر, حمزه را که بهترین مردمان بود بکشت و در زمان اسلام, 
ففشاقه کات را متسین امتان هد خفل مرف نات ان ات که 
سجاحه به دست اهل اسلام افتاد و او را اسیر کردند اما مسلمان شد و در 
اتلام کات قدم تفا ند. بوته: 


آثار احمدی, استرآبادی .ص:353 بر احوالش سعادت گشت شامل ز عالم 
رفت با ایمان کامل 


گفتار در فرستادن آن سرور لشکر به جانب روم به جهت فتح نمودن آن مرز و بوم و مخالفت 
اش عضی از ار ار وی ان تس ای اد خی ان 


راویان با خبر و مورخان پاکیزه سیر چنین روایت ت کرده اند که آن حضرت- 
ی هر اک اش سال اصحاب کار و تیا نار 

به مجلس حضور موفور السرور خود طلبید و امر فرمود که برخیزید و 
۱ اصحاب همه اطعنا و 
سمعنا گویان از روی شوق و ذوق از نزد آن حضرت برخاستند و در دو سه 
روز هر چه بایستی از اسباب سفر جمله را ترتیب دادند و به خدمت 
حضرت رسالت پناه آمدند. آن تزور آانسنامه: | نزد خود طلبید و از راه 
لطف نوازش فرموده امارت لشکر به وی ارزانی داشته با 
بکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و عبد 


الرحمن و باقی اکابر انصار و اخیار مهاجر بودند الا علی بن ابی طالب- 
علیه السلام- اما از سیرت ایشان و از طریق آن جماعت معلوم شد که 
ار توالت نار سم اه الم کر ره اد کم رده 
غضب به ظهور رسانید و با وجود کثرت محنت و بسیاری صداع و تب از 
خانه بیرون آمد و جمیع اصحاب را طلبید و همه را به حضور حاضر گردانید 
و بر متبر برآمد و بعد از حمد خداوند جل و علا فرمود که اي جماعت 
دوستان و محبان ! و ای گروه طبقات مسلمانان ! شما را از عتاب یب 
ال#رباب مي ترسانم و از اخلاق ذمیمه منع نموده به موعظه حسنه و جادلم 
بالّتی هی ا* حسَنْ «1» کلمه ای چند بر زبان می رانم. در بلاد الهی و کشور 
پادشاهی 0۳ ۲ و عدوان مگشایید و 


(1)- نحل 16/ 125. 
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واسطه استیلای نفس و وسوسه شیطان است و تواضع و تنزل و مذلت و 
مسکنت طریق رشاد و شیوه اهل ارشاد است. لایق نبود از شما که من 
اسامه را بر شما امیر گردانم و شما طعن بر امارت وی کنید بلکه سزاوار 

نیست که به دل نیز بگذرانید. من در غزوه موته پدر او را بر شما امیر 
گردانیده بودم» قبول امارت او داشتید و هیچ عیب و عار بر شما لاحق نشد 
و حال آنکه اين اسامه از پدرش بهتر و او به 


من از دیگران دوستر و محبت من به او از پدرش بیشتر است., با او به 
نیکی عمل کنید و وصیت من در حق او قبول نمایید 


پس اصحاب از گفته آخود] پشیمان شدند و در نظر آن سرور شرمنده 
گردیدند و زبان به انواع اعتذار گشودند و نصیحت سید المرسلین و وصیت 
خاتم النبیین را به صفای خاطر و به صدق دل قبول نمودند و دست اسامه 
را گرفته او را به امارت قبول کردند و آن حضرت را وداع کرده به رضا و 
رغبت به لشکرگاه روی آوردند و روز دیگر از آن منزٍل کوج کرده برفتند و 
چون شب شد در آن منزل به سر بردند و صباح آن روز پیش از طلوع 
آفتات. از انجا کهج: کردند و.متزل ذیحر قطع. نهودند و در آن خترل توقفت 
نمودند و جاسوسان به جهت اخبار و استعلام احوال دشمن به هر جانب 
فرستادند. قضا را در همان مجلس شخصی را گرفته به حضور اسامه 
آورتند ماو یکین از تابعان منافقان اهل مدینه بود و می خواست که کیفیت 
و کمیت مسلمانان معلوم کند و معروض پادشاه روم دارد. 


در-خلال ان که ارم صورت ناخوش از متافقان به ظهور آمده بود تحقیق می 
فرمودند و در تفحص احوالش مشغولی تمام به ظهور می رسانیدند که 
ناگاه از جانب فتیته ان دهن حووی: دید اه ق آزن مان کرشتر مفتواری 
بیرون فده 2 ناقهد رسید و سلام کرد و مکتوبی که از پیش مادرش 
آورده بود تسلیمش نمود, مقضمه ر. کتا بت آنکه: نف هی فتولی. که ابر کتایت 
به تو رسد در آنجا توقف کن که مرض 


ان حضرت زیاده شده و حال آن سرور به نوعی دیگر گردیده. یس اسامه 
اصحاب را به حضور طلبیده بر مضمون نامه مادرش ان جماعت را واقف 


گزذانید و هر یک: در آن باب قکری: عظیم کردند و آندیتشته 
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دور و دراز نمودند. بعد از گفتگوی بسیار و مشورت و مصلحت, اخر کار بر 
آن قرار دادند که لشکر در همان موضع ساکن ها 
بل ی فران رده اساهه مراوعت عووم مه قوب و وی 
خدمت آن حضرت رساند 


القصه اسامه بازگردید و به سرعت تمام ناقه به جانب مدینه می دوانید و 
از اوّل صباح تا شام براند و چون شب درآمد به گوشه ای فرود آمد و 
درنگی توقف کرد و لحظه ای در گوشه ای بر آسود و دیگر باره سوار شد 
و تیز براند و هنوز از شب چیزی مانده بود که خود را به مدینه رسانید. 
اکابر اصحاب سیما ابا بکر و عمر بن الخطاب توقف خود را مصلحت ندیدند 
و برگشتند و باقی لشکریان نیز در آن بیابان سرگشته می گشتند و چون 
کسی را سر کرده لشکر متفرقه نمی دیدند فوج فوج و گروه گروه 
مراجعت نمودند و عزیمت روم را برطرف کردند. چون حضرت از 
بازگردیدن یاران و مراجعت نمودن لشکریان واقف شد, خاطر انور پیغمبر- 
صلی الله علیه و آله- برآشفت و خشم بر آن سرور غلبه کرده گفت: لعن 
الله :هن تخاف: عن .خیش اشاحه. اصحاب چون از حضرت سید عالم چنین 
خطاب عتاب آمیز شنیدند بغایت خجل و منفعل گردیدند و از غایت 
شرمندگی و کثرت خجالت از شرف خدمت 


حضرت رسالت- صلّی اللّه علیه و آله- محروم ماندند و حال بر یاران بغایت 
متغیر گردید و از بیم طعن آن سرور, جانهای اصحاب به حنجره رسید. چون 
ان سرور- صلی الله علیه و اله- واقف گردید که یاران خجل اند و از 
بازگردیدن لشکر بغایت منفعل اند از آنجا که لطف عمیم و خلق عظیم آن 
حضرت بود اصحاب را طلبید و خواص را به نزدیک خود حاضر گردانید. 


راوی گوید که چون اصحاب به نزد حضرت پیغمبر آمدند و از خجالت به 
الوان مختلف برمی آمدند و نظر کیمیا اثر آن سرور بر ایشان افتاد 
قطرات عبرات ت از چشمه چشم دوانید و از غایت رحم و نهایت شفقت به 
جهت حاضران بساط دعا وا جضیز *ا بق کت ید و سر نود مرحبا یکم 
مرحیا کر و حتاکم ال بالاسلام ! رحمکم للم حفطکم انار کم ال 
ال ور ایا وا لها ال ی ات نا پر ان 
مبارک راند و همچنین نوازش بسیار و کلمات مرحمت آنان بة: تقدیم 
رسانید. بعد از 
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آن. فرمود: یدانید و آگام باشید که مرابه غالم بقا خواندند و-مزدم: : و ال 
پذغوا الی دار السّلام «1* رسانیدند و من اجابت دعوت حضرت رت 
الارباب و آرزوی و شوق مراجعت خیر الماب را ِِ موم و قبول 
فرمودم. این بگفت و گریه اغاز کرد. اصحاب نیز دیده ها ب کردند و به 
گریه و زاری درآمدند و بغایت 1 
سرور بی طاقت گردیدند و گفتند: یا رسول اللّه ! خدا تو را آم دی از 


آلایش گناه, معصوم و مطهر داشته, گربه برای 


چیست و اندوه را سیب کدام است؟ آن حضرت- صلوات اللّه علیه- فرمود 
که راست می گویید و بیان واقع باز می نمایید اما شربت مرگ را می باید 
چشید و در خانه تاریک قبر می باید خسبید و تنگی قبر و لحد و احوال «2» 
قیامت می باید دید و امثال این سخنان بسیار فرمود. 


آری عزیز من ! این سخنان پیغمبر از برای ارشاد امت است و تنبیه سایلان 
شفریت چم الا ای مت ساهی از جمیع انا هن ش.ه امترا ان 
بعد از آن پیغمبر- صلوات اللّه علیه و آله- فرمود: وصیت می کنم شما را 
به تقوا و پرهیزگاری و اجتناب از محرمات و ناسازگاری و از شبهات خود را 
نگاه دارید و آزار و ایذای زیر دستان مجویید و می ترسانم شما را از 
عذاب الهی و عقاب پادشاهی, و حضرت حق سبحانه و تعالی بندگان مطیع 
خود را به نعیم مقیم بهشت عتبر سر سرشت وعده فرهوده و بندگان عاصی 
خود را مخاطب به خطاب خدوه خ قَفْلوةْ تم الجَجیم صلوةه «3» وعده نموده, 
پس این بهشت آماده برای مطیعان و آراسته به جهت متقیان است و این 
دوزخ که وَفْودْها الا و الْحججارَْ «4»* صفت او است مستعد از برای 


غاصیان.و فهیا از ترای.متگتران اشت: اضحابدرا از ضایخ آن-حضرت 
ان محلت در جان افتاد و احباب ر از مواعظ حلسه آن سرور شعله 


حسرت بر جگرها وزید. آری عزیز من ! هیچ 


(1)- یونس 10/ 25. 

(2)- الف: «اهوال». 

(3)- حاقه 69/ 30- 31. 

(4)- بقره 2 12. 

آنار احمزی: استرابادقءض:357 
خلعت شادی و مواصلت بی طراز غم 


مفارقت نباشد و هیچ شربت سرور بی زهر ماتم و قهر و غصه و غم 


هیچ روشن دلی در اين عالم روز شادی ندید بی شب غم اصحاب گفتند: یا 
رسول الله ! یاران را وداع می فرمایی و دوستان را از رفتن خود به سوی 
آخرت اعلام می نمایی, یا رسول اللّه ! وقت انتقال و ارتحال کی خواهد بود 
و زمان اجل مسمی کدام زمان روی خواهد نمود؟ فرمود: آن وقت را نمی 
توا رها تن موی ی توا اما سا کسام ارف 
و مهاجرت احباب است و زمان بازگشتن من و توجه نمودن به حضرت رت 
الارباب. اصحاب پرسیدند که يا رسول الله ! تو را به سل که برد و شرایط 
غسل تو که به جای آرد و بدان خدمت که مفتخر و سرافراز گردد؟ آن 
حضرت فرمود: برادر من و وصی من و خلیفه و قائم مقام من علی- علیه 
السلام- و او را در این مهم امداد نمایید و باقی اهل بیت من که به من 
اقربند. دیگر بار ابو بکر پرسید که ای سید و سرور ! در چه جامه تو را کفن 
کنیم ؟ فرمود: 

در اين جامه که پوشیده ام و اگر خواهید از جامه های مصری پا از حلّه های 


یمنی يا جامه سفید از هر ولایت که باشد. گفتند: با زشدل الله بر تما 


که کند؟ و در گریه شدند و چگونه نگریند در واقعه هایله آن سرور و در 
هایله ها است. 


راوی گوید که یاران ای بر سوق ان و رشان وان بگریست 
و بعد از گریه فرمود: در مصیبت من صبر 


کنید و تحمل نمایید, چون مرا شسته و کفن کرده باشید قبر من در این 
خانه بکنید و مرا در کنار قبر آورده در این خانه گذارید و همه بیرون روید 
که: اوّل من یصلی علی ربّی. پس جبرئیل- علیه السلام- با ملائکه خود بر 
من نماز گزارند, بعد از آن میکائیل- علیه السلام- با جماعت خود به نماز 
من حاضر گردند. بعد از آن اسرافیل و عزرائیل- علیهما السلام- نماز 
گزارند. این بگفت و بعد از آن رو به علی- علیه السلام- کرده فرمود: ای 
علی اتو با فردان اهل یت نم انم درآ ویر هن نماز کر 
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و امام قوم باش. بعد از آن روی به اصحاب کرد و گفت: هقی کن: آرتفی 
بهشت دارد و به منازل عنبر سرشت رغبت می نماید باید که بر من نماز 
گزارد. پس فوح فوج و گروه گروه دز اين خانه درآیید و بر من نماز گزارید 
و بیرون روید. پرسیدند يا رسول الله ! چه کس جسد اطهر تو را در قبر 
در اور د و در خانه گور بگذارد؟ فرمود: اهل بیت طیب من به امداد ملائکه 
مقربین. . بعد از آن فرمود: ای احباب و اصحاب ! زنهار ! زنهار ! مرا مرنجانید 
و به هیچ وجه آزار و ایذاء به من مرسانید به دو چیز: یکی نافرمانی وصیت 
من کردن: ری قر با ریخ کر نف کشیدن ی از آن: فرفود: ای 
حاضران ۱ ! سلام من به غایبان برسانید بطنا بعد بطن که پیروی دین من کنند 
و به احکام من عمل نمایند تا به روز اخرت. 


تقل اش تص رو تون ای له اه لور 


مرض موت به زیارت گورستان بقبع رفت و به جهت اهل قبور زمانی 
طویل استغفار نمود و طلب آمرزش کرد و چندان دعای خیر گفت که راوی 
می گوید: آرزو بردم که کاش من یکی از اهل آن گورستان می بودم تا من 
نیز حظ وافر و نصیب کامل از آن دعا و استغفار می بردم. و چون پیغعمبر- 
صلی اللّه علیه و آله- از آنجا بازگردید و به خانه رسید به حجره درآمد و به 
خواب رفت. چون درنگی بر اد بیدار شد و باز به جانب گورستان بقیع 
متوجه شد و طلب آمرزش کرده باز به خانه درآمد و درنگی توقف نمود. 
دیگر باره از خانه بیرون آمد و به زیارت شهدای احد رفت و در شأن ایشان 
دعای خیر به تقدیم رسانید و آمرزش 


بویت فغتیر آمده. که.خون: فرص آن: حضراته ربا دم ند ور هن ور ترو به 
حجرات ازواج طاهرات کرده هر لحظه می فرمود: این غدا؟ فردا در کدام 
حجره خواهم بود؟ 

دختر حضرت مصطفی فاطمه زهرا- علیها السلام- به ازواج طاهرات گفت: 
ای امهات مقمنان ! و ای گزیده ترین زنان ! بدانید که هر روز به خانه یکی 
از شما تردد کردن پیغمبر بغایت دشوار می نماید و بی حد مشقت و تعب 
به ان حضرت می رسد. چه شود که همه بر یک خانه راضی شوید و ان 
سرور را در یک خانه از خانه های خود نگاه دارید؟ 


انا طا ان ازشتهام افص وا اسان مرن را ی مس 
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نو وه بر ای ندید که تفشیره صلی اللی علیه رو آلهه یی اه ماه 
در خدمت آن سرور قیام و اقدام نمایند. پس 


909 با ی ۱ ات با 


روایت ت است که ابن مسعود روزی از روزهای بیماری به خدمت پیغمبر آمد 
و شرایط عیادت به جای آورد و دست بر آن حضرت گذاشت. می گوید که 
از غایت گرمی و حرارت تب که بر بدن پیغمبر بود دست برداشتم و تحمل 
آن حرارت نداشتم. گفتم: یا سول اللّه ! بسیار حرارت داری و در آتش این 
حرارت چگونه تحمل داری؟ آن ار ۳ فرمود: تب من دو برابر مردم دیگر 
است. من از روی تعجب و حیرت گفتم: سبحان اللّه ! آن حضرت فرمود: 
ندانستی که بلا از برای انبیا است و محنت و رنج به قدر محبت و و لا 


هر که را ذوق محبت بیشترسینه اش از زخم محنت ریش تر بعد از ان 
ی 
هر رنج و المی که برای او است محض عطا و عین کرامت ت است. بیت: 


نبی زد در نکو حالی چنین دم که شد بی تاب از تب جان عالم نقل است که 
مادر بش بشر پیش آن سرور امد, ان حضرت را دید که خوی از رخسارش می 
چکید و عرق از گل سیرابش به هر طرف قطره قطره می دوید. می گوید: 
من گریان شدم و خواستم که گرد آن سرور بگردم و خود را فدای آن 
حضرت سازم, مانع گردید و دعای خیر در حق من به تقدیم رسانید و 
فرمود: ای بانو! به هر جا که می رسی از این مرض من از مردم چه می 


شنوی؟ گفتم: 


پا سول الله امه فی وییی موه ان نخان الحتتب است آن 
سرور فرمود که این مرض از وساوس شیطان است و سزاوار نیست از 
کرم الهی که آن مرض را به پیغمبر خویش مسلط گرداند و لیکن اين تعب 

من از اثر گوشت زهرآلود است که در خیبر خوردم و هر چند گاه انت‌ان 
19 شود و تسکین می باید و اما این نوبت شداّت بسیار دارد و این 
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می نماید. عجب سرژی است عزیز من و بو العجب حکمتی است که 
حضرت ولایت پناهی را از بضعه حضرت رسالت پناهی دو گوهر نامدار و دو 
سرور عالی مقدار پدید امد و هر یکی میرائی برداشتند: امام حسن- علیه 
السلام- به موافقت جد بزرگوار خود محمّد مصطفی شربت زهر چشید به 
اهتمام معاویه ملعون, و امام حسین- علیه السلام- به طریق پدر عالی 
مقدار خود علی مرتضی الم تیغ کشید از گماشتگان یزید پلید. بیت: 


اتکی نا صرر نت تیغ بلا در کربلاآن دگر را شربت زهر عنا در کام دل 
۱ ۱ 
پیغمبر رفتم. 


چون فاطمه پهلوی پدر خود قرار گرفت, آن حضرت دستش را گرفته به 
جانب خویش کشید قراق ده ان محاه ون در تفت حضرت پیغمبر فرزند 
خود را دلداری یار داد و نوازشهای بی شمار فرمود و او را پیش خود 
کب ای مشتت و متو کران و طری تا موس 
گفت. فاطمه بغایت بنالید و بسیار بگریست. باز او را پیش خود کشید و بر 
سبیل راز به او سخنی 


گفت. این نوبت فاطمه فرحان و خندان گشت. 


غایشة من کوب عد از وافته آنشرون ان فاطمه ترا علها الس لام 
پرسیدم که ای دختر خر البشر ! من هیچ فرح بر حزن نزدیکتر ندیدم الا آن 
روز که پدر بزرگوار تو با تو راز در میان داشت, استدعا و التماس دارم و 
به حرمت پدر نامدارت و به عزت این علی و فرزندان عالی مقدارت که از 
من پوشیده نداری و بر ان مضمون مرا واقف سازی. 


فاطمه گفت: آن حضرت نوبت اوّل به من گفت: ای فاطمه ! اجل من 
نزدیک رسیده, از این منزل فانی رحلت خواهم نمود و به منزل دار القرار 
نعیم مقیم خواهم فرمود. از ان خبر موحش, وحشت به خاطر من رسید و 
الم بسیا ر کشیدم و وجع بی شمار در خود دیدم و قطرات عبرات ت از چشمه 
چشم من و از دیده اشکبارم فرو دوید. چون پدر بزرگوار, مرا به آن حال 
دید و بر اضطراب و بی قراری من مطلع گردید دلش بر من سوخت و از 


راه مهر و شفقت چهره بر افروخت و دلداری نمود و از برای تسلی خاطر 
من فرمود: ای نور دیده من ! و ای فرزند پسندیده من | عم را به خود راه 
مده و داغ ملال 
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بر سینه خود منه, تو را به دو مژده خوش حال گردانم و زنگ الم و غبار 
محنت و غم از آینه خاطر مبارکت بر دارم : ال آنکه سیده زنان اهل زمان 


«» تو خواهی بود. دیگر آنکه پیشتر از اهل بیت به من ملاقات خواهی 
نمود. به شکرانه این خبر مسرت اثر بخندیدم و متبسم گردیدم. 


در روضه الاحباب و اکثر 


کتب سیر مسطور است و مذکور و از شاثبه تهمت و کذب بعید است که 
خحضرت رسالت > صلّی اللّه علیه و آله- اصحاب را به حضور خود طلبید و 
همه را نزد خود حاضر گردانید و گفت: ای یاران مهاجر و گروه انصار ! 
سینه ها از کینه ها پاک سازید و گوش و هوش به جانب من گذارید و لحظه 
ای وصیت به شما می کنم به وصیت من پردازید و دوات و قلم و کاغذی 
تنخ من حاضو ادا ای برای شما: دشتور العصل پنوزشی که فد از من 
بدان عمل کنید و آنچه بر آنجا تفتاز کت از ان مضمون تجاوز منمایید و 
انقیاد ان نوشته نموده از طریق مستقیم بیرون نروید تا گمراه نگردید و 
نامه اعمال خودیبه واشطه میت دیا و بافرمانی: سعس‌خداء تاه و تاه 
نسازید. اصحاب از روی اضطراب اختلاف آغاز کردند و در مخالفت و 
گفتگوی باز کردند. بعضی گفتند: ما رضا دادیم و فرمانبرداریم انخه تخیر 
فرماید و به قید کتابت در آورد و بعضی دیگر ابا تمذ ند نم ایکا به-ظمه ند 
رسانیدند به واسطه آنکه توهم نمودند که آن حضرت می خواهد که خلافت 
علی- علیه السلام- را دیگر باره تعیین نماید و به قید کتابت درآورد و چون 
به حضرت علی- علیه السلام- آن جماعت عداوت داشتند. آن حضرت را به 
وصیت کتابت نگذاشتند. از آن جمله عمر بود که به آواز بلند گفت: حالا 
مرض پیغمبر شدّت یافته و وجع بر آن حضرت غلبه کرده و گفت: ان المر ء 
لیهجر حسبنا کتاب الله, و خصومت صریح اغاز کرد. ان حضرت از او در 
خشم شد و 


4 از ار 
اسود و بعد از ان فرمود که مشرکان را از جزیره عرب بیرون کنید و اگر 
ابا نمایند و تمرد ورزند. به قتل رسا نید و جماعت 


(1)- ج: «زنان اهل ایمان». ب: «سیده زنان تو باشی». 
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اعراب و صحرانشینان که از جوانب و اطراف به حضور شما آیند, ایشان را 
بنوازید و از روی طلاقت لسان و بشاشت وجه معاشرت نمایید و 
استرضای خاطر ایشان نگه دارید و به لطف و خوشی بی شاثبه عنف و 
درشتی, آن جماعت را به منازل و مراحل خود بازگردانید, بعد از آنکه 
خلعتهای لایق و جایزه های پسندیده ارزانی داشته باشید. از هر ولایت و 
شهر که در تصرف خود زر آر یود خواه به طریق محاربه و خواه به طریق 
مدارا و مواسا- رعایا و مزارعان و زير دستان و فقیران رز مرنجانید و از 
کرده بد گذشته ایشان متعرض مشوید. بعد از آن وصیت دیگر فرمود و در 
آن وصیت مبالغه نمود. سعید جبیر که راوی این وصیت است می گوید که 
نمی دانم که وصیت آخر چه بود. مصلحت گفتن ندید و از آن خاموش شد یا 
راوی آن و صیت را گفت اما یاران را فراموش شد. و روایتی است که 
سعید جبیر گفت که وصیت آخر تعیین خلافت بود و آن چنان بود که در اين 
مخل: ی حاست و ق با رستول الما ام اافت .۱ 

چیست و خلیفه و قائم مقام بعد از تو کیست؟ پیغمبر فرمود: ای 


اصحاب و احباب ! من در روز غدیر خم به فرموده حق تعالی علی را خلیفه 
و قائم مقام خود کرده ام, او را خلیفه من دانید و اعتماد احکام شرایع از 
حلال و حرام و از صحیح و فاسد به قول علی- علیه السلام- عمل نمایید که 
علی بر حق است و حق با علی است. 


منقول است که چون انصار دیدند که مرض نید ابرار روز به روز زیاده 
می شود و ساعت به ساعت اشتداد پیدا می کند بی طاقت شدند و بی 
آرام گردیدند و,سراسیمه و حیران با آه و ناله و دیده های گریان گرد 
مسجد رسول اللّه می گشتند و دست بر سر و سینه زنان از اين غصه خود 
را می کشتند. عباس, حضرت پیغمبر را از پریشانی انصار و از آشفتگی 
پاران حق گزار واقف گردانید. پیغمبر- صلی الله علیه و آله- را دل بر 
انصار بسوخت و رخساره از غصه این قصه بر افروخت و با وجود شدذت و 
استیلای مرض و تعب فرمود که هفت مشک آب از هفت چاه برای حضرت 
رتسول آلله آوزدند و حصرت بزفعیرد ضلی. الله علیه .و ال را در طشتی 
نشاندند و آبهای مشک را به صبر و مدارا بر آن سرور ريختند. فی الجمله 
حرارت تسکین یافت و خفتی در بدن اطهر ان سرور 
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حاصل شد. پس پیغمبر, علی- علیه السلام- را طلبید و از احوال انصار 
تیه علن + علیه الساام کفت ‏ ها رسول لها انار من کوتد: ت 
دایم بهد ان شتول> صلی ال علیه و ال حال ما جکویه خوا هو سید ورمهم 
اه کح واه شید ارسضورت وت سان حاطن آنضار ه 


رضاجویی یاران وفادار نه مدد کاری علی- علیه السلام- و به دستیاری 

: بن غبانن به مشتجددر آمن :ویر بابه: اغلتدهتیر تشست:ه »لا را ام 
فرمود که مردمان را بخوان که می خواهم ایشان را وصیت کنم. پس بلال 
در بازار مدینه ندا در داد که رسول- صلی الله علیه و اله- در مسجد است. 
پاران از هر طرف روی به مسجد اوردند و ان سرور, بیت: 


به منبر رفت بر قانون عادت قمر طالع شد از اوج سعادت و خطبه بلیغ ادا 
نمود و روی به اصحاب کرده فرمود: ای مردمان ! بدانید که اجل من نزدیک 
رسیده و عن قریب به لقای پروردگار خود مشرف خواهم شد, چون من از 
شما به «تن» ها جدا شوم شما از من به «دل» ها جدا مشوید. اصحاب به 
گریه درآمدند و فریارِر و ففان یه استمان-رسانیدنه. آن حضرت از دلهای 
۳ اتف فرقت انگیخت و از دیده های اصحاب. آت حسرت ریخت. 


سخن بودش تمامی رقت انگیزز دیده حاضران گشتند خونریز دیگر فرمود 
که چون پیفمبری بودم شما را؟ و به چه طریق معاشرت و زندگانی من در 
میان شما بود؟ همه فریاد برآوردند و آه و ناله بلند کردند و گفتند: هیچ 
پیغمبری مثل تو نبوده. ترخم نمودی و لطف و احسان فرمودی و ما را به 

وحدانیت خدا و به رسالت 9 واقف گردانیدی و از گمراهی بازآورده به 


فزودی در دو عالم رونق ماچه احسان کان نکردی در حق ما بعد از آن رو 
به اصحاب مهاجر کرد و گفت: ای یاران قدیم ! و ای دوستان دیرین ! بدانید 
و اگاه باشید 


که انصار, اعلای دین من کردند و شرایط نصرت من به تقدیم 
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رسانیدند, من ایشان را دوست می دارم و فرزندان ایشان را دوست می 
دارم و آنچه انصار نسبت به من و به یاران من کرده اند و به جای آورده 
اند خدای تعالی از ایشان راضی و خشنود است و مزد خواهد داد و در 
اش ایا را اسر ای واه 


ای یاران مهاجر ! شما هر روز زیاده می شوید و انصار کم می شوند و این 
انصار از راه مروت درآمدند و از فرط اخلاص و مچض محبت, منازل خود 
نه "شا آزرانی داشتند و ظفام و شرات:خود را بالطوع و الرغبه ایتار تشما 
نمودند و شرایط یاری و طریقه جان سپاری مرعی داشتند. بعد از آن 
دست حق پرست خود به سوي اسمان برداشت و در حق انصار دعای 
بسیار کرد به اين عبارت که: اللهم ارحم الانصار ! اللهم ارحم الانصار ! بعد 
از آن فرمود که پروردگار من حکم کرده و سوگند خورده که داد مظلومان 
از ظالمان بستاند و حق هیچ مظلومی نزد ظالم نگذارد. بعد از آن گفت: 
ای گروه مردمان ! و ای جماعت حاضران ! هر کس را که من آزرده باشم یا 
۰ باشم برخیزد و عوض ان از من بستاند و استیفای حق خود 

نماید و اگر کسی باشد و حاجتی داشته باشد شرم ندارد و طریق اسلام 
مرعی دارد, برخیزد و حاجت خود بگوید و از من حق خود طلب کند. مردی 
برخاست و گفت: با فطل اللها فد فرصت دارم اکتمن حق 
خود را به موجب وصیت شما از شما طلب می دارم. 


رسولل- شی| لاحتص ان و و فرمود: تکذیب تو نمی کنم و تو را نیز سوگند 
نمی دهم و لیکن این دراهم از چه ممر است که طلب می داری؟ گفت: یا 
رسول الله ! روزی سائلی از شما سوّال کرد. مرا فرمودی که سه درهم به 
وی ده, من به فرموده حضرت شما آن سه درهم بدادم و تا کنون عوض ان 
نیافتم. ان حضرت سه درهم به وی داد. 


دیگری برخاست و گفت: با سول اللها من‌سته خرهم ارزبمت الما تصرف 
کرده ام و به آن محتاجح بودم و آن را تا اين زمان مخفی داشتم. رسولل- 
لاله اه آلت یر مه تا ان سنه رهم از آه ند 


دیگری برخاست و گفت: يا رسول هد نفاق دارم و شعار منافقان در 
خود مشاهده می نمایم و اصناف مناهی و انواع معاصی از من در وجود 
آمم هشال ان 
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سخنان به عرٍض رسانید و اظهار ندامت و پشیمانی کرده اشک بر رخساره 
دوانید. عمر آنجا حاضر بود, برخاست و بانگ بر وی زد و گفت: چه کار بود 
که کردی و چه سخن بود که در میان آوردی و خود را در میان چندین خلایق 
رسوا گردانیدی؟ حضرت پیغمبر- صلی الله علیه و اله- فرمود که ای عمر ! 
بگذار و دیگر مثتل این سخن بر زبان میار. بدان و آگاه باش که آنجا ملائکه 
ملکوت حاضرند و بر حاضران مجلس ناظر, این مرد طریق انصاف پیش 
گرفته و راستی آورده و از کرده پشیمان گردیده من در حق او دعای خیر 
کردم و اين دعای من در حق او به اجابت مقرون شد و 


اکنون گواهی می دهم که این مررر حالا از جمله نیکان درگاه و نیکوکاران 
یس مس دیکر باره ان حضرت: زو به عهر. کرد و گفت: ای 
عمر . ! و الله بدان به یقین که رسوایی دنیا بغایت سهل است نسبت به 
واه اخست اه رنه امی, اخرسر ا کبارم 6 بایان بویی سفتی از ان رح 
باید اندیشید که ارواح انبیاء و اولیاء و صدیقان و شهیدان و موّمنین و 
مقمنات در عرصه گاه محشر حاضر باشند و ملائکه ملکوت و ساکنان 
صوامع جبروت ناظر, بر رسوایی کسی نظر اندازند و او را در چنان موضع 
و در چنان محفل رسوا ببينند. 


دیگری برخاست و گفت: رو الم ان اه تفن یه کات 
کذب بر زبان خود می رانم. عمر برخاست که او را منع کند و زجر فرماید. 
ار اه ام ی اور 
حق او دعای به خیر کرد و فرمود: 


الهی ! چون کذب را بر خود روا نمی دارد و از گفتن فحش اظهار ندامت 
می نماید, این دو صفت ذمیمه را اش اهزانل ردان و زبان او را به خیر و 
صلاح و به صدق و راستی ثابت دار. دعای پیغمبر در حق او به اجابت 
ففر ون کر دید: ود از آنزبان او.ظر ز-چه کذب و فش خاری: تشد: 


دراو اه فا تسیا ست و کت با سمل الله مرا نو هون ارست 
اگر نگویم و حق خود از تو طلب ننمایم ترسم که فرمان نبرده باشم و به 
حضرت تو عاصی شده باشم و اگر بگویم در اندیشه انم که اصحاب بر من 


فاا مش ار که یار هرن و سره رم تست ی فآ کنق: آها به 
مقتضای امتثال فرمان معروض می دارم و حق 


آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :366 


شود از:خضر بشما طلب؛ مین تما نیا رسمل الله اور تفر کیوی خوا تیه 
که تازیانه خضراء بر شتر اندازی بر کتف من امد و از ان منالم شدم. 
زجر نماید و سرزنش نموده منع فرماید. چون سخن رسول- صلّی له عله 
و آله- به یادش آمد مطمئن شد اما آن سرور قرمود که ای عکاشه! 
یرحمی ربک ! خدا تو را بیامرزد که این خصومت را به قیامت نگذاشتي و 
حق خود را از ذمه من در دنیا برداشتی. پس رسولل- صلی اللّه علیه و آله- 
سلمان را فرمود که تازیانه چوب خضراء در خانه فاطمه است آن را بیار. 
سلمان گریان گریان 0 خاتون قیامت امد و تازیانه طلبید. فاطمه 
زهرا گفت: ای سلمان ! پدرم تب دارد و بسیار تعب می کشد و قوت 
نشستن بر مرکب ندارد, این وقت به تازیانه چه احتیاج دارد؟ 


سلمان گفت: ای سیده زنان و ای معصومه آخر الزمان ! پدرت ادای حقوق 
طلبد 


به زهرا این سخن گفتند بگریست که حضرت را جفا در خستگی چیست 
علیها السلام- تازیانه تسلیم کرده خروش برکشید و گفت: ای 


سلمان بازگردید و تازیانه به حضرت مصطفی رسانید. اما فاطمه زهرا 
فرزندان خود حسن و حسین را طلبید و گفت: ای جانان مادر ! جد بزرگوار 
شما در مسجد است و شخصی می خواهد که به قصاص تازیانه بر وی زند, 
بروید و به عوض یک تازیانه صد تازیانه خورید. 


پس حضرت رسول فرمود: ای عکاشه ! برخیز و تازیانه از سلمان بستان و 
چنان که من زده ام قصاص کن. عکاشه تازیانه برداشت و قد برافراشت و 
گفت: یا رسول اللّه ! آن روز کتف من برهنه بود, امروز شما کتف مبارک 
خود برهنه سازید. بیت: 
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آهد زن انز دی ان نم اکابر اصحاب اکثر کتفها برهنه کردند و به اشتیاق تمام 
نزد عکاشه دویدند و در اين محل شاهزاده ها- حسن و حسین- رسیدند و اه 
و فغان کشیدند و گفتند: ای عکاشه ! ما نزد تو به درخواست نیامده ایم 
بلکه به چهت آن آمده ایم تا به عوض یک تازیانه صد تازیاته خوریم. رسولل- 
ضلی الله لنه و ال فص وهای انس سای ما مسر اه 
من زده ام قصاص بر شما ظلم است و ظلم نزد خدای تعالی و شریعت چد 


نبي گفتا قصاصش بر من آیدقصاص من دگر کس را نشاید پس رسول- 
صلی الله علیو الم دست کرد و دراعه حشمت بر دوش افکند. 


ار وا یه ان ادا ای روم مان 


فا شا که تال سرا روز آ وتات 


غبرا برآمد اما راوی گوید که چون کات وید کفپخسیت صلی آلله ایو 
9۲ از 
بر مهر نبوت افتاد عشاق وار قدم از سر ساخت بلکه مشتاق وار سر از 
قدم نشناخت., دوید و خود را به مهر نبوت رسانید و بوسه داد و روی بر آن 
مالید و بعد از ان دوید و قدم شاهزاده ها را بوسه داد و روی خود بر پشت 
پای مبارک ایشان نهاد و بعد از آن در پای حضرت رسالت افتاد و روی خود 
را بر آن مالید و به تضرع و زاری و ناله و بی قراری درآمده گفت: یا 
۳۹ اللّه ! غرض اصلی و مقصود کلی من قصاص نبود بلکه مساس بود 
بعضی اعضای مبارک تو را و من از حضرت شما شنیدم که هر کس مس 
کند عضوی از اعضای مراء اتش دوزخ بر وی کار نکند 
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نقل است که آن حضرت در مرض موت چند دینار زر سرخ داشت و فرمود 
که آن را بر فقرا و مساکین قسمت کردند. عايشه هفت عدد یا هشت عدد 
رگا ارت 


حضرت رسول- صلی الله علیه و آله- بر آن واقف شد, او را به حضور خود 
روا نباشد که من از دنیا بروم و از من زر سرخ بماند, آن را از او گرفت و 


تا یت فا ایا و که و کی ان 
محل بلال به در حجره رسول امد و به دستور اواز بر کشید که: «الطلاه». 
ان حضرت از تابش تب ثقیل بود و قوّت بیرون رفتن نداشت., فرمود که ای 
بلال ! خدایت جزای خیر دهاد. پس بلال زمانی توقف کرد و باز به در حجره 
آمد و آواز «الطلاه» بر کشید. آن حضرت فرمود که ای بلال ! خدا بر تو 
رحمت کند. بلال لحظه ای توقف نمود و باز به در خانه آمد و آواز «الطلاه» 
بگزارد. در این محل عايشه را انديشه به خاطر درامد که پدرش امامت 
کند. کسی نزد بلال فرستاد و گفت: حکم نبوی بر این موجب شرف نفاذ 
یافته که پدرم ابی بکر امامت قوم نماید. بلال نزد انیت کر اف وت 
حال از زبان عايشه باز گفت. ابی بکر بی آنکه تحقیق نماید اعتماد بر صدق 
قول او نموده برخاست و روی به محراب آورد و چون نظرش بر آنجا افتاد 
و آن محل را از قبله اهل یقین خالی دید گریه بر وی غلبه کرد اما خود را 
نگاه داشت و به امامت مشغول شد. در این محل حضرت رسولل- صان 
اللّه علیه و آله- به هوش آمده از فاطمه زهرا- علیها السلام- پرسید که چه 
فریاد است؟ گفت: تاوشوان الا اصخات ار مهافت و ی کر نهآ 
ماتم مهاجرت تو می نالند. پس علی و فضل و عباس را طلبید و به 
مددکاری ایشان به مسجد آمد و ابا بکر را 


بازپیس کشید و حضرت رسول و 
گردید دست به دعا برداشت و بعد از دعا به خانه در آمد و تکیه کرد. 
سلمه می گوید: 0 
جنبانید. گوش فرا داشتم تا چه می گوید. آواز مي آمد که الهی ! امتان مرا 
از آتش دوزج برهان و حساب قيیامت بر ایشان آسان گردان. در آن محل 
آن سرور چشم باز کرد 
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و نظر مبارکش بر من افتاد. گفتم: یا رسول اللّه ! جان من فدای تو باد, چه 
حال داری؟ 


گفت: ای ام سلمه ! بدرود باش که اندک زمانی بگذرد که : نو اهاز نون 
نشنوی و مرا نیز نبینی. در آن وقت علی- ایا ار 
گفت: يا رسول له ! دوش در خواب دیدم که زرهی پوشیده نودم آن.زره 
از من جدا شد. فاطمه زهرا گفت: در خواب دیدم که مصحفی «<«1» دارم و 
پیوسته از آنجا می خوانم ناگاه آن مصحف ناپدید گردید و هر چند جستم 
پیدا نگردید. شاهزاده ها- حسن و حسین- گفتند: در خواب دیدیم هر یک جدا 
جدا که تختی به هوا می رفت و ما در زیر آن تخت سر برهنه می رویم. 
پیغمبر فرمود که ای علی ! زرهی که در خواب دیدی من بودم که پناه تو 
بودم و حالا وقت آن است که من درگذرم و تو تنها بمانی. ای علی ! به تو 
وصیتی می کنم که بعد از من امور مکروهه به تو بسیار خواهد رسید و تو 
را از روی اکراه و اجبار می باید کشید. بیت: 


شوند ارباب کین با یکدیگر یاررسد زیشان 


ملامت بر تو بسیار تنگدل نشوی و طریق صبر و تحمل پیش گیری و چون 
را از عءة عقبی بدارند تو اخرت را اختیاز فرما و 
0 ها 
و از دیدار من چون گل شکفته می گردیدی, اکنون از چشم تو غایب خواهم 
او ای بعد از آن به جانب امام حسن و امام 
حسین التفات کرد و : ای فرزندان و جگرگوشگان من ! آن تخت.؛ 
کت 1 
فرقهای مبارک برهنه کرده و گیسوهای مشکین پراکنده کرده خواهید رفت. 
بعد از آن گفت: الهی ! دشمن دار آن کس را که آزار فرزندان من کند. 
پس شاهزاده ها به گریه درآمدند و باقی صحابه خروش ثراو زونه و دقیقه 
ای از خرع ونی داز قرو نک اتید بیت . 


(1)- ب وج: «ورقی مصحف». 


آناو: احمدی, استرآبادی .ص. :370 جانها در 1 است که جانان همی 
رودسیلاب خون ز دیده گریان همی رود نقل است که جبرئیل- علیه السلام- 
از پیش رب العالمین آمد و گفت: پارسول الله خی مرا لام سای 
و بعد از سلام می فرماید که اگر می خواهی تو را شفا دهم و از اين مرض 
خلاص سازم و اگر آرزوی شرف لقای ما داری و طلب تقرب وصال ما و 
قرب جوار ما می نمایی به قبض روح تو امر فرمایم و مستغرق دریای 
رحمت خود گردانم. 


رجوع به دار البقاء اختیار نمود. حق سبحانه و تعالی ملک الموت را امر 
فرمود که نزد حبیب من رو و بی آذن او در آن حجره مرو و او را مخیر 
گردان در میان بقا در دنیا و میان لقا به حضرت رفیق اعلا. پس ملک 
الموت به در خانه آن حضرتِ امد و در بیرون خانه به صورت اعرابی 
بایستاد و به آين عبارت آواز برآورد که: السّلام علیکم یا اهل بیت النبوّه از 
راه دور آمده ام و می خواهم که به شرف خدمت رسول مشرف گردم چه 
شود که مرا در این حجره در آرید و دیدار حضرت پیغمبر به من نمایید. 
قاطفه آواز داد که اعرای اس موی الم هو ال ان رات 
در تاب است و حالا چشم خود بر هم نهاده در خواب است, در این محل 
ملاقات نمی توان کردن و میسر نیست دیدن آن حضرت. عزرائیل- علیه 
السلام- لحظه ای توقف نمود و بعد از ان اواز داد و رخصت طلبید. همان 
جواب شنید. نوبت سیم به آواز بلند مشتمل بر مبالفه دستوری طلبید. 
۱ ۱۳ 0 
از فاطمه پرسید که ای فرزند این آواز کیست و این فغان برای چیست؟ 
گفت: ای پدر بزرگوار! و ای سرور نامدار ! ؛ مردی غریب به صورت مهیب 
بیرون در ایستاده و حالا سه نوبت است که اذن دخول می طلبد و می گوید 
از راه دور امده ام و با رسول خدا داعیه ملاقات دارم و من هر نوبت عذر 
خواهی کردم, سخن من قبول ندارد و از اینجا به اين عذری 


که آوردم نمی رود. رسول- صلّی اللّه علیه و آله- فرمود که ای فاطمه! 
دانستی که او کیست؟ گفت: تمی اتف کف اه از کخا هی اند وربه رت 
شما چه مهم دارد؟ پیغمبر فرمود که ای فرزند دلبند ! و ای راحت جان 


آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :371 


مستمند ! بدان و آگاه باش که این شخص شکننده لذات است و مفژق 
جماعات است. این قطع کننده آرزوها و مرادات است. این تاراج دهنده 
جهات و خراب ب کننده عمارات است, این بیوه سازنده زوجات است و تیم 
کتفم سره یه اه اک شون ازست که بی کلید در بگشاید و بی آلت 
قطع دلها کند و سرها از تن به دور اندازد و غارتگری است که جانهای 
پیغمبران و بنیاد هستی آدمیان را به یک نفس براندازد و از پای در آرد, اين 
ملی: الموت است که نه فیض روخ پدز نو آمده است: ادن رخحصت به جفت 
حرمت ما می طلبد و ادب آستانه ما نگاه می دارد, او را رخصت فرمایید 
ی ی لت فاطمه چون این سخن بشنید بی طاقت 
گردید و فریاد وا آبتاه ! ! خربت المدینه بر کشید. ای دریغ که مدینه خراب 
شد و این جمعيتها به تفرقه مبدل گردید. 


خض ی یه صاوات االه یمه ال فاظفه را سا ان وود 
دلش بر فرزند بسوخت, او را به سوی خود کشید و به سینه خود منضم 
گردانید. در اين محل ضعف بر آن سرور مستولی شد, چشمان مبارک بر 
هم نهاد و زمانی برآمد. فاطمه را دغدغه ای عظیم شد که شاید روح مطهر 
آن حضرت از بدن اطهر مفارقت کرده سر پیش روی پدر بزرگوار 


خود بزرنده: کفت؟ :یا آبتان: هیچ جواب تشنید. دیگر بازه. گفت؟ یا اتام: هیج 
جواب نشنید, دیگر باره گفت: آبتاه ! جان من فدای تو باد. دیده بگشا و به 
فرزند دلبند خود سخنی نفرما. آن سرور چشم بکشاد و فاطمه را دید که 
قطرات عبرات چون باران نیسان بر رخسار ارغوانی, می ریخت و شعله 
آتش جانسوز از کانون دلها می انگیخت. پیغمبر- صلی اللّه علیه و آله- 
فرمود: ای فرزند پسندیده و ای آرام دل محنت کشیده ! آب دیده تو بسپار 
گردانید غم مرا و فراوان ساخت درد و الم مراء و به دست مبارک خود آب 
از دیده فاطمه پاک می کرد و می گفت: ای فرزند پاکیزه ! گریه مکن که به 
واسطه گریه تو ملائکه آسمان و حمله عرش رحمان به گریه در[مدند. دیگر 
باره گفت: ای فاطنه آجون ری مرا قیص کرد باشتد نگ للم و ۲ 21 
راجقون «1». اين بگفت و چشم بر هم نهاد. فاطمه- علیها السلام- درنگی 
صبر کرد. دیگر باره آواز برآورد 


(1)- بقره 2/ 156. 
آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :372 
یار ایتاه اشنم یکسا و ره فر نی درمانوه میسن رها بت 


زان لب شیرین تکلم یک سخن گر بشنوم تا قیامت آن سخن ورد زبان من 
شود آن جر انیم کننتون و خاطیه را نوازش کرده فرمود: ای فرزند 
من و ای راحت نور دیده و دلبند من ! بدان و آگاه باش که در این دو سه 
نوبت که مرا می خواندی و من بی خود بودم. در آن حالت اندیشه حیات و 
ممات خود می نمودم و آنچه مقتضای طبیعت و لوازم بشریت بود از خود 
مرتفع می گردانیدم, اکنون قطع تعلقات دنیایی و لذات 


جسمانی کردم و عزیمت انتقال به جانب ذو الجلال مصِمّم گردانیدم و 
ساعت به ساعت است که جان عزیز من به دعوتخانه و الل یَدْعُوا (لی دار 
السّلام <1» تنوجچه خواهد نمود بلکه دم به دم است که نفس مطمثئه مرا آز 
حضرت جلال احدیت مژده قارخلی فی عبادی «<2» خواهد رسید. بیت: 

مرگ است که دوست را رساند بر دوست آن کیست که او به مرگ شادان 
نشود بعد از ان روی به ازواج طاهرات کرد و به هر کدام جدا جدا سخن و 
وصیت فرمود. 


بعد از آن روی به عایشه کرد و گفت: تو حرم منی و نزد من محترمی و او 
را به خطاب مخصوص ساخت و بر سبیل عموم فرمود که ای ازواج 
طاهرات ! در پرده عظمت و طهارت باشید و در گوشه های خانه به سر 
برید و به جهت مهمات دنیا از هیچ جهت و به هیچ باب مدخل نکنید و نزد 
اين و آن میایید و مروید و خود را از نظر نامحرم مصون و محفوظ دارید و 
اوقات به تقوا و طهارت گذرانید. آنگاه به جانب فاطمه التفات فرمود و 


گفت: ای فرزند ! فرزندانت حسن و حسین را حاضر گردان. فاعم نها 
السلام- کس فرستاد و فرزندان را ؛ به تعجیل تمام نزد آن حضرت آوند: 
ایشان چون جدذ عالی 


(1)- پونس 15/ 25. 
(2)- فجر 89/ 29. 
آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :373 


شأن خود زا بندان خال بدندند تن طافت کردنده کربه آغاز کردندو هران دز 
محنت و اندوه بر خود و بر حاضران باز کردند. 


راوی می گوید که چون شاهزاده ها در پهلوی جذ بزرگوار خود نشستند 
حسن روی خود بر روی پیغمبر نهاد و حسین 


دهع و بو تیه ار ترفن سای تیه لو ات الا هی الم ور ان 
حال دیده مبارک بر ایشان دوخت و از راه لطف و مرحمت بدیشان می 
نگریست و از طریق محبت ایشان را می بوسید و می بویید. بعد از ان 
اکابر اصحاب را به حضور خود طلبید و در باب تعظیم و تخريم شوزند ان 
مبالغه تمام نمود و به ايه وافی هدایه: قل لا تا کم ۳ اجرا | لا المَوَدم 


فی الق «1» مبالغه دیگر فرمود. 


بعد از آن به اکابر اصحاب گفت: شما را سفارش فرزندان و اهل بیت خود 
می کنم و اين سفارش آخرین است, بشنوید و یاد گیرید و حاضران به 
غایبانر برسانید. دپگر باره فرمود: ای اصحاب ! به یقین بدانید و ای احباب ! 
نیکو آگاه باشتد: ازاز فرتتدان من زار خن اشت: هار ار من آزار خدار پس 
آزار ایشان مجویید و مرا در روز قیامت خصم خود مسازید. پس چه گوپی 
در حق کسانی که قول خدا [را] گوش نکردند و به وصیت رسول- صلی 
الله علیه و آله- التفات ننمودند و فاطمه زهرا [س ] را آزار دادند و حسن 
مجتبی [ع] را زهر دادند و حسین مظلوم (ع] را سر از تن جدا کردند و 
علی مرتضی (ع] را در محراب شهید کردند و دودمان نبّت را زیر و زبر 
کردند و شرم از خدا نداشتند و کمال بی حیایی و نهایت بی حرمتی به 
حضرت مصطفی رسانیدند. بر چنین قوم تو لعنت نکنی شرمت باد. 


روایت ت است که فاطمه زهرا [س ] بعد از وصیّت پدر گفت اکن زا سین 
۱۳ ۱ 


که جویم؟ ای تکیه گاه محرومان و ای پناه مظلومان ! ما به فراق تو چگونه 
صبر توانیم کرد و بی پرتو دیدار مبارکت چه سان توانیم بود؟ دیگر باره 
خروش کردند و فغان بر کشیدند. بیت: 


تور 23/12 


آثار احمدی, استرآبادی مص:374 جانها کناب می :شود از آاتتش فراق با زب 
که برفتد ز جهان رسم افتراق «1» ان حضرت را دل بر فرزندان بسوخت؛ 
ایشان را به خود در کشید و دست شفقت بر سر ایشان مالید. راوی این 
خبر می گوید که چون ی از خانه بیرون 
فرستاد روی به ازواج طاهرات کرده فرموده: ادعونی حبیبی؛ یعنی: 
بخوانید به نزد من و حاضر گردانید حبیب مرا. حفصه فریاد کرد که ای 
عايشه ! رسول خدا ندرب را می خواند و ابی بکر را به حضور خود می 
ید اه این ترداست وراه ای تفه ای مر اس تن زا 
وا ما کر ول واه وا سم تایه اسلا کی رای و 
نمی داند. پس علی- علیه السلام- را بخواندند و به نزد حضرت رسالت- 
صلی للع عله ه المت آورد تفن لین آع | صرالن فش مسجت وه 
مبارک آن حضرت را برداشت و به زیر بغل آن سرور درآمده پشت آن 
حضرت را بر سینه خود گذاشت. حضرت پیغمبر- صلی اللّه علیه و آله- 
بعضی از اسرار الهی را که در درون سینه خود نگاه می داشت به موجب 
بخضت آسسانی س قلی اه اس هار ای ات وس عم تیم 
در میان امت 


اس 
بگذاشت. 


نقل است که چناب ولایت مآب گفت که چون آن سرور مرا از اسرار الهی 
به تمامی واقف گردانید هزار باب علم بود که بر من آموخت بو مرا از هر 
بای هزان باب دیگز از علوم ممتوح شید بعق از آنکة پتغمیر- صلی اللّه علیه 
و آله- از اسرار فارغ گردید, آواز بلند کرد و فرمود: ای علی ! فلان بهودی 
نزد من چندین دین دارد, ادای دین من کن و حق او بده و از ذمّت من بری 
گردان و احکام شرایع به تو سیردم» به سائلان برسان. 


بعد از آن گفت: ای علی ! بعد از من به تو مکروه بسیار رسد البته تحمل را 
پیشه کن و در مضمون ایه کریمه: ان اللة مع الصَابرین «2» انديشه کن. 
بعد ان فر مود: اقیموا الضّلاه و ما ملکت ایمانکم, البسو| ظهورهم و 
اشبعوا بطونهم و الینوا لهم القول؛ یعنی: نماز را به 


(1)- ب و ج: « 
جانها در ان است که جانان همی رودسیلاب خون ز دیده گریان همی 
رود . 


(2)- بقره 2 1<3. 

آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :375 

پای دارید و به هیچ وجه ترک آن را جایز مدارید. بیت: 

روز محشر که جان گداز بوداولین پرسش از نماز بود دیگر بندگان خدا را 
که به قید عبودیت خود از مال الهی دراورده باشید. پشت ایشان را برهنه 
مدارید و شکم ان جماعت را گر سنه مدارید و با ایشان به رفق و مدارا 
تکلم نمایید و در افعال و اقوال با ایشان درشتی و زشتی منمایید. بعد از 


ان فرمود: این وصیت مرا حاضران به غایبان برسانید و غایبان به غایبان 
با هد ین اشفا هه اند 


حاضران آن خواجه لولاک را بدان حال بدیدند. زار زار بگریستند چنانچه از 
گریه ایشان هر کس که در مسجد بود به گریه درآمد. آیا کدام دل باشد که 
تحمّل مفارقت رسول ثقلین تواند نمود و کدام گوش باشد که قوت استماع 
مهاجرت خواجه کونین تواند شنود؟ ! بیت: 


دوستان روز وداع است فغان در گیریددل به یکبارگی از جان و جهان 
بر گیرید 


شمع خورشید به آه سحری بنشانیدوز تف سوز جگر بار دگر درگیرید چون 


لاش ی ایا ال همه الم و ترا داش ان را نو 
فرستاده امر فرمود که به آذن تو قبض روح تو کنم. حالا ای سید ! حکم تو 
چیست و مراد خاطر تو کدام است؟ رسولل- ای ال ید از فرمود 
که قبض روح بکن اما چندان موقوف دار که جبرئیل بياید و احوال معلوم 
من فرماید. فی الحال جبرئیل- علیه السلام- حاضر شد و دیده ها پراب 
داشت. پیغمبر- صلی لاه علیه ی ال فرمود: اف تراد جر کین حعلن هرا 
تنها می گذاری؟ جبرئیل- علیه السلام- گفت: با زسول ال من نه:مهتات 
تو مشغول بودم و چیزهای نیکو برای تو آوردم. رسول- صلّی اللّه علیه و 
اله- پرسید که مهمی که ساختی, کدام است و خبر خوش که اوردی محل 
اعلام است. جبرئیل- علیه السلام- گفت: خادمان فردوس. بهشت عنبر 
سرشت را زیب تمام دادند و موکلان 


آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :376 


دوزخ. تابش انش را فرو نشاندند و حور العین به جهت حضور تو خود را 
۹ 0 و ۱ 


گرفتند و فرشتگان به < جهت نظاره صفها بر کشیدند و انتظار روح مطهر تو 


می برند. بیت . 
حجله قدس برای تو بیاراسته اندخوش خرامان گذری کن تفا تفا شا که راز 


قدمی پیش نه و قصر فلک را بفروزبرقع از رخ بفکن جمله ملک را بنواز 
رسولل- صلی الله علیه و اله- فرمود: این خبرها همه پسندیده و این مزژده 
ها بغایت نیکو است و سنجیده, اما مرا در این محل مژده از این بهتر و 
تحفه از این نیکوتر می باید. 


جبرئیل- علیه السلام- گفت: اوّل کسی که به لقای پروردگار خود برسد تو 
باشی و اوّل کسی که شفاعت امت کند و شفاعت او مقرون به اجابت 
رود هم با سول خصلین اه لیف ال ره و ای را موش دا 
رسانتده امر و تهی ! بشارتی به من رسان که بار ملال از دل من برخیزد و 
زیک الال از اه یه ی رای رل کته اه رت سار داد 
واسطه شفاعت عاصیان ! نمی دانم که مذعای تو چیست و اندیشه ای که 
داری برای کیست؟ رسولل- ضلین الله علیه و ال فرمود: در غم عاصیان 
امت و گروه پیروان مکت خودم. جبرئیل- علیه السلام- گفت: ای سید و 
سرور و ای خواجه امت پرور! دل خوش کن و به جهت امتان عاصی خود 
انديشه مکن که حق سبحانه و تعالی در دنیا ایشان را نگاه دارد و در عقبی 
به واسطه شفاعت تو عاصیان امت را بیامرزد چندان که تو راضی شوی و 
خشنود گردی. رسول- ضلی الله عاته عم فرمود: اکنون خوش دل شدم 
و جشم من رون کت پس متوجه شد به جانب ملک الموت و فرمود 


آی و آنچه مأموری به آن قیام نمای. پس عزرائیل- علیه السلام- به قبض 
روح مطهّر ان سرور مشغول شد. 


نقل است که پیغمبر خدا در سکرات موت به الوان مختلفه بر می آمد و 
قدحی آب نیش آن حضرت نود, دست مبارک.ذر انجادمی. کرذنو بر رخشاره 
می مالید و بر پیشانی 


آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :377 


خود مسح می فرمود و می گفت: اللهم اعنّی علی سکرات الموت. در این 
محل یکی درآمد, آن حضرت دید که مسواک دارد, از او طلبید و مسواک 
کرد و آخزین عمل آن .حضرت این بود, و دست برداشت و مناجات به 
حضرت قاضی الحاجات داشت و نظر به جانب سقف خانه گذاشت و می 
فرمود: بالتفیق ااعلی تا امدست عق چوست آن شر مرایلن تمه جات 
بدن و روح مطّر حضرت پیغمبر- صلی اللّه علیه و اله- به عالم بقا و به 
لقای حضرت خق جل و علا طیران نمود و به شرف قرب ملک متعال 
مشرف گردید. بیت : 


نماض بت اس فقو شاک سک خاش 
قفس بشکست مرغ گلشن رازسوی گلزار سرمد کرد پرواز 


چراغ زندگانی ماند بی نورتن عالم ز جان گردید مهجور امیر المومنین 
علی- علیه السلام- می فرماید که چون عزرائیل- علیه السلام- به حضور 
جبرئیل- علیه السلام- روح مطهر حضرت را قبض کرد و به اعلی علیین 
متوجه گردید, اوازی شنیدم که از جانب آننتما نمی امد که وا محمّداه و یا 
رسول الله. من آن حضرت را بخوابانیدم و پردور بر روی آن حضرت 
و ی ای ی ای 2 خاتون زنان و 
مادر مظلومان فغان برداشت و گریه آغاز کرد که: با آتام.ه, با محمداه 
اجاب 


خناتوهای هی اد فقانه سمل ی الله ی و الق هه کن فا ی 
خندان ندید تا از این عالم فانی رحلت نمود و در مدت عمر خود شب و روز 
گریان بود و از گریه و ناله لحظه ای نمی آسود. بیت . 


کارم فتاد بی تو مرا با گریستن عیب است عیب بی تو مرا ناگریستن 


شب تا به روز کار من و روز تا به شب نالیدن است در غم تو یا گریستن 
همچنین هر یک از ازواج طاهرات فغان می کردند و فریاد به اسمان می 
رسانیدند و زج و بی قراری می نمودند. مقارن ناله و بی قراری و در 
خلال شدت گریمٍ و زاری از کنج خانه اوازی امد که: السلام علیکم و زجمه 
له و برکاته. کل تفس ذایِقَة المَوّتِ و [نما 
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تقو َجُور کم یوم القیاقه «1» فاطمه زهرا آس ] و عایشه به اتفاق 
زوجات حضرت مصطفی روی به جانب علی- علیه السلام- آوردند و گفتند: 
۵ ای سا ات میس ما مه تاه که 
فی آبدا علی+ عليه. السلام- فرموة که ای دختر بیعمبر .و ای فادر. شبیر و 
شبر ! خضر. بیعمترد<: علیه السلام- است که آمده.و تعریت: بدرت: فی رساند 
و تو را به صبر و تحمل ارشاد می نماید و می گوید که ای اهل بیت ! فریاد 
بگذارید و صیحه جانگداز بر طرف سازید و به مهمّات رسول پردازید. پس 
علی- علیه السلام- با خواص خود به خانه در آمده پرده در میان مردان و 


تقل اشنته که اضعاف وی سل الله لش مر اعد تشد شوه 
بودند. چون گریه و زاری اهل بیت 


را شنیدند بعضی فی الحال در گرداب اضطراب افتادند و از اطراف و 
جوانب سخنان از هر باب بنیاد کردند. بیت: 


همان زمان که جهان نور چشم خود گم کردهزار فتنه زهر گوشه زو به 
مردم کرد راوی می گوید که از استماع وفات رسولل- صلی: الاه: عایهتن 
ال تعضی اضحات مان رنه و آن مایت مخ اد جرا یه عالتا 
رحلت نمودند و بعضی بی هوش شدند و مدتی مدید برامد که از بی 
هوشی برآمدند و بعضی از صدمه این واقعه و از ضربت این حادثه لاغر 
کردندند. در آن لاغز بودند تا به جوار رحمت حق رسیدند و بعضی را 
قوت نماند که از قیام به قعود آیند, از این غصه زمینگیر شدند. اما ابی بکر 
و عمر و عثمان و طلحه و زییر و,عبد الرحمن مصلحت چنان دیدند که 
مهقّات غسل و دفن پیغمیر- صلّی اللّه علیه و آله- را به علی- علیه السلام- 
گذارند و به گوشه ای رفته در باب خلافت گفت و شنید نمایند و مردم را 
به خود خوانده طوعا و کرها برای خود بیعت گيرند. تن ان سکن امد رده 
از روی آن سرور برگرفت و آب در دیده بگردانید و 


(1)- آل عمران, 3/ 185. 
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از آنجا به مسجد دامن و راوات آن است که همانجا که بود, آفانت فلتد 
کر ور ای ان است که به متیر بد امد یه وا بلند گفت: ای قوم ! من 
کان یعبد محقّدا فان محمّدا قد مات و من کان یعبد اللّه فان اللّه حی لا 
تصوت, این بکفت وروی به.سقیفة بتی شاعده آورد 


و به افاق عمر گروهی را به آن طرف راندند و گروهی دیگر را به زجر و 
تکلتف, بروند و جمعی:ذیکر از اعبان اصتقات. زا با مجود وحر.و تکلیف: بردن 
نتوانستند اما میان ایشان سخنان درشت و کنایات زشت گذشت که ایراد 
اصحاب نکردند و مخالفت نموده همراه ایشان به سقیفه نرفتند و به 
تعزیت پیغمبر مشغول شدند به این طریق در بعضی سیر مذکور است: 
سلمان فارسی و آبو ذر غفاری و حذیفه فقا نی و حذیفه بن ثابت و مقداد 
اسود و سعد انصاری و ابو الهیثم و عمار یاسر و حباب بن منذر «1» و 
قیس بن سعد و قاص و بریده اسلمی و خالد بن سعد و ابو ایوب الانصاری 
و خالد بن زید انصاری و زید بن جعفر و عثمان بن حنیف و قیس بن سعد 
عباده و جابر انصاری و خالد بن زید انصاری و ابو سعید خدری و عبد الله و 
فضل فرزندان عباس بن عبد المطلب. این جماعت با علی- علیه السلام- 
موافقت نمودند و به مهمّات غسل حضرت پیغمبر- ای للم هت زره 
امر علی- علیه السلام- موافقت می نمودند و به بیعت اصحاب در با 
بلکه به خلافت ایشان نیز راضی نشدند. 


راوی می گوید که اصحاب چون به غسل پیغمبر و نماز بر آن سرور ملتفت 
نشدند و به مهمّات خلافت مشغولی نمودند علی- علیه السلام- عباس را 
که غم پیغمبر بود با دو پسرش و اسامه بن زید و صالح حبشی که ازاد 
کرده رسول بود, حاضر کرده فرمود که همراه 


هن بانشنید. و :مددکاری .من تعابید. بسن آن سرور را برداشته بر مغسل 
0( صلوات الله-علیهو له رون کزدند و ووایتی 
آن است که در زیر همان جامه که آن سرور پوشیده بود. غسل دادند و 
علی- علیه الشسلام»--دست به بدن» ان سور می مالید و آن خضرزت رادمی 
شست و باقی مردم مددکاری می کردند و عباس 


(1)- ب و ج: «حباب بن الارت». 
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آب می ریخت, و به روایتی فرزندان عباس به آن خدمت سرافراز بودند و 
به هیچ گونه چرکی و آلایشی از آن جسد طاهر, ظاهر نبود. بعد از 
دادن آن سرور و به اتمام رسانیدن شست و شوی آن بدن اطهر, قطره ای 
کید اندر وه و مر و دزن نات آن شرف صلی للم عانه و 
آله- جمع شده بود, علی- علیه السلام- لب خود بر آنجا نهاده و آن آب حیات 
مهر تنویرش به انوار حقایق الاشیاء منوّر گردید و انواع فتوحات غیبی و 
افای شعادات اسار شاوم او که وید ه کار تکاس 
تسد که به سماهه کانه لاش مسانیده له کشت لاه ما ا نوت سنا 
آنگاه در سه جامه يا دو جامه برد پمانی- علی اختلاف الاقوال- با جامه ای 
که جبرئیل- علیه السلام- به فرموده رپ جلیل از بهشت آورده بود پیغعمبر- 
صلی اللّه علیه و آله- را کفن کردند و به حکم وصیّت آن سرور در آن خانه 
داد مان ادن هت امید. الفغمتین علی» علیه: السلام» مود 
فرماید که از 


درون خانه آوازی آمد که ای ملائکه مقربین درآیید و بعد از زمانی اندک 
آواز آمد که ای ملائکه سماوات و ارضین درآیید, دنکن امد اوازخ آمد 
که ای علی و ای وصی ! با مردم خود درآیید و بر اين سیّد و سرور : 
کنید و او را دقن کنید. بعد از ان علی- علیه السلام- پیش جنازه 0 
نماز کرد و پاران نیز به جماعت نماز کردند. بعد از ان علی- علیه السلام- 
گفت: ای پیغمبر گرامی و ای دین پرور نامی ! گواهی می دهم که احکام 
الهی از اوامر و نواهی را به اقامت رسانیدی و بعد از تبلیغ احکام. شرط 
مواعظ و نصایح و اشفاق و مرحمت به جای آوردی. و ابو طلحه قبر آن 
سرور را در همان خانه بکند و لحد گذاشت و علی- و و عباس و 
ک و اسامه در قبر درآمدند و جسد مطهّر منور آن سرور را در قبر 
درآوردند و نه خشت بر لحد چیدند و بعد از آن همان تراب و خاک در قبر 
ریختند. فان تعصی سس تن هد کون ات هه مدای هن ازررمن 
بلندتر گردانیدند و در بعضی کتب دیگر به روایت اهل بیت مقدار چهار 
0 0 


و چون از دفن پیغمبر خدا فارغ گشتند, به در خانه فاطمه زهرا [س ] به 
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مرتضی [ع ] آمدند و شر ایط نعزیت و لوازم مصیبت به تقدیم رسانیدند و 


دففی اف ان ار وی ضا لیر اند سس امه هر 
آس ] گفت: ای عزیزان و ای پاران معتمد ! پدر یتیمان 


پیغمبر بزرگوار خود و پدر عالی مقدار مرا به خاک سپردید و از دفن او 
فارغ گردیدید؟ گفتند: آری, آن خدمت به جا آوردیم و آنچه شرایط دفن بود 
به اتمام رسانيدیم. فاطمه زهرا [س ] فرمود: شما را چگونه دل یاری کرد 
مه رت ار ول برآمد که خاک بر بالای خواجه لولاک پاشیدید و آن 
حضرت را در زیر خاک پنهان ساختید؟ اصحاب حاضر و احباب که انجا ناظر 
بودند از این سخنان دردآمیز و از این حکایات آنش انگیز اشک از دیده 
روان گردانیدند و آه آتشبار از جگر بر کشیدند و به نوعی فریاد و فغان در 
گرفتند که غلفله در مواضع ملکوت و ولوله در مجامع جبروت افتاد و زهره 
از برای دل زهرا دست از طرب بداشت و کیوان بر بالای هفت اسمان 
لوای تعزیت برافراشت. بیت: 


ای ز هجرانت زمین و آسمان بگربسته سینه و دل خون شده روح [و ] روان 
بگربسته و حضرت خیر البسا پعنی: فاطمه زهرا [س ] به جهت تعزیت پدر 
بزر کوازخود خضریت مصظفی*اصای. آلله عایه, و آله مرنید. کفته وابعصی 
از ان اجیات که به یمن ود تک به لسان عربی واقع شده ایراد نموده شد. 


نفسی علی زفراتها محبوسهیا لیتها خرجت مع الژفرات 

لا خیر بعدک فی الحیوه فائماابکی مخافه ان تطول حیاتی 

ژند کت بهر دیدن پار است یار چون نیست ی عار است فاطمه زهرا- 

علیها السلام- می گریست و در مفارقت پدر بی طاقت بود و بی اختیار می 

نالید و می زارید. علی- علیه السلام- گاهی او را به انواع نصایح و مواعظ 
علیه 


دلداری می داد و گاهی به ضبر و تحمل ارشاد می فرمود. علی- 
السلام- اگر 


چه ۳ از دیده خود ات فاطمه زهر| [(س ] می ریخت اما هزار شعله 
اراس اه اکتا 


آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :382 


پناهی- 0 ۳ 
نمی توان نمود. بیت . 


گر به قدر سوزش دل چشم من بگریستی تردن من حعله مرکان: جمن 
قبر مقدّس و تربت اقدس نبی- صاای له لآ ات سا 
بگریست و زمان شرف ملازمت پیغمبر و ایام مهاجرت آن سرور را یاد کرد 
و بی:تخمل شدم فریاد کرد و بعد.از آن گفت:: بست: 


ان الجزع القبیح لقبیح الا علیک و ان الظبر الجمیل لجمیل الا علیک 


نوبهار من کجا شد آن گل سیراب کومی توان دیدن به خوابش ای دریغا 
خواب با وشات مهاخرت آنسرور و صحنت مضییت حضرت پرخمیر< 

له علیه و آله- که از بتول عذرا فاطمه زهرا آس] و از ازواج طاهرات 
9 کباد فد انیت اررکی تفس سح ماو اشت اه مرن 
همه دریغ و افسوس است و حسرت., و مفهوم جمله, سوز و ناله و اندوه 
است و حیرت. 


ای عزیز من ! هر چشمی که بر فوت حضرت رسالت بگرید و بر موت این 
سیّد و سرور اشک از دیده ببارد آتش دوزخ بر وی کار نکند و هر دل که بر 
واقعه این سیّد و سرور و بر حادثه اين مهتر و بهتر متأثر 


گردد و به آه ۵ کونند بزارد و بنالد, بهشت نصیب وی حرود: آری فقوت آن 
حضرت مصیبت همه امت است تا دامن همه قیامت. چه جای آدمیان بلکه 
ملائکه زمین و آسمان در این تعزیت گریه دارند و مرغان هوا و ماهیان دریا 
متالم و محزون می باشند. بیت: 


آبازن احمدی, اش آبادی.یض دود حربهة ی کن کز ان تمر .یانف اشک زیر 
کنی گهر یابی 


ابر تا گریه بر چمن نکندغنچه هم خنده بر ثمن نکند «<1» 


کفقای اف کر نی وقایی ای ان مر سکانی قالخ مکار کبنه کواز 


منه دل بر جهان فانی ای دوست کز او آخر به جان درمانی ای دوست ای 
عزیز من ! اين جهان, عیار عشوه سازی است.؛ بغایت جان ربا و اين دنیای 
دون» مکار کرمه پردازی است بی حد و نهایت بی وفا,ء این فلک نیلگون 
مانند شیشه ای است پر از زهر و اين سپهر بوقلمون چون حقه ای است 
پر پر از غضه و قهر, این کزدفن کردان. بر منال, کردانن است که راه به 
سا سای یداتوا ی ای یراع ست وا ان 
کر نا کاس سر دسا من اس اه 
گرسنه که به یک لجه هزار کشتی تن را فرو برد, این دریایی است که 
مان ز ال بقا وا از ام لت بر نموه م این صحرایی آتت که هار 
سکندر از ظلمات او راه به در نبرد. اين دنیا متزل ارتحال است نه موضع 
فا را هل اس یاس ان وان اس 
مقام استراحت و استقرار. هیچ کس دیده ای که لباس شادی پوشیده باشد 
0 


لباس غمش نیوشانند و هیچ جا شنیده ای که شخصی شربت حیات نوشیده 
باشد که عاقبت زهر هلاهل مماتش نچشانند؟ بیت: 


به صد غم اندر این دیر غم آبادگرفتار است فنتکز و آ دم زاد 


هیچ روشندلی در اين عالم روز شادی ندید بی شب غم پس ای عاقل دانا و 
ای مغرور به حیات بنج روزه دنیا ! ادم صفی الله- علیه السلام- که پدر 
عالمیان است ساحت عالم را دار القرار نساخت و نوح- علیه السلام- با 
وجود انکه مستجاب الذعوه بود به دفع لشکر اجل نیرداخت و سلیمان- 
علیه السلام- با همه 


(1)- بیت دوم را الف ندارد. 
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خاه.ه خشمت. باقی نماند و-شکندر با آن.همه قدر .و شوکت فانق. شند/ 
اندیشه کن که چندین هزار پیغمبر مرسل کجا رفتند و این همه صدیقان و 
شهیدان عالی مقدار و محل چرا رحلت نمودند؟ پادشاهان گردون مدار و 
شهریاران فلک اقتدار نماندند, تو در جنب ایشان در چه اعتباری و پیش این 
بندگان و بزرگان دین و دولت چه قدر و مرتبه داری؟ لباس حیات ایشان 
مستعار بود, تو را خلعت بقا نخواهند بخشید. ایشان را شربت ممات دادند 
تو را هم بی شبهه و ریب از ان شربت خواهند چشانید. این نکته بس در 
مذمت جهان غدار و بی وفایی دنیای ناپایدار که سر دفتر نقاوه عالم و 
عالمیان و سر حلقه خلاصه آدم و آدمیان, آنکه از عرش تا فرش و از بام 
ثریا تا ثری همه به طفیل وجود با وجود او موجودند و از لمعان نور موفور 
السرور آن حضرت از تنگنای عدم, خیمه به فضای صحرای شهود زدند, 
عاقبت پیراهن حیات آن سرور به دست اجل 


بارخ وید و خر الافز از سافی:* ازا ام اخامم لا .ساخرهن ناهد و لا 
یستقدمون 1« شربت ممات نوشید. بیت: 


اگر کردی جهان بر کس وفایی رهانیدی کسی را ز ابتلایی 

وفا کردی به معصوم موّبد «2»شه کونین ابو القاسم محمد 

شد آن حضرت هم از بیداد گردون به خاک تیره همچون گنج مدفون 
نهان شد از نظر چون گوشه گیران چه خواهد بود حال ما فقیران 
قیاس حال خود زین گونه بردارنباید گشت غافل زین ستمکار 


(1)- اعراف 7/ 34. 
(2)- ب: «موید». 
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خانمت الکتاب مر چگر خلافت: اشصاب غلی. سییل الامال فد از حاققه بیخیر و شمه ات از احرال 
فوعنته مال اقبه ای صرین غایه اافتلام 


اشاره 


رسول ملک متعال متغیر گردید عايشه پنهان کس به نزد پدر دوانید و از 
تغیر یافتن حال رسول [او را] واقف گردانید. اکابر اصحاب در گرداب 
اضطراب افتادند و ابواب قیل و قال بر روی یکدیگر گشادند. یحیی بن 
عروه در آن مجمع برخاست و گفت: ای اکابر دین و ای نزدیکان رسول 
رب العالمین] بدانید.و آگام باشید که جون خبر انتقال بیغمبر و ارتحال. این 
همچون رعد می خروشد و از روی نزاع اتش در خود زده مانند برق می 
سوزد و می خروشد, همچنین طلحه اسدی در ولایت نجد ظهور کرده و به 
نبوت خود خلق را دعوت نموده از روی شعبده خارق عادت ظاهر می کند و 


آن را معجزه نام نهاده جمعی را مرتد می گرداند و من از قبایل عرب 
انکه کار از دست برود و 


آتش فتنه زبانه زدن گیرد آب تدبیر بر روی کار زنید و یکی را بر خود امیر 
گردانید و باقی مأمور گردید تا تغییر شریعت محقّدی و تبدیل ملت احمدی 
امه اسان مر میات ال انمان اجه امیس اف ماید 


ند ان انخفرم زار باید گریست که فریاد رس را ندانند کیست اکابر مهاجر 
سخنان او را پسندیدند و عظمای انصار گفتارش را به سمع قبول مقرون 
داشتند. بعضی گفتند: اين حکایات را به علی- علیه السلام- باید گفت و از 
ره[ تخات ان خصت شوت اند تفت بعضی دیگر به حضور علی- 
علیه السلام- 
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واضی تشدنی ونر آن تیا ندیه ویکر مودن از ان مه مر نود که 
مرافقت خالد ولید و ابی بکر , به گوشه ای رفتند با جمعی دیگر مصلحت در 
مخالفت علی- علیه السلام- ورزیدند و به لا و نعم سوّال و جواب می 
فرمودند که ناگاه ناله و آه از خانه رسول الله- صلی الله علیه و اله- برامد 
که ماتم کبرهر و طوفان غالم غلبا واقع شد و از هر جانب آواز برآمد که 
مات رسول الله. پس مردمان به هم برامدند و از مسجد بیرون امدند و به 
در حجره رسول آمدند. ابو بکر , به خانه پیغمبر درآمد و آن حضرت را بدید. 
وفاتش متیمّن گردید, به مسجد درآمد و بر منبر برآمد و گفت: آیها الناس ! 
بدانید و آگاه باشید که هر کس محشّد را می پرستید او بمرد و نقد حیات 


خود را , به جان افرین سیرد. 


مردمان به فریاد آمدند و 


احو ناله به. کنید. اسحان رتسا نید ند بت 


برآمد غریوی چنان تند و تیزکه افتاد در آسمان رستخیز ابی بکر مردمان را 
از فغان بازداشت و بر سر حرف خود رفت و گفت: و هر کس خدای محمد 
را به وحدانیت می پرستید او نمرده و نخواهد مرد و هو حیْ لا یموت؛ 
اکنون چاره نیست به جهت نسق اسلام و بقای دین محقد از مهتری و 
بهتری که آبگینه دلهای مظلومان را از سنگ غدر ظالمان نگاه دارد و سینه 
میت رسیدگان و غریبان را از سهام جور و جفا در پناه آرد. اين بگفت و از 
منبر به زیر امد و به اتفاق اکابرٍ مهاجر و عظمای انصار از میان قوم بیرون 
رفتند و به سقیفه بنی ساعده امده انجا مقام گرفتند و علی- علیه السلام- 
و عباس را که خويشان پیغمبر و پسر عمان آن سرور بودند به مصیبت 
پیفمبر و به کفن و دفن آن سرور گذاشتند. 


راوی گوید که چون اصحاب به آنجا رسیدند دو گروه شدند و هر گروه 
موافق مدعای خود استدلال از کلام الهی می نمودند و تمسک به حدیت 
حضرت رسالت پناهی بر وفق مراد خود می جستند و قیل و قال. و جنگ و 
جدال در باب ۳ میان ی بسط تمام و طول 0 دارد و 
التوفیق. 


دلیل فرقه انصاریان بر خلافت خود آن است که خداوند تعالی ما را ستوده 
و ستایش 
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۳[ و الذین 


هم بُجنُون من هاجر ام 


هو الا یمان 


لا یْجدّون فی صْذورهم حاجَةه «1» پس ما لایق امامت و سزاوار خلافت 
باشیم. همچنین پیغمبر- صلّی اللّه علیه و آله- فرمود: انصار بهترین یاران و 
پاکیزه ترین متابعانند. و در جایی دیگر فرمود که انصار برادران منند و 
دوستان منند» حیات من با ایشان و ممات من با ایشان و معاشرت من در 
میان ایشان است. استدلال فرقه مهاجرین بر خلافت خود ان است که حق 
سبحانه و تعالی ما را برگزیده و پیفمبر از میان ما بر انگیخته و ما را از 
دیگران, زیاده ستایش نموده از آن جمله آیه کریمه: للفعراء لها جرین 
الذین آخرجوا من دبارهم و أَموالهم یبتَعُوَ قَصْلا من الله و رضوانا و 
یرون اللهَ و رسولة آولتک هم الصَادفون «2» پس صادقان 4 
در اين آیت است ما قریشیم. و جماعت مهاجر گفتند: حال آنکه حق 
سبحانه و تعالن ما زا آمر فرمور به بمتابعت مهاجر؛ چنانچه از آن قصه 
خیرفت خقق ون ایو که با اما الییفه اعتها ها الله .تساج 
الصَادقین «3» پس شما تابع باید بودن 1 ۳ باید ی 
را تیار اسهاسنوه دانید. که موی بت امایت ان اش وا 
نشوند و سر به خلافت ایشان فرود نیارند. 


بعد از طول کلام و اختلاف اقوال خواص و عوام. ابی بکر برخاست و گفت: 
من شما را ای انصار ! از روی اشفاق و محبت و از راه وفاق و نصیحت می 
گویم که ترک عناد کنید و اثفاق نموده در میان قریش دو کس به خلافت 
سزاوارند هر کدام را خواهید خلیفه سازید و بیعت کنید. مردم گفتند: ان 


که که کی ای تفای و وت ان لسع 
چون ثابت بن قیس به عمر ناخوش بود از خشونت و درشتی او انديشه 
نموده کس را به سخن نگذاشت و گفت: اگر راست می گویی و انصاف 
پیش می گیری رسول خدا اسامه را امیر گردانیده بود و شما را در فرمان 


او کرد و 


(1)- حشر 59/ 9. 
(2)- حشر 59/ 8. 
(3)- توبه 9/ 119. 
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حال آنکه شما هر چند کوشیدید و اراده عزل او از امارت و اراده نصب 
دیگری بر خود از آن حضرت التماس نمودید التماس شما به اجابت مقرون 
نگشت و استدعا ؛ به جایی نرسید و همچنان استدعای عزل ی 
7 ۱ | 
انصاف پیش آرید و گزاف بگذارید و از لعنت خدا و رسول پرهیز نمایید و 
همچنان که در تحت امارت اسامه به قول پیغمبر و به فرموده آن حضرت 
هستید, به او بیعت کنید و مخالفت مکنید. حاضران همه راضی شدند الا 
معدودی چند و از آن جمله ابا بکر و عمر بودند که به امارت اسامه راضی 
نشدند و نزاع آغاز کردند و مخالفت به یکدیگر به سبب خلافت خود نمودند. 
عمر چون دید که کار به جایی نمی رسد و مهم به مقطع می انجامد رو به 
یکی از انصار کرد که از زهاد بود و گفت: 


تو چرا سخن نمی فرمایی و حال 


آنکه : تو از معتمدان رسول بودی و تو را در امور جهانداری مر و ... ویب 
تست کروی اب ات سای وهای ار آ تفای 
وضو ات نمای تو است تقریر نمایی, عین الطاف است. انصاری گفت: 
من شما را چون بغایت متغیّر یافتم و نیز سخن خود را به ياران موَتُر نیافتم 
دم فرو بردم و سخن بی فایده نگفتم. هر چند الحاح نمودند و استدعا 
کردند به سخن در نیامد. 


آخر الامر گفت: ای یاران ! سخن مرا قبول ندارید چه گویم و قول مرا به 
سمع رضا نمی دارید تصدیع نمی دهم. همه اصحاب گفتند: 0 


فرمانبرداريم و چون سخن تو مقرون به خیر است از آن تجاوز نمی نماییم. 
انصاری گفت: اوٍل من نصیحت می کنم شما را که از خدا بترسید و از روز 


رستخیز و از عذاب الهی بر خود بلرزید: 


فاستمعوا ما تتلونا علیکم. آنچه از قول پیغمبر بر شما می خوانم گوش کنید 
از ار ریس عوان ار کت ام اس الطا ها ارو 


ابن الجراح و ای ابی عباده ! شما چهار تن امروز داعیه خلافت دارید و خلق 
را طوعا و کرها به اینجا آورده بر خلافت خود بیعت می طلبید و حال آنکه 


دهم سس کرفته ایو کهتا دافن قیافت: اد آن 
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بازگویند و خلایق آن را بطنا بعد بطن در مجالس یاد کنند و بر شما عیب و 
ر شمارند: 


اوّل آنکه این رسول نقلین و اين سیّد و سرور کونین از تنگنای دنیا به دار 
البقاء عقبی رحلت نموده چندان صبر و تحمل نکردید که او را غسل دهید و 
نماز کرده 


به خاک بسپارید, به یکبارگی بی وفایی آغاز کردید و ترک حق گزاری کرده 
روی به دنیای ناپایدار اوردید. حاضران از استماع این سخنان بغایت متاثر 
شدند و بی حد و نهایت خجل و منفعل گردیدند و هر یک از انصار و مهاجر 
اه دردامیز و ناله محنت انگیز از دل کشیدند. 


انصاری گفت: دویم آنکه ای مدعیان خلافت ! از شما لایق نمی نماید و 
بغایت بعید و مستبعد است که دعوی متابعت رسول کنید و التفات به قول 
این سید و سرور نکنید. 


ایشان فغان بر کشیدند و فریاد برآوردند که خلاف قول رسول نمی کنیم و 

از فرموده آن سرور در نمی گذریم. 1 
مرا در سخن حق گفتن ترغیب می نمایید من حجت می گیرم بر شما و 
بری الذمه می گردانم خود را. ای ابی بکر ! انديشه کن که پیغمبر در 
فرستادن سوره برائت با تو چه گفت از قول جبرئیل- علیه السلام- که از 
نزد رب جلیل آمد و سوره برائت ت از تو گرفته تو را چه عذر خواهی کرد و 
در باب خلافت علی- علیه السلام- با تو چه گفت- چنانچه به تفصیل گذشت- 
و تو آن روز خلافت علی- علیه السلام- [را] قبول نمودی. بعد از آن خطاب 
به عمر کرد و گفت: 

ای عمر ! هیچ از خدا نمی ترسی يا فراموش کردی که در غدیر خم علی- 
علیه السلام- را تهنیت و مبارکباد می گفتی به سبب خلافت وی به این 


عبارت که بخ بح لک یا علی صرت مولای و مولا کل موّمن و موّمنه الی یوم 
القيامه. ای ابا بکر و عثمان و ای سعد و ابو عبیده و عبد الرحمن ! به خدا 


بر شما 


سوگند که در آن روز بر خلافت علی- علیه السلام- اعتراف نکردید و به 
حضور پیغمبر به حیدر صفدر بیعت ننمودید؟ و همچنین در مرض موت از 
امر خلافت پرسیدید. ان حضرت فرمود خلیفه و قائم مقام من علی است 
کص اش سا یا ی ال ات ات 


آن جماعت به الوان مختلف برآمدند و مذتی سر در پیش افکندند اما چون 
میل به امارت نموده بودند و ارزوی حکومت در دل ایشان استحکام یافته 
بود گفتند: 
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- علیه السلام- با ما مضایقه ندارد و به جهت خلافت نزاع نمی نماید. 
انصاری گفت: 


اکنون معلوم شد که به قول رسول عمل نمی کنید و به وصیّت آن حضرت 
قال نی ینیس آنای کنید یکی را فان مرس اند ان کار بت 
عیب و عار لاحق نشود پیش از انکه شمشیرها از نیام بیرون اید و اشوب 
در میان عرب پیدا شود. عمر گفت: چون خلافت به یکی قرار گیرد هر که 
مخالفت نماید به شمشیر هلاکش گردانم. حباب از سخنش اضطراب نمود 
و از روی خشم و غضب در جوایش گفت که خدا تو را هلاک کند که پیوسته 
طریق نزاع داری و همیشه عادت تو است درشت گویی و مردم آزاری. 
عمر از گفته خود پشیمان شد و در مقام عذر درآمده گفت: ای حباب ! تو از 
جمله اصحاب پیغمبری و اعتماد آن حضرت به جانب تو بیش بود از یاران 
دیگر, اگر من در این ساعت سخنی گفتم و تو را به درشتی سخن خود 
آززدمنقایت پشیمان 


گردیدم و زبان به عذر خواهی گشوده رو به حضرت تو اوردم و حالا بر تو 
می دارند و پراکندگی اصحاب رسول را از خدا می طلبند. 


بعد از تسکین یافتن حباب, انصار اثفاق نموده به ابن الخطاب گفتند: ما 
عزم جزم کردیم و راه عناد و شیوه فساد گذاشتيیم و دست از امارت و 
ریاست بداشتیم. چون انصار خود را از طلب امارت و خلافت معزول 
نمودند, مهاجر سه گروه شدند: بعضی به جانب آبی بکر و بعضی به جانب 
عمر و بعضی به جانب ابو عبیده گرویدند. مردم روی به انصار آفزدنه و 
گفتند: شما در اوّل حال دست اعتصام در دامن پیغمبر زدید و قدم اخلاص 
در راه متابعت وی نهادید, در آخر کار نیز اثفاق کنید و از روی محبّت و 
وفاق یکی از این سه کس [را] اختیار کنید و بر او بیعت نمایید تا ما نیز به 
اتفاق بیعت کنیم. پس انصار از ابی بکر پرسیدند که چه ی و مدعای 
تو چیست؟ گفت: 


و ابو عبیده را تعیین نمودید آن نیز نیکو است و سنجیده اما من قبول 
خلافت نمی کنم و خود ر 
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سزاوار امارت نمی دانم؛ اینک عمر و ابو عبیده هر کدام را می خواهید بر 
او بیعت کنید تا من نیز بیعت کنم و به خدا سوگند که در باب خلافت 


اتدیشه شیا هار وراد عوافت هون خی شمار ی مایم اسان 
کفش تا بن اس ] فحا مها تفه ایا 


داری و یار غاری و دختر به پیغمبر دادی و بهترین مهاجر و انصاری, بر تو 
تقدیم نمی کنیم. دست بده تا با تو بیعت کنیم. در این محل بشر پیش امد و 
بر ابی بکر بیعت کرد. 1 حباب چون آن ندید از بشر برنجید و بعدٍ از 
گفتن سخنان درشت شمشیر به وی کشید. مردم در میان آمدند و آب 
نصیحت صبر و تحمل بر انش غضب حباب ریختند و ابی بکر او را در 
برگرفت و گردن و روی او را ببوسید و سوگند خورد که آنچه مراد تو است 
تزد من متسر امنتو اق رابه وکدم هاق بشتذیده ساکن کردانيد آما آنکه 
بیعت کرده باشد معلوم نیست. بعد از آن عمر و عثمان و طلحه و زبیر و 
عبد الرحمن بیعت کردند. بعد از ان مهاجر و انصار یی یک بیعت نمودند اما 
سعد ابن عباده که مهتر قوم خزرج بود از بیعت ابا نمود. قومش بر او جمع 
شدند و و( وت ۳ نمودند. سعد گفت: ای قوم ال سو گند 


نقل است که بعد از دو سه روز ابی بکر. سعد را نزد خود طلبید و بعد از 
اظهار ملایمت بسیار و وعده های پسندیده او را به معاونت و نصرت خود 
خوانده از اوبیعت طلبید. سعد گفت: اکنون ۳ و قوت مکالمه و بیعت 
نمودن ندارم, چندان صبر کنید و تحمل فرمایید تا بهتر شوم و انچه باید 
گفت بگویم. عمر و باقی حاضران دیگر گفتند: 


سعد برآشفت و در آن آشفتگی عمر را سخنان درشت گفت. بعد از آن به 
جانب ابی بکر توجه نموده گفت: به وحدانیت خدا و به حق حرمت مصطفی 
که اکر علی ی ود یت ۱ تفت مق دا وا ار اماسعالی 
انچه مایحتاح خلایق است کما 


(1)- اوّلین کسی که دست پیش داشت و با ابو بکر بن ابی قحافه به 
خلافت بیعت کرد یار و همراهش عمر بن خطاب بود. پنین مقاخر ان و انگام 
گروه انصار به پسر ابی قحافه دست بیعت دادند. بنگرید به: تاریخ طبری, 
ج ررض 2۸40 ۰۸۸7 الکامل قی العازخ خ 2رضی ۱189 تازنه الحلفاء ض 
8- 79. 
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هو حقه نمی دانی به این مرتبه رسیدن نمی گذاشتم. حاصل سخن او را 
شنیدند اما به اکراه تمام از او بیعت گرفتند. «1» ابی بکر به وی گفت: ای 
سعد ! مرا به جهل نسبت دادی و انواع طعن بر من کردی و بیعت به اکراه 
نمودی آنها را در دل ندارم اما به خداً سوگند اگر از بیعت ابا می کردی تو 
زا رن عم زوم سعد را این سخن بسیار گران آمد و بیماری وی زیاده 
شد و میان ابا بکر و سعد دیگر ملاقات واقع نشد, به به اندک زمانی از این 
فتاه عا اشفا تدم رم روخن شروای کنات الم کیت ترا اشار 
نمود. 


نقل است که چون خلافت بر ابی بکر قرار یافت وزارت خود را به عمر 
گذاشت و او را ی ی سا ِِ آورده نزد خود بداشت. و چون 


التلاه* نود بوور. اتدیشه عم اقب آمفر موجه فد ابی: بکر امین کفت! 
اکابر مهاجر و عظمای انصار را راضی ساختی و طوق بیعت و اطاعت خود 
در گردن ایشان انداختی اما اين علی که الحق از روی مرتبه ثمره بوستان 
رسالت و خلاصه دودمان ولایت است, از بیعت تو ابا مود و جمعی را به 
خلافت خود دعوت نمود از اين جهت اکثر زهاد و عباد که از محرمان پیغمبر 
و از مخصوصان ان سرورند چون: 


ماه ات را خنعی یداد یه ای | تلاوت ر اا سح 
حدبت. انت مثّی بمنزله هارون من موسی خليفه و فا تم هفام رس له دا 
می دانند و این جماعت اگر بر تو بیعت نکنند و از فرمان تو بیرون باشند به 
یقین بدان و آگاه شو که کار خلافت تو و مهم وزارت من صورت اتمام نمی 
یابد, به ضرورت به جهت قرار مدار مملکت از اين جماعت بیعت می باید 
گرفت به تخصیص از مقتدای ایشان علی بن ابی طالب که او در 


ی شا هه بات کش رات یا زاغا کوود مه 
نخست کسی پیش سعد بن عباده- رئیس خزرجیان و مذعی خلافت- 
فرستاد و از او خواست تا بياید و چون انصار و دیگر مردم بیعت کند. سعد 
پاسخ داد: 


«به خدا سوگند, بیعت نکنم تا هر چهو تیر در تیردان دارم پرتاب کنم و نیزه 
و سرنیزه ام را با خون شما سرخ گردانم .. ۰ عمر معتقد بود که باید به 
زور از او بیعت گرفت, ولی ابو بکر به نصیحت بشیر بن سعد (پسر عم 
سعد) و از بیم قیام خزرج. سعد 


را به حال خود رها کرد و او نیز هیچ گاه در نماز جماعت و اجتماعات حاضر 
نمی شد و در موسم حخ نیز از دیگران کناره می گرفت و چنین بود تا ابو 
بکر مرد. وی در خلافت عمر به شام کوج کرد و در حوران نیم شبی او را 
ا ماه سای ص10 ار یط هی دص وو وب ره طرعات 
شرع بصن 016 017 
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ی یک ی با و ی مت 
او را به خلافت خود دعوت کنید و طوعا و کرها علی را به بیعت خود در 
آرید. 


القصه ابا بکر چون این سخنان بشنید عمر و مغیره را به همراهی خالد بن 
این با مه زبگر یم خاه علین له لام فراد ی کفت ‏ اد علی 
برای, من سیعت بستانیدو اکر با کتد یراب حصور من ارید. آن جماعت به 
در خانه علی- علیه السلام- رفتند و رسالت خود به جای آوردند. علی- علیه 
السلام- فرمود: من 9 زیت حصضرت. بیعمین صلی الله علیه و آله- 
مشفولم و عزلت گرفته در گوشه اي ساکن گردیده ام, نه بر ابی بکر بیعت 
قی تما ره وه ات اه مر ور .مت ارم پس عمر به اتفاق جمعی دیگر بی 
رخصت فاطمه زهرا [س ] به خانه وی درآمدند و به اکراه تمام آن حضرت 
را از خانه بیرون اوردند. دختر خیر البشر با وجود بیماری و تعزیت پدر 
گلیمی بر سر افکند و حسن و حسین [ع] از عقب 


مادر دویدند و خالد ولید هر چند خواست فاطمه- علیها السلام- را بازگرداند 


و خالد ناسزا گفت و علی مرتضی و فاطمه زهرا [ع] را عذر خواهی نموده 
باز گردانید. بیت: 


زین واقعه دیده ملک گریان شدزین غم دل مهر بر فلک بریان شد نور 
الائمه آورده که روز دیگر ابی بکر برخاست و به خانه علی- علیه السلام- 
رفت و بعد از عذر خواهی بسیار گفت: معارف رسول- ضلت اه اه د 
له- به من بیعت تمودند و من ای علی به خضرت تو آمده ام و معاونت و 
رسد و اگر مخالفت نمایی و دعوی خلافت فرمایی می تواند بود که چون 
یار و مدد کار چندان نداری یمکن که مهم خلافت تو از پیش رود و کار به 
مدعای تو ساخته و پرداخته گردد و حالا ای علی ! دشمنان تو را احاطه 
کرده اند و دوستان تو بر دفع ایشان قدرت ندارند و من به قوت بازو و 
بسیاری مال و عشیره این مهم را از پیش نبردم و به ارزوی نفس خود 
رعبت نورزیدم و وئوق 
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تفا در خوددنه آنخه افت.به. آن مخناخند ندارم اما قوم به هن رغبت 
نمودند و در میان اصحاب, مرا برگزیدند و تو از من چیزی در دل داری که 


خشم در من 


نگری. آن حضرت فرمود که چون راست می گویی تو را چه بر آن داشت 
که خلافت قبول نمایی؟ گفت: حدیث پیفمبر- صلّی اللّه علیه و آله- که من 

به گوش خود شنیده ام که فرمود: لا نعتمم ات علی: الصلالم: , چون قوم 
اتفاق نمودند من اجابت کردم و قبول خلافت و امارت نمودم. 


علی- علیه السلام- فرمود: ای ابا بکر! اگر سخنی باشد, بگویم و آنچه در 
باطن دارم ظاهر گردانم؟ ابی بکر گفت: یا علی ! به خدا سوگند که تنها به 
جهت آن آمده ام تا تا به یکدیگر افشای راز کنیم و انچه در دل باشد به 


کلف باه کمتیهت ان 2 حضرت آغاز کرده فرمود: ای ابا کر قر ان اف 
نیستم به زعم تو و مرا از صحابه رسول نمی دانی؟ 


پا بن ابی طالب ! تو از امت رسول و بهترین اصحاب آن حضرتی و به خدا 
شوگ که نود بععیر از مهو و آن حصرت را برادری دین پرور بهتر 
از تو ندیدم و ندانستم. آن حضرت دیگر باره پرسید که سلمان و ابو ذر و 
مقداد و فلان و فلان- تا قریب به سی کس را از عباد و زهاد و مخصوصان 
پیغمبر- صلّی اللّه علیه و آله- نام برد و پرسید این جماعت- امت نیستند؟ 
ابی بکر گفت: اینها کبار امت اند و معتمدان و نزدیکان آن حضرت اند و در 
امور شرع بعد از تو از همه داناتر و نیکوترند. دیگر پرسید که عباس که عم 
پیغمبر است و آن حضرت را برادر بلکه قائم مقام پدر, و این جماعت, بر 
تو بیعت کردند يا نی؟ ابی بکر گفت: بر من بیعت نکردند و چون 


ام یی ای ۱۳۳2۲ و و و 
ی اه 
ترسیدم که خلایق از دین بیگانه شوند و از عبادت خالق روی بگردانند! آن 
ابی بکر گفت: به تو سزاوارتر است هم از روی حسب و هم از روی نسب. 


گردانید و 
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کف راو تاران رامیت کفیم که خی ول صلی ام 
علیه و اله- باد نکردید و از مکارم اخلاق پیغمبر انديشه نفرمودید که او را 
غسل نداده و نماز بر وی ناکرده و به خاک ناسپرده رفتید و اثفاق غیر محل 
نموده خلافت به خود بستید و بر مسند حکومت نشستید؟ و امثال این 
سخنان چندان گفت که ابی بکر هکره خر امد وه ور ره رو تیار تمام 
به را تالید وان ول طلافت ود شیهان: کرریدهم کفت یا علی ! مرا 
مهلت ده که در اين کار نظري کنم و فردا جواب بازدهم و به خانه رفت و 
را 
روز رسانید و از اول شب تا صباح در آن انديشه اوقات گذرانید تا خلق بر 
او جمع شدند و از اطراف و جوانب ب آو ذرآمدند: بر منبر بد اند و به 


آواز بلند گفت: ای قوم ! بدانید و آگاه باشید که من سزاوار خلافت نیستم و 
خود را از آن مرتنه گذرانيدم: اقیل‌نیق لست بخیرکم. ۷2و علن فیکم: 
خود را معزول کردم و به خلافت علی- علیه السلام- اعتراف نمودم و من 

ق کون ی از توص لاصو لس وس کر مور لیر 
حق است و حق با علی است و مخالفت او نزد خدا و رسول عصیان است. 
اصحاب بعضی متأثر شدند و از گفته و کرده پشیمان گردیدند و بعضی 
دیگر چون خالد ولید و عمر به خلافت علی- علیه السلام- راضی نشدند و 
گفتند؛ مبادا که فتنه شود و باز مردم آغاز نزاع کنند و امثال این نوع سخنان 

تم ابا کش اهر ان ار رآ سر اد مس لاف ارام اه 


اما این خبر به همه جا رسید که ابی بکر با علی- علیه السلام- بیعت کرد و 
باز پشیمان شد و برگشت. انصار نیز از بیعت کردن خود به خلافت ابی بکر 
پشیمان شده باز بر سر حرف اوّل رفته انواع سخنان گفتند. ابی بکر, عبد 
الرحمن عوفر را نزد خود طلبید و انواع دلداری و وعده های پسندیده 
نموده راضی گردانید به خلافت و بکر کس فرستاد و 
علی- علیه السلام- را به حضور خود طلبید. خون- آن..خضرت: به مجلتشن 
درامد. فرمود: مرا چرا خواندید؟ عمر گفت: تا بر ابی بکر بیعت 


(1)- در نسخه ها: «منکم». 
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کنی. علی- علیه السلام- فرمود: بیعت من همچون بیعت شما نیست که 
اتفاق نمودید که خلافت از دست من بیرون کنید 


و این جماعت که بیعت کردند ایشان را در اين امر نسبتی نیست و میان 
من و ایشان فرق بسیار است چنانچه شاعر گوید, بیت: 


فرقی که میان اين و آن است ما بین زمین و آسمان است عمر گفت: ای 
علی ! دست از تو نمی دارند تا بیعت نستانند. آن حضرت فرمود که بیعت 
نمی کنم و قبول خلافت ابا بکر ندارم. بعد از ان فضایل خود چندان خواند 
که حاضران همه حیران ماندند. [ابو] عبیده جراح گفت: ای ی 
و ار 
است از ان تجاوز نمی نمایند. [علی علیه السلام ]| فرمود: ای [ابو] عبیده ! 
از پی هوی و هوس نفس مرو تا از جمله زیانکاران نباشی. [ابو] عبیده 
شرمنده شد و ترک سخن کرد. بشر گفت: يا ابا الحسن ! تو در خانه 
نشستی و عزلت اختیار کردی و مردم گمان بردند که تو را در خلافت 
رغبت نیست. علی فرمود: ای بشر کجا شد انصاف تو و چه کردی ایمان 
خود را که ان حضرت را در خانه بگذارم و کفن و دفن او ناکرده بيایم و 
همچون شما طلب خلافت نمایم. مصراع: 


هیچت ز خدا شرم و حیا نیست تو را. بشر شرمنده شد و دیگر سخن نگفت 
اقا ات کر کف با ابا الا دا ی کی فان که بت باه 
خلافت مخالفت نمایی و تا به اینجا رسانی, اکنون مردم بر من بیعت کردند 


رت تماوه باتی. آه اک خفش زاره کتین اس و انحه هه خا ریت ر رنه 
من و وقت را دو و انج ق 


نقل است که بعد از روزی چند ابی بکر, سلمان را حاضر گردانید و از او 
بیعت طلبید. پس سلمان به حضور مسلماتان سخنانی گفت که از آوردن او 
پشیمان شدند و در آخر گفت: ای ابا بکر و عمر ! هر دو از پیغمبر نقل 
کردید که آن سرور فرمود: الحق مع 


(1)- ج ندارد, ب: «و اگر وقت با دو کنی». 
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فلی عتمع انح خی روا یه ال ال که قلی و زو نی نکن 
و به خلافت تو اظهار اندوه و ملالت کند انديشه کن تا تکذیب پیفمبر نکنی. 
و.در آخز ابة ذر و سلمان گفتند: ای ابو بکر! به خدا سوگند که اگر به 
مقراض بند از بند ما جداسازی یا در بوته محتئت و بلا به آتش قهر و ایذا ما 
را بگدازی به خلافت تو بیعت نمی کنیم و تو را به قول پیغمبر خلیفه نمی 
دام نی اضفاسید ماود دست ار اسان ات اما عاو ی قایه 
السلام- را به فراغت خاطر در خانه نمی گذاشتند و حضرت علی- علیه 
السلام- هرگاه که به مجلس ابا بکر رفتی از روی اقباض و گرفتگی صحبت 
داشتی و زود مقطع داده روی به خانه آوردی و آن بر ابی بکز کزان:دمین 
نمود و هر چند عمر و باقی مردم دیگر می گفتند که با علی خشونت می 
باید نمود و از وی بیعت گرفت, آبی ی ان حفتا اباافین نموه عم و 
باقی مردم دیگر را منع می فرمود 


علی تقدیم نبود و اگر قضیه ای روی دادی بی فتوای علی حکم نمی نمود. 


القة: ابیز یکربعه اتطول مان یکی را فتاه به فد علیه عایدلرسلات 
که با تو سخنی دارم و به خانه تو می ایم. ان حضرت فرمود: بیا اما تنهاء و 
تیه وکا مخت اوه ماش کارا سار تاره 
بود و سخنان درشت شنیده [بود ]. پس ابا بکر به خانه علی- علیه السلام- 
امد. ان حضرت شرایط ضیافت و لوازم مروت به تقدیم رسانید. ابی بکر 
سخن آغان کر و عذر خواهی بسیار نمود و خاطرجویی آن جر ۳ به 
اقصی الفایه رسانید. بعد از آن محاسن خود را به دست گرفت و گفت: ای 
علی ! از کرم تو سزاوار است که مرا به این محاسن سفید شرمنده 
توا ره اه مت توس ی اهوم آسی اهطرمی ع ااسوی ارم 
فال اگما لین اب بو طاهر ات کم لافس یم قاتامه کون را رز 
امور شریعت, تابع تو می دانم و شاید که دیگران این فرمان نبرند و 
عشایر ایشان را خاطرها نسبت به حضرت تو ازرده و باطنهای ایشان با تو 
صاف نباشد 
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و چون زهادت و ذیل عفت و تقوا و طهارت تو نسبت به دیگران اضعاف 
مضاعف است و امثال این طایفه نیز به حکم مقابله بر تو 


حسد دارند اگر خاطرهای غبارآلود خود را اظهار نمایند هرآینه سبب فتنه و 
باعث غوغا گردد و از اطراف و جوانب. شمشیرها از غلاف بیرون آید و این 
فتنه به خواب رفته بیدار گردد, و امثال این سخنان مبنی بر طلب هوای 
نفس بسیار گفت تا علی خاموش گردید و ابو بکر آن خاموشی را نعمت 
عظیم ذاننت و به آن راصق شده:برخابت: و علق زا در پر کرفت و گفی: 
پا ابا الحسن ! فرمان فرمان تست و احکام شرایع موقوف به فتوا و بیان 
نتوین کردن‌توترفی: آن-حضرت را نویدم از خانه رون آمد: 


نقل است از عايشه که بعضی از اصحاب- و مرادش عمر بود- پدرم را بر 
آن-ذاشت که.فدی ,را از ذختر. زسمول بستاندر. کر چه :در ال راضی 0 
اما چون میان ایشان گفتار بسیار شد به گرفتن فدی راضی گردید. پس 
فاطمه زهر|- علیها السلام- نزد وی آمد و گفت: تو را چه بر این داشت که 
فدک را از من بازگیری و حال آنکه پدرم به من بخشیده و آن نیز به حکم 
خدا بوده؟ ابی بکر گواه طلبید. علی- علیه السلام- و ام ایمن گواهی دادند 
کتابتی نوشت و تسلیم فاطمه [س ] نمود و وکیل خود را از فدک بیرون 
کرد. راوی گوید که چون این خبر به سمع عمر رسید این حکم از ابی بکر 
تیستدید و آن کتایت را از دستت دختر بنغمیر کشبد:و از رو فهر وغضتب 
بدرید. فاطمه را وفات پدر و حرکات درشت 


به گریه درآورد و آهی کشید که هیچ احدی را طاقت استماع آن نبود و 
ناله ای کرد که هیچ کس را قوت شنیدن ان نبود و از ان مجلس بیرون 
آشذه به. حانب تربت پدر بزرگوار خود روان 9 حاضران به گریه 
درآمدند و مجلسیان متعرض ابی بکر و عمر شدند و گفتند: این چه سخت 
دلی است که پیش آفندند و تستتت:تمانی را به اقصی الغابه رسانیدید؟ 
این دختر پیغمبر شما است و شما امت این سید و سرور, از خدا اندیشه 
کنید و از خلایق شرم دارید. بعد از آن به عمر متوجه شدند و گفتند: تو را 
فیج‌سرم نیاهد از فول مت که ان.-خضرت دز مالس و مجاقان : به کات 
و مات 
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سفارش فرزندان می نمود و به جهت تأکید و توئیق, فاطمه بضعه متی 
فمن آذاها فقد آذانی می فرمود. در این محل علی- علیه السلام- برسید و 
از ابو بکر و عمر پرسید که فدک را فاطمه زهرا [س ] در زمان حضرت 
رسول [ص ] به ی ی ی مجلس می دانید که 
اک انا نمی اه دغوی ایند گام کترانته اه رما کم ند که 
قد ترا ان اه شتا وس ابا ن لیم کته ولا ای ناگرا ای خکر 
مر خی قاطفه اس ا لاف دحا مان کم رسمل. خیا آعر 


است. 


ابی بکر شرمنده شد و هیچ نگفت اما عمر گفت: ای علی ! دست از این 
سخن بدار که ما به تو هیچ حجت نمی توانیم گرفتن. علی- علیه السلام- 
جواب عمر می داد تا سخن به جایی رسید که بر 


حاضران معلوم گردید که عمر بر قول پیغمبر که البیّنه علی المدُعی و 
اليمین علی من انکر, عمل نمی نماید, مردمان از وی به خشم درامدند و 
انواع سخنان گفتند. بار دیگر علی- علیه السلام- از ابی بکر پرسید که ائما 
برید اللّه لیذهب عنکم الرْجس اهل البیت و یطهّرکم تطهیر| «1» در حق که 
فرود آمده؟ گفت: در حق فاطمه ِ« پرسید: اگر جمعی گواهی 
دهند به منکر بر دختر پیغمبر, چه حکم کنی 

گفت: حدذش بزنم و اجرای حکم شرع بکتم. حضرت علی (ع) از عمر 
پرسید که در حکم ابی بکر چه می گویی؟ گفت: چنان است که گفته و حق 
فر موده. حضرت علی براشفت و از روی خشم و غضب گفت: لار کما 
کان. پس علی- علیه السلام- روی به حاضران کرد و فرمود: نیکو اثفاق 
نمودید و در مرتبه اول به قول رسول عمل نکردید و در مرتبه دوم تکذیب 
کلام ملک علام نمودید. اين بگفت و از مجلس بیرون رفت. 


با انواع ملال و درشتی مقال گذرانيدند. 


فان اه کب وی خیم رت یو له هت ری رت 
مصطفی- صلّی الله علیه و آله- رسید به افاق فرزندان خود فریاد برکشید 
که ای پدر بزرگوار | و حسن و حسین می گفتند: ای جد عالی مقدار ! فدک 


را به ظلم از ما گرفتند و آیت تطهیر در حق 


(1)- احزاب 33/ 3د. 
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ما قبول نکردند. در اين محل علی- علیه السلام- آنجا رسید و فاطمه زهرا 
[س ] را به صبر و تحمل ارشاد نموده مژده ان 


لد قع الطابرین «1» رسانید. پس فاطمه فرمود: ای علی ! آنچه فرمودی 
قبول نمودم و من بعد از [اين با ابا بکر و عمر سخن نگویم اما آن قهر و 
غصه در دل داشت و با هیچ کس آشکارا نکرد با وقت وفاتش رسید و از 
کارخانه غیب صدای و اه وا لی دار السَلام «2» شنید. دل از دنا 


کر #نشته معصتت فا لمع ییا اسان بخ خرن غللی بش نی خی آانزلای 


در کفت غا نشور سا روضه اعد شخمر است اما انا ال این ها 


تقل انست که عون وفاتتنر آه خن .ی يم اتمه را فرو 
خود طلبید و فرمود: چون از دنیا رحلت کرده باشم به شب مرا در خاک 
سپاری و دفن کردن مرا بر ابی بکر و عمر پنهان داری تا بر من نماز نکنند 
و بر جنازه من حاضر نشوند. پس علی- علیه السلام- به فرموده دختر بنی 
هاشم قیام نمود و در شب دفنش کرد و چون شب به صباح رسید ابا بکر از 
دفن فاطمه آس ] واقف گردید و به اتفاق عمر به در خانه حیدر صفدر 
درآمد و گفتند: یا ابا الحسن ! از تو بغایت بعید نمود و از مکارم اخلاق تو بی 
حد دور بود که ما را اعلام نکردی تا به مشایعت جنازه می رفتیم و بر وی 


علی- علیه السلام- فرمود که وصیت کرده بود که مرا به شب دفن کنید تا 
تابوت مرا خلایق مشاهده ننمایند. ایشان گفتند: ای علی ! نخواستی که بر 


فلت علیة. اسلا فرمود شعان: الله) مز ادها غاب اعت هه حصول 
وا ارت الا ربا سره طا هر آنشه که 


پیغمبر از دخترش فاطمه زهرا [س ] بهتر است و به نماز آن حضرت حاضر 


(1)- انفال 8/ 46. 
(2)- پونس 25/ <1. 
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آن سرور از قدرت و اختیار نمودید و به چنان ثواب اقدام نمودید. 0 ابا 
بکر و عمر از سخنان امیر المومنین حیدر صفدر متأثر شدند و علی- علیه 
السلام- را عذر خواهی نموده به مسند حکومت خود بازگردیدند. 


و چون کار خلافت ابی بکر رونق تمام یافت و اکثر بلاد روم و عراق و 
شیرهای سای ار وان رتم ری ان رای سار اه 
دست. اجل. کریبان. عهرش, کیرد غمر .به. نزد. هی امد و. کفت: لوای 
فرمانبرداری تو بر سر میدان متابعت افراختم و چندین عداوت در دلهای 
بزرگان به جهت تمشیت مهمات تو انداختم و تو می دانی که دیگران از 
روی حسب و نسب بر تو ترجیح داشتند و به واسطه درشتی و کثرت 
خشونت نمودن من دست از خلافت داشتند و بر تو معلوم است که شیران 
شکاری و پلنگان کوهساری با مدعیان خلافت سیما به مب علیه السلام- 
برابری نتوانند نمود, با این همه انواع ازار نمودم و مقاصد ایشان را در 
معرض فوات ت افکندم و صبح مطالب اقبال ایشان را به ظلمت ادبار تیره 
گردانیدم و کواکب مقصود آیشان از آسمان عرّت به عرصه زمین رسانیدم 
و مرا بر تو حق بسیار است و حقوق خدمت اگر بر شمارم بی شمار است. 
از این نوع سخن بسیار گفت و در آخر گفت: التماس دارم و استدعا می 
نمایم که چنانچه وزارت تو تعلق 


یا ام ی و یس ی ام 
وفات. ابو بکر گفت: مهلت ده تا فردا جواب بازدهم, و از ال شب تا صباح 
در این اندیشه بود که اگر خلافت به عمر دهم لا بد علی- علیه السلام- از 

من آزرده گردد و باعث آزار و ایذاء وی شود و من به گوش خود از پیغمبر- 
علی الل خل دمم کم ان مس و آزار علی آزار من باشد 
ارارفن ازاز وا باشد. پس فردای قیامت جواب خدا چه گویم؟ و نزد 
حضرت مصطفی- صلی اللّه علیه و آله- چه حجت پیش آورم؟ در این 
انديشه بود تا شب به نهایت رسید و آفتاب از افق روز طالع کردند: .عفر 
نزد وی آمد, ابی بکر گفت: ای عمر ! اندیشه کن اسامه را که تعیین کرده 
پیفمبر بود به اثفاق تو بعد از وفات پیغمبر و در حال حیات ان سرور 
رنجانیدم و خود را هدف تیر لعنت گردانیدم و ای عمر ! بر تو معلوم است 
که زهاد 
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اصحاب. سیما سلمان و ابو ذر غفاری چه در خاطر دارند. و این علی را می 
دانی که مردی است بی نهایت مردانه و صاحب همت است و بغایت 
فرزانه, نه مرا مستحق امامت و نه تو را سزاوار خلافت می داند. عمر از 
این سخنان متأثر گردید و در آنديشه دور و دراز افتاد و خواست که خود را 
از طلتب خلافت بگدراند و به خاطرجویی علن+«علیه التسلام» عمل: نماید. 
آخر الاس ال ساست هروه لا مت کش مه‌هفای طوعت اومه است اه 
ِ 
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القصه طوعا و کرها ابی بکر نامه نوشت مضمون آنکه بعد از وی عمر 
خلیفه باشد و کسی به مخالفت او برنخیزد و ان نامه را در هم پیچید و از 
مردم به مضمون نامه بیعت طلبید. مردمان بیعت نمودند و با وجود انکه بر 
ای سم سس له لاسام را اس دا ات 


راوی گوید که ابی بکر بعد از نوشتن کتابت و گرفتن بیعت هرگاه به علی- 
علیه السلام- رسیدی از روی تواضع و ادب فرمودی: المعذره الیک من 
تقدم علیک ! و.چون عمرش به آخر رسید گفت؛ سه کار کردم کاش آن سه 
کار نمی کردم: اوّل- فدک را از دختر پیغمبر به قول عمر نمی گرفتم. دوم- 
راضی نمی شدم که در خانه فاطمه زهر| [آس ] را بسوزانند یا بشکنند. 
سیوم- آنکه از لشکر اسامه تخلف نمی کردم و خود را هدف تیر لعن اللّه 
من تخلت. آعن ] عیض اسافه نهی کرد آنیدم و سه کار نکردم, ای کاش آن 
سه کار می کردم: اول- انکةخالد ولند را فی کشنتم:: به قصاص خون مالک 
بن نویره و در این قضیه به قول عمر عمل می کردم. دوم- انکه از رسول- 
صلّی اللّه علیه و آله- می پرسیدم که بعد از تو خلیفه کیست؟ ! سیوم- از 
ذبیحه اهل ملت می پرسیدم که حلال است يا حرام؟ اين بگفت و از ساقی 
و ذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعه و لا پستقدمون »۰1 شربت ممات 
بنوشید و از تنگنای هیکل جسمانی 


به فضای اعلای روحانی قرار گرفت. 


پس مردمان دو گروه شدند: بعضی به دفن وی مشغول گردیدند و بعضی 
به مبارکیاد وی دویدند. 


(1)- اعراف 7/ 34. 
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خر خلافت تغنی بت القظاای 


چون عمر بر مسند خلافت متمکُن گردید گویند: بساط عدل بگسترانید 
که در تمامن باه گرب آزمکه ۲ عصر تسام وشات ۵ ممالی: فا سین 
و عراق و عرب و عجم و اکثر خراسان از ترک و دیلم, زبر دستان را یارای 
آن نبود که بر زیر دستان ستم کنند, از ترس و بیم خلیفه تا به مرتبه ای که 
می آرند که او را پسری بود و با آن پسر او را بغایت سری بود و پیوسته با 
وی طعام و شراب خوردی و در خلاً و ملاً بی او صحبت نداشتی. 


این پسر با وجود چنان پدر در کوچه های مدینه می گشت. اتفاقا به در 
سرایی رسید: آواز نی و چغانه. شتید: گفت این مردم را از اين امر منکر 
نهی کنم و احتساب 2 نموده از عذاب خدا| و ایذاء خليفه بترسانم. به 
خانه درآمد, زنی دید جامه به تکلف پوشیده و دانه های قیمتی از لعل و 
یاقوت بر خود بسته, چون چشمش بر آن زن افتاد آتش محبت در سینه او 

بر افروخت و خرمن احتسابش از شعله موذت بسوخت و ان زن گاهی 
یر را 
درآورد و خمر خوردند و صحبت داشتند تا آن زن از او حامله شد. چون این 
قضیه فاش گردید و این قصه به مجلس خلیفه رسید گریبان پسر گرفتند و 
تزونخرش پرونده غراف نجود که خمر خوردم 


و زنا کردم و حالا خود را به حضرت تو سپردم. بیت: 


(1)- عدالت گستری خلیفه دوم نه تنها مورد قبول و اثفاق محققان و 
دانشمندان اسلامی خصوصا عالمان شیعی مذهب نیست بلکه برخی سخت 
بر او تاخته اند و خصوصا اقدام وی در تبعیض مسلمانان در دریافت 
مستمری از بیت المال و اعمال امتیازاتی از قبیل سبقت در اسلام. 
هجرت. شرکت در بدر و ... در اين باره را بر او ایراد گرفته و تبعیض 
نژادی بین عرب و عجم- ٩‏ را بر او خرده 
گرفته اند و انگیزه قتل وی توسط ابو لولژی ایرانی تبار غیر عرب را هم 
همین برخورد ناروا و خلاف اصول اسلامی خلیفه دانسته. اگر مولف ما در 


اینجا اینگونه از خلیفه دوم و عدالت گستری وی سخن می گوید, بنا بر 
عللت ات که در فظلی سول تاو اقا اساعل اه ار هه 


آورده ایم. 

در خصوص ایرادات وارد بر خلیفه دوم در این باره بنگرید به . دلائل الصدق 
مرحوم محمد حسن مظفر؛ الصحیح من سيیره النبی الاعظم (ص). سید 
و 12 


(2)- ب: «اجتناب». 
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خواهی ببخش و خواه بکش رای رای توست عمر فرمود تا پیراهنش از 
بدن کشیدند و اجرای حد فرمود تا هلاکش گردانید. 

نقل است که چون ممالک عراق و روم و شام به دست مسلمانان افتاد و 


از شهرها _مال و خراج به مدینه می آمد عمر به آرام دل و خاطر جمع 
تشتبتت و انجه.مراد آو بود خکم می کرد ه کسی: رازبا 


او مجال مخالفت نبود اما گاهی احکام او را نزد علی- علیه السلام- می 
بردند و علی- علیه السلام- آن حکم را تغییر می داد و باطل می گردانید و 
آن بر نزدیکان عمر گران می آمد, چون به عمر می رسانیدند انصاف می 
داد و آشفته نمی گردید و با وجود کثرت لشکر و بسیاری استیلا بر اهل خیر 
و شر, بی کلفت برخاسته به حضور علی- علیه السلام- امده گفتی: ای 
برادر رسول خدا! به یقین می دانم که خطا بر زبان شما نمی رود و کسی 
عمل فرموده اعلام فرمایید که خطای من در کجا بود؟ ان حضرت بیان می 
فرمود چنانچه در محل ذکر خلافت ان سرور مذکور خواهد شد, عمر 
انصاف پیش آورده می گفت: الهی آن روز مباد که عمر بی علی- علیه 
السلام- زنده باشد. مردام هی: کفتند: ای عمر ! اکنون تو خلیفه رسولی و 
قائم مقام پیغمبری ! روا نباشد که احکام تو را علی- علیه السلام- تغییر دهد 
و به ضرورت از اين جهت مهمات حکومت تو متمشی نمی شود. عمر بانگ 
بر ایشان زده می گفت: و الله که این علی برادر رسول خدا است و اعلم 
ات و باکیه زین اهل سل فخرا و هو کن را اوعخاافت نعی رسد 
و از علی- علیه السلام- کذب نمی اید و عذر از ان حضرت نمی شاید. 


کرو ملک توافت آ ری است اوست که سر تا قدمش مردمی است 


شمه ای از فضل علی- علیه السلام- و از بحر کمالات ان ولی ملک علام 
بازمی نمود مردم خاموش می شدند و زبان 


از هر گفتگو کوتاه می کردند. روزی 
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کعب الاحبار به صحبت عمر آمد و میان ایشان پیو سته اوقات به مطایبه و 
مزاح می گذشت. و ارهزلا بای بو تهب رد کر 
نگریست و گفت: وصیت مبارک است ! از عمر تو روزی چند بیش نمانده ! 
عمر گفت: ای کعب ! روا باشد که مزاح را به هزل رسا نی و به خشونت 
اقوال. مرا از خود برنجانی؟ کعب گفت: من این سخن به جد گفتم و تو را 
از روی محبت از آخر عمرت واقف گردانیدم. 


عمر گفت: بدن من به سلامت است و حواس من به قوت, این سخن از 


کجا می گویی؟ 


گفت: روزی من نزد پیغمبر- صلی الله علیه و آله- بودم و تفحص اسرار 
الهی اد ان حضرت فی تصودم نو انحا وی ود از ان تحضظوت «سختین یود 
پرسیدی و جواب شنیدی. پیفغمبر فرمود که زود باشد که عمر بعد از 
یه و ی ی 
من اکنون حساب نمودم کمتر از پنج روز مانده و به خدا سوگند که علی- 
و اک ۱۱۱ ی 


ایشان در این بودند و از عواقب امور سخن می فرمودند که غلام مغیره 
نزد عمر آمد و گفت: مولای من هر روز دو درم و چیزی از من به رسم 
مقاطعه می طلبد و اين بر من ظلم است. عمر پرسید که چه هنر داری؟ 
گفت: اهنگری و خورده کاری و درودگری نیز می دانم اما هر روز اين مبلغ 
حاصل کردن نمی توانم. عمر 


بر او از روی خشونت حمله برد که بهانه مکن و این و ی ی 
خود تسلیم کن. غلام درماند و از روی ذلت و خواری دیگر باره گفت: ای 
خلیفه رسول خدا! این مبلغ بر من ستم است و تو روا مدار که من ستم 
کش باشم. عمر بانگ بر وی زد و او را محروم و مغموم بازگردانید. 


آن غلام عداوت عمر در دل گرفت. مردم گفتند: ای خلیفه ! اين غلام آسیای 
دستی می سازد که به اندک توجه می گردد. عمر او را بازگردانید و گفت: 
پیرامون صنعت من نتوانند گردید و من آن را به یادگار در میان امت احمد 
مختار بگذارم, و بیرون رفت. مردمان گفتند: این غلام تهدید کرد و سخنان 
از روی وعده و وعید گفت. عمر از روی غضب گفت: که را 
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زهره باشد که قصد من کند و به خاطر گذراند تا روی زمین را از خون من 


گلرنگ گرداند؟ ! 


القضه آن غلام به قصد فتل عمر میان بست. و نزد ابو لوَلوْ خنجر ساز آمد 
«1» و لحظه ای آنجا نشست و گفت: می خواهم که خنجری به جهت من 
مرئثب کنی که دو دم داشته باشد. چون ابو لوَلوْ غلام را در فنون صنعت بی 
نظیر می دانست, نتوانست که عذر آورد و به جهت او خنجری نسازد, دیگر 
آنکه می خواست که هنر خود را آشکار کند, پس خنجری دو دم نیکو ترتیب 
داد که اگر بر سنگ خارا زدی از حدّت و تیزی تا به دسته فرو رفتی, آن 
خنجر را گرفت و در 


میان خود فرو برد و در ال سحر روی به مسجد آورد و به گوشه ای قرار 
گرفت و انتظار آمدن عمر می کشید اما دل در بدنش می طیید. چون 
زمانی برآمد عمر به مسجد آمد و به هر طرف مردمان را به جهت نماز 
بیدار کرد, ناگاه غلام از کمینگاه بیرون جست و خنجر بر شکم عمر زد که تا 
دسته نشست. عمر فریاد برداشت و ففان بر کشید که: انا مقتول ! آنا 


مقتول ! مردم بر او جمع شدند و او را در 


(1)- قاتل عمر بن خطاب. قطعا فیروز ابو لوْلوْی ایرانی است و غلام 
مغیره نیز کسی جز همین ایرانی به خشم امده از برخورد خلیفه دوم کسی 
نیست. لذا گفته مولف که غلام مغیره را فرد دیگری غیر از ابو لهْلوٌ می 
داند و قاتل خلیفه را غلام مفیره معرفی می کند و ابو لوْلوْ را سازنده 
خنجر, نمی تواند درست باشد. 


مسعودی گوید: «عمر اجازه نمی داد که هیچ کس از عجمان وارد مدینه 
شود. مغیره بن شعبه بدو نوشت: من غلامی دارم که نقاش و نجار و آهنگر 
است و برای مردم مدینه سود مند است. اگر مناسب دانستی اجازه بده او 
را به مدینه فرستم. عمر اجازه داد. مغیره روزی دو درهم از او می گرفت. 
وی ابو لوْلوٌ نام داشت و مجوسی و از اهل نهاوند بود و مدتی در مدینه 
ببود. آنگاه پیش عمر آمد و از سنگینی باجی که به مغیره می داد, شکایت 
کرد. عمر گفت: چه کارهایی می دانی؟ گفت: نقاشی و نجاری و آهنگری. 
عمر گفت: باجچی که می دهی در مقابل کارهایی که می دانی, زیاد نیست. 
و او قرقر کنان برفت. یک روز دیگر از 


جایی که عمر نشسته بود, می گذشت. عمر بدو گفت: شنیده ام گفته ای: 
اگر بخواهم آسیایی می سازم که با باد بگردد. ابو لقلق گفت: آسیایی برای 
تو بسازم که مردم از آن گفتگو کنند. و چون برفت, عمر گفت: این برده 
مرا تهدید کرد. و چون ابو لوَلوْ به انجام کار خود مصمم شد., خنجری همراه 
برداشت و در یکی از گوشه های مسجد در تاریکی به انتظار عمر بنشست 
و عمر سحرگاه می رفت و مردم را برای نماز بیدار می کرد و چون بر ابو 
لول گذشت, برجست و سه ضربت به عمر زد که یکی زیر شکم او خورد و 
همان بود که سبب مرگش شد .. ۰ مروج الذهب, ترجمه ابو القاسم پاینده, 
ج 1 ص 677. 


در این باره بنگرید به: التنبیه و الاشراف, ترجمه ابو القاسم پاینده, ص‌‌ 
5 تاریخ یعقوبی, ترجمه محمد ابراهیم ایتی, جح 2 ص ۰49 تاریخ طبری, 
ج 3 ص 263- 265 الکامل فی التاريخ. ج 2 ص 446- 447 و تاریخ 
الخلفا, ص 149. 
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گلیمی افکندند و به خانه بردند و قدری نبیذ به وی دادند تا بیاشامد. علی- 
علیه السلام- را طلبید. ان حضرت او را از خوردن نبیذ منع فرمود و امر 
کرد تا قدری شیر به وی دادند. چون تنا ول کرد فی الجمله به خود امد. 
مردم گفتند: ای عمر ! بعد از تو خلیفه که باشد؟ علی- علیه السلام- آنجا 
حاضر بود و مظنه مردم آنکه خلافت را به علی- علیه السلام- رجوع خواهد 
نمود. عمر گفت: در میان یکی از شش کس: علی و زبیر و عثمان و طلحه 
و سعد وقاص و عبد الرحمن, 


این جمع را در خانه کنید و سه روز مهلت دهید, اگر پنج اثفاق کنند و یکی 
هر دو را بکشید. «1» اين بگفت و دیگر مجال مقالش نماند. پس نفسی 
چند بر کشید و شکار خنجر اجل گردید. او را غسل دادند و به روایتی علی- 
علیه السلام- بر وی نماز کرد و به روضه مقدس مصطفوی و تربت اقدس 
نبوی نزدیک آبی بکر دفن کردند. دوست بر دوست رفت و یار بر پار. 


او از قوم بنی امه بود و به واسطه کثرت مال و بسیاری تبع هميشه به 
حبّ جاه و ریاست رغبت می نمود. چون عمر مدفون شد اصحاب, ان 
شش کس را که وی تعیین کرده بود جمع کردند از ان جمله یکی علی- 
علیه السلام- بود. ان حضرت اغاز سخن کرده فرمود: ای قوم ! هیچ کس 
هست در میان شما که احکام حلال و حرام و شرایع دین محمد را داند جز 
من؟ گفتند: نی. فرمود: هیچ کس را از شما پیغمبر خلیفه و قائم 


(1)- ترتیب شورای شش نفره آنگونه که یعقوبی نقل کرده چنین است: 


«عمر خلافت را میان شش نفر از اصحاب پیامبر خدا (ص) شوری قرار 
داد: علی بن ابی طالب؛ ات ورب تقو اس وی 
ماه چم نید ااای که البته در سفر بود- و سعد بن ابی وقاص . 
ابو طلحه بن زید بن سهل انصاری را بر اب پن کار گماشت و گفت: اگر جهار 
را 


بزن و اگر سه نفر توافق کردند و سه نفر مخالفت نمودند. سه نفری که 
عبد الرحمن در میان ایشان نیست. گردن بزن» و اگر سه روز گذشت و بر 
کسی توافق حاصل نکردند. همه ایشان را گردن بزن». تاریخ یعقوبی, ج 2 
ص 0< و نیز بنگرید به: التنبیه و الاشراف؛ ص 267. 
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مقام خود خوانده جز من؟ گفتند: نی. به این دستور از فضایل و ستایش 
خود از کلام حضرت باری و از احادیث حضرت رسالت پناهی زیاده از هفتاد 
ف انشان حوان دی این مخل, اهاز بانگ نماز برآمد. امیر- علیه السلام- 
فر مود بختخدا که هن رغیت یدیا ندارم و انحه.بان کردم مدغای مفاخر و 
2 
کردم و این خلافت به قول خدا و رسول به من تعلق دارد, حق را باطل 
مسازید و دين را به دنیا مدهید و از فرموده خدا و رسول تجاوز مکنید. اين 
بگفت و برخاست و به گوشه ای رفته به نماز مشغول شد. پس اصحاب با 
یکدیگر گفتند که آنچه علی- علیه السلام- کچ ای 
کسی را با او برابری نمی رسد در هیچ صفتی از صفات کمال, با وجود این 
ابا بکر وکف‌هر‌خابا علی.حلاف کردنوی کشتوبا پشیمان: عدند آما آین 
قدر هست که علی- علیه السلام- مردی است که در اجرای احکام شراآیع, 
هر یک از شما را یا مولای شما را بر می دارد و مداهنه و ملاحظه خرد و 
بزرگ و بنده و آزاد و خواجه و 


غلام نمی کند و حکم پکسان می کند اما اگر عثمان خلیفه شود و خلافت با 
وی گذارند خاطر بژز کان مین جوید و ملاحظه جانب 0 نماید. در 
این محل حضرت امیر الموّمنین علی- علیه السلام- از نماز فارغ گردید, 
و امش ابا ار یت یم تفت به کرام را 
می دهید؟ طلحه و سعد «» گفتند: جایی که علی- علیه السلام- باشد 
دیگری را قبول خلافت نمودن لایق نباشد. بعضی که به جانب عثمان میل 
داشتند هیچ نگفتند و ترسیدند که مهم به نوعی دیگر گذرد, از آن جمله عبد 
الرحمن عوف بود که می خواست که خلافت را به عنمان آندازد تا آتچه 
خاطر وی خواهد چنان سازد. پس پیش آمد و اندیشه مکر کرد و از روی 
غدر دست علی- علیه السلام- را گرفت و گفت: 


خلافت قبول می کنی بدان شرط که از طریق آبی بکر و عمر بیرون نروی 


و امضای احکام شیخین کنی و خاطر بزرگان بجویی و رضای ایشان را بر 
رضای زیر دستان مقدم داری؟ 


آن حضرت فرمود: من به قول خدا و رسول عمل می کنم و آنچه جهد من 
باشد در امر 


(1)- هر سه نسخه: «طلحه و زبیر و سعد». 
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حق به جای آرم. پس عبد الرحمن دست علی- 9 
دست عئثمان بگرفت و آنچه به علی- علیه السلام- ۳ گفته بود به عثمان 
گفت. عثمان قبول نمود که به قول ابا بکر و عمر عمل کنم و از پی خاطر 
بزرگان بروم و رضای ایشان بجویم. بر او بیعت کردند و باعث این غدر و 
فریب عمرو عاص بود «1» و چون کار خلافت بر عثمان 


قرار گرفت جماعتی که در خلافت عثمان اهتمام نموده بودند به انواع آزار 
و ایذاء رسیدند و خسر الدنیا و الاخره گردیدند اما شرف و کمال علی- 
علیه السلام- بیش از آن است که در اين باب, گردی به آئینه خاطر مبارک 
او رسد. مصراع: هر کسی ان درود عاقبت کار که کشت. 


راوی گوید که چون عثمان بر مسند خلافت نشست کس فرستاد و عاملان 
عمر را عزل کرد و از مردم خود از قوم بنی امیه شخصی را عامل انجا 
ساخت, به اندک زمانی از عمال عمر در جمیع ولایات کس نماند. 9 
قاص را از امارت عزل کرد و‌انواع آزار و ایذاء به وی رسانید تا آنکه عرّت 
و شوکت او را به ذلت و مذلت مبدّل گردانید و بصره را به عید الله بن 
اب ارم دامهعال که اور دنه عمو سول صلیه اللت علد و 
آله- امر به قتل وی فرموده بود, و کوفه را به ولید بن عتبه و شام را به 
ای و 


عمر و عاص پیش آمد و گفت: ای عثمان | به تدبیر من امروز بر مسند 
خلافت نشستی آنچه وعده نموده ای وفا کن و الا فتنه کنم و تو را از 
خلافت ناخ ارم عنمان فلسطین را به وی داد و أن ولایت وسیع بود و 
مداخل و اموال بسیار و بی شمار داشت. و مصر را به عبد الله بن سعد 
داد. بعد از آنکه شهرها بر امرای بنی امیه قسمت کرد نامه ها نوشت و از 
همه ولایت مال ود خراخ طلنید. عافلان ریات نز رعیت. کروندم ازان زیر 
دستان نمودند و 


مالها گرفتند و خزانه های مداین را به مدینه روان گردانیدند. چندان مال 
جمع شد که عثمان به هر کس هر چه می خواست می داد و هنوز مال 
بسیاری ماند. اسید بن عاص را سیصد هزار درم بداد و حکم بن [ابی ] 
عاض را :جتدان هالبداد. که تردن ان بی, یار و مددکار میشر نبود. و این 
حکم از بنی امیه بود و حضرت رسالت- صلی الا خاش ام 


(1)- هر سه نسخه «عمرو عاص بود و ابو سفیان». 
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به واتیطه. آنکه. ار اف-خریمه خیم بر وجود آمدم هد تقرعود فا آهبرا 
بکشند. «1» اصحاب, پیغمبر را درخواست کردند. آن حضرت, خون او ر 

ام ارام ار هو 
و نمی توانست که در نواحی مدینه عبور کند. این مردود خدا و رسول و 
شیخین را عثمان به مدینه آورد و سیصد هزار درهم به رغم دپگران به وی 
داد. و سبب طعن عثمان یکی این بود. مروان را نیز پیغمبر- ای الله اه 
و اله- از مدینه اخراج نموده بود و ابی بکر و عمر امضای حکم پیغمبر 
نموده بودند. عثمان او را طلبید و صد هزار درهم به وی داد و خلعتهای 
فاخر پوشانید و وزارت خود به وی ارزانی داشت و او را صاحب اختیار و 
کلانتر گردانید و پسرش را : به اعزاز و اکرام خواند و صد هزار دینار داد و 
لباسهای دلکش و حله های منقش بر وی انعام کرد و او را ملازم خاصه و 
محرم خود گردانید. اصحاب از آن برنجیدند ی فایده 


نکرد, و ابو ذر غفاری را که بهترین مخصوصان و پاکیزه ترین محبان رسول- 
صلی اللّه علیه و آله- بود از مدینه بیرون کرد و اوقات به محنت می 
گذرانید تا وفاتش رسید. و عید له عباس را چندان آزار رسانید که طاقت 
۱ 
او ال کی ای ار ار اه ی ار 
فاتوه شرت ماه ال ره و او را حضرت پیغمبر نوازش نمودی 
و مخاطب به خطاب انت خیر امُتی گردیدی. 


پس اصحاب از روی قهر و غضب عبد الرحمن عوف را گفتند: خدای تو را 
نیامرزد که به طمع دنیای دون به مکر و حیله عثمان را خلیفه ساختی و 
ِ اهل عالم را , به گردن خود انداختی. عبد الرحمن از خجالت کردار از 

و از خشونت گفتار اصحاب گفت: اتفاق نموده شمشیر برداریم و 


اضا مان جهن ماخر يار ان ,مایت عید ار خفن شییدشر متیر تر آمنده: 
خطبه 


(1)- الف: «و بعد از کشتن او بر دارش کنند تا عبرت خلایق گردد». 
(2)- ب و ج: «رانده». 
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خواند و در آخر گفت: اصحاب بر من طعن و تعرض دارند و فی الواقع آنچه 

کفتة اند راشتت کفته اند آما.عهد کردم که.مرن بعد ار از فزدم نکنم و بیان 

و مسکینان را نیازارم و از خراج ممالک حصه به ایشان رسانم و به دستور 

ی ی و حاجب و پروانچی و مهردار بر طرف 
زم» و 


از منبر فرود آمد. خواص بر او جمع شدند و او را به انواع فریب و غدر 
پشیمان کردند و بر سر عمل پیشین بردند. بت اسان رس 

علیه و آله- جمع شدند و احدائی که نهاده بود بر ورقی ثبت کردند از ابتدای 
روز خلافتش تا آخر آن روز تقریرش زیاده از سیصد بود. آن را نزد وی 
فرستادند و چنین پیغام دادند که اگر ترک احداث می کنی تو را فرمان می 
بریم و الا لباس امارت که به مکر و حیله بر خود کرده ای از بر تو به عنف 
می 


راوی گوید که چون عمار ان ورق را بخواند و بعد از ان پیغام اصحاب 
رسانید عثمان بعد از استماع اين سخنان بغایت تیره گردید و چون خشم و 
عصی تن وی حول لد ویدهر تضترابن. ان این فان نت وایت یره 
گردیده گفت : ای عمار! اين مردمان از من شرم نمی دارند و از خلافت و 
امارت من حسابی بر نمی دارند؟ ! این گروه به مجرد خیال فاسد مغرور 
گشته اند و از روش عقل بیرون رفته از حسن معاشرت دور افتاده اند, به 
ایشان آزار :زشانم و.به اضد قهر: و تب اواره عالم کنم ! عمار گفت: ای 
عثمان ! من تو را از طریق دوستی و از راه نصیحت می گویم که این 
مردمان از خود میازار و به اقبال و دولت چنین ستیزه فرو گذار. اخر الامر 
عثمان. عمار را دشنام داد و به غلامان مرضُع کمر امر کرد تا عمار را در 
زمین کشیدند و چندان مشت و لکد بر وی زدند که بی هوش شد. گفتند: 
ای خلیفه ! عمار مرد! اما بعد از نیم شب به خود 


امد, از این جهت مردمان به هم برامدند و قوم بنی مخزوم مجتمع شدند و 

موه باه کردت که ها اماب غمار آرعان شتمباکر عارسسنه واگ 

و چون خبر ایذای عمار به ابو ذر رسید- و او در شام بود- معایب 

۹ آشکارا کرد معاویه به عثمان نامه نوشت که ابو ذر شام را بر تو 

تباه کرد و در مجالس و محافل, معایب تو ورد زبان ساخته. عثمان چون بر 

نامه مطلع شد جواب نوشت که او را بر مرکب زشت رفتار سوار 
و به 
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همراهی شخصی درست گفتار به مدینه فرست. 


وی ریخته بود. چون او را ؛ 
زشت بخواند و گفت: 


عیش خوش و شادمانی مباد تو را! ابو ذر گفت: ای عثمان ! یاد داری که 
فلان روز در فلان محل به حضور فلان و فلان. تو و علی- علیه السلام- و 

حجمعی دیگر حاضر بودید» رسول خدا| دست التفات و مرحمت بر من 
گذاشت و فرمود که این دوست خدا| است و بنده خالص حق تعالی؛ بعد از 


این او را «عبد الله» نام برید, و شما به قول رسول عمل می کردید, 
اکنون خود را خلیفه نام نهادی و امير مقمنان لقب کردی. سزاوار نیست تو 
را نمرد و عصیان و تغلب و طغیان سبت به من ورزیدن و مرا در میان 
خلایق به نام زشت خواندن. بیت: 


هر که آئین ظلم پیش نهادبند بر دست و پای خویش نهاد عثمان گفت: تو 


را چه بر آن داشت که گویی خلیفه مال خدا را بر بندگان خدا نفقه نمی 
کند؟ ابو ذر گفت: این سخن نگفتم و لیکن گفتم که رسول- له 
و آله- فر مود: اولاد افش العاص چند روزه اختیار دنیای فانی را دولت نام 
کرده اند و این مال و منال دنیای گذران را سعادت و اقبال گفته اند و 
بندگان خدا را از عبادت حق بازمی دارند و در پیش خود بر پای داشته 
ملازمت فرمایند و کمر از طلا بر میان بندند اما زود باشد که بندگان خدا او 
را بکشند و خلایق را از جفای او خلاص سازند. در این محل عثمان دید که 
غلامان او کمر مرضع بر میان دارند و از دور دست بر سینه نهاده به 
خدمت ایستاده اند, گفت: ای ابا ذر ! از خدا شرم نداری که بر رسول او 
دروغ می گویی؟ 


ابو ذر گفت: من دروغ نمی گویم و به حضرت پیغمبر افترا نمی کنم. عثمان 
داعیه نمود که او را از روی حجت ازار کند. کس فرستاد و علی- علیه 
السلام- را طلبید و از ان حضرت پرسید که ابا ذر چنین حدیث از پیغمبر 
نموده, يا علی ! امروز کسی از تو داناتر نیست. این حدیث را از پیغمبر 
شنیدی يا نی؟ و این حدیت پیغمبر است يا نی؟ آن 
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حضرت فرمود: این حدیت از پیغمبر نشنیدم و لیکن آنچه انی ذر از پیغمبر 
نقل کرده راست است. عثمان پر سید. ای علی ! به چه سبب اعتماد به 


قول ابو ذر می کم و این حدیت را حدیت پیغمبر می خوانی؟ فر مود: به 
موجب قول رسول [ص ] که او فرمود: 


ما اظلت الخضراء و لا 


اقلت الغبراء علی اصدق لهجه من ابی ذر. یعنی آسمان سایه نیفکنده و 
زمین بر نداشته یکی را که راستگوتر باشد از اآبی ذر «1». حاضران 
مجلس عئمان جمله گفتند: ما این حدیث را از پیغمبر- لیف اه علیه و 
آله- شنیدیم و تصدیق قول علی- علیه السلام- کردند اما عثمان, ابی ذر را 
گفت: تو در مقام فتنه اي و فتنه را دوست داری. ابا ذر گفت: این گمان به 
من مبر که: ان بعض الظن انم «» عنمان گفت: مرا عیب کردی و خلق 
را بر من تباه گردانیدی. ابا ذر گفت: چنانچه ایی بکر و عمر با مردم 
معاشرت کردند تو نمی کنی تا مردم را بر تو اعتراض نباشد عثمان گفت: 
تو را به اعمال و افعال من چه کار؟ ابا ذر گفت: ۱ 
امر به معروف و نهی منکر که شعار اسلام است کاری نیست. 0 
دید کفتیاد اه جم.خحت بر نمی ابد این در ات خواب گفتن خاموش نمی 
گردد علی- علیه السلام- را گفت: این پیر کذاب مان مره فصلمانان 
تفرقه می اندازد و اين همه جمعیت را به تفرقه مبدل می گرداند. علی- 
علیه السلام- فرمود: ای عثمان ! با لبی ذر در اين مقام مباش و آنچه او از 
پیغمبر نقل کرده اگر دروغ گفته باشد وبال خود در دنیا و آخرت جسته باشد 
و اگر راست گفته باشد به تو خواهد رسید آنچه رسول فرموده. 


عثمان چون دید که به ابی ذر تعرض از روی حجت نمی تواند کرد و گناهی 
بر او نمی تواند گرفت گفت: از ملک من بیرون شو. ابا ذر گفت: 


به کجا می باید رفتن؟ مان کت به ربده. پس عشمان. مروان را گفت 
کم او را بر شتری نشان و از مدینه بیرون بر و هیچ کس از اصحاب رسول- 
ضای لاه نا اس ای ماه اصهات ول ار اب 
قضیه بغایت ملول شدند و از مشایعت ابی ذر متقاعد گردیدند اما 


(2)1 القه- هب جنعتی, اسمان, ته آندازدو زمین بر ندارد دبحری: را که 
راستگوی تر از ابی ذر باشد». 


(2)- حجرات. 49/ 12. 
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علیه یم زوم و یی فان پاسر هت ال ارو توا ماود 
به وداع وی بیرون رفتند و مشایعت کردند. مروان. علی- علیه السلام- را 
گفت که عثمان حکم فرموده که کسی به مشایعت ابی ذر نرود. علی- علیه 
السلام- چوبی در دست رن نی مروان افکند, بر گوش شتر مروان 
خورد و به مروان درشت گفت. مروان نزد عنمان ای از کفتان اغلود 
علیه السلام- و از کردار آن حضرت., عثمان را واقف ساخت. عثمان. علی- 
علیه السلام- را طلبید و گفت: چرا فرمان نبردی؟ علی- علیه السلام- 
فرمود: هر چه فرمایی واجب است مسلمانان را که قبول قول تو کنند اگر 
چه آن سخن خلاف شرع باشد؟ عثمان خجل شد و به جهت دفع شرمندگی 
گفت: مروان می گوید که علی چوب بر شتر من زد و مرا دشنام داد. علی- 
علیه السلام- فرمود: تو نیز چوب بر شتر من زن و مرا به دشنام دادن تو 
چه کار و حال آنکه تو پرابر خادم کمترین من نیستی. اين بگفت و از پیش 
تیم تشون آ یو 


راوی گوید: روزی 


عثمان به عمار یاسر گفت: ابی ذر بمرد. عمار از استماع اپن خبر آب در 
دیده بگردانید بلکه اشک بر رخساره دوانید و گفت: رحم اللّه ابی ذر من 
کل قلوبنا. یعنی. : رحمت خدای بر ابی ذر باد از همه دلها. مان آنستک 
را کنایه دانست و کفت: اقعهار از آزای ابی: در وا اخراع اه بشیمان 

نیستم ! عمار گفت: من نیز اعتقاد ندارم که تو از کرده خود پشیمان باشی. 
عثمان در خشم شد و فرمود به غلامان کمر به زر و ملازمان آراسته از در 
و جوهر که بر گردن عمار زنید و او را از مجلس من بیرون کنید, اما 
را ای فا ی ار را 
لیکن عمار گفت: ای عثمان ! به خدا سوگند که با دد و دام مصاحبت نمودن 
مرا خوشتر می آید از مجالست و مکالمت تو. مصرع: از خدا شرمت نه و 
اد خلق اررفیت: تیست.. این بکفت و از عخلسش,بیرون زافت. عثمان گفت: 
عمار را از مدینه بیرون می کنم و همچون ابا ذر بی قدر ساخته آزار به وی 
می رسانم. مردمان نزد علی- علیه السلام- آمدند و به خدا سوگند خوردند 
که اگر عثمان, عمار را از مدینه بیرون کند ما نیز بر وی خروح کنیم, نه به 
قول رسول عمل می کند و نه به سیرت شیخین می رود. آن حضرت ان 
جماعت را 
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تشکین دادم نزن مان امد کفت: دشت: از عمار بدان که از خیرات 


اله الا الله 


است. عثمان گفت: 


ای علی ! تا تو در مدینه باشی مردمان بر من خطا گیرند و به حضور تو 
آمده مرا رسوا سازند تا فتنه و نزاع بالا گیرد و این حکومت و امارت بر من 
تباه گردد. علی- علیه السلام- فرمود که به زبان نمی آرد تو را جز زبان تو, 
نیکان از افعال بد تو به جان آمده اند و از اقوال درشت تو به فریاد و 
فغان. این بگفت و از آنجا رون اف مردم بنی مخزوم گفتند؛ 


یا ابا الحسن ! ما را می فرمایی که فرمان عثمان برید و او هر روز بر یکی 
خشنم .مین گیرد و بی سیب از فدیته: اخراع. می کند, ما به حضرت تو 
امیدواریم که بر وجوه مسلمانان مانع نشوی و ما را به عثمان گذاری. 
القضه آن خضرت آن جماعت را چندان تضیحت نمود که انش عضت ایشان 
را بق اب تضیخت سششت و همه زا به خانه های خود فرستاد. 


پس عثمان بعد از اطلاع بر تمامی حالات. علی- علیه السلام- را عذر 
خواهی نمود و دست از عمار بداشت و او را به حال خود در مدینه 
بگذاشت اما مفسدان خصوصا مروانیان طریق اتفاق میان علی- علیه 
السلام- و عثمان مصلحت نمی دیدند و عثمان را به شکایت علی- علیه 
السلام- قائم می داشتند. 


نقل است که مغیره به اتفاق جمعی از نزدیکان عثمان نزد علی- علیه 
السلام- امدند و گفتند: پا ابو الحسن ! تو برادر رسولی و معدن علم و 
کمالی و کسی را با تو حد برابری نیست اما این عثمان خویشاوند تو است 
و خلیفه این امت و پیوسته از تو شکایت دارد و ملال خاطر ظاهر می سازد 
خال انکه اه 


را بر تو دو حق است: یکی حق خلافت و دیگری حق قرابت, چه شود که بر 


آن خضرت فرمود؛ چندان که امکان دارد از او در می گذرانم اما نمی توانم 
اخفای حق کنم و ناحق را به عوض حق بردارم. ایتتنان گفتند؛ ای علی ! تو 
۹ ۱ 7۳۸ 
خطا باشد بر روی او نباید آوردن از آنکه او بر تو قادر است که تو بر وی: 
علی- علیه السلام- گفت: ای خر دنبال بریده و ای پسر بنده گریخته ! لو 
فرا از عتمان به خوف‌فی داری؟ خدا باری فکناد آن کسن زا کته بازن 
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,با شا شدک: ال بای ف اعفدک بلان: ایشان‌درا ازنغضت علن > علید 
السلام- خوف غلبه کرده برخاستند و نزد عثمان امده نشستند و انچه علی- 
علیه السلام- گفته بود, هت عثمان خواست که اغاز سخن کند, در این 
محل خبر رسید که اعیان بصره امدند و از دست عبد الله عامر استغاثه 
اند عثمان مرو جه ایشان شد, آواز ی و صیحه جانگداز از کانون 
سینه تر آوردند و گفتند: ای خلیفه زمان ! سموم بیداد عامر ظالم بر ما 
مظلومان وزید که اگر فی المثل بر کوه وزیدی همه صحرا| گردیدی حالا 
جفایش به نهایت رسیده و اموال هر چه داشتیم به هر بهانه جمله را از ما 
گرفت و به خزانه خود کشید. 


ایشان در این حکایت بودند و شکایت می نمودند که ناگاه ناله و آه برآمد. 
عثمان پرسید که این چه فریاد 


است و این فغان از دست کیست؟ کرد مردم کوفه و از عامل خود 
[ثابت بن ] سعد شکایت دارند و از جور و جفای او به جان امده استفاثه 
اورده اند که مال و خراج زیاده از مقدور می طلبد و قصد زنان مسلمانان 
می ده 


القصه از هر طرف فریاد راو و فغان یه ا مان رسید. پس حاضران 
مجلس و مخصوصان عثمان را از فریاد مظلومان. دود محنت از دلها برآمد 
و آتش غم در جان ایشان افتاد, گفتند: ای خلیفه زمان ! ظلم عاملان تو زود 
باشد که شراره ای شود و در خرمن امارت تو افتد و شئامت بی رحمی 
ایشان شعله ای شود که مزرعه کار خلافت تو سوخته گردد. 


در این سخن بودند و انديشه تدبیر در عمل عاملان می نمودند که ناگاه از 
پیش کعب بن عبده کتابتی از جانب کوفه رسید مضمون انکه ای عثمان ! 
بهترین مردمان را از شهر بیرون کردی و بدترین مردمان را امارت دادی تا 
دست تعدی دراز کردند و کشتی صبر و سکون اهل این دیار را در غرقاب 
اضطراب افکندند و چاره ای ندارند الا انکه پناه به حضرت اله برند و 
درخواست نمایند که ظلم ظالمان را دور کندا ند چون عثمان بر مضمون 
نامه واقف گردید به حاکم کوفه نامه ای نوشت که کعب را بند کرده به 
مدینه فرست. چون کعب را 
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نز دیک:عتهان آوردند کفت: جرا نامه ای حنین توشتن ۱ کفت:نبه:جفت: آنکه 
خلیفه رسول خدایی و امیر کافه خلایق و عمال تو جور و جفا به خلق می 
کردند و امروز امر به معروف و ناهی 


از منکرات نویی, از حال عمال نو تو را واقف گردانیدم ۳ ادای حقوق 
رعایت خلیفه نموده باشم. عثمان تسلی یافت و قهرش کم شد. خواست 
که او را خلعت دهد و عذر خواهی نماید. مروان وسوسه آغاز کرد و گفت: 
تا سیاست نکنی مردم را عبرت نشود. حلم نه: کار تمی: آیده‌جندان سخنان 
گفت تا عثمان بفرمود تا آن زاهد عابد را پر کر سس سا تشه 
زدند و از شهر بیرون کردند. 


ووز دیکر طلحه. ود زین غود عنهان آمفتد .و کفتته ی آمبه نو را به: مغ ررض 
هلااکت رسانیدند و به جهت حصول مقاصد و مطالب خود چندان وسوسه و 
مکر کردند تا تو را به طمع انداختند, اگر به فریاد مردم نرسی و داد 
مظلومان از ظالمان مان نگیری به خدای آسمان که این ولایت را از دست تو 
بیرون کنیم. این بگفتند و از مجلس بیرون آمدند. 


عثمان نامه فرستاد و امرای خود را به مدینه خواند و به خانه علی- علیه 
السلام- آمد و ماجرای گذشته را بازتمود و با آن: خضرت: در باب غاملان 
فد تور فرمود. آن حضرت گفت: چون بر مان از عاملان و 
را خواهتد بز ایشان اه پاک وا ها پسندیده 
عذر خواهی کن و روان گردان. عثمان به خانه آمد و آن روز تا شب 
انديشه نمود که به قول علی- علیه السلام- عمل کند و امراء را عزل کند یا 
مردم را نگاه دارد و مهم به صلاح بگذراند تا عیب عاید نشود. 


القصه 


مردمان دانستند که عثمان در عزل امیران تعلل می نماید و ایشان را به 
اشتر نوشتند و استدعا نمودند که ما را به قدوم خود مشرف گردان و از 
مقاصد خود و افعال عثمان او را آگاه کردند و در مقام مخالفت صریح به 
عثمان شدند. راوی گوید که چون مالک بر مضمون کتابت مطلع شد در 
مدت سه روز مردم خود را جمع کرد و از شام بیرون آمد و به اندک روزی 
به کوفه رسید. ثابت بن سعد که در کوفه از قبل عثمان امیر بود بر سر او 
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راند و چون او را قوت اقامت و مجال استقامت نماند از کوفه گریخت. 
مالک چون به کوفه درآمد سرای فلید:بن عفیه را کف امتر الامرد اه عثمان 
بود بسوخت و روز جمعه خطبه را تغییر داد. ثابت. عثمان را ,: بر کما هی 
حالات مالک به نامه واقف گردانید. 


[عثمان ] چون بر مضمون نامه مطلع شد بغایت برآشفت و گفت: این فتنه 
از نزد علی است و نمی دانم که او را با من این خصومت چیست؟ فی 
الحال نامه ای نوشت به مالک مشتمل بر موعظه حسنه و در آخر نامه 
نوشت که هر کس را عزل باید کرد اعلام نما تا بر آن موجب عمل نموده 
شود. چون مالک نامه را بخواند جواب نوشت که مرا به نصب و عزل 
امرای تو کار نیست, عاملان خود را از ستم بازار و به طریق ابا بکر و عمر 
کل کر استا مرول الم یازا کر اه ور ایا کروهه 


9 آزار رسانیدی, ی برطرف ساز و بدان را بر نیکان مسلط 


| رخ چون هار ناهة مالک را بخواند خوش حال گردید و جواب نامه 
نوشت که به مراد خاطر شما رفتم و ملتمسات شما را به قبول مقرون 
گردانیدم. 


در این محل جمعی کثیر از مصر آمدند و بی رخصت نزد عثمان رفتند او 
گفتند: ما بر تو شهادت داریم کنو خلیفه بحق باشی: ول آنکهحکم بن 

عاص را رسولل- 1 و 
موجب مقرر داشتند تو به چه سبب خلاف رسول الله آص ] نمودی و او را 
محرم خود کرده به مدینه آوردی؟ دیگر مضاعف فلان و فلان را گرفتن به 
زور و تعدی به آتش سوختن, دیگر مراعی و چراگاهها رز که روزی 
مخلوقات است از بندگان خدا بازمی داری بی جهت شرعی, دیگر غنایم که 
مستحق آن مسلمانانند به جماعتی می دهی که ایشان را در آن حقی 
نیست و ارباب استحقاق را محروم می سازی, نکر افعال جاهلانه پیش 
گرفته و قومی را به قهر از خانه و شهر بیرون می کنی. از اين نوع 
اعتراضات زیاده از صد بر عثمان گرفتند] «1» و سخنان درشت گفتند و او 
همچنان سر در پیش افکنده به الوان مختلف بر می آمد., خواست که جواب 

اعتراضات نگوید مردم غوغا کردند و خشونت را به نهایت نادند دم 
جهت 


(1)- فقط در الف. 
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تسلی آنان و تسکین فتنه گفت: من رضای شما را بجویم و آنچه مراد 
خاطر شما است بر آرم و عاملان خود را همه به مدینه آرم هر که را 


گفتند؛ ما را , به آوردن عاملان کاری نیست و لیکن نامه ها به شهرها بنویس 
۳ مظلومان بحاص وه و تو را از ظلم عاملان تو واقف سازند. پس 
مردمان از هر شهری روی به مدینه آوردند. انان ختعان» اشتر نخعی با صد 
مرد از کوفه امدند و کنانه بشر با صد کس و پسر حمران «1» رسید با 
صد کس و همچنین ده ده و بیست بیست و صد صد از هر طرف آمدند و 
مهاجر و انصار نیز بر ان شدند که مراد خود حاصل کنند تا عثمان را بکشند. 


القصه عثمان از آوردن مظلومان پشیمان شد و از هجوم و اتفاق ایشان 
بغایت حیران شد و آن سبب زیادتی غم و الم وی گردید و از آن گروه به 
نهایت:ترسید و از خوف آن مردمر. در خانه محکم کرد و-نود. کس. از غلامان 
خاصه خود مکمل و مسلح نزد خود بداشت و کسی معتبر نزد علی- علیه 
السلام- فرستاده او را به حضور خود آورد و گفت: 


یا علی ! معدن علم و حلم تویی و من درمانده ام و بجز تو کسی که مرا از 
این قوم خلاص سازد نیست. آن حضرت فرمود: عهد کن که مراد اين مردم 
بجویی و خاطرجویی کنی و تغییر سخن حق ندهی. عثمان فی الحال سوگند 
یاد کرد که آنچه مراد مظلومان باشد بسازد و از آن درنگذرد. پس حضرت 
علی- علیه السلام- به خانه آمد و مردمان بر او جمع شدند. آن حضرت 
فرمود: اکنون عثمان درمانده شده و مرا واسطه ساخته که من بعد رضای 
شما بجوید و 


هر کس را که خواهید .بر شما امیر سازد. ایشان سخان گفتند و آخر الامز 
درخواست علی- علیه السلام- را قبول نمودند و لیکن گفتند: به خدای 
اسمان و زمین که از او به جان می ترسیم و از مکر امرای او بغایت در 
درخطريم. القصه علی- علیه السلام- اشراف را نزد عثمان اورد و وی 
حجت نوشت که ترک احداث کنم و محرومان را من بعد عطا بدهم و 
امرای بلاد را به تمام عزل کنم. پنین: مضربان شش آمدتوو. کفتتده ۱ 
بکر را الصا ردان عثمان منشور ایالت و نشان حکومت مصر به نام 
۱ ۱ 


(1)- سودان بن حمران (ترجمه تاریخ یعقوبی» ج 2 ص‌ 2 
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شدند و همچنین مردمان هر ولایت حاکم خود را برداشته از مدینه بیرون 
رفتند. 


راوی گوید- و العلم عند اللّه- بعد از رفتن امراء به بلاد و تسکین یافتن غوغا 
و فساد, مروانیان با جمعی دیگر از مفسدان, گزن غتما ن-ذر آهدند و انواع 
وسوسه کردند تا سخن به جایی رسید که گفتند: هیچ دانا باشد که متابعان 
را عزل کند و مدعیان ملک- سیما محمّد ابا بکر- را نصب نماید؟ القصه 
عثمان از عزل و نصب امراء پشیمان گردید و منشیان را فرمود تا نامه ها 
نوشتند و به اطراف مداین روان گردانید. از آن جمله نامه نوشت به والی 
مصر مضمون آنکه ولایت نه دستور سابق به نو ارزانی داشتم ۲ 
سپهسالاری جوانب رجوع به تو نمودم, باید که چون محمد بن آبی بکر به 
آنجا رسد چندان امان ندهی که آت بنوشد و 


در حال گردنش بزنی و عمرو بن ورقاء و علقمه و کنانه را که فتنه برپا می 
دارند و مردم را به شکایت امراء به جانب من روانه می سازند دست و پا 
تویفم ره دا ری هه جهسما سر بکشیتا سرت کیان کت اسلا اما 
قضا کاری دیگر پرداخت و به واسطه این کتابت فتنه و غوغا تا دامن قیامت 
در میان امت احمد مختار انداخت و از این سبب عثمان کشته گردید و 


القصه محمد بن ابی بکر با قوم خود به منزلی رسیده آنجا فرود آمدند و به 
استراحت مشغول گردیدند. ناگاه دیدند که کسی بر اشتری نشسته و روی 
خود بسته به تعجیل تمام می راند. او را نزد خود خواندند. ملتفت نشد و 
بسرعت شتر می راند. جمعی او را به اکراه گرفتند و گفتند: تو کیستی و 
حال تو چیست؟ گفت: ملازم عثمانم و نزد والی مصر می روم. 7 والی 
قضیر با .ها اتشت: و ون ان ساب درحت. آشوده: گفت: مرا نزد عبد الله بن 
سعد فرستاده آند. مردم ر شکین در خلها پدید اهنا خود آندیضبدند وان 
مکر عاملان عثمان متفکر گردیدند, از غلام پرسیدند که هیچ کتابتی داری؟ 
گفت: نی ! حکایتی دارم و بسرعت رفتن مارا ات به جای آرم. 
اهل مصر او را بکافتند. در مطهره او کتابتی یافتند در موم محکم کرده. آن 
را گشودند و بر مضمون مکتوب واقف گردیدند که محشّد را بکشند و 
جمعی را دست و پا ببرند و به خواری هلاک کرده بردار 
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کشند. پس محمّد نامه را برداشت 


و عنان به جانب مدینه معطوف داشت و چون به خدمت علی- علیه 
السلام- رسید اب در دیده بگردانید و گفت: یا علی انت مولایی من المهد 
الی العهد, تو مرا فرزند خود می خوانی و من تو را پدر بزرگوار خود می 
دانم و بر حاضران معلوم است که بسیار بوده که فرمان ابی بکر نمی 
بردم و هرگز از فرمان تو بیرون نرفته ام و به خدای سوگند بر تو که من 
اگر دفع دشمن خود کنم تو مانع نشوی تا به حضرت تو عاصی نشوم. و 
چون آن حضرت, محمّد را در عداد فرزندان خود می دانست او را در بر 
هه ای ها مود اشی از رحسارنن ایرمت بردانیه و کرون-ه 
روی او را بوسه می داد و به صبر و تحمل ارشاد می فرمود. جهن امه 
مد کور برداشت وگرد.غتمان امد و در دافتشن. انداخت. مان متغیر پردید 
و به سخت ترین تغییری گفت: از این نامه کیر ندارم و از عمل جن ن 
علی به خدا بیزارم. علی- علیه السلام- براشفت و گفت: ای عثمان ! 
شرمت باد ! غلام از تو و شتر خاصه تو و خط کاتب تو به مهر تو, اين فعل 
تو است و به امر تو است و سوگند دروغ خوردی. عثمان. مروان را به 

4 تا 2 ۱۷۲ 
خوا اه کر که هی ار اس سم و دایم تم ار کت کب کم کت 
کرده از او بیزارم. 


مردم گفتند: ای عثمان ! سوگند به دروغ خوردن و قصد قتل پسر خلیفه 
رسول خدا کردن. شیوه اشرار 


و طریق فچار است. ملازمان عثمان بر ایشان حمله بردند و از هر طرف 
حاضران مدد کردند و ملازمان عثمان را ایذا کردند و سنگی چند بر عثمان 
افکندند. ملازمان عثمان. او را به صد محنت و به هزار مشقت به خانه 
بردند. روز دیگر مردمان. گرد سرای عثمان را فرو گرفتند و گفتند: خود را 
ازخلافقت عرلهی: کی بات مرهان را ما سانم فت تعایی ,فان از ان 
رستخیز بترسید و نامه به معاویه نوشت و او را به نصرت و معاونت خود 
خواند و در انجا یاد کرد که محمّد بن آبی بکر بر من تهمت نهاده و جماعتی 
بدان را بر خود جمع کرده و مرا در خانه کرده محاصره دارد و در مقام قتل 
من اتشتتسهشها ۵ خویشان .من وجمعم دار من به کهردن: شنت تاه 
قوت توقف روا مدارید و عنان عزیمت به نصرت و معاونت من معطوف 
دارید و به هیچ وجه 
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چون معاویه بر مضمون نامه مطلع گردید. خواص خود را حاضر گردانید و 
گفت؛ تا عثمان تغییر اعمال شیخین داد و آزار و ایذاء به اهل عالم رسانید 
جملگی به خصومت برخاستند خصوصا محّد ابا بکر, با او چه سازیم و چه 
گوییم؟ حاصل از رفتن و نصرت عثمان دادن متقاعد شد. 


اما قی آلله :عافد که که والی بصره بود نزدیکان خود را برد وه جوا و بر 
تور ار خامه: عمار ام رای عماصودیت ترس سر خمه ۱ 
غمازان این راز را فاش کردند و نامه نوشتند و محّد ابا بکر را از لشکر 
طلبیدن عثمان آگاه گردانیدند. محشد فرمود 


تا آب را بر او بستند و اکابر اصحاب رسول و اعیان حضرت پیغمبر- صلی 
19 سیما طلحه و زبیر و عبد الرحمن به محمد بن ابی بکر 
اثفاق نمودند و به کشتن عثمان عازم و جازم گردیدند. مروانیان که در 
سرای عثمان بودند, گفتند: سرکرده این کار علی است. عثمان بر بام 
برامد و گفت: با علی سخنی دارم و لحظه ای او را به سوی خود می 
خوانم. مردم گفتند: علی اینجا نیست و به اثفاق این جماعت راضی نیست. 
اما چون علی- علیه السلام- واقف شد که عثمان مهمی دارد قنبر را 
فرستاد. قنبر نزد وی آمد و گفت: مولای من مرا به خدمت شما فرستاده 
حاجت چیست؟ عثمان گفت: 


تشنه ام و اهل بیت من نیز تشنه اند. پس ساقی کوثر سه مشک آب 
مصحوب قنبر فرستاد. محمّد ابا بکر به جهت خاطر علی- علیه السلام- 
شدند. بعد از آن عثمان به مروان و باقی مردمان خطاب کرد که شما 
پیوسته بر علی- علیه السلام- تهمت می نهادید و اگر مرا نصیحت می 
فرمود شما آن را فضیحت نام می کردید تا مهم به اینجا رسید. پس گفت: 


تا تا مر بخ فون لو غیت الا عسل ییون سس ان 
عیاض از تحص ار کیای ای سول نی لام کرد 
و اله- انديشه نمود و از انجا بیرون امد و عزیمت سفر نموده به جانب مکه 
معظمه روان گردید. عايشه نیز متوجه به مکه بود. چون به وی رسید 


شکایت عثمان اغاز کرد و آنچه از عثمان شنیده 


ایا احمدی, استرآبادی 


وخ 12 


بود معروض داشت. عايشه گفت: ای عمزو و ی یت 
واندم‌بانید ‏ عسرو کوت 

نی ! بعد از آن گفت: ای حرم محترم حضرت پیغمبر ! به خدای سوگند که 
خلافت وی گردیدم, با من چندین جفا کرد و خشونت بی حد نمود که دشمن 
به دشمن نکند اما با تو چه کرد؟ 


گفت: در حال حیات رسول- صلّی اللّه علیه و آله- به کرات بی ضرورت 
مرا رنجانید و من از وی بغایت ملول گردیده ام, بعد از وفات پیغمبر در 
زمان حیات پدرم و خلافت عمر بر آن شد که مواجب مرا کم سازد و مرا 
در ورطه فقر و فاقه اندازد و انچه خود به جهت من مقرر داشت در ادای 
آن تعلل می نمود و حرمت و عزت من نزد او معتبر نبود. امانت از او رفته 
و رعیت از او ضایع گشته, بدان را بر نیکان مسلط ساخته و نیکان را به 
جهت خاطر بدان از ( و امثال این مات کت 
بسیار گفت. بعد از آن به برادر خود محمّد و باقی حاضران گفت که غیرت 
شما کجا شد و جمیت:«اسلام راجه تفش امد که,ظنوگ کفن رسول+-صلی 
اللّه علیه و آله- تراست که سنت و احکام فرایض آن سرور ابتر باشد: 
اقتلوا نعثلا قتل اللّه نعثلا. عمرو عاص با وجود آن همه آزار که از عثمان 
کیدم ونر آبرن ستخن تروق کران امن کفت. ای‌عاسشه ]| نحه 


از عنمان در دل داشتی ظاهر کردی ! عايشه گفت: دو صد چندان هنوز در 
دل من است. این بگفت و زوی به مکه آورد و برفت. 


راوی گوید که طلحه و زبیر و باقی اکابر اصحاب, معاونت و نصرت محمد 
ابا بکر دادند و جماعت بنی تمیم به امداد وی آمدند و هر چند اهتمام کردند 
که در سرای عثمان را بگشایند میشر نشد, پاره ای هیزم اند و تحت 
وی زدند و آن در را بسوختند و به اندرون رفته با شمشیرهای کشیده بر 
سر عثمان رفتند. ملازمان عثمان بر آن جماعت حمله آوردند و جنگ می 
کددیم تادحملم که در دید هد ای آن سجن رم تا آمدیر و حرمت 
حرم درنوردیدند و در خانه خاصه را بشکستند و متوجه عثمان گردیدند. 


مروان بن حکم با شمشیر کشیده متوجه محمّد ابا بکر گردید. یکی از 
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ملازمان بر او ضربتی زد, مروان گریخت و در بعضی از حجرات درآمد. عبد 
الله عوّام پیش آمد و گفت: ای اکابر اصحاب پیغمبر ! از روز رستخیز بر 
انديیشید و از عقوبات آخرت. بپرهپزید و. از کشتن.: غتمان دعر کذرید. وه امام 
مفترض الطاعه خود را مکشید و به کتاب خدا و سنت مصطفی عمل 
این ید سم پر اه و سا سا مه اضر و ان 
محل غلامان عثمان و خانه داران وی که مرضُع کمر بودند همه دل بر قتل 
نهادند و با شمشیرهای بران و خنجرهای جان ستان حمله اوردند و جنگ 
عظیم در پیوستند اما به واسطه انبوهی دشمن؛ تمامی نزدیکان عثمان 
مغلوب و مقتول گشتند و عثمان تنها ماند. عبد الله وهب 


به نزد وی آمد او را تنها دید بغایت عاجز و درمانده, ۰ 0 
نلشند. فسلمین کتیر انح سید کفض: عثمان را چرا نکشتی؟ گفت 


به واسطه بسیاری عجز او عار داشتم کشتن او را. در این محل محمّد بن 
ابا بکرٍ و طلحه و زبیر و جمعی کثیر از اکابر اصحاب رسول رسیدند. محمد 
پیش آمد و محاسن او را به دست گرفت و گفت: یا نعثل طال مکرک فینا! 
عتمان: کفت: .من هیر .فان ۵ خلیفه» یقفی, آخر الرفان ! این بدرت 
ار ی ۱ ی اه 
محمد فرمود: اگر پدرم تو را به چنین صفات بدیدی اعمال تو را به کفر 
نسبت دادی. عثمان گفت: کات تا اما اه ان قفا کسم‌ضاز ان 
تجاوز ننماییم. 


2 و در آن آاشفتگی از روی غضب گفت: الان و قد عصیت 
قبل و کنت من المفسدین «1» و تیری چند در دست داشت با پیکانهای 
بزرگ, بر روی عثمان زد که تمامی روی او از خون آلوده شد, کنانه بشر 
عمودی بر سر وی زد و حمران اسید «2» شمشیر بر او انداخت. پس هر 
ضربتهای مختلف چون غربال چاک چاک کردند و سه روز کشته بر خاک 
خواری اشاه وم نله السامشرا ار ال امحافی کرزاشدنه آن 
حضرت فرمود تا او را دفن 


(1)- یونس 10/ 91. 


(2)- تاریخ یعقوبی: «سودان بن حمران». از ۳ احمدی, استرآبادی 4125 
گفتار در ذکر خلافت عثمان بن عفان ۰ ص‌ 


407 : 
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کردند [و به روایت اصح در مقبره یهودان مدفون گشت ] «1». بیت: 
گر کاخ تو بر گنبد اخضر سازندور کار تو چون سلسله بر هم سازند 
هم عاقبت این حجره فانی تو راترکان اجل سرای ماتم سازند 

گفتار در ذکر خلافت و ولایت سرور غالب امیر الموّمنین علی بن ابی طالب علیه السلام 


اشاره 


آن حضرت امام اوّل است از ائمه ائنی عشر و فضایل علمی و عملی, و 
غلیوو له ناه ار احفه یل مرب اک ره 
تعالی هیچ احدی را از صحابه کبار سید اخیار چندان نستوده که آن حضرت 
را و از آن جمله است آیه کریمه: 


قَفْل تعالوّا تذ تدع غ آیْناعنا 5 آیْناءکم نساعنا و پساءکم 5 سنا 5 اس <2» 
و طعمون الطعام عَلی ۶ 1 
وا هه با لها التصول لها انرل ایک 
«4>* و چون اوراق این کتاب گنجایش ایراد آیات صفات آن حضرت رد و 
نیز مقصود از تالیف این کتاب ذکر خلافت و شمه ای از ولایت آن حضرت 

است به این قدر اضار اتاه 


راوی گوید که محقّد بن ابی بکر و عبد الله بن عمر به اثفاق طلحه و زبیر 
و عبد الرحمن بعد از انکه فارغ شده بودند از قتل عثمان. مجمع ساختند و 
در باب امامت و خلافت سخنان پرداختند تا سخن به اینجا رسید که محمد 
با عبد الله. فبول لا فت: مایتد و ار حاضر ان تیعت بترتا نند: ایشان گفتند: 
هیهات ! هیهات ! جایی که علی- علیه السلام- باشد ما را چه حد خلافت 


(1)- فقط در الف. 
(2)- آل عمران 3/ 61. 
(3)- انسان 76/ 8. 


(4)- مائده 5/ 67. 
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معلوم است که در زمان خلافت پدران خود از فرمان علی- علیه السلام- 
بیرون نمی رفتیم و فرمانبرداری علی را بر فرمان پدران ترجیح می 
نهادیم, جایی که آن حضرت باشد دیگری را خلافت و امامت نمودن لایق 
نباشد. پس به اثفاق برخاستند و نزد علی- علیه السلام- آمدند و گفتند: پا 
علی ! از ما عذر بپذیر و در باب کشتن عثمان خرده مگیر و ما امام مفترض 
حضرت فرمود: ای مردمان ! بدانید که من امارت و ولایت را کاره ام و 
کراهت من از ان است که وضیع و شریف و قوی و ضعیف را در احکام 
الهی یکسان می دانم و در اجرای فرایض و سنن حضرت رسالت پناهی 
برابر می شمارم و شما را این تحمل نباشد و در رعایت احکام شرایع. خرد 
و بزرگ ملاحظه نمودن نمی شاید. ای حاضران ! شما تحمل ندارید و به 
ضرورت اکراه و انکار نمایید و به مقتضای و اکثرهم للحقخ کارهون «1» از 
را 9 ۱ و ی 
و اطاعت خداوند مطلق بازدارید. همه گفتند: يا امیر المومنین ! به خدا 
سوگند که ما به یقین می دانیم که آنچه گفتی حق بود و بجز حق نخواهی 
گفتن و ما از فرمان حق سر نخواهیم پیچیدن. 


القصه طلحه برخاست و دست آن حضرت را گرفت و بر او بیعت کرد و او 
را دست شل 


بود. آن حضرت آن را به فال نیکو نگرفت و فرمود: با شاه آفضا اس و 
در آخر کار انواع فتنه و نزاع روی داد و کا ر خلافت مختل ماند تا مهمات به 
معاویه قرار گرفت و دودمان ولایت و نبوت به واسطه معاویه و پسرش 
یزید خراب شد. 


القصه مردمان بیعت کردند و کار خلافت به علی- علیه السلام- مسلم 
داشتند و بعد از چند روز انچه در بیت المال جمع شده بود بر مردمان 
قسمت کرد علی السویه. به هر کس سه درهم افتاد, جمله راضی شدند 
مگر مروان و طلحه و زبیر و عبد الرحمن, و جماعت بنی امیه اغاز شکایت 
کردند که علی- علیه السلام- علو مرتبه ما را مرعی نمی دارد و ما را در 
قسمت برابر دونان می سازد. چون این اخبار به سمع مبارک سید 


(1)- مومنون 23/ 70. 
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از من بجز راستی نخواهد امد. از این جهت امرای بنی امیه را از هر ولایت 
عزل کرد. از ان جمله: 


ابو موسی اشعری را عزل کرد «1» و امارت کوفه به عمار بن شهاب داد 
و عبد الله [بن سعد بن ابی ] سرح را از مصر عزل کرد و قیس بن سعد را 
امیر گردانید. به این دستور امرای پیشین که معزول شدند اتفاق نمودند و 
در مقام مخالفت و مخاصمت درآمدند و گفتند: 


ما خون عثمان از علی- علیه السلام- می طلبیم. پس کوفیان ائفاق نموده 
نزد عقار آمدند و گفتند: ابو موسی اشعری را که نصب کرده عثمان است 


قبول داریم, تو بازگرد و 


الا اتفاق نموده تو را بکشیم و مصریان گفتند: مردم ما به قتل عثمان رفتند 
چون مراجعت نمایند به هر چه اثفاق نمایند چنان کنیم. و چون معاویه از 
عزل خود و نصب سهل بن حنیف واقف شد لشکر فرستاد و سهل را از راه 
باز گردانید. 


چون این اخبار به سمع حیدر کرار رسید, طلحه و زبیر را نزد خود طلبید و 
از مخالفت مروانیان واقف گردانید. ایشان گفتند: سبب قتل عثمان ما 
شدیم, اگر به مکه رویم و گوشه ای قرار گیریم شاید فتنه و نزاع کم شود. 
ال خست بای مدا ات مه اه یک نرق ها در و 
اتفاق نمودند که خون عنمان را از علی- علیه السلام- طلبند و به عايشه 
بیعت نموده بیعت علی- علیه السلام- را شکستند. پس عایشه. عبد الله 
خضرمی را که امیر عثمان بود در مکه با اکابر حرم نزد خود طلبید و گفت: 
۱ 
ما با علی- علیه السلام- مخاصمت کردیم و از او بیزاريم. پس عایشه با 
لشکر گران از مکه بیرون آمد و رو به بصره آورد و در اثنای طریق به دهی 
رسیدند. زیاده از بیست ی او آن دم بیرهن» قویدند و بر ود عا یه 
فریاد کردند. عايشه از آن حالت متفکر شد و عنان شتر خود کشید و پرسید 
که این ده را چه می گویند؟ گفتند این ده را «ماء الحواب» می خوانند. 
گفت: البته راست می گویید؟ گفتند: لت عایشه گفت: به خدا سوگند که 


(1)- علی [ع] عمال عثمان را از شهرها برداشت مگر ابو موسی اشعری 


را بای ی کر ی مت 
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من بازمی گردم, تهمت خون عثمان بر علی- علیه السلام- چرا نهم؟ زنان 
را با لشکر چه کار؟ دیگر آنکه منا ر مسطص ی ال و 
آله- به گوش خود با به خطاب, من بودم که آن سرور 
فرمود: زود باشد که یکی از ازواج طاهرات: .هن قصد قتل علی- علیه 
السلام- کند و حال آنکه او مخذول دی ضوبق قوش در و اتب ۷ رتیه 
۱-۱ بر کشند و علی- علیه السلام- بر حق 
باشد و او بر باطل, و فرمود: ای عايشه ! تو را به گوشه خانه باید نشستن 
و در به روی اين و آن بستن. بعد از آن گفت: ای عايشه ! بر حذر باش که 
آن زن تو نباشی. پس طلحه و زبیر گفتند: اين ده را نام دیگر است ! عايشه 
گفت: شما عجب نوع مردمانید! با علی- علیه السلام- بیعت کردید و اکنون 
بر تفه مر دی آمدید ۵ کوا هید انند .هقی العال ان انب کشتنیده این کار یه 
من نسبت ندارد و خون عثمان از علی- علیه السلام- طلبیدن از من لایق 
نمی نماید. طلحه و زبیر هر چند جمعی را آوردند و گواهان دروغ گذرانیدند 
که این ده را نام دیگر است. عايشه قبول ننمود و گفت: ای مردمان ! دست 
از من بدارید که به مکه روم يا از اینجا با خواص خود عنان به جانب مدینه 
معطوف دارم طلحه و زبیر تدبیر نمودند و 


عبد الله زبیر را که مقدمه لشکر بود کس به نزد وی دوانیدند تا دوان دوان 
نزد عایشه آمده به دروغ گفت: بن نید و آهادة شوید که گرد سپاه علی- 
علیه السلام- پدید آمد. 


القصه به هر حال عايشه را از راه بردند و به مکر و فریب به هودج خود 
درآوردند و به جانب بو روان گردیدند. پس حارت قدامه فا بزاهرد و 
گفت: ای اهل بصره . ! بدانید که عايشه حرم مجنرم پیغمبر و دختر خلیفه 


اوّل آمده که از خلق بیعت گرفته بر سر علی- علیه السلام- رود و خون 
عثمان طلبد. پس کلانتران بصره نزدیک اف ند و گفتند: ای حرم رسول 


خدا! این قوم اگر تو را به اکراه آورده اند رخصت ده تا به اتفاق لشکر 
علی که ری ات حرصه کسو مورا ان ان خاش کروم نم مره 
فر ستیم. 

در این فخحل: طلحه.: و زیر نرق عانشه انشتاده بودند. خارت به. آوار بلتد 
گفت: ای دو فتنه روز گار! شرم ندارید که زنان خود را در پرده می دارید و 
حرم رسول خدا را سوار 
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القصه سپاه عاپشه و سپاه 7 علیه السلام- که در بصره بودند به یکدیگر 
حمله بردند و از هر طرف معدودی چند کشته شدند. پس عایشه فریاد بر 
کشید که من به جهت صلح آمده ام, جنگ مکنید. دیگر باره مردم بصره به 
فغان امدند که ای عايشه ! این دو فتنه را بکش پا از پیش خود اخراج کن 
نان میت ی عم یا درا مس ر ا توص ان ی 


مرج افیتی کذاشت و‌خود.ا مرجم آن شم رون آفدع نامه ای فرساو ند 
مدینه و تفحص احوال بیعت طلحه و زبیر نمود که حقیقت حال معلوم شود. 
جوات اش کم. هه و نراقت خلامت یله رسای سدند و الا آن 
حضرت: بة قبه [لن خلافت کاره بود: 


راوی گوید: چون شب درآمد طلحه و زبیر نزد عايشه آمدند و انواع فتنه 
کردند و چندان گفتند که عايشه را بر فتنه گذاشتند و لشکر برداشته به در 
کوشک. آمذند و خربه تمهدنخ. نا خهل: کسن: ان لشکر علی* علية السلام- 
کشته شد و عثمان [بن حنیف] که از قبل [حضرت علی علیه السلام] امیر 
بود در بصره. او را گرفتند و محاسن او را تراشیدند و نزد علی- علیه 
السلام- فرستادند و از مردم بصره به اکراه بیعت گرفتند الا زید بن مرجان 
که بیعت نکرد. عايشه کس به وی فرستاد که چون فرمان من نبردی 
فرمان علی- علیه السلام- نیز مبر و به نزد وی مرو. جواب داد که حکم خدا 
چنان است که تو در خانه نشینی, تو به خدا مخالفت کردی و از فرمان 
رس ضایر عم لهس و سح سا ره ار 
می روم و چون امر به جهاد فرماید جان خود را در قدمش نثار می 
زم. 


الفضته حضیت امد الستس علیف عایو الا سیب شاه ره فان 
رسید قعقاع بن عمرو را نزد عايشه فرستاد که شاید مهم به صلح بگذرد. 
عایشه گفت: خون عثمان می طلبم ! قعقاع گفت: ای زوجه پیغمبر ! اینک 
تالحم مت آنها حا رو کنست کان مان رای اسان علنم 


ات مالسا ای حادم ار ها مسا سا 
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که علی آنجا حاضر نبود. دیگر پرسید که روز قتل عثمان, علی- علیه 
السلام- در میان بود؟ گفتند: نه. بعد از آن پرسید که در روز محاصره و روز 
قتل عثمان شما هر دو حاضر بودید؟ خواستند که گویند: نی. بر زبان ایشان 
گذشت که بلی. پس قعقاع گفت: ای حرم رسول خدا! آنچه اين دو مرد که 
الا مفتمد تواندمی کویند بر غلی< علية السلام- چه. هی اید و خال آن که 
کشنده عثمان این دو مرد حاضرند که زخم بر عثمان زدند و برادر تو محمد 
خی للم و باقی قاتلان را نام برد. پس عايشه زمانی نیک سر در 
پیش افکند. قعقاع دیگر باره زبان گشوده گفت: شنها :زا چه.بر آن داشت 
که حرمت حرم پیغمبر ندارید و بر امام مفترض الطاعه لشکر کشیده حرب 
نمایید؟ ایشان هیچ نگفتند و از خجالت سر بالا نکردند. عايشه گفت: ای 
قعقاع ! با تو مشورت می کنم و بر مراد خاطر علی- علیه السلام- از تو می 
پر سم », , قعقاع گفت: ای حرم پیغمبر خدا! خاطر علی می خواهد که خون 
ریخته نشود و مهم به صلح بگذرد و تو خود می دانی که علی- علیه السلام- 
چون شمشیر از نیام برآرد بسی کار است که باز در غلاف کند. عايشه 


آنچه رأُی علی مرتضی- علیه السلام- تقاضا می کند از آن تجاوز نمی کنم و 
یقین می دانم که ضلاح در آن است و من به گوش خود از حضرت مضطفی 
آص ] 


شنیدم که مخالفت علی- علیه السلام- در دین و دنیا زیان است. 


فتقاع باتوی ویفاه غا شم را پم حصری له غلیه السلام اند آن 
حضرت برای صلح رو به بصره اورد و قاتلان عثمان را اصلا همراه نیاورد. 
«1» هر چند مالک اشتر و عدی حاتم به اثفاق محمّد ابا بکر گفتند: يا امیر 
المومنین ! طلحه و زبیر فتنه می خواهند و هر دو به مکر و حیله عايشه را 
از راه می برند و به حرب تو ثابت می دارند چندان که از این مقوله 
سخنان گفتند, جناب ولایت پناهی به جهت استحکام حجت,؛ 


(1)- مشخص نیست که منبع مولف برای نقل این مطلب کدام کتاب بوده 
است چون چنین چیزی در تاریخ اسلام نداریم که حضرت علی (ع) افراد 
معینی را به عنوان قاتل عنمان معرف کرده باشند و اصولا هیچ یک از 
اصحاب خویش را از خود دور نکردند حتی محمد بن ابی بکر که نقخش 
اساسی برای وی در قتل عثمان ذکر می کنند در همین جنگ جمل حضور 
داشت و هم او بود که خواهر خود عايشه را به دستور امیر المومنین (ع) 
با زگرداند. خوانندگان محترم به منون اصیل اسلامی مراجعه فرمایند. 


آثار احمدی, استرآبادی .ص:431 
آن سخنان نشنید و ایشان را از خود جدا| گردانیده به گوشه ای باز گردانید. 


راوی گوید که چون خبر به عايشه رسید که علی- علیه السلام- قاتلان 
عثمان را از خود دور کرده به مصلحت صلح متوجه بصره گردیده بغایت 
خوش برامد و به یقین معلومش شد که ان حضرت در مقام انتقام نیست. 
هعیش طلحه ود رش وا مود که ات که فابلا مسا مدا مرم 


خود از میان لشکر من 


بیرون روید. طلحه و زبیر بترسیدند و انديشه عظیم کردند و گفتند: حالا 
علی خاطر جمع دارد و چون سخن صلح در میان است بی دغدغه خاطر به 
جانب بصره نزول و ارتحال می فرماید. یکی را لشکری همراه دادند که بی 
وقوف عايشه بر سر لشکر علی- علیه السلام- شبیخون آرد و خود با مردم 
خود از عقب روان گشتند. چون دو لشکر به هم رسیدند آغاز جنگ 
کردند و نیزه و شمشیر به هم رسانيدند. طلحه کس فرستاد و عايشه را 
گردید و راند تا به لشکر خود ملحق گردید. این خبر به سمع حیدر صفدر 
زسید یکی زا به. طریق. استخبار .فرستان. تا خبر آورد:. قاضد در این مخل 
زسید ویر که عايشه مردم خود زا بر ,خوتعلی- علیه الشلامد ترعیسة؛مین 
نماید و لشکر را ترتیب صفوف داده به حرب اشارت می فرماید. 


قاصد بازگردید و آنچه دیده و شنیده بود بازنمود. ان حضرت فرمود: و ما 
توفیقی لا بالله «1» و پا در رکاب نهاد و به خانه زین بر نشست. در این 
محل فحشد ابا بکز و مالک اشتر و عدی بن حاتم از مکر مکازان و رفتن 
عايشه به حرب امیر مردان واقف شدند. سوار شدند و خود را به خدمت 


غلین* غلنه السلای هسدنه آن یت آشان را ری 


برانید اما عنان کشیده دارید تا آن زمان که ایشان آغاز حرب کنند و از 
مردم شما یکی را به قتل آرند. آن زمان محل جهاد و وقت اجتهاد است. 
سر ,عرتان هش ز کان غالک اس سنوی کفر 


جان سپاری بر میان جان شیرین بستند و عدی حاتم نزد آن حضرت آمده 
گفت: يا امیر الموّمنین ! مدتها است که انتظار این دولت می بردم و چشم 
داشت سعادت شهادت از حضرت عزت می خواستم لله الحمد و المثه که 


به ان مقصد رسیدم و امید 


(1)- هود 10/ 88. 
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اورد, و همچنین گروه گروه مردان حربی و فوج فوج دلاوران جنگی روی به 
معر که جدال اوردند. 


القصه چون سوار و پیاده به هم رسیدند لشکر عايشه مردمان علی- علیه 
السلام- را تير باران عظیم کردند. به ضرورت عدی حاتم با قوم خود حمله 
برد و آتش حرب زبانه کشید و آواز گیرودار بر آسمان رسید. در این محل 
مالک اشتتر ترد: غلی امد هه کفت.: با امتر المع‌فنین ا لشکر عايشه:بندادی 
می کنند بر مردم. عدی بن حاتم و مرا غصه و غم از اين واسطه هلاک 
گردانید, اجازت فرما تا اين خارجیان را بکشم و علم ضلالت ایشان را به 
عون ربانی نگونسار سازم. اه خرت ا ا رای ات 
و نیز به طمع آنکه مهم شاید به صلح بگذرد او را به حرب نمی گذاشت اما 
چون دید که مردم عايشه کوشش می کنند به جنگ و جدال و به صلح 
راضی نیستند به هیچ حال, مالک را اجازت داد که به میدان رود. پس مالک 
بر اسبی تیزگام تند خرام سوار گردید چون عمر گرامی دونده و چون اجل 
ناگهانی بر خصم رسنده, شمشیر دو دم بر میان بسته و نیزه چون مار ارقم 
به دست گرفته, اسب را 


دوانید تا به موضع حربگاه رسید, یکی را به نیزم بت ون توق و 
دیگری را به ضرب تیغ از فرق تا سینه گشود. در آن محل عبد | لله زبیر را 
دید هی اند :و .مانتد مالک ممالک.. کشن: را به.نظر دز نمی آورد.. بای بر 
ای بر ی کی ی را ارم و و ات 
دلیر فرزانه را با خاک برابر کردی. مالک بر و حمله برد چون واقف شد 
که مالک است عنان با زگردانید 9 از پیش وی بگریزد. مالک 
شمشیر بر او افکند به گوشه عمامه وی برسید و قدری از سر وی ربود و 
بر دوش وی زخمی کاری رسید. فریاد برآورد که من هلاک شدم دست از 
من بدار. در این محل علی- علیه السلام- انجا رسید و بانگ بر مردم زده 
فرمود: هر که بر شما حمله آرد با وی حرب کنید و هر کس به هزیمت رود 
از کف وی مروید و هر که را جراحت رسانید ضرب دیگر مزنید و قصد 


پس مردمان روی به حرب اوردند و سوار و پیاده از هر طرف تیغ و نیزه بر 
هم می زدند و 
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جوانان دلاور و مبارزان جنگ آور ِ آرزوی شهادت گرم رت گردیدند و 
آواز گیرودار ایشان و فریاد و فغان دلیران به اسمان رسید. بیت . 


خدنگ از دو جانب روا رو گرفت به روی زمین خون روان رو گرفت 


هیاهو برآمد زهر دو طرف دو دریای خون بر لب آورده کف در اثنای جنگ و 
جدال و در شدت قیل و قال. طلحه و زبیر دیدند 


که لشکر علی- علیه السلام- غالب گردیدند با جوق خود به یک بار حمله 
آوردند, مبارزان علی عمران هر دو را در میان گرفتند و زخم کاری بر 
طلحه زدند, روی به گریز آورده به گوشه ای پنهان شد و هم آنجا بمرد. اما 
زبیر جنگی عظیم نمود و در اثنای جنگ. قاتل طلحه به وی رسید و گفت: 
ای زبیر, مصرع: هیچ شرم از خدا نمی داری؟ دین به دنیا فروختی و خون 
چندین مسلمان بر زمین ریختی و با امام مفترض الطاعه عصیان ورزیدی؟ 
اما مود بان ترا کم طلحه از باخیز فاد و امیدجتان است. که خدای 
تعالی تو را به هلاکت رساناد. زبیر بیر از آن سخنان به خشم آمد و شمشیر 
کشید و بر او دوید. او آن ضرب به سپر گرفت, زبیر خواست که ضربتی 
دیگر رساند, امانش نداد و تیغ بر او افکند, , چیزی از عمامه برید و دست 
راست او را تا شانه از بدن جدا گردانید. و در بعضی از کتب مذکور است 
که زبیر گریخت و یکی را نزد علی- علیه السلام- فرستاد که از کرده 
پشیمانم. اکنون از کرم تو امید عفو می دارم و اشهر روایات آن است که 
پسر صفوان سر زیر را از تن جدا گردانید و به حضرت امیر المومنین 
رسانید. امیر- علیه السلام- فرمود که چرا خلاف حکم من کردی و او را 
بیرون معرکه محاربه به قتل آوردی؟ اما مژده باد تو را که من از رسول 
خدا- سای الاه کلس و ال قشم کی ان عصرت وتو که فا ال در خر 
الثار. او را از کلام علی- علیه 


السلام- خشم آمد و خنجر بر خود زد و هلاک گردید. 


راوی گوید که چون خبر به عایشه رسید که طلحه را کشتند و سر زیر را 
نزد آن ی بردند از استماع این جبز میت اثر, تبیره گردید و تور 
بصرش از تیرگی این حکایات بنهایت خیره گردید و از روی اضطراب و بی 
طاقتی و از ممر شتاب و بی صبری بانگ بر لشکر زد که به یک بار حمله 
برید و هر که را دريابید بکشید. پس 
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نزدیکان عايشه به نزد وی دویدند و عنان هودج وی گرفتند و فریاد بر 
کشیدند که عنان بگردان و خود را از جمله اهل مقاتله و محاربه مگردان. 
هیج فایده نداد و همچنان بر سر عداوت و فتنه بایستاد. دیگر باره 9 
ای حرم پیغمبر ! هیچ شرم نداری و از کارزار نمودن به مبارزان علی- علیه 
عمر کمر به خدمت آن صفدر بسته در مقام جان سیاری است؟ از مالک 
اشتر چه گوییم و از سرداران لشکر کوفه که را نام بریم؟ هر چند کوشیدند 
فایده نداد و در مقام عناد و فساد بایستاد و بانگ بر دوازده هزار مرد 
مکمّل خود زد که حمله برید و هر که را دريابید بکشید. پس مردمان از هر 
دو طرف حمله بردند و به اندک زمانی صفوف لشکر عايشه را بر هم زدند 
و مقدار هفتصد کس که در حوالی هودج بودند دلیری می کردند و هودج را 
از دست نمی دادند. مالک حمله بر ایشان برد و همه را به ضرب شمشیر 
به قنل اورده هود. 


را گرفتند و شتر را فی الحال پی کردند. لشکر عايشه از هر جانب که آن 
بدیدند چون بنات ت النعش رو به گریز او دن این محل علی- علیه 
السلام- آنجا رسید و مردم را از عقب گریخته ها بازگردانید. ۰ 
و از بیم جان آواز بر کشید و گفت: یا ابا الحسن ! قد ملکت فاسمح ! یعنی 
با و بر یی ات ناس کی کر 
عايشه ملتفت نشد و بگذشت و برادرش محمّد را بخواند و فرمود: خواهر 
خود را بگیر و به شهر فرست. پس محمّد دست خواهر خود گرفت و به 
عنف او را از هودج در کشید. عايشه فریاد کرد که کیستی که دست به 
حرم رسول خدا دراز کردی؟ محمّد گفت: ای خواهر ! شرمت باد که خروج 
ره فد کری ی ان مره ریت ور رت سر 
خواهی آفتردن؟ عايشه را قول پیغمبر و ملاحظه نمودن جانب حضرت امیر 
المو‌متین علی اع ابه‌یاد آخده به حریه افتاد و بق خد بجر یست: 


القصه اهل بصره ان حضرت آمدند و بیعت نمودند و ائواغ سخنان بی 
عایشه نگردد و زبان 
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نگشاید. چون عايشه آن شنید ترس و بیمش کمتر «1» گردید. پس امام 
حسن و امام حسین [ع] را نزد خود طلبید و بعد از آن که بسیار بسیار 
بگریست از خجالت کردار و شثامت گفتار خود از شاهزاده ها پرسید که 


امیر المومنین در حق من چه اندیشه دارد؟ فرمودند: 


بجز خیر اندیشه دیگر ندارد. به یقین معلوم وی گردید که ایشان 


دروغ نمی گویند, داش آرام گرفت و گفت: ای فرزندان !من دانستم که بد 
کردم و به شومی طلحه و زبیر کار را به اینجا رسانیدم. پس امام حسن و 
امام حسین [ع] او را بسیار دلداری دادند و نزد پدر بزرگوار خود آمده 
ماجرا تقریر نمودند. آن حضرت دوازده هزار درهم به عبد الله جعفر داد و 
نزد وی فرستاد و عبد الله نیز پنج هزار درهم دیگر از خود مزید کرد و نزد 
عايشه آمد و گفت: این تحفه امیر المومنین است و این مجقر از آن من 
است. 1 عايشه هر دو را قبول نموده گفت: ای عبد ال اه روصت 
رسول الله که اعلام کن که علی- علیه السلام- در حق من چه انديشه 
دارد؟ گفت: حسن و حسین [ع] مهم تو را ساخته اند و تو را به مدینه 
رسولل- ی الله علیقه آلفه ی فد پس روز دیگر شاهزاده ها به 
اثفاق محشّد ابا بکر. عايشه را با سی زن دیگر که لباس مردان پوشیده و 
عمامه به رسم مردان بر سر بسته و رویهای خود بسته بودند به جانب 
مدینه روان گردانیدند و سه منزل برفتند و بعضی مردم عايشه را وداع 
نموده, با زگردیدند. عايشه مرکب می راند. گریه بر وی غلبه کرد. بسیار 
بگریست و گفت که علی- علیه السلام- هر چند از من حساپ بر نمی دارد 
اما از وی بغایت عجب است که حرمت حرم رسول- صلّی اللّه علیه و آله- 
ملاحظه نمی نماید که مرا به مردان بیگانه سپرده به مدینه روان گردانید. 
پس آن زنان روها گشوده خود را نمودند. عايشه از آنچه گفته بود پشیمان 
شد و روان 


پ 


(1)- ب: «زیاده». 
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گفتار در ذکر رفتن امیر المومنین علی- علیه السلام- به حرب معاویه و گروه خون آشام 


نویسنده این خجسته سوادز پیشینه دفتر چنین کرد یاد که چون آن حضرت 
بعد از فراغ از مهم عايشه و فرستادن او به طرف مدینه عنان عزیمت به 
جِب کوفه معطوف داشت اصدو از پیش فرستاد و 3 0۹ 
۳۳ ملازمت به تقدیم و آن ۰ 
ران و رکاب آن حضرت را بوسه می دادند و گروه گروه به شرف خدمت 
مشرف می گردیدند و رسم تحیت و ثنا به تقدیم می رسانیدند و گویا زبان 
حال ایشان به مضمون این مقال جاری بود, بیت: 


خیر مقدم ای ز رویت دیده را صد مرحباچشم جان را نور بخشیدی و مردم 
را صفا آن حضرت به جواب هر یک علی حده ملتفت گردید و بعضی را از 
کیفیت و کمیت حالات گذشته می پرسید. به این دستور خلایق از یمین و 
بسار امین دین مدار می آمدند تا به مسجد درآمدند و بر منبر رفته خطبه 
ای غزژا ادا نمود و خلق را به موعظه حسنه اشارت فرمود. بعد از آن گفت: 
ای امتان محمد و ای پیروان ۳ احمد! از دو چیز اجتناب کنید: یکی 
متابعت هوای نفس اماره که محض مخالفت خدا است و آن سبب شداید 
عذاب و عقاب است و دیگری امل دور و دراز ز که سبب فراموشی مرگ 
است و عذاب گور. این بگفت از نب فزفن. آهته اشراف کوفه به آن 
ار ها 
متاعت آن خر ت: درآ وردند. 


جماعتی که در بیعت عايشه بودند هر کسی یکی را واسطه ساخته نزد آن 
خضرت. آمدند و تیان یه ,کدر خواهی کشوده استغفار جریمه خود نموده 
بیعت کردند. گروهی که به هیچ جانب موافقت نکرده بودند آن جماعت نیز 
به توسط جمعی نزد آن حضرت آمدند و بعد از اعتذار بیعت نمودند از آن 
جمله یکی سلیمان صرد خزاعی بود. چون نزد آن 
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حضرت آ دنه امیر مردان فرمود: ای سلیمان ! گمان من نبود که چون تو 
دوسترین مردمانی به من تخلف نمایی و به نصرت و معاونت من روی 
تباری :سلنمان کفت: با ابر الموین ! اعتراف دارم کمسیان ید کردم و 
به خدای آسمان و زمین که بسیار شرمنده ام ؛ از آنجا که لطف عمیم تو 
است از کرده بد من در گذر و به عزت این دو شاهزاده- حسن و حسین- 
این جریمه را به روی من میاور. یا امیر المومنین ! به خدای رب 
العالمین که بر روی زمین هیچ کس را از تو عزیزتر و دوستر نمی دارم و 
از خجالت تقصیر خدمت به حضرت تو سر در پیش دارم. بیت: 
چگونه سر ز خجالت , بر آورم بر دوست که خدمتی بسزا بر نیامد از دستم 
القصه آن حضرت بعد از گرفتن بیعت از کوفیان و ی نامه به 
اطراف ممالک عراق و خراسان و مهتران هر ولایت را طلبیدن و مطیع و 
عاصی را معلوم کردن, نامه به معاویه فرستاد مضمون انکه حاضران بر 
خلافت من بیعت کردند و اطاعت و فرمانبرداری بر ذمه غایبان لازم 
گردانیدند. اکنون تو را به بیعت خود می خوانم و مراسم فرمانبرداری بر 
ذمه تو لازم گردانیدم. و 


ا تلا 


چون نامه آن حضرت به معاویه رسید و بر مضمون کتابت مطلع گردید, 
کاعت‌طلیه هر احاهشت تست الله ااسی اه ندرا ره عی: 
علیه السلام- فرستاد. 


جناب ولایت پناهی چون نام خدا بدید و چیزی در آن نوشته ندید فرمود که 
معاویه به اثفاق بنی امیه میل به هاویه نمودند و تمرژّد و عصیان ظاهر 


گردانیدند. بیت: 


رو به دنیا اورند و پشت بر عقبی کنندخلق را خشنود سازند و خدا را 
خشمناک پس آن حضرت از هر ولایت لشکر به مدد طلبید. اشعت که در 
آذربایجان از قبل عثمان حاکم بود چون ن کتابت آن حضرت به او رسید 
فرزندان نزد وی آمدند و او را بفایت متغیر و متفگر دیدند و نامه در دست 
پدر مشاهده نمودند, گفتند: ای پدر ! سبب تفکر و باعث تغیر چیست و این 
نامه که در دست داری از نزد کیست؟ گفت: علی- علیه 
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السااه- نامه فرساده مرا به خضور خواندم در ان آنديشه آم. که نز دوخ 
روم که حساب ولایت از من بستاند و مرا بی قدر گرداند یا نزد معاوبه روم 
تا حساب از من تستاند و سر مرا از روی عرّت و شرف به اوچ آسمان 
رساند؟ پبس پسران و پسر عمان و باقی خویشان گفتند: ای اشعت ! به 
خدا سوگند که اگر به جانب معاویه روی جای تو جز هاویه نخواهد بود و اگر 
عنان عزیمت به جانب علی- علیه السلام- معطوف داری مقام تو فردوس 
تس اس یاه هیا اف ای سای که یاه 
فر روخ هو افیا لته و هلا عفن آلسعی حاضل که 


اشعث از استماع کلمات فرزندان و خویشان شرمنده گردید و از ز گفته خود 
بغایت پشیمان گشت. با مردم خود و کلانتران آذربایجان به خدمت امیر 
الیش یله السلام آموند و شرف لا رمی ان مر تفر 
شدند. پس آن حضرت اشعت را بنواخت و کلانتران آن ولایت را مخاطب 
ساخت و فرمود: من حاضران را به احیای علوم حق می خوانم و غایبان را 
ارات مرا صاطل سیسات 


هر که او راه راست می طلبدگو بیا رو به جانب ما کن 


قدمی در حدیقه دین نه روضه قدس را تماشا کن القصه آن حضرت چون 
دید که امرای عرب و عظمای عجم تمهید قاعده بیعت و تجدید لازمه 
اطاعت مرعی داشتند و زیاده از سی هزار مبارز جرار و دلاور نامدار سر 
بر خط هواداری و قدم در میدان جان سیاری نهادند به جهت اتمام حجت. 
جریر را که از اکابر اعیان پیغمبر- صلی الله علیه و اله- بود نزد معاویه 


معاویه گفت: من خلافت علی را قبول ندارم و خون عثمان از وی می 
طلیم و نامه نوشت به عمرو عاص و او را نزد خود طلبید. راوی گوید چون 
نامه معاوبه به عمرو عاص رسید فرزندان خود- شک ده ید الا را نزد 
خود خواند و گفت: معاویه داعیه نموده که با علی- علیه السلام- قتال کند و 
به جهت خون عثمان با آن حضرت جنگ و جدال کند. مصلحت چیست نزد 
معاویه روم يا به جانب علی- علیه السلام- 
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عنان عزیمت معطوف دارم ؟ پسر مهتر گفت: رسولل- ی اللّه علیه و 
ال از :دبا رفتم و اصحاتب 


روی به عقبی آورده و این جملهة از تو راضی اند و اکنون در میان اهل و 
ام ما تمه ناز و نعمت می گذرانین؛ چه بر آن مي دارد تو را که 
از اطاعت أطیعُوا ار و اظغها اتصول. و اولی الانر کم 1 بیرون 
اه علیه السلام- امام مفترض الطاعه است به 
واسطه دنیای غدار ناپایدار مخالفت و عداوت ورزی؟ 


صورتی چنین که نزد اهل بینش مهجور است. بیت . 


کامه دل گرچه ز جان خوشتر است عاقبت اندیشی از آن خوشتر است 
عرص کل بان موه ورواه وی تور ارزو ۳9۴ مصلحت تو 


گفت: ای پدر ! تو شیخ روزگاری و تجربه هر کا ر چنانچه باید داری, مبادا به 
4 ۳ ۱۳9 
قیامت بر تو لعنت کنند. مصرع: مکن که نکومحضران چنین نکنند. 


القصه عمرو عاص روی به فرزندان و یاران کرده گفت: من به یقین می 
دانم که جانب معاویه رفتن در دنیا عیب و عار است و در اخرت سبب 
رسوایی و رسیدن به نار, اما حکومت دنیا سبب ذوق و حضور است و 
ایالت و ولایت واسطه عیش و سرور. هر چند فرزندان مانع گردیدند و 
پاران و دوستان مخاص, کلمات متنفر گفتند که از دنیا بیرون رفتن و خون 
چندین مسلمان را به گردن گرفتن و در فسحت قیامت نزد خدا و رسول 
تشر مه ود تک رح هر انین وربا و آخرت نخواهد بودن عمرو عاص 
از استماع این سخنان فرزندان و 


خواص سر در پیش افکند و اندیشه دور و دراز کرد و بر آن شد که عزیمت 
را فسخ کند و استدعای فرزندان را به اجابت مقرون گرداند اما محبت دنیا 
و طلب جاه, دیده بصیرت او را پوشانید از چاه افتاد. پس برخاست و نزد 
معاویه امد و بنیاد مکر و حیله کرد تا چندین خون به ناحق ریخته شد. پس 
معاوبه 


(1)- نساء 4/ 59. 
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گفت: ای عمرو ات کید که کی مان زا کشت ورد دای عاضی 
گشت ! عمرو عاص بر معاویه سخریه کرد و گفت: خاموش و آهسته باش ! 
تا کم ی باه ناف ات از رمان رل هل ال عایه و اد 
الی غایت در میان خلایق به جمیع صفات طاق است. معاوبه گفت: راست 
کف علی بهترین آدمیان است اما من قتال خواهم کردن و خون عثمان از 
وی طلبیدن. عمرو عاص بخندید و گفت: ای معاویه ! خون عثمان از تو باید 
طلبید که هر چند تو را به معاونت و نصرت طلبید او را یاری نکردی و من 
رامیت هر کدارسد وه خونصی و هت و انواع سخنان گفتند. 


معاویه گفت: به من بیعت کن. عمرو عاص گفت: ولایت مصر به من ده تا 
تو را بیعت کنم. معاویه مصر به وی داد از او بیعت گرفت. پس پسر مهنر 
ند ند امد وه کفت: ای بذر آاذین هدنیا فروختمه و دبا خسیدی۱ این کار 
نیکو نبود که کردی و از روی اعراض بر او نفرین کرد و برفت و دیگر پدر 
خود را ندید. 


پس عمرو عاص, معاویه را 


گفت: از اين منزل کوچ کن اگر با علی- علیه السلام- حرب خواهی کردن و 
جریر را که فرستاده علی است بازگردان. معاوبه ار بان منزل به منزل 
دیگر نزول کرد و قاصد علی- علیه السلام- زاجاز کزدانبد و هم در اروون 
میمنه لشکر خود را به عبدالرحمن خالد داد و میسره لشکر خود را به پسر 
خردتر عمرو عاص- عبد الله [که در اخر تابع پدر شده بود] «<2» سیپرد و 
گردانید و عمرو عاص و مروان حکم را به هم رکابی خود ممتاز گردانید و با 
یکصد و بیست هزار سوار در کنار فرات متژل ساخت به موضعی که آن را 
«صفین» خوانند. 

راوی گوید که چون خبر صفین به امیر المومنین- علیه السلام- تا از 
خواص خود پرسید که چه می گویید و چه مصلحت می بینید؟ عقار ؟ 


ای باران !این علی امام مفترض الطاعه و اين معاویه با شک باغی است و 


(1)- الف: «قسطنطین » 
(2)- فقط درج. 
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السلام- که بر حق است اتفاق آریم و با معاویه که باطل است کارزار 
نماییم. قیس بن سعد گفت: پا علی ! به خدا سوگند که تا جان در بدن داریم 
با اعدای دین جهاد کنیم. اگر کشتیم باغی کشته ایم و اگر کشته گشتیم 
شهید شدیم. يا امیر المومنین ! توقف جایز مدار و ما ر به حرب فجار بر 
گمار که دفع اعدا نمودن و شربت شهادت نوشیدن, دولت ابدی و سعادت 
سرمدی خواهد بود. بیت: 


چون شهید راه او در هر دو عالم 


سرخ روست خوش دمی باشد که ما را کشته زین میدان برند در اين محل 
یکی از حاضران بر شامیان لعنت کرد. ان حضرت او را منع فرمود. <1» 


پرسیدند که يا امير المومنین ! ما برحقیم و ایشان بر باطل. سبب منع 
کردن لعنت بر ایشان چرا است؟ امیر- علیه السلام- فرمود که مکروه دارم 
که دوستان, مرا لعنت کننده و دشنام دهنده نام برند اگر عملهای بد ایشان 
بازگویید و سیر بد ایشان را صفت کنید شما را بهتر و اگر گویید الهی میان 
ما و ایشان را به اصلاح آر, هم نیکوتر. اين روایت از 


(1)- امیر المومنین ع( در تاتت به رسول اکرم (ص) و التزام به هدایت 
قرآنی که می قرماید: اع الی سبیل زبک بالْجکمه و المَوْعظَه الحسته و 
جادلَمْمْ تا هفی أَحسَن ۰۰ . (نحل/ 25( از ۳ خویش خواست که 
سپاهیان معاویه را ندهند اما فرمود که می توانند کردار ناشایست 
آنان‌راسان تخایتت: زیر ای کام‌در فان طرست و ور قفا دی رشانه 
است. حضرت در همین مقام فرمود: 


«ائّی اکره آن تکونوا سبابین و لکتکم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم 
کان اصوت ففه القمل بسچ ایاه فص ار 9و 
الاضصن 19 وه ی ی ی ماخ و 10 ار الظوال : 
هدایت قرانی که در طول زندگانی پربرکتش بر ان استوار ماند و در مقابل 


بنا بر این نوشته مولف ما که می گوید: او را (از لعنت کردن شامیان) منع 
کرد, ناصواب است. زیرا لعنت کردن دشمنان 


دین در آیات و روایات پذیرفته شده و بلکه لعنت کردن قاتلان عمد مومنان 


بی گناه, تجویز شده است. قرآن هی فرماید: 5 من ؛ تم مَوّمناً مَتَعمدا 
قجراوخ جَعتَمْ خالداً فیها و عضت اللَهْ علیّه و لعتة و أعةّ له غذابا عظیما» 
(نساء/ 93) 


مگر سیاه شام چقدر از مسلمانان و مقمنان بی گناه را عمدا کشتند؟ مگر 
همانها نبودند که عمّار بن یاسر را کشتند؟ 


مگر همین سپاهیان شرور معاویه نبودند که مالک اشتر نخعی و محشّد بن 
ابو بکر را کشتند؟ ! 


پس نمی توان پذیرفت که امیر الممنین (ع) از لعنت کردن دشمنان منع 
فرموده باشد بلکه اجازه ندادند که دهان به ناسزاگویی و دشنام گشایند, 


که البته قرآن هم آن را منع فرموده است. بنگزید به: انعام/ 108. 
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پس امیر المومنین علی- علیه السلام- چون دید که پاران همه در مقام 
جهادند و در کارزار نمودن با اعدا اجتهاد دارند دل بر محاربه نهاد و به 
اطراف و جوانب کس فرستاد تا لشکر عراق عرب و عجم بر او جمع شدند 
و چون به موضع بنی نخیله رسید عدد لشکر ان حضرت نود هزار کس 
گردید. هشتصد کس از آن جماعت کسانی بودند که در حدیبیه در زیر 
درخت ثمره بیعت کرده بودند و هشتاد کس از آن جماعت کسانی بودند که 
در روز بدر نزد پیغمبر- صلی الله علیه و اله- جان سیاری می کردند و سید 
تابعان و پاکیزه ترین متابعان, اویس قرنی به خدمت علی- علیه السلام- 
آمد و گمراه گردید تا به درجه شهادت رسید. آن سرور با آن لشکر نزول و 
ارتحال می فرمود تا به کربلا رسید, اشک از دیده روان 


گردانید. عباس گفت: یا امیر المومنین ! اين موضع را چه نام است و این 
گریه ها ۳ است؟ آن حضرت فر مود: آه ! مرا چه پیش آید اه ال 
ابو سفیان ! پس بعد از آن به جانب حسین- علیه السلام- ملتفت گردید و 
فرمود: به تو برسد در این زمین محنت عظیم, باید که تحمل پیش آری و 
جزای ان طلبی از رحمان رحیم. 


چون آن حضرت به کنار فرات رسید معاویه از آمدن ایشان واقف گردید, 
در همان ساعت ابو الاعور را که شجاعترین لشکر شام و بهترین دلاوران 
بود به جنگ علی- علیه السلام- روانه گردانید با تمامی مبارزان شام. اما 
آن حضرت چون واقف گردید که ابو الاعور است عنان را کشید و مالک 
اشتر را در برا, بر او روان کردانید: مالک اشتر به تویق مالک الملک رکاب 
اه 


۱ 
برانیم ناقه ز بر عرب بگیریم باچ از دمشق و حلب راوی گوید که بعد از 
رفتن مالک؛ هاشم بن عتبه نزد آن حضرت آمد و گفت: یا امیر المومنین ! 

داعیه دارم که روی به حرب آرم و امداد و معاونت مالک ,: به جای آوزم. 


آن حضرت او را اجازت داد, او شمشیر بر میان بست و بر اسب کوه پیکر 


۳9 ۳ جون مالک 1 ی 1 
حمله برید. از تقو ده طرفت خفله. آوردند وه حرت عظیم در پیوستد: بیت . 


ندیدند تقویم در کار جنگ منجم ندانند شیر و 


پلنگ از آن جانب مبارزان جنگ آثار بمثابه شیران شکار حمله بردند و از هر 
طرف مبارزان کینه گذار مانند پلنگان کوهساری از 9( 
یگر را به ضرب تیغ, سر می شکافتند و به سنان نیزه, سینه چاک می 
کردند. کسی آمد و ابو الاعور را گفت: مالک تو را به حرب خود می خواند. 
ابو الاعور گفت: مالک عثمان را کشت و اندیشه نکرد مرا به حرب او 
حاجت نیست اما از خجالت بانگ بر لشکر زد که حمله برید و هر کس را 
که دریابید بکشید. مالک چون دید که لشکر ابو الاعور بسیار دلیری می کنند 
و زور بی نهایت می رسانند خود تبیغ بر کشید و از کثرت دشمن هیچ نه 
اندیشید و به هر طرف که حمله می کرد آن میدان را از نامردان خالی می 
ساخت. در چنین محل که مالک عالمی را در پیش کرده و شمشیر در 
ایشان نهاده و صفوف لشکر شامیان را از هم ریخته بود از گوشه ای آواز 
برامد که: الحذر ! الحذر ! هاشم به انجا رسید و در لحظه ای چندان مخالف 
را کشت که مان آسه تن تیان ابو الاعور روی به هزیمت نهاد و تا 
پیش معاویه هیچ جاأ نایستاد. روز دیگر معاویه از آنجا کوچ کرده میان ت 
فرات و لشکر علی- علیه السلام- فرود آمد و ابو الاعور را با لشکر بسیار 
به کنار فرات گذاشت تا اصحاب علی- علیه السلام- را از اب خوردن و 


گفتار در ذکر محاربه نمودن امیر مومنان علی علیه السلام با معاویه بن ابی سفیان 
نگارنده نقاش بهزاد دست حریر سخن را چنین نقذش بست 
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که چون 


و سای ی و ی 
کنار رفته مگذار کم‌موالیان علی: علیه استلام» آب بردارند و بگذان 7 
جملگی هلاک گردند. 


اصحاب علی- علیه السلام- از تشنگی به فریاد آمده به اتفاق مالک اشتر و 
قیس نزد آن حضرت آمدند و نش کید عظیم حوردند که کر ها را رخصت 
تدفی که: ات بستأنیم لشکر خود را برداشته هم در این ساعت به اطراف 


شما دانید. 


مروی است که عمرو عاص نزد معاویه آمد و گفت: ای معاویه ! پیش از 
آنکه مردم علی- علیه السلام- حمله آرتد و اين آب را به عنف از تو بستانتد 
دست از آب بدار و حرمت ناموس خود نگاه دار. معاویه سخن عمرو عاص 
را قبول نکرد و در محافظت آب مبالغه می نمود. چون عمرو دید که 
معاوبه در مقام عناد است گفت: پس مرا , به معأونت ابو الاعور روان 
گردان, و اجازت پافته با پانزده هزار مرد از مردان جنگی نزد ابو الاعور 
شام اند وی رسای اسر بان رای شفار و اشعت ۱ 


چهار هزا ر پیاده زونه عرب آور‌خند. چون به کنار آب رسیدند, مالک؛ عمرو 


آواز برکشید که ای عمرو! وای بر تو! اهل اسلام را گمان نبود که تو از 
دین بیگانه گردی, امروزه داهان «» عرب را بر تو شرف است ! عمرو 
عاص شرمنده شد و عنان بگردانید و در میان لشکر پنهان شد. پس اشعت 
با مردم خود بر پیادگان حمله برد و دستبرد می نمود که ملک در فلک 
تحسین می نمود. القصه ان شیر مردان 


معر که قتال و هژبران میدان جنگ و جدال, بنیاد لاف و گزاف نامردان را 
که در ساحت مردان برافراشته بودند به شمشیر ابدار صاعقه اثار در هم 
شکستند و ایشان را مانند بنات- النعش متفرق گرداتيدند. بیت؛ 


دلاور دلیران فیروز چنگ نکردند انديشه از تیر و سنگ 
تزلزل به خیل مخالف فتاد گریزان خس و خار از آن شند به باد 


(1)- داه- کنیز. 


انار اخضدعم ات ابادیض 14 یکی: دید در تن کرن کران سه بز کشت 
بر سینه خوردش سنان 

فراوان تذروان بگریخته ز چنگال بازان در آویخته و از جانبی که مالک با 
سواران حمله برده بود ابو الاعور و عمرو عاص با سی هزار سوار؛ همه 
شجاعان مردافکن و دلیران رویین تن از روی قدرت, نیزه و شمشیر بر هم 
نهادند و سر و سینه یکدیگر را مجروح و خسته گردانیدند تا آن زمان که 
مالک بر ایشان غالب آمد و صفوف لشکر معاویه را از هم ريیخته در پیش 


کرده می دوانید. بیت . 
گرت نیست چنگال و دندان شیرمکن دعوی کار شیران دلیر 
چو لشکر پراکنده شد در نبرددگر مشکلش می توان جمع کرد 


چو از خاره بشکست مینای سست به استادی کس نگردد درست چون 
عمرو عاص شکسته به نزد معاویه آمد او را مذمت بسیار نمود و گفت: ای 
معاویه ااثه زا نگفتم که مانع اب :مشو: نشنیدی. للم اند و الفه که ند 
سزا و جزای خود رسیدی. بیت: 

یقین شد که رنجش ز نادانی است سر انجام کارش پشیمانی است معاویه 
از ابو الاعور حال دلاوران و جانداران خود پرسید. عمرو عاص را طاقت 
نماند, گفت: 0 ی رفتند و جانداران به آتش 


خبری می دهد در اول حرب که شهریار ممالک شود در آخر کار راوی گوید: 
جون جردم اهر المومین لشکر معاویه را از کناز آب. فزات راندند و 
معامه شک وه کی متا شد از انا که آن رسای عصارم 
داشت و مظهر کرم بود نزد مالک فرستاد که از کنار اب برخیزید تا 
لشکریان مخالف, آب خورند و مرکبان را سیراب ب سازند. بر اهل عراق این 
حکم گران آمد و آبی را که به شمشیر گرفته بودند گذاشتند و لشکر خود 
برداشته فرات را به قاهان مشاه داد معاویه چون 
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دید که لشکر عراق از آنجا رحلت نمودند در اول همان شب کوج کرده 
لشکر خود را آنجا که اهل عراق بودند, فرود آورد. اهل عراق چون واقف 
شدند. که معاویه آنجا تزول کرد پشیمان کردیدند و از گفته و کرده خود 
انديشه نمودند و مراجعت نموده به وسیله مالک و اشعت نزد امیر 
المومنین رفتند و گفتند ما گناه کردیم و کار به تباه آوردیم اما يا امیر 
المومنین ! از کرده بد ما در گذر که ما دست و بازو به کار آوردیم و تباه 
کرده خود را به صلاح آورده از کرم تو منت داریم, آنگه از نزد آن حضرت 
دراد هایس کی هد دید و وس رنه اوه آ یرنه روایت 
چنان است که معاویه ده کس از امرای خود را که بهترین ایشان بودند به 
همراهی شرحبیل که امیر الأمر ی معاویه بود با لشکر گران به جانب مالک 
فرستاد. ایشان فوج فوج آمدند و گروه گروه رسیدند و صفوف راست 
کردند. بیت: 


یکی کوه آهن 


در ابر سیاه شد آن دجله کینه را سد راه 


ز اندیشه خالی دماغ آمدندچو پروانه سوی چراغ آمدند از هر دو طرف 
جوشن پوشان حمله آوردند و گذرگاه عافیت را بر یکدیگر تنگ کردند و از 
تزلزل سم ستوران. زمین بر خود بلرزید آن کرد ماه اسان :ناجدید 
گردیدر بی رحمانه نیزه بر سینه یکدیگر زدند و از چشم زره اشک خون 
روان گردانيدند. اشعت در آن روز شش کس را که از دلاوران شام و 
مبارزان خون آشام بودند به سنان نیزه بر زمین کشید و شربت هلاکت 
چشانید. شرحبیل بی طاقت گردید و مرکب کوه پیکر تازی نژاد خود بر 
اشعت دوانید و چون هر کدام در میان لشکر خود نامدار و مسلم و بهادر 
روزگار نودند. لشکریان از .هر دو طرفب ضفها کشیدند و تماشای آن دو 
دلاور می نمودند. 


راوی گوید اشعت حمله او را رد کرد. آن ملعون خواست که دیگر باره 
حمله برد, اشعث همچون رعد بخروشید و مانند نره شیر بغرید و نعره 
برکشید و به طعن نیزه او را از خانه زین در ربوده بر زمین کشید و 
خواست که نیزه بر شکمش فرو برده او را به مالک عذاب سیارد. 
فلا زغاشتین از اظراف به مد آمدید و او را تن بارم شوار کردانیوند و از 
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معر که بیرون بردند» چون به نزدیکر ابو الاعور رسید 0 
1 آید؟ شرحبیل گفت: ای تن به 


هن توا منم دارم و طعن تو ر 1 نمایم. من 


او را نهنگی دیدم که به دریا به حرب دررآمده با پلنگی که از کوهسار خشم 
و غعضب روی به حرب دریا اورده. از این مقوله چندان شمرد که ابو الاعور 
را به خشم و غضب دراورد. بیت . 


زره کزتپوشیش به کین آن صلادر آمد.شنکی به دام بل 


یکی تیغ هندیش آهن شکاف که بودیش از ترک و تارک غلاف با نیزه چون 
مار ارقم در دست. آهنگ آن قلزم کینه کرد. اشعث بغایت مشتاق وی بود, 
از چپ و راست نظر می افکند تا او را دریابد و بنای لاف گزاف او را به 
ضرب تیغ درهم کوبد. در این محل دید که او همچون شتر مست بر اسب 
کوه پیکر برآمده فریاد کنات ونفره بت و خود را می سود و 
رجزی می گفت؛ مضمو تتن آنکهة پیت 


گوزنی که با شیر بازی کندبه خونریز خود ترکتازی کند اشعث او را چندان 
امان نداد که رجز تمام کند, همچون بلای ناگهانی و قضای آسمانی بر وی 
حمله برد و شمشیری بر فرق وی زد که عمامه و تارک ببرید و بر فرق 
نامبارکش زخم منکر کاری رسید که دوست بلکه دشمنان احسنت احسنت 


۳ بیت: 


افرین بر برق تیغت کوبه یک دهم خصم رافرق پیدا در میان ترک و مغفر 
می کند ابو الاعور چون زخم کاری خورده بود روی به هزیمت اورد. اورده 
اند که در این محل از لشکر معاویه دو سوار و دو مبارز کینه گذار بر 
اسبان تازی نژاد و مرکبان کوه پیکر نشسته اسبان را به میدان رسانیدند و 
طرید و جولان دلاورانه نمودند و نام خود را در میان میدان مردی 


اشکازا کردندد یکی کفت: منم ده کلاعزه دیکری کفتت* منم 
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حوشب؛, کف به مبارزت؛ مالک اشتر و دیگری اشعت را بخواندند. پس 
افتان هر ند هام بردند و جنگ عظیم می کردند تا لشکر شام فریاد 
برکشیدند که ما دست از جنگ مي داریم و از اینجا کوچ کرده به منزلی 
دیگر می رویم. لشکر معاویه از آنجا برفتند و لشکر عراق به منزل خود 
آمدند. مردمان معاویه چون سران لشکر را کشته و سرداران را سینه چاک 
شده دیدند نزد معاویه آمده گفتند که اکنون تم د. و کضتان: بکدار. هد از 
۳ و طغیان دست بدار. هر چند گفتند و نصیحت را به صلح نمودند به 


0 نگردید. نیت : 


گر از صلح فارغ توانی نشست مکن رنجه در جنگ بازو و دست پس عمرو 
عاص گفت که معاویه به یکبارگی طمع به دنیا کرده و خون عثمان را بهانه 
ساخته هر کس از شما شهر و ولایت و امارت و حکومت می طلبد مستعد 
محاربه و مقاتله با علی- علیه السلام- گردد و هر کس که سلامت می طلبد 
و دار اخرت می خواهد عنان عزیمت به جانب علی- علیه السلام- معطوف 
دارد. این بگفت و به اثفاق معاویه به ترتیب صفوف مشغول گردیده میمنه 
لشکر خود را به ابو الاعور شامی سپرد و میسره لشکر را به برادر خود 
عتبه ارزانی داشت و همچنین ساقه و کمینگاه تعیین نمود. ان رت ی 
به تعبیه لشکر خود متوجّه گردیده سواران «1» [میمنه] لشکر خود را به 
فرزندان خود- حسن و حسین [ع]- نامزد فرمود پیادگان را به عبد الله بن 
جعفر «2» مسلم داشت [و سواران میسره را 


به محمّد حنفیه و محمّد ابا بکر مسلّم دازشت] «3» و هاشم بن عتبه را بر 


سر پیادگان میسره امیر گردانید و عبد اللّه عباس را بر سر سواران قلب و 
اشعث را بر سر پیادگان قلب بداشت و جمعی دیگر را در کمین گذاشت و 


عقّار یاسر را بر آن جماعت حاکم گردانید و ترتیب لشکر به نوعی کرد که 
بادیرا ال 


(1)- ج: «میمنه». 

(2)- الف: «عبد الله و جعفر مسلم عقیل». 

ی 
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درآمدن:وبیرون رفتن نبوده کالقع تیان مضوص: 1۷ 


راوی گوید که چون صفها راست کردند و از هر دو جانب انتظار می بردند 
تا کدام مرد در میدان سبقت نموده درآید و روی به معرکه قتال و میدان 
جنگ و جدال اند از لشکر معاویه سواری بیرون او نز اتتی تی گام تلد 
خرام, زینش از نقره و طلا و دانه های قیمتی از لعل بدخشان و یاقوت 
رمان انجا به کار برده کمر مرضع بر میان بسته و خفتان از طلا اندوه اسب 
را در میدان جهانید و زمانی طرید و جولان نمود و رجزی خواند. بعد از ان 
گفت: ای لشکر عراق ! بدانید که من عوف بن عوف نام دارم و یکی از 
اعیان لشکر شامم, از لشکر علی مبارز می طلبم تا با او نبردی کنم و 
مردم تماشا کنند که شجاعت., که را می نوازد و بددلی, کدام را بر خاک 
خواری می اندازد؟ علقمه قیس را طاقت نماند اسب خود را نزد آن 
حضرت راند و اجازت طلبیده روی به میدان نهاد. در این محل مالک اشتر 
گفت: ای علقمه ! این مرد مبارز مردانه است و دلاور فرزانه, مردانه باش 


و از مکر و حیله او به هیچ وجه غافل مباش. علقمه مانند شیر بغرید و 
را ی وه ی 
همدیگر شمشیر زدند. قضا را شمشیر عوف بر قبه سیر علقمه امد و 
پشکست و شمشیر علقمه به دامن سپرش رسید و سرش را از تن جداً 
کرد. پس سران هر دو لشکر, علقمه را تعربف کردند و مبارزان هر دو 
گروه وصفش نمودند. آبیت : 


سرسر به قتلان شده سرنگون فتاده بع خواری به خاک و به خون] «2» در 
انت ها عم عا ره خود کت ال | وه کت تو را به حرب 
علقمه باید رفت و انتقام عوف از او کشید تا نزد معاویه مکرم و نزد پدرت 
محترم گردی. 


عبد اللّه گفت: ای پدر ! برادرم محقد را آزردی و از نظر تو غایب شد مرا 
به نزد مردی می فرستی که هرگز به خدا عاصی نشده و کمر متابعت امام 


(1)- صف ۸61 4. 
(2)- فقط در الف. 
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و اکنون مثل عوف را که نظیر و عدیل نداشت در میان شامیان کشته. من 
طریق حرب او ندانم و مقاتله و محاربه نمودن به وی نمی توانم. عمرو 
عامو یی اخلاص ار اراس سر ای کر وش هر بر 
و بر سر پسر دوید و گفت: و اللّه که اگر علم برنداری و روی به حرب 
نیاری گردن تو را به این شمشیر می زنم»,من ولایت مصر گرفتم و 
میت ان را او اس ام رس یه ال عم وا ار 
ایا ار 


حصین بن منذر را رایت ه ارزانی داشت و لشکر بداد تا بر ایشان حمله 
که 


عثمان را غلامی بود مولا نام بغایت شجاع و دلاور, با سلاح تمام بیرون آمد 
و حمله برده یکی را بکشت. آن حضرت- علیه السلام- بر او حمله برد, او 
نیز حمله آورد, حضرت امیر او را از خانه زین برداشت و سرنگون بر زمین 
زد که همه اعضای وی در هم شکست. آوردم انذ که معاویه زا غلامی نود 
درد ان روز بغایت دلیر و شجاع, نام او حرت, اجازت میدان از مولای خود 
طلبید. معاویه گفت: به. هن کنن: که بنش آید حمله بر آما به جانب علی به 
هیچ وجه نرو که مرد میدان او نیستی. حرث طرید و جولان نمود و مبارز 
طلبید. مردی را دید ایستاده و سلاح بر خود راست کرده عنان به جانب او 
معطوف داشت. عمرو عاص دانست که علی است. اواز داد که ای حرت ! 
دریاب صیدی را که به قاپوی تو درامده ! مبادا که از دست برود و پشیمانی 
فایده ندهد. حرث بخت برگشته را به یکبارگی از گفتار عمرو عاص دل 
قوی گردید و حمله به جانب علی- ی برد. آن حضرت چندان 
امانش نداد که شمشیر اندازد, نعره ای بر کشید و مانند نره شیر غضبناک 
بر او دوید و تیغ بر فرقش کی بدن او به دونیم 


0 


گر آن ضرب رستم بدیدی به خواب شدی از نهیبش دل و زهره آب معاویه 
خواص خود را فرمود بر همدانیان حمله برید. از هر دو جانب جد 


بلیغ نمودند و تیر و نیزه و شمشیر به هم می زدند. بیت: 


آثار احمدی, استرآبادی رص :41 شیرها مشیک:شنده از خدبیو.ز آن. کردم 
نظاره مردان جنگ 


بدن آهنین شد ز پیکان بسی به جوشن نماند احتیاج کسی 
کمان خم چو ابروی خوبان شده زهر گوشه غارتگر جان شده 


کله خودها گشته گلگون همه چو دلهای عشاق پرخون همه عاقبت همدانیان 
غالب شدند و اعیان معاویه مغلوب گردیدند. حضرت امیر همدانیان را بعد 
از دلداری فر مود: شما زره منید و نیزه منید !به خدای اتتمان و زمین که 
سزاوار بهشت شدید. آنشان. گفتند: الخنه للد .و المتت. کم اخلاض ها یه 
حضرت شما ظاهر است, جانی که داریم نثار می سازیم و سری که داریم 
ترک هوی و هوس کرده در قدمت می اندازیم. بیت: 


سر کویش هوس داری هوی را پشت پایی زن در این اندیشه یک رو باش و 
عالم را قفایی زن 


طریق عشق می جویی خرد را الوداعی کن بساط قرب می خواهی بلا را 
مرحبایی زن روز دیگر که افتاب رخشان بر افق مینایی درخشان کردید 
رب شاه نجف برای [اتمام ] حجت؛ احنف را نزد معاویه فرستاد. او 
گفت: ای معاویه ! تو را معلوم است که هاویه مقر عاصیان و فردوس برین 
منزل مطیعان است و این علی وصی نبی و قائم مقام انت مثی است, 
عناد پگذار و به امام مفترض الطاعه اعتراف کن و در شام به مراد خاطر 
آرام گیر و باعث چندین خون مشو. معاویه گفت: قاتلان عثمان را به من 
دهد تا. یکشم فعد ار اق علمت‌عله السلاف خمویا اه خلافت عنل کید 
مهم به شورا افکنم. احنف از گفتارش برنجید و در این محل ماحضری 
وردند» 


به آن ملتفت نگردیده برخاست و بیرون آمذ و ماجرا را به علی- علیه 
السلام- تقریر نمود. ان خر نت رل بر محاربه نهاد و سپاه خود را به هفت 
گروه کرد و هر گروهی را به امیری بداد و هر روز گروهی با گروه معاویه 
حرب کردند تا یک ماه. چون غرژه محرم از کناره افق عالم ظاهر گردید 


دست از 
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حرب بداشتند و گماشتگان از هر دو طرف برگماشتند تا محرم به نهایت 
رسید و ماه صفر از گوشه فلک اخضر نمودار گردید, آهنگ جنگ کردند و 
داشت ون و الکلاع هم نبوه ود وا صا س ‏ رت ی 
جانب وی آورد. نصر ضرب او را رد کرد و خواست که دیگر باره حمله کند. 
تصت بانی بر وی رت که اي تامردا حای»خود زا بدان ک‌.خماه فی آوم. 


ذو الکلاع از نهیب شمشیر سپر در سر کشید, نصر بزد بر قبه سپرش که 
سپر به دونیم گردید و عمامه و سر و گردنش برید. دوستان بر نصر آفرین 
کردند و دشمنان تحسین نمودند. عمار یاسر و هاشم بن عتبه هر دو به 
ارزوی شهادت روی به میدان نهادند و از اهل خلاف و جدال تنی چند را به 
قتل اوردند و هر کدام به جانبی حمله بردند. عمّار بر یکی از ِِ 
دمشت که بة دلاوری عاسته فشمون شود حمله عطیم آورد.ش ان شعی تیر یز 
عمار حمله برد, اسبش 


بیقر امد ای مان و ی ی ده کرت ۳ 


برادران و اقوامش هجوم کرده عمار را در میان گرفتند و او تنی چند از 
ایشان بکشت و زخم منکری خورده از اسب در افتاد. در اين محل هاشم 
بخ آنجا رسید دید او را که زخم کاری خورده و از تشنگی جانش به لب 
ده آب طلبید, قدری شیر به وی داد, بیاشامید و گفت: صدق رسول 
له ! هاشم گفت: ,ای عمار | چه کلمه ای بود که بر زبان راندی؟ گفت: ای 
هاشم ! : پیعمبر- ضلی اللة علنه و الم فرمود که تو را گروه باغیه بکشند و 
آخرین خوردنی تو شیر باشد, و کلمه شهادت گفت و طایر روحش صدای 
ژجعی الی رک «1» شنود و به دار السلام قَارخْلْی فی عبادی «2» توجه 


فر مود. بیت . 


پیوست راوی گوید که چون خبر شهادت او به عمرو عاص رسید گفت: ای 
معاویه ارانست استت که.دار القرار تههاوبه بانشد به جذیتی که از پجفجر 
ی للم عایه وا رشتنم 


(1 و 2)- فجر 89/ 28 و 29. 
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که آن حضرت فرمود: پا عمار ! بکشند تو را گروه باغیه. معاویه گفت: ای 
عمرو! عمار را آن کس کشت که به جنگ ما آورد! عمرو عاص گفت: 
راست گفتی ! پسرش آنجا حاضر بود, گفت: بنایز سخن. شما لازم آید که 
حمزه را پیغمبر کشته باشد که به جنگ کافران احد برده بود! هر دو 
شرمنده شده بغایت خجل برآمدند. و در آن روز از اکابر اصحاب رسول- 
ضلی الله علیه و اله-بسیار کسن به 


درجه شهادت رسیدند و چون آرزوی شهادت داشتند به مقصد و مقصود 
رسیدند. از ان جمله یکی زبیر بود بر مرکب تازی نژاد نشسته و بر 
گستوان منقش بر او کشیده با تیغ ابدار چون شعله انش در میدان امد و 
گفت: ای نفس فضول ! طول زمان را دیدی و به مقتضای هر فصل به مراد 
دل خود رسیدی, حالا بهشت می طلبی و به ان منصب عالی نرسی تا 


از بهر شهود عرض اکبرخود را به شهادت امتحان کن القصه آن مرد مردانه 
تنی چند را که از دین بیگانه بودند به قتل رسانید, ناغیان به کرزدشن دز آمدتد 
و به ضربتهای مختلف عاجز گردانيدند. یکی از شامیان شمشیر زده او را به 
قتل اورده به درجه شهادت رسید. 


دیگری ابو الهیثم که مسلم روزگار بود و از جمله یاران حیدر کژار. مردی 
بود بغاپت مردانه و شجاعی بود بی نهایت فرزانه, به میدان درامد و از 
جانب مخالف سواری بیرون امد همچون بحر جوشان و مانند رعد 
خروشان. ابو الهیثم بر او حمله کرد و نیزه بر پهلوی وی زد و دشمن را به 
خاک خواری انداخت. معاویه آن صورت را بدید شرمنده گشت. یک ِ 
بیرون می آمدند و او می کشت تا ده کس از ایشان کشته شد, عاقبت 
زخم گران یافت. حضرت امیر- علیه السلام- آواز داد که: ابشر بالجثه. ابو 
الهیثم از خوش حالی رخت زندگانی به عالم باقی کشید و آخر الامر جرعه 
ای از جام شهادت چشید. 


دیگری جریر بن ثابت ذو الشهادتین بود که به ارزوی شهادت روی به میدان 


نهاد, 
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تیر نیکو افکندی, هر خدنگش مانند عقاب جز جگر دشمن نخوردی 


و هر تیرش جز دل بدخواه را صید نکردی. تنی چند را هلاک گردانید و به 
درجه شهادت رسید. 


دیگری خالد بن خالد انصاری به آرزوی شهادت اسب را در میدان جهانید و 
به قوت بازوی توانا, در هلاکت به روی اعدا بگشاد, هر کس از دور ستادی 
به نیزه سینه او را سوراخ کردی, .هر کش ‌خنزدیک آمدی به رب متیر 
فرقش را چاک افکندی. 


عاقبت از چهار طرفش درآمدند و از این شش در فانی به ضربتهای 
مختلف متوجه دار السلام بهشت گردید 


در اين محل آن شیر بيشه هیجا و هژبر معرکه جنگ و جدال- مالک اشتر- 
نزدیک امیر المومنین حیدر ‏ آمد. دست و تیغ و جامه او خون آلود بود, 
بگریست و بسیار بگریست. آن حضرت از گریه مالک متاثر گشت و فرمود: 
دست کیست؟ گفت: يا امیر المومنین ! بر شما معلوم است که من امروز 
خود را در چندین معرکه انداختم و چندین مبارز صف شکن و دلاور آهن تن 
راز ای هی شرا ساره ار ادا رین سار 
مراد خود ترسندم, حالا باران بو دوستان به حضرت نو جان:نتار کننة و ره 
جانب اعلی علیین رفته عِلَد مليک مفتدر «1» آرام گیرند. حضرت امیر- 
علیه السلام- فرمود: ای اشتر ! 


از مرگ حذر کردن دو روز روا نیست روزی که قضا باشد و روزی که قضا 
نیست پس اویس قرنی به خدمت علی- علیه السلام- آمد و گفت: دلم از 
دنیا گرفته و جفای معاویه به نهایت رسیده, اجازت ده تا او را نصیحت کنم, 
اگر 


قبول ننماید فضیحت کنم و بعد از آن روی به حرب آرم شاید که به سعادت 
شهادت برلسم . حون نف میدان بشید آواف برد آیتفی و گفت: ای معاویه ! اگر 
دعوی اسلام می کنی و تابع احکام 


(1)- قمر 54/ 5د. 
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پیغمبری, تو را نمی رسد که با علی- علیه السلام- مخالفت کنی و با این دو 
نبیره پیغمبر- حسن و حسین- منازعت نمایی و تبغ در روی ایشان نه 
ات رسول, اما قول خدا آیه وافی هدایه فل لا سکم 
عَلیه آجُر [ لا المَوََع قی الْفْربی «1» و آیه کریمه: ققَل تعالوا تذغ ین 
تاعم و نساءنا و نِساعَكَمٌ و سنا 3 فْسَكم, «» و آیه کریمه 
ولیک لا وا و 11 الذین ِقیمُونَ الصّلا و یوْثونَ 
هم رایعقون «3» و اما حدیث: ای تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی 
1 : و حدیت: الحق مع علی مع الحق 
حتّی یردا علین الحوض «<4»؛ و حدیث: اللهمٌ وال من والاه و عاد من عاداه؛ 
حالا نه به قول خدا عمل می نمایید و نه به حدیث رسول متابعت می کنید., 


اما 
۹ 7 


۶ 6 ۵ 


تتخانه اسر ی ند آریدن مره نیت ارم دا رید خها وی هه حوات 
۳ الا انکه.نکین را ان شامیانبه جرب وی فرستاد. پس چون اویس اض 
بدید به خدا نالید و از روی نیاز و چاره سازی گفت: الهی ! از اندیشه های 
دلم آگاهی, دو مراد دارم و هر دو مرادم وابسته به توفیق نو است, التماس 
می نمایم: اوّل انکه توفیق دهی که تنی چند از این خارجیان به قتل 


ارفته از خمله خازیان لشر آمیو. العوفتیره گردم. دویم آنکة. در میدان 
کشته شوم و هم عنان شهیدان باشم. راوی گوید: آن شامی در گرمی 
تاختن بود که اسبش به سر درآمد و همان ساعت شمشیر اویس بر سرش 
آمد و سرش برید و گردنش شکسته افتاد. دوستان بر کرامات اویس حمل 
کززند:ه دشمنان. آن را از اعاقات: شنم دنده یت 


اشقباتشکر کرآهاتتدی شساطظ سا کت فا نید 


اولیا را چو خوپش پندارندسر به اهل صفا فرو نارند 


(1)- شوری 42/ 23. 
(2)- آل عمران 3/ 41. 
(3)- مائده 5/ 55. 


(4)- جمله «حتی یردا علی الحوض»- طبق احادیث ثقلین- در ادامه حدیت 
قبل باید بياید. 
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اویس قرنی تبیغ انتقام از نیام بر کشید و همچون شیر بغرید و بر شامیان 
بیدادپیشه فساد اندیشه حمله برد و تنی چند را از سوار و پیاده به زخمهای 
مختلف هلاک گردانید و آنچه مرادش بود به آن رسید. خارجیان اطراف او 
را گرفتند و به ضربتهای مختلف از اسب در گردانیدند تا شربت شهادت 
سرمدی بنوشید و خلعت سعادت ابدی پوشید. 


زین عالم فانی سوی گلزار بقا رفت آغشته به خون, لاله صفت نزد خدا 
رفت الفضه. ان رون خزرب عظطیم. کردندو با به شت: رشسانیدنن. ان حضرت 
از ال شب تا صباح خود به حرب مشغول بود و هر که را تیغ بر فرق زدی 
یا بر کمر, به دونیم گردانیدی. زیاده از هفتصد کس به دست آن حضرت به 
قتل آمدند و چون خورشید رخشان از افق آسمان طالع گردید و شب به 


ضباخ اتجامید همان آز‌هر دوطرف صمله.فی کزدند نا نجه می آرزند که 
حضرت امیر هر چند 


معاویه را به میدان حرب خود خواند اجابت نکرد. عمر و عاص گفت: این 
خواری به خود راه مده و بددلی را بگذار و روی به میدان آر و به حرب 
علی- علیه السلام- رو. معاویه گفت: مصر را گرفتی و حالا داعیه حکومت 


اقا از خصنت. خن توت یمه تا هون مفاوید نا ار هم ریعت ام کرد 
تفرقه و پریشانی از میسره ناسره او می انگیخت و چندان از ایشان کشته 
بود, که اسب را مجال تاختن نبود. پس مردمان نزد معاویه امدند و فریاد 
«الله ! الله ! فی البقیه» برآوردند. 


معاویه را مجال اقامت و اندیشه استقامت نماند, قرار بر فرار داد و مقدار 
دو تیر پرتاب از معرکه محاربه بیرون رفت. در اين محل عمر و عاص 
کفف انتجا با که له اه دارم ایو که کوهای ربق اس ای ات رام 
پبرم, پس بفرمود تا مصحفها بر سر نیزه کردند و فریاد پر کشیدند که ای 
گروه مسلمانان و ای مطیعان پیغمبر آخر الزمان ! از خدا بترسید و دست 
از کشتن ما بدارید و به این کتاب ۳ عمل نمایید. کوفیان چون از شامیان 
این سخن بشنیدند دست از حرب تایه وت آن حضرت آمده فریاد 
برداشتند که دست 
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از محاربه بدارید و به کتاب خدا عمل نمایید. ان رات «فز من و انا کلام 
الناطق و هذا کلام الطامت. کوفیان به سخن حضرت امیر در نیامدند و 
گوش به سخن عمر و عاص بی اخلاص نهادند و از مکر و حیله او غافل 
شدند و مقدار هزار کس از اعیان کوفه نزد آن حضرت آمدند و 


به مقتضای «الکوفین لا یوفی» که در طبیعت ایشان مخفر بود گفتند: 


تو را به کتاب خدا می خوانند عمل کن و الا تو را می کشیم یا به دست 
شمان دا شیر وه آن حضرت هر چند خواست که فتنه را بنشاند تا 
مالک اشتر اهل بغی را از پیش بردارد نتوانست. نزد مالک کس دوانید که 
دست از حرب بدار. قاصد رسید و پیفام حضرت امیر- علیه السلام- 
9 مالک گفت: ارکرد وب وت ار یت ۱ نز 


مالک مهم از پیش برده و مردمان به دست وبا درآوزدمر با آمیز الموهتنین۲ 
مالک سواران را پیاده کرده و پیادگان را دست از کار رفته_ و دلاوران 
مالک بی تاب گردیده اند. بیت . 


چکان خون ز شمشیر برنده فرق چو باران نیسان ز رخشنده برق 


نه در دیده ترس و نه در دل هراس همه جنگجو آشتی ناشناس آن حضرت 
قاصد را فرمود که مالک را بگو که همت بر فتح می گماری و علی را در 
میان چندین کوفیان بی وفا می گذاری؟ پس مالک از بیم نافرمانی دست 
از جنگ بداشت و نزد آن حضرت آمد و گفت: چندان مهلت ده که یک حمله 
دیگر برم. امیر- علیه السلام- او را دلداری داد و نوازش فرمود. پس 
کوفیان با مردم معاویه آمدند و گفتند: مصلحت در آن است که دو مرد 
فقیه از دو جانب تعیین نمایید تا با یکدیگر آنچه در کلام خدا باشد مباحثه 
نمایند و مغلوب, تابع 


غالب گردد. پس بر آن قرار دادند که از تاریخ امروز تا هشت ماه حرب 
واقع نشود و معاویه به شام رود و آن حضرت به مقر خلافت خود متمکن 
گردد و حکم کند اما معاویه حکم نکند. بر این صلح نامه نوشتند و 
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معاوبه به شام رفت با لشکر خود و آن حضرت به کوفه آمد به سعادت و 
اقبال. 


اما راوی گوید که چون کاتب نوشت: : «هذا ِ قاضی اور الخومتین؟ معاونه 
صدق 9 الله: پرسید ند. 


پا علی ! تو را چه بر آن داشت که در این محل این کلمه بر زبان راتدی؟ 
آن حضرت فرمود که من در صلح حدیبیه نوشتم که: «هذا ما صالح محمد 
رسول الله» ابو سفیان به اتفاق کافران قریش گفتند: ما قبول رسالت 
محمّد نداریم, نام پدر بنویس و محو رسالت کن. آن روز آن سخن بر من 


کنان آمد. ی ی ای علی ! زود اه ۹ 


اه ی پا 
علی ! ما را به کافران قریش نسبت می کنی؟ آن حضرت او را به لقب 
خد نت و اند و گفت: نف آن روز مشرکان و 
معاونت ایشان قیام نمودی و اکنون در میان اسلام فتنه شدی و کمر 
عداوت مسلمانان بر میان جان بسته و علم مکر و حیله به هر بهانه ای برپا 
کرده ای. بیت: 


جز فعل خطا نیاید از توجز جور و جفا نیاید 


از تو در این بودند که محمّد ابا بکر و مالک اشتر و هاشم بن عتبه نزد آن 
حضرت آمدند و گفتند: اجازت فرما که دیگر باره تیغ از نیام بیرون ۳ 
دمار از اين گروه باغی بر آریم. 


آن حضرت ایشان را دعای خیر کرد و فرمود: دیگر باره اعاده این سخن 
مکنید. بعد از نوشتن کتابت و گذشتن مذت و تعیین نمودن حکمین, عمر و 
عاص.: ابو موسی را فریب داد و حکومت را , به جانب معاویه انداخت. 


روایت ه چنان است که چون حکمین به موضعی که آن را دومه الجندل 
گویند. ارام تافتتد عفر و عاص گفت: با یکدیگر از روی انصاف سخن می 
کم‌ها ات بای این ای را عزل می کنم و تو 
علی را عزل کن و اين جکومت را به عید له عمر دهیم با به دیگری که 
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پس روز دیگر عمر و عاص مردم اه ۲ اي او موی ۳اه 
فرمان ۳9 نماید پا آرکه خلاف کند و تافو ما ند ۱7 آنکه 
فرمان برد و مخالقت نکند. دیگر پرسید کم عثمان واجب القتل بود با نی؟ 
کفت نی کفت + طالم کفقه ند با مطالمم ؟ کت 


مظلوم. گفت: کشنده او را باید کشت یا نی؟ گفت: آری. گفت: که بکشد؟ 
گفت: ولی او. ری ی کی ی رن 
مشغول گردانید و بعد از آن از روی مکر و حیله پرسید از ابو موسی که تو 


می داتی که معاویه از اولیای عثمان بود و از قبل او به حکومت شام 
مشغول بود. گفت: آری. توت 2 کرد و گفت: ای یاران ! 
عاسس اسات توه را از خافت مت قرل تن ها بر رل کر 
عمر و عاص گفت: 


فحان تا وا ی ری هیر ی وت و برخیز و آنچه اراده تو 
است به مردمان برسان. پس ابو موسی برخاست و گفت: من به جهت 
دفع جنگ و جدال به مصلحت تسکین قیل و قال علی را از خلافت عزل 
کردم چنانچه اين انگشتری را از انگشت خود بیرون کردم. اين بگفت- و 
کانشن که تکفته توق مر زمیت زیت : عمر و عاص برخاست و گفت: ای 
مردمان ! ابو موسی نزد خدا و رسول معتبر و صاحب ابی بکر و عامل عمر 
بود و بنا بر دوری فتنه و شر, علی را از خلافت عزل کرد, چنانکه انگشتر 
خود را از انگشت به در کرد ؛ به درستی و بقین من نیز به واسطه ملاحظه 
دیگر معاویه را در خلافت ثابت داشتم و بر سر حکومت و ایالت بداشتم 
چنانچه انگشتری در انگشت خود گذاشتم. ابو موسی, عمر و عاص را 
دشنام داد و از خجالت گفتار و شناعت کردار و از شرمندگی نزد امیر 
ای رای ماه تا و ما را 
متوجه مکه شد. پاران آن حضرت اضطراب نمودند و در مقام مخالفت و 
منازعت شدند. آن حصشت آیشتان زا خهضیر عسلی داد و کفت؟ 


موی لاه عباس را از قبل خود تعیین نمودم, تغییر دادید و حالا در گرداب 
اضطراب افتادید و مرا به یقین 


(1)- الف: «سخن چینی». 
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معلوم بود که ابو موسی را نه رقت قلبی و نه دقت فهمی است. حالا 
مهمّی ساخته چندان توقف نمایید و نزاع مکنید تا مدّت بگذرد و بعد از آنکه 
وی ای ای ای و ی ما 
گیرد, حالا رضا به قضا دهید و به قدم صبر و تحمّل استقبال مکر و حیله 
ی ۱ 
را در کمال ایمان دخلی تمام است و سبب نجات و مزید درجات و رسیدن 
۳ 


تییتت ور وس تیوه پدردامن مادرش نمازی نیست 


گفتار در مراجعت نمودن آن حضرت به جانب کوفه به دفع خارجیان و بعد از محاربه ظفر یافتن بر 
کرفق نف خر وان 


سخن سنج این قصه دلپذیرچنین کرد نقل سخن از دبیر که چون میان ان 
حضرت و معاویه به واسطه حیله عمر و عاص صورت صلح به اتمام رسید, 
آن حضرت عنان عزیمت به جانب کوفه معطوف داشت. ای هار شوه 
جنگی که از لشکریان ان حضرت بودند مخالفت صریح آغاز کردند و از 
کوفه: بیر ون آمکتن و از جوانت و اطر اف مردم طاغی و جماعت باغی به 
توسط جمعی از مفسدان که تابعان شیطان بودند بر آن جماعت جمع 
شدند تا دوازده هزار ناکس گردیدند و ابن کوا را به امارت و کلانتری خود 


برداشتند. 


چون این خبر به سمع مبارک 


هید کر ان شوج فیو. الم ان مراب رال رون ان سماعت: تفای ۶ 
اقتتابا صیحت کصوع آن فت رام موه یه تک هد 


کی الله غباش با اشان لفات مود کفتد اي قوم اشما خعوی اسلام 
می کنید و تابع پیغمبر می باشید چرا مشکاه شریعت علی- علیه السلام- را 
به را مت الفت هه ایو 
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از امر و نهی امام مفترض الطاعه بیرون می روید؟ این طریقه دشمنان 
است نه دوستان و این شیوه جفاکاران است و عاصیان نه محبان و 
قظیعان: این «شبوه بق. حاصلی است. که به خوو زام-داده:ایفه آیشان: ال 

سر خجالت در پیش افکندند و آخر آغاز سفاهت نموده سخنان بی ادبانه 
۳ اما سران لشکر از آن گفته پشیمان گردیدند و از ابن عباس استدعا 
وید گس کر علیه» له انشا م-به جا‌ها ایدیا ان تن کس شای که 
مهم به صلح بگذرانیم. آان حضرت سوار گردید و چون به کنار لشکر رسید 
این کوا از لشکر بیرون آمد و خواست که آغاز سخن کند. حضرت امیر- 
علیه السلام- او را به سخن نگذاشت و فرمود که آن روز گفتم حرب کنید و 
این مصحفها که عمرو عاص بر سر نیزه کرده حیله است, به آن صحفت 
مشوید, فرمان من نبردید تا گفتید تو را می کشیم یا به دشمن باز می 
گذاریم يا حکم تعیین کن, من ابن عباس را حاکم گردانیدم شما ابو موسی 
را آوردید. من اجابت قول بشما ی ی 
اف امک 


خطا کردم و حق را گردانیدم اما یا علی ! لطف فرمودی و به کنار لشکر 
من قدوم شریف خود رنجه نمودی, چندان توقف نما که در میان لشکر خود 
روم شاید که به صلح تسکین فتنه نمایم. پس روی به سران لشکر و 
سرداران حشر کرده گفت : این علی- علیه السلام- امام زمان است و 
مخالفتش در دین و دنیا زیان است. روا نباشد که هرزه روی از راه هدایت 
بتابیم و به بادیه ضلالت و هلاکت شتابیم و محاربه نمودن به حیدر صفدر 
همچجون محاربه نمودن به حضرت پیعغمبر است و حدیث یز علی! حربک 
کریی: از آن خیر می: ده و ار عالی: مر اند استت: کهدا کی توت نود 
مغلوب شویم و هیچ پوشیده و پنهان نیست که در لشکر ما به شجاعت 
مالک و هاشم و اشعث کسی نیست, هرگاه که ایشان حمله آرند و از یک 
جانب حسنین بغرند و از جانب دیگر محمّد حنفیه نعره کند و از گوشه دیگر 
غلی که الففاه خر رد دای ار ال نامه فحال ازسامت دار 


اگر مرد, مردانه ارد ستیزبود خوشتر از ماجرایش گریز 
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بدخواه را در میان هر چند از این مقوله سخن گذرانید از آن سنگین دلان 
هیچ گونه فایده ای ندید الا آنکه عناد را زیاده کردند و باد نخوت و غرور به 


دماغ خود راه داده, انديشه فساد بیشتر نمودند. ابن کوا بترسید که اگر 
یا رن 


به خنهه. دز آهت با خواضن. کفت: من به خدافت: علی 2« علبه:| لسلا هی و وم و 
به طعه حال از ابالت وحکوهت در مف درم ریت 


به کعبه کسی می تواند رسیدکه رنج بیابان تواند کشید از شما هر کس دل 
از دنیا بر می دارد و آرزوی شهادت دارد عنان مرکب خود به دست گیرد و 
هر کس که دای ها رازه مار مایت ااب مایم رام 
بگذارد و مفارقت اختیار نماید. مصرع: وین کار دولت است کنون تا که را 
رسد. ده کس با ابن کوا از دوازده هزار کوفی بی وفا اثفاق نمودند و 
متوجه ریت لو یت ره او رز مواسی گشوده 
۳ 
هیچ جهت سر به اصلاح نمی ارند و در مقام مقاتله و محاربه اند, توبه ما را 
قبول کن و از کرده بد ما در گذر و دست رد بر پیشانی ما میفشان و دامن 
عفو بر جرٍیمه اعمال ما بپوشان. آن حضرت فرمود: از جریمم شما در 
گذشتم و آنچه نسبت به من کرده اید آنر| تادیده انکاشتم: هو الذی بَفْبَل 
الَوَبَة عَنْ عباده یِغعفوا عَن السیثاتِ «» به درستی که خدا| دوست می 
داد گفنه کاران وانو مت امر ند کناه ایشانا. 


اما جماعتی خارجیان اتفاق تمودند و عبد ال بن وهب را ؛ به امارت خود 
برداشتند و سر اطاعت و گردن فرمانبرداری به او فرود آوردند و تابع 
احکام وی گردیدند و از آنجا کوچ کرده به موضعی که آن را تقروان حویتد: 


نزول کردند. چون خبر رفتن ایشان به 


(1)- شوری 42/ 25. 
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نهروان معلوم امپر مردان شد., در حال سوار گردید و روی به نهروان آورد. 
در راه تنکق به ان حضرت رسیده از او پرسید که از خارجیان چه خبر 
داری؟ گفت: یا علی ! چون از توجّه لشکر شما واقف شدند روی به گریز 
آوردند. حضرت علی- علیه السلام- فرمود که به خدای آسمان و زمین که 
دروغ می گویی, آن جماعت حرب خواهند نمود و کشته خواهند شد الا کمتر 
ازنده کنو آن فردمان.سا تیور کته شوند. الا کمتر .دم کش و ان ان 

بود که حضرت ولایت پناهی فرموده بود. القصه آن دو لشکر به هم رسیدند 
در رو کر دش مب رب مفق ول نخان و فرباد 
دلاوران و آواز گیرودار مبارزان به فلک گردان رت 


نقل است که عاصم ازدی بر مرکب تیز گام کوه اندام سوار گردید و گفت: 
ای قوم ! اول کافر بودید به ضرب تبیغ مسلمانان اسلام اوردید و اکنون 
رجوع به به کفر کردید و تیغ در روی امام مفترض الطاعه کشیدید ! ای گروه 
ار که مها فعصامی و مر کاس کته رون اعد ۲ 
محاربه کنیم و جراحت دلهای خود را به ریختن خون شما مرهم نهیم. پنج 
تن, همه دلیران مردافکن و همه مبارزان با تیغ و جوشن, بیت: 


ز باد کینه چون دریا خروشان چو دیگ از آنش بیداد جوشان از لشکر 
مخالف بیرون امدند و حمله بر عاصم اوردند. ان مرد مردانه و ان پردل 
فرزانه دل از دنیا برداشت و به ارزوی شهادت همت 


بر دفع اعادی بر گماشت و اسب را بر انگیخت و به آن پنج ستمگر 
درآمیخت, یکی را به ضرب شمشیر هلاک گردانید و دیگری را تیغ بر فرق 
زد که تا گردنش چاک کردانيه و آن شته: تن ذبحر اسان را خفلانتداند و 
خاک میدان به اوج آنتتماخ رسانیدند و از چپ و راست بر عاصم 
آوردند و از اطراف تیير بارانش کردند. اما عاصم, آن کس را که در پیش 
بود به آتش شمشیر ابدار, باد غرور از سرش بیرون کرد و آن دو نامرد که 
از یمین و یسار حمله اورده بودند هر دو زخم کاری خوردند و لیکن زخمهای 
کاری بر عاصم زدند و مرغ روح مقدس او را 
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از تنگنای بدن جسمانی خلاص دادند و به جانب فضای دلگشای روحانی 
طیران فرمود. بیت: 


روی دل در حدیقه جان کردمنزل اندر ریاض رضوان کرد بعد از شهادت 
عاصم, از لشکر خوارج مردی بیرون امد نام او احنف طایی و او در بهادری 
و دلاوری مشهور افاق بود و در میان مبارزان صف شکن و شجاعان 
مردافکن بغایت طاق بود, به هر جانب که حمله بردی ان ساحت خالی 
ماندی و به هر جانب که روی آوردی نی را مجال استقامت نبودی. آن 
حضرت به جانب او روان گردید. 


خارجیان آواز دادند که ای احنف ! مردی به مصاف توف آیز که بر شیر 
بدارید, رجل برجل, مردی با مردی حمله می برد و ضربی بر ضربی می 


الحذر الحذر از ترس شمشیر من براوردند, یک علی تنها با من چه کند و 
چند حمله من تواند رد کند؟ عاقبت گریبانش بگیرم و با تیغ کین. سرش از 
تن ببرم: . یکی از خارجیان را از لافش تبسّم آمد و به جهت تسکین گزافش 
گفت: نامرد! تو مردی علی را ندیدی و از چشمه شمشیرش شربت هلاکت 
نچشیدی. هنوز سخن او تمام نشده بود که علی- علیه السلام- برسید و بر 
یکدیگر حمله بردند. آن حضرت تیغ تارک شکاف بر فرقش نهاد که سر و 
کردن رب .و ستته ها تا ند رین آرغفتب فی-فردی یرون امن انن. ال هیر 
1 نام, دو پستان داشت مانند زنان <2», او را به یک ضرب شمشیر 
هلاک گردانید. مالک فصاح بیرون امد وهی خملهة ادن دست بالا 
کرد که بر علی- علیه السلام- شمشیر اندازد, آن حضرت پیشدستی نمود و 
شمشیری زد که دستش از بدن جدا شد. عنان بگردانید. چون به کنار 
نهروان رسید از اسب در افتاد و بمرد. به اين دستور یکی بعد از دیگری 
رد می شدند تأ عبد الله بن وهب که 


(1)- الف: «ابن الهزبر». 
(2)- الف: «دو سنان داشت مانند زبان مار». 
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امتد خارخنان. وحاکم انشان: نود به میدان. امد و: کفت: اق.علن ا جندین 
مردم مرا کشتی و معتمدان مرا به خاک هلاک افکندی. یا ابن ابی طالب ! 
به خدا ند کمراز اش صدان سوفن نمی رما که را کی وا ای 
بی ناموسی برهانی, یا من تو را بکشم و انتقام خون مردان خود از تو 
بستانم. هر دو به یکدیگر حمله بردند, او 


خواست که نیزه بر علی زند, نیزه او را رد کرد و تیغ ابدار بر فرق ان 
خارجی برگشته روزکار زد که سرش به صحرای عدم افتاد. چون لشکریان 
سران را کشته و سروران را با خاک آغشته دیدند» حیران و سراسیمه 
شدند و چاره ندیدند الا آنکه اتفاق دنت کته حضله آفردندر یت : 


غربوی: بر امد از آن بزدکان به.خون تیز کردند دندان شکان »41۳ حصرت 
امیر بانگ بر لشکریان زد که حمله برید و هر که را دریابید. بکشید. پس 
مبارزان شیر شکار و دلاوران حیدر کزژار حمله بردند و به ضرب نیر و 
شمشیر ایشان را می زدند و از هر جانب خون روان گردانيدند. بیت . 


بکرزند ان ان دیوساران کنارگر فتندشان در میان صیدوار به یی ساعت 
جمله خارجیان به قتل آمدند الا نه کس که گریختند و به اطراف عالم 
متفژق شدند و لشکر اسلام مال ایشان را تاراج کردند و آن حضرت به 
کوفه مراجعت نمود. 


نقل است که از آن خارجیان دو مرد به خراسان رفتند, آنجا به واسطه 
زشتی افعال خود نتوانستند بود, از آنجا گریخته به ولایت سیستان رفتند و 
آرام گرفتند و نسل بسیار پیدا کردند. و دو کس به جانب یمن پناه آوردند و 
آنجا آرامگاه ساختند و در آن ذیار آن مردم را «ناصبیه» گویند. و دو کس به 
کنار فرات, جزیره ای بود آنجا پنهان شدند و مقام کردند و اولاد به هم 
رسانیدند و سه تن دیگر به جانب جزیره عرب به نواحی شام رفتند و 
بعضی گویند به اطراف عالم پریشان گردیدند و حالا هر کس که عداوت 
اهل البیت 


(1)- ب: «به کین تیزدندان شدند آن 


سگان». 
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و ی 


عادات آن حضرت 


از جمله حالات و خصوصیات آن حضرت یکی آن است که در درون خانه 
کعبه متولد گردیده و مانند اطفال دیگر از پستان مادر به هیچ جهت شیر 
نیاشامید, و چشم خود بر هم نهاده هیچ کس را نمی دید و عجبتر انکه پدر و 
مادر خواستند که به واسطه افراط محبت و از کثرت مهر و شفقت بوسه 
بر وی دهند, رخسار ایشان می خراشید. 


چون خبر ولادت حیدر صفدر و باقی حالات تیگر .جه سمع اشرف پیغعمبر 
رسید آن حضرت متبسشٌم گردیده فرمود: این مولودمظهر العجانب و مظیر 
تناول کند, شیر بیاشامد. القصه آن" حضرت چون نزدیک کزوازه ت 
فاطمه بنت اسد گفت: ای محمد! این پسر عادت شیر دارد, نزد او دلیر 
9 پیغمبر- ضلی الله علیه و اد فرمود 
که او مرا می طلبد و می جوید و با من چنین معامله نمی کند. چون آن 
حضرت نزدیک گهواره رسید و رایحه گیسوی مشکبوی پیغمبر- صلّی اللّه 
علیه و آله- به مشام وی رسید, از خواب بیدار گردید و چشم گشوده جمال 
با کمال. خضرت:رسالت- ضلی الله یه اد را بدید و از روی ذوق و 
شوق بخندید. آن حضرت او را برداشت و بر دامن خود گذاشت و زبان 
مبارک معجز بیان خود را در دهان وی نهاد. شاه ولایت از سرچشمه اسرار 
الهی, لعاب رسول- صلی الله علیه و 


آله- را می چشید «<1» ۱9۳8 
نذا رسول اناد ا(ص ] همچون وی کسی را ندید 


دیگر از جفله خالات آن سرور آن است که] <2» پیغمیرد صلی الله علیه و 
ال لت خانه 


(1)- ب و ج: «در دهان وی نهاد تا از سر چشمه اسرار الهی که هذا لعاب 


(2)- الف ندارد. 
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السلام- را در طشت نهاده به دست مبارک خود وی را می شست. چون 
جانب راست وی شسته گشت بی آنکه کسی او را بگرداند خود در طشت 
بگردید. پیعمبر- صلّی اللّه علیه و آله- آن حال مشاهده نموده بگریست. 
فاطمه گفت: ای سید ! این گریه را سبب چیست؟ فرمود: امروز من او را 
غسل دادم. زود باشد که او مرا غسل دهد و همچنانکه او در این طشت 
بگردید من نیز در پیش او بگردم. 


و.حضرت پیغمبر او را بسیار ۹ داشتی. روزی عباس از رسول- صلی 
اللخ. غلیة وءالهد پرسید که : ق آنره هیر را سار فوصت مه راز ان 
حضرت فرمود: ای عم ! ۰ لعم ای که تن رای | 
در صلب این پسر به ودیعت نهاده. بعد از آن گفت: دوستی این علی حسنه 
ای اشت مر به آن یه ضرر تکنخ و دشفنی و #شکه: اک است: که به: آن 
حسنه نفع نرساند و حکیم سنایی در کتاب حدیقه خود در محبت شاه مردان 
علمت عاية ا لام اف و دوه ری 


دوستی علی به حق خدادست گیرد تو را به هر دو سرا 
بهر او گفت مصطفی , به اله کای خداوند وال من واله 1« 


بغض او موجب زیانکاری است سبب خواری 


و نگونساری است 


دشمنی وی افکند در چاه هم به برهان عاد من عاداه صفات حمیده و 
سمات پسندیده امیر نامدار و وزیر سید مختار بیش اش ان است و افزون 
بر آن که در مقام اعداد و در حیْز تعداد در آید اما به حکم ما لا یدرک کله لا 
بترک کله کات ای جنه 4 آن امام عالی مقام مقام 
مذکور خواهد شد الاعانه و التوفیق 


از.جفله کرامات آن,خضرت انکه:‌باق هار کمن رکات مین تهان: وه افتا 
تلاوت فزان. هی کرد و چون پای دیگر به رکاب رسیدی و به روایتی بر 
مرکب نشستی ختم کلام اللّه کردی به تفاصیل سوره و آیات و کلمات. 


(1)- حدیقه الحقیقه, به تصحیح استاد فقید محمد تقی مدرس رضوی. ص 
9 سه بیت دیکرد در حدیقه نیست. 
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و از آن جمله است که فاطمه زهرا- علیها السلام- می فرماید: در آن شبی 
که علی- علیه السلام- با من زفاف نمود, چون از جامه خواب بیرون آمد و 
به صحن سرا خرامش می فرمود. شنیدم که زمین با وی سخن می گفت و 
آن حضرت جواب می داد. من از این واسطه بفغایت ترسیدم و چون صباح با 
پدر ملاقات نمودم آن قضیه را تقریر نمودم. 


پیغضیرد صلی الله:-غلیه و الت فرمود: ای فاظمه ! هزده باد و را که شوفر 
تو بهترین ادمیان و نسل او پاکیزه ترین اهل زمان خواهد بود. 

و از آن-جمله است که عمز می, کوید: روزی به.حضور علی علیه السلام- 
بودم . 


شتری و عمامه ای مانده اگر اینها را بپیوشی و برداری تو را باشد. پس 
همه را در وی پوشانید. عباس نتوانست که از قیام به قعود اید, ان جمله را 
در حسن پوشانید [وی برخاست و به هر جانب که خواست آمد و شد نمود. 
بعد از آن در شاهزاده حسین پوشانید] «1» همچنین به هر طرف که اراده 
می کرد, تردد می فرمود. 


تو را باشد, هر چند سعی نمود شتر فرمان نبرد. بعد از آن امیر- علیه 
السلام- زره پیغمبر پوشید و عمامه ان سرور بر سر نهاد و شمشیر ان 
حضرت بر میان بست و بر آن شتر به اسانی سوار گردید و به جانب خانه 
رفت. 


از آن جمله است که شخصی را نزد ابی بکر آوردند که خمر خورده [بود ]. 
فرمود که حدش بزنند. گفت: ای خلیفه ! ندانستم که خمر حرام است و 
خوردن او نامشروع. 

آایت نکر کین فسات شاد علی له انامه ادها ی خقم ار مشاله 


کرد. امير فرمود که اگر دو کس گواهی دهند که حکم تحریم خمر به وی 
رسیده حدش بزنید و الا توبه دهید و رها کنید. ابا بکر او را توبه داد و رها 


کرد. 
و از آن جمله است که در زمان خلافت عمر زنی را پیش وی آوردند و 


۳ عم فرمود تا رجمش کنند. ار تن 
فریاد بر کشید و به زاری به 


(1)- الف ندارد. 
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خدای الید که مر بی گناهم و این جماعت گواهی به دروغ دادند. عمر از 


گردید و لیکن هیچ علاج ندید الا آنکه آن زن و گواهان را برداشت و نزد 
علی- علیه السلام - آمد و گفت: ای برادر رسول خدا! این قضیه را تحقیق 
فرما. پس ان رت یی راهان کر ییازان رای و 
تزد خود طلیید و فرقود: ار زاست کوبی‌ توا امان اشت:ان تن کفت: با 
علی ! این زن مدعی. شوهرش در سفر است و این زن که حکم به رجم او 
زن مدعی ترسید که چون شوهرش از سفر مراجعت نماید به وی رغبت 
کند, او را به زور خمر دادند و به انگشت, ازاله بکارت او کردند. عمر 
حیران شده برخاست و گردن علی- علیه السلام- را بوسه داد و گفت: از 
آتش دوز خ مرا رهانیدی و از چنین حکم خطا مرا واقف گردانیدی .. 


ات ان ای اشیت که فد لاه عم مق کوین کمخوانی شش درم هد که 
ای خلیفه زمان ! حکم کن میان من و مادر من. پدرم مادرش را بخواند. 
چهار زن با چهل کس دیگر از اقوام آن زن آمدند و گواهی دادند که این زن 
شوهر نکرده است او را نت 


را ی 1 ِ و 0 
امید دارم که مرا از زندان عمر خلاص سازی. ار حضرت او را د عمر 
اورد و فرمود که دستوری هست که میان این مرد و 


رشق کفته هام الم امن ان رصدل + ضای لاه غانه .و 
آله- شنیدم که فرمود: ی را 
زبانش جاری است چگونه رخصت ندهم؟ پس علی- علیه السلام- از آن زن 
پرسید که این جوان فرزند تو است؟ او انکار کرد. امیر فرمود که حکم من 
بر تو و.بر این جوان ناف اشت؟ گفت: اری امیر- علیه السلام- فر مود: ای 
زن را به این پسر دادم و چهار صد دینار از مال خود عوض کابین تسلیم 
نمود و فرمود: زن خود را پردار ۵ تره: آن-زن بم فشیاد آمد.و کف با انا 
الحسن ! مرا به تابش آتش دوزخ می خواهی بسوزی که مرا به پسر من 
فف اتف ۰ 


برادران من مرا به پدر این پسر دادند و چون این پیسر متولد شد؛ پدر او 
فوت شد. چون 
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پسر بزرگ گشت برادران به طمع مال پدر اور مرا فرمودند نفی او کن و 
من قادر بر مخالفت ایشان نبودم. عمر چون آن شنید گفت: یا علی ! تو 
فعدن هنت کارخفی اران ور ضیاد که عصمر خی تم رند مان کند 


و از آن جمله است که عمر می گوید چون پسر خود را به سبب خوردن 
خمر و زنا کردن حد زدم و کشته شد بر خود ترسیدم و از عاقبت حال 
فرزند نیز انديشیدم, نزد علی- علیه السلام- رفتم و در ضمیرم بود که از 
حال فرزند خود بپرسم. چون مرا دید فرمود که ای عمر ! داغ ملال بر سینه 
خود منه و هیچ انديشه به خود راه مده, دوش پسرت را به خواب دیدم, بر 


من سلام کرد و گفت: سلام من به پدرم برسان و بگو که به حکم خدا 
1 از کناه بای کردی واز آننش دوز خرهانیدی: 


و از آن جمله است که شاهزاده حسن [ع] روا بت کرده که پدر من به آب 
فرات درآمد و سر و تن بشست و او را پیراهنی نبود. ففین که تبردن. آمد 
هاتفی آواز داد که بگیر آنچه را که از راست تو می آید. امیر- علیه السلام- 
ردایی دید و پیراهنی در او پیچیده, آن را گرفت و پوشید. از گریبانش رقعه 
اه افتاده ی اه هرید سم لاه ال خه ال خیم هد هش .لد 
العزیز الحکیم الی علیْ بن ابی طالب. 


و از آن:خمله است که‌غید الله عانن فی کیت مردی از تضره: ترد :عفد 
امد و از او مسئله ای پرسید که کسی را بر جواب او اطلاع نبود. عمر و 
عاص آنجا بود, گفت: علی- علیه السلام- را ها نید فخوات: مساله نا ۳ 
بیر سید. عمر از عمرو عاص برنجید و گفت: تو را و هیچ احدی را حد آن 
نیست که علی- علیه السلام- را نزد خود خواند و حال آنکه به وی محتاج 
باشید. پس برخاست و به اثفاق حاضران نزد امیر- علیه السلام- آمدند. 
بصری پرسید که: يا علی ! من دو زن داشتم و هر دو فرزند زادند. یکی 
یی نج رو جح افو فقف این 95 نان آن هر ات به 
طمع میراث. علی- ِ ِِ فرمود: تو قضای بصره می پرسی. این 
قضیه را حکم چیست؟ گفت: با .علی! اج من می داشست برد مه نی 
آمدم و 


اگر عمر می دانست نزد تو نمی آمد. عمر از آن خر به خندم: در امد نش 
حضرت فرمود تا ظرفی اوردند. و از ان دو زن یکی را 
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فر مود , پر از شیر کن. چون پر شد وزن کردند و آن را بریخت و زن دیگر را 
فرمود د تا شیر خود را بدوشد و وزن کرد نفد آن ان فرفود اي رن این 
پسر تو است و دیگری را 


اعلام نمایی منت است. ان حضرت فرمود: شیر دختر به وزن کمتر است 
از شیر پسر. 


و از آن جمله است که عمر می گوید: شخصی را که سعد نام بود به حضور 
من من آوردند. و او را به اسلام دعوت کردم, ابا نمود, فرمودم او را 

گفت مرا ان دهد کش آموچندان لت ده که این بنوشم عم 
هر دو را به اجابت مقرون گردانید. چون آب آوردند آن مرد آب را بر زمین 
سس ات وا تک اس اخی طایت السا مه داح 
رسید و بر حقیقت حال مطلع گردید, فرمود: ای عمر! او را امان دادی, بر 
او قتل نیست اما آن حضرت دست به دعا برداشت و گفت: ای زمین ! به 


حکم جهان آفرین از آب آنچه فرو بردی بازگردان. سعد دید که آب از زمین 
بیرون آهدر بغایت حیران کردید و زبانبه کلمه شهادت:جاری. کردانید. 


7 
نزد عمر آوردند که این زن شوهر کرده و 


حالا شش ماهه است. و بچه آورده. عمر فرمود تا وی را رجم کنند. 
سرهنگان خواستند که رجمش کنند, به ترتیب اسباب رجم مشغول شدند. 


بقل علیه السلام- آنجا رید اقب از اطع ین مصمون مانع گردید و 
فرمود حق تعالی می فرماید: و حَمَله فصالهٌ تلائون شهرا «<1» و 
الوایداث یرفن لادم حولیّن کاملیّن یمه آراد آن جیم الضاعه «2». 
بد ۳ 19 


پدرم مرا به شخصی داده و از او باردارم و من کنیز کی دارم از من باردار. 
شریح او را نزد عمر اورد. عمر حیران شد و 


(1)- احقاف 46/ 15. 
(2)- بقره 2 33 2. 
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بغایت فرو ماند. نزد علی- علیه السلام- آمد و گفت: ای مقتدای دین 
محمّدی و ای پیشوای ملت احمدی ! این چنین قضیه ای در پیش دارم و حل 
این قضیه را از شما التماس دارم. امیر- علیه السلام- فرمود تا او را به 
خانه ای برند و چهار تن عدل را نزد وی فرستاد تا برهنه کنند و استخوانهای 
پهلوی وی را بشمارند اگر جانب چپ هفت باشد و جانب راست شش, مرد 
است, میان وی و شوهرش تفرقه کنند. 


و از آن جمله است که طاووس تضا نیت گوید: جوانی با جمعی به خدمت 
رد جوان گفت: پدرم همراه این جماعت به تجارت رفته بود 
و حالا می گویند پدرت مرده و او را مال نبوده و مرا در دل می گذرد که 
بدرم 


امیر- علیه السلام- بعد از تفریق یکی از ایشان را پرسید, گفت: پدرش در 
کشتی وفات کردر او را بیرون آوتدیم و سل داده کفن کردیم و در لب 
دریا دفن نمودیم. آن حضرت باقی را طلب کرد و فرمود: راست بگویید و 
الا پا برد انجه‌اید رس یشان اند ما مرا کستم‌ممال اه 
در زیر فلان درخت پنهان کردیم. امیر فرمود: این جماعت را بکشید و آنجا 
مالش مدفون است. بردارید. پس پسر مقتول گفت: در دنیا از خون ایشان 
در گذشتم و مهم قاتلان را ؛ به آخرت افکندم. پس مال برداشت و برفت. 


ان ات ماه ات مه افیف ای و فان کرد اند عم 
روزی به مسجد امد. مردی را در صورت اراسته و ریش تراشیده و سر 
بریده افتاده دید. فرمود تا او را دقن کردند و گفت: زود باشد که این قضبه 
فاش گردد. گفتند: از کجا می گویی؟ 


گفت: کسی به من گفته که خدا و رسول بر صدقش گواهی داده اند. 
پر سیدند ان کیست ؟ 


تن رون هی توا ال اه یف ارانم ماه یه 
ی او هی ان هصز اب رورت انصاری در 
۱ تا ۱ ۱ 2 
خود به صحرا بر و در میان مردمان که به نماز عید می روند هر زنی که 
این طفل را بوسه دهد و بنوازد دست از او مدار و 


بنواخت و خواست که برود. دابه گفت: تو را 
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ی کته موی اه یی الا مره یرکسع ی 
تحفه ندهد و جامه نپوشاند و من تو را تحفه زیبا و حله اعلا و سیصد درهم 
نقد می دهم و خدا را گواه گرفتم که در عید اضحی همین مقدار دیگر به تو 
بدهم. دایه آن مال برداشت و دست از او بداشت. اما رن چون نزدیک 
کلف له اسلا رس آن حصرت می سعم هرا کدی بو 
طمع مال دست از او بداشتی؟ زن گفت: يا علی ! بد کردم و بغایت زو 
سیاه و شرمنده ام . حضرت امیر جریمه او را عفو نمود و فرمود: عید 
اضحی آینده نزد تو می آید و به وعده خود وفا می نماید, او را مگذار و به 
حضور من بیار. آن زن به موجب وعده در عید اضحی خود را به دایه 
رسانید و هر چند تضرّع نمود که از او اخلاص گردد به جایی نرسید و او را 
نزد ان حضرت اورد. امیر- علیه السلام- فرمود: 


راستی تو سبب رستگاری تو است. گفت: پدرم در خدمت پیغمبر شهید شد 
و مادرم در زمان خلافت ابا بکر وفات یافت و من تنها ماندم و در خانه های 
انصار در عداد خادمان بودم. زنی مرا وسوسه کرد و گفت: خانه تنها دارم و 
تو را به فرزندی خود بر می دارم و من از وی لطف و مرحمت می دیدم و 
تلطف و شفقت مشاهده می نمودم, او مرا دختر و من او را 


مادر می گفتم و با او در خانه او به سر می بردم. روزی مرا گفت: 


دختری دارم و شوهر او سفر رفته می خواهم که او را به خانه آرم و تو 
مزاح می کنی و او مزاح دوست نمی دارد و اوقات پیوسته به طاعت و 
عبادت می گذراند. گفتم: من نیز نماز می گزارم با هم به سر بریم و به 
اثفاق یکدیگر روي نیاز به عبادت قیّوم چاره ساز کنیم. گفت: او را بیارم و 
همدم تو سازم. آن پیر زن مردی ریش تراشیده و به صورت زنان اراسته 
به خانه دراورد و خود بیرون رفت. من بعد از الحاح چادر از سر وی بیرون 
کشیدم. مردی به این صورت دیدم و من از ترس که مبادا رسوا گردم 
فریاد نزدم و او خواهی نخواهی با من نزدیکی کرد و خواست که برگردد, 
چون مست بود نتوانست که برود, هم در انجا به خواب رفت. من از غیرت. 
کارد او را کشیدم و سرش را 2 9 و چون از شب پاره ای رفت او را 
پرداشتم و در مسجد گذاشتم. عمر گفت: یا علی ! بر این کشنده چه می 
آید؟ فرمود: او راست گفت و راستی 7 وی شد. اما آن 
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پیر زن را آوردند و گفتند: این چه نوع عمل شیطانی بود که از تو در وجود 
آمد؟ انکار نمود. آن 0 فرمود: دستت بان تزر بت رسول نه و سوگند 
بخور که من از این وقایع خبر ندارم و حال آنکه اگر سوگند به دروغ خوری 
فی الحال ۰ روی تو سیاه گردد پیر زن سوگند خورد که خبر ندارم و این 


آیته:به. ذست وی دهید, نگاه کرد, روی خود را سیاه دید. پس عمر برخاست 
یی ۵ تنعل مه الوا خر امه دافم نف لفیا آن روز اه 
که عمر بی علی زندگانی کند. 


و از آن جمله است که اهل کوفه به درگاه علی- علیه السلام- آمدند و از 
کثرت [ فرات استغاثه نمودند. آن یرت سوار گردید و چون به کنار 
9 رسید حوییت بر ات زد مقدار یک گز کم شد؛ بار دیگر چوب بر آب 

د, همان مقدار کم شد, نوبت سیوم که چوب بر آب زد یک گز دیگر کم 
ی آواز برآوردند که بس است. و روایتی آنکه تعصنی ها بان 
روی آب آمدند و آن حضرت را سلام کردند. 


و از آن جمله است که رشید نقل کرده که من در خدمت علی- علیه 
السلام- در نخلستان بودم و از درختی خرمایی چند چیده تناول نمودم و 
اهتمام نموده آن درخت را سیراب ب گردانیدم. آن حضرت فرمود که تو را به 

ناحق بکشند و بر این چوب و نا بر دار کشند. روزی چند تزاهد, ۳ 
رسیدم دیدم نیم آن درخت را بریده اند و ستون چرخ چاهی کرده اند. ۰ پس 
روزی چند دیگر برآمد, گفتند: تو را عبید الله زیاد می طلبد. به زودی رفتم. 
گفت: از آن دروغها که صاحب تو می گوید بگو. گفتم: او دروغ نگفته و من 
دروغ نمی گویم. برآشفت و بفرمود تا دست و پای وی را بریدند و بر آن 
چوب که آن حضرت فرموده بود بر دارش کشیدند و رشید مظلوم را آن 
ظالم شهید کرده به رحمت خدا رسانید 


تراد اتمه ارت 


که عبد اللّه عمر می گوید که شخصی را نزد حضرت امیر- علیه السلام- 
آوردند و گفتند: خبر این لشکر را پیوسته به معاویه می برد و او را از اين 
فرد: آهاه فی: کرداند. گفت: اين سخن دروغ است و بر من تهمت است. 
اس اس الا وه که رات ای سکس که واگ رو 
بح ناسا کردات کقت دا کت 
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اشیت یه لتق وود الهی اک فرع که اش ار روا 
راوی گوید که روز دیگر او را دیدم که نابینا شده بود. 


و از آن جمله است که عبد اللّه انصاری می گوید که مردی نزد آن حضرت 
آمد و گفت: 


یا علی ! من مزرعه ای داشتم و اوقات به زراعت آن.فت طذرانیدض: حالا 
شیری آنجا پید | گردیده و از ترس آن شیر از زراعت مانده ام و به جهت 
نفقه عیال بغایت درمانده ام. آن حضرت انگشتری خود را از دست بیرون 
کرد و عقار را فرمود به آن موضع برو و این انگشتری به آن شیر بنما و 
بگو اسد الله 4 این موضع بیرون روی و من بعد 
معاودت تتصاتی: عاوسهین. که زد که نتوانستم که فرمان علی- علیه السلام- 
نبرم و نیز از شیر بغایت مي ترسیدم, ترسان ترسان به آن موضع رفتم و 
پشته اق. که بود بر آنجا برامدم, دیدم شیری مقداز گاوی بزرگه و چون 
رایحه من به وی رسید بر جست و نعره ای کشید من از ترس دست بالا 
بردم و انگشتری آن حضرت را به وی نمودم و پیغام رسانیدم. بر خاک 
بغلطید و همچون آهویی تیزرفتار از آن موضع بیرون رفت. من از 


آن تعجّب نمودم و در دل چیزی گذرانیدم اما استغفار کردم و به خدمت آن 


آفتاب نزدیک بود که غروب کند. آن حضرت به جانب آفتاب نگاه کرد و لب 
بجنبانید. 


دیدم آفتاب برگشت و آن حضرت با قوم خود نماز کرد و بعد از سلام نماز 
فرمود که ای عمار! اگر کار شیر سحر بوده باشد مهم آفتاب هم سحر 
باشد ! گفتم: مولایی و سیدی ! چیزی به خاطرم رسید بر تو ظاهر است که 


از آن برگشتم و توبه کردم. 


و از آن چمله است که یکی از انصار گفت: یا علی ! مادر و پدرم فدای تو 
باد. مردمان را چندین مال و منال است و شما را فقر و درویشی با وجود 
کثرت عیال. آن حضرت تبسشم نمود و دست کرد و مشتی سنگریزه 
برداشت هر یکی چون لعل بدخشان رخشان و بمثابه کر شب چراغ نور 
افشان. همین که بر زمین ریخت همان سنگ گردید که بود. 


و از آن جمله است که محقّد بصری گوید: روزی نزد علی- علیه السلام- 
رفتم و گفتم: نزدیک خانه ظالمی که دشمن تو است می باشم و دفعش 
کردن به هیچ جهت 
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نمی توانم . آن حضرت تبسٌم نموده فرمود که او به دست تو کشته شود و 
ات با خود گفتم: 0 ۳۱ ۲۷ 
محال می نماید. پیوسته در این انديشه بودم. شبی از شبها به خواب دیدم 
کت مضه مات ری من اوه فرهوه کشا سر 
برادرم علی است, سر او را از تن بردار,. من او را کشتم و از خواب 


بیدار گردیدم. فریاد بر امد که فلان را کشته اند و سرهنگان و عسسان 
مردم را گرفته ازار و ایذا می کنند. نزد حاکم رفتم و قصه خواب را تقریر 
کردم, فرمود تو را گناهی نیست و فرمود تا مردمان را رها کردند. 


همان ار کفاه اس که امش هه اللهرفی موه با کون سس یط 
تجارت از کوفه بیرون رفتم و یکی در میان ما بود که پیوسته علی- علیه 
السلامه را ناسر می کفت, ینعی همع اشرقف امیر الموسین حیدر 
رسید. دست نیاز به قیوم کارساز برآورد و گفت: 


اللهم سلط علیه کلبا من کلایک. نیم شب شیری آمد و او در میان جمعی در 


خواب بود, گرد یکان یکان تاموتا شاوی رسد او را بگرفت و سرش از 
تن برکند و برفت. 


تن امه اس که یو اه اس ی کویی که رت آمیو که وی 
سیاهی را به واسطه دزدی, دستش بریدند و او دست بریده برداشت و 
دقیقه ای از مدح و ثنای علی- علیه السلام- فرو نمی گذاشت. یکی گفت: 
تو را چه بر اين می دارد که مدح او گویی و ثنایش بر زبان رانی؟ گفت: 
دستم را به حکم خدا برید و مرا از عذاب اخرت برهانید. من ترک محبت 
علی- غلیه ا یلام نمی کنم و دست ولا در دامن آل عبا زده ام. نقل است 
که شاهزاده حسن [ع] او را نزد پدر بزرگوار خود آورد و آن حضرت ترحم 
فرموده دست بریده اف را تن آن موضع نهاد و ردای مبارک خود بر آنجا 
پوشید و بعد از آن دست 0 چاره ساز او و استدعای 
درستی آن دست بریده نمود. 


فی الحال آن دست به موضعش بپیوست چنانچه اوّل بود. 


و از آن جمله است که محمّد ابا بکر بیمار بود و آن حضرت به عیادت 
محقّد رفت و دستش را گرفت و گفت: چه رغبت داری؟ گفت: انار. ان 
حضرت به جانب ستون خانه دست دراز کرد و چهار انار نزد وی نهاد و 
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جامع پوشیدم و از خانه بیرون رفتم. 


فان اه ات کی انیت وه وال ری ی زاگ 
مدینه جوانی بود بغایت زاهد و عابد. حضرت علی- علیه السلام- و عمر او 
را به مردم سفارش نمودند که از او باخبر باشند. در آن سفر زنی بر وی 
ند وا هر و و ۱ ی و و 
در وی به هیچ نوع تصرف نمی نمود. آن مکاره از روی مکر و حیله بعضی 
متاع خود را در وقتی که آن جوان در نماز بود در میان رخوت وی پنهان 
کرده فریاد براورد که متاع مرا دزدیده اند. مهتر قافله تفخص تمام نمود, 
در میان رخوت آن جوان یافت, او را بند کردند و به همراه خود به مکه 
بردند و در میان شکستها آن زن به غلام مغفیره رسید و آبستن گردید. 

مردمان چون به مدینه رسیدند اتفاقا علی و عمر هر دو استقبال حاجیان 
نمودند و اوّل از خال ان خوان فرتنید نوم مردم کفتند: او درد است وان 
پس عمر گفت: ای برادر رسول خدا! به حق 


مرش یآ میتی لس ان یه زا ری فرها وین 
مردمان به مسجد درامدند ان مرد و آن زن را حاضر کردند و زن را بر یک 
پهلو خوابانیدند ۵ .کلیمی بر وی کشیدند و چوبی که اس ۳ 
مانده بود حضرت امیر بر پهلوی راست وی نهاد و گفت: ای کودک در شکم 
مادر! به حکم خدا خبر ده که پدر تو کیست؟ از آن کفدیک اهاز اف که" 


اتام عاو بای ی را الله اف رام امه ام رت لا میرم 


است. 


حضرت علی- علیه السلام- پرسید به شهوت پدر يا به شهوت مادر؟ گفت: 


به شهوت هر دو. پس آن جوان خلاص شد و عمر گفت که آن زن را 
سنگسا ر کنند. حضرت علی فرمود که چندان بگذار که آن ولد متولد شود و 


از خوردن شیر خلاص شود بعد از آن رجمش فرما. پس عمر گردن و روی 
کلیع اه لام با اد و کت لو لا لت تیاعر ی 
علی نبودی عمر هلاک شدی. 


و از انتخعله. انشت که سخضی را بر هه آوردند که ده سر واشت و ردو 
دهن و چهار چشم و چهار پای و دو قبل و دو دبر و یک تن, و از میرات 
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درماند و متحیر گردید و گفت: در کتاب خد| ندیدم و حکم این رازه از 
برد صلی آللم. علیة ۵ آلفه شبیدم آما من :ذانم که‌تحل این فشکل یه 

کر لا مش کاب * نمی ند 


خوا که برخیزند و آنجا روند. مرتضی علی- علیه السلام- آنجا رسید و 
از 
۳ 


مشکل ایشان واقف گردید. مود که ار هی وه نب زاب روت 
یکی باشد و اگر ایشان را طعام و آب دهند و بول از ٍ یک مرا پیو وان آیداه 
بقت از آن؛ از هخرع:دیگره دو باشند, مه ات هه برع نم اد 


و از آن جمله است که شخصی گوسفندی ذیح کرد و به قضای حاجت به 
خرابه ای درآمد. مردی را دید کشته و خون از او می رود. قضا را دو مرد 
آنجا رسیدند. مردی را دیدند کشته و مردی کارد خون آلود در دست 
ایستاده, او را تر من آمرذنن از کثرت انفعال اقزان کرد که ان حون من 
کرده ام. عمر فرمود که او را به قصاص بکشند. جلاد خواست که تیغ براند, 
بر ی و ۳ ای ی ی 
است. عفر فرخون تا دنت آن ‏ یکی را گشودند و گردن این : یکی را بستند و 
خواستند که او را بکشند. حضرت امیر- علیه السلام- به آحا رسید و بر 
ماجرای گذشته مطلع گردید و فرمود دست از او بدارید و به همراهی من 
به مسجد نزد عمر آرید. عمر گفت: 0 ۱ ۳ 
نموده چرا نمی گذاری که او را به قصاص رسانم؟ امیر- علیه السلام- 
فرمود: خدای تعالی می فرماید: هن کنن اخبای بعش برادر مومن کند 
چنان باشد که احیای نفس جمیع آدمیان کرده باشد پس احیای خود نیز 
کرده باشد, و مَن آخباها قکاتّما أحْیَا الّاسَ جمیعا «1». 


فا ان خمله اف که آان خصوت یر متیر ود اه مر مان وا به خلافت خود 
دعوت می فر مود 


به حدیث من کنت مولاه فهذا علیث مولاه. جمعی بسیار گواهی دادند که این 
حدیت از پیغمبر است و انس بن مالک انجا حاضر بود گواهی نداد. امیر- 
علیه السلام- فرمود که تو را چه بر ان داشت که کتمان شهادت کنی؟ 


پس آن حضرت فرمود: اللَمْ ان کان کاذبا فاضرب به بیاضا لا تواریه 
العمامه روز دیگر 


(1)- مائده 5/ 32. 
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او را دیدند که اطراف چشمهای او سفید شده بود. 


و از آن جمله است که آن حضرت به صفین به جنگ معاویه می رفت, به 
وا بان استن اسر حفرص طلاکنه فرموی که اعومالی را اسامرا 
را ابی دهد شیرینتر از شهد و صافیتر از پاقوت. پس برخاست و قدمی چند 
برفت و بفرمود تا موضعی را بکندند. سنگی عظیم ظاهر گردید, مقدار صد 
کس زور کردند, برداشتن آن: شتنی تتوانستتند: آن حضرت به قدوم شریف 
آنجا رسید و آن جوانان را دور کرده لب مبارک بجنبانید و دست کرد و آن 
تنتنگ برداشت؛ نیت ظاهر گردید به آن صفت که گذشت. مردمان آب 
برداشتند و شتران و اسبان سیر آب شدند. بعد از آن حضرت امیر سنگ را 
به همان موضع نهاد و فرمود تا خاک بر آن ريختند. در آن نزدیکی دیری بود 
و در آن دیر راهبی بود. چون آنِ صورت بدید نزد آن حضرت آمد و گفت: : لو 
پیغمبری؟ فرمود؛ نی. بعد از آن راهب گفت؛ به.خدای اسمان و زفین که 
نو وصی پیغعمبری؛ دست بده ۳ مسلمان 


شوم. بعد از اوردن ایمان و راندن کلمه شهادت بر زبان میان خواص و 
عوام گفت: ای علی ! این دیری است که پدران ما بنا نهاده اند و انتظار 
مقدم شریف تو می برده اند, الحمد لله و المثه که من به ان مراد رسیدم 
و به شرف اسلام مشرف شدم. يا علی ! مادر کتب خود خوانده ایم که 
اینجا چشمه ای است و بر آنجا سنگی و آن را نداند و برداشتن آن سنگ را 
کس نتواند مگر پیغمبر يا وصی پیغمبر. و آن راهب به همراهی آن سرور 
به صفین آمد و حربهای عظیم کرد و به درجه شهادت رسید. 


و از آن جمله است که آن حضرت در کوفه بود,. یکی از شام آمد و خبر 
1 معاوبه آورد. آن حضرت فرمود: دروغ می گویی. تما ور دیگری 
او هی ای تا ال اه ایا ی ور ای 
سیر دند. امیر- 7 السلام- فر مود: 


دروغ می گویی. دیگر شخصی آمد و به همان دستور تقریر نمود. اصحاب و 
احباب گفتند: يا امیر المومنین ! حالا هیچ شبهه نماند و این خبر به صحت 


امیر المومنین فرمود: به خدا که دروغ می گویند او نخواهد مردن مادامی 
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نکند و چنین و چنین نکند و جمله آن چنان بود که آن حضرت فرمود. 


و از آن جمله است که طلحه و زبیر بعد از آنکه به علی- علیه السلام- 
پشیمان شدند و به آرزوی امارت نزد علی- علیه السلام- 
آمذنقه اخارت مکه دنر آن-حضرت فرمود مین روید اما به ارروی 
خود نمی رسید و به ضلالت کشته می شوید. پس هر دو همراه عايشه 
امدند و 


با آن حضرت حرب کرده هر دو کشته شدند. 


واز زجمله اس کرد له تمرم کیب دز شام شعصی وا دیع 

که تولای معاویه داشت و از علی- علیه السلام- ی ات 
مفتخر بود. روزی دیگر او را دیدم نیمه روی او سیاه. گفتم: ای رو سیاه! 
سبب سیاهی روی تو چیست؟ گفت: در علی- علیه السلام- طعن می کردم 
و کرامات او را منع می کردم. شخصی ظاهر شد. گمان بردم که علی 
است, طیانچه ای بر روی من زد و ناپدید شد, رو سیاه گردیدم. 


و از آن جمله است که خارت می گوید که روزی آن حضرت: بر منبر خطبه 


ناگاه ماری عظیم از در مسجد درآمد. مردمان برمیدند و در مقام دفعش 
متردد گردیدند. 


ریت بر دوش خی ها و1 لب بر هم می زد و حضرت امیر نیز لب می 
جنبانید. مردم متحیر شدند و خاموش گشته نظاره می کردند, آنگاه فرود 
آملد و برفت و از نظر مردم نایدید گشت. 


بعد از خطبه خواندن و نماز به جماعت کردن مردمان از قصه مار 
پرسیدند. فرمود: 


قاضی جنیان بود و او را مسئله ای مشکل شده بود, معلوم نمود, جواب 


شنید و برفت. 


و از آن جمله است که عبد اللّه بصری می گوید: شخصی بود که بر علی- 
علیه السلام- و اولادش ناسزا گفتی و احادیثی را که در شأن آن حضرت و 
اولادش بود طعن کردی و آن بر من و دوستان اهل البیت گران آمدی. در 
خواب دیدم که با رفیق خود ایستاده ام , علی- علیه السلام- انجا رسید و 


چوبی بر چشم ان ملعون زد. ۱ 
بیدار شدم و به خانه رفیق می رفتم تا قصه خواب را بگویم. او نیز به 
جانب من آهد و آن خواب را خنانچه من دیده بودم او نیز دیدة بود. 
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پس هر دو به جانب وی رفتیم و این واقعه را به بعضی از دوستان نیز 
گفتیم. او را یافتیم دستها بر چشم نهاده فریاد می کرد که علی- علیه 
السلام- مرا کور کرد و در ان کوری درماند تا بمرد. 


امد و پرسید که خلیفه رسول کدام است؟ اشارت به علی- علیه السلام- 
کردند. بر وی سلام کرد. آن حضرت جواب داد که علیک السلام یا سعد بن 
فا رن رم مرا وی کی 


گفت: چون نام مرا و پدرم را و پدر پدرم را دانستی دانستم که تو حجت 
خدایی بر خلقان. ردو قران مه ام و هه ورن ۳۱۸۱ دی 
زنده شود و کشنده او معلوم گردد. ان حضرت فرمود مردمان به صحرا 
روند, پس دو رکعت نماز کرد و بعد از ان فرمود تا پرده از روی مرده 
بردارند. جوانی دید سرش بریده. آن حضرت فرمود: او را عمش کشته که 
دخترش را رها کرده و زنی دیگر خواسته. سعد گفت گفت: يا علی ! به خدا حق 

تک( 
قاتل او کیست تا این جمعی که همراهند از او بشنوند و پنجاه تن به جهت 
قصاص 


این خون قصد قتل یکدیگر دارند, یقین ما زیاده گردد. آن حضرت پای 
مبارک خود را بر او زد و گفت: سم وه 6 39 
1 مرا عمم کشت , به آن سبب که مذکور گشت 


و از آن جمله است که آن حضرت در محل تویّه به جانب صفین در 
موضعی نشسته بود. فرمود: امروز هزار کس بر من بیعت کنند و آخرین 
ایشان بهتر از دیگران باشد و به شرف شهادت مشرف گردد. راوی گوید: 
من شمردم که نهصد و نود و نه کس بیعت کردند و در آن میان مردم نیکو 
بسیار بودند. به خاطرم رسید که علی- علیه السلام- دروغ نمی گوید و نیز 
خشسات .من ظلط تهین آرد. آن حضرت فر مود: حساب تو به آمدن این مرد 
تمام می شود. دیدم مردی صوف پوشیده و شمشیر بر میان بسته به ان 
حضرت بیعت نمود. امیر فرمود: به چه بیعت می کنی؟ گفت: به سمع و 
طاعت و قتال تا کشته شوم نزد تو. پرسیدند: چه نام داری؟ گفت: اویس 
قرنی. حضرت امیر فرمود که من از 
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رسول خدا آاص ] شنیدم اویس قرنی سید تابعان است و پاکیزه ترین 
اسان اه نارای اس تاداس اس دی لاوس یب 
«1» و ای علی ! به معاونت تو برخیزد و در خدمت تو به جماعت خارجیان 
خر کته تایه وه فا ورن و آن چنان بود که آن حضرت فرمود. 


و از آن جمله است روایتی که واقدی می گوید که هارون الرشید از 
ناف سس که اد فصایا ای بوانتم کی ۱ کت ار 


پرسید. تو چند روایت می کنی؟ گفت: هزار. و چون محمد اسحاق به 
محبنت علی- علیه السلام- منسوب بود از او پرسید که تو چند از فضایل 
علی روایت می کنی؟ او هیچ نگفت و سر در پیش افکند. هارون الرشید 
گفت: چرا نمی گویی؟ گفت: به دروغ گفتن ضرورت ندارم و از راست 
گفتن می ترسم. گفت: از که می ترسی؟ گفت: از تو و از عاملان مسلط 
جفا جوی تو. هارون گفت: راست بگوی په خدای آسمان و زمین که تو بعد 
الیوم ایمنی از من و عاملان من. گفت: آنچه دیده ام و به ما رسیده و آنچه 
از ابو حنیفه کوفی شنیده ام پانزده 2 هزار باشد مرسل و پانزده «3» 
هزار مسند. واقدی آنجا حاضر بود, هارون الرشید از او پرسید: تو چند بیان 
می کنی؟ او نیز مقداری معین گفت. هارون گفت: من نیز از علی- علیه 
السلام- فضیلتی می شناسم که به چشم خود دیده ام و به گوش خود 
شنیده ام و ظن غالب من آن است که بر همه فضایل شما ترجیح دارد. بعد 
از آن روی به شافعی آورده گفت: توبه کردم و به خدا رجوع نمودم و تو را 
و حاضران مجلس را گواه گرفتم از آنچه از من صادر شده در حق اولاد ابو 
طالب. این بگفت و بغایت بگریست چنانچه حاضران نیز از گریه او متأثر 
شدند و بگریستند. نس تافعی ورف علا کم خدا توبه تو را قبول کند 
و تو را بر آن بدارد! کرم نما و لطف فرما آنچه دیده ای بکو. گفت: 


حجاج را به رسم حکومت به دمشق فرستادم, نامه نوشت که خطیب اینجا 
هر روز 


(1)- فقط در الف. 
(2)- 


ب: «پانجده هزار». 
(3)- ب: «پانجده هزار». 
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جمعه علی- علیه السلام- را ناسزا می گوید, هر چند منعش نمودم ممنوع 
نشد, فرمودم او را بند کرده نزد من آوردند, پرسیدم: عداوت به علی چرا 
است؟ گفت: پدران ما را کشته. گفتم: آن به حکم خدا و رسول بوده. 
گفت: از آن بر نمی گردم و عداوتش را در دل استحکام داده ام. مرا بر او 
3 
تو را به عقوبت تمام بکشم. شبانه به خواب دیدم حضرت نبی- صلی الله 
علیه و آله- را و به همراهی آن حضرت. حسن و حسین و پدر بزرگوار 
ایشان علی را که جامه های نیکوی زیبا پوشیده و قدحی آب صافی در 
دست گرفته ندا کردند که ای دوستان اهل البیت ! بيایید و اب بياشامید, پنج 
هزار کس در حوالی من بودند, چهل کس از آن مردمان اب خوردند و من 
اکنون ایشان را می شناسم. بعد ,از آن خطیب دمشقی را طلبیدند. چون 
حاضر شد, علی گفت: پانوتسو لس ای دض بی گناه دشنام می دهد 
و ناسزا می گوید. حضرت پیغمبر فرمود که الهی ! او را مسخ گردان. دیدم 
در خواب که سگ گردید. من از هیبت او از خواب بیدار شدم بغایت ترسان 
و لرزان. 


پس در لحظه خطیب را حاضر کردم همین گوش و کف دست و کف پا بر 


قرار بود و باقی اعضا بر صورت سگ بود. فرمود که وی را به حضور 
جماعت آوردند. شافعی فریاد برکشید که او را پیش ما مدارید که عذاب 
الهی می رسد. در لحظه او را در 


خانه کردند. 
همان لحظه صاعقه آمد و او را با آن خانه و هر چه در آن بود بسوخت. 


و از آن جمله است از جمله کرامات و خوارق عادات که آن حضرت خبر 
داد از شهادت خود و آن چنان بود که حضرت امیر بعد از مراجعت از حرب 
خوارج نهروان به کوفه آمد و به مسجد رفت و به منبر برآمد و خطبه ای 

یف به سمع وضبع و شریف رسانید. بعد از ان از شاهزاده حسن [ع] 
پرسید که از این ماه رمضان چند روز گذشته؟ 


شاهزاده فرمود که سیزده روز. پس روی به جانب شاهزاده حسین [ع ] 
کرد و فرمود که از اين ماه چند روز مانده؟ شاهزاده فرمود: هفده روز. آن 
حضرت محاسن خود به دست گرفت و فرمود: در شب نوزدهم این ماه 
محاسن من از خون سر من سرخ گردد و خلاصی من از اين محنت سرا 
شب بیست و یکم باشد. فرزندان فغان کردند و دوستان 
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گریه بسیار نمودند. القصه در شب نوزدهم در وقت صبح؛ ابن ملجم ملعون 
ضربت بر آن حضرت- علیه السلام- زد و شب بیست و یکم به لقای 
پروردگار خود مشرف شد و در همان شب در بیرون کوفه به موضعی که 
ان حضرت وصیت به فرزندان نموده بود او را دفن کردند. عمر شریفش 
شصت و سه سال بود و بعد از فوت رسول سی سال بزیست و به روایتی 
شنت ها ی ال ال رالات و ات اشر کم و مات 


گفتار در ذکر امام حسن علیه السلام 


وی امام دوم است از ائمه اثنی عشر علیهم السلام. ولادت وی در مدینه 
بود بعد از سه سال از 


یی یه ای الله غلی و ال اما ار و روصت مس دا و 
چندین حدیث در دوستی وی و برادرش حسین [ع] به روایت انس و ابی 
هریره و براء- بن عازب در صحیحین و مشکاه و کتب احادیث اهل سنت و 
جماعت وارد شده. و آن حضرت از سینه تا سر به حضرت رسول بغایت 
شبیه بود و شیخ عطار- هه |[ در مدح آن حضرت گفته, بیت: 


تاریک به وی راه می بردند. بیت . 


ز رویش ماه روشن خیره مانده شب از موی سیاهش تیره مانده 
همه حسن و همه خلق و همه حلم همه لطف و همه جود و همه علم 


لبش قائم مقام حوض کوثر که بودی چشمه نوش پیمبر آن حضرت در حق 
حسن و حسین [ع] فرمود که ایشان ریحان من اند و جوانان اهل جثت اند. 
بعد از آن گفت: ای مردمان اخبر دهم شمارابه بهترین ادمیان از.جهت خد 
و جده؟ گفتند: آری. فرمود: تین ی مین اند که ی اسب 3 
مردمان از جهت پدر و 
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قاو؟ کته بلق با تشون اللما قرو خسن آندکه بر اسان 
علی بن ابی طالب است که از روی حسب و نسب بر همه غالب است و 


1 دیگر فرمود: شما را خبر دهم به بهترین 


بلی پا رسول الله. فر مود: حسن 


و حسین اند که خال ایشان قاسم بن محمّد است و خاله ایشان زینب بنت 


رسول اللّه. دیگر فرمود: خبر دهم شما را به بهترین مردمان از جهت عم و 
عم ی یا رسول للم کفته خسن ی اند که ان 
جعفر طیار است و عمه ایشان ام هانی بنت ابو طالب. این نسب بغایت 
عالی است و این نسبت به نهایت قوی. بیت: 


هست بر اهل معرفت روشن صفت حضرت حسین و حسن 
آن یکی اختری است تابنده وین دگر گوهری است رخشنده 
آن یکی نور دیده نبوی و |ٍن دگر شمع جان مرتضوی 

روی او صافتر ز لمعه بدرگیسوی این نمونه شب قدر 


آن کی ماه آشمان کمال وین دگر سرو بوستان جمال و حضرت شاهزاده 
خن آ عرسا مسا رو فصانل ی نصا و ازییت: 


از آن جمله است که ابا پکر و عمر و جماعتی دیگر روایت ت کرده اند که 
وروی هس صلی لاه یه و المع تودم نا گاه حمیرع عليه | للم 
آمد و به: دامن پیغعمبر نشست. در این محل اعرابیی آنجا رسید و پرسید. 
ای ومد وود نبوّت می کنی و آنچه ِِ را بویا ینت۱ 
را ی ی ۱ 
رسید و نت من چه بود؟ آن حضرت فرمود: انچه در این راه به تو رسیده 
بگویم و تو را از نت تو اگاه گردانم و اگر خواهی این پسر را بگویم که از 
حال تو تو را خبر دهد. 


اعزای کت ار توا است ‏ ست عصلی ای انم ی ات 


روی به حسن- علیه السلام- کرد و گفت: ای حجت خدا بر خلقان ! اعرابی 
زا ازخال او اغلام کردان جشن 
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فرمود: ای اعرابی ! تو در میان قوم خود از روی جهل و بی خردی گفتی که 
محمد عقب ندارد و چندین از بطون اعراب دشمن دارد و او را بزودی 
بکشند و از دعوی نبوّت او برهند و تو دعوی نمودی که او را بکشم و روی 
به راه آوردی و اين راه بر تو دشوار آمد و باد شدید وزیدن گرفت و ابر 
باریدن آغاز کرد و تو متحیّر بماندی و هوا تاریک گردید, بغایت ترسیدی و 

چنان ترسان می آمدی تا ما را بدیدی, آن ترس نماند. اعرابی گفت: یا 
بن رسول آلله انجة کفتی خعله .سان واقع بود دلش به نور ایمان منور 
کرنیده کلهم تما دب بر بان راندو به ضصدوی دلل آیهان» ]درد 


و از ان خمله است که‌ یکی اد دوستان آن حخضرت برد وف امد و گفت: دعا 
کن که خدای تعالی مرا فرزندی تمام خلقت کرامت فرماید. ان حضرت 
دست به دعا برداشت و مناجات کرد و بعد از مناجات فرمود که به خانه 
برو که خدای تعالی تو را پسری داده به این صفت. چون به خانه آمدم آن 
چنان بود که آن حضرت فرموده بود. 


وی مه یی پم ی 
یکی از اولاد زبیر در آن نزدیکی بود. نزول نموده گفت: ای کاش بر این 
نخله خرمای تر بودی تا تناول کردمی. شاهزاده فرمود: به خرما میل 
داری؟ گفت: آری ! آن حضرت دست به دعا برداشت 


و دعا کرد. فی الحال یک نخل سبز شد ورخوهای تر آورن: بننن: یه آن:درخت 
بالا رفتند و انچه بار اورده بود بریدند. همه را کفایت کرد. 


و از آن جمله است که آن حضرت را دوستی بود و او را همسابه ای که 
پیوسته ازار به وی رسانیدی و اظهار تولا به معاویه و تبرٌا از حسن کردی. 
روزی نزد حسن- علیه السلام- امد و از او شکایت کرد. شاهزاده لب 
بجنبانید و گفت: به خانه برو که خدای تعالی شر او را از تو کفایت کرد. من 
به خانه آمدم, رن همسایه آواز بو اه که وه هرن طعام هن ور و ناگاه 
بیفتاد و فریاد می کرد که ای حسن علی ! از من چه می خواهی؟ و من 
کت را مت دیدم امار اهاز فی‌شسنتیدم. که یکی فی طفت: الثار اولی بک 
یا ملعون. 


و از آن جمله است که جابر انصاری روایت می کند که روزی در خدمت 
شاهوادن جیوه [ع ] بودم, مرعی آفد و در بالای سر آن حضرت اواز کرد و 
برفت. اتکی رام 
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به همراهی خود مرغی دیکر آورن هر دو متعاقب آواز کشیدند و برفتند. آن 
حضرت فرمود: میان ایشان دعوا بود, مرعغ دوم به ولایت اهل بیت سو گند 
خورد و با یکدیگر صلح کردند. 

و از آن.جمله است که‌:یکی از دوستان آن خضرت گفت: با ین رسول الله! 
از معاویه به تو رنج بسیار می رسد. حضرت فرمود: آن را رنچ نمی 


دانم و الادعا کتم که شام: عراق گردد و عراق, شام گردد و مرد زن گردد 
ی ار خر رز آ زد شخصی آنجا حاضر بود و او را به 


ولایت اهل البیت هی اعتقاد نبود. گفت: ای حسن ! در اين مجمع عجب 
سخنی گفتی, یدانق نود که زر هرد سود و هو زن گردد؟ شاهزاده 
در او تیز تیز نگریست و گفت: برخیز ای زن ! شرم نداری که در میان 
مردان نشسته ای؟ آن مرد در خود نگریست, خود را به صورت زن بدید., 
بغایت شرمنده گردید و گفت: يا بن رسول اللّه ! توبه کردم و از اعتقاد خود 
پشیهان حرذبدض آن خصرت دعا رنه« صورت: آغل.باز امد 


اه ار له آزشت که ای مسا شم رل للم ها مسا رف 


مشتاق دیدار اوییم. انجا پرده ای بود. شاهزاده او را برداشت. مردم 


نگریستند, امیر المومنین را دتختک کهند 

باق تال اللها بش ها که بو مرن اوه نی ام خی اخوایی یر 
[و از آن جمله است که حضرت امام حسن بعد از بی وفایی کوفیان که 
ازار و ایذای بسیار کردند به معاوبه صلح نمود و بعد از صلح با خواص و 


یاران خود فرمود: می بینم که معاویه به اسباب زهر می پردازد و بدان 


چنان نوشی به زهر آلوده کردنددلش خون جگر پالوده کردند 


ز زهرش چون جگر شد پاره پاره ز غصه گشت خونین سنگ خاره و چنانچه 
ان حضرت فرموده بود, آن چنان شد] «<1». 


(1)- فقط در الف. 
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از آن شمه آیتعت: که آمام شففر ضادقدغلبه الشلاهت می گویه که جون 
عمر آن حضرت به چهل و هشت رسید به وصیت اشتغال نمود از ان جمله 
آنکه فرمود مرا به گورستان بقیع 


دفن کنید. مردم گفتند: با بن رسول آللها تفت فرها خانژفن کید 


فرمود: : جمعی از اعدا مانع شما گردند و نگذارند. راوی گوید: چون او را به 

تربت جد بزرگوارش بردند, مروان مانع شد و بعد او ان اهاط 
نگذاشت که به آنجا برند. هو عصتی: کنتاشسیر. آهدم که عايشه فرمود که 
بر صندوق شاهزاده حسن- علیه السلام- تیرباران کردند اما مردم عايشه را 
طعن زدند و گفتند: بر شتر سوار شدی و با علی حرب کردی و اکنون بر 
استر نشسته ای و با شاهزاده حسن- علیه السلام- عداوت .مین کتی و اگر 
عمر تو باقی باشد بر پیل برآیی و آنچه تو را در دل باشد به حسین بن 
علی- علیه السلام- به عمل آری. و حجاج شاعر بغدادی در این معنی دارد: 


تخفلت فلت و ان غشت حفلت: اه لک ات موم النفن و تالک ملک 
مقصود شاعر آن است که آنچه از ما به وجود 0 بعد از وفات پیغعمبر» 
مرضی خالق و مشکور خلایق و نسبت به حال وی لایق نبود. عجب سری 
است که عانشه و حفضه پدران خود را آنجا دقن کردنة و فرزندان 
فصظفی و مرتصی امه زهرا اعلمم الم ار از آن.متم مایت ابا 
فرزندان رسول را از ان چه زیان و چه نقصان؟ 


اخلاق رضیه و مکارم مرضیه امام حسن- علیه السلام- بیش از آن است که 
استیفای ان توان نمود. بدین چند بیت اختصار می رود, بیت: 


سخن گیرم که جز در عدن نیست سزای وصف اخلاق حسن نیست 


سخن گر بگذرد از چرخ اخضرهنوز از وصف 


او باشد فروتر 
دو گیتی را وجودش زیب و زین است نظیر او ار جویی حسین است 
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ار حضرت امام سیوم است از ائمه اثنی عشر- علیهم السلام- ولادت او در 
دنه ود جازم ماه ان بقم اتقو اش القوت عنم الصا و 
التحیه وقت سحر بود که آن سرو چمن ولایت و آن نهال اقبال بوستان 
امامت «1» در حدیقه حیات قد کشید و غنچه باغچه عصمت و طهارت به 


مهی گشت از افق طالع که پیش طالع سعدش کمر چون توأمان بسته 
است خورشید جهان آرا| جبرئیل- علیه السلام- آمند و مزده قدوم حضرت 
امام حسین ([ع] به سید کونین رسانید و گفت: یا رسول الله ! حق سبحانه و 
تعالی بعد از تهنیت فرزندت حسین تعزیت می رساند. آن حضرت فرمود: 
تهنیت معلوم است اما تعزیت چیست؟ فرمود: 


بعد از وفات تو و مادر و شهادت پدر و برادر, او را شهید کنند. پس حضرت 
مصطفی- صلی الله علیه و اله- این راز را با مرتضی علی- علیه السلام- 
در میان نهاد. علی- علیه السلام- را تحمل نماند, به جانب خانه روان گردید 
و آب در دیده بگردانید. فاطمه آس ] گفت: ای پسر عم و ای سرور سیته 
پرغم ! امروز روز شادی و بهجت است نه زمان اندوه و محنت, این گریه 
اگر از سبب خرمی و سرور است اعلام فرمایید و اگر به واسطه غم و الم 
است موجب آن را بازنمایید. حضرت امیر- علیه السلام- فرمود: ای 
فاطمه ! پدرت می فرماید که جبرئیل از نزد.رب: جلیل, آهده هی گوید که 
جمعی از جفاکاران امت و گروهی از عاصیان 


دون همفت. حسین مرا شهید کنند و دود از دودمان اه نیت ید ارت بقو از 
فوت مادر و شهادت پدر و برادر, اما فاطمه را صبر می باید کردن و جزای 
ظالمان را حواله به سریع المنتقم باید گذاشتن. بیت: 


ظالمان را به کردگا ر گذارتا جزاشان دهد به زاری زار 


(1)- ب و ج: «نبوت و ولایت». 
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اخلاق‌نشوده آن‌شر وو.و اوضاف بستدیدم قرز ند امیر الحومتین خیدر یار 
و بی شمار است؛ هر‌چند قلم تیز زبان است پیرامون بیان اخلافش نتواند 
رسید و هرچند پایمردی و هم, نند عنان است به حوالی بساط اوصافش 
نتواند گردید و چون مقصود در این اوراق ذکر بعضی کرامات و خارق 
عادات آن حضرت است به این قدر اختصار می رود. 


از آن جمله است که عبد اللّه انصاری می گوید: با جمعی در خدمت امام 
حسین- علیه السلام- بودم, بادی شدید از طرف شام وزیدن گرفت, یکی از 
موالیان معاویه آنجا حاضر بود گفت: یا بن رسول اللّه ! خلقان را جدذت از 
وزیدن باد خبر می داد تو نیز اگر می توانی ما را خبر ده که اين باد چه می 
گوید. آن حضرت فرفود: می گوید: حاکم شام مرده و از جام غم انجام 
فوات. جرعه ای چشیده. آن ملعون سخن شاهزاده را شتنید.و بشیار گران 
گردید اما به غیر از سکوت هیچ چاره ندید. روزی خبر رسید که معاویه 
مرده و از خاکدان دنیا رخت به دار الجزا کشیده. 


و از آن جمله است که عبد اللّه عباس می گوید: من نزدیک امام حسین- 
له شام وس رای ای انم و کت اي رای 
از.ضاغ نیا شترق بو ان ین 


گم شده. پدرت گمشده ها را راه می نمود, تو پسر چنان پدری. مرا به 


آن حضرت فرمود: به سرعت تمام برو به فلان موضع که شتر تو آنجا است 
و گرگی به قصد او در برا؛ بر او برپاست. اواییص ان وه ز یت و نس 
خود را , به آن صفت بدید که آن حضرت فرموده بود. 


و از آن جمله است که جابر جعفی می گوید: نزد آن حضرت بودم. اعرابی 
ای درآمد و خواست که از آن حضرت سوال کند, و او جنب بود. آن حضرت 
فرمود: روانیست که نزد ما جنب آید و ملاقات نماید. آن مرد برخاست و 
سل کرد و باز به‌نزد آن حضرت امد.و آتجه مشکل: ود سشوال نمود: 


و اتمه ات که که نولیان سای مهافت اه 
السلام- آمد و آن حضرت را ؛ بغ»اتواع ناس | ی ‌تجانیدع آن خضرت: به: ضیر و 
تحل از او می گذرانيد. آن 
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مهن ی اک فش وان ها سا ود یی وی ان ان نداری. حضرت 
امام حسین- علیه السلام- فرمود: الهی ! این کور باطن را کور کردان. فی 
الحال چیزی بر چشمش امد و کور شد. 


ای ان ماه است که اشا عل ین غو له ام کویه کت در خانه 
مردی بودم در کوفه و از قاتلان آن حضرت سخن می گذشت. یکی گفت 
الحمد لله که جمله قاتلان حسین بن علی کشته شدند و کسی نماند. این 
سخن را صاحب خانه شنید, گفت: دروغ است و من از آن جماعتم که به 
حرب وی رفته بودم و فی الحال , به اصلاح چراغ مشغول شد. ناگاه 


شعله ای جست و در آن ملعون پیوست, هرچند کوشید که آتش از خود دفع 
کند, زیاده می گردید, خود را در آب انداخت, هرگاه که سر از رن بیرون 
کردی آتش در وی افتادی تا در میان آب و آتش بمرد. 


[و از آن جمله است که آن حضرت در میان حرب کربلا از اعداء شربت 
ابی طلبید. 


یکی از اعیان لشکر از اظهار تولای خود به یزید تیری بر حلق آن حضرت 
زد. امام- علیه السلام- فرمود: الهی ! این ملعون را از تشنگی هلاک کن. 
عطش بر آن حرامزاده افتاد و هرچند آب بیشتر خوردی تشنگی بر وی غلبه 
کرد تا به آن خواری بمرد و جان پلید خود به مالک دوزخ سپرد] «1». 


و از آن چمله است که در مجلی که آن حضرت به چاتب عراق می رفت, 
ام سلمه- یه - گفت: ای حسین ! ! جدت فرموده: مقتول بالعراق, 
و قدری خاک به من داد و فرمود که هرگاه این خاک خون گردد حسین من 
کشته شده باشد. آن حضرت فرمود که اگر نیز من به عراق نروم مقتول 
خواهم شد. پس قدری خاک برداشت و به ام سلمه داد و فرمود: هر گاه 
من کشته شوم این خاک به خون مستحیل گردد, بدان که من کشته 
گردیدم. ام سلمه گوید: آن را نیز در شيشه ای مضبوط کردم, چون دهم 
محژم «2» شد اثفاقا چاشت نگاه کردم برقرار بود. چون روز به زوال 
زشید آن:خای در شر ده 


(1)- فقط در الف. 

(2) در نسخه ها: «دهم عاشورا». 
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شیشه خون شده بود. 


و از آن جمله است که حسن بصری می گوید که پیری را دیدم و از او 


با از تون کی و ی ی ی 
سبب کدام است؟ گفت: مزم: آز آن جماعتم که با سین علی در کربلا 
و 
کنار کوثر مردم را آب می دهند و از تشنگی قیامت خلاص می سازند, من 
بغایت تشنه بودم, انجا رسیدم و اب طلبیدم, حضرت رسول- صلی الله 
علیه و آله- آنجا حاضر بود, به شاهزاده ها فرمودند: او را آت دهید: حسین- 
علیه السلام- فرمود: ای جدٌ بزرگوار! او در کنار فرات بود و عمم عباس؟ 
زار اب فرانتعمتع کرد پعمیر» صلی له لیم و آلهه فرنود اویزا قطران 
دهید ! و این قطران آبی است که دوزخیان و حاصل, تشنه بودم 
سبب زن و فرزند به من اختلاط نمی نمایند. 


ار اکتا وا یواست ات ماه استال 
پرسیدم. گفت: من با قاتلان حسین به کربلا حاضر بودم, اما به هیچ جهت 
متعرض اصحاب حسین نشدم. شب در خواب دیدم که پیغمبر جمعی را می 
کشند و هر کس را به چرمی نسبت می دهند. چون نتوبت به من رسید, 
گفتم: یا رسول اللّه! من به هیچ جهت به حسین و اصحابش تعرض 
نرساندم. پیغمبر گفت: راست می گویی اما سواد لشکر اعداء بودی, میلی 
به خون حسین آغشته کرد و به چشم من مالید. صباح بیدار شدم و چنین 
تاش کدف 


و از آن جمله است که جعفر انصاری می گوید که مردی 


به نزد آن حضرت آمند و قدری زیتون آورد و به رسم تحفه گذرانید. آن 
ومع 21 ماضر ان تناول نمودند. آن خر نتفر مود مخورید 


فرمود که موش در آنجا افتاده و مرده. آن مرد چون به مقام خود سید و 
در انجا که زیت بو نظر. آفکتن دید موشن بر یادن آنخا مردم وان ان همه 
جا رسیده. 


و از آن جمله است که شخصی نزد آن حضرت آمد و خواست که از حال 
دو زن که 
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یکی مالدار بود و دیگری به فقر و عفت گرفتار, سوال کند و کدام از این 
دو زن را به عقد اختیار کند. چون به خدمت شاهزاده رسید, پیش از انکه 
سوال کند ان حضرت فرمود: 


فلانه اگر چه فقر دارد اما زود باشد که خدای تعالی تو را از او فرزندی 
کرامت کند که بهترین آن زمان باشد و تو را مال بسیار گردد. آز شتخضن انه 
قول آن حضرت عمل نمود, به اندک زمانی مالدار گردید و فرزند رشید به 
شم رساتیی انامه ارفا 


هه ان خضله ات که یه اه ی و روص هر ره 
رادار بضامامت کف ات که کالم باشد ص اصوات نوا با کر حضوضا 
مرغان. در آن محل یکی از منافقان حاضر بود, در دل انکار قول پیغعمبر 
تقو ها سم اظفار ها فی الخسوس فایت هو ناگام اهر اد سن 
رسید, پیغمبر او را ببوسید و ببویید و فرمود: این حسین من امام است و 
تا ات مس اه ای 


دو مرغ مختلف آنجا زد وی سک با نوی اه بش کیت ان ها فد 
اس 


روزی دهنده روزی 0 ام روزی حلال ِ ِ_ و اين عصفور 
می گوید: پناه می گیرم به خدا از غضب خدا. آن حضرت فرمود: ای 
حسین | راست راست گفتی آنچه فرمودی. 


و از آن چمله است که آن حضرت در شب عاشورا باران خود را طلبید و 
فرمود: ای پاران ! رسم وفاداری و طریقه حق گزاری به جای آوردید, حالا 
برخيزید و به اطراف عالم متفرق گردید. ایشان مرا می خواهند و چون 
شما را با من نبینند دست از شما کوتاه می دارند. موالیان و خویشان هیچ 
کس مفارقت اختیار نکردند و به غیر از جان سپاری کلمه ای دیگر بر زیان 
نراندند. پس شاهزاده فرمود: اگر بروید یک ز که لا من هر 
102 بن الحسین کرد. و 
آنچنان بود که آن حضرت فرمود. 


و از آن جمله است که یحیی می گوید: نزد شاهزاده حسین بودم, جوانی 
دراد کریاز: شاهزاده فرمود که گریه را سبب چیست و اندوه را باعث 
کدام است؟ گفت: یا بن رسول الله ا ماذری داشتم و اه را مال بسیار بود 
و در وقت مردن او من حاضر نبودم و به 
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اغلام. ان.:فمال وضیت. نفر مودم جالا مادرم مردم.ه ان فال در زیر زهینبینهان 
مانده. 


روایتی آن است که شاهزاده فرمود که مال تو در فلان موضع است برو 
بردار, و زمایتی: دیگر آنکه آن خضرت خوو بر اسر مرده آمذه کلمه. اق خند 


خفیه خواند و پای خود بر آن مرده زده فرمود: برخیز به حکم خدا. آن مرده 
زنده گردید گفت: ای مولای من ! امر فرما. فرمود: وصیت کن به مال خود. 
گفت: مال من در فلان موضع « « ِِ کرموره ِ ثلث آن از 
بت موی ار اه وس اد 


و مدت عمر شاهزاده حسین پنجاه و هشت سال بود. روز دوشنبه «1» پا 
جمعه دهم محرم الحرام در کربلا شهید گردید و عمر سعد لعین با سایر 
ملاعینان بعد از ستف‌وون .از آنجا برفتند و قومی از بنی اسد و حزوهفین از 
بنی قضاعه شهدا را در خواب دیدند, آنجا آمدند و ایشان را دفن کردند با 
همان جامه های خون آلود و همچنان مبعوت خواهند شد روز موعود. 


و از آن جمله است که عزیز می گوید: در خواب دیدم موسی و هارون- 
را که سرها برهنه دارند و مانند مصیبت زدگان اشک از 
دیده می بارند. گفتم: ای پیغمبران مرسل و ای فز کزبد ان خداوند اکبر ! 
این گریه و زاری را سبب چیست و این ناله و بی قراری در مفارقت 
کیت ؟ کفتند: املاد متام 0 را کشته اند در کربلا 
و سرهای ایشان را نزد یزید بی حیا می برند, برخیز و نزد مصیبت زدگان 
رفته لحظه ای با ایشان درآمیز و سلام ما بش ات تفر ای و ان 
از خواب بیدار شدم و هزار دینار برداشته نزد مهتران لشکر رفتم و نزد 
ایشان نهادم و از ایشان اجازت یافته نزد اهل بیت آمدم و از برای علی بن 


الحسین جبه ای اعلا و هزار دینار زر تحفه گذرانیدم و به دست وی ایمان 
آوردم 5 پافته 2 اهل بیت آمدم و از برای هر یک از عورات, جامه 
نزد ان سر روم و مرا با وی سزی است در میان ارم. بعد از ان نزد ان سر 
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آمدم و گفتم: ای سر بی تن ! سلام موسي و هارون نزد شما آورده ام و از 
حضرت شما به جواب آرزومندم. اواز ۳ خدای بر ایشان باد. 
گفتم: و تن در ! مرا خدمتی فرما که خشنودی خدا در آن باشد. 
فرمود که در حق اهل بیت احسان کردی, جدم حضرت مصطفی و پدرم 


علی مرتضی و مادرم فاطمه زهرا و برادرم حسن مجتبی. 


از تو را ضی شدند و چون اسلام اوردی خدا| و رسول از تو خشنود گشتند و 
چون سلام موسی و هارون به من آوردی رضای من دریافتی و روز قیامت 
تو را به همراهی خود به بهشت در ارم. 


و از آن جمله است که یحیی یهودی می گوید که من در راه شام منزل و 
مقام داشتم, دیدم لشکری می آید و چندین سرها بر نیزه دارند. پرسیدم: 
این سرهای کیست و این شور و غوغا برای چیست؟ گفتند: جمعی بر یزید 
یرون آهدتضه کار کتان.بز یبد ایشان را کشتنر و حالا سرهای ایشان را با سر 
مهتر ایشان به شام می برند. یحیی از مشاهده ان حال حیران گردید, 
پرسید که مهتر ایشان چه نام دارد؟ گفتند: حسین بن علی بن ابی طالب. 
گفت: مادرش کیست و 


نام مآدرشن خیست ؟ کفنهه فاطفم ینت مد رصسول اللفه ضای, الله یه 
و آله- با خود گفتم: اگر دین جدش بر حق باشد به من کرامات ظاهر سازد. 
بر حال دیدم که لب جنبانید. گوش فرا داشتم اين آیت می خواند: و سَعلمْ 
الیش مها ای ات عنون. فی الحال کامه‌شهادت ور ربان رادم و 

ا ص ای بر ی له راو ال بت 
کردم جماعتن. که بر آن متر مو کل بودند بانی؛تر من زدند که دشفنان بزیا 
را رعایت می کنی؟ یحیی را آتش محبت شعله زد, شمشیر مردانه وار بر 
کشید و نزد سر امام- علیه السلام- شد و بر ان ملاعینان حمله می برد تا 
جمعی را به مالک دوزخ سپرد و به درجه شهادت رسید و قرین شهدا 


۳0 


لس 
رحمه الله. <1» 


(1)- این واقعه عینا در انیس المومنین نیز آمده (ص 113). 
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«1» آن حضرت., امام چهارم است از ائمه اثنی عشر علیهم السلام. و 
حضرت امام حسین [ع ] را به غیر از وی پسری نماند و ان حضرت را 
عبادت بسیار و طاعت بی شمار است و کرامات و خارق عاداتش بیش از 
آن است که به الفاظ و عبارات ادای آننه ان موه و آن حضرت را عادت 
چنان بود که چون وقت نماز درآمدی او را رخساره زرد گردیدی و تمام 
اعضای وی به لرزه درامدی و اشک چون دانه های مروارید از ابر دیده ان 
حضرت بر رخسارش می بارید و می گفت که وا وبلا از آن کس که از 
ترس مولای خود زار نگرید و در دل غير او بگذراند. 


و هرگز نماز نکردی تا موضع سجده و محاسن و چهره او از ترس الهی از 
اب دیده آن حضرت تر نشدی و از جمله کرامات ان حضرت است که: 


حسن بن عبد اللّه می گوید که روزی از روزها مردی نسبت به امام زین 
العابدین- علیه السلام- سخنان درشت و حکایتهای زشت گفت و بسیار 
کش ارت هر رون ها ان ی ار اور 
لحظه ای تز اضذء برخاست و من با دیگری به همراهی آن حضرت بیرون 
اوه ما هر دو را به خاطر رسید که آن حضرت می رود که به آن مرد 
خصومت کند. بازنگریست و فرمود در حق من گمان بد مبرید و استغفار 
کنید: ان تَعض الظرب* نم 2 چون قدمی چند برفت بر زبان مبارکش 
گذشت که: 


و الکاظمین الْقَیْظ و الْعافین عَن التّاس «3». بعد از آن فرمود که خدای 
تعالی دوست می دارد کسی را که خشم فرو خورد و از جریمه گناهکاران 
درگذرد. و چون به منزل آن شخص رسید فرمود: آنچه در حق من گفتی 
اگر موجود نیست تو را از خدا آمرزش خواستم. آن مرد قدم آن حضرت را 
بوسه داد و گفت: یا تن رشول الله ا دروغ گفتم و آنچه به حضرت. تو گفتم 
جمله صفت من بود که اسناد به حضرت تو کردم. 


رن جمله است که امام محمّد باقر [ع] می فرماید که پدرم طواف 
خانه کعبه 


(1)- ب: «ذکر آدم آل عبا پسر پدر سید الشهداء علی بن الحسین زین 
العایی له سای 


(2)- حجرات 49/ 12. 
(3)- آل عمران 3/ 134. 
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مت کر یه اللی مر وان در ان مطاف طواقمی کرد 


و پدرم به وی التفات نمی فرمود. 


عبد الملک گفت: که را رسد که تعظیم من به جای نیارد و شرط حرمت 
من به تقدیم نرساند؟ پرسید: این کیست و نامش چیست؟ گفتند: علی بن 
الحسین است. پرسید که چه چیز تو را بر آن می دارد و مانع می گردد از 
امدن به نزد من و ملاقات من نمودن؟ من پدر تو را نکشته ام و تو را 
نیازرده ام. آن حضرت فرمود: قاتل پدر من, فساد دنیای پدر من نمود و 
پدر من فساد دنیا و آخرت وی کرد. عبد الملک گفت: ای علی ۱۳۳ 
خی ارم که مر رهطم وه کول فریای. امام زین 
العابدین- علیه السلام- تیز تیز در عبد الملک نگریست و بعر از آن ردا از 
کتف مبارک برداشت و بر زمین افکند و گفت: الهی ! از دلها آگاهی ! حرمت 
بنده خود را به عبد الملک بنما, 1 
آنجا بود.دانه. اق کیت هی مود که ید الملی را در خن انه فلی ان نبودر بط 
فرمود: ما را به دنیا حاجت نیست. 


و از آن جمله است که يکي از موالیان آن حضرت می گوید که نزد وی 
رفتم و خواستم که بگویم: ای مولای من ! ! وقت آن نیامد که از اندوه بیرون 
آیی و گریستن را کم سازی؟ در نگریست و بگریست و گفت: یعقوب 
پیعمبر- علیه السلام- را یک پسر غایب گردید از اندوه. پشتش خم گشت و 
از گریستن بصیرتش کم گردید, من پدر خود را سر بریده و برادران را 
سینه چاک گردیده و عمان و پسر عمان را در کربلا هلاک 


افتاده دیده خود را چگونه از گریه نگاه‌بانم و ان تضه وم ها بهواحت: وه 
ان را 


وا ان حصلة است که‌جماعتی از زهاذدو کروهیاز غبادفل صالم مرزی 9 
حبیب فارسی و مالک دینار و ثابت بنانی و ایوب سختیانی به زیارت کعبه 
رفتند. اتفاقا آب چاه زمزم کم گردید و از آسمان باران نبارید. مردمان از 
تشنگی به فغان آمدند و نزد زهاد و عباد آمدند و گفتند: دعا کنید و برای 
تشنه لبان از خدا| آت طلبید. دست نیاز به قیوم کارساز توا وه وود و آب 
طلبيدند. مستجاب نشد. از آب ناامید گردیدند و به یکبارگی دل بر مرگ 
تمادند. هوانی را تدم ی ید وبا فخود ضفف: ری از خشتری تون 
طاعت 
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می تابد. چون نزدیک ما رسید هر یک از ما را نام برد و احوال پرسید. 
تعجب نمودیم از انکه ما را ندیده نام می داند و از ضميیر ما اعلام می 
نماید, بعد از آن گفت: د ات یی را وهی کیت ار 
راستگو بودید دعای شما مقرون به اجابت گشتی. این بگفت و به نزدیک 
کعبه رسید و دست دعا بر آسمان برداشت و روی نیاز بر زمین گذاشت و 
گفت: الهی ! به حق دوستی تو که مرا است که بر اهل مکه باران بباران و 
این فتدکان ترا از انش نی ترفان: فی الحال قطعه ای ابر پیدا گردید و 
بر ایشان خندان:باران ببازید که حمله شیر ات شدند واظر فها براب کردند: 
ما گفتیم: ای جوان اج حاشتی هخا مرا تست میداد فرشود که 


از آنجا دانستم که مرا به جع آورده و از من زیارت کردن خواسته. این 
بکفت و برفت: بعد از آن مرر م۶ اأآ موم ند کت بر میوه 


و از آن جمله است که میان او و عمش محشّد حنفیه در باب امامت نزاع 
شد. آن حضرت فرمود که ای عم ! به خدا سوگند که اگر امام می بودی به 


محقد گفت: یکی را حاکم سازیم تا میان من و تو حکم فرماید. آن حضرت 
فرمود: 


حجر الاسود را حاکم سازیم. پس هر دو به اثفاق آنجا آمدند و دو رکعت 
نماز کردند بعد از آن محشّد گفت: ای حجر ! به عرّت خداوند اکبر اگر علی 
بن الحسین را ات و ند اشارت فرما. هیچ جواب نشنید. آنگاه 


ای حجر! به حرمت خدا و به عزت مصطفی و مرتضی و زهرا و حسن و 
حسین که اطاعت محمّد حنفیه بر من لازم است يا نی؟ آن سنگ به سخن 
دواهد.ه کفت« تو حجت خدایی بر خلقان و محمّد را تابع امر تو باید بودن. 
پس محمّد حنفیه سر و روی او را ببوسید و او را در برگرفت و ببویید و به 
امامت وی معترف گردید. 


و از آن جمله است که محقّد بن شهاب می گوید: عبد الملک مروان گفت 
که آن حضرت را از مدینه بند کرده به بغداد «1» در و ار 
سفر همراه بودم. گفتم: 


يا بن رسول اللّه! راضیم که اين بند بر من باشد و تو خلاص باشی. قرمود؛ 


اگر خواهم 


(1)- پایتخت امویان دمشق بوده بنابراین احتمالا در متن به جای بغداد باید 
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خود را خلاص می سازم. بعد از آن اشارت به آن آهن کرد که بر پای آن 
حضرت بود, جدا گردید, دیگر باره اشارت کرد به آن آهن, دیدم که باز 
همان بند بر پای آن حضرت بود. و چون منزلی چند برفتیم و هر شب او را 
با وجود چنان بند. مردم پاس می داشتند, شبی از شبها بیدار شدیم او را 
ندیدیم اما بند آهنی آنجا بود, افتاده. صباح نگاهبانان به طلب او به مدینه 
مراجعت نمودند و من نزد عبد الملک رفتم و ماجرا بگفتم. عبد الملک 
کفت لاب روولی من الحسیءعایه الشاام آن عاب من فان رون 
تون اضر تموهرا ارام زار ر درل تراهم که تعرس بر 
وی رسانم و او را با وجود استدعا نزد خود نگاه دارم اما من از او می 
ترسم که خروج کند بر من و مملکت مرا بر من تباه سازد. گفتم: او به 
طاعت مشغفول است و عبادت حق را بغاپت راغب. عبد الملک را فی 


و از آن جمله است که آن حضرت سالی به مکه می رفت. در راه به 
صیادی رسید و اهویی در دست وی بدید. چون صیاد به حضرت امام سلام 
کرد اهو نیز فریاد برکشید. 


آن حضرت فرمود که هیچ می دانی که اين آهو چه می گوید؟ گفت: نمی 
دانم. آن حضرت فرمود: می گوید مرا ضامن شو که فرزندان دارم بروم و 
ایشان را سیر شیر کنم و با ان صیاد گفت: و 


من نیز فرزندان دارم و این طعمه ای است که به جهت ایشان می برم. آن 
حضرت فرمود: ضامن شدم که او را به تو تسلیم نمایم. صیاد چاره ندید الا 
آنکه رسن از گردن آهو دور گردانید. آهو در حال رو به راه آفود دوه 
سرعت تمام در آن صحرا رفت و از چشم مردم غایب گردید. زمانی اندک 
نز اضف آهو. زا دیهان دمان ا مردبی ضیاد شید مردی آنجا حاضر بود و 
کردید وادستت و لاه بکبار کین در داهن ال غبا زد 


قا نله است. که رهریرهین وید رای خفد را تقد ار شهادت:نن 
خواب دیدم بر غرفه ای از غرفه های بهشت نشسته و حوران و غلمان بر 
گرد او درامده. مرا از علو مرتبه او رشک امد. گفتم: ای برادر ! خوشا حال 
تو و چه نیکوست این منزل و مقام تو! 
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گفت: به حق آن خدايی که مرا این مرتبه داد من رشک دارم بر تو. گفتم: 
ای برادر | به چه چیز؟ گفت: هر روز جمعه تو به خدمت علی به الحسین- 
علیه السلام- می روی و بر وی سلام می کنی و بر جدش مصطفی- صلی 
الله غانه.ه. |[ صلوات می فرستی در چنین زمان شوم بنی امیه. من از 
خواب بیدار شدم و نزد آن حضرت رفتم. چون مرا دید تبسم کرده فرمود: 
آنچه در خواب دیدی تو می گویی يا من؟ ! از سخن آن حضرت مرا بغایت 
تعتت امد کف باس ول له ما مسا ار تحص رت مامت 
خواب رابی زیاده و نقصان 


و از آن جمله است که دست مردی و زنی که در طواف بودند و انديشه 
باطل در خاطر گذرانیدند بر حجر الاسود چسبید و به هی طریق جدا| نمی 
گردید. مردمان گفتند: 


هر دو دست را باید بریدن و ایشان را از اين رسوایی خلاص گردانیدن. آن 
حضرت به انجا رسید و دست حق پرست خود بر دستهای ایشان مالید. در 
لحظه خلاص شدند و روی خود را بر پای آن حضرت مالیده رفتند. 


.از آن-خمله. انست. که پسرزش امام محقد باقر- علیه السلام- در چاه افتاد 
و مادرش ناله و نعره بر کشید و فغان و فریاد به فلک و ماه رسانید و ان 
حضرت در نماز بود و با خدای خود در مقام ذلت و نیاز. مردم گفتند: قطع 
نماز می کند و فرزند خود را خلاص می سازد. آن حضرت قطع نماز نکرد و 
در مقام خود به خضوع و خشوع بود تا نماز به اتمام رسانید. بعد از آن بر 
لب چاه امد و لب مبارک بجنبانید و دست دراز کرد و بی طناب و علاقه او 
را بیرون اورد و به مادرش سپرد. 


و از آن جمله است که آن حضرت در سفری بود و با جمعی طعام تناول 
می فرمود. 


دننداز دور آهوین تیدا کرتند ونر زیک: آن :سرت امد باستا رو بای 
خود بر زمین مالید. امام- علیه السلام- یکی از ملازمان خود را فرمود: برو 
افو را که.حضتوی خن تخهان یکی که علی بزن الخسین اصی. کویه نیا و با ما 
طعام تناول نما؛ و فرمود که کسی دست به جانب او دراز نکند. ۳ 
اقا‌تفان رت 


بر پشت او کشید. آهو از آنجا برمید. آن حضرت آن شخص را براند و آهو 
رامانه همان مان آ هام ام 
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کرده خود را نزد آن حضرت بر خاک مالید و از روی نیاز سر فرود آورد و به 


و از ان جمله است که طاووس یمانی می گوید: سالی به حج می رفتم, در 
ان قافله جوانی را دیدم جامه های کهنه پوشیده و دامن از اختلاط خلایق 
در چیده. چون چشمش بر خانه کعبه افتاد به جانب اسمان نگریست و 
گفت الهی !انا جاتع کما برق»ه آنا-غریان کها نزی: من کرسته آم نوم 
دانی و من برهنه ام تو می دانی. دیدم طبقی و دو جامه از اسمان فرود 
آمد, متبسّم گردید و گفت: ای طاووس, تو را به اينها حاجت هست يا نی؟ 
گفتم: سیدی و مولایی ! مرا به اين جامه ها حاجت نیست اما به آنچه در 
طبق است حاجت هست. قدری از آن به من داد و آن جامه ها یکی را 
پوشید و دیگری را رد گردانید و به جانب مروه روان گردید و در آن انبوهی 
غایب شد. حسرت خوردم که او را نشناختم. از اهل مکه پرسیدم از حال 
آن جوان. مردمان گفتند: وهای بر توا اه را تفت دانی » اه ادم العبا اس و 
او پسر سید الشهداء است, او پیشوای ملت و دین است و او مقتدای عرب 


رفتم و حلقه بر در زدم. جاریه ای بیرون امد. خواستم 


که بگویم: به مولای خود بگو فلان بر در است؛ از اندرون خانه آواز آمد که 
با فلان ! درآی ! نزد وی رفتم و بغایت متحیر بودم که مرا ندیده و اواز من 
نشنیده چگونه شناخته؟ آن حضرت فر مود: حیران مباش که دیوار مانع ما 
نمی شود. 


و از آن جمله است که حبیب کوفی می گوید: سالی به حج می رفتم, بادی 
عظیم و گرد بسیار شد. مردمان قافله از هم جدا شدند. من در آن بیابان 
سر گردان شدم و راه گم کردم به خدا بنالیدم و جهن شنت در آمد: بنام ببه 
درختی بردم. ناگاه جوانی دیدم. با خود گفتم: اگر حرکت کنم برمد و برود. 
دیدم به نزدیکی آن درخت رسید و پاره ای ریگ دور کرد, چشمه ای در آن 
بادیه بد ید آمد, وضو ساخت ود ات بیاشامید و به نماز مشغفول شد. من نیز 
امدم و در عقب وی به نماز مشغول شدم. بعد از ادای نماز و عرض 
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همراه شدم و مان من چنان بود که زمین در زیر قدم او درهم می گردد و 
چون صبح برامد فرمود: 


اینک»مکه ‏ برو: و از من جدا شند: گفتم: به حق خدا و به حرمت مصطفی 
به من بگو تو کی کیستی؟ فرمود: منم علی بن الحسین زین العابدین. 


و از آن جمله است که امام محشّد باقر- علیه السلام- روایت کند که پدرم 
کرهوی تسف تاه کین اتصلی الله له سالت فرعود که مر 
مفاجات بر بنده مقمن تخفیف است در دنیا و بر کافر فاجر اندوه است و 


تست تا اش بو 


بخندید و پدرم از خنده او برنجید و گفت: الهی ! او را به مفاجا بمیران ! : روز 
دیگر دیدند که به مفاجا بمرد ۵ آواز امد که این اي ی اشستی که 
عای ی ال یه فاد رت ره 


خادمان, خیمه آن حضرت را به موضعی نصب کردند. چون آن حضرت در 


انجا درامد فرمود: 


این خیمه ر از اینجا بردارید 9 به موضعی دیگر بزنید که موضع جنیان 
است برافاد اند کفا وه سول لاه اضر ار ایها بر مدارند سا رن 
را و 


تنصیب بداد. بعد از خوردن طعام ِِِ خفیف نموده از آن 7 روی 
به راه نهاد. 


گفتند؛ باس سل لاه را 0 
دور پیدا گردید که در آن صحرا می چرید. آن حضرت یکی را فرمود که برو 
و به این آهو بگوی که علی بن الحسین تو را می خواهد. آهو دوان دوان 
۱ | ول نمودند. بعد از 
ان فرمود که استخوانهای او را در پوست او جمع کردند و لب مبارک 
یجنبانید و پای خود بر وی زد و گفت: برخیز به اذن خدا. در حال آهو 
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گویند: عمر آن حضرت پنجاه و هفت سال بود. بعد از شهادت امام حسین 
سی و چهار سال بزیست و هم در ماه محرم الحرام عبد الملک مروان او 
را به زهر شهید گردانید. «<1» 


کفتان فد خی آهای فعتو راقر عایه الن‌اا 


وی امام پنجم است از ائمه اثنی عشر علیهم السلام. به بدایت فضایلش 
پی نتوان بردن و به نهایت کمالاتش نمی توان رسیدن. آن حضرت فرمود 
که ما حجت خداییم بر خلقان و راه نماینده ایم به کمراهان. هر که موافقت 
ما کند نجات یابد و هر که مخالفت ما نماید هلاک گردد. علمای زمان وی در 
نظرش خرد بودند و کسی را مجال مقال با وی نبود با وجود عبد الله «<2» 
و حکم عیینه که به جلالت قدر و عظمت فضیلت در برابر ان حضرت مانند 
کودکی بودند در نظر معلم يا ذره ای در برابر خورشید يا قطره ای در برابر 
ِِ , و حضرت پیغمبر- صلی الله علیه و اله- از حال وی خبر داده بود و او 

به علم و کمال بسیار ستوده. و از جابر بن عبد الله انصاری از حدیت 
ی اع ی یا ت است که آن حضرت 
فرمود: ای جابر ! مژده باد تو را که فرزندم محمّد را دریابی, اثه یبقر العلم 
بقرا؛ به درستی که وی می شکافد علوم را همچنان که می شکافد گاو 
زمین را و به درستی که در علم اوّلین و آخرین تصرف کند و از احکام الهی 
چیزی بر او مشکل نماند, سلام من به وی برسان و این خرمای چند که به 


تو سپردم تسلیم وی کن. چون به شرف خدمت ان رت رس دام 
حضرت پیغمبر به وی رسانیدم. جواب سلام داده فرمود: ای جابر! دیری 
است که آرزوی خرما دارم و انتظار خرمای جد خود که آمانت نزد تو است 
می برم. .من آن خرما را دادم الا آنکه نصفی از آن خرما که حضرت پیغمبر 
به دندان مبارک خود برداشته و نصفی را گذاشته 


(1)- یعقوبی وفات حضرت امام زین العابدین علیه السلام را در سال 99 
در زمان حکومت عمر بن عبد العزیز و مسعودی در سال 95 در پادشاهی 
ولید نوشته اند (ترجمه تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 263؛ مروج الذهب, ج 3, 
ص 169). 


(2 تفه خ یی الا ید آیی تضته ارت 
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ند ند انم ان حضرت: فر‌مود. که ا اش ز ان ضیف رما را زر یندم ان 
نصف را نیز تسلیم نمودم و روی خود بر پشت پای وی مالیدم. 


ی وت سس از آن جمله 


است 


حباب می گوید: من نزد وی رفتم, فرمود: ای حباب ! : تو از جمله احبابی, 
بهایت عجب است که دیر دیر به خدمت ما می آیی. که یا بن رسول 
له ! بعضی موی روی و سرم سفید شده می ترسم که بیاض ناخوش 
باشد. از خجالت آن به حضرت شما نمی آیم. آن حضرت مرا نزد خود 
طلیید ود شست: مباز ی ود بر انجا مالید و ایته به‌:دست من بداده مانند یافی 
1 


نع وارزت شیر ؟ و آری | گفتم: رب تاینا 
را بیز 


می گردانید تو نیز چشم هرا بینا گردان. آن حضرت دست خود بر چشم من 
مالید و فرمود: بسُم اللّه الرَحمن الرّحیم*. در حال آفتاب را بدیدم و 
آسمان و زمین را مشاهده نمودم. " 


و از آن جمله است که جابر بن زید می گوید: نزد آن حضرت رفتمو از 
قول خدای عرٌ و جل: کذلک تری ابراهیم مَلکوت السماوات الا ض 
1 پر سیدم. آن حضرت دست برداشت و دعایی مختصر به قاضی 
الحاجات معروض داشت و مرا گفت: 


سر بردار و به جانب آسمان نظر افکن. دیدم سقف خانه از هم دور افتاده. 
نوری دیدم از اسمان تا زمین درخشنده و عجایب مخلوقات و غرایب 
مصنوعات به نظر من درامد. 


دیگر باره مرا بخواند و مشغول کرد و فرمود: نظر کن ! دیدم سقف خانه 
برقرار بود. گفتم: یا بن رسول الله ! احوال ملکوت السماوات را معلوم 
کردم, مهم زمین چون خواهد بود؟ آن حضرت برخاست و از خانه بیرون 
آمد و مرا فرمود: چشم خود بر هم نه و مگشا و قدمی چند برفت و 
فرمود: چشم بگشا. دیدم موضعی تاریک که همین بر آسمان ستارگان می 
دیدم. گفتم: یا بن رسول اللّه ! اين موضع چه موضع است؟ فرمود: 


برقت و فرمود: 


(1)- انعام 6/ 75. 
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این قواضع -راافی: دانی ۱ طفند: نی يا بن رسول الله ! فرمود: این چشمه 
حیات است و اسکندر به طلب وی مرده و خضر از این چشمه اب خورده. 
و از آنجا گذشت و چندین ولایت و مواضع به من نمود که مسافر به مدت 
چند سال قطع نتواند 


کرد. آنگاه فرمود: 


ایستاد و فرمود: 


ابراهیم اسمان و زمین چنین می دید. 


رفتم. 


فرمود: تو را چه بر آن می دارد که نزد ما نمی آیی و اختلاط نمی نمایی؟ 
گفتم: از بسیاری جفای بنی امیه. آن حضرت تبسم نمود و فرمود که ایام 
ایشان برفت و نوبت به تو می رسد. دی ان زور منسبعایت خر ان شندم به 
مشته مرا ری مرن کسید تسار ی امه ه,ظمور. انح 


0[ 
رفتنده.دز اننای ظرنق مردی: راز دیدند ایستا دم وه مر کین مر دم و تارشن آتجا 
و رای وهای خرس ال ها ور سای 
می طلبید. ان حضرت او را چون به ان حال بدید دست به دعا برداشت و 

همچنان در دعا بود تا درازگوش گوش بجنبید و آواز بر کشید. 


و از آن جمله است که لیث بن سعد می گوید: مردی را دیدم بر بالای پشته 
و پیشانی وی از اثر نماز به خون اغشته. مناجات دور و دراز به قاضی 
الحاجات می کرد و مرا ذدوق آن دریافت. ی امین 
می گفتم. در آخر گفت: الهی ! برهنه ام مرا بپوشان و ارزوی انگور دارم 
کرامت فرمای. و آن وقت انگور نبود, ابری دیدم آمد, بر آنجا انگور و دو 
جامه بود. مرا بدید و به حضور خود طلبید و 


فرمود که از اين دو جامه یکی دار تفت مرا به جامه حاجت نیست., با 
وی انگور بخوردم. بعد از آن یک جامه را پوشید و فرمود: روی بازپس کن. 
وم ی و هس رس 
آن: کته را به ٍ یکی بداد و برفت. من پرسیدم که این کیست؟ 
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گفتند: محمّد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب است علیهم السلام. 


و از آن جمله است که ابو بصیر می گوید: نزد آن حضرت بودم. مردی از 
ماو ای ی و صلی الا له الم آمگه: نود آن حضرت را در 
ارت فص تین 


من پدری دارم و برادری و پسری, ایشان را خواب پریشان می بینم. ان 
حضرت ور مود. 


پدرت مرده و برادرت کشته گشته و پسرت را عمش کدخدا ساخته. چون 
به خراسان برسی او را خدا پسری دهد «علی» نام کن که از جمله محبان 
ما خواهد بود. چون به خراسان رسید انچه ان حضرت فرموده بود. موافق 
یافت. و هم وی روایت می کند که روزی در روضه رسول نزد آن خر 
بودم. مردمان می آمدند و زیارت رسول کرده بپرون می رفتند و بر آن 
خر نت تتلا م نمی یدنه ان بر رسای مران امص | فرمدن: 

از این مردمان بپرس که مرا می بینند يا نی؟ از هر کس پرسیدم گفت: 
اینجا نیست تا انکه نابینایی درامد. ان حضرت فرمود: او مرا می داند که 
اینجا هستم. مرا این سخن در تعجب افکند که مردمان بینا او را نمی بینند 
چون تواند بود که نابینا او را ببیند؟ چون درامد سلام کرد 


و نام آن حضرت برد. گفتم: ابو جعفر اینجا نیست. گفت: توا مین وین 
اینجا ایستاده. گفتم: تو را چون معلوم شد؟ گفت: اثر نور وی بر رخسارم 
می تابد و از انجا بر دل من عکس می اندازد. 


و از آن جمله است که ابن کثیر از آن حضرت پرسید که حق موّمن موحد 
بر خدا چیست؟ فرمود: حق موّمن موحد نزد خداوند واحد آن است که اگر 
گوید: این درخت خرما را که بیا, فی الحال به حکم ملک متعال بیاید. پس 

گفت: و اللّه به چشم خود دیدم که آن درخت در حرکت آمد. آن حضرت به 
آن 0 یت و فرمود: تو را نمی خوانم, قرار گیر, فی الحال از 


و از آن جمله است که ابو بصیر می گوید: زنی را تعلیم قرآن می کردم و 


گاهی با وی مزاح از روی رغبت می نمودم. روزی نزد آن حضرت رفتم, 
من عتاب کرد و فرمود: در خلوت ارتکاب گناه مکن. من توبه کردم. 


و از آن جمله اشت: که عخند سل نی ان رت . آمنز و گفت: یا بن 
رسول الله ! من 
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که خدا بر او رحمت مکناد- تولای بنی امیه داشت و مرا به واسطه محبت 
شما در عداد فرزندان نمی دانست و او را مال بسیار بود, بمرد و به غیر از 
من حالا او را وارث نمانده و مالش اکنون در زیر زمین پنهان مانده. ان 
حضرت فرمود: دوست می داری که حال پدر بدانی و موضع مال معلوم 
تفانی ۱ کفتمت ارق. پس آن حضرت نوشته ای به من 


داد که به فلان گورستان بروء مردی به این صفت نزد تو آید, این نوشته به 
وی ده. چون به آن موضع رسیدم مردی به آن صفت نزد من رسید, نامه 
بدادم ببوسید و برخواند و بر سر و چشم خود مالید و مرا گفت: اینجا باش ! 
و برفت و زود بازآمد و سیاهی را رسن در گردن کرده و زبانش از حرارت 
بیرون آمده و پیراهن سیاه پوشیده آورد و گفت: اینک پدر نو. چون او را به 
آن حال بدیدم پر سیدم . تو را چه چیز به اين بلا رسانید؟ گفت: توا رن 
امه فدشتی: تفه میت تولاغرا حل ات بعد از آن گفت: مال من در 
فلان موضع مدفون انخت و ان مقدار یکصد و پنجاه هزار دینار است, پنجاه 
هزار نزد محمّد باقر- علیه السلام- بر و پشیماتی حال پدر بگو و باقی از آن 
تو است. محمّد مسلم می گوید: قز ها رد ام وی آ رت حصر نت وی 
آن تحفه را نزد وی بگذاشتم. آن:وا بر فقرا قسضت مود فر مود او را به 

نا 


و از آن جمله است که جابر جعفی می گوید: به همراهی آن حضرت می 
رفتم به دامن کوهی رسیدیم, آنجا نزول کردیم. مرغی آمد و بر کنار محمل 
آن حضرت نشست, خواستم که او را بگیرم, از اندرون محمل آواز آمد که 
آن مرغ پناه به ما آورده و از جفای ظالمی به شکایت آمده او را بگذار. آن 
مر کف باه سول الله هرادن ان سکاف کی خانه ات اتمه 


شرا نا تم ال مسا ات سا سا اد 
و فرزندان مرا می خورد و مرا از این جهت به مرتبه هلاکت رسانیده. ان 
حضرت فرمود: من دعا کردم و هلاکت مار را از خدا طلبیدم. راوی می 
گوید: چون از حح مراجعت نمودیم آنجا ماری عظیم کشته دیدم و مرغان 
در آن آشیان به نشاط مشاهده 
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نمودم. 


۵ از ان ماه اشته که غعاشته: می, هید برد اضرا درفنم <ز نوم 
پسرش جعفر را که نزد وی برپا ایستاده, جوانی رسیده در کمال آراستگی. 
گفتم: چرا او را کدخدا نمی سازی؟ فرمود: زود باشد که از بربر تاجران 
آیند و از ایشان کنیزکی بخرم و به وی دهم. چون روزی چند برآمد شنیدم 
که تجار آنجا آمده اند, من به واسطه کثرت محبت جعفر نزد ار حظرت 
رفتم و گفتم: تجار آمدند, بدره ای زر بود مهر بر آن نهاده فرمود: 


اين را بردار و برو و به آنچه در اینجا است جاریه ای بخر و بیار. من رفتم و 
دیدم که تجا دهع را 4و کر و مه وت ٩۱‏ 
را قبول نمودم و قیمت وی پرسیدم. بعد از گفت و گوی بسیار گفت که به 
هفتاد دینار کمتر نمی فروشم. من گفتم که به آنچه در اين بدره است می 
خرم, چون گشودم و شمردم هفتاد دینار بود نه بیش و نه کم. چون نزد آن 
حضرت آمدم و آوردم او را پرسید چه نام داری؟ گفت: حمیده. آن حضرت 
بکرم. 


چون بکر ماندی؟ گفت: هرگاه قصد من می کردند از غیب دستی پیدا می 
گردید و طبانچه ای محکم بر رخسارش می کشید و او را از من دفع می 

کرد. بعد از آن دو سه روز برآمد, آن حضرت ۱ 
فرمود: این جاریه را به خود گیر. زود اه آید 
که بهترین اهل زمان باشد. پس از او حمل گرفته موسی کاظم [ع] متولد 


شند. 


هآ ان له اش که شید الله میسن وید که- مه ه ان اضر 
به سفری می رفتیم. به جایی رسیدیم که خلایق تشنه شدند,و چهارپایان 
زبان از تشنگی بیرون کردند. مردمان گفتند: یا بن رسول اللّه ! به فریاد 
رس. آن حضرت از شتر فرود آمد و قدمی چند برفت و بفرمود تا از 
موضعی قدری ریک واپس کردند, دیدند سنگی مربع پیدا شد, ان را 
برداشتنند. آب صافی, بدید. آمده جمله سیر اب شدند. از آ نها قوف یه 
39 وشن رس دیدیم خشک شده. آن حضرت گفت: الهی ! 

بت کردی,‌ها وار شرا نیز کرامت کف الخال آن درخت سیر ند و 
۱ 
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آورد چندان که همه خرما خوردیم و سیر گردیدیم. اعرابی ای همراه بود, 
اهستته کفت: 


من سحر می دانم و اللّه که سحری چنین ندیدم و نشنیدم. آن حضرت او را 
نزد خود خواند و گفت: ای اعرابی ! این سحر نیست و کهانت؛ این ات 
امامت است و نشانه ولایت که از برکت اسم اعظم از پدران به میرات 

کرفته ام ف ایشان ان-تففیرد صلی الله»علبه .ق آله- آهوخته اند اغرانی 


دست آن 


خر پبو‌ یی وید اد و رل ات اف به.ولایت آن رت ننوده: از کفنه 
پشیمان گردید. 


ها ان خملة است که ان ین میت وید کف ان حضرت: آمدمع کت 
مولایی و سیدی ! اگر ولای من به حضرت شما ظاهر است ولایتی به من 
1 تضاعف مودت به حضرت شما 
شود. آن حضرت دست بر چشم من نهاد و برداشت. به خدا سوگند که 
خمع نا که توا نی اه داشتند, ایشان را به صورت آدمیان مشاهده 
ننمودم. به خاطرم رسید که محبت ایشان سبب نجات است و مزید 


درجات. فرمود که ای آبی بصیر ! دوستان خود را ضامن شدم به بهشت. 


و از آن جهله است. که اين عطا می گهید: به واسطه کترت اشتیاق و 
بسیاری اخلاص که به حضرت امام محمد باقر- علیه السلام- داشتم از مکه 
متوجه مدینه شدم. در راه سرمای بسیار دیدم و جامه های من از باران تر 
گردید, بعد از نیم شب به مدینه رسیدم. 


با خود اندیشیدم که حلقه بر در زنم و گستاخی نموده خود را از سرما 


برهانم یا طریق ادب رعایت کنم و شب را به صباح رسانم. ناگاه از درون 
خانه آوازی شنیدم که ای خارنها زر از وا بردار و ابن عطا را که 
سرما خورده و جامه های او از باران تر شده به خانه در ار. 


و از آن جمله است که ابن عطا می گوید که طواف خانه کعبه کردم و بعد 


از نیم شب به در خانه ای که ان حضرت دز ان استراحت نموده بود؛ رفتم. 
از درون خانه اواز امد که ان کس که بیرون در خانه 


است, در اید. 


مدت عمر آن حضرت پنجاه و هفت سال بود و در زمان هشام بن عبد 
الملک «<1» 


(1)- هر سه نسخه: «ابراهیم ولید». 
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شربت شهادت چشیده متوجه لقای الهی گردید. 


گفتار در گور امام دین دار, و مدار دین احمد مختار, مقتدای مشارق و مفارب. امام بحق ناطق 


وی امام ششم است از ائمه اثنی عشر علیهم السلام. مادرش ام فروه 
دختر قاسم بن محشد ابا بکر بود. آن حضرت خلایق را ارشاد می فرمود و 
حجت خداییم بر خلقان و احکام حلال و حرام به بندگان می رسانیم. و این 
شیعه علی- علیه السلام- که امروز دست ولا در دامن ال عبا زده اند, 
مذهب و ملت خود را از طریق آن حضرت درست کرده اند و نجات خود را 
از متابعت ایشان می دانند. کشف و کرامات ان حضرت بسیار است و 


از آن جمله است که میان دو کس نزاع شد: یکی تولا به اهل بیت داشت و 
ایشان را تفصُل می نمود و دیگری به تولای بنو امیه منسوب بود و پیوسته 
آن هرن رافی.سهق. هر دو نزدیک ابو حنیفه رفتند و او را در آن 
دعوی حکم کردند. ابو حنیفه گفت: نزد کسی روید که بهترین خلق خدا 
است از روی حسب و نسب و پاکیزه ترین اولاد مصطفی است از ممر 
وال تا 2 آن کس کیست؟ گفت: جقفن ین محمد ین علی ۶ 
یت اه ارم به حلال و حرام تعلیم می 
نمود. 


به ناصبی کرد و گفت: مخالفان اهل بیت را نزد مطیعان خدا, مرتبه ای 
نیست. 0 قریو؛ فی الْحَتَّه 4 «1» 
دوستان مایند و قریق فی السّعیر ؛ «2» اعدای ما. 


و از آن جمله است که ابی تیار که ده مر رز امام جعفر صادق- علیه 
السلام- رفتم و در آن وقت جنب بودم. مرا فرمود: دعوی دوستی ما می 
کنی و جنب به حضرت 


(1 و 2)- شوری ۱42 7. 
آثاز احفدی: استر ابادی::ض:11 5 


ما می ایی؟ برخیز و غسل کن ! من غسل کردم, چون به خدمت وی رسیدم 
و آنچه می خواستم از او پرسیدم و جواب شنیدم در محل مراجعت مرا 
گفت: چون حمزه را ملاقات کنی سلام من برسان و بگو در فلان ماه و 
فلان روز وفات کنی. چون بازگردیدم به اندک زمان چنانچه فرموده بود 
وفانش رسید. 


و از آن جمله است که ابن ثعلب گفت: روزی از خانه پیر ون آختم و هه 
خدمت امام جعفر صادق- علیه السلام- شدم. جمعی را دیدم که بیرون می 
آیند در غایت صفا و نهایت لطافت و به مردمان آن زمان هیچ گونه شبیه 
نبودند و به یک بار از نظر من غایب شدند. مرا حیرت عجب پدید آمد. نزد 
آن حضرت رفتم و گفتم: یا بن رسول الله قففی به ان ضفته مسا دج 
نمودم. فرمود که جمعی از ملائکه بودند که مرا به صحبت خود مشرف 
کردند و حالا به زیارت جذم حسین [ع ] رفتند. 


داز ان ماه ات که فص ی آلل ی وه مب خضرافت آمام 
جعفر صادق- علیه السلام- در نواحی مکه می رفتم. زنی و طفلی دیدم, هر 
دو می گریستند که 


گاو ایشان مرده بود. آن حضرت متوجه ایشان شد. آن زن گفت: قب و این 
پسر صفغیر من به شیر اين گاو به سر می بردیم و حالا دیگر چیزی نداریم 

آن حضرت فرمود که دوست می داری که گاو تو را زنده گردانم؟ زر 
گفت: ای مرد ! مزاح بگذار و دست از- مصیبت زدگان بدار. آن حضرت دعا 


کرد و نعلین خود رازن کاه ده آن گاو فی الحال برخاست. 


آن زن گفت: تو کیستی که مانند عیسی بن مریم- علیه السلام- مرده زنده 
می سازی؟ آن حضرت از او درگذشت و پنهان شد. 

و از آن جمله است که داود بن کثیر می گوید که ابو الخطاب دو کس را که 
تولا به اهل البیت می کردند و تبزا از بنی امیه, دشنام داد و ناسزا گفت. 


من نزد آن حضرت رفتم به خدا سوگند از آن مقوله هیچ سخنی : 
فرمود که این ابو الخطاب دوستان ما را به محبت دشمنان ما دشنام می 


دهد و سنت پدران خود را , نف عم .میا وود 


هداز آن شمه ات که [ابا غید الله باخی.می که هلت ان حخ ریا 
جمعی به 


(1)- فقط در الف. 
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سفری می رفت, به سر چاهی رسید و گفت: ای عبد الله ! ما را از اين چاه 


آف نده. گفتم: 


با بن رسول اللّه! آب در قعر چاه است و ما را دلوی و رسنی نیست. آن 
حضرت به جانب آن چاه آمد و فرمود: ای چاه ! اگر مطبع به حکم خدایی ما 
را آب کرامت نها من نندم به چیشم خود که آب نم عوسش افو ترس عاه 
رسبد» اب برداشتیم و نی اب شدیم 


ات بازگردید تا به مقام خود رسید. 


و از آن جمله است که آن حضرت به درخت خرمایی رسید و از اطراف و 
جوانب خود مردم بسیار دید, آنجا بایستاد و گفت: ای درخت خرما! اگر می 
شنوی آنچه می گویم به حق خدا که ما را خرما ده از آنچه خدای تعالی در 
تو ودیعت نهاده. پس خرما از آن درخت به زمین می ریخت و ما برداشته 
می خوردیم تا جمله سیر خرما شدیم. 


و از آن شمله. اشتت که اج نیز امی. کو رو در طواف بودیم در خدمت امام 
جعفر صادق- علیه السلام- و کثرت بسیار بود از مردم متفرقه, و موالیان 
بنی امیه از اهل نفاق بسیار بودند و موالیان اهل البیت طریقه وفاق مرعی 
نمی داشتند. مرا از حال مخالفان و مال دوستان چیزی در دل گذشت. امام 
مرا گفت: آن جماعت در حقیقت خوکان و سگانند و گاوان و خرانند که به 
ارت سرا اند نی ول ال اسان سا سس ات 
ایشان به من بنما. آن حضرت لب بجنبانید و دست بر چشم من کشید, آن 
جماعت مخالفان را به آنْ صورت [های ] مختلفه دیدم, دیگر باره دست بر 
عشنم.من نهاد آن جماعت را به حال اوّل دیدم. 


و از آن جمله است که هارون می گوید: یکی از موالیان امام جعفر صادق- 
علیه السلام از مردم دامنه کوه, تحفه ای چند آورد. آن حضرت همه را 
قبول نمود [ قدری قدید بود که فرمود بردارید و آن را طعمه سگان 
سازید. آن مرد گفت: ای امام ! خدا می داند که من این را از مرد مسلمان 
خریدم و قیمت آن را به تمام بدادم 


و تکفه ابه جهت شما: نی وردم: کرموو: او با تن و 
کر رت 
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و از آن جمله است که زید می گوید: من نزد آن حچرت رفتم و گفتم: پا 
بن رسول الله ! فن از این ایت که فد ار نقه من الطیّر «» خبر می دهد, 
متعجبم. فرمود: ۱ گفتم: آری: فزیاد بزداشت: و 
فرمود: يا غراب ! يا باز ! یا طاوس ! يا حمامه ! فی الحال این مرغان همه 
حاضر شدند. آبفرمود تا همه را کشتند و پاره پاره کردند و به هم بر آمیختند 
و به خدا سوگند که خون مرغان بر دست و پا و کارد و زمین آلوده بود که 
آن حضرت یکان یکان را بخواند. دیدم اعضای هر یک به جای خود رفتند و 
به همدیگر پیوستند و مثل اوّل گردیدند. 


و از آن جمله است که سعد بن ابراهیم می گوید: با جمعی بودم و هر یک 
از ولایت اهل البیت سخنی بازمی نمودیم. 9۳ از منکران آنجا حاضر بود 
گفت: من بسیار سخنان شنیده ام اما هیچ ندیده ام . ناگاه دیدم که امام 
رها [ع ] به آنجا رسید. 


بعضی ماهی نمک سوده آوردند. آن حضرت به آن مرد نگریست و گفت: 
هب میِ خواهی که چیزی از ولایت ما مشاهده کت گفت: آری. آن 
حضرت آن ماهی را از آن مرد گرفت و دست خود بر وی مالید. فی الحال 
تازه گردید و ادن جر کت آهد, آز حضزتدستت مار کر رمین ری وجله 
پدید آمد, آن ماهی خود 


قزر ان خمله اشت که غیه اللففشان من کویه؛ روزی از آن حضرت صفت 
کوثر پرسیدم. آن حضرت وصفش نمود. به خاطرم گذشت که من آن حوض 
را توانم دید و مرا نصیب گردد یا نی؟ فی الحال آن حضرت اظهار ما فی 
الضمیر من کرد و فرمود که می خواهی که آن را ببینی و از آنجا آب 
بیاشامی؟ گفتم: آری. دست مرا گرفت و از مدینه بیرون برد و در صحرا 
درآورد. . پس چشمم را بپوشانید و پای مبارک بر زمين مالید و فرمود: نگاه 
کن. حهیی: دید که. کنارترن ندید تیوخه آر-یی جات اب صافی و از جانب 
دیگر شیر در غایت شفافی و در میان هر دو شیر و آب. آبی بود چون 
یاقوت 0 جو» درختان بود که فتل. ان ندیده بودم و کنیزکان 
دیده در غایت صفا و نهایت 


(1)- سوره 2/ 260. 
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لطافت. جامه های حریر پوشیده و در دست هر یکی قدحي بود و از آنجا 
آب بر می داشتند و به آن حضرت می دادند. یک قدح آب به من داد, 
بنوشیدم. خوشبوی تر از مشک و گلاب و شیرین تر از قند و عسل. بعد از 
آن فرمود: چشم بر هم بنه. چون چشم بر هم نهادم و گشودم در صحرایی 
که اول بودم خود را یافتم. 


و ان خمله: اشت: که متضوی آن خض‌نت وا ند حون خهاند. و فد از 
مردم مال می ستانی و به چهت حکومت از حلق بیعت برای خود مي 


نه از خلق مال می گیرم و نه از مردم بیعت می ستانم. یکی 


از آن مردم که نزد منصور بودند بر طبق دعوی منصور گواهی داد. حضرت 
امام فرمود: سوگند می خوری؟ 


آری و خواست سوگندٍ بخورد. آن:خرتت فر مود من تو را به دو کلمه 
سوگند دهم اگر دروغ گویی همین ساعت بمیری. منصور گفت: سوگندش 
ده ! آن حضرت فرمود که بگو: از حول و قوه الهی پیزارم و به حول و قوه 
خود رجوع دارم. آن بدبخت لحظه ای توقف کرد و آن عبارت را بگفت, , در 
حال رنگش متغیر گردید و بمرد. 


و از آن جمله است که ابی بصیر می گوید که داود بن علی شخصی معلی 
را نزد خود طلبید و از او پرسید که تولا به که داری؟ گفت: به اهل البیت. 
پرسید که تبژا از چه کس داری؟ گفت: از اعدای ایشان. داود این سخن را 
به کنایت برداشت و او را شهید گردانید و بر دارش کشید. چون این خبر به 
سمع اشرف آن حضرت- علیه السلام- زنتید: نه خصور وق آهد و برتتنید. کة 
او زا خر کنتتی ههال و یال اور اصايم کزوی ؟ 


کی ای ی ی از و وق ان وا دای 
اسم المنتقم بخوانم و در حق تو نفرین کنم. داود گفت: من از نفرین تو 
۰ . چون از شب پاره ای بگذشت مناجات به قاضی الحاجات کرد و 

گفت: الهی ! تیری از تیرهای غیب بر وی زن و دل او را چاک گردان. همین 
لحظه از جانب خانه وی آواز آمد که داود بن علی بمرد. چون این خبر به 
نفخ آن.خضظرتت زر شید رخسارم خود بر زفین ما لید و گفت: 


شک | یت ]تسار 


و 


از ان جمله است که آن حضرت با جمعی به موضعی می رفتند. در راه 
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آمد, خواستند که او را به ضرب تير بکشند. آن حضرت فرمود: دست از او 
بدارید. پس آن کری اه آن: خضرت. اند سر بالا کرد هدن .کهنتن. وق 
سخنی گفت. آن حضرت نیز شبیه به آواز وی سخنی فرمود و او برفت. 
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پشته جفت من حامله است و درمانده دعا کن که به آسانی وضع حمل او 
شود و آن پسر باشد. آن حضرت دعا موافق مدعای او نمود, به به اجابت 
مقرون شد. 


و از آن جمله است که معلی می گوید: من از ولایت فارس به مکه رفتم و 
بعد از مراجعت خبر گرفتم که در فارس وبا شده و در همه بلاد مردم 
بسیار مردند. مراغم و اندوه بی حد بود. برخاستم و به خدمت ان حضرت 
رفتم که احوال خود گویم. چون نزد وی رسیدم فرمود: به جهت فرزندان و 
ان خی ات ای یمان یت اه هم سس از اهنت ند 
نمرده اند. من در دل گذرانیدم که این سخن راست بااشد پا زم؟ 


فی الحال ۶ تیاضر اقا نموه و در ده ها هن کم فا را 


ببینی؟ گفتم: اری. 


فرمود: چشم بر هم نه و بازیس نگر. چنان کردم, خانه ٍِِ را در فارس 
بدیدم و تمامی اهل و عیال را در آنجا مشاهده نمودم. دیگر باره فرمود: 
چشم بر هم نه و بگشا. چنان کردم, آنجا بودم که بودم و آنچه به نظرم 
در اند غایب گردید. 


له رت 


کی الآ لا ره [ابو] جعفر دوانقی از سرهنگان خود جمعی را 
کرنتتاد :و آقام خغفر ضادق علیه الملام را نود خود طلبیدو کفت: من او 
را می کشم و اين زمین را از خون او آب می دهم, خدا مرا یامرزد اگر او 
را نکشم و مقتدای شیعه را هلاک نگردانم ! در این محل سرهنگان درآمدند 
و او را درآوردند و آن حضرت لب می جنبانید. جعفر نگریست و بی اختیار 
و و ال و مرحبا ! مرحبا ! يا بن رسول 
ال ! و او را و رک و ات ی 
با و او ۲ عذر خواهی نموده روان گردانید. مردم 


یا بن رسول اللّه! او قصد کشتن تو داشت. چه کردی که دست از تو 
بداشت؟ فرمود: 


خدا را یاد کردم و اسم اعظم خواندم و بر خود دمیدم. از وی خلاص 


گردیدم. گفتم: 
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یا بن رسول اللّه ! جان من فدای تو باد! من از وی ترسانم مرا نیز تعلیم 
فرما تا من نیز در وقت بلا : بخوانم ای تا رو | 
شاء اللّه لا باتي بالخیر ال الّه ما شاء الّه ما شاء الّه لا پصرف الشوء ال 
الله ما شاء الله ما شاء الله کل نعمه فمن الله ما شاء الله ما شاء الله لا 
حول و لا قوّه الا بالله. به خدا سوگند که در چندین محنت و بلا بخواندم و 
خلاص گردیدم. 


از آن حمله انتت: که انتماعیل انضاری هی کوید: هن در خدفت. آن 
حضرت بودم و ایشان با خواص خود برای خود ترتیب طعام 


می داد و یکی از ملازمان را به جهت آب زمزم فرستاد. غلام دیر آمد و آب 
نیاورد. از سبب دیر آمدن و آب نیاوردن از غلام پر سید . غلام گفت: صاحب 
زمزم مرا اف نداد و گفت: [خداوند ] اهل عراق را از مولای تو خلاص دهاد. 
آن حضرت کلمه ای چند بر زبان راند و فرمود: خداوند تعالی او را هلاک 
گردانید و خلایق را از جفای او برهانید, و.فرا به جهت آب فرستاد. چون به 
کنار زمزم رسیدم دیدم آن ملعون مرده و خلقی به تماشا بر او جمع شده 
اند. هن آب نز اوح شمه آن حطرت ونم 


. و از آن جمله است که ابن ورقی می گوید از مکّه دو برادر بیرون آمدند 
وه ارت ایام ع ره علیه السلام- شدند. در راه تشنگی بر 
یکی غلبه کرد و بمرد. 


برادر دیگر دست مناجات به حضرت قاضی الحاجات برداشت و گفت: 
الهی ! به حرمت پیغمبر و به حرمت علی و اولادش- تا به امام جعفر- علیه 
السلام- نام برد- و از درماندگی و تنهایی خود شمه ای بازگفت. او عقب 
خود اوازی شنید که ای درویش ! از عواطف ربانی و از لطایف مواهب 
سبحانی. مرهم راحت از دار الشفای عنایت الهی رسید. بازیس نگریست. 
مردی را دید که به مجرد دیدارش دل او روشن گردید. فرمود: 


این چوب را بردار و نزد دماغ برادر خود بدار. من چنان کردم. عطسه ای 
تدم ند ندیه آن ره ار ی هر کاشت نس چون ما هر دو به مدینه 
رسیدیم و به خدمت امام جعفر- علیه السلام- مشرف گردیدیم بعد از 
طلب نمودن چوب و معذرت گفتن 


ما از فراموشی آن چوب, احوال ما را ؛ بهتفام ببان فرمود که آن.شتب که 
شما را آن صورت دست داد و 
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تو مناجات می کردی برادرم خضر با من بود من آن چوب را به وی داده نزد 
شما فرستادم و حالا ان چوب نزد من است. ان را بیرون اورد و به ما 
نمود. 


و از آن جمله است که یکی از دوستان مخلص و یاران خالص آن حضرت 
که او را عبد الرحمن گفتندی می گوید: به همراهی آن حضرت به تماشای 
صحرا رفتم و به جهت نشاط و انبساط از هر جانب سخنی می گفتم و من 
دراهمی چند داشتم و از روی فراغت خاطر هر لحظه ان را می شمردم و 
اظهار بشاشت و فرح می کردم. در اين محل به خاطرم رسید که چیزی از 
آن مال به آن حضرت دهم و او را روزی چند از این محنت برهانم. 0 
تیز نیز نگریست و فرمود: سنگریزه بیار ! آوردم. آن حضرت آن را از من 

گرفت و در دامن من ریخت, همه دانه های قیمتی شده بود. ع ۳ 
فرمود: ما را به متاع دنیا احتیاج نیست. گفتم: یا بن رسول الله ! در ولایت 
تو شکی ندارم اما از حضرت تو التماس دارم که بفرمایی که سزاوار امام 
چیست؟ فرمود که اگر این کوه را گوید بیا فرمان وی برد. به خدا سوگند 
که دیدم آن کوه زا که به:چنبش دزآمد و حرکت به. جانت وق تقود: آن 
حصرت فرمود: تو را نمی خواهم, بایست ن کوه باز به جای خود قرار 


گرفت. 


و از.آن جمله اشت که متضور دوانقی از 


کرامات امام جعفر صادق- علیه السلام- در تاب بود و نزد خواص از این 
معنی اضطراب می نمود. ربیع که از ندمای وی بود انديشه کرد که آن غم 
از دل منصور بردارد و داغ ملال بر سینه بی کینه آن حضرت بگذارد. چهل 

تن از سحره بابل را که آن علم به میراث ث از سحره فرعون گرفته بودند 
۱ و گفت: اگر امام جعفر صادق- علیه السلام- را در مجلس 
خلیفه به علم سحر و شعبده شرمنده کنید, هر یک از شما را چندان عطا 
دهد که شما را بعد از فوت احتیاح نماند. 


آن جماعت به التفات منصور و به امید مال. طرح سحر افکندند و بساط 
ساحری بگسترانیدند و هر یک از ایشان صورت سباع ترتیب دادند و در 
جوف وی قدری سیماب ریخته به عمل شعبده متحرک گردانیدند که 
رفیع بنشست و سرهنگان را به احضار امام 
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ید التلاست ار قزر موی آن سرت کون به مجلس درآمد و از افعال 
سحره و اقوال منصور واقف رد فرمود: ای قوم ! من حجت آن خدایم 
که سحر پدران شما را در نظر فرعون باطل گردانید. فنضور. آنشتحرن, وا 
به کنایت برداشت و از خجالت سر در پیش افکنده بالا بر نداشت. حضرت 
امام جعفر صادق- علیه السلام- فرمود: ای صورتها ! به حکم خدا هر یکی از 
شما صاحب خود را بگیرید و فرو برید. آن صورتها به حکم خدا هر یک به 
جانب صایت نود یود و اوه را رنه و در افظه فری برد جچون 
فتصور ا نخان 


بدید بیهوش گردید, چون به هوش امد گفت» با بن رتسول اللها تویه کروه! 
مرا عفو کن و از کرده من در گذر و ای سیّد و مولای من ! سباع را امر 
فرها که آن فردمانرا رد کنند. امام- علیه السلام- فرمود: هیهات ! هیهات ! 
ان خبالی ال اب و زر ای ال ای موی اه 
السلام- سحره فرعون را رد نکرد. چگونه تواند بود که سباع انان, اینان را 
رد کند؟ ! 


و از آن جمله است که علی بن حمزه می گوید: به همراهی آن حضرت به 
سفر مکه می رفتم, درختی خرما دیدم خشک شده. یکی گفت: یا بن 
توا الله ای عشعی اه که جات وتو ی شعان ان 0 
زمان خلافت امیر المومنین حیدر اینجا نزول و ارتحال می نمودند و رطب 
تناول می کردند. امام- علیه السلام- کلمه ای بر زبان راند. فی الحال آن 
ای حضرت صادق- 
علیه السلام- فرمود: بسم الله بگویید و خرما تناول کنید. مردم خرما 
خوردند و گفتند: 1 ان یکی از حاضران 
فت: من در میان ساحران بزرگ شده ام جادویی به اين عظمت ندیدم ! 
امام- علیه السلام- فرمود: ای کاذب ! این رشحه نبوّت است و نشئه امامت 
و ولایت. اين اثر اسم اعظم است نه میراث سحر و کهانت, و من از هر دو 
ی ی ار ی ات ی ی نداری, اگر 
خواهی تو را سگ گردانم. آن لعین از بسیاری عناد و کین گفت 


اگر توانی چنان کن. حضرت صادق- علیه السلام- اسم اعظم را وسیله 
گردانید 


در حال آن لعین سگ گردید. او را به زجر از آنجا براندند. چون خواری خود 
را بدید و در میان 
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قوم و قبیله خود به آن رسوایی رسید, نزد آن حضرت آمد و در خاک غلطید 
تا آن حضرت رحم فرموده دعا کرد و به صورت اصلی بازآمد و گفت: یا بن 
ت آللم اوه کرمه اعش اف هه احامت و واه تم ده 


و از آن جمله است که ملک هند به جهت آن حضرت عددی چند از نفایس 
اقمشه و مبلغی زر و نقره و جاریه ای بغایت زیبا از روی صباحت و بی 
نهایت پاکیزه لقا از ممر ملاحت فرستاد. ان حضرت جمله را قبول نمود و 
کنيزک را رد فرمود. آن مرد الحاح بسیار کرد که جاریه را هم قبول 
فرمایید. آن حضرت گفت: ای ملعون ! با این جاریه خیانت کردی, اگر قبول 
نداری این پوستین را که دربرداری به سخن در آرم و بر تو گواهی دهد که 
چنین عملی کرده ای. بعد از آن گفت: ای پوستین | به حکم خداوند آسمان 
همین حوافی دم به آنحه از این رن و مرن دیجم ای, آواز برآمد که اين مرد 
۳ القصه قاصد بازگردید و کنيزک 

به ملک هند رسانید. ان پادشاه با دانش و آن شهریار با عقل و بینش در 
توقای و بو 
آخر به هر بهانه که بود صورت خیانت را معلوم نمود و بعد از آن هر دو را 
به سرهنگان سپرده به قتل ایشان امر 


فرمود. 


و از آن جمله است که منصور می گوید: من با زوجه خود صحبت داشتم و 
از جانه یرون آمذح متوجه حمام شدم. جمعی را دیدم که به خدمت آن 
حضرت می روند, با ایشان موافقت نموده به مجلس آن حضرت درآمدم. 
فی الحال در من تیز نگریست و فرمود: نزد انبیا و اولیا, جنب رفتن روا 
و ۱ 
به خدمت آن حضرت نروم. چون به مجلس ایشان رسیدم به من لطف 
نمود و فرمود: توبه کردی و غسل به جای آوردی, آن هر دو به درگاه الهی 


و از آن جمله است که ابن علی می گوید: زنی آمد و از درشتی و زشتی 
اقوال و افعال شوهر شکایت کرد. آن حضرت فرمود که سه روز دبکز, 
تحمل کن که خلاص می شوی. 


بعد از سه روز او را دیدم به حضور آن حضرت اند حالش از او پرسیدم. 
گفت: از دفن 


آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :520 


وی فارغ شدم و از محنت او خلاص گردیدم. آثار احمدی, استرآبادی 520 
گفتار در ذکر امام دین دار,. و مدار دین احمد مختار. مقتدای مشارق و 
مفارب. امام بحق ناطق جعفر بن محمد الصادق علیه التحیه و الثناء ی 
ص‌‌ : 510 


از اه اه که این عه الام هی کیک هر اک انم در تور رد 
بردم و او را با جمعی از متعلقان او به خانه آورده خدمت می کردم و 
مطالب ایشان را به حصول موصول می گردانیدم اما آزار من می کردند و 
مرا از خود می رنجانیدند. نزد آن حضرت رفتم و گفتم: زوجه خود را طلاق 
می دهم, فرمود: 


صبر کن ! یک سال تحمل نمودم و بازامدم و خواستم که از اهل بیت خود 
شکایت کنم. فرمود: صبر کن ! رفتم و در سال سیوم آمد و از جور و جفای 
انشان نزد. آن حصرت.شفه ای ستفریر کردم. قرمود: اتدی. روز دیکر «ضتر 
کن. هنوز سال به نصف نرسیده بود که زوجه و باقی خویشان از دنیا رحلت 
نمودند. نزد ان حضرت رفتم و پیش از انکه اغاز سخن کنم فرمود: خلاص 
گردیدی از خویشان و از جفای ایشان؟ 


و از آن جمله است که مفضل می گوید که من به نزد یکی از منکران آن 
اما ات طاه سا چون قدمی چند رفتم گفت: تم که 
جدش علی بن ابی طالب با حضرت پیغمبر دعوی می نمود و از این جهت 
گاهگاهی او را سایه نبود. چون به در خانه آن حضرت رسیدیم بی آنکه آواز 
دهم با علقه بز در فنم ار درون عانه آواز آمد که‌فلان و فلان در آییدرجون 
به خانه درآمدیم, دیدیم در صحن سرا بر پا ایستاده با وجود افیات: سایة 
نداشت. در ما نگریست و لب شیرین کرده گفت: ما حجت خداییم بر 


خلقان و از پرتو مشکاه علی بن ابی طالب راهنماییم به گمراهان ] «<1». 


و از آن جمله است که شعیب می گوید که من صد دینار تحفه برداشتم و 
ریوصت ان و اس ار رام 
انگاشته بی اجازت برادر از مال او مبلغ د وی دینار برداشتم و جمله 
سین فوار رای بدره ای کر دهترد ان حصرت. بکداشتم. . سر 


بدره را گشود و دست برده مقداری را برداشت و باقی را در آن بدره 
بگذاشت و فرمود از همانجا که برداشتی بگذار. به خدا سوگند که همان 


(1)- فقط در الف. 
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دویست دینار برادرم بود که بگذاشت. من برداشتم و به محل خود بازبردم. 


و از آن جمله است که بعضی از دوستان به واسطه بسیاری مشاهده 
کرامات و خارق عادات به یکدیگر گفتند: این مرد را از الوهیت نصیبی 
هست. چون نزد وی رفتیم وضو می ساخت, در ما نگریست و فرمود: 
دوستی ما به درگاه خدا موجب نجات عقبی است اما افراط محبت موجب 
ندامت است, ما بنده ایم از بندگان خدا و مخلوقیم از مخلوقات حضرت 
خدای تعالی. 


و از آن جمله است که آن حضرت فرمود به لقای پروردگار خود آرزومندم 
و در این ماه رجب با شوال- علی اختلاف الاقوال- به سفر آخرت متوجّه 
می شوم و از زندان سرای دنیا به فضای دلگشای جنه المأوی به اجابت 
دعوت و اه یَدْعْوا الی دار السّلام «1» 


توجه خواهم نمود, بعد از آنکه اعدای دغا مرا زهر داده باشند و لباس 
سعادت شهادت پوشانیده. راوی گوید: و اللّه چنان بود که آن حضرت 
فرمود. 


گویند عمر ان حضرت شصت و یدج سال بود. در زمان منصور در ماه 
مذکور به زهر مقتول گردید. مردم به جهت موضع قبرش متردد بودند 
اوازی شنیدند و کسی را نمی دیدند که این بنده صالح را بردارید و به 
نزدیک پدر و جدش به خاک سپارید. 


کففان فر ذکر آمام تخق عالی خمسی الکاظ ید | لاه 
آن حضرت امام هفتم است از ائمه اثنی عشر. پاکیزه ترین ذوات ت بود از 


ی مظهر تخلقوا 
باحلاق 


اللْه, منشاً بضعه من رسول الله, غزژه صبح سعادت و ایمان, لمعه صاحب 
قتت هل انس ای الائسان «2». بیت: 


زبان را چه پارا که گوید از اوسخن را چه گنجایش نعت او آن حضرت را 
فورندان سار مد همه از فا ی.حماکار ان به اطراف الم فد و 


(1)- یونس 10/ 25. 
(2)- انسان 76/ 1. 
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از بسیاری شرف و فضیلت که ایشان را بود حسودان حسد بردند و همه را 
در اطراف عالم به درجه شهادت رسانيدند. و آن حضرت را «کاظم» از آن 
سبب گفتندی که خشم بسیار فرو خوردی و تحمل ظلم ظالمان بی حد 
کردی. یکی از فرزندان عمر بن الخطاب هرگاه آن حضرت را بدیدی پدرش 
را ناسزا گفتی. حضرت امام موسی- علیه السلام- تحمل نموده از آنجا 
گذشتی. موالیان و چاکران آن حضرت گفتند: یا بن رسول اللّه! اجازت 
او اس نم و اس وا انس با پس سیصد دینار 
ها اه ۱ چون آن حضرت را بدید خواست 
که زبان به هرزه دراز کند, آن حضرت آن مبلغ را به وی داد و گفت: پدران 
مرا دشنام مده و هر چه تو را به خاطر می رسد مرا بدان بخوان و بدان 
که به خدای سوگند که از تق برجم و از گفتار ناهموار تو درگذرم. پس ابن 
الخطاب شرمنده شد و گفت: گواهی می دهم که تو از اهل بیت پیفمبری و 
هون احلمی دار آن هر که ارحضرت رایع شر ار ای 


و لوازم تکریم مرعی داشتی. 
خارق عادات و کرامات آن حضرت بی نهایت است. از آن جمله است که: 


حمید طوسی می گوید که آن حضرت را هارون الرشید در زندان حبس 
فرمود و مرا گفت که او را در زندان بکشم. آنجا رسیدم, وقت نماز بود و 
او به طاعت مشغول بود, دو شیر دیدم یکی از جانب راست و دیگری از 
جانب چپ وی ایستاده اند. از ان ترسندم و نزد.رشند آمده او را از آن.جال 
واقف گردانیدم. باور نداشت. تنی چند از معتمدان به همراهی من مقرر 
شنت ۵ آمدیم وان رو شترا دیدیم و رید زا از ان حال آگاه گردانیدرم 
پس گفت: اين سر را پنهان دارید و الا شما را بکشم. بعد از مرگ رشید 
این قضیه فاش گردید. 


و از آن جمله است که احمد حلال می گوید که یکی حضرت امام موسی- 
علیه السلام- را غیبت می کرد و حرفهای بی ادبانه می گفت من به واسطه 
تولا به حضرت امام موسی- علیه السلام- و تبژا از اعدای وی در دل 
گذرانیدم که وی را بکشم. خنجر 
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برداشتم و در گوشه ای که محل عبور او بود, بایستادم و انتظارش می 
بردم. یکی انجا رسید و رقعه آن حضرت به من رسانید, نوشته بود که من 
او را بحل کردم و مهمش را , به کافی المهمات افکندم, او به تقدیر ملک 
قدیر کشته خواهد شد. بعد از دو سه روز او را عقربی گزید و اعضایش از 
یکدیگر بدرید. 


علیه السلام- را به خشم پیش خود خواند به قصد انکه 


هلاکش گرداند. موسی بن جعفر- علیه السلام- از اندیشه آن ستمگر واقف 
گردید و عصایی را که داشت بجنبانید, تعبانی گردید. رشید بعد از ملاحظه 
آن کرامت بغایت بترسید و در مقام اعتذار درآمد و بعد از عذر خواهی او 
را باز گردانید. 


و از آن جمله است که عبد اللّه مغیره روایت ت کرده که آن حضرت طواف 
خانه کعبه نموده به گوشه ای بیرون رفت. دید زنی با دو کودک می گریند و 
می زارند. پرسید که این گریه شما را سبب چیست و این زاری و بی 
قراری برای کیست؟ گفت: گاوی داشتم که مرا و فرزندان مرا شیر می 
داد و کفاف معیشت ما بود, اینجا بمرد و ما بیچاره شده ایم. 


آن حضرت دو رکعت نماز بکرد و روی نیاز به حضرت بی نیاز آورد و پای 
خود بر آن گاو مرده زد. کی اه متجزی کردید و پزخایتت. آن 32 آواز 
موسی- علیه السلام- خود را 0 مردمان افکند و برفت. 


9 علیه السلام- را رشید ار هدفه فاد بوخ 1 محبوس 
گردانید. هرگز او را غمناک و متألم ندیدم و خالی از طاعت و عبادت 
مشاهده ننمودم و من آرزوی فرزندان. بسیار داشتم و آن را از آن حضرت 
پنهان می داشتم. فرمود: ای علی ! ارزوی فرزندان بسیار داری, برخیز و 
دست به من ده و هر دو چشم بر هم بنه. قدمی چند برقت و فرمود: 


چشم بگشا. چون چشم گشادم خود را در روضه شهداء در کربلا دیدم و 


ان روضه در خدمت ان حضرت به جای اوردم. دیگر فرمود: چشم بر هم نه 
و ۱ ت 
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دیدم در روضه سرور اولیاء علی مرتضی- علیه السلام- بودم. بعد از 
شزابط زیارت و لوازم مناجات به حضرت عرت: فرمود: چشم. نز هم نهد و 
/ . خود را در روضه مقدس و تربت اقدس حضرت پیغمبر- 

علیه و آله- دیدم. بعدان انکه ربارتر ان خضرت کردم مرافو‌مود که برخرد 
و به خانه خود برو و بعد از ملاقات اهل بیت خود نزد من اینجا بیا. من به 
خانه درامدم و همه را بدیدم و بعد از تفخص احوال وصیت کردم و به 
خدمت آن حضرت در آن روضه معلی درآمدم. فرمود: چشم بر هم نه. 
گمان من چنان بود که دو سه قدم بیش نرفته باشد. فرمود که چشم بگشا 
خشم کشوم خود را و ان-خضرت را در زندان ذندم: 


هار ان جفله اشست که غلین تقطیه مین وید روزی رشید دژاعه ای به من 
بخشید مزین به طلا اضر افتن رصع نه داته‌ها. آن زا با د راهم تیه 
حضرت امام موسی- علیه السلام- فرستادم. بعد از نه ماه از نزد رشید به 
خانه آخدم:.دیدم شخصی بر درخاته ابستاده بود و.همان: ده اغه در .دست: و 
نامه آن حضرت به من تسلیم نمود, نوشته بود که تو را به این دژاعه احتیاج 
تمام است. من ان دژاعه را در صندوق مرضع نهادم و قفلی از طلا بر وی 
زدم. در این محل یکی از سرهنگان خلیفه رسید و مرا به حضور او طلبید. 
چون او را بغایت متغیر دیدم 


از بسیاری خشم و غضبش بر جان خود ترسیدم. 


رشید گفت: فلان دژاعه را که به تو بخشیده بودم چه کردی و به که 
ی در خانه دارم و چون تواند بود که آن را : به کسی بخشم؟ 
فر مو : حاضر ساز. برخاستم, مرا نگذاشت, خادم خود را فرستادم و 
و 
کرده قفل را گشوده دژاعه را از آنجا بیرون و در جامه زیبا پیچیده نزد وی 
نهادم. مشام حاضران از رایحه مشک و گلاب معطر گردید. رشید ساعتی 
سر در پیش افکند ۱ ۳ و گفت: 
ایا ی سا ۱ 
غمازی مکن. بنین. آن دژاعه با پنجاه هزار دینار به وی داد. آنگاه علی آن 
جمله را به نزد امام موسی- علیه السلام- فرستاد. 


از ان جفله اشست که:علین ما کور فی. کوند که.هازون:به خاضان و ندیمان 
خود 1 
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کسی ندارم که با امام موسی- علیه السلام- مناظره کند و او را به حضور 
من شرمنده سازد. مشعبدی گفت: من آرزوی تو بر آرم و موسی را نزد تو 
9 هارون او را بنواخت و به مال 
دنیا از احتیاج مستعغعنی ساخت. روزی دیگر هارون, امام موسی- علیه 
السلام- را نزد خود حاضر گردانید و بساط ضیافت بگسترانید. حضرت 
امام- علیه السلام- دست دراز کرد که طعام از کاسه بردارد. آن مشعبد 
عملی نمود که طعام بالا رفت. هارون و خاضران به خنده آمدند. 


در آن مجلس تکیه ای بود و بر آن صورت شیری مصور بود. آن حضرت 
اشارت به آن صورت کرد و گفت: به اذن خدا بگیر این دشمن خدا را و 
تال یی ی ی ری رو ی 
جای خود بر وه همانجا رفت و همان صورت گردید. هارون حیران شد و از 
آنْ کرده بغایت پشیمان شد اما هیچ فایده نداد. 


و از آن جمله است که ابن حمزه می گوید که آن حضرت روزی به راهی 
می رفت دید کاروان گذشته و یکی از ایشان مانده سبب آنکه درا زگوش 
گوش او مرده. آن حضرت از حال او پرسید. گفت: چه می پرسی از حال 
من تنها مانده و مرکبم مرده و بارم اینجا ريخته و کاروان گذشته؟ بیت: 


نه پای رفتن و نه جای ماندن مبادا کار کس زین گونه مشکل تشن ان 
حضرت فرمود: من افسونی می دانم و به حکم خدا درازگوش گوش تو را 
زنده کردن می توانم. او گفت: پا من غریب و تنها و به چنین محنت و الم 
مبتلا روا باشد که استهزا کنی؟ ان حضرت نزد درازگوش گوش امد و دعا 
به حضرت حق تعالی کرد و چيزي بر وی زد که برخیز به حکم خدا. فی 
1 درازگوش گوش بر جست., آن حضرت فرمود: باربر نه و برو بر اثر 
روان. 


و از آن جمله است که شقیق بلخی می گوید: سالی به حج می رفتم. جون 
به قادسیه رسیدم جوانی دیدم جامه پشمین پوشیده و در گوشه ای تنها 


ندتیسته . ی : این مرد می خواهد که بار خود در این سفر بر مردمان نهد 
بروم و او را ملامت کنم. 


چون نزدیک 
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ویر رسیدم گفت: ای شقیق ! از آنچه اندیشه کرده ای با زگرد, ان بَعض 
الظنٌ انم «1» و از چشم من غایب شد. چون دو سه منزل دیگر برفتم او 
را دیدم که دورتر از مردمان نماز می کرد و از ترس خدا اشک از دیده می 
بارید. از آن اندیشه توبه کردم و بر وهی زا ۶ تا بحلی بطلبم. چون 
چشمش بر من افتاد گفت: انی لعفاژ ([ تاب »> دو نوبت مرا از 
ضمیر من آگاه کرد. تن ازظی صاول و فطع مواحلن کاروان نزدیک چاهی 
فرود آمدند و هر کس دلوی و رسنی آورده آب برداشته به کاروانگاه رفتند 
و ی ی ی نت 


آب از چاه بجوشید و بالا آضد: آب بخورد و وضو ساخت و قدری [ 
برداشت و برفت و به گوشه ای به نماز مشفول شد. بعد از ادای نماز 
گفت: الهی ! گرسنه ام . دیدم دست دراز کرد و قدری ریگ برگرفت و در 
رکوه ریخت و آغاز خوردن کرد. من به نزد وی رفتم و گفتم: از آنچه خدا به 
تو ارزانی داشته مرا طعام ده. فرمود: بیا و با من تناول کن. دید پسبد و 
شکر به هم آغشته بود, خوردم و از آن لذیذتر طعام نخوردم. دیگر او را 
ندیدم تأ به مکه رسیدم, دیدم ۳ گرد وی درآمده بودند و از او مسائل 
حلال و حرام می پرسیدند. پرسیدم: این کیست و نامش چیست؟ گفتند: 
این حجت خدا است بر خلقان و راه نماینده است به گمراهان 


و نامش موسی بن جعفر است. 


فا ناه است کته مه عین الم ی کزیی که مرا ی وتان 
قرض بود و از هیچ ممر میشر نشد که قرض کنم و ادای دین خود نمایم. به 
مدینه رفتم نزد آن حضرت و پیش از آنکه حال خود بگویم از زیر نهالی 
«3» خود سره ای زر بیرون آورد و به من داد, آن را بر گرفتم و بیرون 
آمدم:شمرذض تیضند دینار نودنه زیاج و نه کم. 


و از آن جمله است که ابن واقد می گوید که هارون الرشید را سگی بود و 
تعلق خاطرش به وی بسیار بود. به واسطه آزار خاطر آن حضرت گفت: 
من این سگ را بسیار 


(1)- حجرات 49/ 12. 
(2)- طه 20/ 82. 

(3)- نهالی بستر, تشک (معین). 
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ی وی ری او ری آن تخر بر 
رسید, فرمود: فر دا 1۳ شود و بنده ای از 2 ۳ از قتل 
برهد. روز دیگر هارون رطبی را به زهر آلوده با زاظبی-خند ترو آن سرت 
فرستاد و خادم گفت: خلیفه ی فرهاید اقا را تاه صابید 


آن مصیر ۳۷ یک رطب برداشت و به گوشه طبق بگذاشت و باقی را تناول 
نمود. ناگاه سگ خلیفه قلاده را پاره کرد می دوید تا نزد آن حضرت رسید و 
دم می جنبانید. آن حضرت آن خرما را برداشت و به جانب سگ افکند. 
بخورد و فریاد می کرد تا شکمش بدرید. 


۵ از ان خمله استت. که این .غیشتی: می. کوید من یه ندمت .آن خط رت 
بودم, برخاستم و نزدیک پدرش 


جعفر صادق رفتم تا از روش ابن الخطاب بپرسم. پیش از آنکه من سوال 
کنم فرمود: چرا مشکل خود را از پسرم موسی نپرسیدی؟ مگر او را 
ار را 
شلام: کردم.. بیتتن: از. انکة: متقال کتم فرمود: ابن الخطاب از عذاب الهی 
نترسید و چون ایمانش عاریتی بود متغیر گردید و به صفت اصلی باز گشت. 


و از آن جمله است که ابن عیسی می گوید: من به زیارت آن حضرت می 
رفتم, برادرم دراهم معدوده به من داد که آن را به حضرت امام موسی- 
علیه السلام- برسان. 


چون به مدینه رسیدم آن را شمردم نود و نه عدد بود, گفتم: همانا یکی از 
آنجا برداشته ام یا فراموش کرده به موضعی گذاشته آم, یک عدد از دراهم 
خود بر آنجا افزودم_ و صد عدد رز درست کرده نزد آن حضرت بردم. آن 
حضرت به انگشت آن را متفرق گردانید و آن درهم را که اضافه نموده 
تدم بزداشت و نز دمن کداشت ۵ فرصهد: آن. کشن. که زر فرستاده نوداه نم 
عدد بوده. 


و از آن جمله است که هشام می گوید: کاروانی از مغرب آمد. پدر آن 
۳ برو و جاریه ای را که مرد 
مغربی دارد به چنین صفت بیار. من برفتم, او را یافتم و جاریه را به آن 
صفت دیدم و طلب بیع نمودم. گفت: او را به 
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جهت خود تگاه می دارم و نمی فروشم. یهودی آنجا حاضر بود, گفت: تو 


لایق این زن نیستی» من علم کهانت می دانم و تو می دانی که از صحایف 
تورات اگاهم, 


نزن رفحه فترزترم ادمیان خواهد نود چون مغربی این سخن شنید گفت: 
می فروشم اما به چندین مبلغ. من راضی گردیدم و سر همیان گشوده زر 
به وی شمردم, همان مقدار بود نه بیش و نه کم, او را آوردم نزد آن 
حضرت. بعد از چند روز حضرت امام جعفر- علیه السلام- وی را به پسرش 
موسی- علیه السلام- بخشید. بعد از انکه حضرت امام موسی او را تصرف 
سب و و ی تبسشُم نموده فرمود: زود باشد 

که متولد شود از او پسری که مقتدای مشرق و مغرب باشد و پیشوای 
عرب و عجم. بعد از نه ماه- به ا ندیه کم با تسه فاد سب خطت لک 
امامت و شمع شبستان ولایت, بضعه حضرت مصطفی, امام بحق علی بن 
موسی الرضا علیه من التحیات افضلها و من التسلیمات اکملها. 


و از آن جمله است که مسیّب می گوید که آن حضرت مرا فرمود به مدینه 
می روم تا پسر خود علیْ رضا را وصی و خلیفه خود سازم و بازآیم. گفتم 
که حارسان بیرون درند و تو را مانع شده ند ازند: تبسم نمود و لب 
بجنبانید و از نظر من غایب گردید و پس از اندک زمانی بازامد و گفت: این 
دشمن خدای سندی بن شاهک مرا به زهر هلای گرداند و بعد از سه روز 
این واقعه روی دهد و در آن محل شکم من نفخ کند و من به الوان مختلفه 
برآیم و جوانی نزد من حاضر شود و با من سر در میان آرد. تو را با وی 
کاری نیست. چون روز چهارم درامد جمله سخنان ان حضرت راست 


بود. خواستم از اب بپرسم و از حالش سوال کنم آن حضرت بانگ بر من 
زد, صبر کردم تا آن حضرت از این دنیای فانی عغذّار ناپایدار به دار القرار 
رحلت فرمود و آن جوان غایب گردید. چون وقت غسل دادن شد همان 
جوان 9 دیدم. چون از غسل و کفن ای ی از حال ت مرو 
پسر این ۷۳ در اين محل به خاطرم 1 در مدینه بو 
چون تواند بود که قطع این طریق به این مقدار زمان نموده باشد؟ فرمود 
که ای مسیب ! در هر 
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چه شک کنی در من مکن, آصف برخیا تخت بلقیس را از شهر سبا تا مصر 
نزد سلیمان- علیه السلام- در یک چشم زدن و گشودن حاضر کرد از برکت 
اسم اعظم, من آن را می دانم و هرگاه اراده نمایم به عمل می آرم و از 


نظر من غایب گردید. 


عمرش پنجاه و پنج سال بود و در بغداد «1» مدفون است. 


آن.حضرت. آمام. هشتتم. استت. از انمه ای غشز علبهم. السلام. عکاشفات 
سری واردات غیبی او بیش از ان است که به معاونت و پاری قلم. عشر 
عشیر آن پیان توان نمود. آن حضرت حجت خدا است بر خلقان و حضرت 
ای ام وه تا رف فا وه هم سای مار 
نموده به امتان؛ و جناب قطب الاقطاب خواجه محمد پارسا در کتاب فصل 
الخطاب, آداب زیارت آن حضرت را نوشته و خلق را به زیارت آن آستانه 
بسیار ترغیب نموده و حدیثی 


ارت امه حصلیدالای موی ]لد روک موم تفن 
ایام صاد یه اتید ورالتای آورده کرت هن صلی له لد و 
آله- چنین فرموده: ستدفن بضعه مثّی بارض خراسان» من زاره عارفا بحقه 
فکانها زار الکعیه شستتعیر منم بیت . 


یک طواف درش از قول رسول فرشی ت به هفتاد وه نافله یکسان [ 
خارق عادات آن:هفتدای آدمیان.و کش و کزامات. آن پیشه‌ای حلایق آنسن 
و جان بسیار و بی شمار است. 


از آن جمله است که مادرش می گوید: چون به رضا حامله شدم در خود 
هیچ گونه قفل مشاهده ننمودم, گاهی آواز تهلیل و گاهی آواز تسبیچ می 
شنیدم. صورت حال را به 


(1)- امروزه قبر حضرت امام موسی کاظم (ع) در کاظمین است ولی در 
هنگام وفات ایشان کاظمین یکی از محلات بغداد بوده است. در ترجمه 
تاریخ یعقوبی امده: و او را در طرف غربی مقابر قربش دفن کردند اص 
90« ۳ 2( در معجم البلدان ذیل «مقابر قربش» امده: مقبره قربش 
ببغداد و هی مقبره مشهوره ۰ و هی التی فیها قبر موسی الکاظم بن 
جعفر الصادق. در انیس الموّمنین نیز چنین امده: قبر منورش در مقابر 
قریش است در بغداد (ص 193). 
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پدرش تقریر ِ فرمود: مژده باد تو را به پاکیزه ترین ادمیان و 
برگزیده ترین اب 


فن ارات کین عزتی ار وین عال گریم و سار سرام عفن 
گفتم: الهی ! سخن موسی را حق می دانم و لیکن اطمینان قلبی می 
خواهم که یقین من زیاده شود. از درون من آواز آمد که ای مادر ! خدا مرا 
برگزید و حجت بر خلقان گردانيد. 


و از آن جمله است که 


سعد بن سالم می گوید: بعضی مردمان در باب امامت و خلافت آن 
حضرت اختلاف اغاز کردند و زبان تعرض دراز. مرا شکی در دل پدید امد. 


نزه آن حضرت رفتم و با خود گفتم: اگر امامی, مرا به نور ولایت و خلافت 
اد صراهیرسشی ه مدید ببزون ار در ان محل ان حضرت سوار بود و به 
مسجد می رفت. همین که چشمش بر من افتاد اسب را جانب من نهیب 
داد. از آن اسب آواز آمد که ای امام آزمان و ای خلیفه دوران ! امر 
چیست؟ مرا از حیرت. مجال مقال نماند. آن حضرت به مسجد درآمد, در و 
دیوار مسجد بر امامت و خلافت وی سلام کردند. در اين محل آن سرور در 
من نگریست و فرمود: دوستان از راه امتحان می آیند و کرامات می طلبند 
و محبان ما به قدم بی ثباتی پیش می آیند و به جهت خلافتم خارق عادات 


هآ ان ای ارت که ید یی ی کی هون ون کوا با سرت 

پیغمبر- صلی الله علیه و اله- را دیدم در مسجد طوس نشسته و طبق 
خرما نزد وی نهاده از آن تناول می نماید. کف خرمایی به من داد. شمردم, 
هیجده عدد بود. بعد از بیست روز حضرت امام رضا- علیه التحیه و الثناء- 
ن2 ون امد بهتبارنش و فنه او را دیدم در همان موضع به همان صورت 
و به همان کسوت و طبقی خرما به همان دستور نزد وی نهاده خرما می 
خورد. ان برداشت و بر دستم نهاد. گفتم: یا بن رسول اللّه ! از اين 
0 ! فرمود: جدم تو را اینجا زیاده از این خرما نداد من نیز نمی 
دهم ! : شمردم», 


هیجده عدد بود. آن حضرت از روی نشاط و انبساط تمام فرمود که ما از 
مشکات نبوتیم و بر کافه خلایق از نزد خالق حجتیم. 
و از آن جمله است که قاسم بن جعفر می گوید: من از آن حضرت چیزی 


طمع نمودم. او مرا وعده به فردا داد. روز دیگر رفتم, از خانه بیرون آمد و 
به استقبال والی 
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مدینه روی به صحرا| نهاد, آنجا درختی بود در سایه آن درخت فرود آمد و 
ات زو وال هی که گفتم: یا بن رسول الله ! عید رسید و مرا یک دینار 
نیست ! تازیانه خود بر زمین زد و قدری بکاوید. سبیکه ای زر بیرون آمد, 


آن را برداشت هر تلم کات و موی قسشتته نان آنحه. دود و 
همان انگا ر که ندیدی. 


و از آن جمله است که غفاری گفته: مرا به ابی رافع بیست و هشت دینار 
بایستی دادن و قادر به ادای أنْ نبودم و تقاضای زشت می کرد و سخنان 
دررزٌ ۰ می ۳ 


درمانده شدم و چاره ندیدم الا آنکه به خدمت امام رضا- علیه السلام- روم 
و حال خود با وی بگویم. به خدمت آن حضرت رسیدم و خواستم که احوال 
خود بگویم. فی الحال که مر دید درون خانه رفت و غلامی بیرون آمد و 
مبلغی زر بر دستم گذاشت و گفت: 


مولای من می گوید: بیست و هشت دینار به قرض ابو رافع بده و باقی از 


و از آن جمله است که سهیل می گوید: من به چهت آن حضرت. نقود بسیار 
آوردم و گذرانیدم, چون فرح از وی ندیدم غمناک شدم؛ غلامش طشت و 


ابریق حاضر گردانید و دست شست. دیدم قطرات آب, زر 


می شد و در آن طشت می ریخت و فرمود: 


غمنای مشو, کسی را که حال به درگاه الهی چنین باشد به این نقود چه 
خرسند شود؟ 


و از آن جمله است که عقّار بن زید می گوید: به همراهی آن حضرت به 
حج می رفتم و رفیقم بیمار بود و آرزو به انگور می نمود. نزد آن حضرت 
رفتم که از حال بیمار شمه ای بازنمایم. جون نظرش بر من افتاد پیش از 
آنکه ما فی الضمیر خود معروض دارم تبسّم نمود و فرمود: ای عّار! 
بازنگر ! نگریستم, بوستانی دیدم پر از انگور و انار, [درآمدم و از هر دو 
جنس قدری چیدم و نزد بیمار بردم. بعد از فراغ از حج به بغداد مراجعت 
نمودم و این واقعه را به فرزندان سعد گفتم. به نزد آن حضرت آمدند تا از 
صورت واقعه بپرسند. پیش از سوال, آن حصر ۳۲ فرمود: اگر انگور و انار 
میل دارید به جانب راست خود نگرید. نگاه کردند. بوستانی دیدند پر از 
انگور و اتار] «1», درآمدند و آن مقدار که خواستند بخوردند و هر کدام 
چیزی برداشته به خانه خود بردند. 


(1)- فقط در الف. 
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ای ارتله, ات که و نی اش ی کون کون سامفو: آن 
حضرت را ولیث عهد خود گردانید و در ان ایام هوا بغایت گرم بود سبزه 
صحرا روی به زردی نهاد و و حوش و طیور را کار به هلاکت ز سید هر دم 
کفیوه بان رضول الله ادعا کن ا خدای‌هعالی هار باران دهد. آن حضرت 

به اثفاق خلایق بعضی به جهت باران و بعضی به جهت امتحان و گروهی از 
مردم تماشایی به صحرا| 


رفتند. آن حضرت بر بلندیی برآمد و گفت: الهی ! به حرمت مصطفی- 0 
اللص لته و ام و اهل بیت او بر بندگان خود که امروز به وسیله من باران 
می طلبند , به فضل و کرم خود باران بر این لب تشنگان بباران. 


در حال باد پیدا گردید و ابر پدید آمد و برق و رعد جستن گرفت. خلایق به 
هم ترا هدند و آغان رفتن. کردند. آن-حضرت. فرمود: به حال خوو. باشید. و 
تماشای قدرت حق کنید. 


قطعه ای ابر رسید فرمود: اين قطعه ابر به فلان موضع می رود, و یکی 
بعد از دیگری, تا چند ابر رسید. آن حضرت هر ابری را به شهری حواله می 


فرمود تا آخر ابری رسید, فرمود که اين ابر تعلق به طوس دارد, برخيزید و 
به سرعت تمام به خانه های خود روید. 


راوی گوید و اللّه که تمام به شهر نیامده بودیم که ابر رسید و چنان ببارید 
که به اندک لحظه ای تمام حوض و برکه ها پراب شد و مزارع به مدعا 


وراز آنخمله اشت که ند طوسی: فی. گوید که خاایق زبه واتظه خسن 
معاشرت آن حضرت و لطف بی نهایت وی زبان به مدح و ثنای وی 
گشودند. عباسیان از زوی حسد به مأمون گفتند: ابو طالبی را که وضیع بود 
رفیع کردی و پنهان بود آشکارا کردی و قوم خود را در معرض ذلت و 

خواری انداختی. مأمون از کرده پشیمان شد و حمید مهران را که 1 
زمان می دانست طلبید و گفت: اگر امام رضا را شرمنده کنی مراد تو بر 


آرم و از مال آنچه اراده نمایی, بدهم. آن لعین در مجلس عالی از سر کین 


به حضرت رضا- علیه السلام- گفت: دعا کردی باران شد و باریدن باران 
عادت است ان را کرامات نام کردی و جمعی از مردان کوته انديشه و 
کرو ای زان تاقض سته اعتفا ماو هش بسن سس عیت .قغار است 
ان را قبول مکن. امام رضا- علیه السلام- فرمود: احر تفردان فتاحر زنان 
نعمت الهی را یاد کنند چه عیب و اگر اولاد رسول را ستایش کنند چه 
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عا ر؟ آن ملعون گفت: دعوی کردی که پاره ای از پیغمبرم و شتوده آن سید 
و سرورم, اگر راست می گويي و از مشکات نبوّت و ولایت بهره داری این 
صورت شیر را که بر مسند مأمون است بر من مسلط گردان. امام علی 
رضا- علیه السلام- در. خشم شد, گفت: این فاسق را به حکم دا بگیز و 
طعمه کن ! پس آن صورت, شیر شد و برجست و آو را گرفت و فرو برد و 
باز به جای خود رفت و به صورت اصلی باز گشت. فاضون. گفت؛ یا بن 
رسول اللّه ! هی شبهه نیست که از کان نبوتی و معدن ولایتی؛ اما 
عداوتش در دل گرفت تا که او را شهید کرد. 


و از آن جمله است که علی بغدادی می گوید: روزی نزد امام علی بن 
موسی الرضا- علیه السلام- رفتم. فرمود که علی کوفی امروز مرده و او 
را دفن کردند در فلان گورستان کوفه و مالکان دوزخ به واسطه تبرژا از 
اهل بیت, عذابش می کنند. من آن را پنهان از غیر بر جایی نوشتم و با خود 
گفتم: اگر مردن و موضع دقن وی راست باشد, عذاب کوز. واقع خواهد 
بود. اندک زمانی 


[بعد ] مردم از کوفه آمدند و آن دو خبر را موافق گفتند. 


همان لحظه نزد آن حضرت رفتم, فرمود: ای علی ! آنچه نوشتی و انتظار 


و از آن جمله است که هاشم می گوید: نزد علی ین موسی الرضا- علیه 
السلام- رفتم و تشنه بودم. درنعی ببز آهد. ان حضرت خادم را خواند و 
فرمود که آب بیار. چون آورد قدری بیاشامید و مرا گفت: بستان و بیاشام 
تا از تشنگی خلاص گردی. پشن آن را با شامندمه سیر آت کردیدم: 


رفت. افتاب بگردید و به اب نرسید. از اسب فرود امد و به دست مبارک 
خود قدری خاک از موضعی برداشت, چلتیمه ای پید | کر رید آنجا به اتفاق 


همراهان وضو ساخت و ان چشمه هنوز بای میور ات و اه 


فرا ان خله آنشت که فحته راز مین کید کهآ ولد شامون غیت از کترت 
حسد به حضرت امام رضا- علیه السلام- یکی را بر انگیختند و به کشتن وی 
امر فرمودند. آن مرد 
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با کارت هر الود با ای رام رفت: ها شون کت این مود رشان انم 
است مبادا که بر حق باشد و من خون به ناحق کرده باشم, , نزد وی می 
روم و از وی حجت امامت می طلبم, اگر امام نباشد خلق را از او خلاص 
می سازم. چون نزد آن حضرت رفتم آن حضرت تیز تیز در من نگریست و 
فرمود من به‌خکم خدا برخاهان حستم و زان انا گام کزدانم به:شرظ 


آنکه چون حجت ظاهر سازم از آن خرسند شوی و از خیال باطل درگذری. 
من حیران شدم و گفتم: قبول نمودم. آن حضرت فرمود: جمعی از روی 
حسد تو را بر قتل من امر فرمودند, کاردی به زهر آلوده در آستین داٍری و 
از آن. آندنشه -یشیمان گردیدی. آن رد ار کارت رون امد مه ان شا 

و دست و پای آن حضرت بوسه و وی 
نمود. 


وان آنخفله انست که صرمی وغل الرضاه غلیه الشاا مه نزو ها مون 


رفت. 


شنت کر ابه. انجا نود مأمون گفت: يا بن رسول اللّه ! زینب می گوید: . من 
از اولاد علف: بن ابی طالبم. فر مود: دروعغ می گوید: خاففون گفت: چون 
معلوم کنم که وی دروغ می گوید؟ 


فرمود: گوشت اهل البیت بر سباع حرام است. زینب گفت: در میان این 
سباع رو تا من بعد از بو بروم. آن حضرت در میان تتتتاعین. که. آزجا بودند 
درآمد. شیران برجستند و گرد آن حضرت گردیدند و روی خود بر پای وی 
ماليدند, آن حضرت بیرون آمد. زینب را گفتند: تووتر د تیان | آن صاعو ند 
ابا نمود, مأمون گفت: آن کذابه را نزد سباع افکندند, همان لحظه او را 
بخوردند. 


و از آن جمله است که حسن ین محمد می گوید که حضرت امام علی 
الرضا- طلیه امامت سا اه کت ور ره 
گرماب «1» روم و تا هفت روز آنجا به جهت مهمی به سر برم و در این 
ایام با کسی صحبت ندارم. بفرمود تا ملازمان را تا خیمه در آن منزل زدند 
و مردم را به اطراف وی منزل گرفتند و امر فرمود 


فرزند خود محمّد تقی متوجّه مدینه شد. چون به مدینه رسید, پسر خود را 
بدید و والی مدینه انجا رسید و 


(1)- الف: «گرمابه» ج: «کرمات». 
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شرایط ملازمت به تقدیم رسانید. روزی دیگر به جانب مکه معظمه شتافت 
و زیارت خانه کعبه دریافت. حاکم مکه چون امام علی بن موسی الرضا [ع ] 
را بدید متردد و مضطرب گردید اما بجز ملازمت و خدمت هیچ چاره ای 
ندید. آن حضرت از آنجا بیرون آمد و به خانه خود درآمد. دز نتم هامون 
با حشم خود نزد آن حضرت آمد و به اثفاق به لشکرگاه رفتند. بعد از چند 
روز» نامه والی مکه و حاکم ها و رسید که علی بن موسی- 
علیه السلام- در فلان 0 در فلان روز در مکه و مدینه بود. 


شامون زد آن تحت آمدته کفت: بانین, تصول الا فرمودی یه یمه 
هد ی و ۳ 
ی ام اف و 72 عاملان نو ند 
توهم چیزی نوشته اند. بسن ,مامون ندیه کت : 


تو والی ولایت و سزاوار خلافت و امامتی و می دانم که علوم غریبه می 
دانی و مرا , با تعایم ان سا شوه کفی دای 


۳ 12 
تاه بش اراد 


مشیت تو گذاشتم: فالحکم للّه العلیْ الکبیر و الیه المرجع و المصیر. د 
این محل مرا دید گریان گفت: ای ابی 7/7 
قطره اي چند از دیده ببارید و برخاست و نماز بامداد کرد و نزد فاصون 
رفت. هن آن حضرت دانه 
ای یا بیشتر تناول فرمود و از جای خود برخاست و ؟ : 


ای مأمون ! آنچه می جستی به آن رسیدی, و به خانه آمد و ابی الصلت را 
بخواند و گفت: این ار مار تصرف بدر خود عنم داشت مرا عون 
پدرم به زهر هلاک کرد. در این محل در سرا بسته بود, جوانی دیدم در 
میان سرا ایستاده, گفتم: ۸ کیستی؟ 


گفت: من حجت خدایم و پسر صاحب این سرایم. ناگاه اهاز امذ که ای 
محمد ! درای و بشتاب و نفس آخرین پدرت دریاب ! پس پدر. پسر را در 
برکشید و اسرار الهی رز به اتمام رسانید و چیزی از دهان شریف خود 
بیرون ۳ و در دهان وی گذاشت و فرمود 
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که اسرار نبوت و دایره ولایت را به نقطه «<1» امامت تو گذاشتم و امانت 
را , به صاحبش سیردم. در این محل صدای ازجعی الی 0 < »> به گوش 
وی زر لسید. 


گویند: طفر ان حضرت چهل و نه سال بود که روح مقدس آن حضرت از 
تنگنای هیکل جسمانی به فضای دلگشای روحانی به معموره صوامع قدس 
برین و مقصوره مجامع اعلی علیین پرواز نمود. بیت . 

رخت از این منزل فانی بربست به طربخانه باقی بنشست 

گفتار در ذکر امام محشد تقی علیه الصلاه و علیه السلام 


ام خر ام یم تا اسب ای تس ای امد ان 
خلایق به 


واسطه فضل و کمال همچون خورشید نمایان بود و مانند ماه تمام در میان 
ستارگان می نمود و مأمون با وجود عداوت امام رضاأ شیفته «3» وی 
گشت و از روی مهر و محبت دختر خود را به زنی به وی داد و هر سال به 
جهت معیشت و کفایت مهمات آن حضرت از مال خود هزار هزار دینار نزد 
وی می فرستاد. کرامات و خارق عادات آن حضرت بسیار است و بی 

از آن جمله است که معتضم قومی را فرمود گواهی دهند که محشد بن 
رضا- علیه السلام- داعیه خروج کرده و خطبه به نام خود خوانده. پس 
جمعی به دروغ گواهی دادند. آن حضرت گفت: الهی ! به حرمت مصطفی و 


رت هریت کهاگر ان فوم دوع که تفه وش راعشا ۲ 
ایشان را بگیرد و مجال رفتن ندهد. آن جماعت هر چند اهتمام نمودند که 


از آن مقام برخیزند نتوانستند. گفتند: پا بن رسول اللّه ! از این تهمت توبه 
کردیم و پشیمان شدیم. آن حضرت فرمود: الهی ! اگر راست می گویند 
ایشان را رهایی د6. برخاستند و دست آن حضرت را بوسه دادند و به 


ولایتش اعتراف 


(1)- الف: «نطفه». 

(2)- فجر 89/ 28. 

(3)- الف: «شیعه». 
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نمودند. 


و از آن جمله است که علی بن خالد می گوید: مردی را در زندان کوفه 
۱ پر سیدم. گفت: در ولایت شام بودم و به مسجد 
وان الکسین خدا رل غیادت مم موم ی مردی آضا وسدبه مرا بر ان 
مسجد طلبید. چون دو سه قدم به همراهی وی رفتم خود را در مدینه به 
روضه حضرت رسالت- صلی الله علیه و 


آله- دیدم. آنجا نماز کردیم و بعد از آن بیرون آمدیم و خود را به کعبه دیدم, 
طواف به تقدیم رسانیدم و از آنجا بیرون آمده به شام به موضع خود 
رسیدیم. گفتم: به حق خدا و به حرمت تربت مصطفی بگو تو کیستی و نام 
تو چیست ؟ فرمود: من حجت خداوند اکبرم محمّد بن علی بن موسی بن 
جعفر. چون این سخن از من فاش گردیده به سمع محمد بن عبد الملک 
زیات «1» رسید از من برنجید و مرا از شام بند کرده به عراق آوردند و در 
زندان کردند. بعد از طول زمان حال خود به وی نوشتم و از درما ندگی خود 
شمه ای در آنجا درج کردم و نزد وی فرستادم. بر پشت نامه نوشت: : آن 
از زندان خلاص کردن نیز می تواند. اتفاقا صیاح بر در زندان رسیدم و از 
سرهنگان و زندانبانان نردد و اضطراب دیدم» تفص احوال نمودم», 1( : 
این زندانی که عبد الملک به ما سپرده و در محافظت وی اهتمام نمودیم 
تخد تیشت ودن زندان تشه است نمی دانیم. به: اسمان. رفته: با با زمین 
فرو رفته؟ 


و از آن جمله است که عمران بن محقّد می گوید: روزی آن حضرت از 
را را ی 
شتیی از سا حوبا از عی ند هی فر وتو تام ی خر یدرد 


و از آن جمله است که محمّد بن سنان می گوید: مرا درد چشم بود 
به نوعی که تحمّل ان مقدور نبود. نزد امام رضا- علیه السلام- رفتم 


و از الم آن بشیار شکایت: کردم. 


نامه ای نوشت و به من داد و نزد پسر خود محمُد تقی- علیه السلام- 


(1)- در متن: «عبد الملک». محمد بن عبد الملک زیات والی آن حدود بوده 


(2)- ب: «محمد شادان» جح: «محمد شان». 
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وی یی سال و چهار ماه گذشته بود. من نامه را بردم و به دست دایه دادم. 
ان حضرت نامه بدید و دست براورد و سر سوی اسمان کرد. به خدا که از 
الم چشم خلاص شدم و بوسه بر کف پای وی نهادم. 


و از آن جمله است که ولید هاشم «1» می گوید: روزی نزد آن حضرت 
و ان در من نگریست و قفرمود: تو را تشنه 
می بینم. قدحی آب آورد, به خاطرم رسید که زهر کرده و بر کشتن من 
همّت بسته ! تبسُم نمود و خادم را فرمود: قدح را به من ده و بسیار بخورد, 
بعد از آن به من داد و فرمود: ان آت هی داوم هو نها کت سس مین 
آید بستان و بیاشام ! 


و از آن جمله است که زید بن علی می گوید: من بیمار بودم و طبیب بر 
سر خود اوردم, به جهت علاح دارویی چند طلبید که در ان فصل در ان 
حدود ممکن نبود. 


همان لحظه از ین ان خضرته فاد آجد.و. کیستة آ ات یه مهد اور 
چون گشودم همان داروها بود که طبیب طلبیده بود. 


امام زمان 


بپرسم که بعد از پدرت کیست و نشانه وی چیست؟ پیش از سوّال گفت: 
ای یحیی ! آنکه می طلبی منم و نشانه وی این عصا است که در دست 
دارم و آن را بجنبانید. اواز امد از ان عصا که ای محمد! امام زمانی و 
حجتی بر خلقان از نزد خدا. 


و از آن جمله است که ابو هاشم می گوید که پدرم به سکته بمرد و مال 
وی مخفی بماند. من نزد آن حضرت رفتم و از پنهان بودن مال پدر سوال 
کردم. فرمود: بعد از نماز خفتن بر حضرت مصطفی- صلی الله عايه: و له 
درود فرست که پدر خود را به خواب بینی و تو را از مال خود نشان دهد. 
چنان کردم و پدر خود را در خواب دیدم و نشان مال پرسیدم. گفت: در 
فلان موضع مدفون است, صباح آنجا رفتم و مال را بر گرفتم. 


و رو به 


(1)- ب و ج: «ولد هاشم». 
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صحرا نهاد. چون قدمی چند برفتیم مرا فرمود: تا آمدن من اینجا توقف نما 
فدای تو باد! کجا بودی؟ فرمود: به طوس رفتم و پدر مقتول خود را انجا 
مدفون کرده مراجعت نمودم. 


ملاقات نمودم» انچه ان حضرت فرموده بود موافق بود ] 1 
و از 1 جمله است که عمران بن محمد <2» می گوید: از مکه بیرون 


آمدم و به جانب مدینه می رفتم. زنی 


چون به مدینه رسدم و پیغام آن زن رسانیدم ان حضرت فرمود: حالا به 
جامه احتیاج ندارد. حیران شدم و بیرون امدم. بعد از بیست روز از مکه 
جمعی آمدند و از مردن ان زن به چند روز خبر دادند. 


و از آن جمله است که احمد حدید می گوید که با جمعی از مکه به زیارت 
آن حضرت متوجه مدینه شدیم. در راهم دزدان :ین ها زدند ف آنخه .ذاشتیم 
بردند. چون به مدینه ور آ تیم اتفاقا به آن حضرت ملاقات نمودیم. از حال 
راه به تمامی اعلام نمود و هر کس را خلعت لایق کرامت فرمود. بعد از ان 
مقداری دراهم داد و گفت: از اینجا بردارید آن مقدار که از شما دزد برده. 
به خدا سوگند که در میان یکدیگر قسمت کردیم همان مقدار بود که دزد 
برده بود نه زیاده و نه کم. 

و از آن جمله است که یحیی بن عمران می گوید: جمعی از موالیان آن 
1 مردی به جهت امتحان به مجلس آن حضرت 
به همراهی چماعت درآمد. آن حضرت غلام را فرمود که فلان را بگیر و از 
مجلس من بیرون بر که اعتقاد به امامت و ولایت من ندارد. آن هرد زیدی 
فی الحال گفت: يا بن رسول اللّه ! اعتراف به ولایت و امامت تو نمودم و 
از اعتقاد پیشین بر گردیدم. 


و از آن جمله است که آن حضرت به استقبال مامون می رفت.؛ فرمودند: 
اسان او 


(1)- فقط در الف. 
(2)- ب: «عمران» ج: «عمرون». 
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پهلوی اسبان بندید. موافقان سخن شنیدند و مخالفان طریق مخالفت 
مرعی 


دا شستند. 


اتفاقا به زمینی زنتیدتد که آت و گل بسیار بود و عبور اسبان ات ان موضع 


و از آن جمله است که ابو هاشم می گوید: من به دروغ گفتن عادت کرده 
و هر روز قدری گل بی اختیار می خوردم. به حضرت امام محمد تقی- علیه 
السلام- گفتم: دعا کن تا خدای تعالی مرا از اين دو بلا نجات دهد. آن 
حضرت گفت: الهی ! او را از اين دو محنت رهایی ده. رال کف ردیر هر کر 
گل نخوردم و زبان به دروغ گفتن متحرک نگردانیدم. 


و از آن جمله است که ابو الصلت هروی می گوید «1»: نزد آن حضرت 
رفتم. چون مرا بدید اشک بر رخساره دوانید. هه ی حریه که ادص و آز 
خالات ایام علیین موی اتضا. غل لته و القاف باه کردم وی 
طاقت شده جزع نمودم. مر اه یی کشا داد و فرمود؛ زود باشد که مرا 
طلب کنی و نیابی. گویند: آن حضرت را بیست و پنج سال از عمرش 
گذشته بود که ام الفضل به واسطه خاطر پدرش صاهفن سنن رو تیه 
1 آن حضرت ام الفضل را در 


خلوت طلبید دد و گفت: از خدا| هی شرمت نیامد و مواصلتم دامن گیرت 
نشد؟ آخر ۱ به دوستان این کنند و با همچو منی بی سبب چلنین 


ای دوست کسی بی لشسشبی یار کشدوانگاه جو من یار وفادار کشد؟ این 
بگفت و پسر خود علی نقی- علیه السلام- را طلبید و شرایط وصیت به 
تقدیم رسانید و امانت امامت را 


تسلیم وی گردانید و طایر جان پاک 1 معصوم صدای ازجعی الی یک 
«2» شنود و به آشیانه قَارخلْی فی عبادی «<3» توجه نمود. 


(1)- الف و ب: «ابن الصلت گوید». 
(2 و 3)- فجر 89/ 28 و 29. 
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کفتاد عر فکه آماق للع النقی علیه اتصازم و السلام 


آن حضرت امام دهم است از ائمه اثنی عشر علیهم السلام و خصلتهای 
ائمه پیشین داشت و در تکمیل علوم اوّلین و آخرین شمه ای فرو نگذاشت. 
همه روز اوقات به روزه و طاعت گذرانیدی و همه شب به نماز و عبادت 


به روز آوردی. ترک دنیا کرده و به هیچ جهت رغبت نمی نمود. جبه ای 
داشت پشمینه و سجاده ای از حصیر ان نیز کهنه. 


مناقب و مفاخر آن حضرت بسیار است و کرامات و خارق عادات وی 


از آن جمله است که جمعی از موالیان آن حضرت نزد وی آمدند و گفتند: پا 
بن رسول اللّه ! اهل نفاق اثفاق نموده اند که از تو مسائتل مشکل پرسند و 
در مجلس متوکل علمای شافعی و حنفی را حاضر گردانیده اند. چون آن 


قوب ات ی موی ی ار 


معجزه عصا دادند و عیسی- ۷ السلام- مرده زنده گردانید و جدذت 
محمد- ضلی لاه غلیه ف ام را قرآن فرستادند؟ آن حضرت فرمود: 


در زمان عیسی- علیه السلام- بیمار بسیار بود و به انواع بلیات مبتلا بودند 
و طب و طبابت به اعلی مرتبه رسیده بود؛ آن حضرت مرده زنده گردانید 
که چیزی شبیه به طب بود و آن در وسع اطبا نبود تا عجز ایشان ظاهر 


خر هل راهان موسی- علیه السلام- سحر به کمال رسیده بود و چون 
عصا شبیه به سحر بود به, آن سحر ساحران را باطل گردانید و در زمان 
جذُم حضرت مصطفی- صلی الله علیه و آله- بلاغت و فصاحت و شعر و 
انشا به مرتبه اعلا رسیده بود و قرآن مجید به وی فرود آمد تا سوره ای 
مثل آن نتوانند آوردن و ایشان را در آن صورت عاجز گردانید. پس به آن 


ملزم شدند. 


و از آن جمله است که متوکل را جراحتی عظیم پدید آمد و روز بروز زیاده 
می شد و اطبا در معالجه آن فرو ماندند. مادرش نزد آن حضرت فرستاد و 


از جراحت و بی خوابی وی بازنمود. آن حضرت فر مود: قدری گوشت 
فضله گوسفند را در گلاب آغشته سازند 
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و به سه نوبت بر آن جراحت نهند. جراحت و الم برود و خواب بیاید. اطباء 
استهزاء نمودند و متوکل و حاضران بخندیدند. یکی از ندیمان وی که معتقد 
آن حضرت بود از خنده و استهزای ایشان برآشفت و به اطباء درشت گفت 
که چندین نوع علاج کردید بجز زیادی جراحت و الم چیزی ندیدید. پس آنچه 
آن حضرت فرموده بود تزتیب داد و بر آن تجراخت نماد هنوز درنحی: نز 
نیامد که خفتی پدید آمد و زمانی به خواب رفت. 


چون نوبت دوم و سیوم نا موجب عمل نمود, جراحت نیکو شد چنانچه 
خونی: هر کر تبودم و مادرتن دم:هزار: دار تور بذره کردم رد آن رات 
فرستاد. 


و از ان جمله است که پسر متوکل می گوید: روزی در بوستان خاصه پدر 
خود درامدم. در میان درختان یک درخت را زرد 


و ضعیف دیدم. باغبان را عتاب نمودم, گفت: هرا ات برابر می دهم و 

تربیت یکسان می کنم. از روی ی ی ای رافضی ! از مولای خود از 
زردی این درخت سوال کن. نزد آن حضرت رفتم پیش از آنکه سوّال کنم, 
تبشٌم نموده فرمود: بگو مولای من می گوید و تو را از اين گفته ضرر نمی 
رسد, در زیر این درخت سری است که عداوت اهل بیت دارد. آمدم. و 
آنچه شنیده بودم گفتم. بفرمود تا زیر آن درخت را کاویدند. سری بیرون 
آهد که.از ان دون شیاه تر می آمد مردهانبز| طلبیدند و از حقیقت آن سر 
پرسیدند. چنان بود که آن حضرت فرموده بود. 


و از آن جمله است که صالح بن سعد می گوید: متوگل آن حضرت را در 
خانه ویرانه ای تنها بداشت و می خواست که او را بی قدر گرداند و نور 
ولایت را ی ی حفن آن عالن بدیدم بکرینستم. 
فرمود: َ سعد ! مرا اینجا تنها و بی کس دیدی و این مقام را خرابه نام 
تهادی ۱ ذیست: بر سم عادو بردانشت: دن آن صصرن ترا ونان دیدهربه 
سس ال ی ۱۵۱ ۱۳۲ 
پیر استه. متحیر شدم. فرمود: همه جاأ اینها را دارم و در خانه ویرانه نمی 
باشم. 


و از آن جمله است که یوسف بن زیاد می گوید: مردی نزد آن حضرت آمد 
و 2 9 


پسر مرا به محبت شما گرفته اند و حکم بر قتلش نموده و سرهنگان او را 
به دامنه کوه 
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شوم اند تا فردا کت ان ری فا مود شتا اهنت وه آ جوم نو 


نذر کرده 


بودی که او را به خدمت بیت اللّه فرستی به آن وفا کن. آن مرد گفت: پا 
بش و۱۰۱ من این سر را به کسی نگفته ام چون دانستی؟ آن حضرت 
۱ خلایق و اسرار ایشان آگاهیم. شبانه آن 
سر نزه:قدر امد ندیه سر رنه خدمت. بیت: اللة فراشتاد: 


و از آن جمله است که عبد الرحمن اصفهانی می گوید که به درگاه متوکل 
بودم, به یک بار مردم بر هم برآمدند و هر کس سخنی می گفت: پرسیدم: 
چه حال است؟ یکی گفت: مقتدای رافضیان و پیشوای ایشان را می ارند 
تا به قتل آرند. مردم هجوم کردند و از اطراف و جوانب سر راه گرفتند. 
تدم یکین وا رد و مردم چپ و راست در وی می نگریستند. چون او 
را بدیدم به جان و دل دوست گردیدم. بیت: 


به دل گفتم الهی این جوان رااز این ظالم خلاصی ده به فضلت و آن جوان 
به هیچ طرف نمی نگریست. چون برایر من رسید در من نگریست و 
فرمود: ی و و بغد از آن کقت: خدا تورا عمر دراز دهد 
و مال و فرزندان کرامت به اندک زمانی مرا فرزندان بسیار شد و 
1 


و از ان جمله است که ابو القاسم بغدادی گفت: مردی از جانب هند آمد 
که در فن شعبده نظیر نداشت. متوکل گفت: اگر علی نقی را خجل سازی 
علنه لحاس گنه 


چون مائده کشیدند, آن حضرت خواست که نان بردارد. 


ساحر به فعل شعبده نان را دور افکند. مردم بخندیدند. بر پرده خانه 
صورت شیری بود, آن حضرت دست بر آن صورت کشید و گفت: این مرد 
را کی دا کر ان یرت بر نف او را در ها کی 
قرو پودت وتا رهم دا صورزت اضلی کته هرک مکی شدتر ی ان 
حضرت به خشم از آنجا برخاست و فرمود که دشمنان خدا را ؛ بر اولیای خدا 
مسلط 
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کردن پسندیده نیست. 


وراز. آنتخماه است: که مت کل فود: قران مود مکی مسا کم کرد اند ی 
پشته ای برآمد و آن حصرت را به حضور خود طلبید, عرضش آنکه آن 
حضرت خروج ننماید و اگر اندیشه ای در دل داشته باشد به مشاهده لشکر 
بر طرف سازد. ان حضرت فرمود: 


مقصود تو آن است که من خروج نکنم و اندیشه جمع کردن لشکر از دل 
بیرون کنم من نیز عرض لشکر خود کنم و تو را از عدد آن آگاه کنم. اين 
بگفت و دست بر چشم وی کشید. متوکل میان اسمان و زمین از مشرق تا 
مغرب لشکر دید همه بر اسبان ابلق نشسته و همه جامه ملوکانه پوشیده, 
زرم بح کل آفان: آن رت فرهمد من بو ظاعقه ملک عالی: مه 
کوشم و دنیای سریع زوال نمی 


و از آن جمله است که محّد بن ابراهیم می گوید: از پایان ولایت روم 
پنجاه نفر غلام از برای موکل اوردند. بفرمود تا به معلم سپردند تا دستور 
خدمت یاد گیرند و طریقه ملازمت بدانند. همه را صورت حسن و جمال و 
سیرت دانش و عقل بر کمال بود. روزی متوکل آن حضرت را 


طلبید و غلامان را به خدمت خود حاضر گردانید. 


ایشان چون آن حضرت را دیدند به روی در افتادند و شرایط خدمت امام 
به جای آوردند. متوکل از خادمان برنجید و بغایت متغیر گردیده پرسید: می 
دانید این مرد کیست؟ گفتند: وی امام زمان است و حجت خدا بر خلقان. 
گفت: چون دانستید؟ 


ود هر سال ده روز در ولایت ما می آید و خلایق را به وحدانیت خدا| و 
شریعت مصطفی ارشاد می دهد و ما به دست وی ایمان اوردیم. متوکل از 
آنچه پرسید پشیمان گشت و اندیشه قتل ان حضرت و غلامان خود در دل 
گذرانید. 


و از آن جمله است که فتح می گوید که متوکل مرا امر کرد که برو و علی 
بن محقد- علیه السلام- را جفای بسیار برسان. من به حکم وی امدم و 
چون از موالیان ان حضرت بودم سر خجالت بر استانه وی نهادم و گریه 
کردم. از درون خانه آواز آمد که ای فتح ! درآی. رفتم و سلام کرد. مرا 
فرمود: گریه مکن ! برو و به وی بگو که علی نقی می گوید که سه روز از 
عمر تو زیاده نمانده, هر چه خواهی بکن. من آمدم و پیغام را رسانیدم. 
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کنم. اوّل شب چهارم او را کشتند به نوعی که آن حضرت فرموده بود. 


فان انتحفاه اه که خیم کویه: از بغداد به مدینه رفتم و به خدمت 
امام مشرف شدم. پرسید: از واثق چه خبر داری و ابن زیاد را حال 
چیست ؟ گفتم: واثق حکم می راند و به مراد خاطر اوقات می گذراند و 


فلای‌خلفان است ه مختا آلیه ایشان. 


ان حضرت فر مود: واثق بمرد و آابن زیاد کشته گر کشت. من گفتم: پا بن 
سول نله ای قیه کی روم داد فرمود: بعد از امدن تو به شش روز, 
و تحقیق شد آن چنان بود که آن حضرت فرموده بود. 


و از آن جمله است که یحیی می گوید: من به حکم متوکل به مدینه رفتم تا 
آرمحضیت یه بخد ام ره هرا ده ی رود یکی موالی و دیگری خارجی, 
و ایشان پیوسته تعصب می نمودند. خارجی به وی گفت: مولای تو می 
کی ی هآ و اه 
گوری پدید نیست. موالی شرمنده شد تا به مدینه رسیدم و کاغذ خلیفه را 

به امام رسانیدم. فی الحال در زیان طلبید و جامه های پرپنبه بدوزانید. با 
خمد کم فصل تابستان و گرمای چنان این جامه ها به چه کار آید و اين 
چنین کس مقتدایی را چگونه شاید؟ تا به راه درآمدیم و به صحرایی که 
میان آن دو کس مباحثه شده بود رسیدیم. دیدیم که هشتاد کس از مردم 
یحیی که یراق نداشتند هلاک شدند. چون باران و سرما نماند آنجا فرود 
آمدند و خیمه نصب کردند تا مردگان را دفن کنند. به خدا که در آن بیابان 
هر جا را کندند قبری بیرون آمد. پس نزد آن حضرت رفتم و قدمش را 
بوسه دادم و گفتم: يا بن رسول الله ! کافر بودم مسلمان شدم و اعتراف 
به امامت تو و پدران تو نمودم. 


خلاصی خود صد دینار نذر علی نقی- علیه السلام- کردم و چون از آن ظالم 
خلاص گردیدم از شهر خود بیرون شدم و به سر من رای رفتم تا زیارتش 
کنم و نذر را بگذرانم. چون به در خانه وی رسیدم خادمی بیرون امد و 
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ای یوسف ربیعی ! مولای من می فرماید آن صد دینا ر که نذر ما است و در 
آتیر: تفا اسنت خسایم ما بح آخر آن را به وی دادم و با خود گفتم: چه 
دانست که مرا ندیده به نام می خواند و نام شهر مرا مف. ژاند؟ نزد آ 
حضرت رفتم و بعد از سلام و کلام و طعام مرا فرمود: خدا تو را پسری 
داده و او را مادرش «هیبت الله» نام نهاده. بعد از مدتی که به خانه رسیدم 
ان چنان بود که ان حضرت فرموده بود. 


9 و واقف گردانیه و چون متوکل 1 حضرت را 9 به خانه 
درآمد و غسل کرد و به جامه خواب استراحت نمود و پسر خود امام حسن 
عسکری [ع ] را طلبید و رموز امامت و خلافت را تسلیم وی گردانید و از 
زندان سرای خاک به جانب صدرنشینان افلاک توجه فرمود. بیت: 


تعات بافنته او این اما تنون غاترول کروربه ملزار سنت الماما 
کفقان قرو ذکز امام نسم غسکری علیه و علی آبانه اقضل الضلاه و الساام 


نهایت نبود و مروتش به اعلی درجه رسیده بود. با وجود صغر سن هیچ 


شافعی در بعضی مسائل مشکله به قول آن حضرت عمل می نمودند. 
امد ین عبد: آلله آفین کوید: پدرم بغایت متکیر بود و هیچ احدی را برای 
تعظیم قیام نمی نمود. روزی دیدم مردی گندمگون بلند قامت که از او آثار 
هیبت و صلابت ظاهر می شد, نزد پدرم آمد. هنوز دور بود که پدرم بی 
اختیار بر جست و بعد از شرایط استقبال. کمر فرمانبرداری ِ بر میان 
بست. من بغایت حیران شدم و متفکر در کار پدر خود گردیدم تا صحبت به 
نهایت رسید. گفتم: ای پدر ! تو را هرگز ندیدم که خلیفه ای را چنین تعظیم 
کنی, این مرد کیست و این تعظیم را سبب چیست؟ ؟ گفت: 
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اهل جهان است, این حسن بن علی بن محمّد بن علی بن موسی الرضا- 
علیهم السلام- است, این همجت خدا| است, من دوست وی گردیدم و به 
امامت وی معترف شدم. 


و الله هیچ دوستی و دشمنی نبود الا که ثنا و ستایش وی می نمود. خارق 
عادات آن حضرت بسیار و فضایل و کرامات وی بی حد و بی شمار است. 


ان ان خفله انتجت. که ید الله مایم کویو: زد ان رت رفم وان 
فقر خود شکایت کردم و قسم یاد کردم که هیچ ندارم نه ظاهر و نه باطن. 
مرا صد دینار زر بداد و فرمود که سوگند به دروغ خوردی آنچه در فلان 
موضع دفن کردی آن را نیابی. من آمدم و هر چند مدفون خود را جستم 


ها ان وه ات که ی یو ال نود ده تا آ .تون 
عسکری- 


علیه السلام- نوشتم و از او سوالی چند پرسیدم و خواستم که از تب ربع 
که ملازم من بود بپرسم, فراموش کردم. جواب مساله ها نوشت و در اخر 
فرمود: خواستی که از تب ربع که ملازم تو است سوال کنی, فراموش 
کردی, بنویس بر کاغذ دعای تب و در گردن افقکت این ایت را که با نار 
کونی بَرّدا و سلاماً علی ابراهیم «1». چنان کردم و شفا یافتم. 


و از آن جمله است که از عراق مالی به جهت آن حضرت می بردند به 
رسم تحفه و در کیسه کرده و چهارصد درهم. از آن ذیکری در آنجا بود, 
فراموش کردند و جمله را نزد. آن حظرت بودند. سر ندرم زا کشود و 
چهارصد دینار از آنجا برداشت و به وی داد که اين را به صاحبش بده. 


و از آن جمله است که آن حضرت را به موضعی دور به مهمانی بردند. روز 
بغایت گرم و فصل تابستان بود. ان حضرت از خانه بیرون امد کلاه بارانی 
بر سر نهاده و جامه ای به جهت دفع باران و سرما پوشیده و مردم را به 
چنین جامه ها ارشاد می فرمود اما معاندان ان را حمل بر جنون می کردند 
و محبان فرمان بردند. چون قدمی چند برفتند بادی برخاست و ابر پدید امد 
و باران و سرمای عظیم شد., اهل فرمان به سلامت رفتند و مخالفان از 
سرما و باران به سر حذ هلاکت رسیدند. 


(1)- انبیاء 21/ 69. 
آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :548 
ها ان خمله اتسته که که لایر کو ساخیعی و ان حص ری کبا نت 


می نوشتیم و از کرامات وی یاد می کردیم. آنجا مخالفی بود, گفت: من نیز 


آن پیچید و روان گردانید. 


حضرت همه را جواب نوشت و بر پشت کاغذ وی نامش را و نام پدر و 
مادرش را و خواب را به اتمام زسانید ق ای نوتس کم راد 


و از آن جمله است که زید بن علی می گوید: روزی با آن حضرت صحبت 
دور و دراز داشتیم, نماز دیگر خواستم به خانه روم مرا فرمود: این صد 
دینار بستان و جاریه ای در فلان محل است به جهت خود بخر و به خانه 
برکه فلان کنیز تو مرده. من تعجّب نمودم که وی بیمار نبود. چون به خانه 
امدم و جاریه ای را که فرموده بود خریده با خود اوردم ان جاریه را دیدم 


وفات کرده. 


و از ان جمله است که محمّد بن ن ابراهیم می گوید: فقر بر من و بر پسرم 
غلبه کرد, پرخاستته رزوی رام آوردیم در راه‌مه کفته: چه خوش باشد که 
آن حضرت پانصد درهم به من دهد تا چندی به جهت کسوت خود و چندی به 
جهت عیال و چندی به جهت طعام و ادام و نفقه صرف کنم. پسرم گفت: 
اگر مرا سیصد درهم دهد تا چندی را درازگوش گوش بخرم و چندی به 
قرض دهم و چندی را کسوت کنم, مرادم حاصل است. 


اگاه کنیم یکی بیرون امد و گفت: امام- 


علیه السلام- پدر و پسر را می طلید. فا رم خادم اد و پانصد دینار به 
هت ار هر و ای موالی ! پانصد دینار را خرج 
کن , په آن دستور که در راه گفته بودی و پسرم رآ نیز فرمود: ایض ینار 


است که مراد ما براورد و مقصود ما دانست. 


و از آن جمله است که مهتدی يا مستعین آن حضرت را حبس فرمود و در 
ان ایام 


آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :549 


مردم به طلب باران می رفتند و دعا می کردند و مستجاب نمی شد. 
ترسايي پیدا گردید و هر وقت دعا کردی باران شدی. خلیفه را اين معنی 
کزان آمد, فرستاد و آن حضرت را از حبس بیرون آوزد و گفت: دریاب 
افت خته را که.هیل به ترسایی: نکش سن ان حضرت و راهان ند دو یه 
همراهی خلیفه و عامه خلایق به صحرا رفتند. ترسا به جهت باران دست 
۳9 ای وا بدا گردید. آن حضرت یکی از خواص خود را 
امر فرمود که برو و آنچه در دست ترسا است بگیر. چون چنان کردند- 
استخوانی بود- پس قطعات ابر ناپدید شد و ترسا منفعل شد و خلیفه 
حیران گردید. فرمود: با بن رسول اللّه ! این چه حالت است که دیدم و این 
چه استخوان است که مشاهده نمودم؟ آن حضرت.- علیه السلام- فرمود که 
ای استخوان پیغمبر است و خاصیت وی آن است که هرگاه ظاهر سازند 
بار شمارا نو 


ون دل گذرانیتم که: از هی خانمی طلت کنم. و آن را بیمن و تبرک نگاه 
دارم. . شرم داشتم که از او سوال کنم. مرا فرمود که این خاتم به تو دادم 
که در دل داشتی و این نکین بر آن آفز ودم. 


و از آن جمله است که علی بن زید می گوید که از خانه مهن امه و 
عزیمت صحبت ان حضرت نمودم و مرا صد دینار بود, بر چیزی بسته در 
راه افکندم و بعد از انکه به شرف صحبت آن حضرت مشرف گردیدم یادم 
مخ که زر کم کشتمه در دل اضطرات. کردم آها پر بان تیا ورد آن عضرید 
فرمود: خاطر جمع دار که زر تو را برادرت یافته و به خانه برده. چون به 
خانه آمدم آن چنان بود که آن حضرت فرموده بود. 


و از آن جمله است که فضاد متوکل می گوید که من آن حضرت را فصد 
و از مقدار خون که متعارف بود گرفتم. بعد از آن مقداری 
خون چون شیر سفید بیرون آمد. آن صورت را بدیدم و واقعه را به 
0 خود که ملک الاطباء و ترسا بود معروض داشتم. آن فاضل کامل 
الطب گفت: اگر این واقع باشد دین وی بر حق است., تابع وی می شوم و 

از دير خود بیرون امد و با مردم خود نزد ان حضرت رفت. 
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چون به در خانه رسید شب بود و مردم به خواب رفته بودند پیش از آنکه 


خافه: بر در زونه با هار کت وی خادهی می اه را دارده رود که 
راهب طبیب کدام است؟ او را برداشت و دیگران را در 


تیم هس رت سا ی اس 

به ولایت وی تقو 0 رهبانی انداخت. و خلعت مسلمانی پوشید و 

از آنجا بیرون آمده گفت: شبیه مسیح- علیه السلام- دیدم و به دست وی 
ن شدم. 


و از ان خمله استت: که بش می کویده چون آن حضرت به جوانی رسید 
بغایت زیبا و پاکیزه خوی بود. گفتم: اگر رغبت می نمایی از اشراف عرب 
به جهت تو دختری طلب نمایم. تبسٌم نموده فرمود: زود باشد که به رسم 
تجارت به بغداد روی و انجا جاریه ای کریم اللسب شریف الحسب بخری و 
بیاری. دیکز روز امام علن نقی بدره ای زر او را داد سر به مهر و کاغذی 
داد و به جانب بغداد فرستاد و فرمود: چون به کنار آب برسی آنجا جاریه 
ای باشد به این صفت و اشراف آنجا خواهند او را بخرند. راضی نشود, این 
نامه را به وی ده که راضی شود. چون جاریه کتابت را خواند رضاأ داد و او 
را بخریدم به مبلغ معین و مهر از بدره برداشتم و شمردم, نه زیاده امد و 
نه کم. چون به خانه آوردمر و او را شادان و خندان دیدم و نامه را می 
بوسید و بر چشم می نهاد, گفتم: ۳ 
همه شادی داری. گفت: من وی را دیده ام و از این کتابت صفت وی را 
خواندم و از تقدیرات الهی شمه ای از حال خود بازنمايم. من دختر قیصر 
رومم, شبی در واقعه دیدم که ماه از اسمان 


فرود آمد و در گریبان من درآمد و مدتی مدید ناپدید شد و بماند. تعد ان ان 
دیدم بیرون آمد بزرگتر و روشنتر و به جانب آسمان مایل گردید و چون به 
وسط السماء رسید مانند خورشید عالم را روشن کرد. بیدار گردیدم و 
منجم و معبر را طلبیدم. گفت: زود باشد که یکی از اولاد پیغمبر آخر 
الزمان تو را تخوا هه ارت فذدندی در عون آید. کف متترق اه قوب | 
فروگیرد. ی ی ی 
آواز .ضی ,دهد که ای حسن ! فرزندم ! ناگاه جوانی دیدم که حاضر آمد, مرا 
به وی داد و من از خواب بیدار شدم. چون بر 
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عیسی- علیه السلام- بودم آن خواب را پنهان داشتم اما از آتش محبت وی 
می سوختم و در محنت مفارقت می ساختم. بیمار گشتم و اطبا به جهت 
علاج؛ تغییر هوا داده مرا به شهر دیگر فرستادند, لشکر اسلام به انجا رسید 
و اسیر گردیدم و کارم به اینجا رسید و در آن کاغذ اثر خوابم ظاهر گردید, 
از اين جهت خوش حال گردیدم. پس آن جاریه را بردم و به پدرش سپردم, 
فرایض و سنن تعلیم نموده به ان حضرت سپردند و متولد شد از وی امام 
محفد مهدی هادی علیه و علی ابائه السلام. 


و از آن جمله است که يکي از اولاد جابر انصاری را آب سیاه در دیده 


درامدو نی نو گر دید نزد آن حضرت آمد و گفت: يا بن رسول له ! حال 


بینا 


گردد. آن حضرت دست حق پرست خود بر چشمش مالید., روشن گردید. 


و از آن جمله است که محقّد بن اسحاق می گوید: ترة آن حخضرت رفتم و 
از وی سخنی شنیدم که رایحه مفارقت می آمد, خواستم که بپرسم خلیفه 
تو کیست؟ شرم داشتم و برخاستم. فر مود: آنچه را که درل درانیده 
چرا نیرسیدی؟ گفتم: سیدی و مولای ! مرا از حال خلیفه و قائم مقام خود 
ار را را وا ها 
فرمود: خلیفه من و قائم مقام من او است و حال او چون حال خضر- علیه 
السلام- و ذو القرنین خواهد بود. 


گویند: عمر آن حضرت زیاده از بیست و هشت سال نبود و از بی ادبان 

می نمود و از جفای آدمیان فضول پیشه و بی کح انديشه 
شکایت نمی نمود تا عاقبت به سعی باطل مسنعین »1« مرعغ روش از 
محبس خاک به آشیانه افلاک پرواز نمود و صدای ارچهی الی يي راضيَة 
مرْضيه «<2» ٍِِ 


(1)- حضرت امام حسن عسکری- علیه السلام- در زمان معتمد و به دستور 
مستقیم او مسموم گشتند. 


[قه فتر 26/9 
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کفقار در ذکر اهام فختد مشده علیه و غلی آباته الکر ام افاضل, الضلاه:و اکامل التسلیمات 

آن حضرت امام دوازدهم است از ائمه اثثی عشر- علیهم السلام. کنیتش را 
اک ی ای اه ی هآ اس و 
لقب پیدا خواهد شد و زینت زمان و مهبط امن و امان خواهد بود و طایفه 
ای دیگر که او را خلیفه و امام زمان ائمه ائنی عشر می دانند بر آنند که 
آن حضرت پسر امام حسن عسکری است و 


الیوم موجود است و به واسطه حکمت مخفیه الهی در پرده غیب است و 
ظهورش بلا شک و ریب. هیچ احدی از فرق اسلامیه در وجود مهدی [عج] 
خلاف ندارند به واسطه حدیث صحیح متفق علیه که از حضرت رسول- 
صلی اللّه علیه و آله- منقول است: وا تا 
ی 
خواهد کرد و بساط عدل خواهد کسترانید و رت از الم ۳۹0۳ 
گرفت. از آن حضرت کرامات بسیار دیده اند و خارق عادات بی شمار 
مشاهده نموده اند. 


از آن جمله است که حکیمه خاتون می گوید که من و نرجس خاتون که 
ماد ر آن حضرت است به وقت وضع حمل به فرموده پدرش حسن عسکری 
۳" آترلناه می خواندیم. ان حضرت نیز در شکم مادر می 2 از ان 
رده دی با و آها سر امه که ا لام عایکما اع عم و مان ! مترسید و 
تعجب مکنید و چون متولد شد از او نوری ظاهر شد که بر نور چراغ غلبه 
کرد و به زانو درآمد و سر سوی آسمان کرد. و در بعضی _کتب سیر چنان 
است که پیشانی بر زمین بگذاشت و گفت: لحم لِله رب العالمیت* 


وان ان جماه است که نت ادیان و به ر سم رسالت از پدر آن 
ان و در محل وداع استشمام مفارقت کلی از آن 
حضرت نمودم و گفتم: 
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فرمود: آن که جواب نامه بستاند و از نقود آنچه بر تو باشد بعد از نشانی 
از تو طلب نماید. بعد از آمدن من از مداین آن حضرت به جوار حضرت به 
اپ 
حضرت امام محمقد مهدی بود, تعزیت می دادند. من تعزیت رسانیدم, مرا 
هیچ نگفت. درنگی برآمد, یکی آمد که محقّد تو را می طلبد, رفتم و سلام 
کردم, فرمود: کتابت فلان و فلان را که آورده ای تسلیم کن و هر چه 
دراهم و دینار هر کس فرستاده بودند به نام ان کس و مقدار دراهم [نام 
برد و فرمود] ان را هم تسلیم کن. 


دست وی بوسیدم و روی خود بر پایش مالیدم و جمله را تسلیم وی نمودم 


واز آن جفله. اشت که علی: قد جوه.می. کوید: سالی به حج می رفتم آنجا 
جوانی-خردسال تیدم. عایت. با کیره رمی. و مردم. تام برد وق کرادم 
بودند و مسائل حرام و حلال از وی می پرسیدند. من پرسیدم که این 
کیست؟ گفتند: پسر رسول خدا است. من نزد وی رفتم و از وی سوال 
کردم. دست کرد و سنگریزه ای برداشت و در دامن من گذاشت. با خود 
گفتم: پسر رسول خدا است و با من سخریه مي کند هک 
می اندازد؟ ! آن حضرت فرمود که: ان بصن الظر* انم > نگام کردم آن 
و طلای احمر بود. گفتم: به حرمت جات مصطفی- لین الاه. عله و 
آله- بگو چه نام داری؟ 


فرشم انا المهدی انا اقا 


اسان لفات که یمن ادا هی کی هر ی ی ای اوه ده 
و 


در آن مطاف آرزوی دیدار مهدی هادی می نمودم. جوانی دیدم بر من 
گذشت و دلم از پرتو دیدارش روشن گشت. ِِِ و از عقب وی رفته 
سلام کردم. پرسید: علی بن ابراهیم تویی؟ گفتم: بلی. فرمود: میان تو و 
امام حسن عسکری ای ات نز بیرون آر. و کس بر آن 
تا زب یر ارم الغیوب اطلاع نداشت. آن را به وی نمودم» بگریست. با 
خود گفتم: اين جوان نام مرا و نام پدر مرا و نشانه را دانست همانا که 
۱ صلی الله له 
ترا از 


(1)- حجرات 49/ 12. 
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نام خود آگاهی ده. فرمود: من محمّد بن حسن عسکری ام , قائم ال محقد. 
و من به حکم و مشیت خداوند اکبر در میان مردم نمی باشم و اکر باشم 
پنهان می باشم, حالا تقیه می کنم و موالیان خود را امر به تقیه می 
فرمایم, بعد از ان مرا دستوری داد. 


و از آن جمله است که محقّد بن ابراهیم گفت: چیزی از مال امام حسن 
عسکری- و پیش من بود و آن حضرت گفته بود که اين مال از 
نباشم. چون ان حضرت به جوار حق پیوست من بعد از مدتی ان مال را 
برداشتم و از راه‌دریا به عراق درامدم به آن نیت که صاحب مال را دریابم 
و سیم کنم [و الا آنمال .را نقروشم و به هز محلی که:خدا خواهد صرف 
نمایم ] «1» دیدم که جمعی نزد من امدند و گفتند: محمد بن 


حسن می فرماید: تو را مال چندین و چندین است و صفت وی چنین و 


چنین, تسلیم کن, پس مالها را تسلیم نمودم. 


و از آن جمله است که حسن ابو الفضل می گوید: مرا پسری شد خواستم 
که صحبت ترتیب دهم و او را ختنه کنم. ان حضرت را دیدم, بسیار خرد بود, 
مرا فرمود: چهار روز صبر کن. چنان کردم. روز چهارم آن پسر وفات کرد. 
نزد وی رفتم. مرا بدید و فرمود که خدا پسری دیگر به عوض به تو دهد و 
عمرش دراز باشد. او را احمد نام کن. اندک تحا نی بعکدا پسری داد, او 
را احمد نام کردم. 


و از آن جمله است که عبد الملک مروان «2» را وفات رسید, فرمود: 
اسب و شمشیر و کمر مرا به مولای من دهید. من او را بعد از فوت امام 
حسن عسکری فروختم به هفتصد دینار و کسی را از آن خبر نبود. آن 
حضرت به من نامه ای نوشت که هفتصد دینار بهای شمشیر و اسب و کمر 
که نزد تو است حق ما است ان را بفرست. من آن را به خدمت وی 
فرستادم. 


۵ آز ان عله. است که این یتسشن هقی کوند.جمعی: به مت آن حترت 


(1)- الف ندارد. 
(2)- با عبد الملک مروان خلیفه اموی اشتباه نشود. 
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فرتا دور آن میا یود که اهتنا مد فی خی در خی ک اه 
مردم در مفصل می نوشتند نام او را فراموش کردم و نام پدرش را 
نوشتم. آن حضرت جواب فصول از روی وصول نوشت و در اخر نوشت که 
محمّد بیست دینار فرستاده بود. رسید, و نام پدرش را 


و از آن جمله است که ابو القاسم می گوید که جمعی از موالیان به رسم 
هدیه هر کس تحفه ای فرستادند و دختر عمه من نیز از برای ان حضرت 
تحفه ای فرستاد. من همه را نوشتم و در آخر مفصل نام او را نیز نوشتم و 
آرزوی من آن بود که آن حضرت در حق او دعای به خر نکند به واسطه 
عدم ایمان او. چون جواب نامه با اف در زیر نام هر یک علی حده نوشته 
بود: تقبل الله منهم و احسن الیهم و در زیر نام دختر عمه هیچ ننوشت. 


و از آن خمله اشت. که. فخسد زاشتد می خوید من, با جصفی به شفر مکه 
می رفتم. در راه جوانی دیدم بغایت زیبا و پاکیزه لقا و خوش گوی, اثر 
سفر از وی مشاهده نمی شد و بر جامه و نعلینش گردی ننشسته بود. به 
رسم طمع نزد وی رفتم. پیش از آنکه سوال کنم پاره ای سنگ برداشت و 
بر دست من نهاد و غایب شد. چون نگاه کردم آن سنگ پاره ها طلای احمر 
بود در غایت صفا. . وزنا نمودم, بیست مثقال بود. من از آن تعجّب نمودم و 
از مردم تفص احوال او کردم. 8 ۱90 ۱ 
گفت: امام محقد مهدی [عج] بود. 


و.از آن.چجمله است که محفد بن یوشسف می گوید: مرا جراحتی پذید آمد: 
هر چند علاح کردم و به جراحان مال بسیار دادم هیچ فایده نداد و روز بروز 
زیاده می شد تا به مرتبه هلاکت رسیدم. نامه, ای نوشتم و از آن حضرت 
استدعای شفا نمودم. جواب فرستاد: آسلک اللّه العافیه و جعلک معنا فی 
الدنیا و 


الااخره. پنج روز تمام نگذشت که آن جراحت نیکو شد که گویا هرگز نبود. 


و از آن جمله است که حسن بن محمّد می گوید: مردی از ولایت استرآباد 

از و لقای آن حضرت متوجه بلاد عرب شد تا به در خانه آن حضرت 
زنشید اه فی :تا رتدر آن حضرت داشت و از آن عمله یک دینان شاهن بو 
چونبه. آنجا نید بی انکه آواز 
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دهد یا حلقه بر در زند جاریه ای بیرون آمد و گفت: مولای من می فرماید؛ 
آنچه آورده ای تسلیم کن. گفتم: با من چیزی نیست ! به خانه درون رفت و 
فی الحال بیرون آمد و گفت: مولای من می فرماید: سی دینار در خرقه 
زرد بسته و در آن میان یک دینار شاهی است و با وی خاتم است و توبه ان 
طمع داری ان را بردار و باقی را بسپار. همه را سپردم و خاتم را قبول 
نمودم. 


و از آن جمله است که محمد بن نعمان می گوید: دراهم ناشمرده به 
ها آن شخص چیزی از 
آنجا برداشت و باقی دراهم را نزد آن حضرت گذاشت. چون نظر امام- 
علیه السلام- بر آن دراهم افتاد, فرمود: اين مقدار برداشته و به فلان محل 
به فسق و فجور صرف شده. آن شخص گفت: این تهمت است بر من. این 
سخن بر آن حضرت گران آمده فرمود: راضی هستی که اگر خیانت کرده 
باشی و مرا به کذب نسبت داده ای این چشم تو نابینا گردد؟ گفت: آری. و 
اه . من او را هفته دیگر دیدم و یک چشمش نابینا شده بود. حال پرسیدم, 


که بر محمد هادی کذب روا دارد این است. 


و از ان خقله است که‌غلی بن عبد الله هی خوید؛ مر یه جهت آن خضرت 
تحفه ای فرستادم و حسب الالتماس پدر خود کفن از او طلبیدم. کفن 
فرستاد و نوشت که این کفن حالا ضرورت نیست چون سال هشتادم تمام 
شود آن زمان احتیاج به کفن خواهد بود. 


و الله که چون یدرم وفات پافت از روز ولادت وی حساب نمودم هشتاد بود 
نه زیاده و نه کم. 


روایت است از مقتدای فرقٍ اسلام شیخ شهاب الدین ابی طلحه که در 
کتاب خود اورده که چون پدر آن حضرت امام حسن عسکری- علیه السلام- 
به جوار رحمت حق پیوست وی به یکبارگی از خلق انقطاع نمود و به هیچ 
وجه به دوستان, چه جای دشمنان اختلاط نمی نمود. یک چند وی را ندیدند, 
در وجود و عدم او سخنان گفتند و اختلاف در میان امت افکندند اما غیبت 
آن نیست که در قید حیات نباشد و چون در قدرت کامله کامل القدرت 
عجیب نیست و 
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غریب نمی نماید که غایب باشد بعد از مدتی ظاهر گردد. به صحت رسیده 
4 کم از فرفه اشامت حعالمت آن کر اند کمار میرن در گاه ال 
چون خضر و الیاس- علیهم السلام- زنده و موجودند و محافظت بر و بحر 
می نمایند و از مردودان درگاه پادشاهی چون دجال و شیطان زنده اند و 
در اقطار عالم به فساد و افساد ادمیان مشغولند. 

و جماعتی که قائل به وجود آن حضرت شده اند غیبت آن حضرت را به دو 
طریق ایراد نموده اند: 


طریق اوّل آنکه شقیق بلخی می گوید که چون پدر آن 


حضرت را وفات رسید جعفر که عم آن حضرت بود خواست که بر او نماز 
کند. پسری در سن پنج سالگی ظاهر گردید و جعفر را 7 کشید و 
گفت: من سزاوارترم که بر این میت نماز گزارم. جعفر چون آن حجّت از 
5 

به اثفاق جماعت نزد خلیفه برفتند و چندان غمازی نمودند که خلیفه بفرمود 
که تفعیق با اسف شرهگان: یه عانه وی بروند ف هر که را اتحا خربایته 
بکشند. ان جماعت با شمشیرهای کشیده به سرای وی درامدند و کسی را 
ندیدند. در گوشه خانه پرده ای دیدند آويخته, آنجا رفتند, کسی هم به نظر 
ایشان در نیامد. در گوشه خانه حجره ای دیدند و در آن حجره همه به یک 
بان یه یف در آمدندن در انجا شردابه ای بر آب‌بودو در کار آن.سردانه 
صفه ای بود و جوانی به کمال جوانی و خوبی به نماز مشغول بود و اصلا 
التفات به شدّت و صلابت آنها ننمود. نکی خوو را فسات افکند تا آو-یا یرو 
و بیرون آورد, به قدرت الهی_ به آب فرو رفت, او را به صد مشقت بپرون 
آفندرو: یواست که سس ات در آید و او را گریبان گرفته بیرون آرد با 
سرش به حکم خلیفه از تنش بردارد, او نیز غرق گردید. سعی نمودیم و از 
این افکار باطل در گذشتیم و گفتیم: الععذری ال الله ف‌الی مان وشم | 
اللّه و از آنجا بیرون آمدیم و دیگر او را ندیدیم. نزد خلیفه رفتیم و از روی 
راستی آنچه دیده 


طریق دوم آنکه مادرش نرجس خاتون می فرماید: نزد پسر خود محمد 


رفتم و گفتم: 


ای نور دیده من و ای سرور سینه عم رسیده من ! ان القوم عزموا ان 
یقتلوک. به درستی و 
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واشن. که که شمان ره خر م. کردم انا را نت آر ده تفش 
کشیدن امان ندهند تا نکشند. فرمود که من سلاح حرز الله پوشیده ام و 
زره حمایت الله در بر افکنده ام: کستی الله:ف تعم التضیر: 0 
نخواهند دید و اگر ببینند نخواهند. شتاخت بان مان که فده رشتط آنن 
یگفث و از نظر غایب شند. بعد از آن کسی او زا ندید. 


نا قف اه ی ویب کب و عم 3 
پرمردم و در تحت ید و تصرف آن حضرت است. حضرت حق جل و علا ِ 
می داند و هیچ چیز نزد وی پوشیده و پنهان نیست. له یَعلمْ الجَهْرَ و ما 

هه «». به درستی که خدای تعالی پنهان و اشکار را بهتر می داند. 


هر نکته که آن زما نهان است در علم خدای ما عیان است منقول است از 
ابن مزاحم که وی گفت: روزی از امیر المومنین علی- علیه الصلاه و9 
السلام- یکی پرسید که دجال کی بیرون خواهد آمد. آن حضرت فرمود: 
زمان بیرون آمدن او را نمی دانم و لیکن می دانم که محل خروج وی 
زمانی است که سلطان بر رعیت ظلم کند و انصاف از رعیت برخیزد و 
مردم نماز نگزارند و اگر گزارند شرایط وی مرعی ندارند و جماعت را 
ضایع سازند و تر 


مساجد نمایند و سوگند دروغ خورند و در امانت از روی خیانت تصرف 
1 
مخذول. و جهال را معتبر شناسند و مقبول, و قاریان. قران را وسیله 
معیشت سازند و سائلان از ذلت سوال شرمنده و منفعل نشوند و قضات, 
رشوه گیرند و عاملان قضاأ به جانب باطل روند و گواهی فشاق را معتبر 
رها هر وی ار ی سا ی کر 
و عمارات ت آن را بیارایند و نماز در آن کم گزارند و مصاحف را به نقره و 
طلا و امتال آن.رنت «هند تلاوت کمتر تماننده 


(1)- الاعلی ۸87 7. 
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خویشان به یکدیگر دشمن <«1» شوند و همسایگان را بیازارند و زکات مال 
ند هند و حرام و حلال را به غیر علم جواب دهند و دیگر علامات بسیار 
فرمود اما بدین قلیل اکتفا نموده شد. و الله اعلم بالضواب. 


تمام شد کتاب موسوم به ایا احمدی فی سنه 1236 فی شهر رجب 
المرجب از مال عالی جاه معلی جایگاه مستوفی الممالک میرزا رضا نوری 
زید عمره و دولته. اللهم اغفره و لوالدیه و جمیع امواته و جعل مسکنه فی 
اعلی درجه الجنان مع ائمه الابرار الاخیار بحق محمد و اله. بید اقل الطلبه 
و تراب اقدام الکسبه العلوم الدینیه و المعارف الیقینیه حسن بن محمد بن 
قدیر سمنانی فی بلده دار الدوله کرمانشاهان. التمس من طالبه فی وقت 
المناظره ان یطلب له استغفار الذنوب و المعاصی. اللهم اغفر طالبه و 
ناظره و کاتبه بحق محمد و اله الطیبین الطاهرین <2». 


-)1( 


نسخه الف در اینجا پایان می گیرد. 
(2)- ب: «و حرام و حلال را به غیر علم جواب دهند. بیت: 
چون که بدین پایه رساندم کلام به که کنم ختم سخن و السلام قد فرغت و 


تمت الکتاب آثار احمدی بعون الملک الوهاب بتاریخ یوم الائنین رابع 
عشرون شهر ربیع الثانی من شهور سنه 1233 تلاثت و نلائین و ماتین بعد 


الف من الهجره النبویه الاحمدیه المصطفویه علی هاجرها. کتبه العبد 
المذنب الخاطی الراجی عند الربانی ابن مرحوم رجب علی ابراهیم 
یوسکانی ساکن قصر الدشت. 

غریق رحمت یزدان کسی بادکه کاتب را به الحمدی کند یاد . 
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1 آیات 

وقودها الثاس و الحجاره (البقره 2 42) 356 

ستغول التضیاع سا ولاقم فن قباتیم آلتی کافدا غلما (الگرم ۱2 1۸2 129 
قد نری تقلب وجهک فی السماء (البقره 2/ 144) 129 

انْ الله مع الضابرین (البقره 2/ 153) 374 

(ئا للّه و ثا الیه راجعون (البقره 2/ 156) 371 

و الوالدات یرضعن آولادهن حولین کاملین (البقره 2/ 233) 471 

فخذ آربعه من الطیر (البقره 2/ 260) 513 

عفن آلاسن من و تفه اشفا رضات الله (انفره 1221270/2 
تفر هن نع و تذل من تقاء رال مر ان ۱2۵/۰ درد 


ققل,. تقالوا ندع. آیتاغنا و ابناعکم و تسانا و تساءکم (ال. غفران 61./3) 
5 425, 455 


قل يا آهل الکتاب تعالوا (لی کلمه سواء (آل عمران 3 64) 240 
ما کان ابراهیم بهودیا و لا نصرانیا (آل عمران 3/ 67) 99 


یمددکم ربکم بخمسه آلاف من الملائکه مسومین (آل عمران 3/ 125) 
146 


و الکاظمین الغیظ و العافین عن الثاس (آل عمران 3/ 134) 496 
و شاورهم فی الاأمر (آل عمران 3/ 159) 329 
و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله آمواتا (آل عمران/ 3/ 169) 176 


الذین. اشتحایها لله.و اتسول.من هد ما. اضانمم الفرع رال عمران ظر 
2 178 


حسبنا اللّه و نعم الوکیل (آل عمران 3/ 173) ۰160 162, 307 


کل نفس ذائقه الموت و [ئما توفون اجورکم (آل عمران 3/ 185) 377- 
278 


میخض الله من له زالساء ۸ 13 107 

هن بطم الله وله ( انشا ۸ ۱1۸ 107 

ان اللّه یأمرکم آن توژوا الأمانات الی آهلها (النساء 4/ 58) 299 
اظهوا اللو آظیعوا الرتو لو ادلی الامز 


منکم (النساء 4/ 59) 439 

انْ المنافقین فی الذرک الأسفل من الثار (النساء 4/ 145) 318 
الیوم اکملت لکم دینکم و آتممت علیکم نعمتی (المائده 5/ 3) 341 
فاذهب آنت و ربک فقاتلا (المائده 5 24) 230 

آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :564 

و من آحیاها فکأنما آحیا الثاس جمیعا (المائده 5/ 32) 478 

الما ولکم الله ویرشوله و الذین آضوا (المانده 5/ 55): 455 

یا ها الرسول بلغ ما انزل الیک من ریک (المائده 15 67) 344 

یا ابّها السول بلّغ ما انزل الیک (المائده 5/ 67) 425 

ان هذا الا سحر مبین (المائده 5/ 110) 109 

فقطع دابر القوم الذین ظلموا (الانعام 6/ 45) 307 

و کذلک نری ابراهیم ملکوت الشماوات و الأرض (الانعام 6/ 75) 504 


آذا جاء آجلهم لا یستأخرون ساعه و لا بستقدمون (الاعراف 7/ 34) 384, 
02 


زا پفکربی الدین کفروا لش (ااسمال 1217/3078 

ان الذین کفروا بنفقون آموالهم (الانفال 8/ 36) 159 

ان اللّه مع الصّابرین (الانفال 8/ 46) 400 

و اما تخافنْ من قوم خیانه فانبذ الیهم علی سواء (الانفال 8/ 58) 149 
یا آیّها النبث حسبک اللّه و من اثبعک من المومنین (الانفال 8/ 64) 94 
و ما رمیت اٍذ رمیت (الانفال 8/ 117) 260 


لقد نصرکم اللّه فی مواطن کنیره (التوبه 9/ 25) 302 

لا تحزن ان الله معنا (التوبه 9/ 40) 123 

ق ون هو هی عااف رست ان الله له 61 318 
لمسجد اس علی التقوی (التوبه 9 108) 127 

بااما النن تاقوا اللهته کته عم الصادفی له ۱119/9 387 
و اللّه بدعوا الی دار الشّلام (یونس 10/ 25) 521 

ها توقیفی الا بالله (هود:10/ 88 1 43 

لاه قه عضیت: فل و کنت من المفسکن ریوشن :91/10 4۸ 


علیک آحسن القصص (یوسف 12/ 3) 26 


ا تشتت ار کی الوم تفن الله اک هی ای ردان رس 92:/12) 
200 


ریا شاخ کش بسا یمق وال زاره 2 روت ارام 
علیکم ..] 176 


توف | تختتاب ( ابر اه 3301111/18 
و لا تحسبنْ اللّه غافلا عشّا یعمل الظالمون (ابراهیم 14/ 42) 342 
فاصدع بما تمر و أعرض عن المشرکین (الحجر/ 94) 84 

[ئا کفیناک المستهزئین (الحجر 15/ 95) 88 

و جادلهم بالّتی هی آحسن (النحل 16/ 125) 353 

آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :65 5 

و آن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم (النحل 16/ 126) 174 

جاء الحق* و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا (الأسراء ۸17 81) 94 


بسم اللّه الحمن الحیم کهیعص ذکر رحمه ربتک عبده زکریٌا (مریم 19/ 1- 
2 998 


ٍذ انبعث آشقاها (الشمس 19/ 12) 134 

و ای لففار لمن تاب (طه 20/ 82) 526 

يا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم (الانبیاء 21/ 69) 547 

لا تذرنی فردا و آنت خیر الوارنین (الانبیاء 21/ 89) 289 

کم و ما تعبدون من دون الله حصب جهئم (الأنبیاء 21/ 98) 93 
فها ارتملتاک الا رحمه للعالفیت (اشبیاع 7/21 261107 


هیهات هیهات لما توعدون (المومنون 23/ 36) 100 

و آکثرهم للحقْ کارهون (المومنون 23/ 70) 426 

اللّه نور الشْماوات و الأرض (النور 24/ 35) 313 

و ذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما (الفرقان 25/ 63) 90 

و آنذر عشیرتک الأقربین (الشعراء 26/ 214) 84 

فتتعلم الدین ظامها اک فلت فقلیوت (الشعر ۱/26۶۱ 22) 95 
فأرسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها (الاحزاب 33/ 9) 218 

از جاءکم من فوقکم و من آسفل منکم (الاحزاب 33/ 10) 203 


ائما برید اللّه لیذهب عنکم الاجس و یطهرکم تطهیرا (الاحزاب 33/ 33) 
299 


آیدیفم سنا و من خلفهم سدا (یسن 7/36 9) 1 12 

و ما مئّا الا له مقام معلوم (الصافات 37/ 164) 106 

قل يا عبادی الّذین آسرفوا علی آنفسهم (الزمر 39/ 53) 339 
فعض آمری الی اللّه (غافر ۸40 44) 204 


تم الله الفخنن الخشیم اخم تریلمن آلتخمت الفخيم کناب فضات آباند 
(الفصلت 41/ 1- 3) 87 


فان آعرضها ففل انخرتکم-ضاعقه متل ضاغعه غاد غود (الخضلت ۱41۰ 
13) 87- 88 


ان الذین قالوا رثنا الله ثث استقاموا تنل علیهم الملائکه الا تخافوا (فصلت 
71 30) 215 


قریق قن هه فزیق فن الشعس (الضودی ح 7 510 


قل لا أسألکم علیه آجرا الا الموژه فی القربی (الشوری 42/ 23) 27, 
3 455 


هو الذی یل اوه عفن عبادم هم عفع عم السعات (الشوری 42 25) 162 
و حمله و فصاله ثلائون شهرا (الاحقاف 46/ 15) 471 

فأنزل الشکینه علیهم و آثابهم فتحا قریبا (الفتح 48/ 18) 27 

آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :566 

ثا فتحنا لکن فتحا مبینا (الفتح 48/ 1) 236, 247 

و پنصرک الله نصرا عزیزا (الفتح 48 3) 247, 254 


لقد رضی الله عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجره (الفتح 48/ 18) 
234 


فقاتلوا التی تبغی حتی تفی ء الی امر اللّه (الحجرات 49/ 9) 307 
ان بعض الظن ام (الحجرات 49/ 12) 413, 496, 526, 553 


5 کال ضا امن قایم حول الا قالها اش ام مهن( انذا ریات 
1 52) 86 


و ما خلقت الجْ و الانس الا لیعبدون (الذاریات 51/ 56) 27 

دنا فتدلی فکان قاب قوسین آأو آدنی (النجم 53/ 8- 9) 26, 107 
فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر (القمر 54/ 55) 454 

قذفقی قلوبهم العتب بخربون پتوتهم ,بایدیهم (الخشر 2/59 189 


یوّثرون علی انفسهم و لو کان 


بهم خصاصه (الحشر 59/ 9) 189 

و الذین تبوّوا الدار و الایمان من قبلهم (الحشر 59/ 9) 387 

للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم (الحشر 59/ 9) 387 

نصر من اللّه و فتح قریب (الصف 61/ 13) 204 

کائهم بنیان مرصوص (الصف 61/ 461) 449 

و للّه العژه و لرسوله (المنافقون 63/ 8) 107 

خذوه فغلوه نم الحجیم صلوه (الحاقه ۸69 30- 31) 356 

یا ابّها المدثر قم فأنذر, و ربک فکیّر, و ثیابک فطغّر (المدثر 74/ 1- 4) 81 
هل آتی علی الانسان حین من الدهر (الانسان 76/ 1) 521 

تطاعفدن الصعام.علی عشمسکتا و شما ف اسعرا راتسا 42518776 
اه یعلم الجهر و ما یخفی (الاعلی 87/ 7) 558 


با ها آلفین امه ارحمی نونک «اشه سرت خاش فی اند 
(الفجر 89/ 28- 29) 


6 144, 280, 372, 542, 536, 540, 551 
و وجدک ضالا فهدی (الصُحی 93 7) 69 

اقراً باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق (العلق 96/ 1- 2) 79 
اذا جاء نصر الله و الفتح (النصر 110/ 1) 254 

تیدا آنی لمهت هب (المشته 7/111 1) :86 

آثار احمدی, استرآبادی .ص: 67 5 


۳ احادیث 


ادعونی حبیبی (بحار الانوار 22/ 473: ادعوا لی حبیبی) 374 
ارفع علیهم السیف (یافت نشد) 296 


الحق مع علت و علیث مع الحخ" (المناقب, ابن شهر آشوب 3/ 161- 
الظراثف 103 اغلام المزی 


455 ,397 ,396 ۰ 


الحفد لله الذی. تضر عیده .و اف جنده: (زوض الجنان: 7/11 2128 ,جلاء 
الاذهان 5/ 39) 146, 306 


الساام علک با اهل ست النهم (حلاء آلعون/ 370194 


الصبر مفتاح الفرج (الفرج بعد الشده/ 37- انوار سهیلی/ 311) 137 


آللهم احفط من ی پذیه و من خلقه راتبات: الهداه ۱ 4و1 للم احفظه) 
218 


الامخ ارخم الاتضار و 


آبناء الأنصار (بحار الانوار 21/ 59: اللهم اغفر للانصار و ...) 190, 364 


اللمم ای فصن ال الا ار هه کول ای رز ری 
لاهیجی 2/ 198) 141, 215 


اللهم ان کان صادقا فأطلق فرسه (بحار الانوار 19/ 88) 125 
اللهم ان کان کاذبا فاضرب به بیاضا (تنبیه الغافلین/ 444) 478 
الم آعی علی سکرات الموت (ریاض السالکین 2/ 129) 377 


اللمت آنجز ها مغدتنین: (خوامع الجامغ: 72 6 مجمع: الییان 625/2 1456 
206 


اللهِمْ زد هذا البیت تعظیما (یافت نشد) 329 
المع سلط علیهم کلبا من کلابک (منهج الصادقین 3/ 107- الوافی 13/ 
7) 476 


اللهم لا ماتع لما اعطیت و لا معطی لها منعت (حیوه القلوتب 432:72) 255 
الْهِمْ وال من والاه (تفسیر فرات/ 130- الغارات 2/ 452) 345, 455 
الهی آنا جائّع کما تری و آنا عریان کما تری (یافت نشد) 501 

ان الله جمیل و یحث الجمال (الکافی 6/ 438) 33 


ان الله یأمرک بالهجره (المناقب 2/ 59- بحار الانوار 38/ 290؛ در هر دو با 
قفاوت 121 


انک اعظم الناس علی* حقا و احسنهم عندی یدا (یافت نشد) 111 


انهقر العلم ها زار اهاز 209/46 ریا سالک 09 22و الم 
العلوم 19/ 44) 503 


ای تارک فیکم الْفْلين کتاب الله و عترتی (شرح الاخبار 2/ 479- کمال 
الدین/ 164) 455 


اوٍل من یصلی علی ربّی (یافت نشد) 357 


آسألک اللّه العافیه و جعلک معنا (المحجه البیضاء 4/ 305- الوافی 3/ 
0 اثبات الهداه 


آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :568 
3 660؛ در همه مآخذ: آلبسک اللّه ...) 555 


آقیهوا! الطلاج ها فلکت. ایمانکمه الیشها ظهور هم (القججه البتضاء 3/ 
6 با تفاوت) 374 


[ لست آولی بالمومنین من آنفسکم (الصوارم المهرقه/ 158- اثبات الهداه 
1 474 ] 


ات هن انفزشم 3325 


آنا المهدی و آنا القائم (اثبات الهداه 1/ 15: آنا المهدی و آنا قائم الزمان) 
553 


اناوت تم خاریکم مشلم لفق سکم رسای لاهن 2921/101۱ را اند 


آنا کلام الناطق و هذا کلام الصامت (لطائف المواقف: انا الکلام الناطق) 
457 


انت. آخی.فی الدنیا و لاخرم (المتافي. آبن هن آشوب 72 186 کشت 
الغمه 1/ 328) 128, 161 


آنت خیر اقتی (شرح الاخبار 27/ 467- کشف الغمه 1/ 157- کشف 
الیقین/ 292) 410 


(آنت) مقتول بالعراق (اثبات الهداه 2/ 581: یقتل ابنی الحسین بالعراق 
۰ 491 


انا من (خویفه آلسیعهار ۱2 مضه الفین 199/۱1 ات: مت و انا 
منک) 451 


آنت مثّی و آنا منک (شرح الاخبار 1/ 93- عیون اخبار الرضا- علیه السلام- 
2 59) 134 


آنت و آناء و ما سوی ذلک ترکتها لأجلک (یافت نشد) 107 


آول ما خلق الله تعالی نوری (نفائس الفنون 2/ 51- مشارق انوار الیقین/ 
9 30 


ها الثّاس آفشوا السلام و آطعموا الطعام (روض الجنان 14/ 185- شرح 
شهاب الاخبار 321؛ بدون آیها الناس) 128 


بالژفیق الأعلی (بحار الانوار 16/ 279- العوالم 6/ 70؛ در هر دو منع: بل 
الرفیق الاعلی) 377 


10.- مدینه المعاجز 1/ 16) 471 


تا که الم هی ار (افت ی :268 


تخلقوا بأخلاق اللّه (بحار الانوار 61/ 129- اخلاق محسنی 2/ 10- منهج 
الصادقین 8/ 80) 521 


تفیل الله. متهم و اخستن, الیهم.(بحار الانفار 61/ 2932 اتبات الهدان 3/ 
65) 555 


جف القلم بما هو کائن الی یوم القیامه (منهج الصادقین 9/ 90- اختیار 
ما 3117 


خربت خیبر انا اذا بساحه قوم 


(منهج الصادقین 8/ 375) 249 


زقلونی ! زملونی ! (نور الثقلین 5/ 446- کنز الدقائق 13/ 96: زملونی فبینا 
719۰ 


سب الأموات یوّنی الاأحیاء (یافت نشد) 309 


ترفن بضفه متی بارض خراسان:من رازه عار‌فا (بعار الاتواد ۱34/102 
با دض خراسان مارارها مکروت ) 529 


شلمان.میا اهل, النیت: (عیمن اخبا الرضا (علیه. السلام) 2 04 مجمم 
البیان 1/ 427) 201 


شاهت الوجوه (کیات. آلعین 4/ 69- تفسیر قمی ۸1 267- من الضادفین 4/ 
4- اثبات الهداه 1/ 362) 145 


صدق عبدی آنا اکبر آنا اکبر (بحار الانوار 18/ 378) 106 


ضایت نمم الفی ,سا فل اتصلن که انس رو اف انم از و22 


فاطمه بضعه مثّی فمن آذاها فقد آذانی (شرح الاخبار 3/ 30- عیون 
المعجزات/ 58- کامل بهائی 1/ 310) 399 


آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :569 
قاتل الزبیر فی الثار (یافت نشد) 433 


قم يا آبا تراب (المناقب, ابن شهر آشوب, 3/ 111- غایه المرام 1/ 480) 
134 


کنشن. کنرا میا فاحیت آن اغريت زمشاری انفان ای 27 اه 
الاسرار/ 102) 31 


کت توا اه اوق ها دا و الا اقا( ای او 


یافت نشد) 30 


کیف یفلح قوم فعلوا هذا بنبیئهم (حقایق التأویل/ 352- مجمع البیان 1/ 
1 68 1 


لا اله الا اللّه قذوسا قذوسا نامت العیون (بحار الانوار 15/ 391) 47 


لاله لا الم ی ول الله وه اه لین نم ای ظالن( ناسا 
(روض الجنان 
7 12- کامل بهائی 1/ 143- تفسیر شریف لاهیجی 4/ 655) 147, 319 


لأعطین الزایه غدا رجلا یحب الله و رسوله (مروج الذهب 3/ 23- الارشاد 
641 256 


لا فتی الا علود لا سیف الا ذو الفقار (شرح شهاب الاخبار/ 41- نفائس 
الفنون 2/ 


113) 166, 170 
لا یخرج معی آحد الا للجهاد (یافت نشد) 247 


لعت الله مه ای مخ انامه کامل ات2 و یه اد 
233) 355, 402, 388 


اشارتی لیف ای ال وه التوی اقا ی اقا ای زاس 
المغ‌منین/22) 213 


لو کشف الفطاء ما ازددت یقینا (منهح الصادقین 4/ 235- حدیقه الشیعه/ 


2) 380 
لولاک لما خلقت الأفلاک (خلاصه المنهج 1/ 338- مجالس المومنین 2/ 
8) 26 
لو لم یبق من الدّنیا لا یوم واحد لطوّل الله ذلک الیوم (بحار الانوار 51/ 
4 552 


لی مع الله ... (تفائس الفنون 2/ 84- جامع الاسرار/ 417) 26, 5, 1 


فا ااات الخض اعیو لا افلت القتداعلت اصدق اسخه و انی نز ( مقس 
فرات/ 407- 


شرح الاخبار 2/ 168)- کمال الدین/ 59) 413 
ما انتجیته و لک الله انتجاه (شرح الاخبار 2/ 281- العمده/ 362) 310 
ما شاء اللّه ما شاء اللّه لا بتی بالخیر الا اللّه (بحار الانوار 95/ 218) 516 
قرق نایم ق لاه ملکه ( آنستن امش کنیا آندی‌شاوت :242 
ف انت؟ فا نارمع امین وان شید الفر‌سلین:(یافت ند :79 

من آنت؟ .. برد آمرنا (بحار الانوار 90/ 271) 126 


من رسول الله الی هرقل ملک الروم (بحار الانوار/ 20, 386: الی هرقل 
عظیم الروم) 240 


مه کفنت میلام ها علیت مولام تعسو فر ات 190 شرع ااخار 10071 
مروج الذهب 2/ 437) 345, 478 


من محمد رسول الله الی خسرو پرویز (بحار الانوار ۸2 381: من محمد 
رسول الله الی کسری بن هرمزد ...) 241 


فد رتسول الله الی-مسلمه الکداب (کتر الذفایق ۸۸ 139) .351 
آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :570 


بوم الخندق خیر من عباده الثقلین (صحیح: لضربه) (مشارق انوار الیقین / 
6- احقاق الحق 2/ 104) 213 


تقم الاب ابوک انزافنم و نع الا خ اخون علت بن. ای الب (اتبات: هدام 
2 ) 106 


و اللّه لقد جئتکم بالذیح العظیم (یافت نشد) 87 


و آذر الحه معه یت کان. (العمده/ 285: اللهه آدر الخق:مع: غلزه یت 
دارد کش الخمه 7/1 17 


المع آدر الحق معه حیث دار) 345 

هذا ما صالح محشد رسول الله (یافت نشد) 458 

هذا:ما قضی علیه محمد رسول الله (یافت تشد):234 

هو منی و آنا منه (عیون المعجزات/ 38- کشف الغمه 1/ 96) 170 


پا اخوان القرده و الخنازیر (مجمع البیان 1/ 143- روض الجنان 15 396) 
222 


یا آبا الحسن قد ملکت فاسمح (بافت نشد) 434 
یا رسول اللّه آکفر بعد الایمان اٍنْ لی بک اسوه (یافت نشد) 166 
با علی. انا و اننت هتفر واعد (الکشکولسید‌حیدر املی/ 86) 33 


با فل نت یه له اون هن موس( الامالن: 1 260 کفایه الانز 
5 318, 338, 392 


یا علی آنت و آنا من نکاح لا من سفاح (کامل بهائی 1/ 108) 32 


با لگ اد فویم مق راز نون 9 7و الا موی تفت 
319 


با فختد آدن.می ر(الین‌هان ۱4 241 تفسیر صافی: 290/4 (وز خر دو* با 
محمد ادن من صاد) 106, 107 


یا محمد نا و نت و ما سوی ذلک خلقتها لأجلک (منهج الصادقین 9/ 75: 
خلقته لاجلی) 107 


آثار اخفتی, انستر آبادی بض :571 

3. اعلام 

آدم (ع) 32, 36, 38, 75, 105, 383 

آصف برخپا 529 

آمنه بنت وهب 33, 34, 35, 37, 39, 43, 46 51, 54 
ابا عبد الله بلخی 511 

ابراهیم (ع) 36, 38, 52, 75 


9 106 505 
اند اهتم رف ند یامیر 273 245 
ابن الجژاح- ابو عبیده جاح 

ابن الزمیر 464 

ابن ام مکتوم 119 

ابن أبین- عبد الله بن ابیت 

ابن تعلب 511 

ابن حبش 554 

ابن صلت 139, 140 

ابن عباده 388 

این غیانزت عید الم عباشن 

ابن عبد اللّه 520 

ابن عطا 509 

ابن علی 519 

ابن عمر 524 

ان وی 527 

ابن قحافه 388, 394 

ابن مزاحم 558 


ابن مسعود- عبد الله بن مسعود 


هه 

2 

ابن واقده 526 

ابن ورقی 516 

ابو الاعور 442 443, 444, 445, 447, 445 
ان ال ماس روز و 
ی 

ان اتف 290 

ابو القاسم 555 

اه تفاسم تدای درد 

ال ورد 5 

ابو الیسر- کعب بن عمر 

2 

انیت ااره 2 

ابو بصیر 504, 506, 509, 5:10, 5:12, 513 


ابو بکر 83, 89, 109, 116, 119, 123, 128, 130, 132, 147, 160, 
1 163, 165, 172, 178, 208, 272, 276, 277, 302, 303, 309, 
8 9 3268, 329, 330, 331, 334, دد3ق, 330, 337 338, 378 
60 347 352, 3ط3, 5ط3, 357, 3068, 3860, 387, 388, 389, 390 
1 392, 393, 394, 395, 396, 397, 387, 399, 400 401, 402, 
7 409, 409, 410, 11, 413, ۸18 459, 468 


آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :572 


ابو جعفر دوانقی 505, 515 آثار احمدی, استرآبادی 572 3. اعلام ..... ص 
: 571 


و جهل 61, 67, 68, ۰70 86, 90, 91, 92, 93, 103, 104, 108, 109, 
113, 115 120, 121, 26, 137, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 
58 <15, 1560 


ابو حنیفه کوفی 482, 510 


ابو ذر غفاری 273, 379, 392, 394, 397, ۵2 410 411 12, 
413 414 531 


ابو سعید بن (ابی) طلحه 164 
ابو سعید خدری 379 


ابو سفیان 109, 112, 133, 136, 139, 140, 151, 158, 162, 167, 


,198 ,197 ,192 ,191 ,190 ,180 ,179 ,178 ,177 ,172 ,171 9 
,220 ,219 ,218 ,217 ,216 ,214 ,206 ,205 ,204 ,203 200 9 
,269 ,268 ,267 ,240 239 ,233 ,232 ,231 ,230 ,229 ,228 7 
,297 ,293 ,292 ,291 ,290 ,289 ,287 2860 ,285 284 ,283 ۵4 

458 ۸44 ,311 ,310 ,305 ,304 58 


ابو سلمه مخزومی 162 


ابو طالب 32, 52, 54, 5ط, 57, 58, 59, 60۵, 61, ۸۵2 63, 64, ۰71 72 
73 75 83, 86, 87, 89, 90, 91, 95, 100, 101, 102, 103, 109, 
0 11 112, 115, 482 


اش ظالی 2و 

ابو طلحه 380, 385, 391, 408 
انتتطالخة فا 243 

ابو عامر 13, 198 


ابو عبیده جاح 288, 295, 309, 327, 339, 387, 389, 391, 276 
0 396 


ابو عمار (کنیه حمزه) 92 
ابو لبابه 148 


ابو لهب 54, 84, 85, 86, 87 88, 91, 92, 112, 113, 121 137, 
2 287 316 


ابو لول 406 
ابو موسی ۰427 458, 459, 460, 461 
ابو هاشم 538, 540, 549 


ابی ادیان 552 

ابی الحقیق 196 

ابی الصلاح 501 

ابی الصلت هروی 533, 535, 539, 540 
اب بن خلف 171 

ابی رافع 531 

ابی قحافه 309, 391 

ابی کوا 460, 461, 462 

ابی هریره 484 

احرار 339 

احمد ابو الفضل 554 

احمد بن تاج الدین استرآبادی 27 
احمد بن عبد اللّه 476, 546 
احمد حدید 39 5 

احمد حلال 522 

احمد حنبل مروی 425 

آثار احمدی: استرابادی:ض:573 
احنف 451 

احنف طایی 464 


ادریس (ع) 105 


اسامه بن زید 353, 354, 355, 379, 380, 388, 392 
اد یت ند 22 

اسرافیل, 357 

اسکندر 505 

اسماعیل انصاری 516 

اسماعیل بن عبد اللّه 491 

اسماعیل (ع) 38 

اسماء 280 

اسماء بنت عمیص 123 

اسماء (زوجه جعفر طیّار) 99 

اسید بن حضیر 161, 227, 302 

اسید بن عاص 409, 422 

اشعت 436, 437, 444, 446, 447, 448, 461 


الیاس 


(ع) 557 

ام الفضل 540 

امام محمد مهدی (علیه السلام)- حجه بن الحسن (علیهما السلام) 
ام حبیبه 266, 285 

ام سلمه 368, 369, 491 

اوه 210 

اه 125124 

ام مکتوم 136, 161, 178 

ام هانی بنت ابو طالب 105, 108, 485 

الاو این القاض 212 

الا تا انار 55 

اویس قرنی 442, 454, 455, ۰456 481, 482 
ایوب سختیانی 497 

ایوب (ع) 38 

آنس 484 

باذان 242, 243 

بحیرا 58, 59, 60, 68, 80 

بدیل 311 

بدیل بن ورقاء 231 


براء بن عاذب 118, 484 

پزیده اشامت 120 

بشر 550, 396 

بشر ارطاه 440 

بشیر بن سعد 273 

بلال 89, 119, 130, 132, 178, 221, 275, 299, 344, 363, 368 
بلقیس 529 

لته خر :9 11 

پسر صفوان 433 

پسر عمان 368, 438, 497 

پسر متوکل 342 

ثابت بنانی 497 

ثابت بن سعد 194, 352, 387, 416, 417 
ثوبیه 43 

جابر انصاری 202, 379, 486, 487, 503, 504 
جابر بن زید 304 

جابر جعفی 490, 507 

آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :574 


جبرئیل 31, 32, 69, 77 ۰79 80, 81, 82, 84, 86, 94, 99, 103, 
۵4 <10, 106, 108, 109, 119, 121, 22, 131, 132, 140, 147, 
153, 172, 173, 174, 76, 178, 182, 219, 226, 2360, 247, 261, 


263 264, 265, 269, 271, 278, 296, 297, 298, 300, 305, 318, 
4 9 33, 336, 338, 340, 341, 344, 345, 330, 338, 340, 341 
۵4 <34, 7ظ3, 370, 375, 376, 377, 380, 389, 489 


جبیر بن مطعم 172 
جریر 438, 440 

جزیر تن غانت: ۸53 
عفر آتضاننت 402 


جعفر بن ابی طالب 83, 95, 96, 97, 98, 99, 238, 266, 267, 268, 
۲7 27 279, 280, 288, 485 


جعفر بن محمد صادق (علیه السلام) 222, 508, 510, 511, 512, 513, 
6 517, 518, 527, 528 


جعفر (کذاب) 553, 557 
حارث 159, 216, 247, 253, 257, 258, 261, 263, 264, 267, 


8 282, 287, 290, 480 
حارث بن ابی ضرار 193 

ار تا من سین 277 276 

حارث قدامه 428 

حارث (والی دمشق) 237, 245 

خاظت بق ان تفه 2۱ 287 

اگوی 277 

حباب 504 

حباب بن منذر 93, 142, 302, 379, 390, 391 
2 

خیت فا نت 197 

حبیب کوفی 501 

حجاج بن علاط السلمی 267, 268, 273 


حجه بن الحسن (علیهما السلام) 530, 538, 544 551, 552, 553 
4 دوگ 556, 557 


حذیفه 218, 219 
حذیفه یمانی 379 
حذیفه بن ثابت 379 
حرت 450 


خنتن ان الفضل 551 


خسن نضری 492 


حسن بن علی عسکری (علیهما السلام) 546, 547, 548, 549, 550 
552 553, 554, 556 


حسن بن علی (علیهما السلام) ۰176 271, 272, 325, 327, 340, 360, 
6 367, 369, 372, 373, 393, 399, 414, 455, 461, 468, 470 
6 483, 484, 485, 486, 487, 488, 492, 495, 498 


حسن بن محمد 534, 555 

تشر اب مه بن اقدین ستخت ان 9 55 
آثاز اخفدی: استر ابادی:ض:575 
حسن خوارزمی 83, 94 


حسین بن علی (علیه السلام) 176, 271, 325, 327, 340, 360, 366, 
7 9 372, 373, 393, 399, 414 435 437 442, 448, 455, 
1 468, 483, 484, 485, 488 489 490 491, 492, 493, 494, 
5 4906, 498, 503, 511 


تزیتین دیی فصم 196 
وتف ای 250 

حفصه 374, 488 

حکیم بن حزام 142 

که خاتون 2 55 

حلیمه سعدیه 43, 44, 45, 46, 48, 49 
خفران اه 122 


حمزه 4ظ, ۰,72 ۰73 90, 91, 92, 94, 95, 19, 143, 144, 160, 164, 
5 172, 173, 174, 175, 178, 288, 296, 352, 453 02:ظ, 511 


حمید طوسی 522 

حمید مهران 532 

حمیده 508 

حیی بن اخطب 186, 224 

خالد بن خالد انصاری 379, 454 
خالد بن سعد 379 


خالد بن ولید 162 165, 230 231, 275 276, 281, 282 292, 
5 296, 302, 


402 386 ,352 ,343 ,319 ,393 ,314 ,313 ,304 ,303 


خدیجه (س) ۸62 ۸64 65, 66, ۸68 ۸۵9 ۰70 ۰71 ۰72۵ ۰73 ۰77 ۰78 ۰79 
۱0 82, 110 111, 112, 484 


خذیمه 67, 68, 69 

خضر (ع) 378, 535, 551, 557 
خطیب دمشقی 483 

خا شیه کال ان ین 19 مر و30 
خواهر عمر 93 

خویلد اسدی 203 

داود بن علی 514 

داود بن کثیر 506, 11 5 

داوود (ع) 36, 38 

دحیه کلبی 221, 228, 241 
دعثور 152, 153, 154, 188 
ذو الکلاع 452 

517 

ربیعه 143 

رشید 474 


زبیر 84, 1286 174, 1860, 208, 225 319, 346, 3ظ3, 378, 391, 
4353, 434 435, 407, 17 22, 423 24 425, 4260, 27, 428, 
9 430 431, 432, 453, 473, 460 


زمعه (بن اسود) 142 

زوجه سعد وقاص 159 

زوجه طلحه 179 

زهرا (سلام الله علیها)- فاطمه 

آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :576 

زهری 499 

تفیل زین امه 102 103 

زید 513 

زید بن جعفر 379 

زید بن حارثه 83, 113, 149, 154, 277, 278 
زید بن علی 538, 548 

زین العابدین (علیه السلام)- علی بن حسین (علیهما السلام) 
زینب (س) 73 485 

زینب کذدّاب 265, 534 

سجاحه 350, 352 

تشه 27 

سراقه (بن مالک) 125 

سطیح کاهن 42 


سعد انصاری 379 
سعد بن ابراهیم 513 
سعد بن سالم 530, 531 


سعد بن عباده 118, 160, 190, 230, 275, 293, 294, 295, 391, 
3292 


سعد بن عثمان 168 
سعد بن فضل بن ربیع 481 


سعد بن معاذ 118, 140, 141, 142 161, 190, 205, 214 225, 
226 


سعد وقاص 83, 119, 162, 163, 164, 171, 188, 210, 211, 222, 
255 257 3۵02, 407, 408, 409 


سعید 136 

سعید جبیر 362 

سعید عاص 309 

سفیان 179, 182, 183, 184 
سلام بن مشکم 250 


سلمان 132, 200, 201, 236, 366, 379, 392, 393, 396, 397, 
102 


سلیمان 383 


تیان یرد خر ان 8436 437 


سلیمان (ع) 68, 


229 

سندی بن شاهک 528 

سواد (بن غزیه) 143 

سوره بنت زمعه 115 

سهل 311 

سهل بن حنیف 427 

سهیل (بن عمرو) 234, 235, 300, 531 
سید الشهداء 502 

سیف بن ذی یزن 52, 53, 54 

شافعی عبد المطلبی 482, 483, 265, 298 
شبر 286, 378, 391 

شجاع بن وهب 245, 246 

شرحبیل حارث بن عمیر شعیب 320 

شفیق بلخی 525, 526, 557 

شیبه 67, 114, 139, 140, 141, 143, 148, 155 
شیخ شهاب الدین ابی طلحه 556 

شیخ عطار 484 

شیرویه 243 

صالح 538 


صالح بن سعد 542 

آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :577 

صالح حبشی 379 

صالح مری 497 

صفوان 158, 159, 179, 304, 311 
صفیّه 38, 174, 266, 268, 269, 272 
را افش الخطای وا 213 

حتم غسا رد 137 

طاووس سمانین» 501,۸72 

طاهر (فرزند پیامبر) 73 

طلحه 84, 128, 129, 180, 208, 480 
طلحه بن ابی طلحه 163, 164 


طلحه بن عبید اللّه 319, 353, 434 378, 407, 417, 422, 423, 424 
5 20 435, 27, 428 29 430, 431 433 


طیب (فرزند پیامبر) 73 

عاتکه 64, 65, 66, 136, 137 
تاد افیف ۵ 96162 
ور 160 
عامر 270, 281 


عايشه <115, 23 272, 359, 360, 367, 368, 372, 374, 378, 
5 398, 422, 423, 27 28 429 430, 431, 432, 434 436, 
0 4899 


عباده انصاری 313 


عباس ابن عبد المطلب 54, 74, 91, 117, 118, 137, 147, 159, 379, 
0 467, 468, 492 


عبد الرحمن بن عوف 84, 128, 144, 208, 319, 346, 353, 378, 
89 391, 395, 407, 409 410, 425, 422, 424, 426 


عبد الرحمن خالد 440 

عبد الله 181, 182, 183, 184, 196, 197, 379, 386, 450 
عبد الله ابی سرح 409 

عبد الله ابی لیلی 515 

عبد الله اسدی 135 

عبد الله انصاری 379, 475, 490, 493 

عبد اللّه بصری 480 


عبد 


اللة زين اش تجیخ) :505 

عبد الله بن آبث 150, 151, 162, 187, 319 
غید اللف.بن خعفر مصلم 148 

عبد الله بن حذافه 241 

قید آلله‌ ین ر واه 3 14 

عبد الله بن سعد 409, 420, 425 

غبد الله بن تبیلام 128 

ید ال یا ری | للع ان 

عبد الله بن عبد المطلب 32, 33, 34, 35, 36 
عبد الله بن علی 547 

عبد الله بن مسعود 84, 146, 270, 271, 297, 359 
عبد الله بن وهب 253, 254, 255 

عبد الله جبیر 165 

عبد اللّه جعفر 280, 435 

عبد الله جعفی 508 

آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :578 

ید آزله خضترفن. 7 42 

عبد الله رواحه 192, 274 

عبد الله سنان 513 


عبد الله شهاب 168, 171 
عبد الله عامر 416, 422 


عبد الله عباس 99, 10 412, 414 448, 449 459 ۸460 61, 
۵ 76 77, 482, 490 


عبد الله عمر 162, 425, 430, 434, 458, 469, 472, 474, 480 
عبد الله عوام 424 

عبد الله (فرزند پیامبر) 73 

عبد الله مغیره 523 


عبد الله مکتوم 200, 221, 230 


عبد المسیح 41, 42 
عبد المطلب 32, 38, 39, 40, 43 50, 52, 53, 54, 55, 73 120, 
6 139 


عبد الملک مروان 497, 498 499, 554 
عبید الله زیاد 474 
عبیده (بن حارت) 143, 144, 209 


عتبه 67, 680, 87, 88, 104, 114, 39, 40, 141, 42, 143, 148, 
5 168, 171, 172, 232 


عتبه ابی وقاص 168 


عثمان 84, 95, 119, 28, 148, 165, 172, 208, 233, 234, 250, 
۱ 502 323, 325, 346, 353, 378, 379, 389, 391, 407, 408, 
9 410, 411, 412, 4۸13, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 
1 422, 423, 24, 25 26, 27, 28 29, 430, 431, 438, 
۸0 43, 448, 450, 451, 459 


عثمان بن طلحه 164, 299 
عثمان بن مالک 228 


عداس 


4 115 
عدی بن حاتم 315, 316, 430, 431, 432 
عروه بن مسعود 232 

عزرائبل 357, 370, 377 

عقبه 303 

عقیل 380 

عکاشه 135, 162, 365, 366, 367, 508 
عکرمه 158, 159, 162, 213, 230 
کش ایس خی 295 

علقفه 120 

علقمه قیس 449 

علی اکبر 308 

علت ین ابراهیم 553 


علی بن ابی طالب (علیه السلام)- به علت کثرت موارد و مشحون بودن 
تاضق هیارک ار یرف کر اپ اس کنات مر یه ار نسزیم: 


202 


علی بت خره و19 ور 525 
علی بن خالد 537 


علی بن زید 549 


علی بن عبد الله 547, 548, 556 
علی بن محمد تقی (علیه السلام) 540, 
آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :579 

1 543 544 545, 550 
علی تن سیب 5206:5213 


540 537 ,536 ,535 


علی عمران 433 

علی فدکی 353 

علی کوفی 533 

علی یقطین 524 

عقار 411, 440 

ان رید 

عمار بن شهاب 427 
عماره (دختر حمزه) 275 


عمار یاسر 84, 89, 90, 119, 452, 453, 475, 379, 414, 415, 427, 
1۹ 


عمان 497 
عمران بن محمد 537, 539 


عمر بن خطاب 89, 90, 93, 94, 95, 119, 128, 130, 139, 146, 
7 148, 160, 161, 163, 165, 171, 172, 178, 207, 208, 210, 


1 213, 230, 233, 234, 235, 249, 256, 263, 264, 2660, 272, 
۵4 275, 276 277, 288, 302, 304, 308, 309, 310, 318, 323 
5 328, 329, 330, 331, 334, 346, 347, 31, 3د3, 5د3, 361 
5 3606, 378, 379, 386, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 395 
6 5 399, 399, 400 401 402 403 404 405, 406, 407, 
58 409 411 418, 4۸23 459 468 469 470 471, 472, 3 47, 

74 


۷7 4897 485, 488, 503, 522 527 
ز ت 294 

عمرو بن اسد 71 

خی ام یی و و و 26 
عمرو (بن حجاش) 186 

عمرو بن سالم 284 

عمرو بن ورقاء 420 

عمرو حضرمی 137 


عمرو خزرجی 134 


عمرو عاص 95, 96, 97, 98, 99, 276 277, 328, 330, 331, 332, 
4 <422, 423, 438, 439, 440, 424 445, 448 449 450, 452 
6 457, 458, 459, 460 461, 470 


عمرو عبد ود 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 216, 221 
عوف 450 

عوف بن حارث 143 

عوف بن عوف 449 


عیسی بن مریم (ع) 2 و وه 0د, 6 9 02 09 259 209 4 
58 334 337, 11, 23, 541, 90 


فاطمه بنت اسد 74, 466 


آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :580 


فاطمه زهرا (علیها السلام) 73, 88, 129, 130, 131, 132, 133, 172, 
4 175 219 271, 275, 280 286, 325, 327, 340, 358, 360, 
6 368, 369, 370, 371, 372 373, 377, 378, 380, 381, 382, 
33 398, 399, 400, 402, 467, 468, 485, 488, 489, 495, 498 


فاطمه شامیه 33, 34, 35 
فتح 544 
فرعون 517, 518 


فضل بن عباس 268, 269, 289, 290, 291, 292, 293, 294 300, 
4 50 362, 368, 394 


فضل بن عبد الله 511, 512, 379 

قاسم بن جعفر 530 

قاسم بن محمد 485 

قاسم (فرزند پیامبر) 73 

قباد 317, 322 

قعقاع بن عمرو 429, 430 

قنبر 422 

قیس 311 

قیس بن سعد 379, 427, 44, 379, 389, 441 
قیصر روم 232, 245, 277, 279, 291, 550 
کسری 40, 41, 2, 232, 237, 241, 242, 243 
کعب الاحبار 32, 405 


کعب بن اسد 222 

کعب بن اشرف 155, 156, 157 

کعب بن عبده 416 

کعب بن عمرو 251, 252, 320, کنانه 168, 170, 420 
کنانه بشر 424 

کنانه بن 


ابی الحقیق 248, 265 

لیث بن سعد 471, 481, 505 
ماربه 245 

نت قیعایه 73 


مالک اشتر 17, 418, 419, 430, 431, 432 434 42, 443, 444, 
5 40 448 49, 454 457, 458, 459, 461 


مالک بن عوف 303, 308, 309, 312 

مالک بن نویره 402 

مالک دینار 497 

قاضوت 2 33, 34ه, 35 930 

متوکل 541, 5:42, 543, 544, 546 

نید آزنساق 182 

محمد باقر (علیه السلام) 496, 500, 502, 503, 506, 507, 509 
نک 2175 

محمد بن ابراهیم 544, 548, 554 


محمد بن ابی بکر 253, 419, 420, 21 22 423, 24 425, 430, 
1 434, 438, 448 456 459, 473 476, 77, 485 


محمد بن اسحاق 551 
محمد بن شهاب 498 


محمد بن عبد اللّه 526 


محمد بن عبد الله (صلی الله علیه و آله)- 
آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :81 5 


کتاب متعرض به آن نشدیم. 


محمد بن عبد الملک 537 

محمد بن قاسم 532 

محمد بن مسلم 155, 156, 157, 158, 506, 507 
محمد بن مسلمه 186, 187, 273, 265 

محمد بن سنان 537 

محمد بن نعمان 556 

محمد بن یوسف 482, 555 

محمد پارسا 529 

محمد تقی (علیه السلام) 534, 536, 537, 540 
محمد حنفیه 448, 461, 498 

محمد رازی 533 

محمّد راشد 555 

محمد طوسی 532 

محمود 302 


مرحب 188, 247, 254 258, 259 260 261 263, ۸264 267, 
8 270, 282 


مروان 414, 417, 21, 22 423, 424, 426 


مریم (ع) 299 

مسلم بن کنیر ۸424 

مسیلمه کذاب 350, 351, 352, 385 
مشعبدی 525 

مصعب 142 

مطعم (بن عدی) 102, 103, 115, 116 
معاذ جبل 302 


معاویه 235 311, 327 360, 427, 409 411 21 422 426, 
7 4138, 439, 440 41 42 443, 444 445, 446, 447 449, 
۱0 4۸51 452, 453, ۸4۸54 455, 456, 457, 458, 459, 


0 474 479, 480 
ید بش ان هو 7 17 
معتصم 536 

معلّذ بن حارث 143 

مغیره 86, 393, 415 
مفضل 520 

مقداد اسود 379, 414 
ققدآد ین غفته 162 
قفش 237 284 

ملک فصاح 464 

منصور دوانقی 514, 517, 518, 519, 521 


موسی (ع) 36, 56, 62, 98, 106, 258, 272, 324, 494, 495, 18, 
5 541 


موسی کاظم (علیه السلام) 508, 521, 523, 524 525, 528, 529 
0 527 28 529, 537 


میسره ۸66 67, 68, ۸69 ۰70 71 
میکائیل 122, 305, 357 

ناجیه اسلمی 3 27, 379 

نافع بن غیلان 309 


ناقوم رومی 76 


تاه 11 

ناش 222 

نجاشی 95, 96, 97, 98, 99, 100, 232, 237, 266, 267, 275, 276 
آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :82 5 
نرجس خاتون 552, 557 
نسطور 68, 70 

نصر 534 

نصر بن حارث 313, 347 
تزا مر وا 

نعمان بن منذر 41 

نعیم 93 

نعیم بن مسعود 191, 192, 216 
نفیسه 69, 70, 71 

نوح (ع) 36, 38, 75, 383 

نور الأئمه 336, 393 

نوفل بن خویلد 146, 213 

نوفل (بن عبد الله) 207 

واقدی 227, 482 

وحیئنی: 172 


فرب تال و 21 


وقاص 379 

ولید بن عتبه 409, 313, 418 

ولید هاشم 538 

هارون الرشید 482, 512, 522, 523, 524, 525, 526, 527 
هارون (ع) ۸106 272, 494, 495 

هاشم 280, 533 

هاشم بن عتبه 442, 448 452, 458, 461 

هامون 352 

هبه بن واهب 142 


هرقل (پادشاه روم) 237: 238, 239, 240, 241, 245: 316, 317, 
1, 322 


هشام ابن عبد الملک 509 
هتا شیف ید | تحارتق 102 

هند (جگرخوار) 112, 172, 173, 286, 294 
هوذه 237, 246 

هوذه بن قیس 198 

هیبت اللّه 546 

هیثم 481 

یاسر (برادر مرحب) 270 


یحیی 38, 105, ۵45 


یحیی بن عروه 385 

یحیی بن عمران 539 

یحیی قاضی 538 

یحیی یهودی 493, 495 

یزدجرد 42 

یزید 310, 360, 426, 491, 495 
یعقوب (ع) 497 

یوسف بن زیاد 542, 245 
یوسف ربیعی 545, ۵240 

یوسف (ع) 38, 105, 300 
یونس متی 115 

آثار احمدی, استرآبادی ,ص:583 
4. جایها 


[: کم فارس 


0 42 
آذربایجان 437, 438 

احد (کوه) 162, 171, 172 

استرآباد 555 

اسکندریه 237, 244, 246 

ایوان و طاق کسری 40 

بابل 517 

بحرین 312, 313 

بدر 136, 138, 139, 140, 148, 190, 191, 192, 193 

بصرا 238, 239 

بصره 409, 416, 422, 427, 428, 429, 430, 431, 435, 470 
بطحا 163, 255 

بغداد 401, 498 523, 529, 531, 545, 550 

بقیع 358 

بلقاء 317 

بلقین 276 

بیت اللّه 275, 297, 335, 336, 338, 339, 543 

بیت المقدس 109, 129, 238, 239, 240 

تبوک 320, 366 


تنعیم 109 
جحفه 344 


جده 76 

جرف 353 

جزیره العرب 282 317, 348, 361, 401, 403 
جعرانه 308, 310 

جولان 326 

جیش العسره 318 

چشمه امام رضا (ع) 533 

حبشه 52, 95, 96, 237, 255, 266, 275 
حجر الاسود 76, 339, 498, 500 

حجون 295 

حدیبیه 231, 36 2, 247, 442 

حرا (کوه) ۰77 81, 115 

حصه 411 

حلب 403 

حمراء اسد 177, 178 

حمص 238 

حنین 302, 303, 310 

خراسان 2, 403, 437, 465, 506 


خیبر 189, 196, 236, 247, 248, 249, 247, 248, 249, 25۸0, 251, 
۶۸2 253, 254, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 
58 269 270, 282, 359 


دار الملک 315, 332 آثار احمدی, استرآبادی 583 4. جایها ..... ص : 583 
شق 237, 442, 245, 482 

دومه الجندل 458 

ذو الحلیفه 159, 273, 287, 288, 339 

ذی قار 429 

آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :84 5 

روحا 219 


روم 60, ۸202 237, 238, 293, 317, 320, 322, 353, 354, 35 
1 404, 438 


زبردستان 403 

زمزم 316 

ساوه 40 

سبا 529 

سباع 331 

سقیفه بنی ساعده 379, 386 
سدره آلمنتهی 106, 108 
سیستان 465 


شام 33, 42, 5ظ, 57, 62, 64, 68, 83, 109, 133, 136, 149, 154, 
909 23 277 306, 315, 316, 320 


,457 ,456 ,451 ,450 448 446 ,42 17 ,11 7409 404 403 
537 ,507 495 ,490 ,487 ,480 ,479 ,465 459 58 


شعب (آبی طالب) 99, 101, 102, 


103 

شعب عقبه 117 

صفا (کوه) 78, 84 

صفین 479 

صهباء 249 

طائف 113, 308, 309, 310 
طرید 326 

طوس 530, 532, 539 

عدن 488 

عذره 276 


عراق 154, 293, 306, ۵01 403, 404, 437 442 445, 446 448, 
9 487 91 516, 537, 547, 54 


عرفه 339, 340 

غدیر خم 344, 347, 348, 350, 362 

فارس ۰40 41, 42, 202, 238, 243, 293, 403 515 
فدک 270, 271, 272, 398, 399, 402 

فلسطین 409, 440 

قادسیه 525 

قروده 185 

کاظمین 496 


کربلا 360, 442, 491 492, 494, 497 523 
کرمانشاه 559 


کعبه 33, 38, 774 775 776 87, 91, 102, 116, 117, 136, 229, 232, 
۸273 294, 297, 306, 336, 338, 339, 344, 01 23 د3د, 37 


کفره 58 


کوفه 409, 416, 417, 418, 419, 427 434 436, 457, 458, 460, 
65 471, 474, 76, 79, 483, 484 491 د3د3د, 537 


کوفیان 427 
ماء الحوآب 427 
مداین 237, 401, 409, 553 


مدینه 1160, 117, 119, 120, 121, 126, 27, 133, 134, 1360, 139, 
1 147 148, 150, 151, 152, 5ط1, 


آثار احمدی, استرآبادی ,.ص : 85 5 


6 15<9, 160, 162, 165, 175, 177, 179, 180, 185, 180, 188, 
9 193, 196, 197, 200, 201, 206, 208, 216, 221, 2260, 230 
1 242, 245, 246, 266, 269, 271, 272, 275, 276, 281, 282, 
283 284 285, 280, 287, 289 301, 303, 308, 311, 312, 313 
4 «<31, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325 
8 9 330, 332, 353, 354, 355, 3063, 371, 403 404, 409, 
0 12, 413, 414, 4۸15, 416, 417, ۸186, 419, 420, 21, 428, 
9 <43, 436, 77, 4۸84 499 509, 13ظ, 16, 23, 26<, 27ظ, 

1 34ه, دده, 37ه, 38ه, 39ه, 945 


مر الظهران 69, 200, 289 
و 12 


501 
مسجد الاقصی 105, 109 

مسجد الحرام 76, 115, 268, 294, 339 
مسجد رآس الحسین (ع) 537 

تخد سول الام 362 

مسجد طوس 530 

مسجد قبا 127 


مصر 409, 403 418, 19 420, 27 440 ۸450 456, 529, مکه 
33 44 4د, د5, ۵1, 68, 73 ۰74 ۰/76 83, 87, 94, 95, 99, 103, 
113, 114 115, 116, 1186, 120, 123, 24, ظ125, 127 133, 13, 
6 137, 138 139, 154, 198, 159, 172, 177 178, 179, 182, 
2۸ 193, 198, 200, 219, 229 230, 231, 233, 234, 235, 230 
6 267, 268 273, 274, 275, 283, 284, 285, 280, 287, 288, 
909 ۸291 292, 293, 294, 295, 297, 299, 300, 301, 302, 311 
۸ 1 335, 330, 337, 338, 339, 343, 344, ۸403 422, 423, 
7 28, 459, 77, 480, 498 499 01:, 02:, 509, 11ظ, 15ه, 
06 ۱25, <3ط, 539, دهد 


نجد 120, 385 
نجران 322, 323 

نجف 451 

نهروان 462, 463, 464, 518 
نیشابور 533 


نیل (رود) 255 


وادی القری 271, 320 

وادی صفراء 137 

هند 519, 543 

پثرب 136 163, 206, 255, 282 
یمامه 237, 246 

یمن 52, 73, 242, 246, 343, 465 
آثار احمدی, استرآبادی .ص: 587 

کر طو‌ایش 

آل ابو سفیان 442 

آل اسلم 200 

ال هر ان 1 

آل غالب 68 

اضم 288 

اوس 117, 120, 142 

بنو مژه 200 

بنی اسد 494 

بنی النچار 161, 221 

بنی امیه 500, 505, 507, 509, 510, 511, 512 
بنی بکر 113, 283, 284, 296 


بنی تمیم 423 

بنی ثعلب 350 

(بنی) ثعلبه 152 

بنی ثقیف 113 

بنی خزاعه 283, 284 

بنی ساعد 379 

بنی سعد 43, 44, 45 
تور از 

بننی عامر 185 

بنی قریظه 203, 214, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 224, 225 
بنی قضاعه 276, 329, 494 
بنی قینقاع 148 

بنی مخزوم 415 

نی فده 5 133 

بنی مصطلق 193, 313 

ات فان 1 0 102 


42 
بنی نضیر 184, 1865, 187, 197 


بنی هاشم ۸۵6 71 ۸72 73 101, 102, 103, 120 137, 292, 400, 
246 


ترک 118, 239 

نقیف 301, 302. 306, 311 

جهودان 260, 261, 262 

حربی 259 

خزرج 117, 120, 142, 391 

خیبریان 251, 257, 261, 262, 265, 268 270 
دیلم 118, 239 

طی 288 

عباسیان 505, 532 

غطفان 152, 199, 200, 205, 214, 217, 220, 248, 249 
فزاره 200, 220 


قریش 40, 59, 60, ۸61 62 ۸68 ۰71 ۸72 ۰72۵ ۰,76 84, 87, 88, 89, 
۱۵ 93, 95, 98, 99, 00, 01 02, 103, 108, 109, 110, 112,: 
6 120, 136, 137, 138 139, 47, 148, 149, 154, 158, 191, 
58 210, 


آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :588 


,267 ,255 239 ,235 ,234 ,233 ,232 ,230 ,229 ,219 ,217 15 
,304 ,299 ,298 ,296 ,294 ,293 ,289 ,2867 ,264 ,283 ,275 ۵ 
4585 ,390 ,307 1 


مروانیان 415 420 422 427 

ناصبیه 465 

نجرانیان 323, 327 

همدانیان 450, 451 

هوازن 301, 302, 303, 306, 311, 312 
آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :589 

6 غزوات و وقایع مهم 

بیعت الرضوان 233 

حنین 301 

ذات السلاسل 328, 334 

صفین 235, 440, 479, 481 

صلح حدیبیه 229 283 

طائف 308 

عام الفیل 36, 74 

غزوه احد 158, 175, 176, 178, 288, 296, 358, 453 
غزوه احزاب 197 

غزوه بنی قینقاع 148 


غزوه بنی مصطلق 193 

غزوه بنی نضیر 184 

غزوه خندق 197, 225 

غزوه خیبر 247 

غزوه فتح مکه 246 

غزوه بدر 89, 135, 145, 148, 151, 158, 162, 172, 225 
موته 354 

نهروان 463, 483 

7 کتب وارده در متن 


انجیل 56, 58, 59, ۸61 ۸62 ۸68 80, 115, 116, 128, 223, 238, 
5 258, 321, 324, 327 


تورات 56, 59, 62, ۸66 114 115, 116, 128, 186, 187, 223, 
58 255 321, 327, 5328 


درج الدرر 348, 460 

روضه الاحباب 29, 83, 346, 361 
زبور 8د 

صحیحین 349, 484 

فصل الخطاب 529 

آثار احمدی, استرآبادی .ص :591 


۵ متاخ 


7 اثبات الهداه بالنصوص و المعجزات: محمد بن الحسن الحز العاملی 
(1033- 1104 ق) تصحیح: 


ابو طالب التجلیل التبریزی, قم, بی نا, بی تا. 


2 احقاق الحق و ازهاق الباطل: قاضی نور الله شوشتری (تستری) 
(1091 8)/ تحعیق: ایت. الله العطمی, مرعنتی تحفن: (ره) با تعالیق بو 
تیه شید ماهر ما شیف کاشا ات للم ای ری 
نجفی, بی تا 


3. اختیار مصباح السالکین (شرح نهج البلاغه- الوسیط): میثم بن علی بن 
میثم (636- 689 3 محقق: دکتر محمد هادی امینی. مشهد: بنیاد 
پژوهشهای اسلامی استان قدس رضوی, 1408 ق. 


4 اخلاق محسنی: ملا حسین کاشفی سبزواری (910 ق), تهران کتابخانه 
علمیه, 1358 ش. 


5 الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد: شیخ مفید, ابو عبد اللّه محمد 
ی تعمان, (6 99 یقت مخسسته. آل الجیت:. قم: کنگره فزاره 
شیخ مفید, 1413 ق. 


6 آغلام لاله اش علن فص سر کسن ری( رن نم 
ان تدای الکنات ا شلات ۲ 


وت 


موسسه الاعلمی, 1400 ق. 


8 انیس المقمنین: محمد بن اسحاق حموی (قرن 10)/ محقق: میر هاشم 
محدث, تهران: بعثت, 1363 ش. 


9 بحار الانوار الجامعه لدرر آخبار الائمه الأطهار (علیهم السلام): محمد 
باقر بن محقد تقی مجلسی (1537- 111 ق), تهران: دار الکتب الاسلامیه 
(آخوندی), 3 ق. 


0 رها ی زاین 


القرآن: سید هاشم بحرانی (1107 ق)/ تحقیق: قسم الدراسات الاسلامیه, 
قم: 

موّسسه البعثه, 1415 ق. 

1 تفشیر. فرات. الکوفی* .فرات: بن. اتراهیم. کوفی. (فرن,: 3)/ 


محمد الکاظم, تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ 0 
اتلاهی 0۸ 111 


آثار اخفدی, استر ابادی:رض:592 
بو القاسم رت ۳۳ 


3 تفسیر خلاصه منهج الصادقین: ملا فتح الله کاشانی (988 ق)/ تصحیح: 
شاج هر | ام الحشن سر اف هرن سا رات اسلا مش ود 1 


4. تفسیر شریف لاهیجی: بهاء الدین محمد شریف لاهیجی (اواخر قرن 
1 تصحیح: محدت ارموی و محمد ابراهیم ایتی. تهران: موّسسه 


5. تفسیر الصافی: ملا محسن فیض کاشانی (1007- 1091 ق)/ محقق: 
علامه که سین اعامی, فف دار المرعضی لس 1999 و 


6. تفسیر نور الثقلین: عبد علی بن جمعه عروسی حویزی, قم؛ انتشارات 


#۳ و 138 لش. 


8. جلاء الاذهان و جلاء الاحزان (تفسیر گازر): ابو المحاسن حسین 
جرجانی (اواخر قرن 9( تصحیح و تعلیق: میر جلال الدین حسینی «محدّت 
ارموی», بی جا,؛ بی نا, 37 لش. 


9. جلاء العیون: علامه محشّد باقر مجلسی (1037- 1110 ق), تهران: 
انتشارات رشیدی, 1362 ش. 


0 دی آلشیع و ار سای اسر نیوانع 
علمه اسلاستف پیت 


1 حقایق التأویل فی متشابه التنزیل: شریف رضی, محمد بن حسین 
(406 ق)/ با شرح شیخ محمد رضا آل کاشف الفطاء تهران: موّسسه 
البعثه, 1406 ق. 


2 یاه القلوب: علامه محمد باقر مجلسی (1037/ 


1 ق). تهران: موّسسه مطبوعاتی علمی, 13063 ش. 


3. روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن: ابو الفتوح رازی,. حسین 
بن علی خزاعی نیشابوری (نیمه اول قرن ششم). مشهد: بنیاد پژوهشهای 
اسلامی استان قدس رضوی, 1371 ش. 


(و00 1 1070 0 


سید حسن موسوی حائری- علی پناه اشتهاردی. بی جا, بنیاد فرهنگ 


آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :593 


5 ریاض السالکین فی شرح صحیفه سید الساجدین (علیه السلام): سید 
علیخان مدنی شیرازی, تحقیق: سید محسن حسینی امینی, قم: انتشارات 
جامعه مدرسین, 1409 ق. 


6 قیرح الاخبار قی فضائل الاقمه الاظهار (علیهم السلام): فاضی. تعمان 
یی ی ( 369 8 


تحقیق: سید محمد جلالی. قم: موسسه النشر اسلامی, 1409 ق. 


7 زا تیاب الاقیان مولف:امعامم رامع خلت 690 و ار نمی هه 
تصحیح و تعلیق: سیّد جلال الدین حسینی محدّث ارموی, تهران: انتشارات 
غلفق فرصمیس او و1 ان 


انم اتف قغرفی قی لصو ای الهط رف موی یو از آلویه 
مد ار خوی ار زان دار آلکته شا میهر نا 

الطو ات شین مرف اش لصو اد تیالو علیه ات 
موسی ابن طاووس (664 ق), قم: بی ناء 1400 ق. 

وا غوالم القله‌ه و المعارفت: ید اللهد بحرانی اصفهاتی: (فدن. ۱12 فم 


تحقیق و نشر: مدرسه الامام المهدی (علیه السلام), زیر نظر سید محمد 
باقر ابطحی, 1405 ق. 


1 عیون اخبار الرضا (علیه السلام): شیخ صدوق, ابو جعفر محمد بن 
علی بن حسین بابویه قمی (381 ق), تحقیق: سید مهدی حسینی لاجوردی, 
تهران: انتشارات جهان, بی تأ. 


2. الغارات: ابراهیم بن محمد ثقفی کوفی (283 ق)/ با مقدمه و حواشی 


حجه الخصام فی تعیین الامام: سید هاشم بحرانی (1107 ق), بیروت: 
دار القاموس الحدیث, 1341 ق. چاپ سنگی. 


4 عمده عیون صحاح الاخبار فی مناقب امام الابرار: ابن بطریق, یحیی 


بن حسن اسدی حلی (532- 600 8)/ تحقیق: شیخ مالک محمودی و شیخ 
ابراهیم بهادری» قم: مقسسه النشر الاسلامی, 1407 ق. 


5 عیون المعجزات: حسین بن عبد الوهاب (قرن 5), قم: مکتبه الداوری, 
5 ق. 


6 اافره داتشه قاصی: توافتم و رات اتکی 
04 ق. 


7. الکافی: محمد بن یعقوب کلینی رازی (329 ق), تهران: دار الکتب 
الاسلامیه. 388 ق. 


آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :594 


امنهر بی نا 
9. کتاب العین: خلیل بن احمد فراهیدی (175 ق), تحقیق: دکتر مهدی 


0 کشف الفمّه فی معرفه احوال الائمه (علیه السلام): عیسی بن ابی 
الفتح اربلی (992 ق), تحقیق: 

سید هاشم رسولی محلاتی, تبریز: مکتبه بنی هاشم, 1381 ق. 

1 کشف الیقین فی فضائل آمیر الممنین (علیه ۰ علامه حلی, 


ات ار ۱ 


2 الکشکول.فی. ما خری:علق ال الرسول (ضلن الله علیم :و امه 
خر املیت ۱ وافم مور ات لد :13/2 و 


3. کفایه الاثر فی النص علی الائمه الاثنی عشر (علیهم السلام): علی بن 
محمد خزار قمی (قرن 4)/ محقق: سید عبد اللطیف کوه کمره ای, بی جا: 


4 کمال الدین و تمام النعمه: شیخ صدوق, ابو جعفر محمد بن علی بن 
با ۱۱ هه ی ای ای ما دار 
الکتب 


الاسلامیه, 1395 ق. 


د45. کنز الدقائق و بحر الغرائب: محمد بن محمد رضا قمی مشهدی (قرن 
2( تحفیق: حسین درگاهی, تهران: موسسه چاپ و انتشارات وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی, 1366 ش. 


6. کنز الفوائد: محشّد بن علی کراجکی (449 ق) تحقیق: شیخ عبد اللّه 
نعمه, قم: دار الذخائر, 1410 ق. 


7 مجالس المومنین: قاضی نور ال شوشتری (نستری) (1901 ق), 
تصحیح: سید احمد عبد منافی, 1354 ش. 


(548 ق) تحقیق: سید هاشم رسولی محلاتی و سید فضل الله یزدی 


9. المحچه البیضاء فی تهذیب الاحیاء: ملا محسن فیض کاشانی (1007- 
1 ق), تحفیق: علی اکبر غفاری, تهران: مکتبه الطدوق, 1339 ش. 


آثار احمدی, استرآبادی ,.ص :595 


0. مشارق انوار اليقین فی اظهار اسرار حقائق امیر المژمنین (علیه 
الشلام ا* حافظ وت پرمت 773 ار تفران قیفر اهل یت 
رام 


اضاقت ال اف ات این وی شود مه این مد سنعلی: 
بیروت: دار الاضواء 1412 ق. 


2 منهج الصادقین: ملا فتح الله کاشانی (988 ق), تصحیح: علی اکبر 
عقا ران له تدای نی تا 


دد تفاس الفهن رفن غرایتین. العیون+ شمسن الدین.خحمد املن,(572 
ق)/ تصحیح: سید ابراهیم میانجی, تهران: کتابفروشی اسلامیه, 1379 ق. 


4 الوافی: ملا محسن فیض کاشانی (1007- 1091)/ محقق: ضیاء 
لین یعاس اصممایی اه مان که ام امس له 
السلام), 1412 ق. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


